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07 ۱ 
مر کون کا رو ری 


. بادداشت 


سفرنامه‌های ونیزیان در ابران از اولین سفرنامه‌هایی است که شرکت 

انتشارات خوارزمی (ATT)‏ منتشر کرده‌است. جاب دوم این سفق نامه اس سیب 
شش فراوان در تنقیح آن (مقدمة مترجم بر چاپ دوم) مدتها بەتأخیر افناد. 

دربن جاپ نهایت کوشش شده‌است که گردھای نا گشوده باز شو۵؟ به‌طور ی که اگر 
قرار باشد اصل انگلیسی (که اساس این ترجمه است) دوباره چاپ انتقادی شود 
ناچار این ترجمه باید یکی از متون اساس آن باشد. 
ناشر گذاشت که اصلاحات ان در دو بحش بود: یکی کلمات منفردی که در متن 
اصلاح شده‌بود (با این فرض که نم حروفچینی بهم‌نخورد), و دیگری اصلاحات 
جندسطری: که در اتتهای کنیع با عنوان تعلیقات منظم سث‌هبوث. 

ڌر اغاز. کوشش شد که اصلاحات یادشده با استفاده از حروفحینی جاپ 
اول متنِ کتاب صورتِ انجام پذیرد. اما متأسفانه پس از سالی کوشش در مونتاز 
کتاب. با شواهد فراوان. آشکار شد که این تلاش عبث است: اصلاحات صورت‌گرفته 
مور دج پوٹ و در همة کتاب اعمال تشد‌دبود. اگر مي‌خواستيم این موارٹ ۳ دز سراسو 
بەحروفچینی مجدد گرفتیم. ولی می‌بایست کتاب بر اساس اصلاحات آقای امیری. 
ويراسته شود و سپس حروفچيني دستی گردد. 
تبدیل حروفجینی دستی به کامپیوتری. فرارداشت؛ و از سوی دیگر دستگاههایی 


۰ سفرنامه‌های ونپزیان در ایران 


7 ےت هك ب ا وت 
در تلاش بودند تا برنامه‌های حروفچینی کامپیوتری فارسی را کارا سازند هر چه 
بود برای مدنی برنامه ویرایش این کتاب به کنجی نپاده‌شد. در اواسط سال ۱۳۷۸ 
که کارکنان بخش کامپیوتری انتشارات خوارزمی آزموده شده‌بودند و برنامة زرنخار 
نیژ کمالی یافته‌بود, آماده‌سازی سف نامه‌های ونیزیان در ابران در دستور کار 
قرارگرفت. و حاصل این کوشش پیش روی شماست: پس از حروفچینی. همه اعلام 
کتاب - اعم از تاریخی و جغرافیایی و... - استخراج شد و با نوجه به‌موضع و 
شواهد مختلف در متن, هویت یک یک آنها روشن شد. سپس در سراسر کتاب این 
آعلام. چه از نظر ارتباط و چه از نظر املا یکدست گردید؛ و از تکرارهای بیهوده 
در حاشیه تا حد ممکن جلوگیری شد. در ضمن تلاش شد. که اگر مخل مطلب 
نباشد. در اولین مورد که در کناب می آیدہ زیرنویس داده‌شود. 

مترجم در چاپ اول کناب علاوه بر قید هر علم در حاشیه به‌خط لاتین, و با 
املایی که در متن اساس ترجمه آمده‌است. تلفظ آنا را با قرافت خود که بیشتر 
پیروی از تلفظ زبان انگلیسی بود - به‌خط فارسی قید کرده‌بود. با توجه به‌اینکه 
نویسندگان سفرنامه‌ها ونیزی هستئد و آشناپی آنها بیشتر به‌خط وزبان لاتینی است 
یا لهج ونیزی. قید این اعلام با تلفظی به‌خط فارسی نه اینکه به‌محقق کمکی 
نمی کردہ بلکه حرکت ذهن او را از جولان در امکانات تلفظ لاتینی یا ایتالیایی» اگر 
بازنمی‌داشت: دست کید ند می‌کرد. به‌این دلیل از ذکر مجدد اعلام در پاصفحه‌ها 
به خط فارسی: چشمپوشیڈیم, مگر کر جاهایی که در امر تحقیق یاری می‌کرد. _ 

عاقبت فهرست اعلام جدید تنظیم گردید و چند بار با متن کتاپ سنجیده‌شد. 

در خاتمه همان طور که مترجم در مقدمه‌های خود آورده‌است هنوز 
مشکلاتی هست که ممکن است با یاری محققان و مورخانی که در این دوره از 
تاریخ تحقیق می‌کنند. حل شود. یادداشتهای استاد عبدالحسین نوایی و دیگران 
که در سراسر کتاب به‌نام خود ایشان قید شده‌است. بسیاری از مشخلات این کتاب 
را حل کرده‌است. باری صاحبتظران. نه تنها در این کتاب بلکه در مورد همة 
انتشارات خوارزمی, کمک بدویراستاران این شرکت است تا کتابهایی هر چه 
منفحتر تقدیم دوستداران کتاب کنند. 


فاشو 


مقدمة مترجم بر چاپ دوم 

اگر چه در تجدید چاپ سفرنامه‌های ونیزیان بنا به‌موجباتی تأخیزی نسبتاً 
طولانی رویداٹ دست کم این سود را برای مترجم داشت که بتواند در آن به‌تجدید 
نظر پردازد و به‌مقابلة مجذد ترجمه با متن و تصحیح و تکمیل مطالب و رفع 
بسیاری از مشکلات مذکور در مقدمۂ چاپ اول (دیباچة مترجم) دست‌یازد و 
بسیاری دیگر از اشارات و اعلام تاریخی و جغرافیایی را روشن کند. چنانکه در 
پایان چاپ اول کتاب نوشته‌ام در این کار از نظریّات صائب دوست دانشمند و استاد 
ارجمند دکتر عبدالحسین نوايي برخورداز بوده‌ام که در تاریخ دودمانهای آق‌قوینلو 
و بخصوص صفوی تخصص و تبکر دارد و نکات و ملاحظاتی را که در توضیح 
پاره‌ای از مطالب بادآخز شده‌است همه را در حواشی به‌نام وی آورده‌ام و اکنون 
وظيفة خود می‌دانم که از او فراوان سیاسگزاری کنم. دیگر از دوستان فاضلی که با 
نوشتن چند یادداشت ممتم بر من منت نهاده‌است جمشید صداقت‌کیش است که 
در جغرافیای تاریخی فارس از پژوهندتان و صاحبنظران بشمارمی‌رود. 

در اینجا لازم است از توفیق بزرگی که در ضمن ترجمه و تحقیق دربارة 
سفرنامه‌های ونیزیان نصیب مترجم شده‌است یاد کنم و آن عبارت است از یافتن 
اصطلاح :یاشیلیاش» (سبزکلاهان) در مقابل «قزلباش» (سرخ‌کلاهان). اصطلاح 
نخستین همان است که در مورد شیبانی‌خان با شیبک‌خان ازبک و به‌طور کلی 
ازبکان هوادار او بکاررفنه‌است که سنی بودند و با صفوبه و قزلباش دشمنی داشتند 
و سرانحام به‌دست شاه‌اسماعیل صقوی مغلوب گشٹند و خود شیبانی‌خان نیز 
مقتول شد. اصطلاح باشیلباش چنانکه بشرح در حواشی آورده‌ام در هیچ یک از 
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مأخذ تاریخی فارسی نیامده‌است و پیش از راقم این سطور. هیچ یک از مورخان و 
محققان ایرانی و غیرایرانی و از جمله مترجمان سفرنامه‌های ونیزیان به انگلیسی 
متوجه این نکته بسیار مهم نشده‌بودند. از این رو پس از انتشار چاپ اول کتاب 
حاضر باز هم به‌پژوهش و جست و جو ادامه دادم و از خوشبختی سرانجام در یکی 
از متون مذهبی (نه تاریخی) بعنی مجمع‌المعارف و مخزن العوارف (ر.اک. صفحة 
۸ کتاب حاضر) به‌اصطلاح جالب نظر «صاحبان کلاه سبز» برخوردم بی‌آنکه مولف 
از معادل ترکی آن (یاشیلباش) نامی برده‌باشد و من آمیدوارم که سرانجام عین 
اصطلاح ترگی نیز در متون فارسی بافته‌شود. باری کشف اصطلاح «یاشیلباش» در 
سفرنامه‌های ونیزیان در ابران و اصطلاح «صاحبان کلاه سبز؛ در مجمعالمعارف و 
مخزن‌العوارف مطلبی است در نهایت اهمیت و اعثبار که بر گوشه‌ای تاریک از 
تاریخ ایران پرتو می‌افکند و باید پس از این بیش از پیش مورد توجه تاریخنویسان 
و ایرانشناسان واقع شود و من بسیار خشنودم ۔۔ و با منتهای فروتتی می‌گویم که 
چنین توفیقی نصیب یک ایرانی شد که توانست پس از قرنها این راز را بگشاید و از 
این معما پرده بردارد و ثمرة کار خود را در معرض استفادۂ ارباب فضل و دانش 
قراردھد. 
در پایان باید بگویچ که با ووہ-تمام زحماتی که در راه ترجمه و تحقیق 
دربارۂ سفر نامه‌های مت کات ھر ابرا بر خود,هموار کرده‌ام هنوز دربارة این کتاب 
مستطاب مجال سخن تنگ نیست و امیدوارم که اگر عمری باقی‌باشد باز در 
چاپهای بعدی به‌تکمیل کار خود بپردازم. در هر حال از صمیم دل آرزومندم که 
دانشورانی که به‌فرهنگ و تاریخ ایران‌زمین دلبستگی دارند من بنده را پاری کنند 
و با ذکر موشکافیها و نکته‌سنجیهای خویش گردنم را زیر بار منت خود گذارند. 
ال 


شیراز فرورذین ۱۳۶۴ 


دیباچة مترحم 


سفرنامه‌های ونیزبان در ایران که اینک ترجمة فارسی آن از نظر خوانندگان 
سفیران ونیزیء و یکی ۳ بازرگانی گمنام از مردم همان دیاں نوشتداند. اہن عده در 
دومین شهربار سلسلة صفوی بهایران آمده‌اند 9 مأموریت اصلی سغیران ان ہوٹہ 
عثمانی در اروپا شوند. 

از این شش کتاب چھاز سفرنامه را خاورشناسی به‌نام چارلز گری " ترجمه و 
کی تحشيه گردہ 9 مقدمد‌ای سود منت نیز بر آنها نوشته‌است. قرار ہودەاست که دو تا 

: 0ت 2 ۲ 1 سے لیے ہے 

دیگر را مورخ و باستانشناس نامی سر هنری رالینسون مورد تحقیق قراردهد اما 
اجل مهلت این کار را بهاو نداده‌است و بدتر از همه آنکه از این دو یکی به‌انگلیسی 
میانه " ترجمه شده که با انگلیسی باصطلاح جدید فرق بسیار دارد و بر دشواری کار 
مترجم فارسی افزوده‌است. تازه حواشی چارلز گری بسیار سطحی و مختصر است. 


Grey Ma ۲ ۶‏ 5ء از آنجید عارلز کر اشیار ه می‌کند پیداست که آز در سال ۱۸۷۶ م. ص رکرم ترجمه و 
تحشیڈ جهار سفر نامه اخیر از سفر نامه‌های دنیزیان بوده‌است. 

Sir Henry Rawlinson ۲‏ ء همان مورخ معروف انگلیسی است که تخستین‌بار پس از صرف سالها 
رنج و زحمت کتیب؛ بیستون را محواند۔ سر هنری رالینسون ظاهراً در ساٹھای دهة ۷۰ قرن نوزدهم سرگرم این 
کار بو ده‌است. -ع. ۱ 5 

3. Middle English . 
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پس این سفرنامه‌ها پر است از مشکلات یعنی اشارات و اعلام تاریخی و جفرافیایی 
که من با مراجعه به‌ماخد قارسی و فرنگی کوشیده‌ام آنها را روشن کنم و با اینکه 
نهایت کوشش را در این باره کرده‌ام هنوز بسیاری از دشواربها باقی‌است که 
امیدوارم مختصری از آنها پس از تذکار صاحب‌نظران در چاپهای بعدی رفع شود. 
اینکه گفتم «مختصری از آنهاه برای اینست که این سفرنامه‌ها شايستة آن است که 
نه همان از جانب یک تن بلکه عده‌ای از دانشمندانی که در جغرافیای مہ 4 
تاریخ دوران آق‌قوینلو و اوایل صفويه تخصص دارند مورد پژوهش قرارگیرد و فقط 
در این صورت است که ممکن است تمام یا قسمت اعظم مشکلات این کتاب 
گرانقدر حل شود. ۱ 

دوران آق‌قوینلو از ادواری است که تا امروز نسبتا تاریک مانده‌است «حنی 
متخصصان و مطلعان نیز تا زمان ما تنها نامی از اوزون‌حسن شنیده‌بودنده 
خوشبختانه در روزگار ما کسانی مانتد مینورسعی و والتر هینتس تحقیقات پرارزشی 
در این بارہ کرده‌اند که برای پی‌بردن به‌اهمیت انها خواننده را مراجعه می‌دهم بے 
کناب تشکیل دولت ملی در ابران ,با حکومت آق‌قوینلو و ظهور دولت صفوی. 
تألیف والتر هینتس, ترجمة آقای کیکاوًس جهانداری و مقاله‌ای که نویسندۂ این 
سطور در شناساندن این کتاپ نوشته و در مجلة راهنمای کتاب (شماره‌های ۵ و ۶. 
مرداد - شهریور ۱۳۴۸ هراش.) به‌جاپ رساندهاست. یکی از منایع مهم تاریخ ایران 
که مورد مراجعه و استناد مینورسکی و هینتس و دیگر ایران‌شناسان بوده‌است و 
ھمگی به‌اهمیت آد ن آشاره کرده‌اند همین سفرنامه‌های ونیزیان است که در بین 
سفرنامه‌هایی که اروپاییان دربارة ایران نوشته‌اند اگر بی نظیر نباشد قطعاً کم‌نظیر 
است. 

چنانکه پیش از اين اشاره شد یکی از مشکلات ترجم آين کتاب علاوه پر 
آنکه یکی از آنها (سفرنامث جوزاها باربارو) به‌انگلیسی میانه است موضوع تصحیف و 
تحریف اعلام آماکن و رجال است. در این مورد مترجم صورت صحیح کلمه را در 
متن قراردادہ و صورت معلوط و مصخف را به‌حاشیه پرده‌است؛ مثلا قم را در متن 


1 انتشارات خوارزمی, ۱۳۶۱ و ... ۱۳۷۷ د. شی.: تهران 
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دیباچه مترجم 3 
ا 
Como‏ را که مصحف 7 ہت داز حا شه آورده‌است تا کار خواندن 7 پر خوانندۂ 
ایرانی آسان کر ده‌باشد. حواشي مترجم با علامت «م» از دیگر حواشی ممتاز است. 

بادآوری این نکته لازم است که هر چند نویسندگان ونیزی به‌جهت دشمنی 
با عثمانی از دوستداران ایران و ایرانی بودەاند اما هر جه باشد ہیگانه بوده‌اند و 
طیعا پاره‌اي از مطالبی که نوشته‌اند خالی از تعصب و غرض‌ورزی نبوده‌است. از 
بیگانگانی که پنج قرن پیش از این خواسته‌باشند دربارۂ میهن ما کتاب بنویسند 
جر این نباید انتظار داشت. 

ترجمة این کتاب مراحل نهایی را می‌پیمود که مدنی در بستر بیماری 
افتادم و هنوز شفای کامل حاصل نکرده‌بودم که مصیبت مرگ پدر مدتها مرا از 
به‌پارسی درآورده و از این راہ خدمتی شایان به‌فرهنگ و ادب ایران کرده‌است 
یاری جستم و وی با خواندن این صحایف و تذکار عیوب و نقایص و تبدیل سنوات 
به‌این رادمرن ایراز دارم. 

منوچھر آمیری 


خر دادماه ۱۳۴۹ ه.ش. تهران 





سن سے 
مر کون کج وم ری سرک 


سفر نامة 
جوزافا باربارو 





مم کس ی 
مر مک دی 


معد مد 
بەقلم. لرد استائلی آو الدرلی ' ۱ 


این مجلد که اینک بەاعضای انجمن ها کلوت " اهدا می شود مشتمل است بر 
شش سفرنامه به‌قلم ایتالیاییهایی که نزدیک به‌زمان شاه‌اسماعیل به‌ایران سفر 
کرده‌اند. آقای چارلز گری که سه تا ازین سفرنامه‌ها را ترجمه و تحشیه کرده‌است 
همراه سر بارتل فریر " به‌زنگبار رفت و نتوانست چاپ این کتاب را بپایان‌رساند و 
تصحیح نمونه‌های چاپی را به‌من وا گذار کرد. 

در این کتاب شاا دیل ي اساعیل صفوی مهمترین شخصیت است؛ 
شاه‌اسماعیل ایران پرهرج و مرج را وحدت بخشید و ملیت ایرانیان را احیا کرد و بر 
وسعت دامن اخنلافی که میان ایران و دیگر کشورهای اسلامی وجودداشت 
بمراتب افزودہ اختلاف و تقرقه‌ای که بفلظ اد هبیش خوانده‌انده و حال آنکه اساسا 
ماهیتش ملی و سیاسی بود. و به‌صورتی که شاه‌اسماعیل احیا و تشدید کرد املا 
ملی بود. احساساتی که ایرانیان صدر اسلام را برنگیخت و بر آن داشت که در صدد 
رد و انکار خلیفة اول و دوم و سوم برآیند. همان احساسات ملی بود که محرک آنان 
در طرد و دفع تازیان و برترشمردن اصل ورائت در امامت بر اصل انتخاب در 
خلافت بود. شاه‌اسماعیل از این احساسات ملی و سنتهای پادشاهی بهره‌جویی 
کرد و اگر جز این مي‌کرد اپران که در معرض تاخت و تاز طوایف ترک درامده‌بود 
ضمیمۂ امپراتوری عتمانی می‌شد. شاه‌اسماعیل چنان در کار خود کامیاب شد که 


1. Lord Stanley of Alderley 2. Hakluşı Society 3. Sir 12۳۱۱۶ Frere 





۳۰ سفرنامەھای ویز بان در !یران 





نادرشاه توانست رشته‌اش را بنبه کند و چون فصن این کار را کرد قصد جانش 
کردند و رشتة عمرش را بریدند و با اینکه امروزہ زبان اکثربت مردم ایران و دودمان 
کنونی سلطئت ترکی است: احساساتشان مانند احساسات مردم شیراز و اصفهان. 
۱ بر ا 
سفرنامه‌های باربارو و کنتارینی مد تھاست که آمادة انتشار است اما اہن کار 
تا کنون به‌عهده تعویق افتاد زیرا کسی نبود که به‌تصحیح و تحشیۂ آنها اهتمام 
۱ ۱ ۱ پر ہہ a‏ 7 
ورزد. سر هنری رالینسون و لرد استرنگفورد این کار را بر عهده گرفتند اما 
نخستین, فرصت این کار نیافت: و دومی پیش از آنکه دست فراز برد جان سپرد. 
بح ۰ ۰ 1 a‏ ۳ اچ ۳ ۳ ۰ 9 ی 
میوزیوم) است که سفرنامة جوزافا باربارو را نیز ترجمه کرد و این سوال مطرح شد 
که ترجمة آقای روی را چاپ کنیم یا ترجمة کهنه و غریبی را که ویلیام ٹامس؟ از 
سفرنامة جوزاقا باربارو کرده‌است. سرانجام من ترجمة ویلیام تامس را بەترجمة 
روی ترجیح دادم. 
زاده‌شد و تحصیلات خود را در ذانشگاه | کسفورد بپایان‌رساند۔ در ۱۵۴۴ م. بەایتالیا 
شورای سلطنتی اا ٦‏ ںہ : انگلستان, کیو نے شد 9 او ڈرو مان 
سلطنت ملکه ماری چون بر ضد او توطنه گرڈ نخست زندانی و سپس در نهم ماه 


مه ۱۵۵۲ م. بەدار آویخته‌شد. 





۱. خوائندۂ گرآمی توجه داشته‌باشد که تاریخ تحریر این مقدمه سال ۱۸۷۳ یعنی نزدیک به‌دو فرن پیش 

از این است بعنی: دور قاجاریان: اما زبان | کثریت مردم ایران نیز در آن زمان هم مانند اعروز ٹرکی نبود و 
فارسی بود و تکلم به‌ترکی اختصاص به‌مردم آذرپایجان و زنجان و پاره‌ای از اپلات و عشایر داشت. -م. 
Lord Strangford 3. Roy 4 William Thomas‏ 2 


و در آینسا آغاز می شود شرح آنجه ذیدہ و شئیددام سنہ جوزافا 
٦‏ ۱ ۱ 5 
باربارو تابع ونيز در دو سفری که يکي بەتانا کردەام و دیگری 


زمین جنانکه هندسهدانان به‌دلایل مسلم ثابت می کنند در برابر عالم افلاک 

چندان خرد است که گویی نقطة پرگار است در درون دایرہ و چون قسمت اعظم آن 

را یا آب فراگرفته یا بەواسطة شدت گرما و سرما سکونت‌ناپذیر است ربع مسکون 
قسمت بسیار کوچکتری از گرؤ ارض را تشکیل می‌دهد. با این همه قدرت آدمی 

جندان ناچیز است که کمتر کسی پیدا شده‌است که توانسته‌باشد قسمت بالنسبه 

مهمی از جهان را ببیند و اگر غلط تکنم هرگز کسی همه آفاق را سیر نکرده‌است. در 

دوران ما کسانی که قسمتی از کنیا را دیده‌اند غالبا سوداگران یا دریاتوردانند و از 
آغاز تا به‌امروز پدران و سزوران وئیزی من درین دو پیشه چنان زبردست بوده‌اند و 

هستند که گمان دارم حقاً باید آنان را از همه برتر دانست. زیرا از روزگار زبونی 

رومیان که زماتی بر همة جهان فرمان‌می‌راندند این دنیای دنی چنان بر اثر اختلاف 

زبانها و آداب و عادات و ادیان تجزیه و تقسیم شده‌است که اگر بازرگانان و 
دریانوردان ونیزی دست به کار اکتشاف نمی زدند همان ربع مسکون نیز ناشتاخته 

می‌ماند. و اگر درین ایام کسانی آن را سیر کرده‌باشند باید گفت «من هم از جملة 

ایشان یک تن» چه من ھمۂ جوانی و قسمت اعظم عمر خود را در سرزمینهای 

1. ۳ Barbaro 


۲ 13738 از بتادر مهم دریای سیاه کے در قرن پانزدهم و شانزدهم مبللادی ونیزیها از آنجا کالای 


مر سز مین را بەاروپا وارد هی کردند. سا 





دوردست در میان اقوام وحشی و مردمان بی‌تمدنی که رسوم و آدابشان با آزان ما 
تفاوت بسیار دارد زیسته‌ام و بسیار چیزها دیده و ثابت کرده‌ام که چون در دیار ما 
بك شمن سبب اصرار نداشتەام که ڈربارۂ آنجه دیدهام چجیزی بخویم ۳ ہو سسس 
که آنچه دیدہ و شنیده‌ام بنوپسم. و چون مي‌بینم چیزهایی که دیگران نوشته‌اند 
دی اھ ت 1 ۱٠‏ 3 ۳ .پا ۵ 

مانند آثار پلینو سولینو'» پومپونیو ملا"» استرابون » ھرودوت؟ء دیودورٹ دیونیس 

و ھ۶ , il‏ ۷ ا رش 
هالیخارناسی » و از متاخران مارکو پولو . نیکولو کنت » همشهریان ونیزی ما و جان 

۱ ۹ء ۱ ۰ : و ۱*۰ 
ماندویل انگلیسی و بازپسین این نویسندگان همچون پیترو کویرینی ''ء آلوبز دا 
11 ۱ ی IFT‏ 02 ب سس ام م 

اس و آمبروزیو کنتارینی ۰ مك مشتمل بر مطالبی است که کمتر از سخنان 
من باورگردنی است: اندیشیدم که من نیز باید آنجه دیده‌ام بنویسم به‌شکرانة 
پروردگاری که مرا از خطرهای بیشمار نگهدار بوده‌است و محض رضای او و به‌خاطر 
راعنمایی کسانی که ازین پس به‌جاهایی که صن مسافرت گزدەام سفر خواهند کر د 0 
نیز برای آسایش همشهریان"من چتانچه قرار باشد که در آیندہ از سوی شهر گرامی 
ما ونیز کسانی به‌آن تقاط فرستاده شوند. ازین رو کتاب خود را به‌دو بخش تقسیم 
می‌کنم. بخش نخست. و آن مشتمل است بر سفرنامة من به‌تانا؛ و بخش دوم و آد 
آنها رو به‌رو شده‌ام کمتر سخن خواهم‌گفت. 

در سال ۶ھ [۵۸۳۰/۸۳۹. ق.] از میلاد خداوند ما مسیح. سفر خود را 
بەسوی نانا آغاز کردم و در طی ۱۴ سال به‌این کار ادامه دادم و همه أن کشورها ۴ 
از واه دریا و خشکی. نه همان با جد و جهد. بلکه به طرزی شگفت‌آور سیاحت کردم. 

کشور هموار تاتار که در میان آن رود لدیل " (ولگا) جاری است و از مغرب 





1: Flint Salina 2. Pompanid Mela 3. öStrabonê 4. Heradoto 
5. ۵ û. Dionisio Halicarnasseo ۲, Marto Paulo 

8. Nicolo Conte 4, John Mandeville 10. Pietra ۵ 

11. Aluise da mosta 12. Ambrozio Contarini 


۳ 1ضا باید ولگا باشد که در عتابع اسلامی #ادیا ۶و فاا + آمده‌است ےم 
بع اسلامی و 8ات 1 


سے .ل.. ے٣_ں‏ ں سےہس سس سس سس سس سس سس 


سفر نام جوزافا باربارو ‏ قصل یگ ۳۳ 


و شمال عربی محدود است به‌لهستان و از شمال به‌روسیه و از جنوب به‌دریای 
سیاه و نواحی آلانها ء کومانها ‏ و خزرها" تمام این نواحی به‌دریای تاباچی" 
محدود می‌شود و برای آنکه سخنم را بهتر دریابید می‌گویم که پاره‌ای از ن 
به کناره‌های دریای سیاه و پاره‌ای دیگر می‌رسد به‌رودخانه! ی به‌نام الیس که در 
چھل میلی کافا" قراردارد و پس از عبور از آن رود به‌سوی موئت‌کاسترو" جاری 
است و در آنجا رود دانوب جریان دارد. از سرزمینهایی که ازین نقطه به‌بعد 
قراردارد سخن نمی‌گویم زیرا همه به‌حد کافی آن نواحی را می‌شناسند. 

کشور آلانها را چون سرزمین مردم آلان است چنین می‌خوانند و خود آنها 
سرزمین خود را آس" می‌نامند. مردمی مسیحیند که تاتاران آنان را تارومار و 
مجیور بهقرار کر دداند. 

در این ناحیه نبه‌ها و رودخانه‌ها و دشتها و عدۂ بیشماری تپه‌های کوچک 
دیده‌می‌شود که همچون گورهایی نمودار می‌شود و بر فراز هر یک سنگ بزرگ 
سوراخداری است که در آن خاجی از یک پارەسنگ نشانده‌اند. 

در آنجا ما را به‌دانستن این نکته خرسند کردند که در یکی از آن تپەھای 
کوچک گنجی نهفته‌است زیزا در هنگامی که آقای پیترو لاندو" کنسول ما در تانا 
بود مردی بەنام گلبدید"" از قاھرۂ'' آمده و گفته‌بود که از زنی تاتار شنیدہ 
بوده‌است که در یکی از آن تبه‌های کوچک بەنام قوم‌تپه "' آلانها گنجی گران نهفته‌اند 
و آن زن اثبات مدغای خویش را نشانه‌های تبه و زمینی که تیه در آن قرار 





Alania 2- Lumania 3. )58‏ .1 
"b8 ۴‏ شاید مقصود دریای پا کو باشل دم 
Ellice‏ .5 
# در متن 388 و این همان شپر نتر دوزیا ۳۵۵051۷۵ است که در قدیم به‌نام تر دوز با 112080061۸ 
معروف بود, فلودوزیا بندری است در کریمه که از فرن ۱۳ تا ۱۵ م. در تصرف مردم جنوا و سپس عثمانیها در 
۱۴۳۳ م. (۸۸۱/۸۸۰ھ ی.) آن را تصرف کردند و عاقبت بەاختیار روسها دراعد. -ع. 
Pietro Lando‏ .9 تیثر ,ا تتاعت ۵ ۔7 
۰ در متن 281563186 که شاید مصحفب قطب‌الد ین باشد. -م. 
۱ قاهرء بزرفترین شهر مصر استه. 
۲ در متن ۵0۱606 که در حاشیه, سورت صحیح أب را قر مته (تیة ریگ) نوشته‌اند. 


1 سفرنامەھای ونیزیان در ایران 
داشت به وی داده‌بود. پس این قطب‌الدین برعهده گرفته‌بود که سوراخها و 
گودالهای چاه گونه‌ای در نقاط مختلف این تپه پدیدآورد و پس از دو سال کار مرده 
بود. مردمان چنین می‌پنداشتند که قطب‌الدین بەسبب تنگدستی به‌یافتن گنج 
کامیاب نشده‌بود. در سال در ۱۴۳۷م. [۸۴۹ھ.ق.] شب عید کاترین پاک" که 
بازرگانان ونیزی مقیم تانا با ما به‌هم نشسته‌بودند دربارة کنج‌یابی و زمین‌کاوی 
قطب‌الدین به‌بحث و جدل پرداختند. نام آن سوداگران چنین است: فرانچسکو 
کورنارو" برادر جا کومو کورتارو " بانکدارء کاتارینو کنتارینی "که بعدها در قسطنطنیه 
به کار مشغول شد. جُووان بارباریگو" فرزند اندرا از مردم کاندیا" و جووان دا واله" 
که به‌هنگام مرگ ناوگانی در دریاچۀ گاردا" به‌فرمان داشت با بعضی از دیگر ونیزیها 
در با سال ۱۴۲۸ م. [۸۳۲ه.ق.] ناوگانی به‌دربند رفت و در آنجا به‌دستور فرمانروای 
آن محل پاره‌ای از کشتیهایی را که از استرانا " می‌آمدند به‌باد غارت گرفت و این 
کار سخت عجیب بود, مویسز بون "" فرزند آلساندرو "از مردم جودکا ", بارتولومتو 
رون از مردم ونیز و داراي خانه‌ای در تانا که ما در آنجا فرود آمده‌بوديم و من که 
هشتمین بودم؛ در واقع سه تن از این گروه پیش از آن در محل گنج بسرپرده‌بودند. 
از این رو دیگران را قانع کردند که دست‌یافتن بر گنج کاری است شدنی. پس همکی 
یکدل و یکزبان با یادکردن سوگند و نوشتن سوگندنامه‌ای که کاتاریتو کنتارینی 
تحربرش را بر عهده گرفت و باید تسختی از آن را در این کتاب عرضه کنم بر آن 
شدیم که در آن تپه به‌کند و کاو پزدازيم و پس از آنکه درین معنی متفق گشتیم 
صد و بیست تن اجیر کردیم که بدان قصد و مقصد همراه ما شوند و به‌هر یک 
ماهانه سه دوکات ۱۵ مزد مقرر نموڈیم۔ ا غفث روڑ کٹن تن اد عا مثراء آن 
صد و بیست تن از تانا عزیمت کردیم و با خود اثاث و خواربار و اسلحه و اسباب و 


1. Saint Catherine 2. Franicesto ی‎ 3. Jacomo ٥0ب‎ 

4, Catarino Contarini 5. وان‎ Barbariğ û. 8ن‎ 

7. Candia 5. Giovan dã ذ۷‎ ٠8. arda 10. Strana 

11. Moises Bon 12, Alessandro 13. Judlecea 14, Bartolomeo Rosso 


۵ عا نوعی سکوک طلای قدیم در ونیز که بعدھا در دیگر کشورهای اروبایی نیز رابج شد. 
ارزش آن در هر کشور فرق می‌کرد.-م. 





سفرنامة جوزاقا باربارو -فصل یک ۳ 





ادواتی که برای حفاری لازم بود برداشتیم و بر «زینا « بار کردیم و از روی یخهای 
رودخانه به پیش راندیم و روز دیگر به‌مقصد رسیدیم زیرا آن تپه نزدیک رودخانه و 
در شصت میلی تانا قراردارد. این تپه بەبلندی پنجاه قدم و بالای ان هموار است و 
بر فراز این جای مسطح تپه کوچک دیگری است به‌شکل عرفجینی گرد که 
به‌دورش سنگی چنان بزرگ قراردارد که دو مرد دوشادوش هم می‌توانند از روی 
آن بگذرند و بلندی این تل کوچک دوازده گام است. تپة پایین‌تر چنان گرد بود که 
گفتی دایره‌ای با پرگار کشیده‌اند و شعاع آن هشتاد گام بود. 

پس از آنکه مقدمات کار فراهمآمد به کند و کاو در تپۀ بزرگتر که تیة کوچکتر 
از آتجا شروع می شود آغاز کردیم و خواستیم راھی فراخ برای ورود به کف تیه 
بگشاییم. اما زمین چنان یخ بسته‌بود که با کلنگ و تيشه نتوانستیم ان را بشکافیم. 
با این همه پس از اندکی خاک‌برداری زمین را نرمتر یافتیم. از این رو آن روز سخت 
به کار و کوشش پرداختيم. اما روز دیگر که به‌آنجا بازگشتیم زمین را چنان سخت 
منجمد یافتیم که ناچار بر آن شدیم که دست از کار برداریم و به‌تانا بازگردیم. با این 
همه عزم جزم کردیم که دوباره در وقت دیکر بدانجا رویم. 

در اواخر ماه مارس با زورقهای بژرگ و کوچک همراه صد و ده تن به‌آن 
محل بازگشتيم و کند و کاو را از سر گرفتیم چنانکه پس از بیست و یک روز راهی 
بهدرازای شصت و به‌پهنای هفت وپه‌پلندی ده گام گشودیم و اینک عجایب 
باورنکردنی را از من پشنوید. ۱ 

همه چیز آنچنان که پیش از آن شنيده‌بوديم پافتیم و از جهت بقیة کارها 
آسوده‌خاطر شدیم. از این رو امید یافتن گنج ما را بر آن داشت که کارگرانی بهتر از 
آنچه داشتیم برای نقب‌زدن اجیر کنیم و من خود در کار نقب‌زدن أستاد بودم. انچه 
سخت مایة حبرت بود آن بود که نخستین طبقة خاک که در زیر گپاه قراردارد سياه 
بود و در زیر آن طبقه‌ای از زغال دیده‌می‌شد اما این کار ناممکن نیست زیرا در آن 
حوالی به‌حد کافی جگن بود و با آنها مردم می‌توانستند بآسانی بر فراز تپه‌ها آتش 
بیفروزند. در زیر زغالها به‌عمق یک وجب خاکستر بود و این نیز شدنی است زیرا در 
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آن حدود نیهایی دیده‌می‌شد که به کار سوختن می آمد و عجب نبود که خاکسترشان 
برجا می‌ماند. پس از طبقة خاکستر قشری از بلغور یا ارزن (میگلیو)" به‌زرفای یک 
وجب قرارداشت. از آنجا که ممکن است بگویند که چون غذای مردم آن دیار نان 
میگلیو است ان را در آن محل ذخیره می‌کنند باید در جواب بگویم که در این حال 
نمي‌دانم چقدر میکلیو لازم است تا نپه‌ای بدان بزرگی با یک طبقه و به‌عمق یک 
وجب از آن پوشیده‌شود؟ در زیر این طبقه طبقه‌ای دیگر به‌عمق یک وجب از 
فلسپای ماهی‌مانند ماهی قنات و نظایر آن فرارداشت و اگر بگویند که در رود‌خانه‌ای 
که از آنجا می‌گذرد ماهیهای قنات و دیگر ماهیان آنقدر هست که بتوان با فلس آنها 
چنان تبه‌ای را پوشاند باید داوری در اینکه چنین امری ممکن یا نزدیک به‌حقیقت 
تواندبود به خواننده واگذا رکنم و اگر از من می پرسید می‌گوبم که این مطلب حقیقت 
دارد. از این گذشته باید دانست کسی که به‌دستور او این گور ساخته‌شد. نامش 
ایندیاپو" بود. و به رعایت این همه مراسم توجه داشت. شاید در عصر او معمول بود 
این همه کارها به‌فرمانش در طی مدتی دراز از پیش انجام‌گرفت و به‌مرور دهور این 
همه چیزها گردآوری و پهلوی هم,چیده‌شد." 

پس چون تا اینجا اثری از گنج تبافتیم بر آن شدیم که دو گودال به‌پهنا و 
بلندی سه قدم در تبة بزرگ احدات کنیم. چتین کردیم و به‌طبقه‌ای از خاک سخت 
سفید رسیدیم و در آن پلکانی پدیدآوردیم تا بەوسیلۂ آنها از نقبها بالا رویم. پس از 
آنکه در عمق زمین پایین رفتیم در کف ان ظرفهای سنگی که بعضی پر از خاکستر 
و برخی پر از زغال و گروهی تھی و عده‌ای پر از استخوانهای پشت ماهی بود 
یافتیم. همچنین پنچ شش تیله بزرگ سنگی به‌درشتی نارنج یافتیم که از سفال 
ساخته و روی آنها را با شیشه پوشانده‌بودند شبیه به‌تیله‌هایی که در بازار «آن‌کُنا۳ه 
مردم با آنها بازی می‌کنند. نیز نیمی از دسته آفتابۀ کوچک سیمینی را یافتیم که 
سرش به‌شکل آفعی بود. سرانجام در هفتة سوگواری مسیح* باد مشرق چنان 
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سفرنامة جوزافاباربارو ۔فصل یک ۳۷ 
و بر روی آنان پرتاب می‌کرد چنانکه خون از چهره‌شان جاری می‌شد. از این رو بر 
آن شدیم که آنجا را ترک گوییم و دست از کندوکاو بردارپم و پس از دوشنبة عید 
پاک چنین گردیم. 





تاتاران علی‌الرسم تمام ملتهای اروپا را فرنگی می‌خوانند 

این محل را سابقاً غار قطب‌الدین می خواندند اما از زمانی که در آنجا 
به کاوش پرداخته‌ايم تا امروز آن را غار فرنگیان خوانده‌اند زیرا کاری که ما در آن 
چند روز انجام‌داديم چنان مهم بود که هزار تن بزحمت می‌توانند در طی مدنی 
کوتاه انجامدهند. حال آنکه ما مطمئن نبودیم که به گنج دست‌یابیم اما اگر گنجی 
در آنجا یافته شود سبب این کار چنانکه شنیدیم چنین تواندیود که ایندیابو 
فرمانروای اران چون شنید که امپراتور تاتاران به‌جنگ او می آید خواست که گنج 
خویش را پنهان کند و چنین وانمود که بەآیین ایرانیان گوری برای خود می‌سازد 
پس مخفیانه چیزهای گرانبهای خود را به آنجا آورد و سپس آن تپۀ کوچک را روی 
آن برافراشت. کیش اسلام صد سال پیش ازین در میان تاتاران رواج یافت. در واقع 
عده‌ای از تاناران پیش از آن زمان مضلمان بودند اما هر کس آزاد بود که هر چه 
می‌خواهد بپرستد. ازین رو گروهی بتهایی که از چوب یا کهنه پاره ساخته‌بودند و 
در ارابه‌های خود حمل می کردند صبی‌برنتتيدند. آغاز رواج دین اسلام در ميان 
تاتاران مربوط به‌زمان هدبقی سردار سپاهیان سید احمدخان امپراتور تاتاران 
است." این هدیقی پدر ناورس " بود که اکنون دربارۂ او سخن می‌گوییم. 

هنگام لشکرکشی تاتاران که در سال ۱۴۳۳۸م. [۸۴۲ه.ق.] صورت‌گرفت 
امپراتوری که نامش ولی‌محمدخان " و در واقع امپراتور بزرگ مسلمانان بود پس از 
آنکه سالها از دوران سلطنتش گذشته و با اردوی خود به‌روسیه تاخته‌بود ناورس 
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فرزند هدیقی را که پیش از این از او نام بردم سردار خود کرد و این مرد تاتاران را 
بەقبول دین اسلام مجبور ساخت. 

سپس میان ناورس و امپراتور تاتاران چتان اختلافی اقتاد که ناورس با همة 
پیروان خویش به‌سوی رود لدیل و به‌جانب چزی‌محمد" یعنی محمد کوچک از 
خویشاوندان امپراتور روان شد و هر دو بر آن شدند که بەاتفاق و با عدت و عدت 
خویش با ولی‌محمدخان مصاف دهند. از این رو از راہ هشترخان " بەدشت توما ٣‏ 
روان شدند و از انجا بەحوالی قرقیزستان رفتند و بەسوی خلیج دریایی که تاباچی 
خوانده‌می‌شود که هم آن و هم رود تانا در آن هنگام یځ بسته‌بود. از آنجا که 
لشکریاتی فراوان و چهارپایانی بیشمار داشتند ناگزیر اغلب آنان برای آنکه از 
تباه‌شدن سین و گیاه ہیر شیر ند پخش, شی نسث نف ۳ دیگر کسانی که به‌دنبال آیشان 
می رسند از علف و چراگاه در تنگی نباشند. 

از این رو طلاية لشکر و گله و رمه در جایی به‌نام پالاسترا" بودند و بین سپاه 
در محلی موسوم به‌بوساگاز" (یعنی بیشة خاکستری) در کنار رود تانا قرارداشت و 
خاصلة میان این دو نععله ۰ میل بود که همة ان 7 مر دم نأمبرده گرفتدبودند: 
رجه در واقع ظمڈ آنان ماد ستفر نیہ دید 

ما از سه ماه قبل خبر اسيم که می آبند جون سه ماه پیش از رسیدن 
این اردو طلایه‌هایی که همه مردائی جوان بودند و هر دو سه تن از آنان بر اسبی 
سوار شده اسبی نیز یدک می‌گشیدند شروع به‌آمدن کردند. آنان که به‌تانا می ‌آمدند 
از جانب کنسول دعوت و بخوبی پذیرایی می‌شدند. اما همین که از ایشان 
یک دو ساعت در جایی ماندن ابا نداشتند ولی بیدرنگ راهی می‌شدند و هر روز بر 

اما هنخامی که این اردو به‌مسافت پنج شش روز راہ از تانا رسید 7 جوانان 
با هم به‌دسته‌های بیست و پنج و پنجاه نفری و با ساز و برگ و نظم و ترتیب کامل 
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سفرتامة جوزافا باربارو ۔فصل یگ ۹ 
خلاهر می‌شدند و هر جه خان بەتانا نزدیکتر می شد عدۂ جوانان به‌صد برابر افزایش 
می‌یافت. 

سرانجام او خود امد و در مسحدی که تا تانا به‌قدر پرتاب یک ٹیر فاصله 
داشت منزل کرد. کنسول از سر ناپرهیزگاری بر آن شد که هدایایی برایش بفرستد و 
برای او و مادرش و ناورس هر یک «نوئنایی "ه فرستاد. نوئتا به تحفه و هدیه‌ای گفته 
می‌شود که عبارت باشد از نه چیز گوناگون نظیر پارچه‌های ابریشمین و حریرهای 
ارغوانی و دیگر اشیاء به‌تعداد نه, زیرا رسم آهداء تحف و هدایا به‌بزرگان ان دیار 
چنین است. از این رو برای او نان و شرابی که از انگبین ساخته‌بودند و آبجو و 
دیگر چپزها که شمارة آنها نه بود فرستادند و مرا مأمور کردند که با دیگران به 
نزد خان بروم. همین که وارد مسجد شدیم خان را دیدیم که بر فرشی دراز شده و 
سر را بر دامن نائوروس نهاده‌بود. خودش بیست و یک‌ساله و ناورس بیست و 
پنج‌ساله بود. پس از آنکه تحف و هدایا را بهاو تقدیم کردیم شهر و مردم شهر را بهاو 
سپردم و گفتم که همه در فرمان اویند. چون این بشنید از روی بزرگواری پاسخ 
داف. 

همین که رو بسو من کرک خندید و دست بر دست زد و گفت این شهر 
عجب شهری است و نگاه کنید که آ ن دو مرد تنها دو چشم دارند؛ غرضش از بیان 
این نکته مردی ترکمان بەنام بوزان تای‌پیترا" از اعضای هیأت ما بود که یک چشم 
داشت و زوان گرکو " چاکز کتسو لک اوش اعور بود و مردی که شراب انگبین 
به‌دست داشت و وی نیز واحدالعین بشمارمی‌رفت. سپس از خان رخصت خواستیم 
و به‌جایگاه خود بازگشتیم. 

از آنجا که ممکن است کسی مشکل باور کند که گشتپها به‌دسته‌های سه و 
ده و بیست و سی نفری سفر می‌کنند و از دشتهایی که تا آبادی بسته به‌محل اقامت 
آنان ده پانزده و گاهی پانزده روز راہ است» می‌گذرند. پس در جواب می‌گویم که هر 
یک از آنان که از قوم خود جدا سی فرد یکی از پوست بر با خو یرت داره د و آن را 











۱ در متن ۳٥۷٥3‏ جزه اول کلمه همان عیدد به )٩(‏ نايد باشد زیمااین هليه عبازت از به جير 
ای۔۴ 


2. Buran ۵ 2. 2080 Greco 


my‏ سس سس 
۳ = 


سابرنامه‌های وئیزیان در ایران 
از خوراکی که از دانة بلغور با ارزن میگلیو می‌سازند میآ گنند. این غذا را با خمیر 
همان دانه آمیخته به‌اندکی عسل مپی‌سازند. از این گذشته بشقاب کوچک چوبینی 
با خود می‌برند تا اگر در میان راہ موقق به‌شکار جانداران وحشی نشدند (حال 
اینکه شمارة این جانداران در آن دشتها بسیار فراوان است و پیابانگردان نامبرده 
باسانی می‌توانند آنها را بخصوص با تیر وکمان صید کنند) اندکی از آن خوراک 
بردارند و با اندکی آب پيامیزند و از آن شوربایی بسازند و بخورند. زیرا هنگامی که از 
بعضی از آنان می پرسیدم که هنگام عبور از آن دشتها چه می خورند از من 
می‌پرسیدند چرا باید آدمی از گرسنگی بمیرد؟ و مقصودشان از این سخن آن بود 
که اگر من اندک چیزی سد رمق را با خود داشته‌باشم کافی است. و براستی این قوم 
با خوردن گیاهان و ريش نباتات و هر چیز دیگری که بدست‌آورند بخوبی گذران 
می‌کنند و نیازی به‌خوردن نمک ندارند چه اگر تمک بچشند دهانشان چنان آماس 
و چرک می‌کند که بدین علت گروهی از آنان می میرند و در این گونه موارد عموماً 
دچار اسهال خونی می‌شوند. 
آمدیم بر سر مطلب. همین که خان براه‌افتاد ایل او نیز با گله و رمه رو به‌راه 
نهان ند. نحست رمه اسیان به‌دیته‌های شصت و صد و دویست‌تایی بحرکتد آمد. 
سپس قطار شتران و گل گاوان و انگاه رم بز و گوسفند و این کار تا شش روز مدت 
گرفت و تا آنجا که چشم کار میکرد راهها پر از انسان و حیوان بود. تازه این 
نحستین بحش بود و آکتون بتخرید که عذه-مردمان و جانوران بخش میانه تا جه 
حد بود. ما بر فراز باروی شهر ایستاده و دروازه‌ها را بسته‌پوديم و تا شامگاه از 
تماشای آن منظره خسته شدیم. زیر همه مردمان و جانوران دشت بزرگی 1 
پوشانده‌بودند که پک یاگانیا! ای شفتاد میلی بنظرمی‌رسید. این لغتی است بونایی 
که من در مورا" آموختم و در آن هنگام در خان نیکمردی می‌زیستم و او صد برزگر 
در حدمت داشت که هر کدام چویدستی داشتند. رسم این مردم جنان بود که همه 
به‌صف می‌رفتند. هر کدام تا دیگری صد گام فاصله داشت و با چوبدست خویش بر 
زمین می‌کوفتند و گاهی برای رم‌دادن شکار صدایی می‌کردند و از سوی دیگر 
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نخجیرگران و شاهین‌بازان گروهی سواره و پاره‌ای پیادہ با بازان و سگان خویش در 
جایی بسیار مناسب کمین کرده‌بودند و چون نوبت به‌ایشان می‌رسید. بازان و 
سگان را برای صید رها می‌کردند. از جمله جانورانی که شکار می‌کردند کبک و 
پرندة دیگری بود که ما آن را خروس‌کولی " خوانیم. دم این پرنده مانند دم ماکیان 
کوتاه است و سرش را مانند خروسهای ما بالا نگاه‌می‌دارد و تقریباً بەبزرگی طاووس 
است و رنگش بر روی هم مانند رنگ طاووس است مگر دم او. از آنجا که تانا در 
میان تیه‌ها نهاده‌است و تا شعاع ده میل یعنی تا محل تانای قدیم گودالهای فراوان 
وجوددارد عدة فراوانی از این پرندگان و دیگر نخجیرها بەاین تبه‌ها و گودالها پناه 
می‌برند. به‌حدی که در مجاورت باروی شهر تانا و در درون گودالها چندان کبک و 
خروس‌کولی دیده‌می‌شد که آن مرز و بوم پر از ماکیان می‌نماید. پسران شهری این 
پرنده‌ها را می‌گرفتند و هر دو تا از آنها را بەیک آسپر" می‌فروختند و هر آسپر یک 
هفتم باگاتیم " ونیزی است. در آن زمان در تانا راهی بود به‌نام راهب ترمو" متعلق 
به‌فرقه فرانسوای پاک 

این راهب برای صید پرندگان توری ساخته‌بود که آن را بر تیری در بیرون 
دیوار خانه می ‌آویخت و با این"تور دریک باره ده بیست مرغ می‌گرفت و با فروش 
آنها توانسته‌بود پسرکی را بخرد به‌نام چرکاسو " که او را پرتریش " نامید و راهبش 
گرذانید. هر شب ایشا ن که در سهر می‌زیستند پنجره‌های اتاق خود را باز و اتاق را 
اندکی روشن می‌ساخنند تا پرندگان را یبند و در دام کشند, گاه گوزنان و دیگر 
جانوران وحشی به‌تعدادی باورنکردنی وارد خانه‌ها می‌شدند. اما این چیزها در 
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نزدیکی تانا اتفاق نمی‌افتاد. 

از دشتی که این مردم از میانش می‌گذشتند بخوبی پیدا بود که عدۂ آنان 
بیشمار بود به‌حدی که در محلی به‌نام بوسا گاز که چهل میلی از تانا قاصله داشت و 
در آنجا صیدگاہ ماهی داشتم از ماهیگیران شنیدم که همة زمستان به‌صید ماهی 
پرداخته و مقداری فراوان ماهی مورون ' و خاویار" نمک‌سود کرده‌بوده‌اند تا اينکه 
عده‌ای از آن مردم بیابانگرد به‌آنجا می‌رسند و همۀ آن ماهیها را چه ماهیهای تازه 
و چه ماهیهای نمک‌سود و نیز هم ماهیهای خاویار و هر چه نمک ذخیره داشته‌اند» 
به‌هر مقدار چنان به‌یغما می‌برند که پس از رفتنشان دره‌ای نمک باقی‌نمی‌ماند. 
بیابانگردان نیها و بشکه‌ها را نیز می‌شکنند و قطعات بشکه‌ها را با خود می برند تا 
آرایه‌های خود را با آنا بیارایند. از این گذشته هر دستاس کوچک خاص تمک‌کوفتن 
را به‌طمع ربودن میلة آهنینی که در میان آنهاست می‌شکنند. اما آنچه بر سر من 
آوردند آمری است عمومی زیرا زوان دا واله "که او نیز صیدگاه ماهی در آنجا داشت 
چون از آمدن اردو خبر یافت گودالی بزرگ حفر کرد و قریب سیصد بشکه خاویار در 
آن پنهان کرد و گودال را با خاک پوشاند و بر فراز آن هیمه سوزاند. اما این تدبیر 
سودی نیخشید زیرا بیابانگردان آنها زا یَافتند و بردند و ذره‌ای بر جای ننهادند. 

این مردمان ارابه‌های فرأوانی با خود دارند که هر یک دارای دو چرخ و از 
ارابه‌های معمول در مان ما بلندترست و ارابه‌های خود را با حصیرهایی که از نی 
می بافندہ می‌پوشانند و اگر آرابه ازان مردی سرشناس باشد قسمتی از آن را پا تمد 
و قسمتی را با قماش می‌پوشاند. بعضی ازین ارابه‌ها دارای اتاقکی است که بر فراز 
آنها جای‌داده‌اند بدین گونه: دایره‌ای از چوب می‌سازند به‌شعاع یک گام و نیم و 
به‌فاصلة هر ربع دایره قوسهای چوبینی بر آن عمود می‌کنند و فاصلة میان دایره و 
فوسها را با حصیر نیی می‌پوشانند و این را نیز با نمد یا قماش روکش می‌کنند. 
بسته به‌اینکه ارابه متعلق به‌چه کسی باشد. چون زمان اقامت فرارسد این اتاقکها را 
بر زمین می‌نهند و درونش آرام می‌گيرند. 

دو روز پس از انکه این اردوھا گذشتند بعضی از مردم تانا نزد من آمدند و 





1. Moroni 2 اقالافق)‎ 3. Awan da Yalle 





سفر نام جوزافا باربارو ‏ فصل یک ۳۳ 
کی تس سے سس ی کی سس سس 


خواهش کردند تا بەباروی شهر بروم و با تاتاری که در آنجا در انتظار من است سخن 
بگویم. من به‌آنجا رفتم و کسی را یافتم بەنام ادلمولغ" که داماد خان بود و گفت که 
از چیزی نمی‌ترسد و چنانچه من راضی باشم ميل دارد که به‌شهر وارد شود و 
میهمان من باشد. من از شورا پروانه خواستم و پس از بدست‌آوردنش به‌دروازة 
شهر رفتم و آن تانار را با دو تن از همراهانش به‌نزد خود پذیرفتم زیرا تا آن 
هنگام همۀ دروازه‌های شهر بسته‌بود. مرد تاتار را به‌خانه بردم و از او بخوبی 
پذیرایی کردم بخصوص با شراب. و از این رفتار چنان خشنود شد که دو روز 
نزد من ماند و چون خواست که خانه‌ام را ترک گوید خواهش کرد که همراهش بروم 
ژیرا براد خواندةٌ من شده‌بود. هر جا که می خواست من می توانستم سلامت به 
همراه او بروم. این مطلب را بەبعضی از بازرگانان گفته‌بود که مایۀ شگفتی ایشان 
گشتەبود. 

پس بر آن شدم که با او بروم و دو تن از تاتاران شهر را پیادہ با خود بردم و 
خود بر اسب نشستم و دو ساعت از روز برآمده‌بود که رو بەراہ نهادیم. اما میزبان 
من چنان مست بود که خون از بینیش می‌آمد و چون بدو گفتم که در شرابخواری 
افراط نکند بوزینه‌وار حرکاتی نموت و گفت بگذار بنوشیم که دیگر کجا شرابی بیش 
از این خواهیم‌یافت. 

در ائنای راہ ناگزیر شدیم که از رودخانه‌ای که بخ بسته‌بود بگذریم. پس: 
از اسب پیاده شدم و کوؤشیدم که از جای ی که برف بر یخ نشسته‌بود بگذرم. اما او 
که مست و خراب بود عنان اختیار به‌اسب خویش سپرد و از جاهای مختلفی که 
برف نبود می‌گذشت و بدین گونه اسب افتان و خیزان تا یک ثلث ساعت سوار خود 
را راه می برد. سرانجام از آن رود گذشتیم و به‌نهری دیگر رسیدیم و آن را نیز 
همچنان با رنج بسیار گذاره کردیم. مرد تاتار که خسته و فرسوده شده‌بود با چند تن 
دیگر در آنجا آرام گرفت و همه شب را در آنجا با ساز و برگی سخت ناچیز به‌روز 
اد 

روز دیگر بامدادان بەپیش راندیم اما مانند روز قبل بآسانی راہ نمی پیمودیم 
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و هنگامی که از شاخة دیگر همان رود گذشتیم. راهی را که دیگر مردمان می‌رفتند 
دنبال کردیم (شماره ایشان به‌عده شماره مورچگان بود) و پس از دو روز سفر به 
جاپی رسیدیم که خان در آنجا اقامت داشت. به‌راهنمای من بیش از دیگران 
حرمت نهادند و گوشت و نان و شیر و دیگر چیزها بهاو دادند چندان که طعام 
نخواستيم. روز دیگر چون به‌دانستن آداب سفرکردن و راہ و رسم زندگی آن قوم 
حریص بودم به‌مشاهده پرداختم و چندان شگفتیها دیدم که اگر بخواهم جزئیات 
آنها را شرح دهم مثنوی هفتاد من کاغذ شود. 

همه به‌اقامتگاه خان رفتیم و او را در زیر چادری گرد دیدیم که جمعی 
بسیار در پیرامونش بودند. کسانی که می‌خواستند به‌حضور او بار یابند هر یک 
جدائانه زانو می‌زدند. ایشان پیش از آنکه به یمه خان درآیند سلاح خود را به 
مسافت یک پرتاب سنگ در بیرون خیمه می‌نهادند. 

خان با تنی چند از ایشان سخن می‌گفت و حاجتشان را می پرسید و با 
دست اشاره می‌کرد که برخیزند و ایشان نیز برمی‌خاستند اما هنوز بیش از هشت 
گام برنداشته‌بودند که دوباره زانو مي‌زدند و بدین گونه به‌خان نزدیکتر و نزدیکتر 
می‌شدند و سرانجام بارمی‌بافتند: 

در سراسر اردو ایی دادخواهی سحت فوری است. ھنگامی که ميان دو 
کس اختلافی بروز می‌کند و سخنانی رد و بدل می شود (زیرا آن قوم بر خلاف ما کار 
را بەستیزہ و پرخاش نمی‌زسانند) هر دو پا بیشٹر (اگر بیشتر باشند) از هر راهی که 
صلاح بدانند می‌روند و همین که به‌نخستین مرد با نام و نشان رسیدند بهاو 
می‌گویند: ای سرور در حق ما نیکی کن که هر دو با هم اختلاف داریم و آن مرد 
درنگ می‌کند و به‌سخنان هر دو طرف گوش فرامی‌دهد و بی‌آنکه چیزی بنویسد 
رای خود را که به گمان او بهترین راہ اشتی و سازش است آشکار می‌کند و هر چه 
او گوید شاکیان بی هیچ رد و انکار می‌پذیرند زیرا در این داوربها بسیاری از 
مردمان گردمی‌آیند و کسی که داوری را بر عهده گرفته‌است حاضران را به شهادت 
می‌گیرد و پیوسته در اردو این داوریها در کار است و هر گونه اختلافی از این گونه 
میان مردم روی‌دهد با همین روش در رفع آن می‌کوشند. 

هنگامی که در آن اردو بودم روزی ظرفی چوبین دیدم که بر زمین افکنده و 
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خرد کردہ' بودند و در زیر آن قرص نانی گذاشته‌بودند. پس از تاتاری که در کنار من 
بود پرسیدم که آن چیست؟ در پاسخ گفت که آن را برای ھیبوچ - پرس یعنی 
بت‌پرستان در آنجا نهاده‌اند. گفتم مگر در بین آن قوم بت‌پرستانی هم هستند؟ 
گفت آری بسیارندہ اماکارشان سخت سوی است. 

بەگمان من برشمردن افراد آن قوم محال می‌نمود اما چنانکه برآورد 
کرده‌ام. هنگامی که همه انجمن می‌کردند شمارشان کمتر از سی‌هزار تن نبود. این 
را از آن رو میگویم که قسمتی از اردو چنانکه پیش از این گفته‌ام به ولی‌محمد 
تعلق داشت. 

افراد شایسته آن قوم همه از زمره مردم دلیر و سرسختند به‌حدی که 
به‌برخی از آنان که در این صفات ممتازند لقب تولو بهاد ۲ داده‌اند که به‌معنی بهادر 
دیوانه یا خربهادر است و قدر و قیمت چنین نعت و لقبی مانند قدر و قیمت نعت و 
لقب «خردمند» و «زیباه است. چنانکه میگوییم پطرس خردمند. پولس نیکوکار و 
مانند اینها. از مزایا و برتریهای ایشان اگر چه تا حدی بر خلاف عقل و منطق است 
یکی آن است که هر چه ایشان کتند دیگران می‌پسندند زبرا چون دلاوری دارند. 
هر چه کنند در نظر مردم خوب و پشندیده می‌نماید. بسیاری از این خربهادران در 
جنگ و پیکار جان خود را خوار مي‌شمارند و از هیچ خطری نمی‌هرآسند, بلکه 
بی پرواء و نابخردانه بیش ی‌تازند و شمشیر می زنند چنانکه ترسویان نیز از 
ایشان سرمشق می‌گیرند و در کارزار دلیر می‌گردند. به‌گمان من این لقب خربهادر 
برای ایشان بسیار مناسب است زیرا در میان ایشان کس ندیدم که سزاوار لقب 
دلاوری و بهادری باشد. الا اینکه ابله بود. زیرا از شما می پرسم که آخر این حماقت 
نیست که مردی با چهار تن بجنگد. این دیوانگی نیست که کسی با خنجری به‌جنگ 
چند شمشیرزن برود. در اینجا به‌اقتضای مورد داستانی برایتان می‌گویم که زمانی 
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که در تانا بودم روی‌داد. 

روزی از کوجه مي‌گذشتيم که چند تاتار به‌شهر آمدند و گفتند که در 
بیشه‌ای کوچک که از شهر تا آنجا بیش از سه میل نبود صد تنی از سواران چرکسی 
کمین کرده‌اند و بەشیوۂ ؛ مألوف قصد دارند که بر شهر بتازند. این خبر را وقتی 
شنیدم که در دکان مردی تیرگ بودم و بازرگانی تاتار که با سونزینا' بەآن شهر 
أمددبود در آنجا نشسته‌بود؛ به‌شنیدن این خبر برخاست و گفت که جرا نرویم آنها 
را بگیریم مگر چند تن سوارند؟ پاسخ دادم یکصد تن. گفت خوب ما پنچ تنیم و تو 
چند تن سوار می توانی آماده کنی. در جواب گفتم چهل تن. گفت. به‌به چرکسها 
مرد نیستند, زنند. بیایید برویم آنها را بگیریم. 

پس در جست و جوی آقای فرانکس" برآمدم و چون او را دیدم سختان 
سوداگر تاتار را برایش نقل کردم و او که پیوسته خندان بود به‌دنبال من آمد و گفت 
که آیا دل این کار را داری. پاسخ دادم آری. پس سواران خود را برداشتیم و به‌جمعی 
از کسان خود دستور دادیم که از راه رودخانه به‌ما ملحق شوند. نزدیک نیمروز بود 
که بر آن چرکسها که در سایه نشسته و برخی از ایشان به‌خواب رفته‌بودند تاختیم 
اما از سوء اتفاق اندکی پیش اذ رسیدن بدانجا بانگ شیپور ما برخاست و بسیاری از 
آنان فرصت پافتند که بگريزند با این همه شصت تنی از ایشان را کشتیم و اسیر 
کردیم اما آن سوداگر تاتار به‌حکم منطق خربهادری میگفت که بهتر آن است که ما 
فراریان را دنبال و گرفتار کنیم و چون کسی به‌پیشنهادش روی خوش نشان‌نداه 
تنها در پی فراریان تاخت و ما فریاد می زدیم: نوی ماهه تورنا" پس از ساعتی 
بازگشت: و آفسوس می خورد که نتوانسته‌بود یک تن از آن همه چرکسھا را اسیر 
کند. ببینید که این کار دیوانگی بود یا نه؟ زیرا اگر چهار تن از فراریان برمي‌گشتند 
ممکن بود که او را تکه تکه ګنند و چون وی را از این کار سرزنش کردیم ما را 
ریشخند کرد. چنانکه پیش از این گفته‌ام وقتی که اردو به‌سوی تانا حرکت می‌کند 
کشتیهایی از پیش روان می شوند تا اگر خطری در راہ باشد کشف کنند. 
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سفرنامة جوزافا باربارو ۔ فصل یک /۳۹ 

همین که خان در محلی اقامت گزید: بیدرنگ افراد ایل بارها را می‌افکنند و 
در میان جادرها راہ مي‌گشایند. اگر زمستان باشد عدۂ جهارپایان به‌حدی است که 
گل و لای فراوان می‌سازند و اگر تابستان باشد گرد و غبار فراوان سرمی‌آنگيزند. 
همین که بارها را گشودند تنورها را گرم مي‌کنند و گوشتها را می‌پزند و با شیر و کره 
و پنیر آرایش می‌دهند و معمولاً هرگز بی گوشت شکار. بخصوص گوشت گوزن 
سرخ‌رنگ» نیستند. پیشه‌وران فراوانی در این اردو هستند از قبیل درزیان» آهنگران. 
اسلحه‌سازان و صاحبان حرفه و صنعت از هر نوع که مورد یاز اردو باشد و اگر از 
من پپرسند که آیا این قوم مانند کولیھا' در سیر و سفرند میگویم نه. زیم 
شهرهایشان بسیار بزرگ و زیباست جز اینکه حصار و بارو ندارد و در این پاره 
نکته‌ای برایتان می‌گویم: وقتی از سفری به‌تانا بازمی‌گشتم. به‌درواز؛ شهر که 
رسیدیم چشمم به‌برج بسیار زیبای آن افتاد و به‌بازرگاتی تاتار که بدقت در ان برچ 
می‌نگریست گفتم. چه می‌اندیشی؟ آیا این برج چیز خوبی نیست. لبختدی زد و 
گفت برج را کسی می‌سازد که می‌ترسد؛ می‌پندارم که او راست می‌گفت. 

و چون از مردان سوداگر سخن گفته‌ام برمی‌گردم به‌اصل مطلب یعنی لشکر 
و اردو. همین قدر می‌گویم کٹ وه بازرگانانی هستند که کالاهای خود را از 
راههای مختلف حمل می‌کنند و از اردو می‌گذرند تا به‌جاهای دیگر بروند. 

این تاتاران شاهین‌بازانی زیردستندہ و بازهای فراوانی دارند و با آن حربا" 
صید می‌کنند. این رس ٥ر‏ میان ما معتولنیست " و گوزن و دیگر جانوران سترگ 
را نیز شکار می‌کنند. تاتاران بازها را بر دست می‌نشانند و با دست دیگر عصایی ؟ 
همراه می‌برند تا چون خسته شوند دست حامل شاهین را بر آن تکیه دهند زیر 
جئه هر یک از این پرندگان دو برابر عقاب است. گاهی بر فراز آردو دسته‌ای غاز 
پرواز می‌کند و برخی از لشکریان تیرهای کچ و معوج ہی پر به‌سوی آنها پرتاب 


١۔‏ شاد این یکی از نخستین مدارکی باشد که در ان ذ گری از کولیها شده‌است. 
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۴ در بازارها و خانه‌های تسطنطتبه از این عصاها فراوان بچشم‌می‌خورد که سردم سصرف آنها را 
فراموش کرده‌اند. در ایران هترز این عصاها را بکار س رتد 


می‌کنند و این تیرها در هوا به‌این سو و آن سو می‌رود ور چه بر سر راهشان 
باشد: گردن: پاء و بال غازها را می‌شکستند. گاه دسته‌های این غاڑاتی که در 
پروازند چنان فراوان است که روی هوا را سیاه می‌کنند. در چنین هنگامی چنان: 
می‌خروشند و فریاد می‌زنند که پرندگان سرگردان می‌شوند و بر زمین می‌افتند. 
چون سخن از پرندتان به‌میان آمده‌است مطلبی شنیدنی در این باره 
برایتان می‌گویم. هنگام عبور از اردوی تاتاران بر کرانة رودی به‌مردی سرشناس 
برخوردم که با چاکر خود سخن می‌گفت. چون مرا دید به‌نزد خویش خواند و گفت 
پیاده شو و پرسید که به کجا می‌روی. من جوابی به‌مقتضای حال دادم. در این 
هنگام چون به‌گوشه‌ای نگریستم در کنارش چهار یا پنچ باز' دیدم که در چنگال هر 
یک پرنده‌ای کوچک گرفتار بود. آن بزرگ به‌یکی از خاد‌مانش دستوری داد و او هم 
بیدرنگ دو تار از موی دم اسبش کند و سرپوش بافت و بر سر بازها گذاشت و طعمه 
را از جنگ آنها ربود و نزد خداوندش آورد. آنگاه آن بزرگ دستور داد تا آن 
جوجگان را آمادة طبخ کند. بیدرنگ هیزم فراهم‌آورد و آنها را کباب کرد و نزد آن 
بزرگ آورد. انگاه آن بزرگ رو به‌من کرد و گفت که من اسبابی ندارم که آنچه از 
سپاس و ادپ شایستة تو باشد بجای‌آورم ولی از آنچه خدا برای من فرستاده‌است 
بیا و بهره کین و هر جوجه را بەدست مي‌گرفت و سه پاره می‌کرد و یکی را خود 
می‌خورد و تکة دوم را بەمن و سوم رکه بسیار کوچک بود بەآن خادم می‌داد. در 
حیرتم که از بسیاری و انبوهی جانورانی که در آن پیرامون هستند چگونه یاد کنم. 
آیا کسی آن را باور می‌کند؟ اما به‌هر حال بر سر آنم که شمه‌ای از آنها بگویم. 
نخست از اسبان یاد می‌کنم که بسیاری اسب‌فروشان گله گله از اسان این 
سرزمین می‌برند. یک کاروان به‌ایران می‌رفت که من با آن همراه بودم با چهارهزار 
اسپ. نباید از این گفته شگفتی کنید. زیرا که اگر بخواهید می‌توانید در اینجا روزی 
هزار تا دوهزار اسب بخرید. چون اسب در اینجا مانند گوسفند گله کله پیدا می‌شود. 
اگر صد اسب از گلة اسبان برگزینی و به‌صاحب آنها بگویی, بیدرنگ با چوبی که بر 
سرش حلقه‌ای است گردن آن اسبها را می‌گیرد و از گله بیرون می‌کشد و همه را 
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بەتو تحویل می ٹھد. بارها گواه بوده‌ام که مال‌فروشان آنقدر اسب داشته‌اند که 
دشتی پهناور را ببوشاند. در این سرزمین اسبان بسیار خوب, کم است. زیرا اسبان 
اینجا خرداندامند و بزرگ‌شکم و علیق نمی‌خورند. چون آنها را به‌ایران می برند 
بالاترین ستایشی که از آنها بتوان کرد اینست که به‌خوردن علیق خو کرده‌اند و تا 
خوب نخورند کاری از پیش نمی‌برند. دومین چارپای این سرزمین گاو است. 
گاوهایی که بسیار خوب و بزرگند. چنان فراوان که به کشتارگاههای ایتالیا از طریق 
لهستان یا گاهی از راہ والاشی و ترانسیلوانی و آلمان راہ جسته‌اند. سومین چارپای 
این سرزمین شتر دوکوهانه است. که بزرگ‌اندامند و در سختیها پایداره و بسیاری از 
را که خرداندام‌ترند به‌ده دوکات می‌فروشند. چهارمین حیوان این سرزمین گوسفند 
است که شگفت‌انگیز و بزرگ‌اندام است با پاهای دراز و پشم بلند و دنب بزرگ. هر 
یک به‌بهای دوازده دوکات. دیده‌ام که دنبة بعضی از این گوسفندان زنده را از بزرگی 
بر چرخی نهاده‌اند. این دنبه‌ها را با گوشت می‌خورند و از آن روغن درست می‌کنند 
امید ندارم که کسی این منظره‌اي را که می‌گویم بشنود و باور کند. زیرا چه 
بسا که بپرسند چگونه می شود که این همه مردم هر روزشان را در سفر بگذرانندا 
آنچه می خورند از کجا می‌آید و آن را در کجا بدست‌می‌آورند؟ بەاین پرسشها من که 
گواه زندگی آنان بوده‌ام چنین پاسخ مي‌دهم. در حدود فوریه در سراسر اردو اعلام 
کند. در روز معین در آن ماه باید همه بەآن محل بروند. چون این امر اعلام شد 
آنان که خیال کشت و کار دارند کوٹ ا آماده میکنند و ہا موافقت یکدیگر تخمها و 
ب ا ۲ ۱ : 
در گاریها بار می‌کنند و نیز مواشی و احشامی که لازم دارند و همچنین زنان و 
فرزندانشان را یا بعضی از آنان را. سپس به محل معهود می‌روند که معمولا از دو روز 
راہ از جایگاهی که چادر آن‌جا زده‌شده دورتر نیست. در آنجا می‌کارند و توقف 
می کنند تا کار خویش ر بپایان بر سانند. آنگاء بعاردو بازمی‌گردند. 


١۔‏ در والاشی روستائیان با گاری به‌مسافتی دور از ده مي‌روند» آنجا که از آپ دور است و ژمین را 
می‌کارند و ہار دیگر بازمي‌گردند تا همه با هم محصول وا بردارند. 


ببس سبح ل ا ن ی 
Fa‏ سقر ناسدهای نیز یال ڈو ابرا 


سسس ل ٣سش‏ ل ا کپ 


آنان را چون به‌بازی فرستاد مراقب آنان است خان هم نمی‌گذارد که فاصلة کشتکاران 
از او به‌چهار روز راہ برسد. همواره بر کشتۀ کشاورزان از دور و نزدیک چشم دارد و 
چون هنگام درو برسد با اردو بدانجا نمی رود بلکه همان کسائی که آنها را کاشته‌اند 
و کسانی که می‌خواهند آنها را بخرند با گاریها و گاوها و شتران و آنچه به‌کارشان 
می‌آید از ابزار به کشتزار می‌فرستد. حتی اگر آنها را در روستاهای خود بسازند. 
زمین حاصلحیز است و از هر تخم هزار تخم برمی‌خیزد. و ارزن را آن خاک 
بک تخم صد تخم می‌روباند چنانکه از آن گاهی به‌مقدار فراوان درو نکرده بر زمین 
می‌گذارند. در این باره داستانی برای شما میگویم: نوۀ ولی‌محمد که چند سالی 
فرمان می‌رانده از پسرعموبش کورمین" که در آن سوی ولگا" مُی‌زیست چنان 
هراسان بود که نمی‌گذاشت کشاورزان اردویش به‌دنبال کار خویش روند. زیرا این 
کار متضمن خطر بود. تا بازده سال نگذاشت کشت و کار کنند. در سراسر این مدت 
خورا ک مردم اردو گوشت و شیر و چیزهایی مانند آن بود. وانگهی پیوسته در 
کلیه‌های خویش خوراک (گاورین)" داشتند که بس گران بود. هنگامی که پرسیدم 
چگونە این همه سال گذران کردند گفندد گوشت در دسترس داشتند و سرانجام نوة 
ولی‌محمد شکست یافت و گریزان شد و چون ضیامحمد" پا به‌قلمرو او گذاشت و 
دید که نیروی پایداری ندارد اردو را بر جای گذاشت و با فرزندان و دیگر بستگان پا 
بەگریز نهاد» و ضیامحمد. خان سراسر آردو شد و در ژوئن به‌سوی رود تانا راند و در 
جایی در دو منزلی بالای این رود با هم مردمش و گاریها و احشام گذاره‌شد. این 
امری است باورتکردنی و از آن شگفت‌تر دیدنی. زیرا چنان بی‌هراس این رود را 
گذشتند که پنداری بر زمین خشک راہ می‌روند. شیوۂ از رودگذشتن ایشان چنین 
است که گروهی از مردان نیرومند و چالاک را پیشاپیش می‌فرستند تا کلکهایی" از 
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1. Cormeyn 2. Ledi 
ارزت ایتالیایی ( گاورس).‎ ۳ 
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در مٹن 11886 2 که لغت ایتالبایی است و در حاشیه آمدەاست: این لغت بەمعنای سکو یا کلک با‎ ۵ 
چھارجوبی است برای ایستادن در بندرگاه و پر داختی به کار باکشتی.‎ 
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سفرنامة حوزافا باربارو -فصل بک ۳۹ 
مکر کت وم مت لا سا ا 


می‌بندند و زیر کلکھا وگاریھای خویش مےگذارند و آنها را به‌اسبها می‌بندند و اسب 
شناکنان (به‌راهنمایی بعضی مردان عریان) از رود می‌گذرد و آنچه بەدنبال دارد 
م ی گذراند: در لوت یک ساف یسن از ابن واقعه هنگامی که در روٹ فسوی محل 
ماهیگیری پاروزنان می‌رفتم با بسیاری کلک و دسته‌های نی برخوردم که بر آب 
می‌آمدند (و همانها بود که این مردم رها کرده‌بودند) و از فرط انبوهی مجال بەما 
نمي دان که در رود قایقرانی کنیم و نیز بسیاری کلک و دسته‌های نی بر ساحل رود 
دیدم که در شگفت شدم. چون بەصیدگاہ رسیدیم دیدیم که وضع از آنچه گفتم بدتر 
است. 

از آنجا که من دوستانم را هرگز فراموش نمی‌کنم. می‌گویم که چخونه 
ادلمولغ داماد خان که از او باد کردیم به‌تانا آمد و پسرش را به‌همراه آورد؛ ناگهان 
مرا در آغوش گرفت و بیدرنگ یک ردا از پسرش خواست و بر پشت من آفکند و نیز 
ظشت ہندۂ صقلابی از مردم روس بەمن داف. کتقت: این بھرۂ ند است از غنیمتی کد 
در روسیه گرفته‌ام. من نیز با چیزهای شایسته‌ای این عطای او را جبران کردم. دو 
روزی هم در خانة من ماند. بعضی/ از مردم چون از دیگری جدا می شوند چنین 
می‌اندیشند که هرگز با ایشان زو برو تخواهندشد و عهد دوستی را آسان فراموش 
چنانکه به‌تجربه رسیده‌اسنتبهخطا می‌روند» چون کوه به کوه نمی رسد ولی آدم 
به‌آدم می رسد. : 

در بازگشت از ایران بەھمراہ سفیر حسن‌بیگ چون خواستم از سرزمین 
تاتار بگذرم و به‌لهستان و سپس به‌ونیز بروم (با آنکه در آن هنگام از این راہ نرفتم) 
چنین روی‌نمود که با گروههای گوناگونی از بازرگانان تاتار همراه شوم و از ایشان 
سراغ این ادلمولغ را بگیرم و از نشانی که از فيافة او می دادند و از نامش می‌گفتند 
او در درگاه خان بزرگ یایگاهی بلند داشت. اگر اندکی پیشتر می‌راندیم به‌دست او 
می افتادیم و بی‌گمان می‌دانستم که آنچه برای این پدر و پسر کرده‌بودم همان گونه 
جبران می‌کردند. اما چه کسی می‌تواند باور کند که پس از سی و پنچ سال در 
سرزمینی دوردست تاتاری با مردی ونیزی باز دیدار کند. اینک از یک ماجرای 
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سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
دیگر که از همین گونه است یاد می‌کنم. در سال ۱۴۵۵ م. در زیرزمین شرابفروشی 
واقع در یک ریالتو" ونیز بودم و همین که از آنجا می‌گذشتم دیدم دو تن را بەزنجیر 
کشیده آوردند. قیافه آنان به‌تاتاران می‌ماند. پرسیدم: کیستند. گفتند: اینان بندگان 
مردم کاتالان " هستند که در زورقی کوچک گريخته و به‌چنگ ونیزیان افتاده‌اند. 
بیدرنگ نزد میرشب " رفتم و این ماجرا را یادآور شدم و او نیز اندک زمانی بعد 
سرهنگانی فرستاد و آنها را به‌درگاه آوردند و در حضور شرابفروش آنان را آزاد کرد 
و دستگیرکنندتانشان را جریمه. اینجنین ایشان را رها ساختم و به‌خانه بردم و از 
ایشان پرسیدم چه کسانند و از کدام سرزمینند. یکی از ایشان پاسخ داد که از مردم 
تاناست و خادم کازاداهوچ" بود که او را نیک می‌شناختم. زیرا ناظر خرید خان برای 
همة کالاهایی بود که به‌تانا می‌آمد. از آنجا که وی را بارها دیده‌بودم و حتی تا خانة 
من نیز آمده‌بود. جهره‌اش را خوب به‌خاطر داشتم. پرسیدم امش جیست. گفت 
چبچزی؟ که به‌معتی «شاهده است. و چون نیک در او نگریستم پرسیدم مرا 
تمی‌شناسی؟ گفت نہ اما تا از تانا و یوسف " (زیرا در آنجا مرا بدین نام می‌خواندند) 
یاد کردم بیدرنگ خود را به‌پای من افکند تا آن را ببوسد و می‌گفت که جان او را دو 
بار نجات داده‌ام یکی اکنون که.بنده گشته و خویشتن را مرده می‌انگاشته‌است و 
دیخری در زمانی روی‌داد که تانا آتش گرفته‌بود و سوراخی در حصار شهر پدیدار 
کردم و از آن بسیاری از کسان جَانَ بدربردند و از جمله او و خداوندش. این سخن 
راست بود. زیرا چون تانا انش گرفت ثقبه‌ای "در باروی آن پدیداوردم که از آن 
«بسیاری گر بختند که یکی از انان کازاداهوچ بود. این دو تن را تا دو ماه در خانة 
خود نگاه‌داشتم و چون کشتیها به‌سوی نانا می‌رفتند ایشان را هم فرستادم. پس 
می‌گویم که به‌هنگام جدایی از کسی اگر بیندیشید که هرگز آن دوست را نخواهید 
دید اندیشه‌ای خطاست زیرا هزار واقعه روی‌می‌نماید که بار دیگر شما با او رو به‌رو 
شوید و چه بسا کسی که توانایی بسیار داشته‌است نیازمند کسی ناتوان و بینوا شود. 
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سفرناعة جوزاقا باربارو ۔فصل ہک الف 





اینک برگردیم بەداستان ثانا: آن را چنین توصیف می‌کنم که در سوی مغرب 
و شمال آن دریای تاباچی فراردارد که بەسوی چپ چون پیش روی به‌پاره‌ای از 
دریای سیاہ می رسی و حتی بەاستان منگلربا . چون از تانا و کرانه‌های مذکور تا 
سه منزل در خشکی پیش روی به‌ناحیه‌ای می‌رسی به‌نام بی‌بردی که بەمعنی 
«خداداد» است و او پسر چرتهای ! است. که به‌معنی دوازده خان اردو است. وی 
روستاهای بسیاری دارد که به‌هنگام نیاز از آنها تا هزار اسب هم می توان گرفت و 
دارای چراگاههای نیکو و بیشه‌های خرم و رودهای بسیار است. بزرگان این 
پیرامون از راهزنی و بریدن راہ کاروانیانی که از دشتهای آن حدود می‌گذرند. روزگار 
می‌گذ‌رانند. ایتان اسباني نیکو دارند و سوارکارانی دلیر و باهوشند. ولی چهره‌هاشان 
گرقته و ا حمالود است. غلات و گوشت و عسل دارند و شراب ندارند» آن سوتر ایشان 
سرزمینی است با زبانهای گوناگون که با هم چندان فرقی ندارند و عبارتتد از 
الیبهه " و تاتارکوسیا" و سوبای "و چرتهای و آس آلانی که در گذشته از گروه اخیر 
سخن گفتم. اینان تا مسافت دوازده منزل پشت سر هم ساکنند و به‌سنگرلیا 
می رسند که با کیتاچی" که نزدیک کوه قفقاز است و نیز پاره‌ای از گرجستان و 
دریای سیاه و کوههایی که از نترزمين, چرکسها می‌گذرد هم‌کران است و بر یک 
سوی آنجا رودی می‌گذرد به‌نام فاسو" که آن سرزمین را دور می‌زند و به‌دریای 
سیاه می‌ربزد. صاحب این ولایت که بندیان " نام دارد دو شهر بارودار در کرانڈ 
دریای سیاه دارد. یک" بقنام چا سو دیخری سواستوپول "۲ و از اینها گذشته 
بسیاری آبادیها و دژها دارد. این سرزمین سنگلاخ است و بی‌حاصل و جز گاورس 
حاصلی ندارد. نمک را از کافا می آورند. مردمش اندکی پارچه می‌بافند که هم خشن 
است و هم بی‌بها. اینان مردمی چون جانورانند. برای اثبات این امر می‌گوبم که من 
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در واتی بودم (که کسی به‌نام آزولین اسکوٹارسیافیگو' که از مردم جتوا بود با یک 
پاراندریا" از ترکان که با ما از قسطنطنیه آمده‌بودند به‌ما پیوستند) آنجا زنی در 





استانهٌ دری ابستاده‌بود. ان هرد جنوایی گفت 7 n ie Sarina Patri‏ 
بانو آن نیکمرد در درون است؟» مقصود از نیکمرد شوهرش بود. گفت ااانا 
یعنی «خواهدآمداء بیدرنگ آن مرد اهل جتوا لبهایش را بوسید و او را به‌من عرضه 
کرد که بنگر چه دنداتهای زیبایی دارد و سینه‌اش را به‌من نشان‌داد و پستانهای او 
را بدست‌گرفت. آن زن هیچ از جا نجنبید. سپس به‌درون خانه‌اش رفتیم و نشستیم 
و آن مرد جنوایی چنین وانمود که شپش بر تن دارد و از آن زن خواست تا او را 
بجوید. آن زن هم این کار را با نهایت شایستگی و عفاف انجام‌داد. چون آن نیکمرد 
آمد دوست همراه من دست در کیسه برد و گفت «هتنگ اعفاعا ۱۳۵۱۳00 یعنی بآقا 
پول داری؟؛ آن مرد چنین وانمود کرد که ندارد. پس چند سکه‌ای بهاو داد که برود 
و خواربار بخرد. پس از اندکی در شهر به گردش پرداختیم تا تفریحی کرده‌باشیم و 
این مرد جنواپی همه جا به‌رسم مردم آن سرزمین هر چه می‌خواست می‌کرد و 
هیچ مردی از ان کارها دلٹنگ نمی‌شد. از اینجا آشکار می شود که اینان جانورانند 
با نه. جنوایی‌ها را ضرب‌المثلی ات که در این موافع بکارمی‌برند و می‌گویند «تو 
منگرلو هستی ٩‏ یعنی آنکه احمقی و نابخرد. چون در گذشته گفتم که «ترتاری؛ 
به‌معنی پول است. اینک شاپسته می بینم بادآور شوم که تتاری؟ درست به‌معنی 
سفید است که از آن پول نقره مفهوم می‌شود. همچنان که یونانیان پول را آسپر 
گویند که به‌معنی سفید است و ترکان آفچه" گوبند که به‌معنی سفید است و 
ونیزیان در گذشته و اکتون به‌گونه‌ای سکه بیانچی " گویند و در اسپانیا هم پولی 
است که بیانچی گویند. چنین می‌نماید که این یگانگی معنی در زبان چند ملت 
است که یک چیز را با یک مفهوم معین بخوانند. 

اینک بازگردیم به‌تانا. از آنجا از رودی که در کنار آلاما" بود می‌گذرم و در 
کرانة رود تاباچی که در سوی راست من است پیش مي‌رانم. آن سوثر جزیرۂ کافاست 
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سفرتامۂ جوزافا باربارو ۔فصل یک ۴۵ 


که پاره‌زمیتیی است که بەخشکی اصلی پیوسته است مانند زمین موریا' که زوچال " 
خوانده‌می‌شود. در این پاره زمین جشمه‌های نمک فراوان است که خود به‌خود 
خشک می‌شوند و نمک می‌گردند. در کنار این سرزمین در کرانة دریای تاباجی 
ےم Tf Ta‏ 7 
سرزمینی است بەنام کومانیا ازانِ مردم کومان . آن سوتر بەکران جزیره‌ای 
میرسیم که کافا در آنجا است در همانجا که گازاربا" بودەاست. هنوز هم پیکو. که 
اندازه‌ای است برای اندازه گیری پارچه در تانا پیکو گازاریا " می‌نامند. جزيرة کاقا در 
دست تاتاران است که بر ایشان کسی به‌نام ولوبی " فرمان می‌راند. جمعیت اینان 
بسیار است. مالدار و توانا. بەھنگام نیاز می توانند سه تا چھارھزار اسب فراهم‌کنند. 
دو پایگاه بارودار دارند که چندان استوار نیست یکی به‌نام سورگاتی" که آن را 
اینکرمین" هم می‌نامند به‌مفتی دژ و دیگری چرچیارد '' که به‌معنی بازده محل 
است. در این جزیرۂ نخست. در دهانة دریای تاباجی جایی است بەنام چرز " که ما 
۰ تی : ۳ ت 
آن را بوسفور کیمریو " می نامیم و سپس کافا و سالدایا " گراسویی " و سیمبالو" و 
سارسونا و کالامیتا " است. هم اینها اکنون زیر فرمان خليقة عثمانی هستند که 
دربارۂ او حیزی نمي ويم زبرا ۳ 7 ره می شناسند. اما شایسته می بیئم که اند کی 
از چگونگی ازدسترفتن کافابگويم ت4بآن را از آنتونی دا گواسکو" شنیدم که در 
محلل آنجا گواه زد و خوردھا بود و از آنجا به گرجستان و سپس به‌ایران گریخت. از 
قضا من در این هنکام در ایران بودم. در آن هنگام که امیری از تاتار در آن حدود 
بود به‌نام امیتاچبی"" که سالانه به‌رسم آن سرزمین باجی از کافا می‌ستاند. میان او 
و مردم کافا ناسازگاری پدیدآمد تا آنجا که کنسول کافا که از مردم جنوا بود بر آن 
شد تا به‌دربار خان تاتار سفیری را به‌دنبال کسی از خویشان امیناچبی بفرستد تا 
بلکه به‌احترام او امیتاجبی را از املاک خود براند. پس کشتیی به‌تانا با سفیری 
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۶ سفرنامه‌های وتیزیان در ایران 


فرستاد. این سفیر به‌اردو رفت و از خان موافقت گرفت تا کسی را از بستگان 
امیناچبی به‌نام منگلیری" بفرستد به کافا که اگر مردم او را نپذیرفتند منگلیری را 
بازپس بفرستد. امیناچبی که بر این امر بدگمان شده‌بود سفیری نزد حکومت 
عشمانی فرستاد و قول داد که اگر لشکری از راہ دریا به کافا بفرستند او هم از خشکی 
بر شهر می‌تازد و شهر تسلیم ترکان می‌شود. خليفة عثمائی' که خواهان این امر 
بود لشکر فرستاد و در اندک زماني دروازة شهری که منگلیری در آن بود گشوده‌شد 
و او را بەنزد خليفة عثمانی بردند و سالها در زندان او بود. اندکی بعد امیناچبی از 
اینکه شهر را به تصرف ترکان داده‌است پشیمان شد و از رسیدن خواربار به‌شهر 
جلوگیری کرد. پس قحط و غلا در شهر اقتاد و غلات و گوشت نایاب شد. آنگاه 
به‌ترکان گفته‌شد که اگر منگلیری را به کافا بفرستند و تحت نظر نگاه‌دارند در شهر 
فراوانی خواهدشد. زیرا که منگلیری را مردم دوست‌داشتند. پس خليفه عتمانی 
چنین کرد. بزودی همه چیز فراوان شد. زیرا منگلیری محبوب مردم شهر بود. وی 
که تحت نظر پود به‌همه جا می‌رفت و روزی از روزها مسابقۂ تیراندازی برای ربودن 
جایزه درگرفت. بدین گونه که بر تيري گویی سیمین از ریسمان باریک می آویزند. 
آنان که در مسابقه شرکت دارتد به‌آن گوی با تیرهای چنگالی و اسب‌تازان 
تیرآندازی می‌کنند. منتها هنخامی تیر مي‌افکنند که از کنار نشانی گذشته‌اند و برای 
تیراندازی باید به‌قفا برگ‌دند»آن کس که ریسیمان را ببرد برنده است. منگلیری از 
این فرصت بهره گرفت تا بگریزد. سواری را که با او قراری نهاده‌بود برگمارد تا در 
دره‌ای نزدیک شهر پنهان شود و به‌بهانة شکار به‌نزد آن مرد رفت و همۀ مردان 
مسلح جزیره به‌دنبالش آمدند. از این رو نیرویی گرفت و به‌سورگاتی رفت که شهری 
است در شش میلی کافا. آنجا را بتصرف‌آورد و امیناچبی را کشت و بر آن پیرامون 
چیره گشت. سال بعد بر آن شد تا به کیترچان که در شانزده منزلی کافا و زیر فرمان 
مرتضی‌خان " بود برود. این مرد خان ایل خویش بود که مردمش بر کرانۀ ولگا جای 
داشتند. با او جنگید و مردمش را به‌زیر فرمان آورد. گروهی بسیار از آنان را 
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سفرنامة جوزافا یاربارو -فصل یک بدا 
به‌جزيرة کافا فرستاد و زمستان را در کنار آن رود ماند. در این هنگام از قضا یک 
خان تاتار دیگر هم در چند منزلی آن سوتر بود چون شنید منگلیری در کنار 
رود بسرمی‌برد بر او تاخت و بر او گزند فراوان رسانید و مرتضی‌خان که در زندان 
منگلیری بود اندکی نیرو گرفت. پس منگلیری که چشم‌زخمی دیده‌بود با نظمی 
نیکو به کافا آمد و مرتضی‌خان با اردوی خویش در بهار دیگر تا کافا آمد. و 
راهی ساخت و بدان جزیره راه جست و ویرانگری کرد. اما چون دید که نمی‌تواند 
شهر را در جنگ خود نگاه‌دارد. بازگشت. با این همه چنانکه خبر یافتم لشکری 
دبگر برای رفتن به افا و راندن منگلیری پسیج می گر د. آینده ذرستی این خبر را 
نمودار خواهدساخت. ضمناً شایعه‌ای دروغ هم پراکنده شد که بیشتر مرهون 
نادانائی بود که نمی‌دانستند جنگ میان این خانها په کجا میکشد و اختلاف 
ميان خان بزرگ و مر تضی‌خان جه ننیجه دارد. چون خر اینکه مر نضی‌خان آهنگ 
بسیج‌گردن سیاه برای لشکرکشی به کافا دارد براکنده شد بر آن افزودتد که 
خان بزرگ بەکافا خواهدآمد تا با عشمانیان بحنگد و در نظر دارد که از راہ 
مونت‌کاسترو" به‌والاشی درآید و به‌مجارستان رود حال آنکه عثمانیان در پشت کافا 
بایگاه داشستند و در کے لہ امن ییاه به گوتیه' و آلان نزدیک بودند و راہ 
مونتکاسترو جنانکه گفتم از آنجاست. توتنها به‌آلمانی سخن می‌گویند و از یک 
آلمانی که خدمتگار من بود شنیدم که آنان,یعنی گوتها و آلانها زبان همدیگر را 
می‌فریمند. 

از همسایگی گوتھا و آلانها گویا نام کونیتالانی " پیدا شده‌باشد. زیرا آلانها 
نخست ۳ اين پیرامون ہودەاند. آنگاه گوتھا آسذند 3 اين سرزمینها را گرفتند ۲ نام 
خود را با نام آلانها درآمیختند و نام گوتیتالانی پدیدار شد. اینان از رسوم یونانی و 
چرکسی پیروی می‌کنند. 

از آنجا که دربارة تومانها و کیترجان سخن رانديم شایسته است از آنها 
چیزی بنگارم که خاطره‌ای گرانبها از آنجاها دارم. گفتیم که چون از تومان به‌سوی 
شمال شرقی برانیم در منزل هشتم به‌رود ولگا می رسیم که در کنار آن کیترچان 
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وافع است. در این هنگام این شهری است خرد و ویرانه و در گذشته شهری 
بوده‌است بزرگ و نام‌آور. زیرا پیش از آنکه تیمور لنگ آنجا را ویران کند ادوبه و 
ابریشم که امروز از راه سوربه مي‌آید از اینجا می آمد و به‌تانا آورده‌می‌شد و تنها 
شش با هفت کشتی از ونیز می فرستادند تا کالای موجود در تانا را بیاورد. در آن 
هنگام نه ونیز از راہ سوریه کالا وارد می‌کرد و نه هیچ یک از ملتهایی که در این 
کرانه‌ها مسکن دارند. رود ولگا بزرگ و پهن است و در بیست و هفت میلی 
هشترخان به‌دریای با کو می ریزد. در این رود و دریا ماهی فراوان است. 

این درپا نمک فراوان دارد و می‌توان از این رود تقریباً تا مسکو را که 
شهری است از روسیه با کشتی پیمود. از مسکو هر سال کشتیهایی برای بردن نمک 
به کیترچان (هشترخان) می‌آید. در میان این رود جزیره‌ها و بیشه‌های فراوان است 
که محیط یعضی از این جزیره‌ها به سی میل می‌رسد. در این بیشه‌ها درختهایی 
نناور می روید که چون درون آنها خالی شود از آنها قایق می‌سازند یکپارچه و چنان 
بزرگ که هشت یا ده چارپا و همین شمار مردم در آن جای می‌گيرند. چون از این 
رود بگذریم و به‌سوی شرق شمال شرق و مسکو برویم به‌موازات کرانه رود پس از 
پیمودن پانزده منزل به‌جایی می‌رشیّم که بسیاری از تاتاران سکونت دارند. اما اگر 
به‌سوی شمال شرقی بروید به‌مرزهای روسیه می رسید و شهری به‌نام ریازان ! که 
ازانِ برادرزن بوحناء دوک .روسیه است. در آنجا همه مسیحی و پیرو کلیسای 
یونائند. این سرزمین بسیار حاصلخیز است و فراوان گندم و گوشت و عسل و بسیار 
چیزهای دیگر دارد. نوشابه‌ای دارند بەنام بوسا" که به‌معنی آبجو سیاه است. 
همچنین بسیاری بیشه‌ها و روستاها در آنجا است. چون کمی آن سوتر روید به‌شهر 
کولونا" می رسید. این هر دو شهر باروی چوبین دارند و خانه‌ها را هم از چوب 
می‌سازند. زیرا که در این پیرامون سنگ کم است. چون سه منزل از آنجا گذشتی 
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بەمسکو می‌رسی که یوحناء دوک روسية سایق‌الذکر آنجا می نشیند. از میان این 
شهر رود بسیار پرشکوه مسکو می‌گذرد و بر آن پلی است و گمان دارم که نام شهر از 
این رید اننت. ارک شهر بر تیهای است که پیرامون آن را جنگل امت فراواتی 
غلات و گوشت را می‌توان با این مثل روشن ساخت که شوشت بهوزن شروخته 
نمی‌شود. بلکه به‌دید داد و ستد می‌شود. بی‌گمان چهار پاوند را بەیک مارکتو' 
می فروشند. هفتاد مرغ را با یک دوا و سه غاز را با یک مارکتو می توانید بخرید. آما 
سرما چنان شدید است که رودها یخ می‌بندند. در زمستان خوک و گاو و چهارپایان 
دیگر را کشته وآمادة طبخ به‌مقدار فراوان می‌آورند که همه یخ‌بسته همچون سنگ 
و ایستاده عرضه می‌شوند؛ شمار آنها چنان است که اگر کسی بخواهد دویست سر از 
آنها بخرد در یک روز آماده است. اما نمی‌توان آنها را برید زیرا که همچون مرمر 
سختند و تا به کنار آتش نیاوری بریده‌نمی‌شود. ولی میوه ندارند جز شمار کمی 
سیب و فندق و فندق وحشی. 

هر گاہ بخواهند سفر کنند. بویژه سفر درازه در زمستان می‌روند که همه جا 
بخ بسته‌است و بخوبی می‌توان راه پیمود جز آنکه سرماست. بر سورتمه, که 
همچون گاری است در نزد ماء آنجهبخواهند می‌برند. ولی در تابستان جرأت 
نمی‌کنند که از خانه پا بیرطن .بر مردایها بسیار و حشرات گزنده که در 
جنگلها فراوانند مانم هستند. فلت بیشتر این جنگلها نامسکون است. ایشان 
انگور ندارند و شراب ال می سازند از اژزن هم آبجو سياه و در این هر دو 
گیاهی می ‌ریزند که هر کس بیاشامد چنان مست و بیخود می‌شود که گویی شراب 
نوشیده‌است. 

وانگهی به‌نظر من شایسته می‌نماید ذکری هم از مقرراتی شود که دوک 
سابق‌الذکر برای جلوگیری از افراط در شرابخواری گذاشته‌است. پنداری که مستی 
مردم را از کار بازمی‌دارد. دوک فرمان داد تا جار زنند که نه آبجو بسازند و نه شراب 
عسل, و نه از آن گیاه سکرآور در آن ریزند. با این شیوه توانسته‌است آنان را 
به‌زندگی معقول بازآورد و اکنون بیست و پنچ سال است که این حال دوام دارد. در 


۱. در حاشية مشن انگلیسی آمده‌است ۳120 بھای نیم‌پتی را ندارہ, 





۵۰ سفیرنامه‌های ونیز پانِ در ابر ان 


زمانهای گذشته! روسیان بەامپراتور تاتار خراج می‌پرداختند ولی حالا اینان 
شهری را به‌نام غازان (که در زبان آنان [ترکی] به‌معنی دیک است) گرفته‌اند که در 
کنار رود ولگاست و در کرانة چپ این رود چون به‌سوی دریای با کو روی با پنج روز 
سفر به‌مسکو می رسی. غازان شهری است مرکز داد و ستد. بیشتر پوستهایی که از 
مسکو به‌لهستان و پروس و فلاندر می رود - از شمال و شمال شرقی ناحیتهای 
جفتای " و موخیا" و سرزمین تاتاران شمال برمی‌خیزد (که بیشترشان بت پرستند) 
- از آنجا می‌گذرد. چون چند صباحی در موخیا مانده‌ام و گواه بعضی چیزها 
بوده‌ام. شرحی از آنجا می‌نگارم: 

در زمانی از سال اسبی را در گوشه‌ای از دشت برجای می‌گذارند. پاهای او 
را می‌بندند و کسی با تیر و کمان از مسافتی او را آماج پیکان می‌کند و آنقدر بر او 
تیراندازی می‌کند تا بی‌جان شود. آنگاه پوست چارپا را می‌کنند و گوشتش را با 
مراسمی خاص می‌خورند. پوست را پا گاه انباشته مي‌کنند چنانکه اسبی زنده 
می‌نماید و پاهای او را با چوب پر مي‌کنند تا راست بايستد. سرانجام به‌زبر درختی 
. بزرگ می‌روند و از آن کمانی که په‌چشم نیکو می‌رسد می‌برند و آن جانور را بر آن 
درخت می‌گذارند و پرستش می‌کنند و به‌نذر او پوستهای قاقم و سنجاب و روباہ بر 
درخت آویزان می‌کنند. همجنان که ما شمع به کلیسا نقدیم مي‌کنيم. هم درخت 
از پوستهای گرانبها پوشیده‌می‌شود. بیشتر خوراک این مردم گوشت است: گوشتِ 
شکارء و ماهی. | کنون که از موخیا سخن گفتم دیگر مطلبی از ناتاران ندارم جز آنکه 
ایشان بتهایی در گاریهای خود دارند که پرستش می‌کنند. بعضی از آنان نخستین 
جانوری را که هر بامداد چون از در بیرون آمدند بدان برخوردند می‌پرستند. و بدو 
نماز می‌برند. دوک روسیه نووگورود" را هم به‌تصرف درآورده‌است. نوگورود به‌زبان 
ایشان یعنی دژهای نه‌تانه که شهری است بسیار بزرگ به‌مسافت هشت منزلی 
مسکو در سوی شمال غربی. این شهر پیش از این به‌دست مردم اداره می‌شد. این 
مردم بی‌خرد و کافرکیش بودند. با این همه اندک‌اندی به کیش کاتولیک هدایت 
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شدند. گروهی از اینان ایمان راستین دارند و گروهی ندارند ولی اکنون خرد و داد 
در میان ايشان حکومت می‌کند. 

چون از مسکو بیرون آمدی بيست و دو روز راه داری تا لهستان, که 
نخستین آبادی آن سرزمین دژی است به‌نام تروچی '. راہ مسکو تا بدین جا پر از 
جنگل است و گاهی پرتپه به‌سان بیابان. چون منزل به‌منزل راہ می‌بری به‌آثاری از 
مردمی می‌رسی که پیش از تو راہ بریده‌اند و آتش آفروخته‌اند و در کتار آن 
آرمیده‌اند. گاھی روستاهایی می‌بینی از کنار راہ بدورافتاده. اما این گونه روستاها 
بسیار اندک است. از تروچی بدین سو هم همه جا پوشیده‌است از جنگل و تپه. جز 
آنکه گاهی هم به خانة مردم برمی‌خوری. در پایان نه روز راہ از تروچی به‌شهری 
بارودار می رسی به‌نام لونیچی " و آنگاه به‌ناحیت لیتوانی می رسی که در آن شهری 
است به‌نام ورشو" که ازان امیری است سرسپردة کازیمیر" پادشاه لهستان. این 
کشور حاصلخیز است و شهرها و روستاهای فراوان دارد که هیچ یک چندان 
اهمیتی ندارد. از تروچی چون هفت روز به‌درون لهستان راندی که همة آن 
پیرامون خوش و زیباست به‌مُرزاگا" می‌رسی که مرز لهستان است. از این شهرها و 
دڑھای آن چون چندان آگاهی‌ندارم ھیخنی نمی‌گویم جز آنکه پادشاه و فرزندانش 
مسیحیان باایمانی هستند و پسر بزرگ پادشاه لهستان سلطان بوهم شده‌است. 
چون از لهستان بیرون, راندیم پس از چهار روز راەیریدن به‌شهر فرأنکفورت رسیدیم 
که شھری است ازان مارکی تانب یت تس تهآلمان درآمديم. دربارۂ این سرزمین 
لازم نمی‌دانم که شرحی بنویسم. زیرا ابنجا را همه می‌شناسند. پس آندک سخنی 
در زمینڈ گرجستان می‌ماند که سرزمینی است که در گذشته از آن یاد کردیم و 
همساية منگرلیا است. پادشاہ این ولایت با گراتی " خوانده‌می‌شود. وی سرزمینی 
زیبا دارد با بسیاری نان. شراب گوشت. غلات و میوه‌های فراوان. انگور آنجا بیشتر 
بر درخت می‌روید همچنان که در طرابوزان چنین است. مردان آنجا زیبا و درشتند 
ولی ظاهری پلید و جامه‌های ناپاک دارند. سر را می‌تراشند و اندکی مو به‌شیوة 


ا س کی .= 


1ص] .2 Traehi‏ .1 
٣۳‏ در حاشية کتاب آمده‌است که «راموزپو آن را :۷۵۲9001 نوشتەاست.٤‏ 


4. ۲ 5. ۳۷1۵15۵ 8 Fancralio 





۵۲ سفرنامه‌های ونیزبان در ایران 





کشیشان ما برجای می‌گذارند. سبلت را رها می‌کنند تا از ریش هم بسی بلندتر 
شود. و از این راہ باج سبیل جمع می‌کنند. بر سر کلاهی خرد به‌رنگهای گوناگون 
می‌گذارند با منگوله‌ای بر فراز آن. ردایی می پوشند دراز که از پشت کوتاه است تا 
بتوانند بر اسب سوار شوند. من آنان را از این کار سرزنش نمی‌کنم چون فرانسویان 
هم اینچنین می‌کنند. کفشی به‌پا می‌کنند که پنجه‌اش چنان است که کف پا و 
پاشنه پا بالا می‌ایستد یعنی بلند است در نتیجه ميان پاکه بر روی پاشنه و پنجه 
قرارگرفته‌است آنچنان بالاست و خالی که بآسانی مشت زیر آن می‌رود و بدشواری 
راه می پیماپند. در این مورد آنان را سرزنش نمی‌کنم چرا که ایرانیان هم» چنین 
پای افزارهایی دارند. خوراک خوردن آنان (در خانۀ یکی از بزرگان ایشان بر 
سفره‌ای نشسته‌ام) بدین شیوه است: بر میزهایی به‌پهنای نیم‌یارد مقداری ارزن 
جوشاندة بی‌نمک یا چربی می‌گذارند و آن را به‌جای آش بکارمی‌برند. بر میز دیگری 
شت گراز می‌گذارند که اندکی پخته باشد آنچنان که چون آن را ببری خون از آن 
می‌ریزد. آن را با لذت فراوان می‌خورند. من نتوانستم از آن گراز بچشم پس بدان 
آش پرداختم. شراب فراوان است,ولی از دیگر انواع خوراکی چیزی نبود. 
در این سرزمین کوهها و جتگلهای بسیار است. شهری دارد به‌نام تفلیس! 
که از آن رود کور' می‌گذرد. شهری است نیکو و پرمردم. همچنین در آن پیرامون 
شهری است به‌نام گوری که در کرانڈ دریای سیاه نهاده. اينها همة آن مطالبی است 
که باید دربارة سفرم به‌تانا و آن حدود بگویم با توجه به‌آنچه برجسته و دیدنی 
بنظرمی‌رسید. اینک شایسته است که بپردازم به‌توصیف و نقل بخش دوم سفرم که 
مربوط است به‌مسافرتم در ایران. 





1 215 تفلیس پابتخت کلونی ماورام قفقاز است که در کرانة رود کور قراردارد و در سال ۱۵۴۳ 
[۳۵۵ ه] بنا شدەاست, جمعیتش پنجاه‌هزار تن و از هنگام تساط روسهاء تقریبا ببه‌صورت شهری اروپایی 
دراآمده‌است. 


۲ در فتن 1858ا“ که به‌معنی دجله است. 


در ایتجا آغاز می‌شود دوسین بخش سفرناسة من. جوزافا یاریارو که 
بەعنوان سفیر به‌ایران سفر کردم. 


۲ 


در طی جنخهایی که میان عالیجناب سینیور! و سلطان عشمانی در سال 
۲۱ م. [۸۷۶ھ.ق.] در شرفت مرا که به‌سیر و سر 3 زندگانی در ميان بربرھا 
همراه سقیر حسن‌بیگ ", پادشاه اپران؛ به‌آن سامان روانه کردند. سغیر حسن‌بیگ 
به‌ونیز آمده‌بود تا جمهوری ونیز را بهادامة جنگ با سلطان عثمانی برنگیزد. 

ما از ونیز با دو کشتی رو به‌راه نهادیم. دو کشتی بزرگ دیگر نیز به‌دنبال 
می آمد و پر از سپاهی و مهْمات جنگ بود و اینها غیر از تحف و هدایایی بود که 
عالیجناپ سینیورا برای حشن‌بیک. توسط ما فرستاده‌بود. به‌من دستور داده‌بودند 
که در کشور گره‌مان فرودايم. یا در کرانه‌هایی که حسن‌بیگ ممکن بود به‌آنجا بیاید 
با کس بفرستد. می‌بایست تمام آن مهمات و هدایا را بەاو دهم. هدایا عبارت بود از 
چند توپء ابزار بمباران؛ تفنگ. باروت. تلوله و دیگر سلاحهای مختلف بهارزش 
فرمان سه سرهنگ و یک فرمانده به‌نام طوماس آو ایمولا" که ده تن رآ برای شر 
واحد برگزیده و مجهز کرده‌بود قرارداشتند. تحف و هدابا عبارت بون از ظروف 
سیمین بەارزش سه‌هزار دوکات. پارچه‌های زرہفت به‌ارزش دوهزار و پانصد دوکات. 
پارچه‌های سرخ و دیگر پارچه‌های پشمی به‌ارزش دوهزار دوکات. پس چون به 
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۱ ۰1 ۹۹ e 
جزیرۂ قبرس رسیدیم وارد فاماگوستا شدیم و در انجا ما دو تن بعنی من و سفیر‎ 
آوزون‌حسن به‌اتفاق سفیر اسقف" رم و سفیر شاه فردیناندوس " نزد پادشاه آن‎ 
سامان رفتیم. من در آنجا دربارۂ راههای امنی که ممکن بود از آنها بگذریم و خود‎ 
ر به‌قره‌مان برسانيم تحفیق کردم. معلوم شد که سلطان عشمانی همه شهرهای‎ 
ساحلی و بلاد واقع در داخل مملکت را تصرف کرده‌است. از این رو ناگزیر مدتی در‎ 
قاما توستا مانديم و طی این مدت جون مابل به‌ادامة سفر بودم جندین بار بەاتفاق‎ 
سفیر امیر قره‌مان که او را در قبرس پافته‌بودم با کشتی کوچکی به‌سواحل قره‌مان‎ 
رفتم و سفیر ایران را در پشت سر نهادم. یکی از این دفعات به‌بندرگاهی فرودآمدم‎ 
که دزی به‌نام سيگي " در آنجا قراردارد و با سالار آن دیار سخن گفتم. این مرد اگر‎ 
جه همه دڑھای دیقر خود را از دست داده‌بود هنوز صد سوار و عده‌ای مردم خانه۔‎ 
به‌دوش شمراه داشت که بداطراف : اکناف کشور می ر قتند 9 او او حصایت می کر دند.‎ 
برادر بزرگ این رکفو" نزد حسن‌بیگ رفته‌بود تا از او بر ضد سلطان‎ 
عتمانی یاری جوید. پس چون دیدیم که در حق ما لطف دارد با او سخن گفنیم.‎ 
0 از حتوأے خبرهای خوشیی که هیا اد این بود که وی جشےمبراہ ما پوده‌است‎ 
نامه‌هایی از حسن‌بیگ نشان‌داد که توشته‌بود خاطر آسوده دارد که سیاه ونیزبھا‎ 
برودی نرد او خواهندر سید اسیدواز است به‌یاری ایشان بتواند ولایت قره‌مان‎ 
آمدن بدان نواحبی را دارند فرمان گرفتم که تشتیهای ما که در فاماگوستا لنگر‎ 
انداخنه‌بودند به‌سیگی بیایند. در ضمن شتنیدم که فرمانده سپاهیان ما پیترو‎ 

کو ۷ ہے Ana‏ ۹ى نها ۰ ۰٦‏ 
موچنیگو' با وتوریو شرانزو که حاکم بود و استفانو مالیپیرو با دیگر کشتیها و 
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فرماندهان به‌بندرگاه کورجو" که قلعة خوبی در آنجا به‌اين نام وجوددارد رسیده‌اند. 
پس پیدبرنگ اگوستیدو کنثاوینی صاحب‌متصب را نزد او فرستادم و گفتم که اگر 
می‌خواهد کار مهمی انجام‌دهد همان به که نزد من به‌سیگی آید. زیرا از این راه 
ممکن است پیروزی زودتر حاصل شود؛ آما اگر این کار را صلاح نمی‌داند من 
حاضرم که از دستور او پیروی کنم. سیگی فقط به‌مسافت بیست میل از کورچو 
قراردارد. ازین رو چون دریاسالار رأی و نظر مرا شنید با اينکه قبلا آنجا را به توپ 
بستەبود دست از این کار برداشت و ہبەسپگی قرو سی آ سہاہ ادا ی 
داشت صرف نظر از دو کشتی بزرگ و دو کشتی کوچک که من همراه آورده‌بودم و 
عدة کشتیهای ما جمعا به ۶۰ رسید که همه تعلق به‌جمهوری ونيز داشت 
کشتی ازان شاه فردیناندوس بود و ۵ کشتی ازانِ پادشاه قبرس و دوکشتی زان 
فرمانرواپان روس و ۱۵ کشتی ازار تا کر ن عنگام در کہ مائف پس ہر 
روی هم نود و نه کشتی داشتیم. در این کشتیها ۴۲۰ اسب با «سترادیوته ‏ حمل 
می شدندء یعنی در هر کشتی هشت اسب و سوار قرارداشت به‌استثنای ۵ کشتی که 
در واقع اسبی در آنها نبود. همین که به‌بندرگاه فرودآمدند سواران بر اسب نشستند 
و قسمت نسبتاً مهمی از سیاهثان آمٌاده کار شدند. روز دیگر سردار» مرا فراخواند و 
گفت که قلعه به‌نظرش سخت مستحکم می‌نماید زیرا در محلی نفوذناپذیر واقع 
شده‌است و بر فراز تیه‌ای قراردازده خواست بداند که انديشة من در این باره 
جیست. پاسخ دادم که بی‌شک آن دی است استوار. اما از سوی دیگر در آنجا ۲۵ 
تن سیاهی کارآزموده نیست تا از آن حفاظت و دفاع کند و پیرامونش یک میل 
است و بەحساب من به‌یک حمله می‌توان آن را گرفت. وی مدتی دراز درنگ کرد و 
جوایی نداد اما دو ساعت پس از آن درباسالار دستیار خود را نزد من فرستاد و 
گفت که آسوده‌خاطر پاش که عزم کرده‌ام بر قلعه حمله کنم. پس یکسره نزد 
تمینگا*- یکی از فرماندهان قره‌مانی - رفتم و مطلب را به‌وی گفتم. او سخت 


٥٥۲0٥ 1‏ که در قدیم کوروکوس 00۷۷۷8 می‌گفتند. 
AUgetine Contarini‏ ۔2 
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رن سفرنامەھای ونیزیان در ایران 
شادمان شد و از من خواست که مخدوم او را از این ماجرا آگاه کنم» من نیز چنین 
کردم. سپس نزد تمینگا و از آنجا به‌نزد فرمانده سپاهیان خود رفتم که در تهية 
مقدمات حمله بود. بامداد روز دیگر در حدود چهار ساعت از روز برآمده تمینگا به 
من گفت که یکی از مردم دژ نزد او آمده و پیشنھاد کرده‌است که قلعه را تسلیم کند 
بەشرط آنکه ما بر جان و مال ساکنان دژ ببخشاييم. من این مطلب را به‌سرکردة 
خود گفتم. او فرمان داد که توسط تمینگا قول دهیم که جان و مال قلعگیان در 
امان خواهدبود و اگر نخواهند در آنجا همچنان بسربرند. به‌هر کجا که خواهند 
بسلامت روانه خواهندشد. چون این پیام را به‌تمینگا رساندم گفت بهتر است که تو 
خود بروی و با دزبّد سخن گویی. پس به‌دروازة قلعه رفتم و در آنجا از ميان پنجرة 
کوچک چهارگوشی با او گفت و گو کردم. پس از گفت و شنید بسیار او بر آن شد که 
بدان شرط که تکرار شدہ دژ را تسلیم کند. پس از این قول و قرار در قلعه را کشود و 
اجازه داد که من و دریاسالار و سه تن از کشتیبانان, با یک ترجمان به‌درون دژ 
رویم. پرسیدم که می‌خواهد کجا برود پاسخ داد که میل دارد به‌سوریه برود و برای 
اطمینان بیشتر می‌خواهد که با زن و فرزند و خواسته خود با یکی از کشتیهای ما 
بدان دیار رهسپار شود. من.وعده دام که جنین کنم. پس بیدرنگ فرمان داد که 
بارھایش را ببندندہ و پیش از آن مقدار بسیاری از آنها را بسته‌بودند. سپس از 
دروازة قلعه بیرون رفت. و بقیة کسانی که در دژ بودند و عدۂ آنها بر روی هم به 
یکصد و پنجاه تن می‌زسید به‌دتبال او زفتنه و همین که از تپه فرودآمدند به 
فرمانده ما برخوردند که با عدۂ نسبتاً بسیاری از ملاحان برای تحویل‌گرفتن دہ بالا 
می‌آمدند. اما ملاحان ما به‌فرمان فرمانده ماء و تهدیدات اوء اعتنایی نکردند و از 
غارت مردم قلعه و برده‌کردن بعضی از آنها خودداری نتوانستندکرد. و این کار برای 
فرمانده و زیردستانش کم آندوهی نیود؛ همچنین برای کسانی که به‌نام ایشان عهد 
و پیمان بسته شده‌بود. باری پس از تحویل‌گرفتن دژ به کشتی بازگشتم و فرمانده ما 
همان شب دیرگاه کس به‌دنبال من فرستاد و چون به‌نزدش رفتم از آنجه روی‌داده 
بود سخت نالید و از من خواهش کرد که به‌نزد فرمانده قره‌ماني روم و از جاتب او 
پوزش بخواهم. از من خواست که نظر خود را دربارۂ شورش و نافرمانی ملاحان و 
انچه شایسته است در این باره انجام شود. به‌وی عرضه کنم. و مرا از گاسهایی که 





سفونامه جوزافا باربارو ۔فصل دو 0¥ 


می‌خواست به‌سود مردم غارتشدۂ قلعه و به‌زیان یغماگران بردارد آگاه کرد. چون 
به‌ساحل بازگشتم ترجمان خود را با خری یافتم که با اموال غارتی بار کرده‌بود. نه 
فقط دستور دادم که بیدرنگ بار را از او بگیرند بلکه گفتم که وی را سخت بزنند. 
سپس به‌نزد تمینگا فرمانده قره‌مانی رفتم و پس از آنکه به‌حکم وظیفه از آنچه 
رفته‌بود عذر خواستم در پایان دیدار قول دادم که روز دیگر همة اموال ایشان را 
پس خواهيم‌داد. او با امتنان مرا پذیرفت و گفت از این شکایت دارد که جرا حاکم 
سیگی که بر ضد مخدوم او شوریده‌بود با تمام کسانش به‌قتل نرسیده‌است. از این 
رو واقعة غارت در نظرش ناچیز می‌نمود. من کار را فیصل دادم و گفتم که سزاوار 
است که ما به‌وعده‌ای که داده‌ايم وفا کنیم و آنچه اتفاق افتاده در نتیجة خشم و 
دیوانگی ملاحان و بر خلاف میل فرماندهان و زیردستانش بوده‌است. هنکامی که 
نزد سرکردة خود بازگشتم وی به‌آقای وتوربو شرانزو دستور داد ترتیبی دهد تا 
اشخاص و اموالی که بر خلاف پیمان تسلیم قلعه به‌چنگ ملاحان ونیزی افتاده 
است مسترد شود. پس روز دیگر بامدادان در میان سپاهیان ما جار زدند و ایشان 
را به کیفر تهدید کردند و گفتند که باید اشخاص و اموالی را که به‌اسارت و غارت 
برده‌اند به‌خشکی بیاورند. از این گذشتہ تمام کشتیها بدقت مورد تجسس قرار 
خواهندگرفت. همة کسان[ راید اسارط درآورده‌بودند و قسمتی مهم از اموالی که 
به‌غارت برده‌بودند بازيافتيم. اشیاء کم‌بها را در گوشه‌ای انباشتیم و در میان آنها 
آنچه متعلق به‌دزبد بود جدا کردیم. همچتین از میان کیسه‌ها و دیگر جاها هر چه 
ازان وی بود بیرون آوردند و همه را به کشتی وتوریو شرانزو بردند زیرا دژید و 
همسرش را بدان جا پرده‌یودند تا هر چه ازان وی بود و ممکن بود یافته‌شود بهاو 
عرضه کنند. کالای دیگر کسان را به‌فر ماندهان خودشان سپردند و ایشان ندا در دادند 
که هر کس پیش رود و مال خود را بردارد. همه چنین کردند. با خود اندیشیدم که 
دژبد گنجی عظیم از پدر به‌ارث برده‌است. زیرا در میان خواستة او سنگهای 
گرانبهاء مروارید. زرینه. سیمینه و جامه‌های بسیار یافته‌شد به‌بهای دهها هزار 
دوکات. برای اثبات این امر بای بگویم که یکی از صاحب‌منصبان به‌نام کاندیوت' که 
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دو کیسه از کالاهای متعلق به‌دژبد را برداشته‌بود» یکی را پس داد و دیگری را با 
خود بهدرودس؛ برد و در آنجا درگذشت: این مرد وصیت کرده‌بود که به‌جبران ربودن 





کالای دژبد هشت‌هزار دوکات به‌او بدهند. پس از این وصیت دو تن از برادران این 
امیر با کشتی نزد او می روند و به‌دلابل مختلف وی را برمی انگیزند تا دارایی خود را 
بردارد و با ایشان دوباره به‌وطن بازگردد. همین که کشتیها حرکت می‌کنند آن مرد 
را می‌کشند. این کار بس نبود, یکی از ایشان زن‌برادر مقتول خود را بەعقد خویش 
درمی‌آورد. 

سپاه ما به کورچو بازگشت که بیش از این از آن نام برده‌ام. و همین که 
سپاهیان به‌خشکی فرودامدند قلعه را از جایی که قرارداشتند به‌توپ بستند زیرا 
ساخلو عشمانی در آن دژ مستقر بود و در این حین امیر قره‌مان نیز با سپاهیان خود 
از راه رسید. همین که نخستین دیوار دژ فروربخت عثمانیان تسلیم شدند و جان و 
مال بسلامت بردند. پس ما دژ را گشودیم و آن را به‌امیر قره‌مان سپردیم. پس از آن 
من با گروهانی از سپاه امیر قره‌مان به‌سلوکیه ' رفتم که شهری است معروف و آنجا 
نیز به تصرف عثمانیها درآمده‌بود. گفتم که اگر شهر را تسلیم کنند جان و مال ایشان 
در امان خواهدبود وگرنه بر آثان خواهیم‌تاخت و شاید وقتی حاضر به‌تسلیم شوند 
نپذیریم و ایشان را قطعه قطعه کنیم. پس مرا به‌خدا سوگند دادند که در آن وقت 
دور شوم و بامداد روز دیگر نیت خود را بەامیر قره‌مان فاش خواهندکرد و در واقع 
چنین نمودند. زبرا پیام دادند که بياید و دژ را بگیرد و خود تسلیم شدند. 

پس از ان فرمانده ما با همة سپاهیانش به‌قبرس بازگشت و همه خود را 
آماده اقامت در نزدایکی فاما کوستا کر دند تا برای استقرار نظم و قانون و ادارة امور 
جزیرہ از ونیز دستور ہگیزند زیرا ھنگامی که ما در سرزمین قره‌مان بودیم 
جیمزشاه " درگذشته‌بود و وقتی که همه کارها رو به‌راه شد همه به‌مجمع‌الجزای ۳ 
رفتند و من با سه کشتی کوچک و دو کشتی بزرگ در بندرگاه فاماگوستا ماندم با 


۱ 8 ناڈ راموزیو می‌نوید که سابقاً سلوکیه 561*688 نامپده‌می‌شد و اکنون سلفکه 5126۳61 
خر ال :سی شود 
King James‏ .2 
۳ یفاعم امھ مراد حزایر دريای آڑہ اسست. -م. 





سفرنامه حوزافا بارہارو ۔فصل دو ۹ن۵ 
عده‌ای از پاسبانان و سپاهیانی که دولت قخيمة ونیز در اختیار من نهاده‌بود. 
چندی آنجا بیتوته کردم. در طی این احوال دو کشتی ازان شاه فردیناندوس رسید 
که اسقف اعظم نیکوزیا در یکی از آنها نشسته‌بود. وی از مردم کاتالان' بود. و یک 
پیک شاه نیز همراه او بود تا ازدواج دختر نامشروع؟ جیمزشاه را ترتیب دهد. در 
ائنای این کارها شبی آشوبی برپا شد و ناقوسها بصدادرآمد چنانکه اسقف با 
زیردستان خویش به‌بازار آمد و در نتیجه شهر سپرنز " و جزیره به‌دست او افتاد. 

اما همین که سردار ما از عبور این دو کشتی و حرکت اسقف به‌سوی شرق 
آگاه شد بدگمان گشت و پنداشت که وی با همراهان به‌قبرس می‌رود. از این رو 
وتوریو شرائزو حاکم را با ده کشتی سبک به‌دنبال او فرستاد. وتوریو شرانزو به 
فاما گوستا رسید و یکی از کشتیهای اسقف را در آنجا یافت. پس از گفت و ٹگوی 
بسیار اسقف نامبرده و همراهانش موافقت کردند که شهر را و هر چه گرفته‌اند پس 
دهند و از آنجا بروند. پس از آن سفیر شاه فردیناندوس به‌ناپل باژگشت و اسقف رم 
همچنان در فاماگوستا ماند. من خواستم با سفیر حسن‌بیگ سفر خود را دنبال کنم. 
به‌همین سبپ نخست دو فروند از کشتیهای بزرگ خود را به کاندیا برگرداندم و این 
دو حامل توپخانه و تحف و هدایایی بود که پیش از این گفته‌ام. به‌دستور دولت ونیز 
قسمتی از آنها را در کاندیا نهادم و قسمتی را دوباره بەونیز فرستادم. سپاهیان خود 
را نیز ساخلو قبرس کردم و خود با کشتی کوچکی به کورچو بازگشتم. اکنون باید 
به‌توصیف آن بپردازم زرا پیش از این از آن سخن نگفته‌ام. 

کورچو بر کرانة درپا قراردارد و در سوی غربی آن صخره‌ای است که 
محیطش یک سوم میل " است و بر فراز آن دژی استوار و خوش‌بنا ساخته‌اند که 
هنوز برجاست اگرچه اکنون سخت رو به‌وبرانی نهاده‌است. بر دروازة بزرگ شهر 
خطوطی کنده‌اند که بسیار زیبا و شبیه به‌خط ارمنی می نمود: اما به‌نوعی دیگر غير 
از شیوه‌ای که آمروز ارمنیان در نوشتن بکارمی‌برند زیرا چند ارمنی همرآه من 





٦‏ عهندانهت) ظاعراً منظور ایالت کاتالونیا در اسپانیا است.-م. 

. راموز بو در اینجا ھی تو سل ہا پسر مشروع ہام فردیناند سایق الدکر6۔ 

٥٢۴٥ ۲‏ رآموزیو مین وہسد: 0:65[ . 

۴ راموزبو می نلویسد که در روزگار باستان این سحل الوزیا ۳1512 نامید+می‌شد. 





۶٤‏ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


بودند که نتوانستند آن را بخوانند ' 

این دژ ویران بەقدر پرتاب تیر از کورچو فاصله دارد و در دهانة بتدرگاه قرار 
دارد. قسمتی از کورچو روی تخته‌سنگ و بخشی از آن در سراشیب تپه رو به‌دریا 
ساخته شده‌است. در جانب مشرق تخته‌سنگ را کنده و به‌صورت خندقی عظیم 
ذرآورده‌اند و بر شنزاری که تا تیه امتداد دارد بارویی سخت مستحکم کشیده‌اند که 
گلوله‌های توپ نیز در آن کارگر نیست. محل دیگری مانند این در دژ ساخته‌اند با 
دیوارهایی بسیار بزرگ و سخت مستحکم که محیط آنها جمعاً به دو سوم ميل 
می‌رسد و بر دروازۂ آن نیز پاره‌ای خطوط ارمنی کنده‌اند. در این شهر هر خانه و 
منزلی آب‌انبار مخصوص به‌خود دارد. در کوچه‌های سرگشاده چهار آب‌انبار بسیار 
بزرگ که دارای آبی بسیار زلال است ساخته‌اند که کقاف آب شهری بسیار بزرگ را 
می‌دهد. در شاهراه دور از شهر به‌قدر پرتاب تیر در سوی مشرق طاقهایی از مرمر 
دیده‌می‌شود که همه بکیارجه است و غالبا درهم‌شکسته و این طاقها در دو سوی 
جاده تا محل کلیسایی قراردارد که در نیم میلی ساخته‌اند. این طاقها جیزهای 
بسیار بزرگی بنظرمی‌رسد و همه آنها با ستونهای بسیار بزرگی از مرمر و دیگر اشیاءِ 
عالی بنا شده‌است. 

زمینهای شهر پر از تپه و ماهور و از این نظر مانند استیریا" است. مردمانش 
همه اتباع امیر قره‌مانند. در آنجا گندم و پنبه بسیار بعمل‌می‌آید و جانوران 
اهلبی بخصوص گاو و اسب ضواوان وشن مُی‌دهند و میوه‌های بسیار خوب 
به‌انواغ مختلف ديده‌مي‌شود. هوای ان سامان تا آنجا که آزموددام پسیار معتدل 
است اما از وضع کنونی آنجا آگاه نیستم زیرا شنیده‌ام که به‌دست عثمانیها وبران 
شده‌است. نزدیک کرانة دریا دو دز وجوددارد یکی همان سیگی است که پیش از 
این نام برده‌ام و بر فراز تپه‌ای ساخته شده‌است. و دیخری» که بسیار مستحکم 
است؛ نخستین به‌فاصلة پرتاب تیر و دیگری به‌مسافت شش میل از آن قرار 
دارد, 


همچنین در ساحل دریا به‌مسافت ده میل از کورچو در سمت شمال شرقی 





۱. شرح این کتیبه در کتاب قره‌مان 0018218 8تت تألیف بوفور 3001016 صی, ۲۲۰ آمده‌است. 


Istria ۲‏ نام ناحبدای ات قرو ٹریسسٹ د 


سفرنامه جوزافا باربارو -۔فصل دو ۶۱ 
سلوجا " قراردارده بر فراز تیەای که رود ۳۳ زیر آن جاری است و ٹزڈیک تورجو 
به‌دریا می‌ریزد» تقریباً به‌بزرگی برنتا . نزدیک این تپه تثاتری است شبیه آنچه در 
.۴ 
ورونا داریم بسیار بزرگ است و محصور با ستونهایی یکپارچه و گرداگردش پلکان 
چون از تپه بالا رویم و بخواھیم وارد شهر شویم در سمت چپ طافهاي بسیار دیده 
می شوت که بسیاری از آنها پگپارجه است (جنانکه پیش از این گفنه‌ام) و از تیه 
جداء و برخی را در درون آن تیه از سنگ کنده‌اند. چون اندکی از تپه پالاتر رویم 
وارد دروازه‌های نخستین باروی شهر می‌شویم که بر فراز تپه قراردارد و در هر 
سوی آن شهری بزرگ دیده‌می‌شود. این دروازه‌ها را از آهن ساخته و چوب در آن 
بکارنبرده‌اند. پلندی آن پنجاه پا (فوت) "و پهنایشان نصف این مقدار است. و چنان 
در ساخت 5 پر داخت آنها کوشیده‌اند که وی تنل نك آهنین. این در وازه‌ها 
بسیار قطور و مستحکم است. باروی آن ہسیار استوار و پر است از نگھبانانء و باره 
را بسی محکم برآورده و استوار ساختەاند. جنانکه از باروھا نتوان بالا رفت و 
خاکریڑھای بیرون دیوارها از نزدیک شدن دشمن کاملا جلوگیری می‌کند. در داخل 
این دایرہ دژ سلوچا قراردارد با دپوارهایی پر از برچ. در میان باروی داخلی و 
" 7 اك 1 ِ 5 7 7 1 
خارجی شهر انقدر زمین خالی وجودذارد که بتوان سیصد بوشل گندم در ان 
یعمل‌آورد. فضایی بكو لسعب يتسد قدم لجن 2 3 باروی داخلی باقی ‌نھادذداست. ڈرو 
داخل قلعه گودالی کرد در میان تخته‌سنگها پدید آورده‌اند که عمقش پنج قدم و 
درازایش سی و پهنایش او اک و در آن گودال جوب و دیرک بسیار 
برای ساختن ساز و برگ جنگ نهاده‌اند و ازین گذشته آب‌انیار بژرگی ساختەانذ که 
این شهر در ارمنستان صغیر ' قراردارد و تا کوھھای توروس کشیدہ 


.١‏ راموزیو می توہسد ‏ مراد سلو تیا 56110113 است‌. 

۲ شمو می نویسد «قذما آن راکالوکادنوس 5105لا 3× زا٥‏ خوائدءائدہ. 

۳ 31608 نام رودی است در شمال شرفی اپٹالیا به‌طول ۱۰۸ عیل. -ع. 

۴ ۷۵۶۵8۵ از شهر های ابتالیاست. -م. ۵ راموز بو هې نویل #پانز دده 

۶ بوشل ۵5۵1 پیمان؛ میوه و غله ہراہر با ۳۶ لیتر. -م. 

۷ راموزیو می‌تویسد: ہاما در سایق در کلیکیه برد که هنگامی که عثمانیان بقیة آسیای صغیر را تصرف 


یویر 





#1 سقرنامه‌هاي و نیز بان در ابر ان 


شده‌است که بهزبان ایشان کردستار ' خوانده‌مي‌شود. من مدتی در آنجا ماندم و 
سپس به‌سوی ایران سفر کردم و با اینکه راهی دیگر وجودداشت من از ساحل دریا 
رفتم و نخستین روز بی‌آنکه راھی دراز پیموده‌باشم از خاک قره‌مان گذشتم و 
به‌شهری نیکو رسیدم به‌نام طرسوس که امیر آن ذوالقدر " خوانده‌می‌شود و برادر 
رسک اس این شهر اترچه در ارمنستان بزرگ قراردارد زیر سلطۂ 
سلاطین ون ام مسا کین ری میل است و رودی از کنار ان می‌گذرد" و 
پلی سنگی بر آن زده‌اند که کسانی که می‌خواهند از شهر خارج شوند از آن 
می‌گذرند. این رود تقریباً شهر را در میان گرفته‌است. در این شهر نیز دڑی 
مستحکم ساخته‌اند که در هر دو طرف دارای برج و بارو و دیوارهایی به‌بلندی 
پانزده پا است و این دیوارها را با تيشه تراشیده‌اند و در مقابل آن محوطة خالی 
بسیار خوبی دیده می شود که چهارگوش است و منتهی به‌پلکانی می‌گردد که از آنجا 
وارد دژ می‌شوند و این محوطه چنان پهن و دراز است که باسانی صد مرد " در آن, 
جا می‌گیرد و این شهر بر فراز تپه‌ای واقع شده‌است که چندان بلند نیست. 
به‌مساقت یک روز سفر از آنجا ادنه " قرارگرفته که شهری بسیار بزرگ است و 
رودخانه‌ای عظیم از کنارشن می‌گذرد #,اين رود دارای پلی است سنگی به‌درازای 
چهل فدم. ما همراه چند تن از صوفیان بودیم که می توان ایشان را زوار نامید. و 





٭ گر دند بەدست ابشانِ افتاد ر دو سال ۰[ ۲۸۶۲۷٦۶ھ.‏ ی۔] دو برادر ارستی بەنام روبپنو 4084110106 و 
لئونه ٥00ع1‏ آن را پس گرفتند و ضمیعۂ قلمرو خود کردند که ان را ارمنستان می خوائند و این ارمنستان ٹا 
جبال توروس امتداد دارد.: و شيره 
Dulgadar‏ .2 707 .1 

۳ 5655003۲ که تصحیف ٹھسواربیگ است.-م. 

۴ مراد ممالیک مصر است که در این کتاب سلدان 501488 (سلطان) خر انده‌شده‌اند. -م. 

نا راسوزیو می نویسد که پیشینیان این رود را کوندوس ۷:۵5 خو انده‌اند, 

۶ راموزیو می نویسد: «هزار مردا. _ 

۷ در فتن ادنا 11۵ #سهر ادزه نزدیک مصیصه در کتار نهر سیحان (رود سرس 5 واقم است و 
در راء آن به‌سافت کمی از مصیصه پلی سنگی از زمان یوستبنین وجودداشته (لسترنج ص, ۱۴5).-م. 

۵ راموزیو می‌نویسد که فدما این رود را پوراصوس ۴۷۲۵۱۷5 (جیحان) می‌خواندند. [سنانکه در 
حاشیه قبلی دیدیم این رود سرس اسیسان) نام داشته‌است نه پورامرس یا جیحان که نزدیک سصیصه 
قراردارد. رف لسترنج» ضں۔ ۱۳۱ ].-ع. 





سفرنامة جوزافا باربارو -فصل دو ۴ 
ےت بے سی تہ مات کے یں سے شسےے ےم سس ڪڪ 


به کسوت ایشان درآمده‌بوديم. 

بەپل که رسیدیم این صوفیان از روی وجد و حال بنای رقصیدن نهادند. 
یکی از ایشان از عشق محمد [ص] نغمات آسمانی می‌خواند. رقصیدن را نرم و 
آهسته آغاز کردند و پس از آن رفته‌رفته و به‌تناسب نفمات با گامهای محعمتر. 
رقصندگان با آهنگ آوازهایی که می‌خواندند پا می‌کوفتند و جست و خیز می‌کردند 
تا حدی که چند تن از ایشان نقش بر زمین شدند که گفتی به‌حال جذبه افتاده‌اند. 
این حال سبب شد که مردمی بسیار گردآبند و با حیرت در ایشان بنگرند تا اینکه 
چند تن از یاران کسانی که نقش بر زمین شده‌بودند آمدند و ایشان را به‌مساکن 
خود بردند. صوفیان به‌هر منزل که می رسیدند چنین می‌کردند؛ در طی راہ نیز بارها 
سرگرم این کار شدند. تو گویی که از این کار گریز و گزیری نداشتند. 

لس تشه اه سماهای نی تم ائنہ ایح و تحت ا 
ممالیک است و در ارمنستان صغیر واقع است. از ذکر شهرها و دژهای ویرانی که 
بین این ناحیه و رود فرات است می‌گذرم زیرا در آن فاصله جای قابل ذکری نیست. 
چون به‌رود قرات رسیدیم زورقی ازان سلطان مصر بافتیم که می‌توانست شانزده 
اسب را حمل کند و ابن زورون از رود گذشتيم بسیار شگفت‌انگیز بو 
نسزد‌ یک این رود غارهایی در تخته‌سنگها ديده‌مي‌شود که مردمی که از آنجا 
میگڈذرند در مواردي که هوا توفاتي یا ناسازتار است بدان غارها پناه می‌برند. در آن 
سوی رود روستاهای ارمنی‌نشین قراردارد که ما شہی در آنجا گذرانديم. پس از 
عبور از رود بهشهری رسیدم به‌نام اورفه که ازان شاه حسن‌بیگ است. و ولی بیگ' 
برادر شاه حاکم آنجاست. روزگاری این شهر بزرگ بوده‌است اما زمانی که شاه 
حسن‌بیگ به‌محاصرة بیره " پرداخت سلطان مصر اورفه را از بیخ و بن وبران کرد. 
این شهر دارای دڑی بر فراز تیه است که چندان مستحکم نیست. در این شهر 
حاکم دانست که من کیستم و چنین می‌نمود که از دپدارم خشنود است تا حدی که 
من نامه‌های خود را بهاو دادم و او بس خرستد می‌نمود. پیش از این دربارۂ آن شهر 

1. Valibeel 
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چیزی نمی توائم گفت. زیرا خود حاکم در آنجا با بیم و هراس بسرمی‌برد. 

پس از ان به‌دامنة تپة دیگری فرودآمدیم که بر فراز تپه‌ای دیگر قراردارد و 
در آنجا شهری است به‌نام ماردین و راہ ورود بەاین شهر یگانه است و آن پلکانی 
است با پله‌های سنگی به‌پهنای چهار گام و یکپارچه. که تا مسافت یک میل امتداد 
دارث. بر فراز این پلکان دروازه‌ای است و در میان آن راهبی که به‌شهر منتهی 
می‌گردن. ٹر داخل شور تيه دیگری است که مدور ساخته شدەاست 5 بر قراز آن 
دژی بەارتفاع پنجاه قدم قراردارد و راہ ورود به‌آن دز از پلکانی است مانند پلکان 
نخستین. این شهر بجز دیوار خانه‌ها. حصاری ندارد. درازايش یک هشتم ميل 
است و در درونش تقریباً سیصد خانه ساخته‌اند که سکنه‌ای نسبتاً بسیار دارد. این 
شهر که در آن پارچه‌های ابریشمی و نخی فراوان می‌بافند نیز در قلمرو سلطان 
حسن‌بیگ است. ترکان و تازیان مغرب پیوسته می‌گویند که این شهر چندان مرتفع 
أست که مردمانش هرگز پرنده‌ای نمی‌بینند که از روی شهر پرواز کند. در آنجا در 
بیمارستانی که جهانگیربیگ" برادر سلطان اوزون‌حسن بنیان نهاده‌است بستری 
شد‌ق. در این بیمارستان بەبیماران غذا سے ڈشتلفء و اگر نامی 5 نشانی داشتد‌باشند 
فرشهایی در زیر پایشان می‌کشترند که ارزش هر کدام بیش از یکصد دوکات است. 
در آنجا وأقعه‌ای عجیب برای من روی‌ذاد که در دیار ما بندرت می توان دید. روزی 
در بیمارستان تنها نشسته‌بودم که قلندری' نزد من آمد. یعنی مردی برهنه و موی 
ستر ده که پوست پزی بر ميان بستد وڈ قهوه‌ای ‏ نگ. سی سالی ذاشت. نزدیک ہن 
نشست و از شال خود بیاضی بیرون کشید و از سر صدق و صفا به‌خواندن آن 
پرداخت. به‌طرزی دلپسند همچنان که ما هنگام دعاخواندن بکارمی‌بريم. پس از 
مدتی نزدیک من آمد و از کار و بار من پرسید. پاسخ دادم که مردی بیگانه‌ام. چون 
این بشنید گفت من نیز بیگانه‌ام. هم ما در این جهان غریبیم. از این رو دست از 
جهان برداشته‌ام و تا پایان عمر بدین گونه که می‌بینی بسرمی‌برم. چندان سخنان 
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برانگیخت. گفت چنانکه می‌بینی برهنه گرد جهان می‌گزدم و بیشتر جاهای آن را 
دیده‌ام و با این همه چیزی نیافته‌ام که خوشایند من باشد از این رو عزم جزم 
کرثٹھام که یکبارہ ترک ڈنیا گویم. 





از ماردین بیرون آمدیم و پس از شش روز سفر به‌شهری ازآنِ سلطان 
حسن‌بیگ ر سید یچم بهنام خو کف نے سیت بهشهر ٹر سمت راست در بدئة 
تیه‌ای کوجک تعدادی زاغه در دل تبه کنده‌اند. در سمت چپء تیه دیگری هست 
که شهر را بر فراز آن ساخته‌اند. در دامنة این تپه غارهای فراوان دیده‌می‌شود که 
مردمانی ذو آن سرت برند, لت غار ها در آن سمت تیه بیشمار است و همه از سطح 
زمین به‌قدر کافی ارتفاع دارد و دارای کوچەھا و راههایی است که بەمساکن 
زاغه‌نشینان منتهی می شود و ارتفاع پاره‌ای از این زاغه‌ها از کف زمین سیصد قدم 
است جنانکه مردم و گله چون از آن کوچه‌ها می‌گذرند پنداری که در هوا راہ 
سی ر ولک از بس آن غارھا 9 راهپا بلند أست. از این رات که بگذری و بەڈست چپ 
بپیچی وارد شهری می‌شوی که در آنجا بازرگانان قماش و دیگر مردمان بسر 
می‌برند. و شهر در حکم شارع عام بزرگی است. محیط شهر و حومة ان یک میل و 
نیم است و بسیاری خانه‌های یا و جند مسجد در داخل ان ديده‌مي‌شود. در 
بیرون شهر از رود زیبای ژرفی می‌گذری که پھنایش سیصد قدم است و بر آن پل 
بزرگ جوبینی زده‌اند که تنها به‌وزن خود تکیه و بر نوک الوار دیگری قراردارد که در 
آب فروبرده‌اند زیرا رود از بس عمیق است هیچ شیء واحد یکپارچه به‌انتهای ان 
ےر 
پس از عبور از این رشته کوهها از میان کشتزارها و روستاهای پر از تل و تیه 
که نه چندان بلند بود و نه چندان سخت‌گذار راه پیمودیم و پس از تقریباً دو روز 
سفر به‌سوی مشرق به‌شهری رسیدیم که سعرت خوانده‌می‌شود که به‌شکل مثلث 
ساخنه‌اند. در یگ جانب ا دزی بسیار مستحکم دیدەمی شود با بسیاری برجهای 


۱ در مشن ]هدش که همان حصن یف است. و. کہ ص. ۲۲۵.-م. 
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عظیم. و در سمت دیگر آن دیوارهای دز اندئی ویران شده‌است با این همه شهر 
بسیار زیبا می‌نماید. پیرامونش سه میل است. دارای جمعیتی بسیار و خانه‌ها و 
مسجدهای فراوان و چشمه‌های زیبا. در مدخل شهر از دو پل سنگی که بر روی دو 
رود زده‌اند گذشتیم و این پلها هر کدام دارای یک دهنه است که زورفهای بزرگ 
باری' ما می‌نواند با دگل برافراشته از میان آن بگذرد. زیرا این هر دو رود بزرگ و 
تندگذر است و یکی بدلیس' خوانده‌می‌شود و دیگری حصن. ارمنستان صغیر تا 
این محل امتداد دارد. در آنجا نه تیه‌های بزرگ وجوددارد نه بیشەھای گستردہ و 
بناهاء همه عادی است. در سراسر این ناحيه روستا بسیار است و مردمانش مانند 
اینجا با کشاورزی گذران می‌کنند و به‌حد کافی دارای غله و میوه و قماش واو و 
اسب و دیگر چهارپايانند. از این گذشته دارای بُزنكد و پشم بزها را هر سال 
می‌چینند و از آن پارچة درشت پشمین " می‌یافند. از این رو بزها را بخوبی مواظبت 
می‌کنند و پیوسته آنها را می شویند و پا کیزه نگاه‌می‌دارند. 

اکنون وارد کوههای توروس می‌شویم که در ناحیة طرابوزان تا دریای سیاه؟ 
و در سمت مشرق جنوب شرقی به‌نبوی خلیجی به‌تام خلیج فارس " امتداد دارد. در 
مدخل این کوهستان تبه‌های بسیارآپلتد و پرشیب وجودداره که در آن مردمی 
به‌نام کرد" بسرمی‌برند و زبان ایشاناز زبان همسایگانشان پاک جداست. مردمی 
بی رحمند ولی اتجتاستود_شیتند که آشکارا به‌غارتگری پردازند. کرد‌ها دارای 
شهرهای بسیارند که بر ساحل رودهاً و جاهای مرتفع ساخته‌اند تا بتوائند همة 
معبرها را باز بینند و هر کس را که از آنجا می‌گذرد غارت کنند. از این رو بسیاری از 
این شهرها را امرا و حکام مملکت ویران کرده‌اند زیرا کردھا به کاروانهایی که از آنها 
گذشته‌اند آسیب و گزند رسانده‌اند, و من به‌توبة خود تجاربی از اوضاع و احوال 
ایشان اندوخته‌ام. 





۱ به‌انگلیسی عع har‏ 
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روز هشتم آوریل ۱۴۷۴م. (۸۷۹ه.ق.] از شهری که چسن" خوانده‌می‌شود و 
ازان امیری از اتباع حسن‌بیگ است بیرون آمدیم و به‌مسافت نصف روز راه از شهره 
در حالی که سفیر حسن‌پیگ نامبرده همراه من بود. بر فراز تپه‌ای بلند کردها بر ما 
تاختند و سفیر را با منشی من و دو تن دیگر کشتند. به‌من و بقیة همراهانم آزار 
رساندند و همه چهارپایان ما راء و هر چه یافتند بردند. من که بر اسب سوار بودم 
بتنهایی گریختم؛ از آن راہ بیرون رفتم. کسانی که از کردها آزار دیده‌بودند به‌دنبال 
من آمدند. چندان رفتیم تا سرانجام به‌خلیفه " یعنی باصطلاح رئیس زوار پیوستیم, 
و با او سفر خود را دنبال گرڈیم. 

پس از سه روز بەوسطان " رسیدیم که شهری است ویران و کم‌جمعیت زیر 
بیش از ۲۰۰ خانه ندارد. 

به‌مسافت دو روز راہ از آنجا به‌شهری رسیدیم به‌نام خوی" که آن نیز خراب 
است و دارای ۴۰۰ خانه و مردمانش با صنایع دستی و کشاورزی بسرمی‌برند. 
همچنان تا پاپان کوههای توروس پیش راندیم و در آنجا پر آن شدم که از خلیفه 
جدا شوم. پس,: یکی از همراهانش را به‌راهتمایی خود برگزیدم. بعد از سه روز سفر 
به‌نزدیک شهر نامی تبریز "رسیدم» دز,دشتی پهناور می‌راندیم که به‌چند تن 
ترکمان برخورديم. همراه گروهی از کردها به‌سوی ما آمدند و پرسیدند که کجا 
می روید. پاسخ دادم که به‌نزد سلطان حسن‌بیگ می‌روم با نامه‌هایی که به‌عنوان 
اوست. آنگاه یکی از ابشان خواست تا نامه‌ها را به‌وی نشان‌دهم. چون از روی آدب 
گفتم که این شایسته نیست آنها را به‌دست او دهم مشت برافراشت و چنان ضربتی 
بر رویم نواخت که تا چھار ماه بعد درد آن باقی‌بود. از این گذشته ترجمانم را سخت 
زدند. چنانکه می توائید تصور کنید ما را با حالي زار برجای گذاشنند. همین که 


بەوتپریز رسیدیم در کاروانسرا' فرودآمدیم: بعنی در جایی نظیر آنجه ما این 
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می‌نامیم. از آنجا بەسلطان حسن‌بیگ که در آن وقت در تبریز بود خبر دادم که من 
آمده‌ام و می‌خواهم که به‌پیشگاه او ہار یاہم. بیدرنگ روز دیگر کس به‌دنبال من 
فرستاد, و من خود را به‌وی شناساندم و چنان جامة ژنده‌ای دربرداشتم که به دو 
دوکات نمی‌آرزید. شاه مرا با لطف و ادب پذیرفت و به‌من خوشامد گفت و فرمود که 
از قتل سفیرش و آن دو تن دیگر و نیز از ماجرای من با راهزتان نیک آگاه است. 
وعدہ داد که بهفریاد من خواهدرسید و زبان مارا جبران خواهدکرد. آنگاه 
اعتبارنامه‌های خویش را که پیوسته در سینة خود حمل می‌کردم بهاو تقدیم 
نمودم. چون کسی در پیرامونش نبود که بتواند آن را بخواند فرمود که من خود آن 
را بخوانم و مضمونش را ترجمان به‌وی اعلام کند. پس از آنکه از موضوع نامه‌ها آ گاه 
شد بەمن دستور داد که به‌رسم خودمان به‌شورای سلطنتی مراجعه کنم و آنچه 
راهزنان از من ربوده‌بودند به‌ایشان صورت دهم. از این گذشته مطالبی را که 
می‌خواهم به‌عنوان سفیر بگویم اعلام دارم. سپس به‌خانه بازگردم تا او در وقت 
مناسب مرا به‌نزد خود فراخواند. کاخی که در آنجا به‌پیشگاه شاه بار یافتم بدین 
شرح بود: نخست دروازه‌ای بود پا جلوخانی به‌مساحت چهار یا پنچ قدم مربع که 
هشت یا ده تن از رجال دربار شاه در آنیجا نشسته‌بودند. سپس دری دیگر بود 
نزدیک در نخستین و دربانی که جماقی کوچک در دست داشت. در کنارش ایستاده 
بود. چون بەاین دروازه وارد شیم از باغي سبز و خرم گذشتم که مانند چمنی پر از 
دنبلان" بود با دیوارهای گلی که در سمت راستش پیاده‌رویی ساخته‌بودند. سی گام 
بالاتر سرایی بود بەفرا خور حال ماء چهارصد پانصد قدم بلندتر از پیاده‌رویی که یاد 
کردم. در وسط آن حوضخانه‌ای بود کوچک: پیوسته پر از آب بود و شاه در مدخل 
آن روی بالشی زربفت نشسته و بر بالشی دیگر تکیه داده‌بود. در کنارش نگهبانی با 
شمشیر آخته ایستاده‌بود. در سراسر سراچه فرش گسترده‌بود و مهمترین شاهزادگان 
کردا گرد شاه نشسته‌بودند. در همه جای سراجه اموزاییک 'ہ بخاربرده‌اند ته 
به کوچکی موزاییکهایی که ما بکارمي‌بريم بلکه بزرگ و بسیار زیبا و به‌رنگهای 
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نخستین روزی که نزد شاه رفتم خوانندگان و نوازندگانی در حضورش بودند. 
این نوازندگان چتگهایی داشتند به‌طول یک یارد که نوک باریک آنها را به‌سوی بالا 
نگاه‌می‌دارند. از جنگ گذشته دارای عود" و کمانجه" و سنج و نی‌انبان بودند و 
خوش می‌نواختند. روز دیگر شاه دو جامة آبریشمین برایم فرستاد یعنی قبایی 
کی میں نے سو a‏ کی رن 2 ۴ 
زربفت و شالی از ابریشم. تا ہر کمر بندم و قماشی نفیس بەنام بمبازین که سربند 
سازم 8 ٹوا يست دوکات پول. پیغام ذادەیود که بايد تس «میدان "! بروم 5 تماشای 
را ہے ےہ ۱ 
اتفرج ۷ یعنی بازی کنم. من سوار بر اسب به‌اتجا رفتم: سه سوار دیدم و بیش از دو 
برابر این عده پیاده. از این گذشته فرزندان خردسال شاه در آنجا بودند. بعضی هم 
از پنجره‌ها به‌بیرون نظاره می‌کردند. چند گرگ که به‌پاهایشان ریسمان بسته‌بودند 
بدمیدان آور دنف. آنها را یگ یگ رها گردند تا به‌میان میدان پسر ۵ نك مردی که 
زند. گرگ به‌سوی گلوی مرد جست. مرد که چست و چالاک بود چنان پهلو خالی 
کرد که گرگ به‌جای گلو بازویش را گرفت و نتوانست آسیبی بەاو رساند. زیرا 
آستینهای مرد برای این کاز آهاده بود. اسبپا ترسان از ميان میدان گریختند: و 
بسیاری از آنها بر زمین افتادند. گروهی در خود میدان و برخی دیگر در رودخانه‌ای 
که در میان شهر جاوي است و از خسته کردن یک گرگ, گرگ دیگر را رها کردند. 
هر روز آدینه این بازی برگراز بود. 

پس از این تفرج و تماشا مرا به‌پیشگاه شاه به‌محلی که پیش از این یاد 


1. Lırte 
مطابق املای متن ع5-ع۲ که در انگلیسی معاصر :۰۲۵ می‌نو بستد به‌معنی آلت موسیقی زهی‎ .۲ 
است که تبل از اختراع وپول ۷۵۱ (ویولون قدیم) مععول یو دات و در ایتا آن را یه گمانچه تم سك‎ 
گردیم. -ع. ۳ در من حوله ۶ ]آ7 تاہ‎ 
در صفح بعد 6070188688 اماد انگلیسی عیائه اسست. این کلمه را دز‎ bume ۴۔ در مشن‎ 
انگلیسی دید هه با 0۵۳۵092106 نر بسند و معنی آن وعی پارچه پشم و ابریشم است. -م.‎ 
و در حاشیه راموزیو می‌توبسد: «تانفاروزو 3030070] که‎ ٤383000816 در متی تارافو خیو‎ ۶ 


مخ سفشے تفر ج استت‌ااا_ 





Wa‏ سر نامدھای ونیزیان در ايرآن 


کردەام بردند و با عزت و احترام در جایی نشاندند. دیگران نیز هر کدام در 
جاهای خود به‌نسبت گنجایش سراچه فرارگرفتند و بقیه به‌نسبت درجات و 
مقاماتی که داشتند به‌رسم مسلمانان بر روی فرشها نشستند. آنگاه بر فرشها 
خوان گستردند و در برابر هر کس لگنی از نقره و کوزه‌ای شراب و آفتابه‌ای آب و 
یک ظرف کوچک سیمین, نهادند. در این اثنا چند مرد آمدند که از جانب پادشاه 
هند تسیل شده بودند که جانورانی عجیب همراه داشتند. یکی از مردها ببری 
داشت که در زنجیر کرده و در کار خود ماهر بود و چنین حيواني را در زبان ایشان 
یاہور' نامند. این جانور مانند ماده شیر است اما سرخرنگ است و پیکرش را 
خطهای راه‌راه پوشانده. رویش سرخ و دارای لکه‌های سفید و سیاه و شکمش 
سفید و دمش چون دم شیر و جانوری عجیب و هراس‌آنگیز می‌نماید. سپس شیری 
را خزدیک آوردند و آندکی بەہبر نشان‌دادند. ببر همین که شیر را دید اگهان کوس 
یست. گفتی گربه است و می‌خواهد بر شیر بچهد. و اگر ببربان او را عقب نکشیده 
بود چنین می‌کرد. پس از آن دو فیل آوردند و همین که در برابر شاه قرارگرفتند 
فیلبان چیزی به‌فیلها گفت و آنها به‌شاه نگریستند و سپس با وقاری مخصوص 
سرهای خود را خم کردند مانشد اینکه خواسته‌پاشتد کرنش کنند. فیل بزرگتر را 
نزدیک درختی بردند که در باغ بود و به‌بزرگی کمر آدمی. پس از آنکه فیلبان حند 
کلمه با آن حیوان سخن گفت فیل نخست ہا سر خود درخت را از یک سو تکان 
داد و سپس رفت و همین گار را با طرف دبگر درخت انجام‌داد و آن را از ريشه 
برکند. 

سپس زرافه‌ای پیش آوردند. ایشان او را جیرنافا" خوانند. زرافه جانوری 
است با پاهای دراز بەاندازۂ پاهای اسبی بزرگ بلکه بلندتر. اما پاهای پسین او نیم 
پا کوچکتر از پاهای پیشین است» سمش مانند سم گاو شکافته‌است. پیکرش بنفش 





. در متن 0888م که در حاشیه به تمس تفسیر شده‌است به‌معتی بوزیلنگه اما از شرحی که 
نویسنده می دھد پیداست که مقصود بیر بوده‌است بخصوص که در جملة بعد می نویسد اچنین حیوانی را در 
زبان ایشان [٭ ایرانیان] بابورت خوانند». و این بابورت قطعاً همان ببر است. ۔م۔ 

Girne ۲‏ را بەانگلیسی 6 خرائئد و فرهتگهای انگلیسی آن را معرب زرافة تازی نوشعه‌اند. 
پس مقصود نویسنده که می‌گوید #ایشان او را جیرنافا خواننده معلوم نیست. -م. 





سفرنامة جوزاقا باربارو قصل دو ۷ 


بود و کلفهای سیاه که به‌نسبت درشتی و خردی اندامھایش درشت و ریز بود 
سراپایش را پوشانده‌بود. شکمش سفید و موی شکمش اندکی دراز و دمش مانند 
دم خر کم‌مو بود. شاخهایی مانند شاخ بز داشت و درازای ثردنش بیش از یک قدم 
بود. زبانش به‌یک ذرع " می رسید و مانند مارماهی بنفش و گرد بود. زرافه بااین زبان 
چنان برگ درختان را تند می‌کند و می‌خورد که بزحمت می توان تصور کرد. سرش 
مانند سر گوزن نر است اما بسی زیباتر. هنگامی که زرافه با این سر و گردن بر زمین 
می‌ایستد طول قامتش به ۱۵ پا می‌رسد. سینه‌اش از سينة اسب پهن‌تر است اما 
تنه‌اش به‌باریکی تن خر است. جانوری زیبا و شگفٹانگیز می‌نماید اما قادر 
بەحمل بار نیست. 

پس از آن در سه فقس سه جفت کبوتر سفید و سیاه آوردند مانند کبوتران 
ما جز اینکه مانند غاز گردن‌دراز بودند و گمان می‌کنم که این پرنده‌ها در آن ديار 
کمیابند وگرنه هرگز آنها را به‌آنجا نمی‌آوردند. سرانجام سه دارکوب سبز" با رنگهای 
گوناگون پیش آوردند. دو گربه نیز از آنها که مشک می‌سازند." 

آنگاه مرا به‌پالاخانه بردند و در آنجا ناهار خوردم. همین که دست از طعام 
کشیدم کسی که به کار سفیران زسیدگی می‌کرد مرا بدرود گفت و از من خواست که 
به‌خانه بارگردم. با این همه چون به‌خانه رسیدم بیدرنگ کس فرستادند و مرا 
به حضور شاه فرآخواندند. چون نزدش رفتم پرسید که چرا پس از ناهار زود به‌خانه 
رفتی. در پاسخ گفتم که سرپرزست من مرخضم کرده‌بود. شاه چون آین بشنید 
آزرده‌خاطر شد. بیدرنگ آن مرد را احضار کرد و فرمود که وی را در حضورش بر 
زمین بخوابانند و فروکوبند. با این همه پس از هشت روز به‌درخواست من وی 
دوباره مشمول عنایت شاهانه شد. فردای روزی که آن مرد را کتک زدند شاه پگاه 
کس به‌دنبال من فرستاد. وی در محلی بود که پیش از این باد کرده‌ام و به‌دستورش 
مانند دقعة قبل در حضورش نشستم. 

آن روز روز تعطیل بود. برای ورود سفیر هند تشریفاتی مهم برفرار 

.١‏ در متن يارد که تقریباً یک ذرع است. -م. 


۲ بەانگلیسی زا0001 که در فرهنگ انگلیسی به‌فارسی حییم تطوطی و دارکوب سبزه معنی 
تل وس تا سم ۲ متظور ع گر یه زیادة اسا = 





۷ سفرنامه‌های وتیزیان در ایران 


کرده‌بودند. درباریان جامه‌های زربفت و ابربشمین و پشمین به‌رنگهای گوناگون 
دربرداشتند. چهل تنی از محترمترین رجال در کوشک نشسته‌بود: در مدخلهای آن 
صد تن و در خارج از مدخلها در حدود دویست تن و در ميان دو دروازۂ کوشک 
نزدیک به‌پنجاه تن و در کوچه‌های خارج قریب بیست تی همه آمادۂ پذیره‌شدن 
سفیر بودند. در آن میان چهارهزار سوار نیز دیده‌می‌شدند. همه با نظم و ترتیب 
ایستاده‌بودند که دو سفیر هند وارد شدند. ایشان را در برابر شاه نشاندند. سپس 
بیدرنگ هدایا را به پیش آوردند و از پیش نظر شاه و همراهانش گذراندند: نخست 
جانورانی که شرح آنها گذشت. سپس قریب صد مرد یکی پس از دیگری آمدند و بر 
دست هر مرد پنچ دستار بود یعنی پنج طاقه از آن پارچه‌های بسیار اعلا _ 
«بمبازین» که با آن دستارهایی می‌سازند که هندیان بر سر می‌بندند. هر قطعة آن 
پنچ یا هفت دوکات ارزش داشت. سپس شش مرد آمدند و بر دست هر کدام یک 
طاقه ابریشم بود. سپس نه مرد آمدند و در دست هر کدام ظرفی کوچک پر از 
سنگهای گرانبهایی بود که پس از این به‌شرح آنها خواهم‌پرداخت. بعد چند تن با 
کاسه‌ها و بشقابهای چینی آمدند: پس از آن چند تن با چویهای عود و قطعاتی 
بزرگ از صندل' وارد شدنب بعك پیسٹ,و پنج بار دیگ‌افزار " آوردند. در زنبه‌هایی 
که هر کدام را چهار مرد حمل می‌کرد. 

پس از آنکه این تحف و هدایا را از برابر نظر شاه گذراندند. گوشت آوردند و 
شمه دست بد‌حوردن برڈتد: 

پس از ناهار شاه از آن سفیران پرسید که آیا غیر از پادشاه ایشان پادشاه 
دیگری هم هست که مسلمان بعنی محمدی باشد؟ جواب دادند دو سلطان دیگر: و 
0 آنان گذشته بقیة پادشاهان مسیجیند. 

روز دیگر شاه مرا فراخواند و گفت با نشان‌دادن گوهرهایی که از هند برایش 
فرستاده‌اند می‌خواهد که اندکی مرا سرگرم کند. پس نخست فرمود که یک شست 





5 یل که در هتن Sandal‏ و خر داش مترجم انگلیسی 5830030 لو شبد تیل ھاست لاخ نے ستدل 
جوب درختی است بزرگ که در بلاد عند و سواحل دگن و فرنگ روید و سه نوع است: سفید و زرد و سرخد. 
(حاشية شتاب الامشیه ن حتابق الاد ويه مصحح مر حوم بهمنیار: ص. ۲ -م. 

1 دیگفزار: ادر به است ته در طعام می ز یز نل. م ۔ 





سقرنامه جوزافا باربارو - فصل دو NT‏ 





زوین که با ان مایم می کشند تماشا به‌دست من دهند. در میان شست 
باقوتی بەوزن دو قیراط بود و چند قطعه الماس گرداگرد ان نشانده‌بودند. هدایای 
دیگر عبارت بود از دو حلقۀ زرین با دو یاقوت به‌وزن چهار قیراط. شصت رشته 
مروارید هر دانه‌اش پنج قیراط. مرواریدھا سفید بودند اما گرد نبودند. الماسی 
مرده که روی آنها با جواهر برجسته کاری کرده‌بودند. این مرغان در مقام قیاس با 
پرندگان ما بسیار شگفت‌انگیز می‌نمودند. 

شاه پس از آنکه این جواهرات را به‌من نشان‌داد پرسید که آیا آنها را 
می پسندم یا نه و گفت آنها را پادشاهی از آن سوی دریاها یعنی از ن سوی خلیج 
فارس برایش فرستاده‌است. پاسخ دادم که آن پیشکشها بسیار خوب و گرانبهاست 
اما به گمان من او شايستة هدایایی بسیار گرانبهاترست. شاه چون این بشنید قرمان 
داد که عرقجین بچەگانەای که از ابریشم بون به‌من دهند. اما من بیدرنگ دستمال 
خود را به‌دست گرفتم به‌قصد آنکه آن تحفه را با دست خود لمس نکرده‌باشم. شاه 
نظر کرد و رو به‌سوی کسان خویش گرداند و لبخندی زد و گفت: 

- ایتالیایی را نگاه کی" 

گویی از حرکت من که,می‌حواسنم عرقچین را بدان گونه بستانم خوشش 
آمده‌یود و این کار را می‌ستود. روی اسن کلاه. ستگ یبکپارچه‌ای بږد که آن را 
سوراخ کرده و به‌شکل دانث خرها درآورده‌بودند. پاکیزه بود و خوش رنگ به‌وزن صد 
قیراط و در پیرامونش فیروزه‌های درشت دیده‌می‌شد اما کهنه بود و مرواریدهایی 
که بر آن دوخته‌بودند نیز کهنه بود. از این گذشته فرمود که ظروقی را که از چینی و 
سنگ یشم ساخته‌بود و بسیار زیبا بوذ بەمن نشان‌ذهند. 

وقت دیگر هنگامی که به‌نزدش رفتم وی را در تالاری یافتم که در زیر 
قبه‌ای بود. از من پرسید که آیا آن را می‌پسندم. آیا در کشورهای ما از آن گونه 
بناھا معمول ات پاسخ دادم که تالاو و سسحت سی پسندم۔ شیچ محلی با کاحی, 

۱ شست با زهگیر: بعنی انگشتر مانددی 5ه از استضوان و جز ان سازند و بر انگشت آبهام کر ده در وقت 

کعانداری زه کسان را بدان گی ند. (فرھنگ نفیسی)۔ 





۷ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 





بیشتر از قدرت شاهان فرنگ است و هم به‌جهت آنکه در ميان ما ساختن چنین 
به‌شکل قبّه' درآورده و از اطراف آن پارچه‌های آبریشمین گلدوزی و زربفت آويخته 
و بر کف تالار فرشهای بسیار عالی گسترده بودند که بیش از چهارده قدم طول هر 
یک از آنها بود. در آن سوی تالار چادری چهارگوش بزرگ و قلابدوزی‌شده دیده 
می‌شد که میان جهار ردیف درخت برپا کرده‌بودند تا پر درختان سایه افکند. میان 
این جادر و آن قبه سرایرده‌ای بود از «پوکازین "» که درونش همه تلدوزی بود. در 
تالار از چوب صندل بود که از داخل با شبکه‌های گلابتون‌دوزی و مرواریددوزی: 
روی ان کار کرده‌پودند. شاه در آنجا نشسته‌بود و بزرگان دربار در گردش بودند. در 
برآبرش بستەای بوث که 1 را گشوت. از میان آن رشته‌ای درآورد دارای دوازده دانه 
مانند دانه‌های زبتون» سخت خوشاب؛ وزن هر دانه ہین پنجاه الی هشتاد قیراط 
۱ رض ٠ ٣‏ 1 و ۴ 9 در سے ا 

بود. سپس یک دانه سیاه‌رنگ به‌وزن دو اونس و نیم برداشت که خوش ترکیب و 
پاسخ داد که پادشاهی فرمان داده بوده‌است که آن حروف را بکنند. حال آنکه 
اسلاف وی چنین نکرده‌اند. او یز خرفی پر آن گوهر نخواهدکند وگرنه یکباره از 
شکل خواهداقتاد. آنگاه از من پرسیك که ان باقوت نت ھی ارڑٹہ من ہەوی ناه 
کردم و لبخند زدم. دوبارزصان من پرسید که یا آن را می پسندم؟ پاسخ دادم که 
چیزی مائند ان ندیده‌ام و گمان می‌کنم که هرگز گوهری نظیر آن پیدا نشود. پس 
اگر بگویم چند می‌ارزد و گوهر را زبانی باشد از من خواهدپرسید که مگر نظیر من را 
در جایی دیده‌ای؟ ناچار جواب خواهم‌داد که نه. از این رو می پندارم که ارزش آن 
را نتوان با زر سنجید. اما شاید کسانی بتوانند جواب او را بدهند. او بجد در من 

١۔‏ در من 0۳۲6 که همان قبه است. 
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آمروز ۱۲۷9 می نویسد که گوھری است سرخ و بغش‌رنگ.-م. 
٣‏ دو آونس و نیم تقر ییا در حدود هشناد گرم اسست. -ع. 


" سفرتامة جوزافا باریارو -فصل دو ۷۵ 


نگریست و گفت پران کاتاینی کاتاینی ". خلق جهان سه چشم دارند و مردم ختا" دو 
چشم و فرنگیها " یک چشم. سخن درست آن است که تو گفتی. آنگاه رو به‌سوی 
اطرافیائش کرد و پرسشي که از من دربارة ارزش گوهر کرده‌بود و پاسخ مرا بازگفت 
و عین سخنان مرا برایشان تکرار کرد. 

من قبلا این مثل ختابی را از یکی از سفیران تاتار شنیده‌بودم که در سال 
۶ م. [ہ۸۴ھ۔ق.] از ختا بازمی‌گشت و با هم‌اهان خود از تانا مبی‌گذشت. وی در 
خانة من فرود آمده‌بود و امیدوار بودم که بتوانم مقداری جواهر از او بگیرم. در آن 
هنگام چون سخن از ختا به‌میان آمد آن سفیر به‌من گفت که رئیس دریار پادشاهی 
آن سامان بخوبی فرنگیان را می‌شناسد و چون پرسیدم که چگونه ممکن است 
تاتاران فرنگیان را بشناسند؟ پاسخ داد که جرا تباید ما را بشناسند؟ سفیر گفت: تو 
می‌دانی که ما رابطة نزدیک با کافا داریم و پیوسته در آنجا به‌داد و ستد سرگرمیم. 
همچنان که آنان هم به‌اردوی تاتار می‌آیند. سپس گفت که ما مردم ختا دو چشم 
داریم و شما فرنگیان یک چشم اما (در این حال رو به‌سوی تاتارانی که همراهش 
بودند کرد و گفت) شما آن یک چبلتم را هم ندارید. و این سخن را با شور و نشاط بر 
زبان راند. پس هنگامی کنه شاه آن بسخن را به‌من گفت مقصودش را از آن 
ضرب‌المثل بهتر دریافتم. 

سپس شاه به‌من دانث.یاقوتی نشان‌داد به‌وزن یک آونس و نیم. به‌شکل 
گردو؛ دراز و خوشرنگ و خوشاب و تتاسفته و در حقه‌ای از زر نشانده که از بس 
درشت بود در نظر من چیزی شگفت‌انگیز می‌نمود. پس از ان بسیاری گوهرهای 
نشانده و ننشانده به‌من نشان‌داد. از آن جمله یک سطح چھارگوش بود که به‌شکل 
میخی کوچک و در پیرامون آن هم پنج گوهر دیگر بود. آنکه از همه درشت‌تر و در 
میان بود در حدود سی قیراط وزن داشت و دو تای دیگر هر یک نزدیک به‌بیست 
قیراط. در بین آنها مرواریدها و فیروزه‌های درشتی دیده‌می‌شد که چندان گرانیها 
نبود زیرا کهنه بود. 


١۔‏ در معن Catan Catan‏ ۲۶۸۲ شاید تصحیف غیارت «آفرین: غتائیء ختائی باشل!. « م. 
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پس از آن فرمان داد که جبه‌هایی آوردشد از پارچه‌های زربفت و گلدار 
وب اسر رز س ۱ 8 ٠‏ ۱ ود ۳ 
دمسقیی کہ استرشان از اپریشم و پوستهای بسیار زببای قاقم و سصو و توت و گفت 
که آنها را در شهر یزد' ساخته‌اند. بعد از آن گفت که: جامه‌های ما زیباست اما 
اندکی سنگین. در پایان کار دستور داد که فرشهای ابریشمی بسیار زیبا و 
شگفت‌انگیز و دند و نشان‌ذادند. 
روز دیگر دوباره به‌نزد شاه رفتم. مرا نزد خود خواند و فرمود کمی بیشتر 
تفر یج خواهی کرد. سی سو جواھری که به‌شگل کلة زنی گنده‌بودند ۵ بدپھنای 
یک سکۂ نقره بوذ نشائم داد. موی او از عقب آویخته و تاج ثلی بر سرش ہوٹ۔ شاه 
گفت پس کیست؟ گفتم نقش یکی از الهه‌های روزگار باستان است که بت‌پرستان ' 
می پرستیدند. پرسید از کجا می‌دانی؟ گفتم از آنجا می‌دانم که ساخنن این گونه 
اشیاء پیش از ظهور عبسی مسیح معمول بوده‌است. اندکی سر خود را تکان داد و 
چیزی نگفت. سپس سه قطعه الماس تراشیده به‌من نشان‌داد که وزن هر یک سی 
قیراط بود و بالا و پایین آن همه خوشاب, و قطعه الماس دیگری که ده دوازده 
قیراط می‌شد. پرسید که آیا در نزد: ما اجنین توهرهایی بافته‌می‌شود؟ قفتم نه. 
سپس چهل رشته مروارید که هر رشته‌اش دارای سی دانه و هر دانه به‌وزن پنج 
شش قیراط بود برگرفت. نيمي از مرواریدها غلطان بود و بقیه برای گوهرنشانی 
فنا سسب بود. سپس آمر گرڈ که در لگتی سیمین در حدود چھل دانه مروارید به‌شگل 
گلابی و کدوی قلیانی آوردند و وزن هر کدام بین هشت الی یازدہ قیراط بود. 
مرواریدھا تاسفته و ہسیار خوشرنگ بو شاه تیسمی کرد 3 ہەمن تفت که از این 
مرواریدھا یک خروار می تواند بەمن نشان‌دهد. این کار در شبی اتفاق افتاد که 
شاد بەرسم خودشان ضیافتی بەمناسیت ختنه کردن دو تن از پسرائش برپا کرده 


ہوٹ۔ 
روز دیگر در دشتی پهناور که در داخل شهر بود بەموکب شاه پیوستم. در 
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۴ در متن یک بار اسب که به‌قیاس خروار و شتروار شاید بتوال گفت اسب وار م 


جایی که پیش از ان گندم کاشته‌بودند و اکنون آنها را درو کرده‌بودند تا جایی برای 
برپا گردن مراسم جشن و تشریفات فراشم باشد؛ صاحبان کندمزارها را راضی 
کرده‌بودند. در این محل غرفه‌های فراوان برپا کرده‌بودند. همین که شاه مرا دید 
به کسان خود فرمود تا همراه من پروند و آن غرفه‌ها را بەمن نشان‌دهند. عده ان 
غرفه‌ها صد تاپی می‌شد که من جهل تا از بهترین آنها را تماشا کردم اہن غرفه‌ها از 
ذاخل دارای اتاق بود و بام آنها را به‌رنگهای گوناگون ساخته و کفشان را با زیباترین 
فرشھا سرت بەعقیدۂ من تفاوت میان این فرشها و ر قاهره و بصره 
به‌قدر پارچه‌های پشمی انگلیسی و پارچه‌های پشمی سن ماتیه" است. سپس مرا 
بدو غرفه درآوردند که پر از جامه‌های ابریشمین به‌طرز خودشان بود و نیز توده‌ای 
عظیم از انواع دیگر پارچه‌ها. در یک سوی غرفه چهل زین اسب دیدم دارای طراز 
سیمین. به‌من گفتند که همة آن جامه‌ها و زینها را شاه باید در طی مراسم و 
تشریفاتی اعطا فرماید. نیز دو در بزرگ از جوب صندل به‌من نشان‌دادند به‌پلندی 
شش پا که در هر یک بەسبک تارسیا" طلا و صدف و مروارید نشانده‌بودند. سپس 
به‌نزد شاه برگشتم و از او رخصت خواستم که به‌خانه روم. 

روز دیگر شاه را در چای معهود یافتم. هشت خوانچه به‌نزدش آوردند که در 
هر یک از آتھا قطعه‌ای از قند سفید. به‌اشکال مختلف. هر ہہ و با 
نهاده و دور آن ظرفهای کوچکی پر از شیرینی به‌رنگهای الوان, اما بیشتر آب‌نبات. 
چیده‌بودند. بسیاری ظروف دیگر پر از آنواع دیگر از شیریتی و میوه آوردند. . تقسیم 
هشت خوانچه اول را در میان این و آن خود بر عهده گرفت. من نخستین کسی 
بودم که خوانچه‌ای به‌من اعطا شد و هر خوانچه به‌چهار پنج دوکات می‌ارزید. بقیه 
رآ به تناسب درجه و مقام بین حضار تقسیم کردند. 

روز دیگر شاه را در ميان پانزده تن یافتم که سرورانشان سایبانهایی بر سر 
داشتند. پنچ شش تن در برابر شاه ایستاده‌بودند و او فرمان میداد که بەفلان 
خلعت بدهید. پس ان چند تن به‌نزد کسی می‌رفتند که نامش پرده شده‌بود و او را 


Saint Mathewes 2. 18388‏ .1 
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همراه خود به‌غرفه‌ای می‌بردند که جامه‌ها در آنجا بون و به‌تناسب درجه و سقامی 
که داشت خلعت بر تنش می‌کردند. به‌جمعی زین و به‌برخی اسب مي‌دادند؛ 
دیا رم که ان خئل تی ولف اما غد کات که خلت کر فو ود اه یله میم 
بیش از دویست و پنجاه نفر بودند. پس از این کاره زنانی آمدند و رقصیدن آغاز 
کردند. عده‌ای نیز به‌نواختن آلات طرب پرداخنند. سپس بر روی فرش کلاهی که 
بەشکل کله‌قتد بود و در بالای آن چینها و منگوله‌هایی بود و به کلاه زوبیارها" 
شباھت داشت - نپادند و در کنار کلاه. یکی کوش بەفرمان شاه ایستاد. همین که 
شاه به‌یکی اشاره می‌کرد آن مرد کلاه را نزد او می‌برد و وی برمی‌خاست و دستار از 
سر برمی‌داشت و کلاه دلقکی بر سر می‌گذاشت. کلاهی چنان نازبیا که کافی بود 
آپروی مرد شریف بزرگواری را بر باد دهد. اما او پس از اینکە کلاه بر سر می‌نهاد 
پیش می‌آمد و میرقصید - آنجنان که می‌دانست - تا اینکه شاه به‌نگهبان کلاه 
فرمان می داد که بەمردی که رقصیده‌بود یک طاقه جلوار" دهد. او پارجه را 
برمی‌داشت و بر دور سر رقصنده و دیگر مردان و زنان می‌افکند. پس از ادای 
سخنانی در ستایش شاه آن رادر برابر خنیاگران پرتاب می‌کرد. این رقصیدنها و 
پرتاب‌کردن قماشها تا بات روب مانده ادامه داشت؛ نا این هنگام 
بەحساب من بیش از سیصد ظاقه شال ابریشمین و چلوار و مانند ایٹھاء و نیز بیش 
از پنجاه اسب به‌این و آن اعظا شده‌بود. 

پس از آن کشتی‌گرفتن بدین گونه آغاز شد: دو مرد برهنه با نیم شلوارها و 
جورابهای چرمی که تا قوزک آنها می رسید در برابر شاه حضور بافتند. و بنای 


۲ در مستین ا8 أتاناث و در حاشیه: «زوبیار 8٥0١‏ أتالے ناحیه‌ایست در سرزعین باسك تانا13280 که 
کلاههایی که دارای منگوله‌هاي بزرگ است در آتجا معمول است.ه 

۲ در متن 300102380 و در حاشية عترجم انگلیسی این توضیح نوشته شدءاست: ہ کاموکاتو پارچۂ 
کالیکات 211090) اعلاست». و لفظ کالیکو 0عاافت که امرروز در انخلیسی بەععئی جلوار است از آن گر فت‌شده 
و اما کالیکات با کالیکود 16011100 که به هندوستاتی کولیکودو 160111009 گویند بندری است در احیۂ سالابار 
از ایالت مدرس راقع در جنوب غربی هند که از آنجاء از قرن هقدهم به‌بعد پارچه‌های چیت و چلوار 
بداتگاستان سادز مبی‌شدءاست و بەھعین سہب در انگلیسی وسلو ارت را که آن یز مأخوذ از چھل ٭باردہ است: 
بهنام آن بندر کالیکو خوانده‌اند. [همین لفظ در قارسی با تغبیرهایی به‌پارچه صحافی « گالیکوه, و تلفظ عامیانة 
ان گالینکوں گفته شده‌است.] -ع. 
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کشتی‌گرفتن نهادند. کمر همدیخر را نمیگرفتند بلکه هر کدام می‌کوشید که تردن 
دیگری را بگیرد و هر یک از خود سخت دفاع مي‌کرد. اما همین که اولی گردن 
دومیی ۳ میگرفت دومی جاره نداشت جڑ آنخه تا انجا که ممئن بود حم شود 0 
پشت دیگری را بگیرد و او را از زمین بردارد و بکوشد تا پشت او را به‌خاک آرد 
وگرنه تنها به‌زمین افتادن. از نظر کشتی‌گرفتن, افتادن شمرده‌نمی‌شود؛ هر چند 
بارها هر بک از ایشان خود را تا مرحلة نزدیک به‌افتادن رها می‌کرد و هنخامی که 
به‌این نقطه می رسید دیگری را وادار به‌افتادن می‌کرد و برنده می‌شد. سرانجام یکی 
از این کشتی‌گیران برهنه به‌پیشگاه شاه آمد: مرذی چنان درشت جثه که غولی 
ہے ‌نموٹ۔ جوان بود و خوش اندام. کم و پیش سی سال ذاشت. شاه قر مود تا کشتی 
بگیرد و حریفی برای خود برگزیند اما پھلوان زانو زد و دوباره سخنانی گفت که من 
جون مي‌خواستم بدائم به‌من گفتند که و از شاه استدعا کرد که از کشتی‌گرفتن 
معاف باشد زیرا در دفعة گذشته هنتام کشتي‌گرفتن از بس حریف را فشرده و 
خسته گر ده‌یو3ه یهلا کت رسانده بوده‌است. از این ۳ شاه او 7 از کشتی‌گرفتن 
معاف کرد. به‌این کشثی‌گیران اپشییخشیدند و بازی بعد از رفتن من تا دو یاس از 
شب گذشته ادامه یافته‌بود بسا خطایای دیگر بهایتان داده‌بودند. 

در ضمن. شهر را و بخصوص دکانها را آذین بسته‌بودند زیرا هر پیشه‌وری 
بهترین کالای خود را در معزض فروش نهاده‌بود. همچنین برای شاطران شاه 
جایزه‌ای معین کرده‌بود تا در مسیرق به‌مسافت یک میل و نیم بدوند و مسابقه 
دهند. نه اینکه با تمام قوا بدوند بلخه با گامھای بلند. بورتمه روند. ایشان برهنه 
بودند و برای حفظ ماهیچه‌های خود سراپای خویش را چرب کرده‌بودند و هر یک 
نیم شلواری جرمی به‌یا داشتند. پس از آنکه مسابقه آغاز می‌شد هر دونده‌ای که به 
پایان خط مسابقه می‌رسید از گماشتگان مخصوص تیری می‌گرفت تا برای کسانی 
که در دوردست ایستاده‌بودند و نمی توانستند رسیدن او را به‌هدف تشخیص دهند 
دلیل و شاهد آوردهباشت, هنگامی که بهانتهای دیگر خط مسابقه می‌رسید تیری 
دیگر دربافت می‌کرد. پس دوندگان آنقدر از این سوی میدان به‌آن سو می‌دویدند و 


ا مر دی خست و چالاک که با لہاس مسخصوص پیساپیشی شاضان و امیران روتء با نامەای را بسرعت 
ب٭مقصد رساند۔ ڈرھنگ معین 
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نیروی پاهای خود را می‌آزمودند تا سرانجام یکی از میان ایشان جایزہ را می‌برد. 
ایشان همه شاطران شاه بودند که براپشان جایزه تعیین شده‌بود. این گروه لخت و 
پابرهنه گاهی په‌مسافت ده روز با هم سفر می‌کنند بی‌آنکه در تمام راه بدوند. 

پس از پایان این جشنها شاه با موکب خود بر آن شد که بنا بر رسمی که 
داشتند کوچ کند. پس از من پرسید که ایا میل دارم با او سفر کنم یا می‌خواهم در 
عقب بمانم و خوش باشم. پاسخ دادم که با غم و رنچ بسربردن در خدمت او را 
به‌زیستن با ناز و نعمت در غیبت او ترجیح می‌دهم. چنین می‌نمود که از شنیدن 
این پاسخ سپاس فراوان داشت. پس اسبی و خیمه‌ای با مقداری درهم و دینار 
برایم فرستاد. از شهر که بیرون شدیم شاه و موکب او راهی درپیش‌گرفتند که 
می‌دانستند برای رسیدن به‌آب و علف بهترین راههاست. در آغاز سفر روزی ده 
پانزده میل طی مسافت می‌کردند و سه تن از پسران شاه همراهش بودتد. 

کسی که بخواهد همة مطالب جالب توجه را بنویسد شاید چیزرهایی به‌رشتة 
تحریر درآورد که باورکردنی نباشد. از این رو تنها به‌ذکر مطالبی می‌پردازم که 
مناسب می‌پندارم و شرح بقیة مطالب را به‌نویسندگانی واگذار می‌کنم که از من 
هوشیار ترند. 

باری ھنگامی که در دشت بودیم یکی از پسران شاه که مقیم نواحی بغداد 
یعنی بابل بود با مادرش به‌دیدن شاه آمد وییست اسب خوب و صد شتر و چند 
بقچة ابریشم به‌پدر پیشکش کرد. سپس اعیان و اشرافی که در خدمت پسر شاه 
بودند تعدادی شتر و اسب تقدیم کردند. شاه نیز در حضور من بیدرنگ آنها را به‌هر 
کس که می‌خواست بخشید. سپس به‌ناهار رفت. اما چندی نگذشت. هنگامی که در 
دشت بودیم خبر رسپد که پسر دیگر شاه به‌نام اغورلومحمد . شیراز را که از 
شهرهای معروف و بزرگ قلمرو پدرش بود گرفته زیرا بهاو خبر رسیده بوده‌است که 
پدرش مرده و خواسته بوده‌است که آن شهر را خود فراچنگ‌آرد. چون این خبر 
به توش شاه رسید بیدرنگ برخاست و با همه قوم خود راہ شیراز درپیش‌گرفت. تا 
آنجا صد و بیست میل راہ بود. با چنان سرعتی حرکت کردند که در قاصلة نیم‌شب تا 


1. tirgalu ۸۵ 


سئرنامه جوزافا باربارو -فصل دو ِ" 


شامگاه روز بعد چھل میل پیمودند. بدین سان می‌توانستند خود را سەروزہ 
به‌شیراز رسانند. کس باور نمی کرد که آن همه مردم از مرد و زن و کودک: حتی بچۀ 
شیرخواره, با آن شتاب سفر کنندہ با آن همه شکوہ و جلال, و هرگز بی نان نمانند و 
بندرت دچار کمبود شراب باشند (و اگر اکثر آن قوم شرابخوار نبودند گرفتار این 
مضیقه نیز نمی‌شدند) و آن همه گوشت و میوه و دیگر نیازمندیها همراه 
داشته‌باشند. من که این حال را مشاهده کردم نه فقط ہاور دارم بلکه بخوبی 
می‌دانم و بدین نیت می‌نویسم تا اگر پس از این کسانی به‌این نواحی آیند, اگر 
روزی روژگاری چنین اتفاقی افتد بتوانند دربارۂ درستی پا نادرستی آنچه در این 
باره نوشته‌ام داوری کنند. کسانی هم که قصد دیدن این سرزمین را ندارند. بخوانتد 
و بپستدند و باور کنند. بخصوص به‌ذکر آن پرداختم. 

اعیان و اشرافی که از ملازمان شاه هستند و زنان و فرزندان خود و خادمان 
خویش را از مرد و زن - و همچنین اثاث خود را همراه می‌برند. معمولاً شتر و 
استر فراوان دارند که عدد آنها را پس از این خواهم‌گفت. کودکان شیرخواره را که 
در گهواره‌اند بر قاش زین حمل می‌کنند تا مادر با دایه بتواند کودک را شیر دهد و 
گهواره‌ها بعضی نیکوتر از برختی دپگرست و به‌تناسب جاه و مقام صاحبان آنها 
پوشیده از حریرهای زربفت با ایزپشم‌دوزی است. پا دست چپ گهواره و لگام اسب 
را می‌گیرند و با دست رامل ۴ یچچ ی رانند و با تازیانه‌ای که به‌انگشت کوچک 
خود بسته‌اند او را می‌زنند: دیگر کودکان را در قنسهایی با اسب حمل می‌کنند که 
آنها را از دو سو پوشانده و به‌تناسب مرتبه و مقام پدران ساخته و پرداخته‌اند. زنان 
نیز بر اسب می‌نشینند و بر حسب موقعی که دارند خادمان ایشان از مرد و زن 
پیشاپیش می‌رانند. 

مردان شایسته و لایق. شخص شاه را ملازمت و مواظبت مي‌کنند و عدۂ 
ایشان چندان است که طول صف آنان از این سو به‌آن سو به‌قدر یک روز راه است. 
زنان روی خود را با پرده‌ای که از موی اسب است می‌پوشانند تا در هوای صاف آن 
را از سوزش آفتاب محفوظ نگاه‌دارند.! 


1 راموزیو می نویسد: ہو هم اینکه روی ایشان را کس نبیند.ه 





AY‏ سفر نامه‌هایی ونیز یان در ایران 


در این ھنگام به‌شمردن عدة لشکریان و چهارپایان پرداختند و فرمان دادند 
که سوارا ن در دشتی پهناور حلقه زنند چنانکه سر اسبی به‌سر اسب دیگر می‌خورد 
و سوارآن بعضی بی‌سلاح و برخی مساح بودند و محیط این دایره به‌سی ميل 
می‌رسید و همه از بام تا شام در آن رده ایستادند. سپس کسی که مأصور برآورد 
کردن و شمردن ایشان بود گذشت اما بر خلاف آنچه در میان ما مرسوم است به 
ثبت و ضبط نام مردان یا داغ اسبان نپرداخت بلکه تنها فرماندھان را قرامی‌خواند 
تا ببیند عدة سپاهیان زیردست ایشان درست است پا نه و از نزد این به‌نزد آن 
می‌رفت. من خادم خود را همراه بردم و از میان ایشان گذشتم و با لوبیا به‌شمردن 
عدۂ لشکر پرداختم و برای هر پنجاه تن لوبیایی در جیب می‌نهادم و همین که 
عرض ' لشکر بپایان‌رسید حساب کردم. عدۂ سپاهیان و چهاربایان را به‌قرار ذیل 
یافتم که برایتان شرح خواهم‌داد: 


عدۂ جادرها ۰۰ (شش‌هزار) 
عدۂ شتران ۰ (سی‌هزار) 
عدۂ استران ۰ ۰ Û,‏ (پنچھزار) 
عدة یابوها ۰ د د (پنچھزار) 
عدة خران هم (دوهزار) 
عدة استبان خدمت »ور (بیست‌هزار) 


اسبان سواری دوهزار بودند. پوشیدہ با برگستوانها ی آهنین و زره‌هایی 
به‌شکل چهارگوشهای کوچک که از سیم و زر ساخته شده و به‌وسيلة زنجیرهای 
ریزی به‌هم متصل گردیده‌بود و دامنة برگستوانها تا زمین کشیده‌می‌شد, و دارای 
ریشه‌ها و منگوله‌های زرین بود. بقیۂ اسبان, بعضی مانند اسبان ما با چرم پوشیده 
شده‌بودند و برخی با ابربشم و گروهی با قزآکند ی چنان ضخیم که تیر از آن 
تین ا تلاح مواران او همان تو است که بیش ارات تام این ووا 





ا عرض بر وزن قرض۔ بەمعنی سان دیدن است. -م. 
۲. برگستوان, زرهی است که بر اسب می‌پوشانند. -م. 
۳ قرآکند یاک کند: جامۂ آکنده از قر (ابریشم) که در روز جنگ پوشند. ۔م۔ 





سقر نامه جوژاقا بازبازو -فصل دو و 





آهنین را که نخست یاذ کردم در بش‌کوی" می‌سازند که به‌زبان ما یعنی پنج 
شهر س پیرامونش دو میل است و بر نپه‌ای قراردارد که هیچ کس جز صنعتگران 
این فن در آن اقامت ندارد. اگر بیگانه‌ای بخواهد این فن را بیاموزد او را 
می پذیرند به‌شرط آنکه التزام دهد هرگز آنجا را ترک نگوید و با دیگر مردمان آن 
شهر بسربرد و آن حرفه را درپیش‌گيرد. راست است که در دیگر جاها نیز چنین 
صنعتهایی معمول است اما در هیچ جای دیگر بدین خویی زره و برگستوان 
نمی ‌سازند. 

پس از آن چنین شمردم: دوهزار استر نیکو, چهارپایان کوچک بیست‌هزار و 
چھارپایان بزرگ دوهزار» بوزپلنگ شکاری جمعاً صد تا و شاهین ماده و معمولی 
دویست. تازی سه‌هزار: و سگ شکاری یک‌هزار باز پنجاه تا. سپاهیان شمشیر بر 
میان بسته. پانزده‌هزار تن و غلامان و شبانان و پیکان و مانند ایشان همه 
شمشیربسته دوهزار تن و کمانداران هزار تن. چنانکه می‌توان گفت بر روی هم در 
حدود بیست و پنج هزار تن سوار زبده و سه‌هزار پیادۂ نیزه‌ور و کماندار و 
ده‌هزار زن از طبقۂ عالی و متوسط و پنج‌هزار زن خدمتگار و شش‌هزار کودک 
پسر و دختر از دوازده‌ساله گرفته تا کمتر از شش‌ساله و پنج‌هزار بچه تقریبا 
پتچ‌ساله ؟ ۱ 

در میان سواران هزار تنی تیزه‌ور و پنچ‌هزار تن سپردار" و در حدود ده‌هزار 
تن کماندار بودند؛ بقیه دارای سلاحهای گوناگون. پیشه‌ورانی که در بنه و ساقة 
لشکر دیده‌می‌شوند با بهای کالاپی که می‌فروشند بدین شرح است: نخست عده‌ای 
بیشمار از خیاطان و کفش‌دوزان و آهنگران و زین‌دوزان و نیرسازان که همه 
نیازمندیهای اردو را حمل می‌کنند. سپس باید از پیشه‌ورانی یاه کنم که نان و 
گوشت و میوه و شراب و دیگر چیزها می فروشندہ با نظم و ترتیبی فراوان که در 
همه جا رعایت می‌شود و ممکن است در اردو عطارانی که ادویه می‌فروشند نیز 
سراغ کرد. بهای نان در ایران اندکی بیش از بهای نان در ونیز است و شراب 


5 در متن بستن غ نت۲ و در حاشیه:؛ اشاید پبس‌کوی: به‌معنی پنج ووستالا: 
۳ راموزیو هی نو یسل 8 لو دگ شیر لوار 
targeltes‏ .3 





Af‏ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


خمره‌ای! چهار دوکات نه به‌سبب آنکه در کشور کمیاب است. بل از آن رو که مردم 
غالباً نمی‌نوشند. گوشت از قرار هر پاوند" یک پنی " یا یک و نیم پنی و پیر یک و 
ربع پنی: برنج یک و ربج پنی» میوه از هر گونه یک و ربع پنی و هندوانه و خربوزه 
که وزن هر کدام ہین ۲۴ آلی ۳۰ پاوند بود هر پاوند یک و ربع پنی. علیق اسب برای 
کفایت یک روز سه پنی و یک دست نعل دوازده پنی و زین و لگام و دیگر یراقهای 
اسب سخت کمیاب بود. اما دربارۂ اسبهایی که می‌توان خرید باید بگویم که فقط 
اسبهای کوجکی که بهای هر کدام بین هشت و ده دوکات است در بازار فروخته 
می‌شود و اسبهایی که چنانکه پیش از اہن گنته‌ام بازرگانان از تاتارستان می‌آورند 
ارزش هر رأس چهار با پنج‌هزار دوکات است و آن را به‌چهار یا پنج یا شش‌هزار 
دوکات می‌فروشند. این اسبها چون کوچکند آنها را فقط برای حمل ہار بکارمی‌برند. 
در میان شترانی که از این پیش ياد کردم هشت هزار شتر دوکوهانه بود که 
پشسمشان را چیده‌بودند و این شترها دارای پوششهای زیبا و زنگ و زنگوله و 
خرمهره‌ها به‌انواع مختلفند که از گردنشان آويخته است. هر کس به‌تناسب درجه و 
مقام خود دارای دہ شتر است وبعضی نزدیک به‌بیست سی شتر دارند که آنها را 
قطار می‌کنند و به‌دم یکدیگر می‌بندند و هر کس برای نمودن شکوه و جلال خویش 
قطار شترانش را خود هدایت می‌کند و نمی‌گذارد که کسی بر روی آنها نشیند. 
دیگر؛ شتران یک‌کوهانه است که خیمه و خرگاه و جامه‌ها و صندوقها و کیسه‌ها و 
بسته‌های صاحبان خود را حمل می‌کنند. همچنین در ميان اشتران در حدود 
دوهزار رس دیده‌می‌شود که چیزی حمل نمی‌کنند و تنها بەنشانۂ تجمل آنها را 
براه‌می‌اندازند و پوشش آنها نیکو و فاخرتر از پوشش دیگر شتران است و به‌همین 
ترئیب در میان اسبانی که پیش از این پاد شد نزدیک به‌هزار اسب است که آنها را 
نیز بدین گونه که گفتم آراسته‌اند. همچنان که در میان ما مرسوم است اگر شب سفر 
کنند در پیشاپیش کسانی که نامی و نشانی دارند مشعل می‌برند و این کار را 





1 در متن به‌املای قدیم 34 اهوم که ہەمعتی خمره و نیز یپعانه‌ای است سرابر ۶۳ قالون با 
۵ لپٹر۔ -. ۲ پک پاوند ۵ت برابر است با ۶۵۴ گرم ۔م. 
۴ دوازدہ پنی 780 بک شیلینگ است و بیست شیلینگ یک پاوند استرلینگ است که همان لبر: 


انگلیسی باشد. 





سقرنامذ جوزافا بارہارو ۔فصل دو ۸۵ 
چاکران و کنیزکان ایشان انجام‌می‌دهند. هنگامی که شاه سوار می شود پیشاپیش او 
پت سوار و در جلو این سواران دیدەوران ایشان با درفشهای چھارگوش حرکت 
می‌کنند و فریاد می زنند خبرداره خبردارا و همۀ مردم کتار می روند و راہ می‌دهند. 
این بود قسمتی از مشاهدات من دربارۂ رسوم و نظم و ترتیب و کبکبه و دہدبەای 
که همراهان شاه هنگامی که وی به‌صحرا کوچ می کند اجرا و برقرار می‌کنند و این 
مجملی بود از حدیثی مفصل که می‌توانستم گشفت. 

در این هنگام چون خود را ناراحت یافتم از اردو جدا شدم و به‌قدر نصف 
روز راہ طي کردم و به‌سلطانیه رسیدم که به‌زبان ما یعنی پادشاهی". این شهر ازان 
شاه نامبرده است و می‌نماید که ان را سخت خوب ساخته‌اند. پارو ندارد اما دارای 





دژی است محصور که رو به خرابی نهاده‌است. زیرا چهار سال قبل به‌دست امیری به 
نام جهانشاه" ویران شد. پیرامون دژ یک میل است و در داخل آن کلیسایی " به 
بلندی چهار ردیف صندلی است و گنبد آن بزرگتر از گنبد کلیسای سن جووانی 
پائولو' در ونیز است. در یک انتهای آن دری مفرغی است به‌بلندی سه قدم که 
مشبگ است و در درونش مقبره‌های پادشاهان سلف قراردارد. در اننهای دبضر 
دری نظیر اولی قراردارد و در دو سوق بنا دو در کوچکتر که هر یک به‌یک سو باز 
می شود چنانکه گنبد بزرگ دازاق چنهاز دروازه. دو بزرگ و دو کوچک. است و 
اطراف و پهلوهای آنها از مفرغ ساخته شده به‌پهدای سەربع ارد و به‌ضخامت نیم 
یارد و روی درها را برسم خوذشیان به‌صورتیٌ بس زیبا با گل و بوته نقش و نگار 
کرده‌اند و با زر و سیم کوبیده آراسته‌اند که بسیار گرانبها و شگفت‌انگیز است. 
نرده‌های دروازه دارای گویهای بزرگی است به‌درشتی گرده‌نان و گویهایی به‌درشتی 
نارنج با شاخه‌هایی که برگهای آنها به‌هم بافته شده‌است و تا آنجا که بیاددارم همه 
را در یک جا در جوب کنده کاری کرده‌اند. در این طلاکاریها و نقره تاریها جندان 
استادی و هنر بخار, فنه‌است که کسی در دیار ما یافتەنمی شود که بتواند چنین 
Imperiale 0‏ .1 

۲ در متن هاا که بابد همان جھائشاء قرقویئلو باشد. -م. 

۲ مقصود 8 گنبد ساطانیه» اسیت, ۔م. 
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هنری عرضه کند. مگر با صرف وقتی بسیار دراز. 

شهرء نسبتاً بزرگ است و محیطش چهار میل و دارای آب فراوان است. اگر 
دلیلی دیگر نداشتەہاشیم همین نام سلطانيه می نماید که شهری بسیار مهم بوده 
است. براستی اکنون کم‌جمعیت است و دارای شش الی هشت‌هزار مردم و شاید 

هنخامی که در این شهر اقامت داشتم شنیدم که به‌شاه. جنانکه پیش از این 
گفتم. خبر رسیده‌است که پسرش شیراز را گرفته. از این رو شاه با همۀ زیردستان 
خود به‌آن سامان شتافته‌است. پس بیدرنگ سلطائیه را ترک گفتم و به‌چولپرخان " 
رفشتم که در زیان ما یعتی بندۂ خان است. شهری است کوچک اگر چه از 
وبرانه‌هایش پیداست که بناهای خوبی داشته‌است. پیرامونش دو سیل است و 
دارای پانصد خانه است و در این محل بود که ترجمان من جان سپرد. از این رو از 
آن پس تا هنگامی که در ایران بودم (تا ۵ سال پس از آن) هرگز نتوانستم کسی را 
بیابم که زبان مرا بداند. پس بر خلاف دیگر سفیران, خود کار ترجمانی را بر عهده 
گرفتم. 

از آنجا خارج شدم وبه‌سوی"موکب شاه رفتم که شتابان به‌شیراز می رفت. 
در این سفر سختگیری عجیبی از او دیدم. در میان ملازمان شاه مردی بود به‌نام 
خوشقدم ؛ هشتادساله و در عین حال تندرست و خوش‌بنیه که دارای پنج یا شش 
پسر بود. همه از مقربان شاه بشمارمی‌آمدند. این مرد محتشم را به‌فرمان سلطان 
دستگیر کردند زیرا شایع شد که اغورلومحمد پسر حسن‌بیگ که شیراز را گرفته‌بود 
نامه‌هایی به‌آن خوشقدم نوشته‌است و او به‌شاه نشان‌نداده." پس وی فرمان داد که 
نخست ریش پیرمرد را بتراشند سپس او را به کشتارگاه برند. در آنجا وی.را برهنه 
کردند و دو تا از صلابه‌هایی که قصابان گوشت از آن می‌آویزند در پس هر یک از 
شانه‌هایش فروبردند و او را از جایی که گوشت را می‌آویزند" آویختند و وی تا دو 





۱. سلطانیه و گنبد بزرگ آن اکنون ویران است. 

7 .3 هنال .2 
۴۔ رامو زيو می نویسد: که از نشاندادن نامدھا به‌شاه امتتاغ گر دھاست. 
۵ آین مجازات همان است که؛ به صلابه کشیدن گر ہیں تم 
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ساعت دیگر زنده بود. همین قدر توانستم بدانم که اغورلومحمد سابق‌الذکر پس از 
آنکه خبر عزیمت پدر را به‌سوی شیراز می‌شنود از آنجا خارج می‌شود و به کشور 
بیگانه می‌رود. و به‌یکی از اعمام خود می نویسد که از او نزد شاه شفاعت گند و 
حاضر به‌تسلیم می‌شود تا در جایی که پدرش تعیین می‌کند بسربرد و جانش در 
امان باشل 

این قا خاک ایران» سی مجاور رلهی که مي‌رفتيم بسیار قفر و 
خشک و پرریگ و سنگ بود. آب کمیاب بود و هر جا پاقته‌می‌شد شهرهایی ساخته 
بودند که غالب آنها ویران بود و هر یک از این شهرها دژی دارد گلی و اسنوار. 

غله و شراب و میوه را با آبیاری بدست‌می‌آورند زیرا هر جا که آب اندک 
است زندگانی سخت است. با این همه ایرانیان آپ را ا: د امین پیرون عی‌آورنده 
به‌مسافت جهار پنچ روز راہ از رود‌خانه. بدین گونه نزدیک رودخانه گودالی مانند 
جاه می‌کنند و از آنجا بهراه خود ادامه می‌دهند و طبقات زمین را می‌شکافند تا 
آب را در نقطه‌ای که می‌خواهند به‌سطح زمین برسد, برسانند و رفته رفته گودالها 
را گسترش می‌دهند و به‌شکل مجرایی درم ی آورند که از کف چاهی که گفتم گودتر 
است و پس از آنکه دوپست قدم از این نهر را کندند چاه دیگری نظیر چاه اول 
می‌کنند! و بدین گونه آب را از مجرایی که پدیدآورده‌اند و از چاهی به‌چاهی 
می‌گذرانند و به‌هر جایی که بخواهند می‌رسانند. پس از آنکه این کار را به‌انجام 
رساندند مجرای چاه را به‌نسوی رودخانه می‌گشاپند و آب را در مجرا روان می‌گردانند 
و به‌شهرهای خود می‌رسانند و اگر بخواهند آب را از کوهپایه یعتی بستر رودها در 
کاربزها جاری می‌کنند. زیرا اگر چتین نکنند جایی برای زندگی‌یافته‌نمی‌شود. چه 
بارندگی بندرت روی‌می‌دهد چتانکه من به‌لشکریان آن سامان گفتم که کشور 
ایشان سخت خشک و نابارور است و در پاسخ من گفتند که نمی‌بایست تعجب کنم 
چه در تابستان گذشته راهی پراب در پیش گرفته و به چراگاهها و روستاهای بهتر 
دسترسی بافته بوذند. 

در آن نواحی از جنگل و درخت اثری نیست مگر از درختان میوه که آنها را 


٦‏ غرض از کندن این جاهها و گردالها بیرون‌آوردن خاک و ساختن ٤380830‏ [٭ قنات] است. 
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میکارند و آبیاری می‌کنند. وگرنه پا نمی‌گیرند. تیر و الواری که بکارمی‌برند از 
درختهایی بدست‌می‌آید که در جاهای پرآب مي‌کارند. ان هم بەتعدادی که نیازشان 
را برآرد. در عوض درودگران ماهری دارند که ناچارند تیری را که پهنایش دو وجب 
است ارہ کنند و تخته‌ها از آن بیرون آرند و دری زیبا به‌طول دو قدم سازند و چتان 
در ساخت و پرداخت و اتصال قطعات ان بدهم مهارت می‌نمایند که دیدن این 
حال مایة شگفتی است. پنجره‌ها و دیگر اثاث خانه را بدین گونه خوب می‌سازند و 
در واقع بندها و مفصلهای چوب را بخوبی می‌توان تشخیص داد و از این تیرها 
صندوق نیز می‌سازند. برای اثبات این مطلب که در آن دیار هیچ درختی چه بزرگ 
چه کوچک خواه در کوه خواه در دشت پیدا نمی شود می‌گویم که گاه بوتة خاری 
یافته‌ام که کهنه پاره‌ای از آن آویخته بوده‌است و این کاری است که مردم به‌نشانة 
قطع‌شدن تب و شفاپافتن بیمار می‌کنند. 

با اینکه خلقی عظیم در اردوی شاهی بودند هیچ کس ناله و شیون نمی کرد 
زیرا همه سرخوشند. می‌خوانند و بازی می‌کنند و می‌خندند. 

راه سفر را دنبال کردیم و بەشھری رسیدیم به‌نام اصفهان ' که در این اواخر 
شهری مهم شده‌است. داراي حضاری گلي و خندقی است. پیرامونش چهار میل و 
با حومه ده میل است. خانه‌های حومه از حیث خوبی به‌پای خانه‌های درون حصار 
شهر می‌رسد. در آنجا به‌این نکته پی‌بردم که مردم اصفهان از بس قراوانند و 
بسیاری از نیکمردان در میان آنان وجودذازتد و توانگر نیز می‌باشند. گاهی از 
پادشاه خود پیروی نمی‌کنند. بیست سالی پیش از آن جهانشاه" پادشاه ایران 
بەاین شهر آمد و مردم را وادار به‌فرمانبرداری کرد. پس از منقادکردن ایشان آنجا را 
ترک گفت. آما پس از اندک زمانی دوباره مردم شوریدند. پس او لشکری به‌اصفهان 
فرستاد و فرمان داد که شهر را غارت کنند و بسوزانند, و هر یک از سپاهیان در 
بازذشت سر بریده‌ای همراه بیاورد. لشکریان این فرمان را بدقت اجرا کردند چنانکه 
از کسانی که در آن لشکرکشی شرکت جسته‌بودند شنیدم که هر کس نتوانسته‌بود 
سر مردی را ببرد سر زنی را بریده و موهایش را تراشیده‌بود تا فرمان شاه را 
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اطاعت کرده‌باشد و آن لشکر به‌امر سلطان همة شهر را وبران کردند. با این همه 
یک ششم آن اکنون دوباره مسکون است. اصفهان بناهایی بزرگ. مهم و تاربخی 
دارد که یکی از معتبرترین آنها آب‌انباری چهارگوش است با آبی زلال, شیرین و 
بسیار گوارا که در پیرامونش کاروانسرایی است با ستونها و گنبدهای نیکو و اتاقهای 
پیشمار و حجره‌هابی مخصوص بازرگانانی که می‌خواهند کالای خود را عرضه کنند. 
پیوسته شب‌هنگام این محل ا برای حفظ متاعهای ایشان ققل می‌کنند. دیگر 
اشیاء و ابنیك نیکو در این شهر دیده‌می‌شود که از ذکر آنها می‌گذرم؛ فقط به ذکر این 
نکته می‌پردازم که در زمانی که پیش از این یاد شد. جنانکه مي‌گفتند. ینجاه‌هزار 
تن در آن شهر می‌زیستند. 

پس از اصفهان به‌شهری پرجمعیت رسیدیم به‌نام کاشان و در آنجا 
پارچه‌های ابربشمی و نخی چندان فراوان بدست‌می‌آید که هر کس در یک روز 
به‌آرزش ده‌هزار دوکات می‌تواند از این پارچه‌ها فراهم‌کند. پیرامون شهر نزدیک سه 
میل است. دارای حصار و حومه‌ای زیبا و وسیع است. 

پس از آن به شهری رسیدیم په‌نام قم که بسیار خشن و ناتراشیده ساخته‌اند. 
این شهر جای پیشه‌وران نیست زیرا مردم قم با کشاورزی گذران می‌کنند و این 
شهر دارای تا کستانها و باغهای فرآوان و خربوزه‌های بسیار خوب است. خربوزه‌ها 
چنان بزرگ است که وزن پاره‌ای از آنها بەسی پاوند می‌رسید: از بیرون سز 
از درون سپید و از شیریتی چون فند است. شهر قم دارای بیست‌هزار خانه 
ابق 

از آنجا راہ خود را دنبال کردیم و بەیزد' رفتیم و آن شهر صنعتگرانی است 
که پارچه‌های آبریشمی و نخی و پشمی و مانند ایٹھا می بافند۔ شاید کساتی چنین 
پندارند که در پاره‌ای از موارد من در نقل وقایع از حد راستی تجاوز می‌کنم. با این 
همه کسانی که بزد را دیده‌اند می‌دانند که آنجه دربارة آن مي‌گويم سراپا راست و 
درست است. حصار پیرامون این شهر پنج میل است و دارای حومه‌ای بسیار وسیح 
و با این همه مردم همه به‌نساجی و بافتن پارچه‌های گونا گون ابربشمین سرگرمند 


۷ در فتن 8ل و در حاٹیه نابز ده 
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و ابریشم را از استراباد و از ازی و از نواحی جغتای از راہ دریای با کو" وارد می‌کنند. 
بهترین آنها از یزد می ‌آید و یزدیان با کار و کوشش خویش مقدار مهمی از این 
پارچه‌ها را به‌هند و ایران و جغتای و چین و ماچین" و بخشی از ختا و بروصه ‏ و 
ترکستان ‏ صادر می‌کنند. کسانی که پارچه‌های ابریشمین خوب و خوش بافت 
سوریه را می‌خرند گو بروند و پارچه‌های ابریشمی یزد را برگزینند. هنگامی که 
بازرگانی برای خرید کالا به‌این شهر می آید در یک «فونداچو "ای بزرگ فرود می‌آید 
که در پیرآمونش حجره‌ها و در میانش فضای چهارگوش کوچکی است با دکانها و دو 
در که در برابرش زنجیر کشیده‌اند تا اسبها از میان آنها نگذرند. أن بازرگان و 
شریکانش اگر با محلی آشنا باشند در آنجا فرود می آبند وگرنه در هر یک از این 
حجره‌ها که بخواهند می نشینند۔ مساحت هر حجره‌ای شش پای مربع است و اگر 
این عده عبارت باشند از جمعی تاجر که هر یک بهداد و ستد کالای گوناگون 
اشتغال دارند هر یک در ححره‌ای خاص خود فرودمی‌آید. یک ساعت پس از 
برامدن افتاب کسانی با پارجه‌های ابریشمی و دیگر کالایی که بر دست گرفته‌اند 
بی‌آنکه سخن گویند اینجا و آنجا می‌گردند و اگر یازرگانان چیزی دیدند و 
به‌خریدنش راغب شدند» فرشتده را تود خود مبی‌خوانند و به کالایش که بهای ان 
روی کاغذی نوشته و به‌آن دوخته شده‌است می‌نگرند. " بازرگان اگر جنس را 
پسندید می‌خرد و درون حجرة کوچک می افکند و فروشنده را بی‌انکه سخنی با 
وی بگوید مرخص می‌کند"زیرا تجویلدهتدة گالا صاحب حجره را می‌شناسد و ہی 
هیچ پرسشی راہ خود را درپیش می گیرد و این داد و ستدها تا نیمروز ادامه دارد و 
بعد از ناهار فروشنده می آید و پول خود را می‌ستاند و اگر روزی فروشنده نتواند 
کسی را بیابد که کالایش را به‌بهایی که تعیین کرده‌است بخرد روز دیگر برمی‌گردذ و 
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۲ در مشن 188101 210 1٥٥‏ و در حاشیه ٭اچین و ماحین: ین 1 
۵ .3 
۲ در متن eاطع‏ ااا که به‌ظن غالب تر کستان است. -م. ۵ ۲۵۱۱۵60 یمسج (؟) 
۶ پس معلوم شد که این رسم پسندبده که آمروز کاسب‌کاران و بازرگانان ما از ان بیزارند و چانه‌زدن را 
بەقبول ان ٹرجیح می‌دهند از فرنگیها نیست. رسمی است که ششصد سال پیش از ابن در میان ما ایرانیات 
رواج داشته‌است و افسوس که رفته رفته مانند بسباری از رسوم و آداب نیک بر افعاده‌است.-م. 


سفرنامه جوزافا باریارو ۔فصل دو ۹٦‏ 


الى آخر. می‌گویند که شهر هر روز بەدو خروار اق دارد که به-حساب ما بالغ 
بر ده‌هزار بار" است. اما دربارۂ مقدار پارچه‌های پشمی و نخی و مانند اینها چیزی 
نمی‌گویم. زیرا اگر مقدار پارچه‌های ابریشمی را قباس بگبرید بأسانی حدس 
خواهیدزد که مقدار دیگر منسوجات از چه قرار است. 

تا اینجا به‌سوی جنوب شرقی سفر کرده‌ام. اکنون برمی‌گردم بەشرق و در آن 
جهت به‌نخستین شهری که فرودآمدم شیراز بود. شهری است بسیار بزرگ که 
محیطش با حومه بیست مپل است. 

شیراز مردمی بیشمار دارد و پر است از بازرگان: زیرا تمام کسانی که از 
نواحی شمال یعنی از هرات » سمرقند " و نسا" می‌آیند و راہ پارس را در پیش 
می‌گیرند از شیراز می‌گذرند. واردات این شهر جواهرات. پارچه‌های ابریشمی بزرگ 
و کوچک و آدویه و ربوند است. شیراز قلمرو سلطان حسن‌بیگ است و با دیوارهای 
گلی و خندقهاي تود و دروازه‌های مناسب. محصور است. دارای تعدادی مسجد 
عالی و زیبا و خانه‌های خوب‌آراسته به‌کاشی‌کاری و دیگر زیورهای نیکو است و 
شمار خانه‌های شیراز دویست‌هزار و شاید بیشتر باشد. این شهر برای اقاست. محلی 
است ایمن و شورش و آشویی در آنجا روی‌نمی‌دهد. بازرگانان از اینجا رو به‌راه 
می‌نهند و از ایران بیرون می‌روند و راہ هرات را درپیش‌می‌گیرند که واقع است در 
ناحیه جغتای و این شهر ازان پسر مرحوم سلطان ابوسعید است. شهری است بسیار 
بزرگ اگرچه یک سوم لوالا نیز صنعت ابریشم‌بافی و ماتند آن 
رواج دارد. از ذکر نام بسیاری از دژها و شهرها و روستاها که در این راہ است 
می‌گذرم که در آنها چیزی سی دیده‌نمی‌شود. اما از اینجا اندکی به‌سوی 
شمال باید بەمدت چهل روز راہ از میان کویرها و شوره‌زارهای بی ‌آب گذشت. از 


۱ در متن: 50۳0۳15۲ که امروز 5۷۳۳۱2۲ نو بسند. به‌معتی یابو و اسب باری که به‌ظن قریب به‌بفین 
مراد همان «خرواره است.-ع. ۲ در فتن 04ات۷۷ بەمعئی بار.-م. 

۴ در عتن ۲ که در حاسیه نو شته‌اند: شاید ره 18 [ری] شهری که سابقاً نز دیگ تهران بوده. ایس 
طلست زیرا لول تویسنده در اینجا ارہ را در ردیف سمر قند و نسا می‌آورد. انیا در چند سطر بعد ریسا 
می‌نویسد که هرات واقم است در ئاحیڈ جغتای. ثالثا هرات را در قدیم هری هم گفتهاند.-ع. 
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تی سفرنامعھای ونیز بان در ایران 
بت سکس ی ےر 


راهی که در آن چوب و علف کمتر بچشم‌می‌خورد و برای دست‌یافتن به‌آب در 
بعضی جاها چاه زده‌اند. پس از طی این طریق در همان ناحیه جغتای به‌شهری 
پرجمعیت و بسیار بزرگ می رسی به‌نام سمرقند که جای آمد و شد همة بازرگانان و 
مسافرانی است که از چین و ماجین و خنا می آیند. سمرقند دارای عدۂ فراوانی 
صنعتگر و سوداگر است. فرمانروایان این شهر پسران جهانشاه" می‌باشند. من از 
این راہ تجاوز نکردم اما در آنجا از دیگران مطالبی آموختم. این چین و ماچین که 
پیش از این نام برده‌ام دو شهرستان بزرگ است که مردمانش بت‌پرستند و در آنجا 
ظروف و بشقابهای چینی می‌سازند. در آن نواحی کاروانهای بازرگانی بسیار آمد و 
شد می‌کنند و بارشان بخصوص جواهرات و پارچه‌های ابریشمی و غیرابریشمی 
است و از آنجا به‌شهرستان ختا می‌روند و من دربارة آن ديار هر چه می‌دانم 
می‌گویم و اینها چیزهایی است که از یکی از سفیران تاتارستان شنیده‌ام که از آنجا 
می‌امد. 

ھنگامی که در قانا بودم یک بار پر حسب اتفاق با آن سفیر دربارة کشور ختا 
گغت و کو کردم. وی می‌گفت ھنگامی که از کشورهایی میگذشتەاست که ذکر آنها 
خواهدآمد همین که وارد سرزمین خن می‌شود هزینه او را از محلی به‌محل دیگر 
متحمل می‌شوند تا بهشهری می‌رسد به‌نام خانبالغ و در آنجا از او با عزت و احترام 
پذیرایی می‌کنند و منزلی,برایش معین می‌سازند و چنانکه می‌گفت حتی مخارج 
هم بازرگانانی را که از ان راہ می‌گذرند مردم ختا بر عهده می گیرند. سپس او را 
به حضور خأقان می‌برند. همین که به‌دروازة کاخ می رسد وادارش می‌کتند که زانو بر 
زمین زند. کاخی بوده‌است مسطح و هموار و بسیار پهن و دراز. در انتهای قسمت 
بالا راهی سنگفرش بوده که خاقان, پشت به‌دروازه در انجا نشسته بوده‌است و در 
طرفین او چهار تن از کسانش رو به‌دروازه نشسته‌بوده‌اند و از دروازه تا نزدیک این 
چهار تن از دو سو نگهبانانی مسلح با چماقهای سیمین صف زده و راهی در ميان 
پدیدآ ور دهبوخه‌اند. در میان این راہ بعضی مترجمان اپنجا و انجا جمباتمه نشسته 
بوده‌اند همچنان که زنان ما در میهمانیها می‌کنند. آن سفیر را تا دروازه کاخ 


۰ در متن 1370138 و در حاشیه 3880158. 


می‌آورند. در آنجا همه چیز را مطابق با نظم و ترتیبی که گفته‌شد مي‌بابد و بهاو 
فرمان می‌دهند که پیام خود را بدهد. چنین می‌کند. مترجمان از این گوش به‌آن 
گوش می‌رسانند تا می‌رسد به‌خاقان. او در جواب به‌سفیر خوشامد می‌گوید و 
رخصت بازگشت به‌خانة خویش می‌دهد تا برود و منتظر دریافت پاسخی دیگر باشد 
و می‌گویند نیازی به‌بازگشت به‌پیشگاه خاقان ندارد, بلکه باید با کسانی که بدین کار 
گماشته‌اند و بەخانۂ او فرستاده خواهندشد گفت و گو کند. پس ایتان بنای آمد و 
شد می‌گذارند و با سرعت وبا روش نیکو و دلپسند سفیر را به‌میهنش روانه 
می کنند. خادم سفیر که در ان سفر از همراهان او بوده‌است از دادپروری مردم ان 
سامان داستانها می‌گفت. از جمله اینکه روزی او و اربابش به‌میدان ' رفته‌بوده‌اند. و 
می‌بینند که زنی کوزه شیری بر سر دارد. مردی نزد او می آید و کوزه را از سرش 
برمی‌دارد و از شیری که در ان بوده‌است می‌نوشد. زن فریاد می‌کند که ای داد چرا 
نمی‌گذارید که ما پیوه‌زنها کالای خود را ببریم و بفروشیم. پس بیدرنگ مردک را 
می‌گیرند و با شمشیر به‌دو نیمه‌اش مي‌کنند. تو در یک چشم برهم‌زدن مي‌توانستی 
که خون و شیری را که از روده‌اش می‌ریخت ببینی. بعدها سفیر به‌من گفت که این 
قصه راست است. و نیز گفت که زنی که کارش ریسندگی بود چرخ نخ‌ریسی بر پشت 
حمل می‌کرد و راهگذری که بر حسب اتقاق از کنارش می‌گذشت آن چرخ را برداشت 
و گریخت. زنک چون به‌عقب نگاه کرد چرخ را نیافت بانگ و فریاد برآورد. به‌او گفتند 
که مردی که آن را ربوده‌بود از کدامراة رفت. پس بیدرنگ مردک را دستگیر و او را 
نیز به‌دو نیمه کردند. می‌گویند که نه تنها در شهرهاء بلکه در شاهراههای بیرون از 
شهرها نیز که مردم در آنها سقر می‌کنند اگر چیزی را بر سنگی یا جایی دیگر 
ببیتند که صاحبش گم کرده‌است و دیگران ان را بیابند کسی جرات نمی‌کند آن را 
برای خود بردارد. از این گذشته اگر کسی در راهی که می‌رود از دیگری بیرسد که 
کجا می‌روی و اگر شخصی که از او چنین پرسشی کرده‌اند در حق پرسنده بدگمان 
شود یا او را معتمد نپندارد و از وی شکایت کند پاید برای سوالی که کرده‌است 
دلیل قانع‌کننده بیاورد. وگرنه کیفر می‌بیند. از این نکته‌ها چنین برمی‌آید که در آن 


١۔‏ در متن 8۷1391880 که به «ععها ٤2۲1د‏ تر مه شده‌است و در حأشیه به 5۳208۸ ۳60 ععنی 
کر ده‌اند. سم 
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دیار آزادی و عدالت فراوان برقرار است. 

و اما دربارۂ کالای بازرگانیء شنیده‌ام همه سوداگرانی که بەان سامان 
می‌روند متاع خود را در کاروانسرا عرضه می‌کنند تا گماشتگان دیوانی آننها را 
بنگرند. اگر چیزی در خور خاقان پاقتند و پسندیدند معادل ارزش آن. چیزهای 
دیگر بەبازرگان بدهند. و بقیه کالاها را در اختیار بازرگان بافی‌گذارند تا بفروشد. 
مختصر پولی که در آن دیار راہچ است از کاغذ است' که هر سال آنها را تجدید 
چاپ می‌کنند: در پایان هر سال پولهای کاغذی کهنه را بەضرابخائه می برند و 
معادل آنها پول نو می‌گیرند و با این همه در ازای آنها صدی دو سیم ناب می‌دهتد 
و سپس پول کهنه را در آتش می‌افکنند. اما زر و سیم را به‌وزن می‌فروشند و از این 
فلزات نیز سکه‌های بزرگ می‌سازند. 

می پندارم که این ختاییان کیشی دیگر دارند. اگرجه بعضی جفتاییان و 
دیگر کسانی که از آنجا آمده‌اند میگویند که ایشان مسبحیند. زیرا وقتی که 
پرسیدم از کجا می‌دانند که ایشان نصرائیند پاسخ دادند که در کلیساهای خود 
تندپسها و تصویرهایی دارند ماننیم[نچه شما عیسویان دارید. هنگامی که در تاتا 
بودم آن سفیر نزد من ایستاده‌بوه که پیتژزنی از کنار ما گذشت. زنی بود ونیزی به‌نام 
نیکولو دیدو' که گاه پیراهن بلند نخی که آسترش از حریر بود با آستینهایی گشاد 
به‌طرز جامه‌هایی که در قدیم در وتیز بر روی بالاپوش پوستی می‌پوشیدند بر تن 
داشت با شالی که بر دوش افکنده و کلاهی"حضیری که یکی یک پول است بر سر 
نهاده‌بود. سفیر از دیدن آن زن حیرت کرد و به‌من گفت: این طرز لباس‌پوشیدن 
ازان خناییان است و جامة روحانیان ما نظیر جامة روحانیان شماست. در آن کشور 
انگور یدست‌نمی‌آید زبرا سرزمین ختا سخت سرد است اما انواع دیگر خوردنیها به 
قدر کافی یافته‌می‌شود. این مطلب و دپگر مطالب گونا گون را که در اینجا از ذکر آنها 
می‌گذرم: از گزارش سفیر قاتارستان و از آشنایان او دربار؛ ایالت ختا شنیدم. سن 
شخصاً بدانجا نرفتم بلکه به‌تبریز بازگشتم و چون پیش از این از راههای شمال 
شمال شرقی سخن گفته‌ام. اکنون از راه مشرق جنوب شرقی برایتان سخن 


۱. مراد شمان 8 چاوہ است. ہم 
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سفرنامة جزانا باریارو قصل دو ۹۵ 


خواھمػفت. 

نخست در راه از شهرهایی که جیزهای دیدنی نداشت چشہپوشیدیم و از 
کنار آنها گذشتیم و بەنخستین شھری که درآمدیم خارک' نام داشت. در آن شھر 
چاهی است مانند چشمه که تالافتیمانی' ایشان بعٹی کشیشهای ایشان از آن 
مراقبت می‌کنند و برای درمان بیماری برص پسیار سودمند است. 

زیرا در آن هنگام مردی فرانسوی با چند تن خادم و راهنمای مغربی از آن 
راہ میگذشت و دجار پیسی شده‌بود و شنیدیم که می‌خواست به‌آنجا برود و در ان 
آب شست و شو کند و من خود هنگامی که در آنجا بیتوته کرده‌بودم از خواص ان 
آب مطالبی مهم شنیدم." ۱ 

شهر خارک شهری است کوچک اما راہ عبور و مرور مسافران است زیرا همه 
کسانی که به‌سوی دریای سرخ" می‌روند از آن می‌گذرند. مقصودم از دریای سرخ, 
خلیج فاش امت در این دریا جزیره‌ای است که شھری بعنام قشم دز آن 
قراردارد و فاصله‌اش از سرزمین اصلی [ایران] بین ۱۸ الي ۲۰ ميل است. 

هرمز شهری است بزرگ و پرجمعیت که آب نوشیدنی آن فقط از چاهها و 
آب‌انبارها بدست‌می‌آید و مردم.هنگام بی‌آبی. آب و غله را از سرزمین اصلی ایران 
می‌آورند. مردم این شهر خراجگزار شاه خسن بیگند و صنعت مهمشان ابریشم‌بافی 
است. بازرگانانی که از هندوستان به‌ایزان یا از ایران به‌هندوستان سفر می‌کنند 

11 :: .2 ۵ .1 
۳ راموزیو می‌نویسد: «هنگامی که من هئوز در ان کشور بودم مردی ارمنی آمد تا مفداری از ان آب 
فراهم‌کند و این مرد را پادشاه قبرس مذتی مدید پیش از آنکه من به‌ایران سفر کنم بدانجا فرستاده‌بود و زمانی 
که من هنوز در انجا بودم ان مرد ہا معداری اب که در فمقمه حلبی ر بخثه‌یود در ماه پس از ورود من به‌تبریز 
بان شهر بازگشت. دو روز نزد من ماند و سپس عازم قبرس شد. وقتی که مراجعت کردم همان قمقمۂ اب را 
دیدم از تیری آویخته و این تیر را در حارج از ساخشمانی که شبیه برجی بود برپا کرده‌بودند و مردم از برکت آن 
آپ از آقت ملخ مصون مانده‌بودتد. در آنجا نیز چند پرندۂ سیاء و سفید دیدم که مرغ محمد هو آندههی من و 
اين پرندگان دسته دسته مانند سار پرواز می‌کنند و هر چه ملخ ببینند نابود می‌گ دانند. سردم آن کشور ادعا 
می‌کر دند که هر گاه این پرندگان از آن آپ در جایی سراغ کنند به‌سوي آن پرواز می نمایندہ. 
۴ در متن 502 88686 که همان بحر احمر یا دریای سرخ است. .م. 


ئ ۳۵۲۵۱۵۵ ااك که لقظی آست تبنی به‌سعنی خلیج فاوس. -ع. 
#۶ در متن 1۳171108 که همان شر مز بایك باشد. سم. 


غالباً در این جزیره فرودمی‌آیند. حاکم جزیره سلطان صباح‌الدین " نام دارد و 
زورقهای خود را برای صید ماهی و صدفهای مروارید به‌هند می‌فرستد و بسیاری از 
آنها را ازدست‌می‌دهد. هنگامی که در این شهر اقامت داشتم دو بازرگان از 
هندوستان با باری از مروارید و گوهر و آبریشم و ادویه فرارسیدند. به‌این خلیج 
یعنی خلیج فارس ' رود فرات می‌ریزد که چون به‌مسافت شش روز در جهت بالا در 
ان حرکت کنی به‌شهر بغداد می‌رسی که گاه بابل خوانده‌می‌شود و این شهر چنان 
نامی بود که همه جهانیان مي‌دانند. ترجه اکنون قسمت اعظم آن ویران است و 
بیش از ده‌هزار خانه ندارد. با این همه نعمت در آن فراوان است و میوه به‌حد وفور 
یافته‌می‌شود نظیر خرما و پسته و مانند ایتها که نه تنها به‌مقداری عظیم بدست 
می آید بلکه از آنها هر چه می‌بینی سخت نغز و خوب است از جمله به بغداد که از 
نظر طعم و درشتی همانند به‌های خودمان است. مع‌هذا به‌هایی نیز در آنجا یافته 
می‌شود که مانند به‌های ما مفزشان سخت نیست پلکه مانند شیرین‌ترین گلابیهای 
ما شیرین است. در آنجا نیز نوعی انار بدست‌مي‌أید که چندان درشت نیست. بلکه 
پیشتر آنها دارای پوستی است نازک که آنها را ھمچنان که ما پرتقال را پوست 
میکنیم پوست می‌کنند و عیناً مانئد سیب دندان می‌زنند زیرا تغل و تخمدان این 
آنارها در وسط نیست و اندکی از آن در ته انار قراردارد. این انارها اندکی گس است 
و بعضی از آنها بر خلاف انازهای ما دازای هسته‌های ریز نیست و بعضی از این 
انارها دانه‌هایی چنان نرم ماد که.اگر به‌دهان بگذاری حس نمی‌کنی تا با خده 
بیرون اقکنی و مانند آن است که گوشت انار را خورده‌باشی. بغدادیان قند و 
شیرینیهای بسیار خوب. بخصوص شربتهای عالي می‌سازند و به‌ایران و دیگر جاها 
صادر می‌کنند. 

برگردیم به‌هرمز. اکنون اندکی از جاهایی سخن می‌گوبم که در مقابل جزیرۂ 
هرمز در آن سوی خلیجی است که نام بردم در جهت شمال یعنی در سواحل ایران. 
مردم ساکن این نقاط مسمانند و پهنای خلیج فارس سیصد میل است و 
سرزمینهای وافع در سمت دیگر خلیج همه در زیر فرمان سه شاهزادة مسلمان 


1 در هتن Sultan Sabadin‏ که شاید صباح‌الدین ۳ صلاحالدین فاشید. f~‏ 
۲ در اینجا در متن به‌جای لفظ انینی لفظ انگلیسی تحلیج فارس ۳۵ اہ اتا یار ر فقه‌است. -م. 
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است. اگر در جهت مشرق جنوب شرقی به‌خشکی فرودآييم در انتهای خلیج 
به‌شهری می رسیم بەنام کالیکات" که سخت مشهور است زیرا مرکز گردآمدن 
بازرگانانی است که از جاهای گوناگون می‌آیند فی‌المثل آنان که از خلیج ختا 
می‌آیند با از جاهای دیگر. از این رو پیوسته در آنجا عده‌ای کشتی می‌بینی. ان هم 
کشتیهای بزرگ زیرا در آنجا بندرت طوفانهای شدید می‌وزد. این شهر راہ ورود و 
صدور انواع و اقسام کالاست و شهری است بزرگ و پرجمعیت. 

اگر در طول ساحل مقابل هرمز بازگردی و به‌سیر و سفر ادامه دهی می رسی 
بهشهری بهنام لار که شهری است بزرگ و خوب و مرکز مال‌التجاره. نزدیک به 
دوهزار خانه دارد و کسانی که در خلیج فارس سیر و سفر می‌کنند از این شهر 
می‌گذرند و بآسانی در آن فرودمی‌آیند. سپس باید از شیراز نام ببرم که پیش از این 
دربارة آن سخن گفته‌ام. اگر همچنان در این راہ پیش روی می‌رسی به‌شهری که 
نامش گناوه " است و از آنجا به‌مسافت یک روز راہ بەپلی بزرگ می‌رسی که بر بند 
امیر زده‌اند و بند امیر رودی است دیدنی و بزرگ. می‌تویند که سلیمان فرمان داد 
تا این پل را در شهر گناوہ ساختند و در آنجا تیه‌ای مدور دیدەمی شود که گويی 
یک سوی آن را کنده و جبهه‌ای به‌ارتقاع شش قدم احداث کرده‌اند. بر فراز آن 
دشتی قراردارد و در پیرامونش نزدیک به‌چهل ستون که آن را چهلمنار " خوانند. و 
بەزبان ایشان یعنی چهل ستون. بلندی هر کدام بیست پارد است و قطر هر یک به 
اتدازه‌ای که سه مرد می‌توانند آن را دربرگیرند اما بعضبی از این سنونها ویران شده 
است. با این همه از آنجه بجای‌مانده پیداست که بنایی بوده‌است بسیار زیبا زیرا بر 
فراز این دشت سنگ عظیم یکپارچه‌ای قراردارد که بر آن نقوش غول‌آسایی از 
آدمیزادگان و بر فراز همه نقشها پیکره‌ای است در ميان دایره شبیه به‌انچه ما از 
پدر آسمانی خود می‌سازیم؛ در هر یک از دستهای آن پیکرۂ جسمی کروی است و 
در زیر تندیس نقشهایی کوچکتر است و در برابرش نقش مردی است که بر کمانی 
تکیه کرده‌است و می‌گویند که آن نقش سلیمان است. در زیر آنها نقوش فراوان 


1. Calicuth 
۸۳۱۲1۵18 در متن 818۲5 که در حاشیه نو شته‌اند «با کناره‎ .۲ 
3. Cilminar 
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دیگری است که می‌نماید نقوش بالا را نگاه‌داشته‌اند. در میان آنها نقشی است که 
گویی تاج پاپ اعظم را بر سر دارد. دست خود را باز کرده‌است و گوپی در حق 
کسانی که در زیر او قراردارند دعا می‌کند. پنداری کسانی که بهاو می‌نگرند از او 
برکت می‌طلبند. اندکی پیشتر نقشی است عظیم از مردی ستبر و تنومند که بر 
اسب سوار است و می‌گویند که نقش شمشون" است و بر پیرامونش بسیاری 
نقشهای دیگر دیده‌می‌شود که جامه‌هایی به‌طرز جامه‌های فرانسویان بر تن دارند و 
موهایشان پلند است و تمام این نقشهاء برجسته ‏ است. 

به‌مسافت دو روز راہ از این محل شهری است به‌نام تیمار . و بدمساقت دو 
روز راہ از همین شهر شهر دیگری است که در آن گوری است که گویند قبر مادر 
سلیمان است و بر فراز آن کلیسای کوچکی است که خطوط عربی بر آن کنده‌اند. 
ایرانیان آن را مادر سلیمان خوانند" و این بنا رو به‌مشرق است. از آتجا به‌مسافت 
سه روز راہ به‌شهری می‌رسی به‌نام ده‌بید" که در آن مردم به‌ کار کشاورزی و 
پارچه‌بافی سرگرمند. بەمسافت دو روز راه از این محل به‌جایی می‌رسی که نامش 
وارگاری " است که در روزگار گذشته شهری بزرگ و زیبا بوده‌است اما اکنون بیش از 








. در مشن 53010508 که همان شمشون است و اروپاییان سامسون گویند. -م. 

9 بهاصطاد سح اسروز ۱۵۵1 bas‏ که صر سین half reliev‏ ( عنام (half‏ است و مترجم در حاشیه این 
توضیح را درباره آن نوشتەاست: انفش بو خسته یعنی تفش که فسمنهای پیشین آن را به‌طور کامل کنده‌اند و 
عقب ان مسطح است!. -ع. 

۳ در فتن 11۱۱۳8۲ در نقشه‌های تاریحی ایران بہن ابرکوه و نویندگان قراردارد. (صداقتکیش) 

۴ در اینجا مؤلف ٭مادر سلیمان» را معنی گر ده‌است: مه 

5. ۱۱ 

۶ ۷۵/8۵۲ ر در حاشیه وارگان ۷22 وارگاری: آفای جمیید صداقتکیش با نقل از آلفونس 
گابریل در تحقیقات جغراقیابی راجع بهایران (ترجمۂ فتحعلی خواجه نوری به کوشش دکتر هومان خواجه 
نوری: تهران» ابن‌سیناء ۱۳۴۸ صی. ۷۷ سی نوبسد: دو منزل آن ظرفتر از ده‌بید: انان به‌نقطه‌ای به‌نام 
وارگاری با وارگان می‌رسد که زمانی شهر بزرگ و زیبایی بود می توان چنین فرض کرد که مقصود از آن 
همان اراو بر ان باشد که دو دھکدۂ ان به‌نام ترکان ۲۷0۲۷۵۸ و دہ بر روی خرابه‌های شهر قدیم سساختہ 
شدهء‌است. همان محقق سپس توضیح می‌دهد که اراو یرجان همان #هرابر جان» کتونی است که از ده بید تا آنجا 
دو منزل (۱۲ فرسنگ) راہ است. پیشوند «هراه همان است که در دھراتہ می‌بينيم و #ویرحان» و «ورجان» و 
#ررگان* شکلهای تغییر یافتد یر جان* است. 
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هزار خانه ندارد و در این شهر نیز مردم به‌بررگری و بافندگی اشتغال دارند. 

به‌مسافت چهار روز از آن محل به‌شهری می رسی که شوشتر' خوانده‌می‌شود 
و چون راہ خود را دنبال کنی پس از سه روز به‌شهری دیگر می رسی به‌نام تفت" که 
به‌مسافت یک روز راہ از آنجا شهر یزد قراردارد که پیش از این دربارۂ آن سخن 
گفته‌ام. از آنجا به‌مروست " می‌روی که شهرکی است و پس از دو روز سفر از این 
محل به‌شهری فرودمی‌آیی به‌نام گرد" که در آنجا مردمی به‌اسم ابراهیمی" سکونت 
دارند که به‌گمان من پا از نسل ابراهیمند یا کیش ابراهیم دارند و مردان همه 
ریش‌درازند. به‌مسافت دو روز راہ از این شھر شهری است بهنام نائین " کم‌جمعیت 
است و بیش از پانصد خانه ندارد و بەفاصلۂ دو روز راه از آنجا به‌شهری دیشر 
می رسی به‌نام نیستان" و اگر دو روز دیگر راہ خود را دنبال کنی بەاردستان* 
می‌رسی که شهرگی است دارای پنج خانه. 

از اردستان که گذشتی پس از سه روز راه می‌رسی به کاشان که پیش از این 
دربارة آن سخن گفته‌ام و پس از آن بعد از سه روز راه به‌قم فرودمي‌آیی که از این 
پیش نام برده‌ام و از آنجا تا منزل پعدی که ساوه" است یک روز راہ است. این شهر 
قریب هزار خانه دارد. در همنڈ این شپرّها پیشة مردم کشاورزی و پارچه‌بافی است. 
به‌مسافت سه روز راہ از ساوه؛ افشار ] قراردارد و اگر از آنجا راہ خود را دنبال کنی 


> در متون جغرافیایی و نقشه‌های قدیم و اید واژه‌ای مشابه وارگاری با وارگان ثبت نکرده‌اند و از این 
گذشبه از نظر واژه‌شناسی نمی‌توان در مین محل شھری حیکم کلی کرد. باری تا اسنادی فاطع بدست‌نيامده 
باشد نظریة گابریل مورد تأیید اسست. 
1 در متی ۲تفاعل1 که در حاشیه نو شته‌اند «دیستر ۲عا5(*لآه. ظاھرا باید شوشتر پاش دم 
Taste‏ .2 
۳ در عتن ا٢‏ و بەنظر دکتر نوایی و صداقتکیش مروست است. 
۴ :اتا گرد در نقشه شمار؛ ۶۲ اطلس نقشه‌های تاربخی اپران مورخ ۶ سالاد ارو سه 
کار نوگرافی سحاب, تهران, ۱۳۶۶) وازۂ گرد را در جنوب نائین ثبت کرده‌اند. (صدافت‌کیش)». 
A braini‏ ,3 
۶ در من 317 و در چند نقشه در شمال اصفهان نه در محل قنونی نائین. اصدافت‌کیش) 
۷ در مشن 3151370 و در جند نقشه در شمال اصنفهان. ‏ صداقت‌کیشس) 
Saua‏ را 5118ا .ےڈ 
۰۔ در عتن 2۷۳2۲ و در حالبه انشار. 
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می‌رسی به‌سلطانية سابق‌الذکر که از آنجا تا تبریز هفت روز راہ است. 

حال اگر کسی بخواهد از آنجا به جانب شرقی دریای با کو یعنی ناحیۀ جفتای 
سفر گند باید از این بلاد بگذرد: از تبریز تا سلطانیه یعنی از تبریز نا افشار سه روز 
راہ از افشار تا ساوه چهار روز راه, از ساوه تا خوی ' که شهرکی است شش روز راہ 
از خوی تا ساری که آن نیز شهرکی است سے روز راه از ساری تا سندان "که 
شهرکی است چهار روز راه. از سندان تا ترمیجان که شهرکی است سه روز راه از 
ٹرمیجان تا گیلان " شش روز راہ و از آنجا یکسره می‌روی به‌آستارا " که نام حریر 
استراتین" از آن مأخوذ است. آستارا نزدیک دریای یاکو است و هوایش چندان 
سازگار نیست. در آنجا گندم کم می‌روید و مردم برنج می‌خورند و از آن نان 
می‌پزند. در این شهر و همه روستاهای تابع آن هر جا که آب باشد مردم به‌رشتن 
و بافتن پارچه‌های ابریشمین می‌پردازند. در طول ساحل رودها دیگھا و بساط 
کار خویش را گسترده‌اند. زیرا کرم ابریشم: بیشمار تربیت می‌کنند و درخت توت 
فراوان دارند. در این نواحی کبک بیشمار است به‌حدی که چون شاهزاده‌ای با 
بزرگی بخواهد جشن و سوری برپا کند. کبکها را می‌پزند و به‌هر کس ظرفی از برنج 
پخته با کبک می‌دهند. این غذادر مذاق آن قوم چندان لذیذ نیست. خوراکی 
عادی است. 

در طول کرانة دریایی که تام بردم شهرهای بسیار است. مانند آستاراه 
لنکران" و مازندران" و جز ایتها که اکنون از آتها سخن نمی‌گویم و در این شهرها 
بهترین پارچه‌های ابریشمی را می‌بافند. چون ابریشم در آن نواحی بدست‌می‌آید. 

اکنون که نزدیکتر آمده‌ام ہی جا نیست که اندکی دربارة راہ طرابوزان به‌تبریز 





١۔‏ در متن ٥٥٥1‏ که باید غیر از حوی آذربایجان باشد و دکتر نوابی آن را «خواره می پندارد -م. 
۲ راموژیو می‌نویسد: «از خوی تا ری سه روز راہ و از ری تا ساری الی آخرہ۔ 
۲ در متن 20شا و در حاشیه «سندان 0511101817: شاید لاهیجان باشك. سم. 
Tremiğgan 3. Bilan‏ ,4 
#۶ در من 5۱۲301۷۵ و در حاشیه است اباد. دکتر توایی استمال می‌دهد که آستارا باشك, ۔م. 
۷ 5۲۵۱06 که ظاعراً به‌فعنی فنسوب بهاسترایاد یا استر ابادی است. سم 
۸ در مشن 8۲0 تااقتضا که استمال دارد لنعران نردیک اسیتارا باشے. م. 
۹ در تن مادرندانی که احتمال دارد مازتدران باشد. -ع. 
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سخن بگویم. چون به‌سوی جنوب شرقی روبم نخست به‌طرابوزان می‌رسیم. 
طرابوزان شهری است بزرگ و نیکو بر کرانة دربای سیاه که فرمانروایش در دوران 
گذشته لقب آمپراتور داشت. زیرا که وی برادر امپراتور قسطنطنیه بود و خود را نیز 
امپراتور می‌خواند. از این رو جانشینان او نیز اگرچه برادرانشان امپراتور نبودند 
یکی پس از دیگری این لقب را به‌خود بستند. و بهتر است بگویم غصب کردند. اما 
دربارۂ طرابوزان لازم نیست بیش از این چیزی بگویم زیرا همه به‌حد کافی از آن 
آگاهند. چنانکه پیش از این گفته‌ام. چون از طرابوزان به‌سوی تبریز بعنی جنوب 
غربی ' بروی تعداد فراوانی روستا و دژ کوچک می‌بینی. از این گذشته از میان 
تپه‌ها و جنگلهای تھی از مردم می‌گذری تا می‌رسی به‌بایبرت" که نخستین منزل 
مهم این راه است: دژی که در دره‌ای هموار قرارگرفته و با جند تیه محصور است؛ 
مستحکم و دارای بارو است. خاکی سخت‌بارور دارد و شهر که در زیر دز قراردارد 
دارای پنج‌هزار خانه است و ہایبرت در داخل قلمرو سلطان حسن‌بیگ است. از آنجا 
به‌مسافت پنچ روز راہ می‌رسی به‌ارزتجان که شهری است بزرگ اما اکنون قسمت 
اعظم آن ویران شده‌است. چون از آنجا به‌مسافت دو میل در جهت جنوب غربی 
برانی به‌رود باشکوه فرات می‌رستی که اژ,آن به‌وسیلة پل زیبای بزرگی می‌گذری که 
از آجر ساخته‌اند. هفده دهانه دارد. از ارزنجان که رو بەراہ نهادی پس از پنچ روز 
به‌شهر خرپرت ' فرودمی‌آیی. همسر سلطان حسن‌بیگ که دختر امپراتور طرابوزان ؟ 
بود در این شهر اقامت داشت. این شهر موضعی است مستحکم و بیشتر ساکنانش 
یونانی هستند که به‌آن ملکه خدمث می‌کنند.۵ ۰ 

از خربرت که بگذری بسیاری شهرها و دژها در راه خود می‌بینی تا برسی 


.١‏ انبریز در جهت جنوب شرقی طرابوزان قراردارد ته جثوب غربی۔۔م. 

Baiburth i‏ ۔ بایبورد نیز کو يتل عم 

۳ اشهر ار هن نشین لا سیر پر لت , , . کد امروژه آن را دخ ربوطء گویند, سید الله مستوئی ان زا تربوت 
تاهیك ۲۵ و لستر نججء ۵ در کٹاب ذباریگریه عرپرت آمده‌است و من این شيط را به‌دیگر صسورٹھا ٹرجیج 
دادم. آمروز ان را همچنان که در حاشیۂ مشن انگلیسی نوشته‌اند حر پوت 20 می‌خوانند. -م. 

۲ دربار؛ این بانو نگاء کنيد به سفرنامه کاترینو زنه [که پس از این خر اهدآىد], 

لد رآموزیو می نویسد: « الو برها با راشبان [در متن 10 که امروز ت۴|نزتافثت) ونل به‌راهیان 
یوان شاه آنان که از فررقه سن بازپل 11ت .54 هند گفتهمی شرد]ہ. 


۷۱۰ سفر نامه شای وئیزیان در ایران 


بەموشون' و از آنجا به‌حله می‌روی و سپس به تن " فرودمیآبی که هر سه از قلاع 
مستحکم است. با باروهای نیو و در پای هر کدام قريب پنچھزار خانه فراردارد و 
رودی بزرگ از کنارشان می‌گذرد که از محلي نزدیک خرپرت سرچشمه می‌گیرد و 
ھا نورق انی رمق را عناوم کنتد: هیا شرف ای اب وا سی سار وات 
مضافات دژهای یادشدہ بشمارمی‌روند قویوناری " خوانده‌می‌شوند که به‌زبان ما 
یعتی چوپان. سپس چون به‌سوی مشرق برانی می‌رسی به‌دژی با حصار که بر فراز 
تخته‌سنگی قراردارد و پالو" خوانده‌می‌شود. در زیر آن شهری است که سیصد خائه 
دارد و از پایین آن رودخانه‌ای جاری است. باز چون به‌جانب مشرق سفر کنی پس 
از چهار روز به‌دژی می‌رسی به‌نام آموس " در دشتی قراردارد و اندک‌مردم است. 
در سراسر کشور طرابوزان شراب فراوان می‌اندازند و درختان تاک بی‌آنکه 
هرس شوند ببارمی‌نشینند؛ از این رو پیوسته در ان دبار یک خم شراب را به کمتر 
از یک دوکات می‌فروشند. جنگلهای آن پر از درختان گردو است از نوع درختان 
گردوی اپولیا" و نیز میوه‌های بسیار خوب در آنجا بدست‌می‌آید. در برخی نقاط 
شرابی می‌سازند به‌تام زآمورا" 
ازایتجا وارد خاک,ثرکمانیه مي‌شوید که نا کنون ارمنستان خوانده‌می‌شد 
اما اینک کسانی که در آنجا زاده‌شده‌اند قره‌قوبتلو " خوانده‌می‌شوند یعنی سیاه 
گوسپندان. همچنان که مردمان شهرستانهای ایران و جغتای آق‌قوینلو " خوانده 
می‌شوند به‌معتی سپیدگوسیندان و اینها نامهای فرقه‌های ان سامان است. چنانکه 
ما نیز دار و دسته‌هایی به‌نام گولفی'' و گی‌بلینی " یا زمبرلانی "" و ماستروچیری؟! 


1 در عن ۷4 که اید میم معذکور در کتاب کڈ تار نکر به باشد اص TEY‏ سم . 
. 11818 که ذ کر آن در کتاب دیاریکریه نیز آمده‌است. ۔م۔ 
در متن ۰1206 و شاید همان قلعه تون مذکور در کتاب ذیار یکر به باشل سم. 
. در متن 201۳871 که بابد قویوناری: متسوب به‌قوپون ( گوسفند) باشد. ۔م. 
, ۳۵۱ ذکر این دز در کتاب دیرگ به آمده‌است. -م. 
. در متن ۸٥٥05‏ که شاید همان آماسیه باشد. -م. 


چا مت 89ل ارچ 


. در مٹن ع۵٣‏ و در حاشیه الاھ (اپر لیا از نواحي جنوبی ایتالیا است. -م. 
اند ۔11 Zamora 958 10. Caracolilu‏ با 


Zamberlani 135. MastructieTi‏ .14 نوزلاءطالحاتا .13 بای .2ا 
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سفر نامه جوزافا بار بارو ۔فصل دو 1F‏ 


داریم و خلقی عظیم در زیر علم هر یک سینه می‌زنند. 

پس از آن به‌دژ کوچک استواری بەنام موش" می‌رسی که بر فراز تپه‌ای در 
میان کوهها قراردارد و در زیر آن شهری است که محیطش سه میل است و آکنده 
از مردم. به‌فاصلة سه منزل از این شهر دز خوب مستحکمی در محلی به‌نام اخلاط " 
قراردارد. در کنار درباچه‌ای به‌درازای چهل میل که پهنایش تا پنجاه میل می رسد 
و در شمال این دریاچه به‌مسافت پانزده ميل دریاچة دیگری است که محیطش 
هشتاد میل است و در پیرامونش دڑھابی فراردارد. پایین‌تر از اخلاط شهری 
است دارای پکھزار خانه. در هر دو این دریاچه‌ها کشتیهای فراوانی است که در 
آنها سیر و سفر می‌کنند. در کنار دریاچۂ دوم نیز شهری است به‌نام سیواس "که 
محلی است خوب و دارای حصار. اگر بیشتر در طول کرانة دریا برانیم به‌شهر 
ارجیش " می‌رسیم که دارای بارو و رودی است که بر آن پلی پنج‌طاق زده‌اند و 
میان سیواس و ارجیش چهار پل دیگر برای عبور از رود ساخته‌اند. مقبرۂ 
مادر جهانشاه" که پادشاه ایران و جفتای" بود در ارجیش است. به‌مسافت پنج 
روز از اینجا به‌اریاس " می رس که قلعه‌ای است مستحکم و بر فراز تپه 
کوچکی فراردارد. اگر همچتان شوئ خاور پیش روی بسه‌مسافت نیم روز 
به‌شهر خوی می‌رسی و این غیر از آن خوی است که پیش از این نام بردمء بلکه 
شهر دیگری است به‌همان ثام..پس از پنچ روز سفر بەدشتی می‌رسی که 
شهری بزرگ در آن قراردارد که تیمور لنگ" آن را وبران کرده‌است. سپس به 
روستاهای بسیاری برمی‌خوری تا می‌رسی به‌درياچة دیگری به‌طول دویست و 
عرض سی میل که در آن جزایسری مسکون وجوددارد. سرانجام به‌دو شهر 





۱ در متن ولال که در کتاب دیار یک به از آن بەعنوان موش و صحرای موش یاد شده‌است. -ع. 
۳۲ در مت ۳۶فا و در حاشيه اتعلاط. 
ولا .3 
۴ در متن هرژیل و در حاتیه ارجیش. 
۵ در متن 018092. که همان جهانشاه اشت و یک سال در خراسان مستفر بود (نوابی). ظاعراً منظور 
قلمرو جفتای است یعنی خراسان. 
û. ۸5‏ 
۷ در متن 2910027187 و در حاشیه تیمور لنگ 12060188 





۱۴ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 





طسوج' و شبستر" می‌رسی که مسافت میان آنها سه فرسخ " است. در این نواحی 
دیگر چیزهای دیدنی ندیدم جز آنکه مردم عموماً سرگرم بافتن فماش و جامه‌های 
تخی و قلابدوزی و بافتن قالیچه‌اند. و اندکی نیز پارچه‌های ابریشمین می‌بافند. 
گوشت» بخصوص گوشت بره فراوان است. شراب و میوه‌ها بسیار به‌قدر کافي یافته 
می‌شود. این چیزها را از راه دریای سیاه به شهرهای پیرامون آنجا می‌برند. برگردپم 
بر سر تبربز. اگر از این شهر به‌سمت مشرق شمال شرقی حرکت کتی و گاهی 
به‌شمال و اندکی به‌شمال غربی و از جاهای مختلف و از کوره‌راهی بگذری که 
شايستة شرح و بیان نیست در این حال به‌مسافت دوازده منزلی تبریز به‌شماخ ی" 
می‌رسی که شهری است در ماد" در ناحیه تزیچیا " و فرمانروای آن دیار شیروانشاه 
خوانسده می‌شود و مردم این شهر به‌هنگام ضرورت می‌توان ند نه الى 
ده‌هزار سوار امادة کارزار کنند. این شهر از یک سو محدود است به‌دریای با که که در 
شش منزلی شماخی و در سمت راست آن قراردارد: از سمت چپ محدود است 
به‌منگرلیا"» به سوی دریای سیاه و سرزمین مردم قایتاچی "که در پیرامون 
کوههای کاسپی" بسر می‌برند. این شهری است بسیار خوب که بین چهار الی 
پنج‌هزار خانه دارد و مردمانش به‌بافتن پارچه‌های نخی و ابریشمی بەشیوۂ خود 
سرگرمند. این شهر در ارمنستان بزرگ قراردارد و بیشتر ساکنانش ارمنیند. از 
شماخی که بگذری می‌زسی به‌دربند که گویند این شهر را اسکندر ساخته‌است و در 
کنار درپای با کو و به‌مسافت یک ميل از کوه فراردارد. بر فراز ان کوه دژی است و 
این دز دو بارو دارد که راست در آب فرفرفته و دو قدم از دیوار در زیر آب است. 
پهنای شهر از این دروازه تا دروازۂ دیگر نیم میل است و دیوارهایش از سنگهای 
بزرگ به‌سبک بناهای رومی ساخته شده‌است. 


١۔‏ در مت لانتقت آ و در ساسیهد طسو ج. 
۲. در من 7150م و در حاسیه شہستر. 
کت .3 
۴ در متن 321۳910۵611 و در حعاشيیه شماخی. 
Media û. Theztchia‏ .5 
۲2 وصف این ناحیه در سفرنامه‌های بعدی خواهد آمد.-م. 


ت 


85. 210361 9. 035616 





سفرنامه جوزافا باریارو -فصل دو ۱۵ 
دربتد به‌زبان ما پعنی تنگه و باریکه, چنان که بسیاری که به‌وضع محل آشنا 
هستند آن را دمیرقاپو' می‌خوانند. براستی کسی که آن را چنین نامیده حق داشته 
است زیرا این شهر ماد را از سکستان یا کشور سکاها " جدا می‌کند. از این رو کسانی 
که بخواهند از ایران و عثمانی " و سوریه و دیگر سرزمینهای پست به کشور سکاها 
بروند ناچار باید از یکی از دروازه‌های دربند داخل شوند و از دروازة دیگر خارج 
گردند. و این مطلب در نظر آنان که با وضع این ناحیه آشنایی ندارند شگفت‌انگیز و 
تقریباً غیرممکن می‌نماید» اما مطلب از این قرار است: مسافت میان دریای با کو تا 
دره‌ها و در پاره‌ای جاها بعضی اپللات سکنی گزیده‌اند که کسی از ترس رآهزنان 
نمی تواند از میان خاک ایشان ہگذرد: اما قسمت بیشتر ا غیر مسگون است. اکر 
کسی بخواهد که از این راہ بگذرد همین که دربند را ترک گفت ناچار باید نخست از 
میان گرچستان و سپس از منگرلیا در کرانڈ دربای سیاه بگذرد» از محلی که دژی 
به‌نام الواتی؟ در آنجا ساخته‌اند نزدیک به کوهی که چنان بلند است که تا گزیر باید از 
اسب ییادہ شد و یا پا از تختەسنگھا رال رفت و لر بالارفتن و بایین‌آمدن از گوه دود 
منزل طی کرد و سپس وارد خاک چرکسها شد. همان قومی که در آغاز کتاب از 
اینان سخن گفته‌ام. از آن معبر کسائی بهره می جویند که نزدیک به‌آن زندگی 
است که درپا تا دل کوه بعنی تا جابی که دربند قراردارد پیش رفته‌است. از دربند 
بدبعد همه جا تخته‌سنگ است و خاک اندک. از این رو این تنگ تا حدود شصت 
میل امتداد دارد. با این همه راہ اندکی برای سفرکردن با اسپ مساعد است. از 
۱ در فتن تعیرکاپی ]۲۳۵1۳۲۵ که همان دمیرقاپی به‌ععتي دروازه تین است و باز در تفصیل ذربند 
دز سفم نامه‌شایی, بیع یا خراقدآمد -خ. 
۲ پدر مشن 52۷1113 منسوب به اسکیتها که همان سخاها ہاشتد و دربار؛ سکاغا کہ از اقوام ابتدایسی 
آریایی پودند باید رجوع کرد به تاریخ ایران باستان تألبف پیرنیا و دیگر ناریخهای ایران قبل از 
و متا 


۳ در متن ۲۲6/۱6" که مراد کشور ترکھاست یعنی عشمانی دیروز با ٹرکیڈ امروز. ۔م۔ 
AJlualthi‏ .4 





۶ سفرنامه‌های ونیز بان در اران 





اینجا کوه در سمت چپ به‌عقب منحرف می شود و به‌صورتی درمیآید که می توان از 
راههای کوهستانی سفر کرد و این همان محلی است که در قدیم کوه کاسپی ' خوانده 
می‌شد و مسکن بعضی از راهبان قرانسیسی" و کشیشانی است که پیرو کلیسای رم 
هستند. مردمی که در آنجا بسرمی‌برند چنانکه پیش از این گفته‌ام قایتاجی نام 
دارند. به‌زبانهای گونا گون سخن می‌گویند و بسیاری از اینان نصارا هستند؛ بعضی 
تابح کلیسای بونان و برخی ارمنی و گروهی کاتولیکند. 

در این سوی دریا شهر دیگری است به‌نام با کو که نام دریای باکو منسوب 
بەان است. نزدیک این شهر کوهی است که از آن نفت سياه بیرون می ید که بسیار 
بدبو است و با این همه مردم ان سامان این نفت را به‌مصرق روشنایی می‌رسانند و 
سالی دو بار شتران خود را با آن چرب می‌کنند زیرا اگر چنین نکنند شتران به‌بیماری 
گر دچار می‌شوند. 

در دشت واقع در دامنة کوه کاسپی یک تومان‌بیگ " فرمان می‌راند که در 
زبان ما به‌معنی سرور و سالار ده‌هزار تن است و در سراسر خاک این تومان‌بیگ 
مردم خانه‌های خود را بەشکل تابوت می ‌سازند درست شبیه به‌خانه‌هایی که در 
نخستین بخش این کتاب از انها یاد کرده‌ام. بدین گونه که چوب‌بست بام را از چوپی 
گرد می سازند و پیرامونش را سوراخ می‌کنند. قطر این دایره یک قدم و نیم است و به 
آن تخته‌های خمیده‌ای وصل می‌گنند و آنها را در بالای چوب‌بست به‌شکل دایره‌ای 
کوچک درمی‌آورند. بر خسب مقام و مرتبة صاحبخانه آن را با نمد یا پارچه 
می‌پوشانند. و همین که از اقامت در یک جا بستوه‌آمدند این خانه‌ها را بر چند ارابه 
بار می‌کنند و به جای دیگر می‌روند. هنگامی که نزد ان سالار باز گشتم یکی از 
پسران امپراتور تانارستان که دختر تومان‌بیگ را به‌زنی اختیار کرده‌بود از راہ 
رسید. زیرا پدرش بتازگی او را از ملک خویش رانده‌بود. این شاھزادۂ جوان را در 





1. Monte Caspio 
در متن ۲۵۵۳5 داع (یه‌امادی امروز ۱۲1۵۲۵ 2۳6) به‌سعتی راهبان خاکستری و مراد از آن راهان‎ ۴۲ 
فرغۂ فرانسوا داسیز یا قرانسیس از مردم آسی‌سی است. دربارۂ او نگاه کنید به سرزمین و سردم ایستالیااشر‎ 
ویتوان ترجمه منوچهر امیر ی؛ صی. ۱۶۲ به‌بعد-م.‎ 
در مٹن 10:۳8:0 که همان توعان‌باي با تومان‌بیگ باید باشد بەمعنی امیر تومان زمان قاجار.-م.‎ ۳ 


سفرنامة جوزافا باربارو -فصل دو ۰۷ 


یکی از این خانه‌ها فرودآوردند و روی زمین نشست و چند تن از هموطنانش و 
چند تن از مردم سرزمینی که وی در آن بود به‌دیدنش آمدند. طرز باریافتن به 
ا شاه ی وہ مکی کورتعمائت دک ی باب تست سر اند زر 
می‌رسیدند اگر سلاحی با خود داشتند بر زمین مي‌نهادند. سپس چند قدم 
به‌سوی در برمی‌داشتند, آنگاه زائو می زدند و این کار را دو سه بار تکرار می‌کردند و 
همچنان به‌پیش می‌رفتند تا بەدہ قدمی شاهزاده می‌رسیدند و آنچه می خواستند 
بگوبند عرضه می‌داشتند. پس از شنیدن پاسخ بی آنکه پشت به‌شاهراده کنند 
بازمی‌گشتند. 

من چندین بار در حضور این امیر تومان‌بیگ بودم و چنانکه می‌دیدم عمر 
خود را در مستی می‌گذراند. شرابي که از عسل می‌سازند می نوشید. 

اکتون که سخنانی دربارة کوههای کاسپی گفته و شرحی از اوضاع و احوال 
مردم آن سامان بیان کرده‌ام نامناسب نیست که به‌بیان داستانی پردازم که در این 
اواخر از یکی از راھبان سیادجامه' شنیده‌ام. اہن مرد که در کافا زاده شده‌است 
برای انجام‌دادن کارهایی بےەآن هر فرستاده‌شد. ده ماه پیش به‌سوی مقصد 
عزیمت کرد. نقل سخنان او از نظر کیش و آیین ما سودمند است. راهب می‌گوید که 
چون از سرزمین سلطان بیرون آمديم به‌فرقه‌ای از مسلمانان برخوردیم که با 
التهاب و از روی تعصبّیئٰ که کر دین خود داشتند فریاد می‌زدند: مرده بان نصارا. و 
هر قدر که به‌ایران نزدیک مي‌شدیم بر عدة اقراد این فرقه افزوده‌می‌شد. این مردم 
اوباش راہ کرانه‌های دریای با کو را دربیشگرفتند؛ به‌شماخی و دربند و تومان آمدند 
و عدة آنان سخت فراوان شد. اگر چه بعضی از ایشان سلاح نداشتند. هنگامی که 
به‌رودی بەنام ترچ" واقع در شهرستان تزیچیا" و حدود کوههای کاسپی رسیدند. 
یعنی در محلی که بسیاری از مسیحیان کاتولیک بسرمی‌برند. هم آنان را هر جا که 
یافتند از مرد و زن و کودک کشتند. پس از آن. سرزمین بأجوج و مأجوج را 





۱ هراد از راهیان سیاەجامه راهبان فرفه دوعینیکن 007101221 است واسته به‌سن دوستبگ. کے در 
سال ۱۲۱۵ میلادی تأسیس شد و راهبان این فرفه ردای سیاه می‌پوشند. -م. 
2.728 ۵1 2 
۴ عمق 1001 08ا مراد از سرژڑھین یاجوج و مأجوج همان عاوراء دریتل است۔ .ع. 


۸ سر نامه‌های ونم بان در ایر ال 
پیش‌گرفتند که مردم آنجا نیز مسیحیند (هر چند تابع کلیسای یونائند). با آنان نیز 
همان معامله را کردند که با دیگر عیسوبان کرده‌بودند. سپس بەسرزمین چرکسھا 
بازگشتند و راہ چی پیچه' و چربتری' را پیش‌گرفتند که هر دو در حدود دریای 
سپاہ است. در آنجا نیز مردمکشی گردند و از این کار دستنکشیدند تا اپنگه مردم 
ِِ ۳ ۴ 4 = ۲ ۱ : 
تیتراکاسا و چرموچ در برابرشان قد علم کردند و با آنان جنگیدند و همه را 
تارومار تردند جنانکه از هر صد تن بیست تن جان بدریر دند و به‌سوی کشور خود 
گریختند. از این داستان می‌توان به‌حال زار مسیحیان آن سامان پی‌برد. این واقعه 
در سال ۱۴۸۶م. [۸۹۱ھ.ق.] روی‌داد. 

دربارة دربند مطلبی شگفت‌انگیز برایتان خواهم‌گفت. همین که از یکی از 
دروازه‌ها وارد این محل شوید تا به‌پای حصار برسید همه گونه انگور و میوه. 
بخصوص بادام خواهید یاقت. 

در سوی دیگر در بنف هیچ قوند اسع ته پا درحتی جر بعصي اقسام و حسشجی 
بافته نمی شود؛ این وضع تا مساقت ده پانزدہ یا لیست ميل در طرف دیگر ٹریبند 
دیدەمی شود از این گذشته در ڈکانی لنگرهایی دیدم هر یک بهوزن ۸۵۰ بلکه 
سیر " و این نکته حکا ےی ردیر گذشته مردم آ ن سامان کشنتیھای بزرگ 
داشته‌اند. حال آنکه اکنون وزن بزرگتربن لنگرهای ایشان بیش از صد و پنجاه و 
دویست و پنجاه نیسشته: 

تا کون | ۲ مو تح گفتهام که مربوط بەآن سفحات بوده‌است 
قسمتی را شنیدہ و بیشتر آنها را بەچشم دیده‌ام. اکنون برمی‌گردم بر سر تبریز و از 
آنچه میان من و سلطان حسن‌بیگ گذشت سخن مي‌گويم. هنگامی که از تبریز 
عزیمت می‌کرد قول داد که با سلطان عتمانی ہجنگد اما از قراین مختلفی که دیدم 
باور نکردم. وی تا آنجا که من توانستم برآورد کنم بین ۲۰ الی ۲۴۰۰۰ سوار جنگی 
داشت و بقیه که برای رفع نیازمندیهای اردو آمده‌بودند شش‌هزار تن مبی‌شدند. اما 
دربارة زنان و کودکان و خادمان لازم نیست که دیگر چیزی بگویم زیرا پیش از این 
در این بار ۵ بەحد کافی سخن ػفتەام. پس از هشت روز سفر بەسمت راست پیجیڈیم 


1. Chipiche 2 Lharbatri 3. 1٤٤88553 4. Chremucl 
مؤلف مفیاس وزن را تعبین نکر ده‌است.-م.‎ ۵ 


و راه گرجستان درپیش‌گرفتيم و در مرز دربای سیاه وارد آن سرزمین شدیم. چون 
شاه می‌خواست آنجا را غارت کند از پیش به‌رسم خویش طلایه فرستاد که پنج‌هزار 
سوار می‌شدند و ایشان نیکوترین راہ را برای پیشروی هموار کردند. بیشه‌ها را با 
خاک پکسان کردند و سوختند زیرا راہ عبور لشکر از میان کوههای بلند و جنگلهای 
بسیار عظیم می‌گذشت. آتش‌سوزی چنان بود که از دور شعله‌های آتش را می‌دیدیم 
و می دانستیم که از کدام راه بايد رفت. بدین گونه راہ برای دو روز سفر در داخل 
خاک گرجستان آمادہ شد: و ما بەتفلیس رسیدیم۔ مردم آتحا را مانند دیگر جاها 
رها کرده و رفته‌بودند. این شهر را بی هیچ مقاومت گرفتیم. 

از تفلیس به‌گوری و دیگر نقاط آن حول و حوش رهسپار شدیم. لشکر 
حسن‌بیگ آنجا را مانند قسمت اعظم آن ناحیه بهباد یغما گرفت. سرانجام 
حسن‌ییگ با باگراتی پادشاه گرجستان و با پادشاہ گرگره" همسایة او از در مصالحه 
درآمد. قرارشد که این دو بیست و شش هزار دوکات به‌او خراج دهند. و حسن‌پیگ 
جز تفلیس سراسر کشور را به‌ایشان بازدهد. از این رو شاه باگراتی و گرگرہ که 
می‌خواستند این باج را بدهند چهار پاره لعل بدخشان که نسبتاً خوب بود نزد او 
فرستادند. ولی این گوهرها بەخوبی تعلهایی نبود که معمولاً در محراب کلیسای 
مرقس پاک" واقع در ونیز به‌معرض تماشا میگذارند. از این رو همین که این 
گوهرها بەدست سلطان حسن‌بیگ رسید مرا فراخواند تا آنها را ارزیابی کنم. پیش 
از آنکه نزد او روم سفیرانی که از سوی شاه‌باگراتی و گرگره آمده‌بودند و لسلھا را 
همراه خود آورده‌بودند کس نزد من فرستادند و خوآهش کردند که لعلها را خوب 
قیمت کنم» زیرا ایشان نیز مانند من مسبحیند. هنگامی که به‌حضور شاه رسیدم 
قرمود تا آن لعلها را بەمن دهند. چون بدقت در یکی نگریستم از من پرسید که 
چند می‌ارزد. من پاسخ دادم که به تمان من چهارهزار دوکات. پس شاه را سخحت 
خنده گرقت. و گفت وه که بهای لعل در کشور شما بسیار گران است! من لعل 
نمی‌خواهم و پول می‌خواهم. این سخن شایع شد. در همان هنگام از آن سرزمین 
مان چهار تا پنج پزون " فراهم‌آمد. جاهایی را که ما مسخر کردیم در سمت چپ. 


از 
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۷۱1۹۰ سر نامه‌های وئیزیان در ايرا 


در امتداد ناحیه گرگره بود. کوناهیه" که متعلق به‌شاه باگراتی است شهری است 
کوچک که بر تبه‌ای کوچک قراردارده رودی از پایین' آن می‌گذرد و بر آن پل 
سنگی بزرگی زده‌اند. از آن پل که بگذری به‌سوی شندر " می روی که دژی است 
بسیار مستحکم و رودی بزرگ از میانش می‌گذرد. در مسافت چهار منزلی گوری 
واقع شده‌است. سپس چون از کوه دیگر بگذری به کشور حسن‌بیگ در ارمنستان 
بزرگ می‌رسی. از آنجا به‌مسافت سه روز به‌قلعه‌ای موسوم به‌لوری " می‌رسی و از 
آنجا به‌مسافت سه روز به کوهی می رسی که نوح پس از طوفان عظیم با کشتی خود 
بر آن نشست٭ و آن کوهی است بلند و شگفت‌انگیز با دشتی پهناور که در دامنه‌اش 
قراردارد. محیطش به‌قدر دو روز راه است و قلة این کوه پیوسته در زمستان و 
تابستان پوشیده از برف است. متصل به‌این کوه کوهی کوچک است که آن نیز 
پوشیده از برف است. " به‌مسافت دو روز از این محل د؛ چگری. قراردارد که در 
پیرآمونش ارمنیان سکونت دارند. مذهیشان کانولیک است و دو صومعه دارند که 
مهم‌ترین آنها صومعۂ النجق" خوانده‌می‌شود. در این دبر یک‌هزار تن راهب از فرقڈ 
پیت پاک" بسرمی‌برند که مراسم, عشاء ربانی را بەرسم ما و به‌زبان خویش ادا 
می‌کنند. ریس ایشان پس از بارگشتِ من به‌ونیز درگذشت. یکی از اقراد آن 
خاندان به‌اینجا آمد (در کلیسای سن جووانی پائولو '' واقع در ونیز فرودآمد). این 
مرد به‌خانة من آمد تا برای عالیجتاب رئیس جمهور ونیز و اسقف رم توصیه‌ای از 
من گرفته‌باشد و به‌رياشت ان راهبانتائل شود زیرا که او خود برادر راهب درگذشته 
: 

پس از آنکه حسن‌بیگ با شاه باگراتی و گرگرة سابق‌الذکر صلح کرد و 
شانزده‌هزار دوکات را گرفت بر ان شد که به‌تبریز بازگردد. چون در آنجا شاه را 


5 در متن اقطان و در حاشیه 5ا00048.-ع. 
۲ راموزیو می‌ویسد: نام این رود ۳2550 است که در سابق 5ا5ه۳۳ می‌گفتندة, 
Loren‏ 4 57 .3 
ل مراد کوه آرارات اسست. م ۶ مراد ارارات صغیر اسیت, -ع. 
1 .7 
۸ در متن 8اع0عاش که همان النجق مذکور در کتاب ديار یکر په است. -م 


9. Saint 7 10. San Giovanni Paola 


به جنگ با ترکان عثمانی مصمم یافتم از او رخصت خواستم تا از راہ سرزمین تاتاران 
به‌دیار خود بازثردم. پس همراه سفیر سلطان حسن‌بیگ و بسیاری از بازرگانان تاتار 
همراه شدم. از ایشان چنین شنیدم که همچنان که در آغاز سفرنامه نوشته‌ام 
هاگمت" پسر ادلمولغ برادرزاده" امپراتور تاتارستان پس از مرگ پدرش در کنار 
امپراتور سابق‌الذکر بزرگ شدہ و همچون پسر امپراتور یشمارمی‌رفت و امپراتور او 
را پسر خود می‌خواند. پس بیش از پیش مایل شدم که از همان راه به نزد او روم و 
اطمینان داشتم که از او لطف و عنایت خواهم‌دید. اما در آن سامان چنان جنگهای 
سختی درگرفته‌بود که جرأت نکردم سفر خود را دنبال کنم. پس ناگزیر از قصد 
خویش متصرف شدم و در سال ۱۴۷۸ ع. [۸۸۱/۸۸۰شق.] از میلاد خداوند ما به 
نبریز بازگشتم. 

چون به‌تبریز رسیدم چنان سلطان حسن‌بیگ را بیمار یافتم که در شب 
دیگر که عید خاچ‌شویان بود درگذشت. چهار پسر از وی بجای‌مانده سه تن از 
یک مادر و یک تن از مادری دیگر. همان شب آن سه نتن. چھارمی را که 
نابرادری اپشان و جوانی بپست‌ساله بود خفه کردند. سپس مملکت را بین 
خویش تقسیم نمودند. پس از آن برادر دوم برادر بزرگتر را به کشتن داد و خود 
پادشاه شد. چنانکه هنوز سلطنت می‌کند! چون ديدم که اوضاع آشفنه و درهم 
است من که از پدر و پسران رحضت رفتن خواسته‌بودم و ایشان به‌طیب خاطر 
بدین کار رضا داده‌بودنت با یک ارمنی که به‌اززتجان می‌رفت و ساکن آن شهر بود 
همراه شدم و از ملازمانی که با خود به‌ایران برده‌بودم فقط پسری از مردم 
اسکالونی ' برایم باقی مانده‌بود که در این سفر نیز همراه من بود. جامه‌ای سخت 
ژنده و مندرس در ہر کردم و از ترس ستیزه‌ها و کشمکشهابی که غالبا پس از مرگ 
چنین پادشاهانی روی‌می‌دهد روز و شب شتابان اسب می‌راندم. روز سی و یکم 
آوریل به‌ارزنجان رسیدم و یک ماه در آنجا درنگ کردم و در انتظار کاروان حلب 
نشستم تا بدان شهر روم. از ارزنجان که رو به‌راه نهادیم از قومس " و عرب‌گیر و 
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قاسج' گذشتیم که شهرهایی است کوچک. سپس به‌شهری نیکو رسدیم که 
بارکده" و نامش ملطیه و در قلمرو سلطان مصر است. از ارزنجان تا این شهر 
بسیاری کوهها و دره‌هاست و راهها همه درشتناک و سنگلاخ. در راہ به‌خانه‌ها و 
جاهایی برخوردیم که چندان مردمی در آنها نبود. به‌ملطیه که رسیدیم مأمور 
گمرک در میان کاروانی که من در آن بودم بالا و پایین می‌رفت و کسانی را که 
می‌بایست عوارض بپردازند بدقت تفنیش می‌کرد. در این هنگام که من در کنجی 
نشسته و در انتظار حرکت کاروان بودم یکی از کاروانیان نزد من آمد و پرسید پيشة 
تو چیست زبرا مأمور گمرک از تو پنج دوکات می‌خواهد. چون به‌او گفته‌اند که نو 
به‌قدس " می‌روی که در زبان ما به‌معنی اورشلیم " است. سپس گفت به‌نزد او برو و 
خود را معذور دار من نیز به‌نزد آن مأمور رفتم و دیدم که بر کیسه‌ای نشسته‌است. 
پرسیدم که از من چه می‌خواهی. گفت باید بروم و پنج دوکات بیردازم و با اینکه 
همة کاروانیان گواهی دادند که چتانکه پیش از این به‌ایشان گفته‌بودم عازم سیو* 
هستم تا پسر خود را در آنجا بجویم. با وجود چنین عذری که آوردم گفت که باید 
قطعاً آن پول را بیردازم. سیو محلي است که در ایران و کشورهای مجاورش از آر 
بسیار سخن می‌گویند و سقز" خوانده‌می‌شود که به‌زبان ما بعنی..." که تجارتش 
در آن سامان سخت رایج اسث؛پاری در طي این گفت و شنود مردی که با مأموران 
گمرک آشنایی داشت بەمن انظیخردوبےآن مردک گفت. بگذار برون. اما او 
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سقرنامه جوزاقا باز پارو ۔فصل دو ۱۱۳ 
همچنان می‌گفت که در هر حال باید پول را بدهی, و سر خود را به‌زیر افکنده‌بود. 
پس آن دیگر بر بینی او کوفت و گفت جهنم شو. در این لحظه خون از بینی وی 
جاری شد و فریاد زد» ای احمق, ای دیوانڈ نادان. مرد خیراندیش مرا از معرکه 
ببرون برد و با من وداع کرد. پس بر اسب نشستم و با کاروان براەافتادم. همچنان در 
سیر و سفر بودم و از دژها و شهرها و سرزمینهای زیبای گونا کون می‌گدشتم تا 
سرانجام از فرات عبور کردم و بەحلب رسیدم. 

از حلب جیزی نمیگویم زیرا همه به‌حد کافی با این شهر آشنایی دارند: 
همین فدر می‌گویم که شهری مهم و بزرگ است و تجارت در آنجا رواج دارد. چون 
گاه آن رسید که حلب را ترک گویم. بازرگانان ما بەمن یک مٌکاری ه دادند یعنی 
یک راهنما که بهاتفاق او و خادم خود به‌سوی کرانه‌های دریا حرکت کردیم بعنی 

۳ ۳ ۲ "۰ ۳ 

به‌طرف بیروت و چون به کنار دریا رو به‌روی طرابلس رسیدیم جمعی کشر از 
مملوکان " را دیدیم که سرگرم شکار بودند. برخی از ایشان راهنمای مرا دیدند و 
عنان کشیدند تا راہ مرا سد کنند. من چون دبدم که آن جماعت قصد آزار مرا دارند 
غلام را کفتم که او و راهنما از پیش بروند و اندکی از من دور شوند. من نرم و 
آهسته از دنبال ایشان خواهم‌آمد تا ب‌هر دو برسم. آنان به‌مسافت دو تیر پرثابی از 
من دور شدند. پس از آنکه اندئلی از کنار راه راندم یکی از مملوکان فریاد زد و تفت 
آهای پدر می‌شنوی؟ من با جبیلی گشوده نزدیک او رفتم و گفتم: چه می‌خواهی؟ 
مقصودم از این سخنان جیست؟ تفنم سوگند به‌حضرت مریم که ددازده ماه قبل 
یک بار آبرپشم بەبازرگانی فروخته‌ام. در حلب او را جستم و نیافتم تا پول خود را از 
وی بگیرم. آکنون شنیدەام که بهبیروت رفنه‌است. اینگ در پې بینوایی خویش 
می روم. این سخن چنان در دل او اثر کرد که به‌من رحم آورد و گفت برو ای مرد 
پینوا که دست حق همراهت. راہ خود را دنبال کردم و به‌راهنما رسیدم. چون مرا 


سح 





۱. در متن ۲۵۵۵۲۵ و در حاشیه «مکاری به‌معنی چارواداره. «آن کس که خر و اسب و شعر و جر آنها 
را کرایه هي دش ؟ هر بنله ... در تداول بخطا مکار" تلفظ کننده, (فرفنگ ععین, سم" 

۲. در متن 0 آمدهاست و در حاشیه بیر وت.-م. 

٣‏ دربارۂ مالک مولف در حاشیه چٹین نوشته‌است: ععلوکھاء سياهیان سلاطین مصر بو دند. 


نہ سغی نامه‌های ونبز یان در ابرا 





دید خندید و گفت: هی‌هی‌هی و مقصودش این بود که برای گریختن از چنگ 
ممالیک خوب تدبیری بکاربرده‌ام. زیرا نه ترکی می‌دانست و نه موری . بدین گونه 
خود را به‌بیروت رساندم و پس از چند روز یک کشتی از کرت" به‌آنجا آمد و در 
بازگشت بر آن سوار شدم و به‌قبرس رفتم و از آنجا به‌یاری خداوند به‌ونیز آمدم. 

اکنون که از آنچه مربوط به‌راههای آن نقاط است فراغت جسته‌ام رواست که 
شرحی دربارة خرافات و شمه‌ای در باب ریاکاریهای دینی و سخنی چند در 
خصوص رفتار بدی بیان کنم که مردم آن بخش از جهان با مسیحیان می‌کنند. 

هنگامی که به‌شماخی رسیدم در بیمارستانی کوچک بستری شدم. در آنجا 
در زیر طافی سنگ گوری ديدم که مردی سالخورده با ریش و موبی دراز بر آن 
نشسته‌بود. سراپا برهنه بود و تنها شرمگاه خود را از پس و پیش با اندک پوستی 
پوشانده و بر بوربایی که بر زمین گسترده بود نشسته: بر او سلام کردم و گفتم چه 
می‌کنی. پاسخ داد که از پدرش مراقبت می‌کند. پرسیدم پدرش کیست؟ جواب داد: 
پدر کسی است که به‌همسایه‌اش نیکی کند. چنانکه این مرد که در این گور 
خفنه‌است. می‌کرد. سپس گفت که سی سال یعنی در همه عمر همنشین او بوددام. 
اکنون که مرده‌است نیز بر انم که مضاحب وی باشم. و چون بمیرم مرا در همین جا 
بەخاک خواهندسپرد. گفت که از این گذشته جهان به‌قدر کافی دیده‌ام و اکنون بر 
آنم که تا دم مرگ به‌همین جال باقی‌مانم. 

زمانی دیگر در تبریز بودم. روز خیرات اموات بود. مردم آن سامان نیز در 
این روز مراسمی بجامیآورند. نه اینکه چنین روزی در میانشان معمول باشد. بلکه 
مصادف بود با روز خیرات اموات معمول در ميان ما مسیحیان. به گورستانی رفته 
بودم. از دور تماشا می‌کردم. ديدم که مردی نزدیک گوری نشسته‌است و پرندگان 
فراوانی» بخصوص زاغ و زغن, بر گردش در جنب و جوشند. پنداشتم که جسد مرده 
است. پس از تسانی که در آنا حضور داشتند پرسیدم که ا لت جواب دادند: 
از پیران و پاکان زنده است. مردی که مانند او در همه کشور یافته‌نمی‌شود و سپس 
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گفتند که آن مرغان را می‌بینی» هر روز اینجا می‌آیند و دانه می چینند و هنگامی 
که پیر یکی از آنها را می‌خواند آن مرغ یکسره به‌نزدش می‌رود. زیرا آن مرد از 
اولیای خداست. بعد از من خواهش کردند که بروم و او را از نزدیک ببینم. نزدیکتر 
رفتیم تا به‌مسافت یک پرتاب سنگ رسیدیم و توانستیم پیر را با ظروفی از گوشت 
و دیگر خوراکیها ببينیم. پرندگان حتی تا نزدیک چهرة پیر پرواز می‌کردند تا از او 
دانه بگیرند. اما او مرغان را با دست بر زمین می‌نهاد و گاه به‌آنها پاره‌ای گوشت 
مپی‌داد. مردم به‌پندار خود از کرامات او داستانها می‌گفنند. با این همه این سخنان 
به‌نزدیک خردمندان ممکن است چیزی جز آثار جنون و هذیان تنماید. 

وقتی دیگر یکی از این درویشان را دیدم که از ملازمان شاه بود" و در دربار 
به‌خوان می‌نشست. در آن هنگام سلطان حسن‌بیگ در ارمتستان بزرگ بود که اکنون 
ترکمانیه خوانده‌می‌شود. خواست بەایران بیاید و بەجنگ جهانشاه برود که در آن 
زمان شاه ایران و جغتای بود. این درویش آمد و در حینی که شاه و درباریان بر 
خوان نشسته‌بودند عصایی را که در دست داشت در ميان ظرفها پرتاب کرد و چند 
کلمه‌ای بر زبان راند و هم آنها را شکست. این ابله را همه ابله نیک‌سرشت 
می‌پنداشتند. شاه پرسید که دزویش چه گفت. کسانی که سخنان درویش را فهمیده 
بودند گفتند: می‌گوید که شاه باید پیروز گردد و دشمنان خود را درهم‌شکند مائند 
بشقایهایی که او شکسته‌است. شاه پرسید راست می‌گویید؟ چون همه تصدیق 
کردند که درویش جنین خیزی گفته‌است. شاه فرمود که تا بازگشت او از جنگ در 
نگهداشت او بکوشند. قول داد که او را برکشد و محترم دارد. شاه به‌جنگ رفت و 
دشمن را درهم‌شکست. کشت و ھمۂ ایران حثی هرات را گرفت و سراسر کشور را 
مطیع و منقاد خویش ساخت. بعدها قول خود را فراموش نکرد و فرمود تا این ابله 
را نزد او برند. با آو به‌احترام رفتار کتند. هشت ماه پس از این پیروزی من خود 
حاضر بودم و طرز رفتار او را با دیگران دیدم. این مرد هم کسانی را که هر روز در 
ساعتی معین به‌خانقاه او می رفتند طعام می‌داد. نخست دستور می‌داد که عمگی 
بنشینند و حلقه زنند و عده نان هرگز کمتر از دویست و بیش از پانصد تن نبود؛ هر 
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۱1 سفرنامه‌های ونیڑ بان در ابران 
روز خوش می زیست و جامة نیکو در بر می‌کرد. هنگامی که شاه کوچ می‌کرد و به 
دشت و صحرا می‌رفت درویش جبه‌ای به‌تن می‌کرد و او را بر استری سوار می‌کردند 
و دسنهاپش را از پیش در زیر جبه می‌بستند و او بارها دبوانگیهای خطرناک 
می‌کرد؛ بسیاری از این درویشان پیاده در رکابش می‌رفتند. 

روزی در خيمة یکی از ترکان که با من دوستی داشت نشسته‌بودم که یکی 
از این درویشان وارد شد. دوست ترک من از او پرسید که حال آن درویش دیوانه 
کرت ی با تا ری که سکیا فان مر تا عراب ناد کت 
هر ماه جنون ادواری دارد.گاه دو سه روز چیزی نمی‌خورد و چنان اعمال جنون‌آمیز 
از او سر می‌زند که ناچار او را در زنجیر می‌کنند. خوب سخن می‌گوید اما همه 
بی‌معنی و مقصود. هر چه به‌او بدهند می‌خورد. اما گاه جامة خود و هر چیز دیگر را 
پاره می‌کند. از این مرد بود که داستان پرتاب‌کردن چوبدست و شکستن ظرفها را 
شنیدم و او این فصه را با لبخند برای من بیان کرد. رفیق ترک من از او پرسید که 
از کجا برای آن همه مخارج پول بدست‌می‌آورد. درویش پاسخ داد که مبلغی معین 
بدین کار اختصاص داده شده‌است. اگر ایشان پول بیشتر از دیوان بخواهند باز 
پرداخته خواهدشد. پس باید به‌این تعیحه رسید که دپوانگان در آن سامان کار و 
بارشان خوب است و درویشان با زحمت و کار کمتر می‌توانند پول بدستآورند. 

اما دربارة یادبود مردگان می‌گویم: که هنگامی که مردم آن دبار بخواهند از 
رقتقان باد کنند عده‌ای فزاوان از مردان و زنان و پیران و کودکان در گورستان 
گردمی‌آیند. به‌هیأت اجتماع؛ و با آخوندها می‌نشینند و شمع فروزان به‌دست 
می‌گيرند. ملایان دعا می‌کنند با وردهایی به‌زبان خود می‌خوانند. پس از خواندن و 
دعاکردن دستور می‌دهند که گوشتها را در همان محل گورها بیاورند. چنانکه 
کوچه‌ها از مردمی که به‌گورستان آمد و شد می‌کنند پر می‌گردد. مساحت این 
گورستان چهار پنج میل است و بینوایان در راہ آن دراز می‌کشند و صدقه می‌طلبند؛ 
برخی پیشنهاد می‌تنند که برای نیکوکارانی که به‌ایشان صدقه می‌دهند دعا 
بخوانند. بر گورها سنگهایی به‌طور قائم فرارداده و بر این الواح نام کسی را که در قبر 
مدفون است نوشته‌اند و پاره‌ای از این قبرها محصور بهنمانغالهای کهچک اسث. 
همین قدر برای نشان‌دادن موهوم‌پرستي ایشان کافی است. 


سفرثامة جوزافا باربارو ‏ فصل دو ۱۱۷ 


اما در مورد ریا کاری ایشان دردین و ایمان داستانی خواهم‌گفت که امیدوارم 
کرت تیب ما مسا تکند ی ناما ار آبنبرا رنه سام کر 
بەعقوبت الهی دچار شویم. همچنان که آن مرد گرفتار شد که ایتک قصه‌اش را 
می‌شنوید - به گمان من شق اول برای ما خوب است و شق دوم برای ما بد نیست. 

ماق که در کر همکیقان خوق مسر شتا بود سا ا کرک 
می‌زبست و از بس دربارة دین و آیین سخن گفته و موعظه کرده‌بود نیکنامی 
حاصل نموده‌بود. و با اينکه مردم نادان را هوادار خویش گردانده‌بود به‌این کار 
قناعت نکرد و خواست بر گرد خود دیواری کشد و چنین وانمود کند که تا چهل روز 
روزه خواهدگرفت. و چیزی نخواهدخورد. یقین داشت که این چله‌نشینی را 
بسلامت به‌پایان خواهدرساند. و گزندی به‌تن او نخواهدرسید. پس بر آن شد که 
این استادی و زبرددستی را ثابت کند. بدین قصد دستور داد که مقداری خشت 
برایش به‌بیشه‌ای برند. پیر با این خشت و با گل و آهکی که در آن دیار بکارمی‌برند 
کلبة مدوری ساخت و خود را در آن محصور و محبوس کرد. پس از چھل روز وی را 
صحیح و سالم يافتند. مردم انگقیت حیرت به‌دهان گرفتند. اما مردی که از دیگران 
هوشمندتر بود در آن کلبه اندگی بو ی گوشت استشمام کرد و باعث شد که زمین را 
بکنند و نیرنگ پیر برملا شد. این حدیث به‌سمع پادشاه رسید و فرمود که فاضی 
عسکر" و یکی از مریدان او را دنتتگیر کنند. ایشان پس از اندکی شکنجه اقرار 
گر دند که او سوراخی در د یوار یدید او رده بوده‌است و قاضی شبھا نیی در مان ان 
فرومی‌کرده و شوربا و دیگر چیزهای مغذی به‌پیر می‌رسانده‌است. پس قاضی عسکر 
و مریدشی را گشتند. 

برای شرح بدرفتاری مردم آن سامان که با مسیحیان می‌کنند و من خود 
دیدەام داستانی مي‌گويم: در دسامبر سال ۱۳۸۷ م. [۹۲+ش.ق.] در ایران از مردی 
به‌نام پیترو دی گواسکو " شنیده‌ام. وی از مردم جتوا بود که در کافا زاده شده‌بود. 
هنگامی که من در ایران بودم به‌آنجا آمد. سه ماهی نزد من ماند. وی که اخبار این 


دیار را بدست‌می‌آورد برای من تعریف کرد: روزی در نبریز بودم و مردی ارمنی 


۱ در مشن کادی لشکر و در حاشیه «قاضی لشکر » که آمروز قاضی عسخر گویند, 
نات Pietro di‏ .۵ 


به‌نام خواجه ' میرک" که در همه جا بازرگانی توانگر بشمارمی‌رفت در دکان زرگری 
ابستادەہود که پکی از آن پیران 3 درویشان که حاجی؟ خحوآندەمی شد نزدس مت 5 
از او خواست که دست از آیین مسیح بردارد و اسلام آورد. خواجه جوابی از روی 
ادب داد و خواهش کرد که دست از سرش بردارد» اما درویش همجنان اصرار 
داشت که او دین خود را رها کند. خواجه درهم و دیناری بهاو نشان‌داد و خواست 
که حریف را نرم کند. اما حاجی درم و دینار نمی‌گرفت و اصرار داشت کے او را از 
دین بگرداند. عاقبت خواجه میرک گفت که او دست از کیش خود نخواهدشست و 
لو مذ‌شب عیسای مسیح باق خواهنماند. همجنان که تا ا روز باقی‌مانده‌است. 
پس آن مردک قرومایه شمشیر از غلاف مردی دیگر بیرون کشید و چنان بر فرق 
خواجه زد که هلاک شد و خود بیدرنگ گریخت. خواجه پسری سی‌ساله داشت 
در دکان یا در آن حول و حوش بود. چون پدر را کشته بافت گریستن گرفت و از 
دکان بیرون امد و بەدربار رفت و خبر بەشاہ رساند. شاه از این ماجرا سخت 
آزرده‌خاطر شد و فرمان داد که حاجی را دستگیر کنند و پیدرنگ کس در طلب او 
به‌اطراف فرستاد. عاقبت مردک رایس از دو روز در مرند یافتند که از آنجا تا تبریز 
دو روز راہ است 5 بەحضور شاه آوردند: ساٹ ختحری خواست و بددست خوث او را 
کشت و فرمان داد تا حسدش زا در کوچه افکنند و بگذارند تا طعمة سگان شود و 
پرسید که آیا راہ و رسم. ترویج دین محمدی [ص] این است که این آن را بکشد؟ اما 
چون شب دررسید جماعتی از مردم که در کیش خود سخت نعصب داشتند نزد 
درویش قاسم رفتند که متولی مقبرۂ آوزون‌حسن پدر پادشاه کنونی و به‌اصطللاح ما 
سرپرست بیمارستان نیز بود. مردی محترم و سرشناس که خزانه‌داری شاه سابق را 
بر عهده داشت. مردم از او اجازه خواستند که نعش حاجی را بردارند تا آن را سگان 
تجورند. ڑی بەعاقېت کار تست بشید و بدین کار ضا داد و مر تھ سد 7 بر ذاشتنه 3 
دقن گردند. 

زود این خبر به گوش شاه رسید (زبرا کوچه‌ای که جسد آن مردک را در آنجا 
انداخته‌بودند به کاخ سلطنتی نزدیک است). فرمان داد که دروبش قاسم را بخیرند و 


۱. در متن ٥1078‏ و در حاشيه 3[ که خمان خی اجه است. 
٢۔‏ در متن ۷۱۱۳۵4 که همان میرک باید باشد. سم. ۳ در مشن ۸21 و در حاشیه حاجی. 





سم نامبة جوزافا باربارو فصل دو 11۹ 


نزد او ببرند. چون او را دید گفت چگونه جرأت کردی بر خلاف فرمان من حکمی 





مردم از دستور من نجاوز کرده‌اند باید همة مردم شهر به‌سزای عمل خود برسند. و 
شد نل. این کار سه چھار سافت ظول کید و سپیس شاه قرمان ذات كه دست از 
حیاول بردارندہ اما بر همه مردم شھر مبلفی مالیات بست تا بدیول طلا بیردازند. 
سرانجام کس به‌دنبال پسر خواجه میرک فرستاد و او را تسلیت داد و با سخنانی 
سخت نیکو و کریمانه وی را نوازش کرد زیرا خواجه میرک مقتول بازرگانی معتبر و 

آنجه تعریف کردم کافی است نشان‌دهد که در آن سامان با مسیحیان 
چگونه بدرفتاری می‌شود. در اینجا نیز سفرنامة من پایان می‌پذیرد و من کوشیدم 
که مطالب خود را با رعایت بهترین نظم و ترتیب و با توجه به‌اختلاف عظیم امور و 

اد ۲ : ۱ 2 ِ : 

مکانها و زمانها بازگويم و سپاس خداوند ما عیسای مسیح راست که ما نصرانیان: 
خاصه انان که در شهر بسبار ارجستتد گرانمایة ونر زاده‌شده‌اند بیش آز همه رھین 
لطف و عنایت او هسنند. بیکا سومان وحشی " که از تمام آداب و عادات 
ٹیکو بیگانهاند و راہ و رسمشان شمه شر است. 


۱. پس بر خلاف نظر جناب باربارو با مسیسیان زیاد هم بدرفتاری نمی‌شده‌است: زیرا چنانکه خود او 
میگوید شاه مملکت مردی را که از روی تعصب مسلمانی تصارائی را کشته‌است بیدرنگ دستور می‌دهد که 
بخیرند و حود می کشد: حتی رعایای تود را بهجهت دفن ګر دن جنازۂ قاتل مرد مسیحی بسختی قیفر هی دهد 
و آخر پسر مرد مسیحی مقتول را ان همه می‌نوازد.-م. 

۲. واموزیو در اینجا چنین می‌آورد: بپایانرسید تحریر این کتاب در تاریخ ۲۱ دسامیر ۱۴۸۷ [۸۹۳]. 

۳ اما همین #مردمان وحشی» یعنی ابرانیان بودند که با ترکان عشمانی دواقتادند و نگذاشتند که تمدن و 
فررهنگ و دین مردم مغرب‌زمین: از جمله هموطنان مرحوم جوزافا باربارو نابود گردد. -م. 





۳۰ سفونامه‌های ونیزیان در ایران 





ذبل سفرنامة جوزافا باربارو 


نامه‌ای از همین مؤلف به‌عنوان حضرت پیرو باروچی اسقف شهر 
پادوا' که شر ان یاه پالترا گان وصف شده‌است و این گیاهی ای 


سرور من از برادرم آنزولو " که بسیار روزها سعادت این را داشته‌است که با 
1 ا ١ ۰7 Û‏ : رگ ۰ 
ان جر لت در کوھھای پادووانو ہسریرد شنیدەام که جقدر از سین و ابی 
خواستم که وظیفه‌ای را که ٹر قبال ان حضرت دارم از باد لبرش : از جمله گیاھانی 
که در طی اقامت خود در تانا و تاتارستان دیدەام به‌ذکر یکی از آنها پردازم. در 
سخت رنچ می‌برند و نمی‌توانند از جایی به‌جایی برونده خاصه در آن بیابانهای 
پهناور دور و دراز که در آنها چیزی برای خوردن نمی یابند مگر این گیاه که ایشان 
را غذا و مایة نیرو است. از این رو همین که سافة این گیاه می روید بازرگانان و دیگر 
کسانی که می‌خواهند به‌سفری دور و دراز بروند با اطمینان خاطر رو بەراہ می‌نهند 
و می‌گوبند. ہبیابید برویم زرا بالتراکان از زمین رسته‌است». و اگر یکی از بندگان 
چون می‌دانند که او به‌هر جا رود قوت خویش را بدست‌می‌آورد. 

هنگامی که اردوی تاناران حرکت می‌کند آنان مقداري فراوان از این گپاہ 
به‌عتوان خواربار بر ترک اسب پا بر پشت خویش حمل می‌کنند و از سنگینی بار 
فرستادہ بەدالبانی رقتم: وقتی يا پائصد تن از مردم گرواسی میگذشتم: در گنار رات 
گیاہ بالتراکان را یافتم و شروع بەخوردن آن کردم. دیگران خواستند که از آن . 





1. Pier Baroci 
از شھرھای ایتالیا. ۔م۔‎ ۶۵١۵ ۲ 
3. 8171 4 تصش‎ 5. 7> 





سقرنامه سر زافا باریارو -ذیل سفرنامه ۱۳۱ 





بچشند. چون آن را موافق مذاق خویش یافتند هر کس چندین دسته از آن گیاه 
کند و بر ترک اسب یا بر پشت خویش بست. نه برای آنکه به‌خوردنش نیاز داشت 
بلکه به جهت طعم و بوی خوش آن. آلبانیها فریاد می زدند بالتراکان: بالتراکان. 
بعدها از این گیاه در ترارسا" واقع در پادووانو بافتم و این هنگامی بود که در آن 
کوهها بالترا کان را می‌جستم. اکنون در چند کلمه به‌وصف ان می‌پردازم: برگ این 
گیاه شبیه برگ کلم یا شلغم روغنی " است و ساقه‌اش ضخیم‌تر از انگشت آدمی. 
هنگامی که بەتخم می رسد طول آن بیش از یک و نیم گز و فاصلة هر برگی از ساقه 
در حدود یک چهارم گز است. تخم این گیاه شبیه تخم رازیانه ' اما بزرگتر است و 
طعمی تند و خوش دارد. در موسمی که این گیاه می‌روید داناش تا قسمت نرم آن 
شکننده است. طعم این گیاه مانند طعم ترنج کیک‌زده است و برای دگرئون‌کردن 
مزه‌اش چیزی لازم نیست. از این رو آن را می‌توان بی‌نمک خورد. مي‌پندارم که 
بذر این گیاه را بموقع می‌توان مانند بذر دیگر گیاهان کاشت. بخصوص در جاهای 
معندل و خاک خوب. هر ساقه‌ای را ریشه‌ایست مخصوص خود که میان‌تهی است. 
پوست این گیاہ سبز مایل به‌زرد ایست. 

اما گمان می‌کنم که اگر کسی نتواند آن را از روی خواص آن بشناسد با 
نوجه به‌دانه‌هایش خواهدشناخت. تاناران و دیگر مردمانی که با این تیاه آشتا 
هستند برگهایش را بل آپب در دیگمی‌پزند و همین که مطیوخ خنک شد مانند 
شراب می نوشند و می‌گویند که بسیار گوازاست و من نیز به‌حکم تجربه‌ای که دارم 
این نکته را تصدیق می‌کنم. با عرض ارادت به‌ان حضرت. بندۂ کمترین. جوزافا 
پاربارو. 


ونيز به‌تار يخ ۲۳ مه ۱۴۹۱ م۔ [۸۹۷/۸۹۶ھ.ق.] 


1. Terrarsa 
۲5۲6 یەانگلیسی‎ ۲ 
در متن ۳۵1۵۵ و آن واحد طول ایتالیایی است معادل نیم الی یک گڑ, -م.‎ ۳ 


۴ بەانگلیسی 211181 





سکس ی 
مرو تایبدا 


سفر نامة 
امبروزیو کنتار بنیی 





ا کم ا 
میق کک اگ 


سفرنامة عالیجناب م. آمبروزیو کنتارینی" 


من آمبروزیو کنتارینی فرزند مسر بندتو" از سوی حضرت فرمانروای ونیز 
در شورای پرگادی به‌سفارت در دربار اعلیحضرث اوزون‌حسن پادشاه ایران 
منصوب شدم و با اینکه این ماموریت به‌سبب راہ دراز پرخطری که در پیش داشتم 
سخت و دشوار می‌نمود بر ان شدم که بهپاس نیات صادقانه مخدوم خود حضرت 
فرمانروای ونیز و به‌جهت خیر و صلاح عالم مسیحیت و به‌افتخار نام خداوند ما 
عیسای مسیح و مادر بزرگوارش, ترس از خطر را فراموش کنم و با دلشادی و 
خرسندی برای خدمت به‌حضرت فرمانروا و دین نصارا به‌سفر روم و چون 
می‌پنداشتم که شرح چنین"سفری مهم و طولانی اخلاف ما را دلکش و سودمند 
خواهدافتاد بر آن شدم که باختصار تمام سرگذشت خویش را از تاریخ عزیمت از 
ونیز بنگارم - یعنی از بيست سوم فوریه ۱۴۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ھ.ق.] (نخستین روز 
چله و پرھیز در مذهب ما نصرانیان)' تا تاریخ بازگشت به‌وطن مصادف با دهم 
آوریل ۱۴۷۷ م. [۸۸۲/۸۸۱هق.] - و به‌وصف شهرها و ولایاتی بپردازم که از آنها 
گذشته‌ام. و نیز آداب و عادات و رسوم مردم آن دیار را بازگویم. 


1. M. Ambrosio ۲ 2. Messer Bencdetlê 
نات شو رای دولتی ویز ہو نییان چیزانگھ در دیگر سفر نامه شای انن فصو عة‎ of ۲۳۲ ۳ 
۶0۲ و اهدآهد. -م. ۴ به‌انگلیسی‎ 


جناب سفیر. ونیز را ترک می‌گوبد و پس از عبور از آلمان و لهسنان 
و روسیة سفلا و صیحرای شبیر تانارستان در اروپا بدشهر کافا 
فرودمی‌آید. 


در روز بیست و سوم قورية ۱۴۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ه.ق.] به‌ترک شهر ونیز گفتم 
و با این گروه رو به‌راه نهادم: کشیش محترم استفانو تستا' که سمت کشیشی و 
منشی‌گری مرا بر عهده داشت. دیمتری دا استینیس" مترجم و مافیو دا برگامو " و 
تسوانه اون‌گارتو" که هر دو خدمتگار من بودند. ما جملگی پنچ تن بودیم. همه 
جامد‌های ضخیم به‌سبک المانیها دربرداشتيم. مقداری از پولی را که در اختیار من 
نهاده‌بودند در سجاف دامن قباي کشیش استفانو و مقداری از ان را در سحاف 
دامن قبای من نهاده و دوخته‌بودند. این کار تا حدی مایڈ زحمت ما شده‌بود. من با 
آن چهار تن از همراهان خود با کشتی به‌سوی صومعة سن می‌شیل دامورانو* روان 
شدم و در آنجا پس از شنیدن مراسم نماز عشای ربانی. کشیش بزرگ کلیسا" 
به‌نشانة تقدیس با چوب خاچ ما را مس کرد و در حالی که دعای خود را بدرقة راہ 
ما سی‌فرمود بیدرنگ رو به‌مستر نهاديم. در آنجا پنج اسب برای ما آماده 
کرده‌بودند که بر آنها سوار شدیم و تنها به‌یاری خداوند به‌ترویسو" رسیدیم زیرا با 
شمه جد و جهدی که گرده‌بودم کسی را نیافته‌بودم که در ازای هر مبلغی که 
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سفرتامة آمیروزیو کتارینی-فصل یک ۷ 


می‌خواست راهنمایی ما را بر عهده گیرد. 

در روز بیست و چهارم فوریه من به‌سوی کنی‌ليانو" روان شدم و چون بدانجا 
رسیدم وظيفة خود دانستم که پس از آن سفر طولاتی و پرخطر مراسم اعتراف به 
گناهان و عشای ربانی را بجای‌آورم و این فریضه را از روی اخلاص فراوان به‌معیت 
ملازمان خود ادا کردم. 

در صبح روز بیست و ششم فوریه همین که کنی‌لیانو را ترک گفتیم مردی را 
بەنام سباستیانو تودسکو" ملاقات کردم که گفت به‌راه ما می‌رود. چون دیدم که مرا 
می ی نقصد می آگاہ اشت و تیاه گند که تا نورت رک غمراہ ما باشد 
همانا در وی به‌چشم فرستادۂ خدا نگریستم۔ ما شش تن: رو بەراہ نهادیم. هر روزه 
طی مراحل و قطع منازل می‌کردیم تا به‌خاک آلمان وارد شدیم و در انجا بسیاری 
دڑھا و شهرهای زیبا یافتم که آزان بسیاری از بزرگان و اسقغان بود و با این همه 
ام آنات قباطت ای افو ماس بش سا ی ا 
یکی نیز أکسبورک " بود که شهری است سخت زیبا. شهر برسم‌سیورچ" را نیز که 
شهری است با حصار و متعلق به‌امپراتور نیز سیاحت کردم و پس از آنکه در حدود 
پنچ میل از آنجا دور شدیم سباستیانو ما را بمهربانی دربرگرفت و بدرود گفت» و رو 
په شهر فرانکفورت نهاد. 

در تساریخ دهم مارس ۸۷۹/۸۷۸7۳97۴۷۳۴ ھ.ق۔] با راهنمای خود به 
نورتبرگ رسیدم و آن شهری است بسیار زیبا: دژی دارد و رودخانه‌ای از میان ان 
جاری است. در حست و جوی راهنمایی برآمدم تا سفرم را دثبال کنمء در این ائنا 
میزبان من خیالم را آسوده کرد و گفت که دو سفیر از جانب اعلیحضرت پادشاه 
لهستان عازم سفرند و هم کنون در شهرند و پیشنهاد کرد که با ایشان همراه شوم. 
این خبر سخت مايه خشنودی من شد. بیدرنگ کشیش استفانو را نزد ایشان 
فرستادم تا بدانند که من کیستم و پیغام دادم که ازگفت وگو با آنان شادمان خواهم 


1 وواعدا نام شهر و احیەای در شمال شرقی ایٹالیاو در شمال ترویسو سم 
Sebastiano Todeseo‏ .2 
۳ 8٢ا‏ طمعںۂ تام شهری در جتوب آلمان و در ایالت باواریا.-م. 
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1٦۸‏ سفرنامەھای ونیزیان در یران 


شد. پس از شنیدن پیام من پاسخ دادەیودند که چنانچه مایل باشم مي‌توانم با 
ایشان همراهی کنم. پس بەنزد آنان رفتم و دیدم که مردانی عالی‌مقامند. یکی 
مطران یا اسقف اعظم بود و دیگری که آقاي پل' نامیده‌می‌شد. شوالیه بود. پس از 
مبادلۂ سلام و تعارف نشان‌دادم که حامل اعتبارنامه‌هاپی به‌عنوان پادشاه ایشان 
می‌باشم. ایشان با وجود جامه‌ای که بر تن داشتم احترام فراوان دربار؛ من بجای 
آوردند و با خشنودی مرا در جمع خود پذیرفتند فول دادند که از بدل هیچ یاریی 
فروگدار نکنند. من به‌انتظار ایشان تا چهاردهم مارس در نورنبرگ ماندم. 

چهاردهم مارس. در این روز ما همراه سفیرانی که نام بردم از نورنبرگ براه 
افتاديم. سفیری نیز از جانب پادشاه بوهم" ‏ پسر ارشد پادشاه لهستان ‏ همراه 
ما بود؛ از او گذشته گویا شصت تن سوار ملتزم ركاب ما بودند. در حین عبور از 
خاک آلمان گاه در شهرهای خوب فرودمی‌آمدیم. اما عموماً در شهرهای بزرگ و 
دژهایی منزل می‌کردیم که بسیاری از آنها هم زیبا و استوار است و هم بیادسپردنی. 
ولی از آتجا که آلمان چه از نظر دیدنیها و چه از نظر شنیدنیها معروف خاص و عام 
است از شرح بلاد و قلاع آن مي‌گذرم. از همان روز که یاد کردم تا بیست و پنجم 
مارس به‌سیر و سفر در آلفان و در کشور ماركي براندنبورگ " و دوک ساکسونی" 
ادامه دادیم. دوباره همین که وارد سرزمین مارکي براندنبورگ شدیم. به‌شهر 
پاحصار زیبایی رسیدیم په‌نام فرانکفورت. در آنجا تا بیست و نهم مارس بسربردیم. 
از آنجا که این شهر در مر آلمان و لهستان واقع است مارکی عده‌ای از مردان 
مسلح خود را با صفوف و نظام عالی و آراسته فرستاد تا ملتزم رکاب سفیران باشند 
و آنان را تا ورود به کشور خودشان بدرقه کنند. 

در سی و یکم مارس به‌مساریگا" نخستین شهر متعلق به‌پادشاه لهستان, 
وارد شدیم. شهرکی است اما زیبا و دارای قلعه‌ای است خرد. 


1. Messer Paul 
3. Marquis of Brandenburg ۹. Duke of Saxony 


Mea ۵‏ با مسر یتز 8469561112 رافع در جهل و هشت میلی مشرق جنوب شرفی فرانگفورت 
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سفرناعڈ آمپروزیو کتتارینی ۔فصل یک ۱۳۹ 





در تاریخ دوم آوریل ۱۴۷۴ء . [۸۷۹/۸۷۸.ھ.ق۔] بەپوزناما' رسیدیم بی‌آنکه از 


جای مهمی عبور کرده‌باشیم. پوزناما از جهت زيبايي کوچه‌ها و خانه‌ها و ھمچنین 
کترت آمد و شد بازرگانان شايستة توجه است. 

در سوم آوریل به‌قصد یافتن محل اقامت پادشاه از پوزناما بیرون آمديم. 
هنگام مساقرت در داخل لهستان هیچ شهر و دژی که شابستة ذکر باشد نیافتم. 
این شهر از نظر خانه و مسکن و دیگر چیزها با آلمان فرق بسیار دارد. 

در نهم آوریل که مصادف با روز شنبة مقدس؟ بود به‌شهری فرود 
آمدیم به‌نام لان‌کی‌سیا" و در این هنگام پادشاه لهستان در آنجا اقامت داشت. 
علیحضرت دو تن از نجیب‌زادگان را فرستاد تا از من پذیرایی کنند. از نظر محل 
اقامت خود باید بگویم که جای بسیار خویی در اختیار من نهادند. روز دیگر چون 
مصادف با یکشنبة عید پاک بوذ انديشیدم که روزي سناسب برای زیارت 
اعلیحضرت نباشد. 

در یازدهم آوریل هنگام صبح خلعتی از اعلیحضرت برایم رسید و آن 
عبارت بود از قبایی از حریر سیاه. وی همچنین بار داده‌بود تا به حضورش شرفیاب 
شوم. من به‌رسم لهستانیان خلت شاهانه را در بر کردم و همراه بسیاری از بزرگان 
به خدمتش رفتم. هدایایی که از جانب رور من حضرت فرمانروای ونیز فرستاده 
شده‌یود به‌پادشاه تقدیم کردم و موضوع رسالتم را معروض داشتم. سپس مرا 
به‌صرف ناهار با اعلیحضرت_دعوت کردند. ناهار را مطابق با همان رسوم و آدابی که 
در میان ما معمول است ترئیب می‌دهند. خوردنبها را سخت نیکو و فراوان برگزیده 
و آماده کرده‌بودند. پس از صرف ناهار از اعلیحضرت اجازۂ مرخصی خواستم و 
به‌منزل خود بازگشتم. 

در سیزدهم آوریل پادشاه کس فرستاد و مرا به‌نزد خود خواند. بدانچه از 
جانب حضرت فرمانروای ونیز گفته‌بودم چنان از روی ادب و احترام پاسخ داد که 
آنچه ما دربارة او میگوییم و می‌پنداريم تأیید می‌کرد بدین معنی که سالهاست که 
پاد‌شاهی به‌دادگری وی دیده نشده‌است. آنگاه فرمان داد که دو راهنما در خدمت 
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۱۳۰ سفرنامه‌های ونیزیان در اير اب 





من بگمارند تا یکی مرا در درون خاک لهستان و دیگری مرا تا روسیة سقلا" یعنی 
تا محلی که چیو' یا مگرامن " خوانده‌می‌شود و در خاک روسیه و آن سوی سرزمین 
پادشاه لهستان واقع است رهنمون باشند. پس از آنکه به‌نام حضرت فرمانروای 
خودمان از اعلیحضرت سپاسگزاری کردم و رخصت خواستم در چهاردهم آوریل با 
راهتمایانی که پیش از این نام بردم رو بەراہ نهادم و از ميان لهستان که سرزمینی 
است هموار و پربيشه گذشتم. روز و شب در منزلهایی فرودمی‌آمدیم که گاه خوب 
بود و گاه بد. لهستان بظاهر کشوری فقیر می‌نماید. 

در نوزدهم آوریل من به‌شهر نسبتاً خوبی رسیدم که لوم‌برلی "نام دارد و 
دارای دژی است که چهار تن از پسران پادشاه در آنها بسرمی‌برند (بزرگترین پسر 
پاد‌شاه پانزده سالی دارد) و آموزگاری دارند سخت فرزانه که از وی دانش می‌آموزند. 
از من خواهش کردند که به‌دیدنشان بروم (شاید پدرشان چنین فرمان داده‌بود) و 
من نیز چنین کردم. سخنانی که یکی از ایشان خطاب به‌من گفت سخت برازنده بود 
و چنین می‌نمود که استاد خود را بسیار محترم می‌دارند. پس از ادای جوابی 
شایسته از عالیجنابان سپاسگزاری کردم و رخصت طلبیدم. 

در بیستم آوریل بەترک لهستان گفتم و قدم به خاک روسیة سفلا نهادم که 
آن نیز در زیر فرمان همان پادتثياة است. تا بیست و پنجم آوریل در حرکت بودیم و 
تقریبً تمام راء ما از میا کی کشت گاهی در دژی کوچک و زساني در 
روستا منزل می‌کردیم نا برق زسیدیم به‌نام اوچ" و آن دارای دژی است نیکو 
هر چند از چوب ساخته شده‌است. در آن محل تا بیست و چهارم (؟) بسربردیم و 
جایی خالی از خطر نبود زیرا دو بساط عروسی برپا کرده و تقریباً همه مردم مست 
گشته‌یودند. از این رو وضعی سخت خطرناک روی نموده‌بود. مردم آن دیار با شراب 
اشنا نیستند اما از سیب نوشابه‌ای مي‌سازند که مست‌کننده‌تر از شراب است. 


ڪت 





Rua .۱‏ ۷۲نا قسمتی از بلوروسی است یا جمهوری شوروی بلوروسی اتساد شوروي, واقع در 
مغرب جماهیر شوروی؛ و آن عیارت است از #روسیه سفید؛ قد یم؛ به‌علاو: قسمتی از لهستان امروز که مزلف 
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سغرنامة آمپروزیو کنتارینی -فصل یک ۱۳۹ 


بیست و پنجم آوریل. از اوچ خارج شدیم و هنگام غروب به‌شهری رسیدیم 
که دژی داشت به‌نام ایتومیر' و این شهر را یکسره از چوب ساخته‌اند. پس از آنکه 
ترک این محل گفتیم در بیست و نهم آوریل روز همه روز از میان جنگلهای بسیار 
پرمخاطره می‌گذشتیم. خطرناک از آن رو که مردمان ناراضی از هر دست در آن 
موی داشتند. شب فرارسید و چون مسکن و منزلی نیافتیم ناچار در آن جنگل 
خوابیدیم و من ناگزیر همه شب به‌نگهبانی پرداختم. 

در روز سی‌ام بەبلیگرائوچ' رسیدیم که دزی سپید دارد و پادشاه در آن 
اقامت می‌گزیند. در آنجا بسیار تاراحت بسرآورديم. 

در اول مه ۱۴۷۴م. [۸۷۹/۸۷۸ھ.ق.] به‌شهری رسیدیم که چیو یا مگرامن 
نام دارد و در آن سوی مرزهای روسیه واقع است که پیش از این یاد کردم. بر این 
شهر یک لهستانی کاتولیک فرمان می‌راند که نامش پامارتین " است و هنگامی که 
خبر ورود مرا از راهنمایان پادشاه شنید مرا نسبت به‌آن شهر در جای بسیار بدی 
منزل داد و خوارباری که بسیار مطبوع بود برایم فرستاد. این شهر در مرز 
تاتارستان " قراردارد و بازرگانانی که خز و پوست حیوانات از روسیة علیا" می‌آورند 
به‌آنجا رقت و آمد می کنند وج او گے کافا می‌روند و غالبا تاتاران آنان را 
دستگیر می‌کنند. در این سرزمین گوشت و نان فراوانست. رسم مردم بر این است 
که از بامداد تا ساعت قسی+کار می‌کنند و ازر آن پس تا شبانگاه در غار بسرمی‌پرند 
و بسا که همچون مستان با هم به‌ستیزه و پرخاش می‌پردازند. 

دوم مه. پامارتین بسیاری از بزرگان دستگاه خود را نزد من فرستاد تا مرا 
بەناھار نزد وی دعوت کنند. پس از مبادلة احترامات شایسته پیشنهاد کرد که آنجه 
بخواهم با جان و دل انجام خواهدداد. آگاهم کرد که فرمانروای مخدومش به‌وی 


1. 7 2. Beligraoch 3. ۴1۲٢٥٢ 
نامی که در قدیم بەواسطۂ تاخت و تاز تاتاران, به‌آسبای میانه اطلاق می‌شد. بعدها‎ 1۵۳۳۸۷ ۴ 
تاتارستان به‌دو قسمت تقسیم شد: تاتارستان چین در مشرق ٹرکستان و تانارستان مستفل یا تر کستال دنیبر؛‎ 
قسمت غربی رود دنیپر یا دن را نیز تاتارستان گفته‌اند. ازین رو تانارستان را به‌تاتارستان آسیا و تاتارستان‎ 
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فرمان داده‌است تا از روی احترام با من رفتار کند و مرا از هر خطری مصون دارد و 
وسایل عبور از خاک تاتارستان را تا وسیدن به‌شهر کافا در دسترسم بگذارد. سپاس 
گزاردم و خواهش کردم که به‌قول خود وفا کند. در پاسخ گفت: منتظر ورود سفیری 
از کشور لیتوانی است که می‌خواهد هدایایی برای امپراتور تاتارها ببرد و امیراتور بر 
ان است که دویست سوار تاتار در التزام رکاب سفیر بکمارد. از این رو توصیه کرد 
که در انتظار ورود آن سفیر باشم و همراه او سلامت به‌مقصد برسم. من نیز عزم 
خویش بر این کار جزم کردم. ناهار آوردند و بەخوان نشستیم. طعام را سخت خوب 
و فراوان تهیه کرده‌بودند و از من شاهانه پذیرایی نمودند. از حاضران مجلس 
اسقفی بود برادر حاکم و نیز بسیاری از محتشمان و تنی چند از خوانندگان که در 
هنگام ناهارخوردن برای ما آواز می‌خواندند. زمانی دراز بر سر میز ناهارم نشاندند و 
با این کار سخت ملولم کردند. چه از هر چیز به‌استراحت بیشتر نیازمند بودم. پس 
از صرف ناهار از عالیجناب رخصت خواستم و به‌اقامتگاه خود که در شهر بون 
بازگشتم. اما حاکم در آن دژ که قرارگاه او بود و از چوب ساخته‌بودند باقی‌ماند. 
رودخانه‌ای از کنار آن شهر می‌گذترد که به‌زبان مردم آن دیار دانامبر" و به‌زبان ما 
سه " خوانده‌می‌شود و به درائ میاه تمي‌ریزد. در آن شهر ده روز به‌انتظار رسیدن 
سفیر لیتواتی نشستیم. صبح روزی که می خواستیم رو به‌راه نهیم حاکم از ما 
خواهش کرد که در مراسم عشای ربانی شرکت جوییم, اگر چه قبلا بهاو گفته‌بودم که 
این مراسم را بجاآورده‌ام. پس از بجاآوردن مراسم عشای ربانی همدیگر را در بر 
گرفتیم و پامارتین گفت که با سفیر دست بدهم و از صمیم دل از وی خواهش کرد 
که مرا به‌متزلة یادشاه خود. حاتم بداند و مرا بسلامت تا کافا برساند. سفیر جواب 
داد که فرمان اعلیحضرت یاد‌شاه باید اجرا شود و باید با من جنان رفتار شود که 
گوبی خود پادشاهم. سپس از حاکم رخصت خواستم و وی را چنانکه شایسته بود از 
دل و جان سپاس گزاردم. چه در حق من نهایت احترام را رعایت کرده‌بود. در طی 
مدتی که در شهر او بودم غالبا خواربار برایم می‌فرستاد. من نیز به‌او یک زین اسب 
ساخت آلمان هدیه کردم که از مستر با خود آورده‌بودم و چون اسبان ما همه نر 
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بودند از من خواهش کرد که آنها را بجای‌بگذارم و اسبان آن سرزمین را بگزینم. 
راهنمایان پادشاه بهترین همراهان ما بودند و من از روی ادب و احترام با ایشان 
رفتار کردم. 

در پازدهم مه همراه سفیر از آن شهر بیرون آمدیم. من از روزی که از 
خدمت پادشاه مرخص شده‌بودم به‌جهت پادردی که داشتم یارای سوارشدن بر 
اسب نداشتم و در کالسکه می‌نشستم و اکنون نیز چنین گردم. 

تا تاریخ نهم (؟) همچنان در سفر بودیم و در آن روز به‌روستایی رسیدیم 
بەنام چرکس' که آن نیز به‌همان پادشاہ تعلق داشت. در آنجا تا پانزدهم ماه ماندیم 
که سفیر از ورود تاتاران آگاہ شد و آنگاہ همراه آنان به‌ترک سرزمین چرکس گفتیم 
و وارد سرزمینی بی اب و علف شدیم. 

در تاریخ پانزدهم به‌رودی رسیدیم که پیش از این نامش را برده‌ایم و 
می بایست از آن بگذریم. این رود سرزمین تاتاران را از روسیه به‌سوی کافا جدا 
می‌کند و از آنجا که پھنایش بیش از یک میل و بسیار ژرف است تاتاران شروع به 
بریدن الوار کردند و آنها را به‌هم پستند و با شاخه‌ها و ترکه‌ها پوشاندند و بدین گونه 
چندین کلک ساختند و ساز وبرگ ما را بر آنها نهادند و خود داخل رودخانه 
شدند و به گردن اسبان دراویخنند در حالی که کلکها را با ریسمان به‌دم اسیها بسته 
بودند. تاتاران بدین‌سان برنشستند و اسبان را از مبان رود راندند و ما به‌یاری 
خداوند آب را گذارہ ای یز اط ر ناک بود. تصورش را به‌خوانندگان 
واگذار می‌کنم؛ خود می‌پندارم کاری از این پرخطرتر نبود. همین که به‌رودبار رو 
به‌رو رسیدیم هر کس به‌تنظیم ساز و برگ خود پرداخت و ما همه روز را نزد تاتاران 
بسرآوردیم. چند تن از سران تاتار از نزدیک بدفت در من نگریستند و چنین 
می‌نمود که من مایة بسی حدس و گمان در میان آنان شده‌ام. از کنار رود براه 
افتادیم و از میان کویر گذشتیم و دشواریهای گوناگون بسیار دیدیم. همین که 
گذارمان به‌پیشه‌ای افتاد سفیر ترجمان خود را نزد من فرستاد و پیغام داد که 


۲8با ٠۰‏ 
۴ کلک اذاق «یسته‌های جند از چوب و نی و علف که بر هم بندند و مشکی چند پرباد کردہ بر آنها 
نصب کنند و به‌روی آن نشسته از آبهای عمیق عیور کنندہ (قرهنگ نفیسی!: به‌انگلیسی 5814 م 
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۱۳ سفرنامدھای و نیز بان در ای ان 
تاتاران وظیفة خود می‌دانند که مرا بەحضور امپراتور خود رهنمون شوند. زیرا از 
جاه و مقام من آگاہ شده‌اند و نم یگذارند که پیش از شناسانده‌شدن به‌خان تاتار از 
کاقا بگذرم. از شنیدن این سخن سخت ازو رنجیدم و ترجمان را یه‌داوری برگزیدم و 
التماس کردم که قولی را که سفیر به‌پامارتین و در واقع به‌پادشاه لهستان داده‌بود 
بە٭یادش بیاور ۵ و ودج دادم که نكو شمشیری پیشکش کنم. گفت که 1اسادةٌ 
خدمتگزاريم و آسوده‌خاطر باش». آنگاہ به‌نزد سفیر بازگشت و آتجه گفته‌بودم تکرار 
گرٹ ہبوٹ پس سفیر با تاتاران بدباده تساری نشست و پس از تفت و گوی بسیار آنان 
را مطمئن کرد که من از مردم جنوا هستم و کار را با پرداخت پانزدہ دوکات فیصل 
داد. اما پیش از شنیدن این حبر سحت نگران و پریشان خاطر بودم. بامدادان سوار 
شدیم و تا بیست و چهارم ماه همچنان می راندیم و با مشکلات قراوان دست‌بگریبان 
بودیم و یک شبانه‌روز بی اب بسربردیم تا اينکه به گذرگاهی رسیدیم که سفیران و 
تاتاران می بایست راہ دژی را در پیش گیرند که چرچر" نام داشت و امپراتور تاتاران 
و من از سفیر جدا شدم. اکتون هر چند تنها بودیم و می‌ترسیدیم که تاتاران کسانی 
در پی ما فرستند و ما را بازگردانتد آما از اینکه از شر سگان دیوانه رها شده‌بوديم 
خشنود بودیم و غرضم سگانی است که چنان از شنیدن بوی گوشت اسب بی‌تاب 
می شدند که در نزدیکی, آنان ایستادن جایز نبود. شیانگاه با راهنمای تاتار خود در 
به‌شانده‌بوذند. بیدرنگ بسیاری از ناتاران بر ما گردآمدند و خواستند بذانند که 
کیستیم و همین که از راهنمای ما شنیدند که من از مردم جنوا هستم شیر ترش ۲ 
بەمن تعارف کردند. 

بامداد روز بیست و ششم پیش از دمیدن آفتاب رو به‌راه نهادیم و نزدیک 
غروب به‌شهر کافا وارد شدیم و خدای بزرگ را سپاس گزاردیم که ما را از شداید و 
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خودمان فرستادم. او نیز بیدرنگ برادرش را تزد من فرستاد و پیام داد که تا شامگاه 
در آنجا بمانم و سپس ناشناس به‌یکی از خانه‌های او که در شهر بود بروم. من نیز 
چنین کردم. در موعد مقر به‌خانة کنسول رفتیم و او از ما بخوبی پذيرايي کرد. در 
آنجا بود که سر پولو اوگنیبن" را ملاقات کردم. او را سرور ما حضرت فرمانروای ونیز 
سه ماه پیش از من به‌آن شھر فر ستاده‌بود. 


1. Sir Polo 8ت‎ 07 


جناب سفیر کافا را ترک می‌گوید و پس از عبور از دربای سیاه 
قسمتی از ارمنستان در کشور اوزون‌حسن فرودمي آید. 


من نمی‌توانم دربارة شهر کافا به‌شرح و تفصیل پردازم زیرا تقریباً در تمام 
مدت اقامت در انجا خانه‌شین بودم تا کسی مرا نبیند. با این همه بهذ کر مختصر 
چيزي که در آن دپار دیده یا شنیده‌ام خواهم‌پرداخت. کاقا در کنار دریای سياه 
واقع است. از نظر بازرگانی رونقی بسزا دارد و با جمعیت فراوان مرکب از ملیتهای 
مختلف و به‌داشتن ثروت بسیار مشهور است. هنگامی که در آنجا بودم چون 
می‌خواستم به‌فاسو بروم کشتبق کرایه کروم که در کنار دریای زاباچه "و ازان آنتونیو 
دی والداتا" بود و می‌بایست‌با اسب خود را به کشتی برسانم و تعهد خود را به‌انجام 
نی 

هنگامی که معامله را فیصل دادم مردی ارمنی به‌نام مراچ*- که روزگاری 
بەرم رفته‌بوده و سفارت آوزون‌حسن را بر عهده گرفته بوده‌است - پیشنهادی 
به‌من کرد و ارمنی پیری نیز در این معنی با او همداستان بود. پیشنهاد این بود که 
بر حلاف نیتی که داشتم به‌فاسو نروم و به‌جای دیگری به‌نام ثینا رهسپار شوم که با 


۲ ۳۵۵9۵ همان پوٹی ۴۵٤‏ است امتن) و پوتی بندری است در گرجستان در ۲۷۰ کیلومتری مغرب 
نفلیس.-م. 
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کر حستان است۔ -م. 
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طرایوزان صد میل فاصله داشت و در تصرف عثمانیان بود. می‌گفتند همین که در 
آنجا در خشکی فرودآمدیم بر اسب سوار می‌شویم و قول می‌دادند که در ظرف 
چهار ساعت مرا به‌قلعة مردی بهنام آریام' از رعایای اوزون‌حسن خواهندرساند و 
می‌گفتند که در تینا تنها دڑی که وجوددارد ازان بونانیان است و البته در انجا در 
امان خواهم‌بود. من از این پیشنهاد بەھیچ روی خشنود نبودم. اما کنسول و 
برادرش چندان مرا بدین کار تحریض کردند که سرانجام علی‌رغم میل خود بدان 
تن ٹر ادم۔ 

در تاریخ سوم ژوئن ۱۴۷۴م. [۸۷۹/۸۷۸ھ.ق.] کافا را ترک گفتیم و همراه 
کنسول براه‌افتادیم و روز دیگر به‌محلی رسیدیم که کشتیی که کرایه کرده‌بودم در 
آنجا لنگر انداخته‌بود. تعهد کرده‌بودم که هفتاد دوکات ہابت کرایة خود و همراهان 
پیردازم. آما چون مسیر خود را تغییر داده‌بوديم ناگزیر یکصد دوکات پرداختم. 
جون آگاه شدم که در جای فرودآمدن در خشکی اسہی برای سوارشدن ما نیست: 
نه اسب با خود به کشتی بردم تا راهنمایان ما بر آنها سوار شوند و نیز ساز و برک 
خود را در حین عبور از منگرلیا و گرجستان بر آنها بار کنیم. 

در تاریخ پانزدهم پس از سوارکردن اسبها در کشتی بادبان برافراشتیم و 
به‌دریای سیاه وارد شدیم, پس از آنکه مسیر خود را به‌سوی تینا منحرف کردیم 
بەمدد باد موافق رو بهراه نادیم با این همه پس از طی بيست مبل بی‌آنکه آن 
محل را دیده‌باشیم باه به‌سوی متتزق وزیدن گرفت. یعنی بر خلاف جهت ماء در 
حالی که همچنان در مسیر خود پیش می‌رفتيم. چون ديدم که دریانوردان با هم 
سخن می‌گویند خواستم که از موضوع بحث آنان آگاه شوم. گفتند که هر چه تو 
بخواهی به‌طیب خاطر انجام‌می‌دهيم. اما مرا مطمئن کردند که تینا جایی بسیار 
خطرناک است. پس از شنیدن این مطلب چون ديدم که خدای بزرگ ما نمی‌خواهد 
که گزندی بر من رسد بر آن شدم که به‌سوی لثاتی " و فاسو حرکت کنم. پس از آنکه 
بدین کار مصمم شدم هوا پس از اندک زماتی سازگار شد و ما بەمدد باد شرطه 


بهت,ر یانورر دی انامه دادیم. 
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در تاریخ بیست و نهم به‌وارتی رسیدیم و چون اسبان بیمارگونه بودند 
سور دادم که اُنھا 7 در گراٹھ فروداورند 3 بەفغاسو که می گمٰتند تا آنا س سیت ميل 
فاصله دارد بفرستند. در اینجا بود که مردی به‌نام برتاردینو" برادر ناخدای کشتی ما 
کردەہودیم همة ما را به‌اسارت مبی‌بردند» زیرا بیقین مي دانست که تبنا حای آمد 4 
شد یک سوباشی است که سواران بسیاری در زیر فرمان دارد. کار آنان بنا بەرسم 
معمول خود برده‌کردن دیگران است. شکر خدای را بجای‌آوردیم و از وارتی خارج 
شدیم. وارتی در منگرلیا عبارت است از دژی که شهری کوچک آن را در میان 
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گرفتەاست و ازانِ فرماتروایی به‌نام گوربولاست . شهر دیگری در کرانة دریای سیاه 
قراردارد که چندان مم دہست و گالتی چیا خوانده‌می‌شود 3 محل تجارت 
پارچه‌های ابریشمی و کرباس و موم ارزان قیمت است. مردم شهر از هر طبقه 
سخت بینوایند. 
مردم منگرلیا که رفتارشان چون دیوانگان بود در کنار کشتی ما روان شد. 

از کشتی خارج و به‌قایق سوا شدیم و به‌دهانة رودي رفتیم که در آن‌جا 

۳ ۱ هیا یم بے ۰ ڑے = 

جزیره‌ای قراردارد و می‌گویند که شاه ارتا پدر مدبای زهردهنده بر آن فرمان 
می رآند هاست. ان اسب ر اا تو ابید بم ۲ از ہسیاری حشرانی که ہے عم 
می‌توانستیم خود را از شر نها در امان"نگاه‌داريم رنج بردیم. 

بامداد دوم ژوئیه با قابقهای آن دیار در جهت بالای رود راندیم و به‌شهری 
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رسیدیم که اسو "نام دارد و در کنار رود واقع است و بیشه‌ها آن را در ميان گرفته 
من مردی را پافتم به‌نام نیکولو کاپلو دا مودونه" که در آنجا رحل اقامت افکنده و 


سے 





Yarti 2. 0‏ .1 
۳ اققات در ایک جز؛ دوم قلمه باشی است (به‌معنی سرکردہ و رلیس) ته باسی چتانكه در متن 
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سفرنامة آمبرروزیو کنتارینی ‏ فصل دو 1۳۹ 
اسلام آورده‌بود» همچنین یک زن چرکس بهنام مارتا" که کنیز یکی از مردم جنوا 
وت مر دای حنوایی که 1 نیز ر آن دیار ماندگار سك ف : زئیی 7 به یس ئ اختیار 
پذیرایی کرد و تا چهارم ژوئیه در آنجا ماندم. فاسو آزان دستەای از مردم منگرلپا 





است که سالارشان بندیان نام دارد. سرزمین او پهناور نیست چه می‌توان ان را 
کم سم تع سرا ها تما مات 

مردم آن سامان درنده‌خویند و سر خود را به‌رسم نوراهبان می تراشند. 
معادن سنگ در آن سرزمین یافته‌می‌شود. همچنین اندکی غله و شراب بعمل 
می‌آورند که چندان ارزشی ندارد. خوراک مردم از فرط تنگدستی همان ارزن است 
که از آن خوراکی سخت مانند پولن‌تا" تهیه می‌کنند و زندگی زنان از این هم 
دشوارتر است و اگر مردم اندکی شراب و نمک و ماهی از طرابوزان و نمک از کافا 
وارد نمی‌کردند کارشان زار بود. کنف و موم به‌مقداری اندک بعمل‌می‌آورند و ار 
مردمی کوشا می‌بودند مي‌توانستند هر قدر می خواستند از رودخانه ماهی صید 
کنند. مسیحیند و از آیین کلبسیای پونان پیروی می‌کنند اما بدعتهای فراوان نیز 
دار ند. 

در چهارم ژوئیه فاسورا نرک گفتیم و بەاتفاق نیکولو کاپلو که پیش از این 
نامش را بردم و راهنمای ما بود به‌زورق نشستیم و از رودی موسوم به‌سازو! 

در پنجم ژوئیه پس از عبور از بیشه‌ها و گذشتن از فراز کوهها شامگاه 
به‌محلیی رسيديم که بندیان قرمانروای منگرلیا اشامت داشت. این شاهزاده با 
درباریانش در دشتی کوچک زیر درختی نشسته‌بود. من توسط نیکولو که پیش از 
تاک امه یکاح سم کرس ای با سا کلب ات SE‏ 
او کس به‌دنبال من فرستاده‌بود. وی بر فرشی نشسته‌بود و همسر و چند تن از 
پسرانش در کنار او بودند. مرا رو به‌روی خود نشاند. پس از آنکه با او سخن گفتم و 
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۴۰ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


هدایایی تقدیمش کردم فقط بەمن خوشامد گفت. از وی خواهش کردم که 
راهنمایی در اختیارم بگذارد. وعده داد که چنین کند. آنگاہ به‌افامنگاه خود 
کمی نان بد برای من فرستاد. که از روی اضطرار آنها را خوردیم. من تمام روز در 
انتظار راهنما بودم. در این دشت درختان بیشماری از جنس شمشاد اما بزرگتر دیده 
می‌شد که بلندي آنها بکسان بود و در ميان این درختان کوره‌راهی تشوده‌بودند. 
بندیان پنجاه سالی داشت. مر دای بوك با صباحت منظر اما رفتارش بەرفتار 

در هفت ژونیه رو به‌راه نهادیم و دائم از میان بیشه‌ها و بر فراز کوهها سفر 
می‌کردیم و در هشت ژوئیه از رودی گذشتیم که منگرلیا را از گرجستان جدا 
می‌کند. در آنجا در چمنی بر روی علفهای تازه خوابيديم در حالی که چندان 
توشه‌ای با خود نداشتیم. 

در تاریخ نهم به‌شهرکی به‌نام کوتاچیس' رسیدیم. در آنجا بر فراز تبه‌ای 
دزی ساخته‌اند یک پارچه از سنتگ و این دز تلیسایی دارد که بس کهن مي‌نماید. 
سپس از پلی که بر رودی یار بزرگ زده‌بودند گذشتیم و به‌چمنی فرودآمدیم که 
خانه‌های ا پادذشاہ مس یتابن ۴ ر آنحا ساخته‌بو دند. دزی که پیش از این 
نام بردم ازان او است: فرمانروای آن حدود,به‌ما اجازه داد که در آن خانه‌ها منزل 
کنیم و در آنجا تا یازدهم ژوئیه بسربرديم. از گرجیان که مانند مردم منگرلیا 
دیوانه‌اند سخت در عذاب بودیم. حاکم از من خواست که با او ناهار بخورم. همین 
که به‌خانه‌اش رفتم بر زمین نشست و من نیز با تنی چند از کسان او و خودم در 
کنارش نشستم. 

در برابر ما خوانی از پوست گستردند که بر روی آن یک ورقه روغن بود و من 
بقین دارم که ان همه چربی برای پختن دیگی پر از کلم کاقی بود. در برایر من 
طعامی از نان و شلغم و اندکی گوشت نهادند که به‌رسم خود نهیه کرده‌بودند. 








در ساحل شرقی دریای سیاه اسست. -م. 
۲ دعرو ظاهراً صحیح با گراتی است که خاتانی «بقراطیانه گفته‌است. (نوایی) 
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همچنین خورا کهای نایاب دیگری که البته بیادندارم. جام : ی آوردند و 
در لے ژوشیه 7 شهرک ر ترک کفتيم و از روی کوهها و از ميان 
بیشه‌ها گذشتیم و شامگاهان به‌اشارة مرت راهنما در جمنی فرودآمدیم که نزدیک 
دزی بود بر فراز کوهی و این دز آقامتگاه شاه با گرانی بود. در اینجا راهنما از ما جدا 
شد و گفت می‌رود تا پادشاه را از آمدن ما آگاه ګند و بیدرنگ با راهنمای دیگری که 
در میان جنگل به‌انتظار نشستیم و از گرسنگی و تشنگی رنج بردیم. فردا سحرگاهان 
راهنما با دو تن از منشیان پادشاه بازگشت و منشیان تفتند که پادشاه کوتاجیس 
رفته‌است و آنان را برای مراقبت از امور و لوازم من فرستاده‌است تا از آنها سیاهه‌ای 
ترتیب دهند و من بتوانم در سراسر کشور سفر کنم و چیزی بابت آنها نپردازم. 
خواستند آنجه داشتم ببینند و صورت بردارند حتی از جامه‌هایی که یوشیده‌بودم. 
این کار سخت مایة شکفتی من شد. هفین که از سیاهه‌نویسی فراغت بافتند خفتند 
که تنها من بر اسب سوار شوم و از من خواستند که نزد پادشاہ بروم. اما همین که 
جانانه کوشیدم تا دست از من بر دارند به‌ناسرا گفٹن پرداختند و بزحمت بسیار اجازه 
یافتم تا ترجمان خود راهمژاه چرم 
کوتأچیس اقامتگاہ فا اوت کے ۳ 7 نام برده‌ام. در اینجا به‌فرمان پادشاه 
تمام شب را در زیر درختی بسرآوردم و او تنها اندکی نان و ماهی برایم فرستاد. 
همراهان مرا دیگران بازداشت کردند و به‌دهی بردند و در خانه کشیشی 
جای دادند. تو خود بنگر که چه حال مشکلی داشتم. بامدادان پادشاه کس به‌دنبال 
من فرستاد. وی در خانه‌اش با بزرگان دربارش بر زمین نشسته‌بود. از من پرسشهای 
فراوانی کرد از جمله اینکه در جهان چند پادشاه وجوددارد و من سرسری پاسخ 
دادم که په کمان من دوازدہ تنند. او گفت که راست می‌گويم و او خود یکی از آنان 
است. آنگاه گفت ١یا‏ به گشور نے کے آمده‌ای بی آنکه نامەای از سرؤر وي ۳ ر۵هباشی ؟۱ 





۴۲ سفم تامه‌غایی و نیز بان در ایران 


پاسخ دادم که برایش نامه نیاوردەام زہرا گمان نمی بردم که گذارم به کشور او افتد. 
اما خاطرش را مطمتن ساختم که سرور من پاپ وی را یکی از پادشاهان جهان 
می‌داند و قدر او را بخوبی می‌شناسد. و اگر می‌دانست که من می‌باید از سرزمین او 
بگذرم با خشنودی فراوان برایش نامه می‌نوشت. این سخن بظاهر مایة خشنودی 
خاطرش شد و پس از آن از من سوالهای بسیار عجیبی کرد و از آنجه گفت چنین 
دریافتم که ان مردک بدنهادی که راهنمای من بود به‌یادشاه گفته بوده‌است که 
بسیاری چیزهای گرانبها با خود دارم. براستی آگر صحت این حال بر پادشاه مسلم 
شدهبود هرگز مرا رخصت رفتن نمی‌داد. منشیان پادشاه از جمله اشیاء معدودی که 
ازانِ من بود و در سياهة خود نوشته‌بودند هر چه می‌خواستند برداشتند و به‌من 
اصرار کردند که آنها زا اداد ےکی گی تگامی کم کراس اتد 
سلطان بیرون روم تمنی کردم که راهنمایی در اختیار من بگذارد تا مرا بسلامت تا 
مر کشور هدایت کند. او وعده داد که با درخواست من موافقت نماید و گفت که 
گذشته از راهنما دستخطی به‌من خواهدسپرد تا به‌اتکای آن بتوانم از سراسر مرز و 
بوم او بسلامت عبور کنم. آتگاه از نزدش بیرون آمدم و بەزیر درختی که جاپگاه من 
بود بازگشتم و از آن منشی که همراه من بود با اصرار و ابرام خواستم که راهنما و 
نامه‌ای کف پادشاه وعده داده‌بود در دسترسم بگذارد. سرانجام با زحمت بسیار اپن 
هر دو را در اختیار گرفتم. 

در تاریخ چهاردهم پاد‌شاه را بدرود گفتم. و به‌روستایی که همراهان من در 
آتجا منزل کرده‌بودند بازگشتم. نان با شنیدن شرح بدرفتاری سلطان یقین 
کرده‌بودند که هرگز بازنخواهم‌گشت. از دیدن من چنان شادمان شدند که گویی 
مسیحا را دیده‌اند و از خوشحالی نمی‌دانستند چه کنند. کشیش بینوا نیز خشنود 
شد و برای من غذا آماده کرد. آن شب به‌بهترین حالی که ممکن بود خوابیدیم و 
کشیش اندکی نان پخت تا همراه خود بہریم و نیز کمی شراب بەما داد. 

در تاریخ پانزدهم سه ساعتی از روز برآمده‌بود که با راهنمای خود رو بەراہ 
نهادیم و از میان بیشه‌ها و کوههای هراس‌انگیز آن کشور نفرین‌شده گذشتیم. شبها 
نزدیک به‌آب و علف می‌خوابيديم و چون هوا سرد بود ناگزیر به‌افروختن آتش 
موی 
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سو ے ےڈ ۱ 
در تاریخ ھفدھم به‌محلی رسیدیم که متعلق بەھمان سلطان بود و گوری 
نام داشت. این شھر در دشت نهاده‌است و دزی جوہین دارد که بر فراز تثپەای 
ساخته‌اند. رداچ ورگ از کار ۳ میگڈرٹ 3 جایی بسیار مناسب است. همین که 
حاکم شیر توسعل واشنماً از فرفث فن آ کا شف مرا به‌خانه‌ای فروداورد که انتظار 
داشتم در آنجا از من بخوبی پذیرایی کنند. اما پس از اندک مدتی کس به‌نزد من 
فرستاد و پیام داد که باد‌شاه بهاو نامه نوشته و قرمان داده‌است که من بابد بیست و 
شش دوکات بهاو و شش دوئات به‌راهنما بیردازم. حیرت‌زده گفتم که این کار 
ممکن نیست زیرا سلطان بخویی مرا پذیرفته و من قبلا هفتاد دوکات به‌وی 
ناخشنودی مبلفی را که می‌خواست دادم. وی مرا تا تاریخ نوزدهم در آنجا نگاه 
داشت و سپس اجارة رفتن داد. در مدت اقامت خود در آنحا سخت آزر ده‌خاطر 
بودم زیرا چنین می‌نمود که آن درنده‌خوبان هرگز پیش از من انسان ندیده‌اند. با 
این همه گرجستان بنسبت بهتر از منگرلیا می‌باشد. اما آداب و راہ و رسم مردم هر 
دو کشور مانند دین و مراسم مذهیت.آنان یکی است. هنتامی که از کوهی بلند فرود 
می ‌آمدیم شنیدیم که در کلپشای بزرگِ 'واقع در جنگلی نقشی باستانی از حضرت 
مریم و جوددارد که چھل دیش نخهیان اند و مپی‌ففتند که بسیاری معجزات گر ده 
است. من حاضر نبودم که بدانجا روم و بسیار مایل بودم که ان کشور لعنتی را ترک 
گویم چه در انجا با دشواریهای بیشماری رو به‌رو شده و از خطرات فراوانی رسته 
بودم که اگر بخواهم شرح دهم وقت بسیار می‌خواهد و سودی نخواهدداشت جز 
اینکه خواننده را ملول کند. 
در تاریخ بیستم به‌ترک گوری گفنیم و همچنان به‌سیر و سفر بر فراز کوهها و 
از میان بیشه‌ها ادامه دادیم. تاهی در خانه‌ای فرودمی‌آمديم و ماحضری بدست 
می ‌آوردیم و هر جا که آب و چراگاه برای اسبان بود به‌استراحت می پرداختیم. بستر 
ما علفهای تازه بود. در سراسر منگرلیا و گرجستان ما بدین گونه سفر کردیم. 


۱ ۲ :۱تت همان گوری ا وتات اس امن اء و گوری از شهر هاي جعھوری گر جستان راقم در 
فال شرس یی اس تم 


جناب سفیر بهتبریز می‌رسد که شهري است باشکوه و چون در آنبا 
بسه دیدن آوزون‌حسن تامیاب نمی‌شود خویشتن را به‌فرزند او 
می‌شناساند. پس از خروج از ثبریز روزهای فراوان در یران به‌سفر 
می پردازد و سرانجام بهاصفهان ۱ عیرسد و در آنجا بععلاقات شاه 
توفیق می‌ياید. 


در بیست و دوم ژوئیةڈ ۴ م. [۸۷۹/۸۷۸ھ.ق.] راہ صعود به کوهی بلند را 
در پیش گرفٹیم و شبانگاه چیزی نمانده‌بود که به‌قله رسیم که ناچار به‌استراحت 
پرداختیم در حالی که آب نداشتیم. روز دیگر پگاه به‌پیش راندیم و هنگامی که از 
کوهستان فرودآمدیم خود را در میرزمین آوزون‌حسن يافتيم. به‌عبارت دیگر به 
ارمتستان وارد شده‌بودیم. هنگام غروب به‌دژی رسیدیم که پادگان آن از ترکان بود 
و ازانِ اوزون‌حسن. اینجا لوری " خوانده‌می‌شد و در دشتی نهادهاست که از پایین 
آن رودی بسیار زرف مي‌گذرد. در سوی دیگر کوهی است و در مقابل رود دهی 
ارمنی‌نشین که در آنجا بخوبی از ما پذیرایی کردند و در آنجا تا بیست و پنجم ژوئیه 
اقامت کرديم یکی برای آنکه به‌آسایش پرداخته‌باشيم و دیشر به‌جهت آنکه 
می‌خواستیم راهنمایی یاہیم. آن مرد ارمنی که از کافا آورده‌بوديم و گفته‌بود که 
یکی از رعایای اوزون‌حسن است مردی سخت نابکار از کار درآمد و آن ارمنیان به 
من گفتند که بحت با من یار بوده‌است و از دست او جان بدربرده‌ام. از این رو اسبی 
را که به‌او داده‌بودم پس‌گرفتم و عذرش را خواستم و کشیش ارمنی را که بسیار 
وفاداری نمود تا تبریز به‌راهنمایی خود برگزیدم. 

در تاریخ بیست و ششم ما پنچ تن به‌همراه آن کشیش از لوری بیرون 
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آمدیم و از کوھی گذشتیم و شامگاهان به‌دشتی که پیرامونش را کوهها فرا گرفته‌بود 
فرودآمدیم و به‌روستایی ترک‌نشین رسیدیم که در آنجا از ما بخوبی پذیرایی کردند 
و در زیر آسمان خوابیدیم. 

در تاریخ بیست و هفتم پیش از سپیده‌دم براه‌افتاديم تا از کوهی دیگر 
بگذریم و چنین شنیدیم که در سراشیب این کوه دهی ترک‌نشین فراردارد که 
هنگام روز عبور از آن خطرناک است. گمان می‌کنم که از مددكاري طالع» عبور ما از 
آن ده هنگامی اتفاق افتاد که کسی ما را ندید. سپس وارد سرزمینی بسبار زیبا 
شدیم و سخت کوشیدیم تا بر طول مراحل و منازل بیفزاييم و کمتر می‌آسودیم 
مگر شب هنگام که در زیر آسمان می‌خفتیم. بدین گونه از آن ہوم و برگذشتيم تا در 
تاریخ بیست و ششم ژوئیڈ که به کوه نوح' رسیدیم و آن کوھی است بسیار پلند که 
در تمام سال از قله تا دامنه پوشیده از برف است. می‌گفتند بسیار کسان کوشیدەاند 
تا به‌قله رسند. پاره‌ای هرگز بازنگشته‌اند و آنان که بازگشته‌اند می‌گویند که هرگز 
راهی برای رسیدن به‌قله یافته نخواهدشد. تا روز سی‌ام ماه از میان دشتی هموار 
گذشتیم که تنها چند تپه با ارتغاع ناچیز در آن فرارداشت و سرانجام به‌دژی 
فرودآمدیم ازان فرانکهای ارمٹی' آزاد که خود را چیاگری " می‌خوانند و در آنجا تا 
روز سی و یکم ماه رحل اقامت افکنديم تا اتدکی بیاساییم. بخصوص که خواربار از 
قبیل نان و گوشت و مرغ و خروش و شراب همراه داشتیم. 

در اول ماه اوث ۸۱۴۷۴ [۸۷۹/۸۷۸عنق.] نا گزیر راهنمایی دیگر برگزيديم تا 
ما را به‌تیریز رساند و شامگاهان رو به‌راه نهادیم. 

در دوم اوت بەدہ ارمنی‌نشین نسبتاً خوب دیگری رسیدیم که بر دامنة 
کوهی قراردارد و در آنجا ناچار می‌بایست با نوع عجیبی از زورق که در آن سامان 
معمول است از رودخانه بگذريم. می‌گویند که در کرانه‌های این رود و در جهت 
بسیار شرقی آن بود که سلطان بوسعید " به‌جنگ اوزون‌حسن آمد و هنگامی که 


<< 
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آوژون‌حسن در یک سو و تاتاران در سوی دیگر رود بودند تأتاران از بیماری ناشی 
از کمبود خواربار چنان ضعیف شدند که اوزون‌حسن آنان را تارومار و سلطان را 
دستگیر کرد و فرمان ن داد تا او را سر بریدند. ما این رود را گذاره کردیم. 

در ساحل چپ آن بازده روستای اتی نشی روک مه قراردارد که 
ساکنان ان اسقف دارند و همه رعایای پاپ اعظمند. در تمام این ناحیه سرزمینی 
از این زیباتر و بارورتر وجودندارد. 

در تاریخ سوم ماه بەشھرکی بهنام مرریچی' رسیدیم و شب را در آنجا 
آسودیم. در تاریخ چهارم. صبح زود رو به‌راه نهادیم و از ميان دشتها گذشتيم. هوا 
بي‌اندازه گرم بود و در هیچ جا نتوانستیم آب آشامیدنی خوب بدست‌آوريم. 

باید پاداور شوم از هنگامی که از لوری خارج شده‌بوديم» در طی سفر در 
جاهایی که نام بردم عدۂ فراوانی از ترئمانان را با خانواده‌هایشان دیدیم که در طلب 
چراگاههای تازه کوچ می‌کردند. رسم آن مردم این است که هر جا که علف فراوان 
باشد چادر زنند و چون گیاهی در زمین نماند در جست و جوی مرتعی دیگر برآیند. 
ما نیز از کنار پاره‌ای از اردوگاههای آنان گذشتيم. این ترکمانان نزادی ملعون و 

دزدانی تایکارند؛ براستی مارا شخت بیمناک ساختەبودند. با این همه پس از آنکه 

فهماندم که به‌دبدن سلطان آنان می‌روم به‌یاری خداوند توانستیم راہ خود را دنبال 

در این روز نزدیک غروب به‌شهر نېر ر وارد شدیم که در دشتی نهاده‌است و 
محصور با دیوارهای گلی غم‌انگیز. نزدیک این شهر چندین کوه سرخ‌رنگ 
دیده‌می‌شود که می‌گویند کوههای توری " خوانده‌می‌شود. هنگامی که وارد این 
شهر شدیم سخت پرآشوب بود و با زحمت بسیار توانستیم به کاروانسرایی برسیم و 
در آنجا اقامت کردیم. هنگامی که از میان پاره‌ای از ترکان می‌گذشتيم شنیدم که 
می‌گفتند: «اینان سگانی هستند که برای تفرقه‌افکندن در میان مسلمانان بدین جا 
فی ا سك پاید انان را قطعه قطعه کنیم. 





Marerichi ۱‏ شاید مرند باشد. -ع. 
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همین که در کاروانسرا فرودآمدیم عجمی' که مردی نیک‌نقس می‌نمود دو 
اتاق در اختبار ما نهاد. نخستین جیزی که به‌ما گفت آن بود که از سالم رسیدن ما 
به‌مقصد حیرت کرده‌است زیرا به‌نظرش چنین می‌نمود که این کار باورنکردنی است 
و به‌ما فهماند. من خود نیز مشاهده کرده‌بودم که کوچه‌های شهر را تمام سنگربندی 
گر ده‌بودند. 

چون خواستم سبب این کار را بدانم گفت که اغورلومحمد پسر دلیر 
اوزون‌حسن سر از فرمان پدر پیچیده و یکی از شهرهای ایران را که شیراز خوانده 
می شود و آوزون‌حسن آن را بەسلطان خلیل و مادرزنش واگذار کرده‌بود متصرف 
شده‌است. از این رو اوزون‌حسن لشکری جرار فراهم‌آورده و به‌سوی شیراز رفته 
است تا فتنة پسر وا دفع کند. فرمانروای یکی از قبایل کوهستانی که نامش زگرلی" 
بود نیز با آغور لومحمد همدست شده و با سه‌هزار سواری که در زیر فرمان دارد 
به‌تاخت و تاز و غارت‌کردن ان سامان پرداخنه و تا تبریز پیش رانده‌است. ا کنون از 
ترس اوست که کوچه‌ها را سنگربندی کرده‌اند. وی نیز گفت که سوباشی تبریز که 
برای مقابله با زگرلی از شهر خارج شده‌بود از او سخت شکست‌خورده و هر چه 
داشته‌است به‌غارت رفته و شبکز خدارا بجاآورده که توانسته‌است سلامت به‌تبریز 
باز گر دد. 

هنگامی که پرسیدم را هَمة مردم شهر یکباره به‌دشمن نمی‌تازند. پاسخ 
داد که آنان مردمی حنکخو اندرو از,هر شوکرده‌ای که شهر را به تصرف دراورد 
فرمان می‌برند. 

من خواستم به‌هر تدبیر از تبریز بیرون شتابم و به‌دنبال شاه بروم اما کسی 
۳ نیافتم که با من همراه شود و سوباشی نیز لطفی ننمود. ٹاگزیر در کاروانسرا ماتدم 
و صاحب آن گفت که خود را از انظار مخفی کن. با این همه گاهی ناچار بودم که 
برای خرید خواربار بیرون روم با ترجمان خود را بفرستم و یا مردی را به‌نام 
استوس‌تین " که از مردم پاوپا" و از شهر کافا در زمرۂ همراهان من در آمده‌بود 
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۸ سغر‌نامه‌هايي و نز بان در ایران 
بدین کار بگمارم چه تا حدی با زبان اهل محل آشنا بود. مردم این دو تن را بەباد 
ناسزا می‌گرفتند و میگفتند که باید آنان را قطعه قطعه کرد. پس از چند روز یکی از 
پسران اوزون‌حسن بهنام مقصودبیگ! با هزار سوار از راہ دررسید تا حکومت تبریز 
را بدستگیردہ زیر زگرلی همه را بیمناک ساخته‌بود. پس به‌نزد او رفتم و با زحمت 
بسیار بار یافتم. ناچار قطعه شالی بردم و پس از سے ی 
زیارت شاہ جو ا خواهش کردم که پاسداراتی همراه من کند. چند کلمه بیشٹر 
جواب نداد و اعتتایی بەمن نتمود. پس به‌اقامتگاه خود بازگشتم. آنگاه بد ۰ 7 
شد. زیرا وقتی مقصودبیگ خواست از مردم برای بسیجیدن سپاه مال بستاند 
دست رد بر سینه‌اش نهادند و دکانها را بستند. از این رو ناگزیر کاروانسرا را ترک 
گفتم و به کلیسای ارمنیان رفتم. در آنجا محوطۂ کوچکی را برای اقامت خود 
بستن اسبهایمان در اختیار گرفتم و نمی‌توانستم که بەھیچ یک از همراهان خود 
اجازۂ خروج دهم. هر کس می‌تواند حال ما را در آن ایام قیاس کند که چگونه از 
احتمال آزار و بدرفتاری مردم در اضطراب بودیم. اما لطف و عنایت خدای بزرگ که 
تا آن هنگام شامل حال ما شده و آن همه خطرات را از ما دفع کرده‌بود. باز هم 
مابة نحات ما سّد. 
در پنجم سیتامیر ۱۴۷۳ ۸. [۷۹۱۸۷۸برج ق.] هتخامی که هنوز در تبریز 
بود یم لیومپاردو فة مرا د افا اہن به‌اتفاق برادرزاده‌اش 
برانکالیون " از سوی عالیجتاب فرمانروای ونیز به‌رسالت نرد شاه اوزون‌حسن آمد. 
وی که از راہ طرابوزان آمده‌بود یک ماه پس از من به‌تبریز رسید. اینک بر آن شدم 
که | گوستینو! را که پیش از این از او نام برده‌ام از راہ حلب با نامه‌های خود به‌ونیز 
بفرستم. و عالیجناب فرمانروای ونیز را از آنچه روی‌داده‌بود آگاه کنم و او پس از رو 
به‌رو شدن با مخاطرات پسیار بسلامت به‌مقصد رسید. من تا تاریخ بیست و دوم 
سیتامیر در تبریز ماندم و دربارة این شهر نمی‌توانم شرحی مپسوط بیان کنم زیرا 
پیوسته در مخفیگاه بسرمی‌بردم. ثبریز شهری است بزرگ: کهربا در آن بسیار دیده 
مي‌شود. مي‌پندارم که پرجمعیت نباشد. هر گونه خواربار در آن دیار فراوان است 
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اما ہسیار گران. بازارھای بسیار دارت ۲ راہ عبور کار وانهایی است که مقدار فراوانی 
ابر یشم بەمقصد خلب حمل میگٹند. اجناس ابر یشمیی ساخت بر که مقدار فراوانی 
فاستونی و تقریباً هر نوع کالا در آنجا وجوددارد. 

از نیک‌بختی من قاضی عسکر" یکی از رجال مهم دربار اوزون‌حسن که به 
سفارت و برای بستن پیمانی نزد سلطان عثمانی رفته و ناکام بازگشته‌بود به‌تبریز 
آمد تا از این راہ نزد شاه فرمانروای خود برود. همین که از این خبر آگاہ شنم 
درخواست ملاقات کردم. تحفه‌ای بهاو دادم و خواهش کردم که به‌من اجازه دهد 
همراهش سفر کتم. گفتم که برای کاری مهم به‌نزد شاه می‌روم. وی درخواست مرا 
از روی نهایت لطف و محبت پذیرفت و گفت که همراهی مرا با خشنودی می پذیرد 
و توکلش به‌خداست که بتواند مرا سلامت نزد شاه خود برساند. این در نظر من 
نشانۀ عنایت پروردگار بود. از این رو شکرش را بجاآوردم. قاضی دو بردۂ اسلاو که 
اسلام آور ۵هپودند شمراہ کات که از باران میم توگران من شدہ به‌آتان فته بودند 
که آمادة باری به‌ایشان هستند. به‌من نیز وعده داده‌بودند که هر گاه آربایشان عزم 
سقر کرد مرا آگاه کنند. چنین گردند و چون این خبر برای من مغتنم بود به‌آنان 
هدایایی دادم. 

در تاریخ بیست و دوم چتانکه گفثم نبریز را به‌اتفاق قاضی عسکر ترک 
گفتيم. کاروانی از «عجمیها "که رونبه‌راه نهاده‌پودند برای حفاظت. با شا همراه 
سد‌نك. 

در طی مسافرت می‌دبدیم که به‌استشنای چند تپه ہقيه اراضی آن سرزمین 
ناھموار اما بسیار خشک است. زیرا هیچ نوع درحتی دبده‌نمی‌شد مگر در کتار 
پارەای از رود‌خانه‌ها. با این همه از کنار چند ده کوره گذشتيم. پیش از نیمروز در 
زیر آسمان می آرمیدیم و شب هنگام نیز چنین می‌کردیم. از دهاتی که می‌گذشتيم 
خواریار مبی گرفنيم. بدین گونه راہ می پیمودیم تا در تاریخ بیست و هشتم به‌سلطانیه 
رسیدیم که بر حسب ظاهر و به‌گمان من شهر خوبی است. دژی بزرگ دارد که بر 
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۱8۰ سفرنامه‌هاي وئیزیان در ایران 
آردش حصار کشیده‌اند. خواستم که آن را تماشا کنم. درون آن مسجدی است که 
بسیار کهن می‌نماید. سه در مفرغی دارد بلندتر از درهای کلیسای مرفس مقدس ' 
در ونیز. بر این درها کل‌میخهای سیمین با نقشهای گل و بوته گوفته‌اند که بسیار 
زیباست و می‌پندارم که مبلغی گزاف صرف این کار کرده‌باشند. در آنجا دیدنیهای 
دیگر نبود. شهر در دشتی نهاده‌است اما در مجاورت بعضی از کوھھای تا بلند. 
می‌گویند که در زمستان هوای آنجا چنان سرد می شود که مردم ناگزیر به‌جای دیگر 
می روند. بازاری دارد که در آنجا خواربار و قماشهای نخی معمولی می‌قروشند. تا 
تاریخ سی‌ام در سلطانیه ماندیم. صبح آن روز از آن شهر بیرون آمدیم و دوباره 
بەسیر و سفر از میان کوه و دشت پرداختیم. هر شب در زیر آسمان می خوابیدیم. 
ا سرزمین قسمتی از خاک ایران است که از تیریز آغاز می‌شود. 

در چهارم اکتبر ۱۴۷۴. [۸۷۹/۸۷۸ھ.ق.] به‌شهری رسیدیم به‌نام ساوه " که 
پی‌حصار بود اما مانند معمول بازار داشت. در دشتی نزدیک رودخانه و در ميان 
درختان قرارداشت. در آنجا در کاروانسرایی بس ناراحت خوابیدیم. 

در ثاریخ پنجم. از آن محل بیرون رفتیم. در تاریخ ششم هنگامی که در 
هوای آزاد اردو زده‌بوديم تب‌کردم/,پامداد روز هشتم رو به‌راه نهادیم در حالی که 
خسته و فرسوده شده‌یوذنی در ودقتی مناسب به‌شهری که قم " نامیده‌می‌شود 
رسیدیم, در اینجا هنخامی که وارد کاروانسرایی شدیم که مانند مسافرخانه بود تب 
شدت کرد. سخت مایة رنج من شد,روز دیگرُ تمام همراهان من بیمار شدند مگر پر 
استفانو" که از همة ما پرستاری می‌کرد. بیماری ما چناتکه شنیدم توأم با سرسام 
بود. هذیان بسیار گفته‌بوديم. قاضی عسکر کس بەنزد من فرستاد و از اینکه 
نمي‌توانست بیش از این در آن محل بماند عذر خواست و پیام داد که ناگزیر بايد به 
نزد سلطان بشتابد؛ اما یکی از خاد‌مانش را در خدمت من خواهدگمارد و بهمن 
اطمینان داد و خاطرم را آسوده کرد که در کشوری بسرمی‌برم که کسی آزاری به‌من 
نخواهدر ساند. بیماری تا تاریخ بیست و سوم مرا از سفر بازداشت. قم شهری است 


سپ ات 


i. St. Mark 
دز سن 308 ساید ساوء باشد چون ڈو روز بعد به‌قم می و سلد. -م.‎ ۲ 
3. تسش‎ 4 ۳۵۲ Stephano 





سفرنامڈ آمبروزیو کنتارینی ۔فصل سه ا 
کوجک اما زیبا که در دشت نهاده‌است. پیرامونش را دیواری از خشت خام کشیده‌اند. 
هر چیز به حد وأفر یافتەمی شود. بازارهای خوبی دارد و بازار صنعتگران و فروشندگان 
قماش آن پررونق است. 

همچنان که گفتم در تاریخ بیست و سوم قم را ترک گفتیم۔ من بەجھت 
بیماری با رنج فراوان سفر خود را دنبال کردم. 

در تاریخ بیست و پنجم به‌شهر دیگری رسیدیم که کاشان خوانده‌می‌شود. 
مانند قم دیوار و بازار دارد اما از قم زیباتر است. 

در تاریخ بیست و ششم از کاشان بیرون آمدیم و به‌شهرک دیگری به‌نام 
نطنز رسیدیم که در دشتی قراردارد و در آنجا بیش از دیگر حاها شراب مي‌اندازند. 
در اینجا بەسبب ضعف و ناتوانی من و اندک تبی که دوباره عارض شده‌بود یک روز 
توقف کردیم. در تاریخ بیست و هشتم به‌هر زحمت که بود بر سب نشستم و دشت ۔ 
پیمایی را از سر گرفتیم. سرانجام در تاریخ سی‌ام به‌شهری رسیدیم که اصفهان نام 
دارد. در اینجا شاه آوزون‌حسن را یافتیم و پس از پی‌بردن به‌اقامتگاه مسر جوزافا 
باربارو س سفیر خودمان ‏ در منزل او فرودآمدم. همین که یکدیگر را دیدیم با 
مهربانی و شادی فراوان هی و او مڑغوش گرفتيم. تو خود نیک بنگر که این 
دیدار حال ما را چه مايه تسکین داد. اما از آنجا که به‌اسایش بیش از هر چیز نیاز 
داشنم برای استراحت به‌جایگاه خود بازگشتم. 

روز دیگر با آن عالیخناب به گفت و کو پرداختم. آنجه می‌بایست به‌وی بگویم: 
گفتم. شاه پس از آگاه‌شدن از ورود من غلامان را با هدایایی از خواربار نزدم 
فرستاد. 

در جهارم توامبر ۱۴۷۴م. [۸۷۹۷۸۷۸ھ۔ق.] شاه توسط برخی از غلامانء ما 
را فراخواند. همین که به‌اتفاق عالیجناب مسر جوزافا باربارو به‌تالار بارعام قدم 
نهادیم اعلیحضرت را با هشت تن از بزرگان که بظاهر از اکابر دولت بودند در آنجا 
يافتیم. پس از آنکه به‌رسم ایرانیان احترامات لازم را بجاآوردیم غرض از رسالتی را 
که از جاتب فرمانروای ونیز داشتم به‌عرض رساندم. اعتبار نامف خود را تقدیم کردم. 
پس از پایان سخنان من شاه جوایی مختصر داد و از اپنکه ناگزیر به‌ان سامان 
آمده بوده‌است خود را معذور داشت. آنگاه آشاره کرد که با رجال دربار نشینیم و 





۵۲ سفرنامه‌های و نبزیان در ایران 


مقداری فراوان از تنقلاتی که به‌رسم خود تهیه کرده‌بودند آوردند و ما نیز در 
خوردن آنها سهیم شدیم. در حالی که به‌آیین ایرانیان بر روی فرش نشسته‌بوديم. 
چون آز خوردن دست‌کشیدیم به‌اعلیحضرت درود فرستادیم و به‌خانه بازگشتيم. 

در تاریخ ششم شاه ما را احضار کرد. قسمت مهم کاخی را که اقامتگاه وی 
بود بەما نشان‌دادند. کاخ در میان دشتی و در جایی بسیار دلگشا قراردارد. که 
رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد. بخشی از آن چهارگوش و مزین به‌پرده نقاشی 
است که سربریدن سلطان ابوسعید را نشان‌می‌دهد. در این تصویر می‌بینید که 
چگونه او را بهربسمانی بسته. برای کشتن به‌نزد اغورلومحمد. بانی تالاری که پردة 
نقاشی در آن است. می‌آورند. ناهاری که از شیرینیهای مرغوب فراهم‌کرده‌بودند 
به‌ما دادند. پس از ان به‌جایگاه خود بازگشنيم. در اصفهان در خدمت اعلیحضرت تا 
بیست و پنجم این ماه ماندیم. طی این مدت وی ما را به‌ضیافتهای متعددی 
خواند. 

اصفهان شهری بسیار وسیع می‌نماید. در دشتی نهاده‌است که همه گونه 
نعمت در آن فراوان است. 

می‌گویند که اصفهانیان تسلیم"نمی‌شدند. پس هنگامی که آن را گشودند 
پاره‌ای بزرک از شهر را ویران کردند. اصفهان را حصاری است از خشت خام. از 
تبریز تا اصفهان بيست و چهار رور راه است و سرزمین ميان این دو شهر پکسره از 
ان ایران است و در بسیاری جاها مین ڑا خشک است و دارای آب شور با این 
همه محصول غله و میوه فراوان است. اینها را به‌وسیلة آبیاری بدست‌می‌آورند. هر 
گونه میوه‌ای در آنجا یافته‌می‌شود و من در هیچ جا میوه‌هایی به‌خوبی میوه‌های 
اصفهان ندیده و نچشیده‌ام. در چپ و راست اصفهان کوهستانهایی است که می‌گویند 
خاکی بسیار بارور دارد. قسمت مهم خواربار ایران را از آنجاها می‌آورند. همه چیز 
گران است. شراب به‌وزنی معادل با یک کوارت" ماء از سه نا چهار دوکات ارزش 
دارد. 


بهای نان مناسب است. بهای یک شتروار هیزم یک دوکات است. در آنجا 





Qua .(‏ که اصلا به‌معتی یک چهارم (چارک = چهار یک) است و در سورد بسیاری از سفیاسهای 
مابعات در مخ ربز میں بکازوفته‌است. -م, 





گوشت گوانتر از گشور ات ششت پر ند ج ۳ به یک دوکات می فروشند۔ بهای دیگر 
جر ها شتا سیه است. ایرانیان یسیا رٹیکرفتار و مباذی‌آذابند. از کردارشان 


1۳ 





پیداست که مسیحیان ۲ کت" در ی مدقي که د دز ایران اقوامت اتف 
در جامەپوشیدن و بر اسب نشستن از تم بهترند. ۳۹ ۱ "۳ ایرانی هر دو 


زیبا و خوش‌آندام و پیرو دین اسلامند. 


جناب سفیر اصفهان را ترک می گوید و همراه اوزون‌حسن بەتیریز 
باز می‌ثر ذد. در اتجا سفیران دوک بورگوندی و دوک مسکووی' را 
مار قات عسی گنف و س از آنگه بارها بهییشگاه شاه تسار می بای 
اوزون‌حسن را بدرودمی‌گوید. 





در بیست و پنجم نوامبر چنانکه گفتم اعلیحضرت با دربار خود اصفهان را 
ترک گفت. همه با خانواده‌های خود به‌قم رفتند تا زمستان را در آنجا بسربرند. من 
ملتزم رکاب اعلیحضرت بودم. تقریباً از همان جاهایی که آمده‌بوديم بازگشتيم. در 
هر جا که فرودمی‌آمدیم زیر چادرها بسرمی‌برديم. کسانی که مأمور حمل بار و بنه و 
غلات از هر گونه‌اند و به‌دنبال ارتومي‌آیند بازار برپا می‌کردند. 

در چهاردهم دسا۴ آرم ۸۷۹/۸۷۸هی,] با اعلیحضرت وارد قم 
شدیم. پس از آنکه دو روز در جادر پسجترديم بزحمت توانستم خانة کوچکی برای 
اقامت خود و همراهان دز اختیار گیرم. در فبا شاه که غالبا ما را به‌نزد خود احضار 
می‌کرد تا بیست و یکم مارس ماندیم. آز سرمای شدید رنج بسیار بردیم. هنگامی که 
با شاه ناهار می خوردیم ما را به‌اندرونی می‌برد. اما گاهی در بیرونی می ماندیم و 
بی‌رعایت تشربفات مرخص می‌شدیم. زمانی که با او به‌خوان می‌نشستيم با شوق 
فراوان دربارة اماکن کشور ما خبر می‌جست وگاه پرسشهایی شگفت‌انگیز می‌فرمود. 

رفتار و حرکات او براستی پسندیده است. پیوسته مردان بلندپایه او را در 
میان گرفته‌اند. دست کم روزی چهارصد تن و گاه بسی بیشتر در مجالس سور و 
سرور او حاضر می‌شدند و همه بر زمین می‌نشستند. خوراکشان را در مسینه 
می‌گذارند و گاہ عبارت است از برنج و گاه نان و آندکی گوشت. لذت دارد که ببینی با 
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سفرنامة آمبروزیو کنتاریتی ۔فصل چھار ۵ 


چه حرصی غذا می‌خورند. از شاه و کسانی که با او بر یک خوان می نشینند با احترام 
تمام پذپرایی می‌شود. غذایی که به‌ایشان می‌دهند فراوان و خوب تهیه شده‌است. 
اعلیبحضرت که پیوسته با غذا شراب می‌نوشد: مردی خوشگذران می‌نماید. با 
خشنودی دعوت می کرد که در خوردن غذایی که در برابرش بود با وی شرکت 
جوییم. پیوسته گروهی از نوازندگان و خوانندگان در نزدش بودند و وی به‌خواندن و 
نواختن هر چه می‌خواست اشاره می‌کرد. اعلیحضرت مردی سخت باذوق و باحال 
مي نصود. سیمایش اندکی تاناری است و حالت چهره‌اش تغییرناپذپر است. دستش 
هنگام شراب‌خوردن می لرزید و مردی هفتادساله می‌نمود." وی بەعیش و نشاط 
خالی از تکلف راغب است. اما هر گاه که راہ افراط می‌پیمود سخت خطرتاک 
می‌شد. چنانکه گفتم ما تا بیست و دوم مارس در قم ماندیم. در اپنجا نمی‌خواهم از 
عدۂ دفعاتی که با شاه دربارة رسالت خود گفت و گو کردم سخن بگویم و این مطلب 
را از نتیجه کار می‌توان دریافت. 

در بیست و یکم مارس ۱۴۷۵ م. [۸۸۰/۸۷۹ه.ق.] قم را به‌قصد ثبریز ترک 
گفتیم و با همة اردو" رو بەراہ تهادیم یعنی با همة ملتزمان رکاب شاه. خانوادة 
سلطنتی با ہار و بنه و شتر واستر کةعدة آنها فراوان است سفر می‌کنند. روزی ده 
تا دوازده میل سفر می‌کرذیم. گاه که دراپی پافتن چراگاهی خوب بودیم تا بیست 
میل مي‌رانديم اما این بندرت اتقاق می‌افناد. رسم شاه بر این است که در هر جا که 
می خواهد. فرودم یبد هراجا که اپ و چرا گاهی نیکو باشد خیمه و خرگاه خود 
را از پیش می فرستد و شب دیگر تمام همرآهانش روی بدانجا می‌نهند. موکب 
شاهی تا هنگامی که علف بر زمین است در آنجا می‌مانند و سپس به‌ترتیبی که 
گفتیم به‌محل دیگر می‌روند. زنان پیش از همه پیاده می‌شوند تا برای شوهران خود 


خیمه زنند و مقدمات کار را فراهم‌کنند. ایرانیان خوش‌پوشند و چابک‌سوار» و بر 


بهترین اسبانی که دارند مي‌نشینند. آنان ملتی سخت با فر و شکوهند و شتران 
خود را چنان با بافته‌های گرانبها (گل‌افسار) می‌آرایند که دیدنشان چشم‌توازست. 





۱. ٭منجمباشی در موقع وفات او به‌سال ۱۴۷۷ م. [۸۸۲۸۸ھ. ق. ]او را ۵۴ ساله دانسته‌است» تار يج 
ادبی اپران, از سعدی تا جامی تألیف ادوارد براون: ترجمه علی اصخر حکمت. 
۲ در اصل که شابد 0146ا باشد بەمعنی ارعو ۔م 


س سس سس و __-د 


۱۵۶ سفر نامه‌های وئیز پان در ایران 
عدۂ کسانی که به‌جهت تنگدستی لااقل کمتر از هفت شتر داشته‌یاشند اندک است. 
از این رو هنگامی که از دور کاروان شترآن را می بینی می‌پتداری که عدۀ فراوانی از 
مردم ٹر حرکتند و حال آنکه در واقع چنین نیست. هنکامی که شات ارز رسید 
پندارم که نزدیک به‌دوهزار پیادہ همراهش بودند. بەنظر من و مسر جوزافا باربارو 
دیگر همراهان به‌دلخواه خود طی طریق می‌کردند. خیمه‌های شاه سخت زیبا بود و 
چادری که در آن می‌خوابید به‌اتاقی می‌مانست که ان را با نمدی سرخ فرش کرده و 
درهایی که ۳ اتاقهای معمولی کار می تذار ند در آن نخسب گر ذةبو۵ند. 

طی مدتی که در سفر بودیم اردوبازار برپا بود و هر چیزی در آن یافته 
مې شد أما به‌یهای کران. ما با جادرهای خود بعنی هر کس با خیمه‌ای که مخصوص 
وی بود به‌دنبال شاه روان بودیم. غالباً ما را دعوت و مشمول میهمان‌نوازی 
خویش می‌فرمود. نیز غالبا هدایایی از خوردنیها برایمان می‌فرستاد. عنایت بسیار 
در حقمان میذول می‌داشت. هرگز از همراهان او یا کسان دیگر آزاری به‌ما نرسید. 

در سیی‌ام مه ۱۳۷۵ م. [۸۸۰/۸۷۹ھ.۔ق۔] در پانزده میلی تبریز مردی بهنام 
راهب لودوویکو دا بولونیا' که خود را بطریق انطا کیه می خواند همراه شش تن سوار 
بەاردوی شاہ امد و گفت که گر ستادة دوک بورگوندی است. شاہ بیدرنگ کس 
فرستاد 3 پرسید که آیا او 7 می ‌شناسیم 8 رد 4 ما دربارة وی جواہی مساعد بے 
اعلیحضرت ذاڈیم. 

در سی ٩‏ ہکم مد شاه بامدادان کس بەذنبال ۳ 3 ما قر ستأد و بدهمة ما ہار 
داد. بطریق سه جامة زریفت و سه جامه از مخمل ارغوانی و سه جامه از مخمل 
بتفش همراه آورده‌بود که به‌شاه تقدیم کرد. شاه ما را بەخیمۂ خود خواند و از سفیر 
خواست که غرض از رسالت خود را معروض دارد. بطریق گفت که او فرستادة دوک 
ایراد کرد که پغلاشر چندان ا دز شات تنجوت. تگرار 7 ندز ابتحا لازم بست 
ناهار را با اعلیحضرت خوردیم و وی بسیار چیزها از سفیر پرسید و پاسخ شنید. 


l. Friar اتا ت1ت]‎ da Bologna 


سفرنامة آمبروڑیو کنتارینی ۔فصل چهار ۷ 


پس از آن به‌چادرهای خود بازگشتیم. 

در دوم ژوشن ۱۴۷۵ م. [۸۸۰/۸۷۹ھ۔ق.] بهتبریز وارد شدیم و متزلی در 
اختیارمان نهاد. در تاریخ هشتم ماه ما و بطریق نامبرده به‌دربار احضار شدیم. پیش 
از این شاه چهار بار بەمن گفته‌بود که باید به کشور فرانکها بازگردم و عالیجناب مسر 
جوزاقا باربارو نزد او بماند. اما من پیوسته به‌این کار اعتراض کرده‌بودم. هرگز گمان 
نمی‌بردم که وی بار دیگر در این باره سخن گوید. هنکامی که در پیشگاه شاه حاضر 
شدیم اعلیحضرت به‌بطریق فرمود: :تو نزد مخدوم خود بازمی‌گردی و وی را آگاه 
می‌کنی که من بر آنم که بەعھد خود وفا کنم و با عثمانیان بجنگم و بزودی چنین 
خواهم‌کرد» و سپس شمه‌ای در این معنی گفت. آنگاه روی به‌من کرد و گفت متو نیز 
با این کشیش نزد سرور خود بازمی‌گردی و می‌گویی که من نیز در آستانة جنگ با 
علمانیان ایستاده‌ام و آنان نیز نبرد می‌جوبند. من سفیری بهتر و کاردانتر از تو 
نتوانم فرستاد. تو در اصفهان بسربرده و با من بدینجا بازگشته‌ای و هر چه باید 
پبینی دیده‌ای و می‌توانی به‌مخدوم خود و همف بزرگان عالم مسیحیت حقیقت را 
گزارش دهی». وقتی این را شنیدم سخت آزرده‌خاطر شدم و در پاسخ گفتم که این 
کار از من برنمی‌آید و دلیل.و برهان آوردم. سپس شاه با نگاهی غضب‌آلود گفت: 
«من می‌خواهم. و به‌تو فرمان می‌دهم که بروی و مضمون این امر را در نامه‌ای 
به‌مخدومت خواهم‌نوشت». آنگاه از بطریق و مسر جوزافا خواهش کردم که آنچه در 
این باره می اندیشند بر زبان آرنذا و هرز ذو گفتند که جاره جر فرمان‌بردن ندارم. پس 
به‌پاس عقیدة ایشان و اراد شاه پاسخ دادم: «خدایگاناء اگرچه از این کار بیزارم اما 
چون خشنودیت در آن نهفته‌است هر چه فرمان دهی می‌پذیرم. هر جا که بروم از 
قدرت عظیم اعلیحضرت و حسن نیتش سخن خواهم‌گفت تا شاهزادگان مسیحی 
خشنود شوند و از کجا که نخواهند از اعلیحضرت سرمشق :گیرنده. چنین می‌نمود 
که شاه از پاسخ من خشنود است و از روی عنایت جوابی کوتاه و مهرآمیز داد. از 
حضرت سلطان که مرخص شدیم ما را به‌جای دیگر بردند و من و بطریق دو قبای 
بسیار نارگ که به‌طرز ایرانی دوخته‌بوذند و شاه خلعت داده‌بود دریافت کرديم. 
دوباره به پیشگاه شاه رفتیم و پس از درودفرستادن بر وی بەاتاق خود بازگشتیم. او 
برای هر یک از ما اندکی وجه با یک اسب و اشیائی که چندان آرزش نداشت 





۸ سر نامه ها ونئیزیان در ابران 





فرستاد. شاه همان روز از تبریز بیرون رفت. ما تا تاریخ دهم ماه در آنجا ماندیم و 
در آن روز با هم به‌نزد شاه رفتیم که در بیست و پنج میلی تبریز (میل معمول در 
بین ما) در جایی که اب و چراگاه نیکو داشت اردو زده‌بود. 

در تاریخ دهم از تبریز براه‌افتاديم و به‌اردوی شاه رفتیم و در محل معهود 
چادر زدیم و بسیار روزها در آنجا ماندیم تا ستوران و چهارپایان هر چه علف بر 
زمین بود چریدند. سپس رو بهراه نهادیم و پانزده میلی به‌پیش راندیم تا به‌محلی 
رسیدیم که در آنجا تا تاریخ بیست و هفتم که شاه از ما جدا شد ماندیم. در طی 
دوران اخیری که با شاه همراه بودیم گاه بی‌آنکه کاری مهم پیش آمده‌باشد ما را 
بەحضور خویش فرامی ‌خواندہ و تاه خوردنیهایی عطا می‌فرمود. 

در تاریخ بیست و ششم اعلیحضرت ما را به‌دربار احضار کرد و درباریان پیش 
از آنکه باربابیم پاره‌ای از اشیاء بسیار سیکی که در آن اواخر ساخته‌بودند به‌ما نشان 
دا ذند. نیز سه قطعه از تحف و هدایایی که امادة اهدا بود دیدیم. یکی از آنها را به 
دوک بورگوندی اختصاص داده‌بودند تا توسط بطریق بفرستند. دیگری مخصوص 
دوک ونیز فرمانروای ما بود و سومی را می خواستند ثوسط مردی بەنام مارکو 
روسو' که از جانب دوک مسکوژی با قزماتروای روسیة سفید " به‌سفیری آمده‌بود 
برای وی بفرستند. این هدایا از مصنوعات یزد " و عبارت بود از دو شمشیر و 
تولوم‌بان‌تی" و هسمذ.ابینها اشیاتی کم‌ارزش بود. آنگاه به‌پیشگاه اعلیحضرت 
باريافتیم و در آنجا دو تن از ترکان دربار آو نیز حضور داشتند که شاه می‌خواست 
ایشان را به‌رسالت؛ یکی را نزد دوک بورگوندی و دیگری را نزد دوک مسکووی 
بفرستد. هنگامی که من و بطریق بر وی درود فرستادیم لب بدین سخنان گشود: 
«شما نزد سروران خویش و شهریاران مسیحی بازمی‌گردید و می‌گویید که چگونه 
من خود را امادة جنگ پا سلطان عثمانی نموده‌ام اما چون شنیدەام که وی در 
قسطنطنیه است و می‌خواهد تا پایان سال در آنجا بماند صلاح در آن ندیدم که 
خود بەجنگ مردم عثمانی بروم. از این رو بخشی از نیروهای خود را به‌سرکوبی 
فرزند سرکش خود گمارده و بخشی را مأمور آسیب‌رساندن به‌قوای سلطان عثمانی 
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سفرنامة آمیروز یو کنتازینی ۔فصل چهار ۹ 
کرده‌ام. من خود بدینجا آمدەام نا در آبندہ آماد؛ کارزار با او باشم. این مطالیی 
است که شما باید به‌فرمانروایان محدوم و به‌شهریاران مسیحی بازگویید. به‌فرستادة 
خویش نیز فرمان داد که همین سخنان را باژگوید. من از این لحن سخن‌گفتن که 
در گذشته و حال بکاربرده‌بود سخت ناخشنود بودم. اما جاره نبود جز اینکه یگوییم 
که اوامرش را بکارخوآهیم‌پست. سپس به‌ما رخصت داد. همین که عازم سفر شدیم 
مارا تا صبح نگاه‌داشتند. در ضمن به‌همة سربازان پیاده فرمان رسید که در دامنة 
کوه گردایند و بامدادان ما را از روی تحتم به‌خیمه‌ای فرستادند که در آن رئیس 
خازن ' نشسته‌بود. وی مأمور رسبدگی به کار سفبران بود. پس از آنکه از هر دری با 
فا سای کف ھک سم بش ول ا O‏ سا ماد شا ماه دق 
(یعتی سرگرمی) شما شوند». غلامانش گفتند که عدۂ فراوانی از پیادگان آمده‌اند اما 
عدۂ فراواتی از آنان نیز در عقبند. سربازان در دامن کوه رژه رفتند تا ما آنان را بهتر 
بنگرہم و پس از آنکه رفتند گفنه‌شد که عدۂ آنان به‌ده هزار تن می‌رسیده‌است. از 
انجا که می‌خواستیم همه چیزها را بدانیم پرسیدیم و معلوم شد که پیادئان همان 
سربازانی هستند که در التزام رکات:شاه آمده‌اند و مقصود از ترتیب‌دادن عرض 
سپاه این بوده‌است که ما آنجه دیده‌ايم به‌فرمانروایان خود گزارش ٹھیم۔ ۳ 
پایان رژه شاه نامه‌ها را به‌ما داه بهچادر‌های خود باز نشتيم. پس از تحقیق از 
اشخاص مختلف و از جمله مسر جوزافا باربارو درپارة شمارۂ سوار نظامی که در 
خدمت اعلیحضرت بودند معلوم شد که عدة آنان بر روی هم بیش از بیست و 
پنج‌هزار است. اسلحة آنان تیر و کمان و شمشیر و سپری است که روی آن ابربشم 
یا ریسمان کا رکرده‌اند. نیزه بکارنمی‌برند و بیشتر سربازان کلاهخودها و چارًینه‌های 
بسپار زیبا و اسبهای خوب و خوش‌ندام دارند. بیش از این چیزی دربارة ایرائیان 
نمی‌گویم چه دربارة کشورشان و آداب و رسومشان و دیگر مطالب به‌حد کافی 
سخن گفتەام و از بیم ملول‌کردن خوائندگان از تفصیل و اطناب چشم‌می‌پوشم. 


1. 141018171 


سفیر عالیجناب نبریز را ترک می‌گوید و پس از آنکه چندین بار طی 
مسافرت در گرجستان منگرلیا مورد تجاوز قرارمی‌گیرد سرانجام 
بەقاسو می‌رسد. 


۵ 


در تاریخ بیست و هشتم ماه در چادر مسر جوزافا باربارو با او ناهار خوردم و 
هر دو از درد فراق نالیدیم و براستی که مشکلی از این بتر نبود. یکدیگر را 
دربرگرفتيم و با دیدگان اشکبار از هم جدا شدیم. آنگاه پر اسب سوار شدم و من و 
«بطریق» و سفیران ترکمان و مارکو روسو در ساعتی که می‌پندارم نحس بود رو 
بەراہ نهادیم. نحس از آن,رو که در رام به‌شوربختیها و خطرهای بزرگ دچار آمدم. 
هنگام عبور از سرزمین آوزون حسن و در طی مسافرت به‌فاسو بعله دهکده ازان 
آرمنیان کاتولیک رسیدیم که پیش از این درباره آنها سخن گفته‌ام. در خانه اسقف 
فرودآمدیم. بگرمی از ما پَڈیرابی کرد و در مراسم عشای ربانی شرکت جستیم. سه 
روز در آنجا ماندیم و به گردآوردن خواربار پرداختيم. سیس رو به‌راه نهادیم و پس از 
گذشتن از دشتها وگاهی کوهستان, عاقبت به کشور پادشاهی گرجستان وارد شدیم. 

در تاریخ دوازدهم ژوشیه ۱۴۷۵ م. [۸۸۰۱۸۷۹هق.]. پس از عبور از رودی 
به‌نام دجله " به‌شهری رسیدیم ازان پادشاه گرجستان که نفلیس نام داشت. این 
شهر بر تلی نهاده‌است و دژ آن که بسیار استوار است بر تہەای بالاتر از شهر 
قرارذارد. مشهور است که این شهر بسیار بزرگ است. اما اکنون قسمت عمدۂ آن 
ویران شده‌است. در مختصر آبادانی که از آن باقی‌است جمعیتی فراوان زیست 
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سفرنامة آمہروزیو کنتارینی ۔فضل پنج ۱ 
ا ااا سس سے تص٢صمسمصسسسسوچےچحسًٛ×س×-سسسسصسچٛکأکأإیسسجٗسسجھٗصیووسسمأسِمسےبمکھَےدُسممسکممٌسعحصِدموجے‏ 


می‌کنند که بسیاری از آنان کاتولیکند۔ در این شهر نیز بەارمنی کاتولیکی برخوردیم 
و در خانه‌اش فرودآمدیم. 

در تاریخ پانزدهم هنگامی که از گرجستان می‌گذشتيم که قسمت مهم آن 
کوهستانی است. گذارمان به‌جند دهکده اقتاد. گاه از دور دژی می‌ديديم که بر فراز 
کوهی نهاده‌بود. 

در تاریخ هیجدهم نزدیک مرز منگرلیا در جنگلی که میان کوهها محصور 
بودہ باگراتی شاه را يافتیم. همه به‌دیدنش رفتیم. از ما خواست که با او طعام 
بخوریم و ما بر زمین نشستیم که به‌رسم گرجیان خوان بر آن گسترده‌بودند. 

طعام ما عبارت بود از گوشت بریان, با اندکی گوشت ماکیان که آن را بد 
پخته‌بودند و چند چیز دیگر؛ اما شراب فراوان بود زیرا به‌نزد آنان پذیرایی‌کردن از 
سهمان به‌شراب. بهترین نشانة بزرگ‌داشتن اوست. پس از خوردن طعام باده‌پیمایی 
آغاز شد و جامهای شراب را که هر یک به‌درازی نیم براتچو" بود در گردش 
آوردند. کسانی که بیشتر می نوشیدند بیشتر کسب احترام می‌کردند. از آنجا که 
ترکان شراب نمی‌نوشند ما از حلقۀ میگساران بیرون آمدیم و سرانجام از مجلس 
ضیافت خارج شدیم. از این رو با خقارت بسیار در ما نگربستند. پادشاه گرجستان 
بلندیالا و جهل‌ساله می‌نمود.»سبه‌جزده بود و سیمای تاتاران داشت با این همه 
مردی زیبا بود. 

در بیستم ژوثیه بامدادان آن محل را ترک گفتیم و پس از آنکه تقریباً تمام 
راہ را از کوهستانها گذشتیم به‌مرز منگرلیا رسیدیم۔ در آنجا به‌فرمانده عده‌ای از 
سواران و پیادگان دربار سلطنتی برخوردیم که به‌سبب پاره‌ای از اغتشاشهایی که 
بر اثر مرگ بتدیان پادشاه روی‌داده‌بود با تهدید فراوان ما را مجبور به‌توقف 
کرد. پس از آن دو ترکش با تیر و کمان از ما گرفتند و پولی نیز به‌آنان دادیم. سپس 
یەما اجازة رفتن ذادند و ما بشتاب از آن راه دور شدیم و به‌بيشه‌ای درامدیم. ان 
شب را در آنجا وحشت‌زده بسربرديم و ہیم آن داشتیم که مبادا بر ما شبیخون 


۱ تاج جا که تلفظ می‌شرد برانچی مقیاسی طول ایتالیایی است که از ۲۵ تا ۹۰ سانتیمتر فری 
یکن -م. 





۶۲ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


سس ۶۰,۸( ۰ وق زا پر برد 
ت ۱ 

در بامداد روز بیست و سوم هنگامی که به‌سوی کوتاهی ' رهسپار بودیم و از 
تذرگاهی تنگ می‌گذشتیم چند تن از روستائیان بر ما تاختند و راہ را ہر ما بستند 
وبەمرگ تهدیدمان کردند. پس از گفت و گوی بسیار سه اسب ازان سفیران ترکمان 
دو کات به‌پول انان 3 دادن جند اسب و کمان نها أجازة شیور دادند. آنگاه ود 
به‌سوی کوتاهی نهادیم. و آن دژی است متعلق به‌پادشاه. 

در صبح بیست و چهارم که ناگزیر می‌خواستیم از پلی بگذریم که بر 
رودخانه‌ای پودء دست تجاوز بر ما گشودند و ناچار شدیم بابت هر اسب یک گروسو" 
بەمنگرلیا وارث شد بم و پیوسته در بیشەھا می خوآبیدیم, 

در تاریخ بيست و يتنحم با زورق از رود‌خانه‌ای گذشٹیم و بە دهئذەای 
رسیدیم ازانِ زنی به‌نام مورسکا " خواهر بندیان که بظاهر از ما خوب پذیراپی کرد و 
نان 3 شراب به‌ما ااي داشت و ما را در یکی از چمنزارھای محصور خود جاع دان. 

ٹر بامداد بیست و ششم بر آن شدیم که به‌او هدیه‌ای بەارزش نزدیک 
بنای شکایت نهاد و گفت که بابت مر انسب دو دوکات می‌خواهد. اگر چه به‌جهت 
تهید‌ستی از این کار عدر خواستيمسعی ما مانند دفعات قبل به‌جایی نرسید. تاگزیر 
بودیم طلب کرد بلکه انعامهای دیگری نیز خواست. عاقبت به‌زحمت بسیار 
توانستیم انجا را ترک گوییم. رفتارش چنان بود که پنداشتیم از همه چیز محروم 

در تاریخ بیست و هفتم گروهی از ما سوار بر اسب» و جمعی سوار در قایق 
خسته و فرسوده خود را به‌قاسو رسائديم. در خانة مارتا که در گذشنه از او یاد 
کرددام فرودآمدیم۔ سو انان همه رنجها که ديده‌بوديم تازه شنیدیم که شهر کافا 
که می خواستیم از آن بگذریم بەدست عثمائیان افتاده‌است. تو خود قیاس کن که از 
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شنیدن این خبر تا چه حد نومید شدیم. نمی‌دانستیم چه راهی در پیش گیریم و 
خود را گمگشته می‌پنداشتيم. با این همه لودوویکو دا بولونیا «بطریق» ساپق‌الذکر 
انطا کیه بر آن شد که از راه قرقیزستان و تاتارستان به‌روسیه برود. زیرا بظاهر تا 
حدی بدین راه آشنا بود. او خود چند بار گفته‌بود که ما نباید رفیق نیمه‌راه شویم و 
من این نکته را یادآور شدم و اصرار کردم که همه به‌اتفاق سفر کنیم و رفیق نیمه‌راه 
نشویم. با این همه پاسخ داد که وقت آن رسیده‌است که هر کس گلیم خویش را از 
آب بیرون کشد. در نظر من این جوابی بود شگفت‌انگیز و شرارت‌آمیز. دوباره از او 
خواهش کردم که جندان سنگدل نباشد. اما سودی نبخشید. اصرار داشت که با دار 
و دسته و همراهان خویش برود و با سفیری که اوزون‌حسن همرآهش فرستاده‌بود. 
چون حال بدین منوال دیدم کوشیدم که با مارکو روسو و سفیر ترکمانی که همراهش 
بود قراری بگذارم. و ترتیب بازگشت را بدهم. چنین می‌نمود که با این کار موافقت 
دارند پس به‌نشانة حسن نیت لبان همدیگر را بوسیدیم. من به‌وعدة ایشان اعتماد 
کردم. اما سپس با همدیگر به‌مشورت پرداختند وبر آن شدند که به‌سفر خود از میان 
گرجستان ادامه دهند و از سرزمین سرور کلخیدها" و سرزمین واتی بگذرند که در 
مرز سرزمین عتمانی قراردارد وبه‌سلطاقن عثمانی خراج می‌پردازد. چون این بشنیدم 
بهتر آن دیدم که به‌امید پروردگار در قاسو بمانم» و راه آنان را در پیش نگیرم. 

در ششم اوت ۷۵ (۸۸۰۱۸۷۹هق.] بطریق بر اسب خود سوار شد و 
پس از آوردن عذر و بهائه با همراهان خو3 روی به‌راه نهاد. روز دیگر مارکو روسو و 
سفیر ترکمان و گروهی از روسهایی که با وی بودند از ما جدا شدند. جمعی در 
زورقهای معمول آن سامان نشستند و گروهی بر اسب سوار شدند و به‌سوی واتی 
رفتند به‌این قصد که از راه شماخی و سپس با عبور از تاتارستان خود را به‌مقصد 
برساننت. بدین گونه من و همراهانم که بیش از پنج تن نبودیم پاک تنها ماندیم. و 
دیگران ما را به‌حال خود گذاشتند و گذشتند. نه درهم و دیناری داشتیم نه امید 
عافیت و سلامت. نمی‌دانستیم چه راهی در پیش گیریم و کدام مسیر را اختپار 
کنیم. خردمندان باید دریابند که در آن هنگام چه حالی داشتیم. سن در ان روز 


١۔‏ اعات اه لصا باید صاحب کلخہد باشد که همان گر حستان اأست. -ع. 


محنت‌زا دچار تبی شدید شدم و برای درمان آن به‌چیزی دسترس نداشتم جز 
نوشیدن آب رودخانه و خوردن آش و گاه آندکی گوشت جوجه. دچار بیماری 
سختی شده‌بودم که همراه پا سرسام بود زیرا پعدها گفتند که در آ EE‏ 1[ 
عجیب گفنه‌بوده‌ام. پس از سه روز سه تن از کسان من بیمار و بستری شدند؛ تنها 
کشیش استفانو سلامت مانده و از ما پرستاری کرده‌بود. بستر من عبارت بود از 
رونختخوابی مندرسی که مردی به‌نام زوان دی والکان ' از مردم جنواء مقیم آن 
دیارء به‌من امانت داده‌بود: هم لحاف من بود و هم تشک. همراهان من ناجار همان 
مختصر جامة خود را بستر ساختند. بیماری من تا دهم سپتامبر مدت گرفت و مرا 
به‌روزی نشاند که همراهانم به‌مرگ من پقین کردند. اما بحت با من سازگار بود و 
دونا مارتا از کيسة کوچکی که محتوی روغن و پاره‌ای از گیاهان دارویی بود بهره 
گرفت؛ پس از خوردن داروهای او حالم بهتر شد. با این همه براستی شقای خود را 
از خدای بزرگ می‌دانم که نخواست در آن دیار بمیرم و سپاس همه او را باد. پس 
چون در بکانگی استوار ماندیم با هم به‌مشورت پرداختیم که کدام راه در پیش 
گیریم و سرانجام یاران رأی مرا چرژیت نهادند و بر آن شدیم که به‌شماخی بازگرديم 
تا بتوانیم از تاتارستان عبور کنیم. بعضی,می‌خواستند که از راہ سوریه بازگردیم اما 
من به‌جهت رعایت حال خود رضا ندادم. و مدتی کوتاه در فاسو ماندیم تا تندرستی 
خویش را بازيايم. 

در دهم سپتامبر ۵ م. [۸۸"/۸۷۹ھ.ق.] بر اسبان خود سوار شدیمء اما . 
بیش از دو میل به‌مقیاس خودمان نرانده‌بوديم که به‌سبب ضعف مفرط از سواری 
بازماندم. پس مرا از اسب برگرفتند و بر زمین خواباندند و پس از اندکی استراحت 
به‌نزد دونا مارتا بازگشتیم. تا هفدهم سپتامبر در خانۂ او پسربرديم. ھنگامی که تا 
حدی نیروی از دست رفته را بازيافتیم دوباره برنشستیم و به‌نام پروردگار بزرگ 
به‌راهی که آهنگ ان داشتیم رو نهادیم. در فاسو به‌مردي یونانی برخوردیم که با 
زبان منگرلیا آشنا بود. من او را به‌راهنمایی برگزیدم و او هزار نیرنگ و پستی نمود 
که نقل آنها رقت‌انگیزست. 





1. Zuan di ۶ 


جناب سفیر فاسو را ترک مي‌گوید و از راہ منگرلیا و رجستان 
بازمی‌گردد و ورد ماد می شود و از دریای باکو یا خزر میگذرد و 
به‌تاثاررستان هیر سد. 


۶ 


در تاریخ هفدهم سپتامبر چنانکه گفتم ہر اسب سوار شدیم و با زحمت از 
راہ منگرلیا بازگشتیم. در تاریخ بیست و یکم به کوتاهی رسیدیم و چون راهنمای ما 
بسیار مایة زحمت شده‌بود ناچار عذرش را خواستم. تا بیست و چهارم سپتامبر در 
کوتاهی ماندیم یکی به‌جهت آنکه حالم خوش نبود و دیگر بەسبب آنکه منتظر 
بودیم کسانی به گروه ما بپیوندند. سرانجام با جمعی که نه آنان را می‌شناختیم نه 
زبانشان را می دانستیم براه‌افتاديم و ٹیمٹاک از فراز کوهها کذشنيم تا اینکە در 
تاریخ سی‌ام به‌تفلیس رسيديم. در آنجا نیمه‌جان در خانة ارمنی کاتولیکی فرود 
آمدم که از من و بسیازی دیگر بخوبی پذیراپی کرد. این کشیش را فرزندی بود که از 
بدبختی ما میتلای طاعون شد که در این شهر در تمام سال شیوع یافنه‌بود. از انجا 
که کسان من با او مصاحبت کرده‌بودند بیماری را به‌خدمتگار من مافیو دا برئامو 
سرایت داد که از من مواظبت می‌کرد و هنگامی که بەآن مرض مبتلا شد تا دو روز 
تزد من بوث. عاقبت پس از آنکه بستری و بیماری او دانسته‌شد مرا پند دادند که 
به‌جای دیگر بروم و آن محلی بود که شبها گاوان را در آن» جای می‌دادند. این 
اصطبل را تا آنجا که ممکن بود پاکیزه کردندہ اندکی گاه ذر آن ریختند و به‌سیب 
ضعف مفرطی که داشتې مرا پر آن داشتند که در آنجا استراحت کنم. کشیش اجازه 
نداد که دیگر مافیو در خانة او بماند. و چون جای دیگری برای خواباندن او نبود 
لازم بود که وی را در کنچ اصطبلی که مسکن من بود جای دهند. کشیش استفائو از 
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سافرتامەھای ونیزیان در اپر ان 
او پرستاری می‌کرد. اما خواست خدای بزرگ چنین بود که او را از ما بگیرد. آنگاه 
یس از خواندن دعای فراوان مرا در اصطبل دیگری که جای گاوان بود به‌همان 
ترتیب نخست چای دادند. همه از پیرامون ما دور شدند مگر پیرمردی که اندکی 
ترکی می‌دانست. همچنان به‌ما خدمت می‌کرد. اما حال ما از چه قرار بود. این نکنه 
را پاسانی مي‌توان دریافت. تا تاریخ بیست و یکم در تفلیس ماندیم. یک روز قبل از 
آن؛ از آنجا که طالع من سازگار بود. سفیر ترکی که همراه برادز لودوویکو بعنی 
همان بطریق انطا کیه‌ای رفته‌بود از راہ رسید. از او شنیدم که پس از آنکه توت را په 
اوگاسیا! می‌رسانند هر چه دارند به‌یغما می‌رود. این راهزنی را به خود بطریق نسبت 
می‌دادند. از این رو سفیر ترکمان او را رها می‌کند تا به‌مبهن خود بازگردد. می‌گفت 
که این کار مایۀ رنجش فراوان اوزون‌حسن خواهدشد. من به‌بهترین وجهی در 
دلداری او کوشیدم. سپس در تاریخ بیست و یکم اکتبر هر دو رو به‌راه نهادیم. 
تفلیس به‌با گرانی پادشاه گرجستان تعلق دارد. پس از دو روز طی مسافت به کشور 
اوزون‌حسن وارد شدیم زیرا خاک او بر سر راه ما ب‌شماخی بود و از میان مرز و 
بومی زیبا می‌گذشت. 
در تاریخ بیست و شم اکتبر ۱۳۷۵ م. [۸۸۰۱۸۷۹ھ.ق.] بەمحلی رسیدیم که 
ناچار بودیم از هم جدا شویم زیر من می‌باست از میان کشور شیروانشاه " بگذرم نا 
بتوانم خود را به شماخی پرسانم. سفیر می‌بایست به‌سوی میهن خویش بازگردد. 
به‌پاری همین سفیر بود که توانستم کشیش ترکی را به‌راهنمایی خویش برگزینم تا 
مرا به شماخی برساند. از خدمت سفیر مرخص شدیم و با راهنمای خود براه‌افتاديم 
و قدم به‌خاک ماد نهاديم. ماد کشوری است بسیار زیباتر و حاصلخیزتر از کشور 
اوزون حسن, بخش مهم آن تپه و ماهور است. در آنجا به‌ما بد نگذشت. 
در اول نسوامبر ۷۵ م. (۸۸۰/۸۷۹سق.] به‌شماخی از شهرهای تابع 
شیروانشاه» فرمانروای ماد رسیدیم که در آنجا پارچه‌های آبریشمینی به‌نام ثلمانا" 
می‌بافند و پارچه‌های لطیف دیگر. و همچنین اطلس. این شهر به‌بزرگی تبریز 
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است. هنگامی که در آن شهر بسرمی‌برديم مارکو روسو دوک مسکو را - که با او 
بەفاسو سفر كرده‌بوديم - ملاقات کردیم. از راه گرجستان" آمده و پس از سفری 
پررنج به‌شماخی رسیده‌بود. دوک ادب نمود و مرا در کاروانسراپی که اقامتگاهم بود 
ملاقات فرمود. هتگامی که همدیگر را بگرمی و مهربانی دربرگرفتيم از او خواهش 
کردم که مرا در جمع خود راه دشد. پس با تهایت لطف و فروننی درخواستم را 

در تاریخ ششم شماخی را به‌قصد دربند ترک گفتیم. آن شهری است متعلق 
به‌شیروانشاه که ازو باد کردم و در مرز تاتارستان قراردارد. پس از پیمودن کوهها و 
دشتھا و گاه‌گاه فرودآمدن در دهکده‌های ترک‌نشین که بخوبی در حق ما 
مهمان‌نوازی می‌کردند به‌شهرکی دلپذیر رسیدیم که درختان میوه‌اش بیشمار بود 
بخصوص درخت سیب که در آنجا بهترین نوعش ببارمی‌آید. 

در تاریخ دوازدهم به‌دربند رسیدیم. از آنجا که برای رسیدن به‌روسیه 
شهرک بگذرانيم و در ماه آوزیل درياي باکو را بييماييم و به‌هشترخان برویم. شهر 
دربند در کنار دریای یا کو با دریای خزر نهاده‌است و گوبند که اسکندر بزرگ ان را 

جو EL‏ ےی و پچ لآ دہ 

پی‌افکنده. دروازۂ آهنینش می‌خوانند و برای ورود به‌ماد و پارس فقط باید از این 
شهر گذشت. زیرا در مغ هتم قرازداری که تا هشترخان کشیده شده‌است. پنج 
دیوار پهن و خوش‌ساخت بر گرد آن برافراشته‌اند. اما آن بخش از شهر که در زیر 
کوه نهاده‌است یک ششم آن مسکون نیست. قسمتی که مشرف بر دریاست پاک 
مر دق شراب فراوان می‌اندازند 4 شمه گونه میوٹ له حتف وفور ببارم ی آورند. دربای خزر 
پسیار بزرگ است و بیرؤژنرو ندارٹ. می گویند کد مساحتش بەقدر دربای سياه أاسہت 
و نیز بسیار عمیق است. ماهی خاویار و مورون به‌حد وافر در آن صید می‌شود اما 
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مردم طرز صید دیگر ماهیها را نمی‌دانند. شمار فراوانی سگ‌ماهی در این دربا یافته 
می‌شود که براستی سر و پا و دمشان به‌سر و پا و دم سگان ماننده است. نوع دیگری 
ماهی در دریای خزر صید می شود که درازایش نزدیک به‌یک «یرات‌جوه و نیم است. 
تقریباً گرد است و سر و اندامهای دیگرش دیده‌نمی‌شود. از این ماهی نوشابه‌ای 
می‌گیرند که در سراسر کشور بکارمی‌رود و از آن روغن چراغ می سازند و در چرب 
کردن شتران بهره می‌جویند. از دوازدهم نوامبر تا ششم آوریل که به کشتی نشستیم 
در دربند ماندیم و البته در آن مدت ما را حال خوش بود. مردم آن دیار نیکند و 
هرگ ز کوچکترین آزاری به‌ما نرساندند. از ما می‌پرسیدند که کیستید و چون می‌گفتیم 
مسیحی هستیم دیگر چیزی نمی‌گفتند. من نيمتنة ژنده‌ای در بر داشتم که 
استرش از پوست بره بود و بر روی آن پوستینی مندرس. کلاهی از پوست بره بر سر 
می‌گذاشتم. با این سر و وضع به‌شهر و بازار می‌رفتم و غالباً با گوشتی که خریده 
بودم به‌خانه بازمی‌گشتم. با این همه می‌شنیدم که مردم می‌گفتند: «ابن مرد شبیه 
کسی نیست که به گوشت دست‌گرفتن عادت داشته‌باشد». مارکو نیز مرا سرزنش 
مي‌کرد» میگفت که با ان هبات شییه دزدانی هستم که در دیرھا بست می نشینند. 
پاسخ می‌دادم که نمی توائم طرز دیگر جامه بپوشم و براستی تعجب می‌کردم که 
چرا باید در حق من با آن لباس متدرسی که بر تن داشتم چنین بیندیشند. با این 
همه چنانکه تفتم در ان ایام به‌ما بد نگذشت. 

هنگامی که در دربند بودیم چون می‌خواستم که از کار و بار اوزون‌حسن و 
عالیجناب جوزافا باربارو آگاه شوم بر آن شدم که ترجمان خود دیمتری را به‌تبریز 
بفرستم که تا آنجا پیست روز راه بود. او رفت و پس از پنجاه روز بازگشت. نامه‌هایی 
از جوزافا همراه آورد که در آن نوشته‌بود که سلطان در آنجاست. اما آیندۂ خودش 
روشن نیست. سپس مارکو با ناخدایی فرار بر این نهاد که مارا با کشتی خود 
به‌هشترخان بر ساند. در زمستان که کشتیها بیکارند در کرانڈ دربند لنگر می‌اندازند. 
آنها را ماهی می‌نامند زیرا کشتیها را بهشکل ماهی می‌سازند: سر و دمشان باریک و 
میانشان پهن است. از الوارهایی ساخته‌می‌شوند که آنها را با کهنه‌پاره‌ها کلاف‌کوبی 
می‌کنند. زورقهایی هستند بسیار خطرناک. قطب‌نما ندارند. و کشتیرانان هنگام 
ملاحی خشکی را از نظر دور نمی‌دارند. پارو یکارمی‌برند و با اینکه همه کارها را 
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به‌صورت ابتدایی و دیمی انجام‌می‌دهند خود را تنها دریانوردان شايستة روزثار 
می دانند. سخن کوتاه. این قوم همه مسلمانند. 

ششم آوریل ۱۴۷۶ م. [۸۸۱/۸۸۰ھ.ق.]: ما تاچار با بار خود در زورقی که به 
خشکی نشانده‌بودند نشستیم و هشت روزی در انتظار باد مساعد مانديم. در طی 
این مدت چون مارکو در شهر مانده‌بود می‌ترسيديم. زیرا تنها بودیم. سرانجام لطف 
خدای بزرگ شامل حالمان شد و باد شرطه برخاست و همگی در ساحل گردامدیم 
و زورق را در آب افکندند و بیدرنگ پر آن سوار شدیم و بادبان برافراشتيم. ما همه 
سی و پنج تن بودیم اعم از ناخدا و شش تن دربانورد. از جملة مسافران چند تن 
بازرگان بودند که برنج و ابریشم و قماش به‌هشترخان می‌بردند تا در بازار آنها 
به‌روسها عرضه کنند. و نیز چند تن تاتار پودند که بەقصد تهیه خز و ہوست سفر 
می‌کردند تا در بازگشت کالای خود را در دربند بفروشند. پس در روزی که پیش از 
این یات کردم با وزیدن باه مساعد حرکت کردیم و پیوسته نقریبا پانزده میل از 
ساحل کوهستانی فاصله داشتیم. پس از سه روز دریانوردی از این سواحل کوهستانی 
گذشتیم و به گرانة شنی رسیدیم. 

در این هنگام باد مخالف وڑیەن گرفت و یکی از لنگرها را انداختیم و در 
این وقت جھار ساعت به‌غروب منائده‌بود. با این همه باد شدت یافت و شب‌هنگام 
دریا شورید و ما دست از جان تیم و بر آن شدیم که لنگر برافرازیم و دل به 
دریازنان به‌سوی کرانه شنابیم. همین که لنگر برافراشتیم در دریا روان شدیم» و 
امواجی که بر آثر وزیدن باد بلند شده‌بود ما را بهخشکی افکند. با این همه خداوند 
چنین خواست که با همین امواج بلند ما را نجات دهد. زیرا موجها ما را از فراز 
تخته‌ستگها به خلیجی کوچک راندند که به‌بلندی خود زورق بود؛ و براستی چنین 
می نمود که وارد بندری شده‌ايم. چون امواج دربا پیش از رسیدن به‌ما بارها در هم 
می‌شکست گزندی به‌ما نرسید. ناگزیر همه به‌درون آب جستیم و بارهای خود را که 
همه تر شده‌بود به‌ساحل بردیم. زورق نیز به‌واسطة برخورد با صخره‌ها سوراخ شده 
بود. ما از سرما و از اینکه تر شده‌بوديم مي‌لرزيديم. بامدادان با هم به‌مشورت 
پرداختیم و بر آن شدیم که آتش نیفروزیم زیرا در جایی بسیار خطرناک بودیم که 
محل آمد و شد تاتاران بود و جای سم اسبهایشان در ساحل دیده‌می‌شد. 





سفرنامه‌های ونیز بان در ابران 
در انا زورقی بود که چنین می‌نمود که بتازگی شکسته شده‌است از این رو 
پنداشتیم که سوارآنی که جای سم اسبهایشان را دبده‌بوديم. برای دستگیری 
زورق‌نشیتان به‌آنجا آمده‌بودند تا آنان را مرده يا زنده دستگیر کنند. پس سخت 
هرآسان بودیم و هر دم منتظر بودیم که بر ما بتازند و کارمان را بسازند. با این شمه 
چون دیدیم که آن سوی کرانه چند مرداب وجوددارد آسوده‌خاطر شدیم. زیرا این 
نکته ثابت می‌کرد که تاتاران به‌ساحل بسیار نزدیک نبودند. در آنجا تا تاریخ 
سیزدهم بسربردیم تا اینکه دوباره هوا برای ادامة سفر دریایی سازگار شد. بارهای 
متعلق به‌ملاحان را در کشتی نهادیم و همین که کشتی از تخته‌سنگها جدا شد و در 
آب اقتاد بارهای دیگر را در آن نهادیم و براه‌افتاديم. این مصادف با شنبة مقدس 
بود. پس از آنکه سی میل در دریا راندیم دوباره بادی مخالف ناگهان وزیدن گرفت. 
اما از انجا که چندین جزیرة نیزار در آن حوالی بود که می توانستیم به‌آنها پناه بریم 
تاچار به‌سوی آنها راندیم. به جایی برخوردیم که عمق آب بسیار اندک بود. باد بر 
شدت خود افزود و کشتی بر اثر تلاطم دریا گاهی به‌زمین می‌سایید. پس ناخدا 
همه ما را وادار کرد که از کشتی, به‌جزیرة نیزار کوچکی فروداییم و برای رسیدن 
بان ناچار بارهایم را بر دوش نهادم و با پای برهنه از میان آب گذشتم اما سخت 
احساس سرما می‌کردم و چون موجی از سرم گذشت خود را در حالی بسیار پرخطر 
یافتم. چون به‌خشکی رسیدم با کسان خود به‌زبر نیها پناہ بردم. کوشیدیم که خود 
را خشک کنیم. سپس دریانوردان با رتچ بشیار زورق را به‌جایی بردند که از باد 
محفوظ و از خطر دور بود. از آنچه گفتند بدین نکته پی‌بردم که تاتاران در تابستان 
برای ماهیگیری بدان جزیره می‌آیند. 
در بامداد چهاردهم که یکشنبۀ عید پاک بود هنگامی که در آن جزيرة نیزار 
از سرما رنج می‌بردیم و چیزی جز اندکی کره نداشتیم که با آن عید را جشن بگیریم 
یکی از کهنران مارکو در حالی که در کنار تخته‌سنگها راہ می‌رفته‌است نُه تخم 
مرغابی می‌یاید و به‌ارباب خود می‌دهد. وی نیز با ن یمرو ساخت و به‌هر کدام از 
ما تکه‌ای عطا فرمود. بدین ترتیب روز عید پاک را به‌طرزی شایسته برگذار کردیم, 
و شکر خدای را بجاآوردیم. چون همسفران ما کنجکاو بودند و می‌خواستند بدانند 
که من کیستم با مارکو قرار بر این نهاديم که مرا پزشک بشناساتند. پس به 


همسفران گفته‌شد که من فرزند طبیبی هستم که دسپینا" را خدمت می‌کند و 
دسپینا دختر طامس" جبار بود که از روم آمده‌بود تا به‌عقد ازدواج دوک مسکو 
درآید و از آنجا که من تهیدست و از خادمان او هستم به‌نزد دوک و دسپینا می روم 
تا خود را به‌نوایی برسانم. از آن پس یکی از دریانوردان که از درد دمل می‌نالید 
به‌نزد من آمد و درمان طلبید و من ضمادی از اندکی روغن و نان و آرد که در زورق 
یافتم ساختم و از بخت خوش پس از سه روز دمل سر باز کرد و ملاح شفا یافت. از 
این رو مرا طبیبی حادق پنداشتند و خواهش کردند که نزد ایشان بمانم. با این 
همه مارکو بهانه‌ای برایم ساخت و به‌ملاحان گفت که وقت این کار نیست و من بايد 
به‌روسیه بروم و پس از اندک زمانی به‌نزد ایشان بازخواهم‌گشت. 


Despina ۱‏ که در ایران آو را دسپیناخائون می خوانده‌اند. -م. 
A. THOS‏ 


جناب سفیر دریای خزر را گذاره می‌کند و به‌هشترخان شهر تاتاران 
می‌رسن. پس از آنکه در چندین مورد سخت از تاتاران به‌وحشت 


۷ 


در تاریخ پانزدهم بود که بامدادان باد وزبدن گرفت و ما به‌دریانوردی 
پرداختیم و پس از آنکه در تمام مدت از کنار آن جزیره‌های نیزار می‌گذشتیم در 
تاریخ بیست و ششم وارد دهانة ولگا شدیم. ولگا رودیست بسیار بزرگ و در غالب 
نشاحل عمیق. این روٹ در زو سبك جاری است و می‌گویند که از شغفتاد 3 ٹن قر سسا 
به‌دریای خزر می ریزد. مسافت میان دهانة ولگا تا هشترخان هفتاد و پنج میل 
است. به‌جهت جریان قوی آب که گاه با کشیدن زورق به‌وسیلة ریسمان و گاه به 
یاری باد از آن بالا می رفتیم تا سی‌ام آوریل به‌هشترخان نرسیدیم. بین هشترخان 
و کرانة دریاء درباچه بررگ شوری است که تمکی بسیار اعلا از آن بدست‌می‌آورند 
که پیشٹر شر روسيه مصرف ھی سوك 3 قسمت اعظم جهان ر ىسئنٔلٌت است. رئیس 
تاتاران یعنی فرمانروای هشترخان بەما اجازه نداد که همان روز در ساحل رود 
پیاده شویم. با این همه مارکو را بدین کار رخصت دادند زیرا در شهر دوستانی 
داشت. من و همراهانم را نیز اجازه دادند که در نخستین شب به‌خانة کوچکی که 
مار کو دز ان مسکن گزیدەبود فروداً بیم و سب ۳ سا آنجا بسراریم. بامدادان تس تن 
تاتار منفور پلید آمدند و به‌مارکو خوشامد گفتند. زیرا یکی از دوستان سرور تاتاران 
بود. اما گفتند که من بندۂ او گشته‌ام زیرا فراتکها با تاتاران دشمنند. این ونه 


کلمه‌ای بر زبان آرم جز اینکه نظر لطف آنان را به‌خود جلب کنم و این کار در اول 


سقرنامة آمیروزیو کنتارینی ۔فصل هقث ۱۷۳ 
ماه مه ۱۴۷۶ م. [۸۸۱/۸۸۰صهق.] اتفاق افناد. من جنان سراسیمه بهاتاق کوجک 
خود بازگشتم که نمی‌دانستم در کجا هستم. هر روز بر ترس و وحشت من افزوده 
می شد نه نپا به خېت اینکه کومرچی‌پر! خبر داده‌بود که من مقداری گوھر دارم 
شید نك سیب خرنهریزهایی که از دربند آ وردهبوديم 3 می خواستیم ۳ اسب معاوضد 
کنیم. اما هشر جه داشتيم از ما گرفتند. بعد از مارکو شنیدم که می خواسته‌اند ما وا 
در بازار یفروشند اما با وساطت چند تن بازرگان که به‌مسکو می‌رفنند و با تحمل و 
7+ ا کی 7 ۲ 
رنج و خطر بسیار و پس از چند روز تاخیر مارکو ترتیبی داد که من دوهزار الرمی 
بەخان تاتار بدھم و خلاص شوم. 
انت مبلغ علاوہ بر مبلغی ہوٹ که دیگران از من اخاڈی کرنه‌بوذند. از آنحا که 
پشیزی نداشتم: از بازرگانان روس و تانار با رنج گزاف و با تضمین مارکو وام گرفتم. 
اگرجه بر حسب ظاھر ازین راه. مشکلی که با خان تاتار داشتم حل شد. اما 
می‌کوقت و با صوت منفور خود فریاد می‌زد که مرا ب‌صلابه خواهدکشید. می تفت 
می‌داند که من مقدار فراوانی جواهر دارم. پس ناجار بودم که به‌هر نحوی شده‌است 
به‌در خانۂ ما می‌آمدند و بانگ ال داشت که فرنگیها را که دل و جرأت مردان 
ندارند خواهند کشت 3 ما ۳ مر عو ی گر دند 8 به‌ایشان حق سکوتٹ ذھظیم۔. اقامت 
ما در هشترخان از اول شار کو ن چیا چپ کممضادف ہا عید لارنس پاک " بود طول 
کشید. هشترخان ازان سه پسر برادر امپراتور کنونی تاتارانی است که در کشور 
چرکسها" سکوفت دارند. در سرزمینی که در جھت تانا" قراردارد. تاثاران در گرمای 
تابستان در طلب جرائاههای تازه به‌مرزهای روسیه می‌روند. این سے برادر در 
Comerchie 1‏ و جند سطر بعد 0۵۳0۵۳26۲ از ابن لغت و قرینه مطلب مامور گمرک بےەخاطر 
سر سله. د 
AJermi 3. St Lawrence‏ .2 
Circa .۴‏ نام قدیم احیەای در قفقاز است که از شمال محدود به‌رود کوبال. از مشرق به‌سرزمین 
لز گیهاء از جنوب به منگر لیا و از مغرب به‌دریای سیاه است. اکنون تقسیم شده‌است ہین روسیه و جمهوری 
Tana 0‏ نام مستعمر 4 قدیم بونان واقم در تزدیکی در بای آزوف -م. 


۱۷۴ سفرنامه‌های وتیز بان در ایران 
زمستان چند ماهی در هشترخان می‌مانند و در تابستان چون دیگر تاتاران 
به‌مراتع سرحدی کوچ می‌کنند. هشترخان شهرکی است که در کرانة ولگا نهاده 
است. دیوار کوتاهی بر گرد آن کشیده‌اند. خانه‌های آنگشت‌شمار این شهر از آجر 
ساخته شده‌است اما پیداست که در گذشته‌ای که بسیار دور نیست دارای چندین 
ساختمان بزرگ بوده‌است. می‌گویند که در عهد باستان هشترخان جای دادوستد 
فراوان بوده‌است. و ادویه‌ای که به‌ونیز وارد می‌ک ده‌اند از راہ تانا و هشترخان بوده 
است. استنباط من چنین بود که ادویه را مستقیماً از هشترخان به‌نانا می‌فرستاده‌اند 
که مسافت بین این دو شهر فقط هشت روز است. 

در تاریخ دهم اوت ۱۳۷۶ م. [۸۸۱/۸۸۰ھ.ق.] مصادف با عید لارنس پاک 
چنانکه پیش ازین گفتم. هشترخان را ترک گفتیم به‌شرحی که بیاید: فرمانروای 
هشترخان به‌نام کاظم‌خان ' هر سال سفیری به‌روسیه نزد دوک مسکو می‌فرستد و 
غرض وی از این کار بیش از هر چیز دریافت تحف و هدایاست. 

باری کاروانی بزرگ از عد؛ فراوانی سوداگرِ تاتار همراه با آن سفیر می‌روند. و 
پارچه‌های آبریشمی که در گسدی" تهیه می شود - و قماشهای نخی برای مبادله 
با خزء پوست. شمشیرء زین و لکام و دیگر نیازمندیها با خود حمل می‌کنند؛ و چون 
سرزمین میان هشترخان و مسکو سراسر استپ است هر کس تاگزیر خواربار خود را 
همراه برمی‌دارد. با این همه تاتاران به‌این امر اعتنایی ندارند» زیرا بیوسته عدڈ 
بیشماری اسب با خود می‌برند و هر روز چند رأس از آنها را برای خوراک روزانة 
خویش کشتار می‌کنند. براستی خوراک همیشگی آنان گوشت و شیر است. غذاي 
دیگر ندارند و کسی با نام نان آشنا نیست؛ مگر باژرگانانی که به‌روسیه رفته‌اند. با این 
همه ناگزیر بودیم که به‌نیکوترین وجه در تھی خوراک خود بکوشیم. اندکی برنج 
می خوردیم که از آمیختن آن با شیر و خشکاندنش در آفتاب بدست‌می‌آید و «ثور » 
خوانده‌می‌شود. بسیار سفت و سخت است و طعمش ترش است. می‌گویند که بسیار 

۳ در متن 290 0981011 که به‌احتمال ری کاظم‌خان پا قاب‌شان است:‎ ١ 
2. اوج‎ 


۳ اطا ظاهرا مقصود مؤلف از این خوراک همان است که مردم کردستان و کرمانشاه «ترخینه» (بر 
وزن بدگینه) خواننق. -م. 


سغرنامۂ آمپروزیو کتتاریتی -فصل هفت ۱۷۵ 


مغذ‌ی است. همجنین به‌سیر و بیاز دسترس داشتیمء از این گذشته یک کوارت 
«بیسکویت» تهیه کرده‌بودم که از آرد گندم بسیار خوب می‌ساختند و نیز یک دنية 
نمک‌سود گوسفند. راه ما از میان ذو شاد از رود ولگا میگذشت: ولی از آنجا که 
میان امپراتوری که پیش از این نامش را بردم و برادرزاده‌اش کاظم‌خان. جنگ بود 
اردو' بود و این سرزمین را در قبضة قدرت داشت) همه یکدل و یک‌زیان بر آن 
شدیم که کاروان 7 شر ساحل دیگر رون خانه حر کت دشیم و بفراہ حجوٹ تا ند وت معبر 
تنگی که میان تانائیس" و ولگاست برویم. تا آنجا پنج روز راه بود. از آنجا به‌بعد را 
خالی از خطر می‌شد فرض کرد. از این رو هر کس کالا و خواربار خود را در زورقهایی 
که در آن دیار معمول است بار کرد تا به‌آن سوی رود حمل شود. مارکو نیز اشیاء 
خود را بدین گونه حمل کرد. و از من خواست که اندک چیزی را که با خود داشتم 
بدین‌سان با خود ببرم. همچنین به‌من سفارش کرد که کشیش استفانو و چاکر خود 
۰ ۳ ۴ 2 ند ۰ ۰ i‏ ۴ 

زوین اون‌کارتو را از پیش بفرستم» و همچنان که با سفیری که نامش انجیولی بود 
قرار گذاشته‌بودند با هم برویم. بنا شد که نزدیک ظهر به‌دنبال من بیاید و ما 
به‌محلی برویم که ژورقها را فربستاده‌بودند که در بالای رودخانه واقع بود. تا جایی 
که ما بودیم دوازده میلی فاصله داشت. چون زمان معھود فرارسید به‌من و سغیر و 
حمیدت بر اس تُْشْسم, بت ساعت بدغر وا ENE‏ ند هشیر ر سید نی شب قرار سیده 
بود که من خواستم از رود بگذرم و بەیاران بپیوندم. در این هنگام مارکو چنان 
خشمناک بر من بانگ زد که گفتم اجل من رسیده‌است. اتسور داد که من و 
ترجمان و زنی روسی با تاتاری که از او کریه‌منظرتر نمی توان در خاطر مجسم کرد 
بر اسب سوار شویم و درین اثنا فریاد زد: «زود باشید سوار شویدہ. چاره‌ای جز 
اطاعت نداشتم. شب همه شب تا ظهر روز دیگر به‌دنبال آن تاتار روان بودم. او 
نگذاشت که لحظه‌ای از اسب پیاده شوم. پس از آنکه بارها توسط ترجمان خود ازو 


۱. در متن ۳30ه]: (شاید 0۳00 بی شک باید اردو ہاشاد -م. 
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پراش کی ا ھی ای ماب وان که یا نا ا با 
می‌فرستد این است که خان می‌خواهد تمام زورقها را جست و جو کند. او می‌ترسد 
که اگر خان مرا بیابد دستگیرم کند. اين واقعه در سیزدهم اوت نزدیک ظهر اتقاق 
افتاد. همین که به‌رود نزدیک شدیم تاتار کوشید که زورقی بیابد تا در آن بنشینم و 
بەجزیرۂ کوچکی که در میان رود بود برویم. در این جزیره گله‌ای بود ازان سفیر 
آنچیولی. چون زورقی نیاقت چند شاخه درخت گردآورد و خوب به‌هم بست و پس 
از آنکه زینهای اسب را بر آن نهاد» همه را با طنابی به‌دم اسبی بست و به‌سوی 
جزیرہ راند که تا آنجا به گمانم به‌فاصلة دو تیر پرتاب بود. آنگاه بازگشت و زن روسی 
را به‌همان ترتیب به‌جزیره رساند. مترجم من ترجیح داد که شنا کند و این کار را با 
همۀ خطری که داشت انجام‌داد. سپس تاتار بەسراغ من آمد و چون متوجه ان 
خطر بزرگ شدم پیراهن و جوراب خود را درآوردم. اگرچه در هر حال از این کار 
طرفی نمی‌بستم. اما به‌یاری خدا با اینکه با خطری عظیم مواجه بودم به‌جزیره 
رسیدم. دوباره تاتار بازگشت و اسبها را آورد که بر آنها سوار شدیم و به‌سوی خانة او 
رفتیم که چادری بود از پوست:و من به‌درونش رفتم. در آن هنگام سه روز بود که 
چیزی نخورده‌بودم. همین که اندکي شیر ترش به‌من داد با نهایت سپاسگزاری 
پذیرفنم» و آن را غذایی بسیار خوب پاقتم. پس از اندک‌زمانی گروهی از تاتاران که 
در جزیرہ سرگرم گله‌داری بودند فرارسیدند. از دیدن من در میان خود سخت 
شگفتی نمودند و در خیرت بودند که جگونه بدانجا آمده‌ام. زیرا تا آن زمان هیچ 
مسیحی نزد آنان نیامده‌بود. چیزی نگفتم و سخت خود را به‌بیماری زدم. تاتار 
راهنما بظاهر در حق من بسیار مهربانی کرد و کسی جرأت نکرد چیزی بگوید و این 
از جهت رعایت احترام سفیر بود که مردی بود بزرگ. در چهاردهم اوت که مصادف 
با شب ولادت حضرت مریم بود بره‌ای به‌افتخار من ذبح کردند و مقداری از ان را 
بخنند و مقداری نیز بریان کر دند اما اصلا به‌خود زحمت ندادن که گوشت را 
بشویند. زیرا می پندارند شستن گوشت مزۂ آن را می برد؛ و کف گوشت را با چیزی 
جز ترکة چوب نمی‌گیرند. مقداری از این گوشت و مقداری شیر ترش بر خوان 
نهادند. اگر چه شب عید حضرت مریم بود (و من ازو طلب بخشایش کردم زیرا دیگر 
قادر به‌تحمل چنان گرسنگی نبودم) همه سرگرم خوردن شدیم. شیر مادیان نیز 





سفرنامڈ آمبروزیو کنتارینی ۔ قصل هفت فف 
آوردند که سخت مطلوب تاتاران است و از من خواستند که بخورم زیرا می‌پندارند 
که مرد را سخت نیرومند می‌کند. اما چون بغایت پدپو بود از چشیدنش سر باز زدم. 
مغولان از این کار آندکی رنجیدند. من در ان محل تا شانزدهم ماه اوت ماندم تا 
اینکه مارکو با کاروان از راه رسید. یکی از تاناران و مردی روسی را به‌دنبال من 
فرستاد تا مرا نزد وی برند. پس مرا در قایقی نشاندند و از رود گذراندند. و به‌جایی 
که کاروان اطراق کرده‌بود رساندند. کشیش استفانو و زوین اون‌تارتو که نومید شده 
۱ 


ی 
بجایآوردند. مارکو به‌تعدادی که نیاز داشنم اسب آماده کرده‌بود» ما تمام روز 


بودند از اینکه دوباره مرا ببینند. از دیدنم سخت شادمان شدند. شکر خدای 


هفدهم را در آنجا بسربردیم و سپس با کاروان براه‌افتاديم تا از راہ استپ خود را 
به‌مسکو برسانیم. سفیر کاروان‌سالاری یعنی فرماندهی همه را اعم از روسیان و 
تاتاران که بالغ بر سیصد تن می‌شدند بر عهده گرفت. از این گذشته دویست اسب 
در قافله بود که برای کشتن و خوردن گوشت یا فروختن آنها در روسیه همراه آورده 
بودند. ما با نظم و ترتیب نیکویی از کنار رود حرکت می‌کردبم. شبها می خفتیم و در 
نیمروز استراحت می‌کردیم. بدین گونه پانزده روز در سفر بودیم. بر خلاف وقتی که 
هنوز به‌تنگه نرسيده‌بوديم دنگر ترس از امپراتور اردو نداشتیم. این اردو را 
امپراتوری است که نسامشآا بنیاه‌ندارم و وی بر همه تاتاران آن مرز و بوم 
فر ماثر واست. این تاتاران همتتتان که من تفته‌ام پیوسته در طلب چراگاه تازه و 
آبند و خوراکشان تنها شیر و گوشت است, یه گمان من آنان دارای زیباترین کاوان نر 
و ماده و گوسفندان جهانند. گوشت این چهارپاپان بەجھت چریدن در بهتربن 
مرتعها طعمی نیکو دارد. با این همه در نزد تاتاران شیر مادیان قدر و فیمتی 
فراوان دارد. سرزمینشان عبارت است از دشتهای زیبا و پهناور که کوهی در آن 
دیده‌نمی‌شود. من خود اردو را ندیدم اما می‌خواستم هر گونه اطلاعاتی دربارة ان 
حکومت و نیرویش با ذکر اعداد و ارقام بدست‌آورم. جملگی بر آنند که هر چند این 
سرزمین دارای جمعیتی بسیار است. بزحست می‌توان هزار مرد مسلح به‌شمشیر و 
تیر و کمان در آنجا گردآورد. بقیه مردم زنان و کودکانند به‌تعداد معتنابه یا مردانی 
پابرهنه که هیچ گونه سلاحی ندارند. آنان مردمی دلیر بشمارمی‌روند. زیرا هم 
چرکسها را غارت می‌کنند و هم روسها را. اسبهایشان ایلخی و ترسوست. و نعل کردن 
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اسب در ميان تاتاران معمول تست به‌طور کلی خود تاتاران وحشی و خشن شمرده 
می‌گویند که طایفة دیگری از تاتاران در آن سوی ولگا بسرمی‌برند در جهت مشرق 
وحعشی خواندەمی شوند. مانند دیگر تاتاران در جست و جوی آب 0 چراگاہ از جایی 
به‌جایی دیگر می ر دند. دز زمستان که سرما 4 یخبندان است خوك را تا حت ت نفعله‌ای 
دوردست مانند هشترخان می‌رسانند. در شهر آسیب و ویرانی ببارنمی‌آورند. جز 
تون کو به‌مشدا ر ناجیز ب پس از آنکه بانزده ر رود دائم از کار روت ٹر سیر و 
اد و اھا ا بد بن نے ہہت 
بدین گونه اه کک ]هن . در ضمن آماده کردن این تدارکات زورق قراضه‌ای 
پافتیم که مارکو دستور داد اشیاء وی را با آن به‌سوی دیگر رود حمل کنند. آنگاه 
ان را برای من پس فرستاد تا زینها و آنچه خواربار داشتیم با خود حمل کنم. و 
بدین سان در کنار رود از اشیاء و لوازم او نگهداری کنم. اما دیمتری و مرد ترکمن و 
روسی در آن زورق نشستم و روسیان قایق را با چوبهای بلند هدایت می‌کردند. 
بدین گونه به‌رودبار رو به‌رو درآمدیم. می‌پندارم که فاصلة کرانة چپ و راست رود 
بیش از یک میل است اگرچه مسیر ما بستیاز طولانی‌تر بود زیراء هم جریان آب قوی 
بود و زورق را بەپایین می‌راند. و هم آب به‌زورق نفوذ می‌کرد. با این همه من و 
استفانو در آب نشسته‌بوديم و آن را با سطل از زورق بیرون مي‌ريختيم. پس از 
خستگی بسیار و خطر بیشمار سرانجام به‌یاری خداوند سلامت به‌ساحل مقابل 
E‏ 1 بت ناگزیر ايشا“ سا ۱ 
بود در آنجا ماندند. 
روز دیگر بامدادان کاروانیان همه خواستند که رود را گذاره ګنند اما بادی 
سخت از سوی شمال وزیدن گرفت و تا دو روز مانع از عبور آنان شد. چون همه 
چیز را با خود برداشته ہەاین سوی رود آورده‌بوديم کسان من که مراقب اسبان 





سفرنامۂ آمپروژیو کنتارینی ۔فصل غفت ۷ 
ے ‏ سج ا ا 


بودند طی آن دو روز بی‌خوراک و لباس ماندند. از این رو نگرانی مرا دربارۂ ایشان 
بخوبی می توان دریافت. اکنون خواستم که به‌چگونگی خواربار خود رسیدگی کنم و 
چون وضع را خراب یافتم سخت بیمناک شدم. اگر چه دیر شده‌بود تصمیم گرفتم 
که خود در مصرف آن نظارت کنم و دستور دهم که تنها یک بشقاب برنج در روز و 
یک بشقاب برنج در شب پخته‌شود. و با جیرۂ هر کس گاه سیر گاه پیاز با اندکی 
شیر ترش و گاه‌گاه کلوچه داده‌شود. هنگام خوردن همه دور قاب برنج جمع 
می‌شدیم و هر کس جیرۂ خاص خود را می‌خورد و من برای خود سهمی بیش از 
سهم دیگران برنمی‌داشتم. در آن دو روز که در آن محل ماندیم مقداری سیب 
جنگلی پافتیم که پختیم و خوردیم تا در مصرف خواربار صرفه‌جویی کرده‌باشیم. 
پس از دو روز همة کاروانیان با بارهایشان به‌وسيلة آن کلکها از رود گذشتند و هر 
کلکی با شش هفت اسب کشیده می‌شد. همین عده از تاتاران در کلکها نشسته 
بودند و آنها را هدایت می‌کردند. کلکها به‌دم اسبان بسته‌بود. بغیه اسبان را وادار 
کردند که بی‌زین و برگ و شناکنان از رود بگذرند تا همه کاروان در یک وقت از رود 
گذشته‌باشند. براستی منظرة عبور کاروان تماشایی بود. با اینکه عبور از رود بسیار 
خطرناک بود همه بسرعت آن"را گذاره گزدند. پس از اینکه همه به‌ساحل رسیدند و 
اندکی آرمیدند بارها را بستیم و براه‌افتاديم. رودی را پشت سر نهادیم که به‌نظر من 
از حیث عظمت کمتر رودی به‌پای آن می رسد زیرا پهنای آن دو میل می‌نماید. 
بسیار ژرف است و سواحلی بلند دارك. 


جلاب سقیر از بیایان بزرگ سارماتیای اسیا یگذرن : بهمس‌کو از 
شهرهای روسیة سفید می رسد و در آنجا خود را به‌دوک می‌شناساند. 


۸ 


چنانکه گفتم رو بەراہ نهادیم و به‌یاری خدا همچنان به‌سفر خویش در جهت 
شمالی ادامه دادیم اما غالباً بدسوی معرب می پیجیڈیم۔. شیج نشانی از راہ ٹیوٹ ۲ 
جز بیابانی هموار چیزی دیده‌نمی‌شد. تاتاران می‌گفتند که از آنجا تا شمال تانا که 
می‌پنداشتم از آن گذشته‌ايم پانزده روز راہ است. باری همچنان به‌طرز پیشین سفر 
می‌کردیم یعنی در نیمروز و شامگاهان می آرمیدیم و بستر ما زمین و لحاف ما 
آسمان 0 هوا ہوٹ, شب‌هنگام وتك سے نگھبان بر پیرأمون ود می تماستیم: 
یکی بر دست راست .يکي بردست چپ و دیگری در پیش تا ما را از شبیخون ایمن 
دارند. در جاهایی که فرودم ی آمدیم گاه برای خود یا اسبھایمان آب نمی یافتیم و در 
طول این سغر بندرت به‌شکار برخوردیم. با این همه دو شتر و چهارصد اسب یافتیم 
که سرگرم چرا بودند. مپی‌گفتند که این کله متعلق به کاروان سال گذشته بوده‌است. 
دو بار ترسیدیم که به‌ما حمله کنند: یک بار اشتباهاً به کاروان هشدار دادند. و بار 
دیگر دو بست ارابة دذیدیم که معدو دی از تاتاران در ان پوڈنٹ و نٹوائستند مقصود 3 





مقصد خود را به‌ما پفهمانند. از آنجا که سفر دراز بود و خواربار ما اندک, ناچار 
مصرف غذای خود را محدود کردیم۔ 

در تاریخ بیست و دوم سیتامبر ۶ م. [۸۸۱/۸۸۰ھ.ق.] به‌خواست خدا 
وارد روسیه شدیم. در میان بیشه‌ها چند دهکدة روسی قرارداشت. وقتی که معلوم 
شد که مارکه همراه کاروان است روستاییان به‌پیشواز ما آمدند س در حالی که از 





سفر ناڈ آمبروزیو گتتارپتی ۔فصل هشت ۸۹ 
تاتاران سخت می‌ترسیدند - و اندکی شانة عسل برای او آوردند. مارکو کمی از ان 
به‌من داد که سخت نیازمند آن بودم. زیرا خواربار ما تمام شده‌بود و ما از ضعف و 
ا a - 1 1 r‏ 7 ۳ اس 3 

به‌شهری که نامش رسن بود رسیدیم که فرمانروایش شوهر خواهر دوک مسکوست. 
خانه و دژهای آن شهر همه از چوب است. در آنجا نان و گوشت فراوان و شربت 
سیب بدست‌آوردیم. با خوردن آنها جان گرفتیم. پس از خروج از آن شهر از میان 
جنگلهای پهناور گذشتيم و شبانگاه همه در روستاهای روسها خوابيديم. اندکی 
استراحت گر ذيم زیر به‌باری دا ظاهراً به‌محلی امن ر سید ثبو 3 یچ. سیی بدسهری 
دیگر رسیدہم که کولونا نام داشت 3 بر كران شاخه‌ای از ولگا نهاده‌است به‌نام LF‏ 
مسکو که پلی عظیم بر آن زده‌اند. از آن شهر بیرون آمدیم و مارکو مرا زودتر و پیش 
از دیگران بەمسکو فرستاد زبرا کاروان بکندی را مے پیموٹ, 

در تاریخ بیست و ششم وارد مسکو شدیم که ازان دوک زوئن فرمانروای 
روسیة سفید بزرگ " است در حالی که خدابی را سپاس و ستایش میکردیم که در 
آن تمه خطر ها 3 شتا یذ پر ما رحخمت آورذه‌بود. در اینجا بابد بگویم که ذر قسمت 
خوراک خود را با تاپاله می‌پحنيم: 

پس از آنکه سلامت به‌مشکو زسیدیم مارکو برای من و همراهانم خانه و 
برای اسبهایمان طویله فراهم‌کرد. اگر چه منزلمان کوچک و غم‌انگیز بود در نظر من 
و در مقام سنجش با جاهایی که ناچار پیش از آن در آنها خوابيده‌بوديم کاخی 
باشگوہ مپی‌نمود. 

تار تاریخ لسا و قفتم مارکو وار مسکو یف هنکام عروب بهدیدن ما امد 
و اندکی خواربار با خود آورد که در این شهر فراوان است و شرح آن بیاید. او به‌نام 
مخدوم خویش مرا پند داد که شاد و خرم باشم و کشور او را خانة خویش بدانم. من 
از وی سخت سپاسگزاری کردم. 
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۸۲ سفرنافه‌های و نیزیان در ایران 


در تاریخ بیست و هشتم به‌دیدن مارکو رفتم. هنگامی که می خواستم به 
خانه بازگردم از او خواهش کردم که ترتیبی دهد تا به پیشگاه دوک باریابم. او چنین 
کرد و بزودی دو کس به‌دنبال من فرستاد. پس از ادای احترامات معمول از حضرت 
دوک به‌جهت حسن نیتی که سفیرش مارکو در حق من ابراز کرده‌بود سپاسگزاری 
کردم و براستی گفتم که با تدابیر مارکو بود که از بسیاری از خطرها رسته‌بودم رز 
اگرچه از آن همه خدمات من شخصاً بهره‌مند شده‌بودم انخار که سرور بزرگوار من 
فرمانروای ونیز از آنها منتفع شده‌بود زیرا من سفیر او بودم. هنوز سخنان خود را 
به‌پایان نرسانده‌بودم که دوک نگاهی تند بر من افکند و از زوان باتیستا تریویسانو! 
پس از گفت و گویی دراز درخواست کردم که مرا رخصت رفتن دهد گفت که جواب 
این مطلب را در وقت دیگر خواهدداد. 

با این سخن از خدمت دوک مرخص شدم. او نیز قصد داشت که از شهر 
نگاه‌دارد. 

چنانکه پیش از ابن گفته‌ام چون می‌خواستم مسکو را ترک کنم کوشیدم که 
پاسخ درخواست کوک 7 بذ‌ستآ ور شوبار ه به کاخ دوک احضار 3 ۳ سه تین 1 اعیان 
حضرت دوگ رو بدرد نشدم. ایشان بەنام دوک بصن خوشامد گفتند 3 آنحه خود 
دوک گفته‌بود تکرار کردند و در ضمن از زوان باتیستای نامبرده شکوه کرذدند. در 
پایان مرا در رفتن و ماندن مخیر کردند و با این سخن مرا مرخص فرمودند. 

چون مارکو مبلغی بابت فدیة من داده‌بود که می‌بایست با بهره بپردازم و 
مبالغ دیگری صرف من کرده‌بود از وی خواهش کردم تا بەمن اجازه رفتن دهد و 
وعده دادم که به‌مجرد ورود به‌ونیز تمام بدهی خود را پس بفرستم. اما مارکو به‌این 
کار رضا نداد و پول خواست. چون پس از جد و جهد نتوانستم دوک یا مارکو 


1. 2038 Battista ۵ 





سفرنامة آمیروزیو کنتازینی ۔فصل هشت ۸۳ 
را با نظر خود موافق سازم بر آن شدم که استفانو را به‌ونیز بفرستم تا حضرت 
فرمانروا را از ماجرا آگاہ سازد. ایشان با مهربانی و ملایمتی که پیوسته ابراز 
می‌فرمایند و طینت پاکی که دارند کاری کنند که دوران اقامت من در روسیه 
۳ 

در تاریخ هفتم اکتبر ۱۴۷۶م. [۸۸۱/۸۸۰ه.ق.] کشیش استفانو را همراه 
مردی به‌نام نیکولو دا لٹوپولی' که راہ روسیه به‌ونیز را خوب می‌شناخت به‌میهن 
خویش فرستادم و خود در مسکو ماندم. در آنجا با زرگری به‌نام مائسترو تری‌فوسو! 
از مردم کاتارو " آشنا شدم که بسیاری گلدانها و دیگر اشیاء زیبا برای دوک ساخته 
بوذ و می‌ساخت. 

مردی دیگر بود بەنام مائسترو اریستوتل دا بولونیا" که مهندس بود و سرگرم 
ساختن کلیسایی در میدان٭ همچنین بسیاری از یونانیان قسطنطنیه را ديدم که 
همه از ملتزمان دسپینا بودند و من از دوستان نزدیک آنان شده‌بودم. اتاقی که 
مارکو در اختیار من نهاده‌بود کوچک و نامطبوع بود و برای آقامت جایی بود بسیار 
ناراحت. اما به‌واسطة نفوذی که مارکو داشت مسکنی در خانة مائسترو اریستوتل 
بدست‌آوردم که نزدیک کاخ دوک و چایی مناسب و راحت بود. با این همه پس از 
چند روز به‌دلیلی که هرگز ثدائستم به‌نام دوک به‌من حکم شد که آن خانه را ترک 
گویم. با زحمت بسیار دو اتاق بیرون از دژ برایم یافتند که در آنجا تا پایان اقامت 
خود در مسکو بسرپرکش کب تاش يخود وتاق دیگر را به‌همراهائم اختصاص 
دآدم. 

شهر مسکو بر تپه‌ای کوچک نهاده‌است. شهر و دژش همه از چوب ساخته 
شده‌است. رودی به‌نام مسکو از میانش می‌گذرد که در یک سوی آن دژی و بخشی 
از شهر قراردارد و در سوی دیگر بقیة شهر. پلهای متعددی بر رود مسکو زده‌اند. 
مسکو مهمترین شهر روسیه و اقامتگاه دوک است. در میان جنگلهایی محصور 
است که براستی قسمت اعظم کشور را پوشانده‌است. همه گونه غلات به‌حد وفور در 
روسیه یافته‌می‌شود. هنگامی که آنجا بودم بیش از ده استیر * (مطابق وزن معمول 
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۱۸۴ سفرناعەھای وتیزیان در ایران 


در بین ما) گندم را به‌یک دوکات می‌شد خرید. دیگر غلات به‌همین نسبت ارزان 
بود. مردم بیش از هر چیز گوشت گاو و خوک می‌خورند که به گمانم سه پاوند از آن 
را بەیک سولدو" می‌توان خرید. صد مرغ و خروس یا چهل مرغابی را بەیک دوکات 
و هر غاز را بەسه «سولدوه و اندی می‌توان خرید. مقدار فراوانی گوشت خرگوش در 
بازار بفروش‌می‌رسد اما گوشت دیگر شکارها کمیاب است زیرا گمان می‌کنم که طرز 
گرفتن آنها را نمی‌دانند. پرندگان کوچک از هر نوع فراوان و بسیار ارزان است. هیچ 
گونه شراب نمی اندازند و هیچ گونه میوه ندارنده مگر اندکی هندوانه و سیبهای 
وحشی. آب و هوای کشور چنان سرد است که مردم نه ماه از سال را در خانه 
می‌مانند. چون به‌جهت جنگلهای انبوه و به‌سبب گل و لای فراوانی که در تابستان 
به‌واسطة آب‌شدن بخها پدیدمی‌آید سفرکردن در این فصل دشوار است سردم 
ناگزیر همة خواربار خود را در بهار فراهم‌می‌کنند و بدین مقصود «سنی "4 یا 
سورتمه‌های خود را بکارمی‌برند. هر چه می‌خواهند بر آنها بار می‌کنند و هر یک را 
بآسانی با یک اسب می‌رانند. در اواخر اکتبر رودی که از میان شهر می‌گذرد یخ 
می‌بندد و دکانها و بازارهای فروش همه گونه کالا بر روی آن برپا می‌گردد و بندرت 
چیزی در شهر فروخته‌می‌شود. این کار را از آن رو می‌کنند که شهر رودخانه را از 
هر سوی محصور کرده و از باد محفوظ داشته‌است و بدین جهت سرماي آن کمتر از 
جاهای دیگر است. هر روز بر روی این رود منجمد عده‌ای گاو و خوک و مقادیر 
فراوانی غلات و چوب و علف خشک, و دیگر چیزهای مورد تیاز, دیده‌می‌شود؛ در 
این همه که برشمردم در تمام زمستان نقصانی پدید نمی آید. در پایان ماه نوامبر 
همه کسانی که گاو و خوک دارند آنها را کشتار می‌کنند و گاه گاه در بازار شهر عرضه 
می‌کنند. این ذبایح همه منجمدند و از عجایب آنکه می‌بینید آن همه گاوان ` 
پوست‌دار راست و درست برپا ایستاده‌اند. گوشتی که می خوری گاه ازان حیوانی 
است که سه ماه پیش یا بیشتر ذبح شده‌است. ماهی و مرغ و خروس و جوجه و 
دیگر خورا کیها را بدین گونه یخ‌زده نگهداری می‌کنند. هنگامی که رودخانه یخ 
بسته‌است اسبان بر روی آن می‌دوند. مردم در آنجا بەسرگرمیھا و تفریحات فراوان 





0 .1 
Sani ۲‏ این بايد سامکا باشد که لغت روسی درشکه برفی است یا سورتمه. -م. 


سفرنامة آعیروزیو کنتارینی ۔فصل هشت ۸۵ 


می‌پردازند. گاه نیز گردن یکی می‌شکند. مردان و زنان همه زیبا اما از نژادی 
وحشی هستند. از خود پاپ اعظمی دارند که فرمانروایشان بکارمی‌تمارد. چندان 
اعتنایی به‌پاپ ما ندارند. می‌گویند که ما محکوم به‌تباهي و نابودی هستیم. لاف 
سیاه‌مستی و خماری می‌زنند. و اگر کسی چنین نباشد بخواری در وی می‌نگرند. 
هیچ گونه شراب ندارند» اما نوشایه‌ای می‌نوشند که از عسل و برگهای رازک 
می‌سازند که البته نوشابة بدی نیست. بخصوص چون کهنه گردد. با این همه 
فرمانروا به‌هر کس اجازه نمی‌دهد که چنین نوشابه‌ای بسازد زیرا اگر به‌همه چنین 
اجازتی داده‌شود همه دائممالخمر خواهند‌گشت. و مانند درندگان همدیگر را خواهند 
کشت. رسمشان بر این است که از صبح تا ظهر در بازار باشند و بقیة روز را در 
میخانه‌ها به‌خوردن و نوشیدن پردازند. بعدازظهرها نمی توان از کار و خدمت کسی 
بهره‌مند شد. عدۂ فراوانی از بازرگانان آلمانی و لهستانی در زمستان به‌این شهر 
می‌آیند تنها به‌قصد خرید پوست حیوانات مانند پوست بزغاله و روباه و قاقم و 
سنجاب و گرگ و دیگر جانوران؛ اگر چه این پوستها در جاهایی بدست‌می‌آید که تا 
مسکو چندین روز (بلکه روزهای فراوان) راهست یعنی در جهت شمال شمال 
شرقی یا جهت شمال غربی, هة را برای فروختن به‌بازرگانان به‌مسکو می آورند. 
عدة فراوانی از سوداگران نیز به‌شهری می‌روند که در مغرب مسکو است و 
نووگورود! نام دارد. در مرز فرانکیا "و آلمان علیا " قراردارد. از آنجا تا مسکو هشت 
روز راہ است. این شهر با اینکه خکومتش جههوری است تابع دوک مسکو است» و 
خراج سالیانه به‌او می‌پردازد. چنانکه شنیده‌ام شاهزاده دارای سرزمیتی وسیع 
است و می‌تواند لشکری عظیم بسیج کندہ اما مردان آن دیار ناشایسته‌اند. مملکت 
محدودست به‌آن قسمت از آلمان که به‌پادشاه لهستان تعلق دارد. گویند که در 
جانب شمال شمال غربی ملتی بت‌پرست وجوددارد که فرمانروا ندارند اما هر گاه 
بخواهند از دوک مسکو فرمان می‌برند. می‌گویند که پاره‌ای از مردم این سرزمین 
به‌نخستین چیزی که بنگرند می‌پرستند. دیگران را رسم بر این است که جانوری را 
در پای درختی می‌کشند و سپس به‌پرستش آن می‌پردازند. بسیار چیزهای دیگر 
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۸۶ سفرنامه‌های وتیزیان در یران 





دربارۂ آنان میگویند که از ذکرش می‌گذرم زیرا نه بەچشم خویش دہدەام ونه 
باورکردنی است. دوک سی و پنچ سالی دارد و بلندبالا و لاغر و زیباست. دو برادر 
دارد. و مادرش هنوز زنده است. گذشته از دو دختری که از دسپینا دارد (و گوبند 
که این زن اکنون آبستن است) از زن دیگر پسری دارد که به‌سبب بدرفتاریش 
چندان مورد مرحمت نیست. از بیم اطناب از بیان دیگر مطالب چشم‌می‌پوشم. من 
از تاریخ بیست و پنجم سپتامبر تا بیست و یکم ژانویه در مسکو ماندم. براستی از 
همه نیکورفتاری دیدم. دوک پس از سرکشی بهنواحی مختلف کشور در اواخر 
دسامیر به‌مسکو بازگشت. من کشیش استفانو را برای حل مشکل فدیه و پرداخت 
وام خود به‌ونیز فرستاده‌بودم و مطمئن بودم که بزودی بازمی‌گردد اما از آنجا که در 
بازگشت به‌میهن شتاب داشتم و راہ و رسم زندگانی مردم آن دیار با تمایلات من 
سازگار نبود این مطلب را با چند تن از سروران در میان گذاشتم» ایشان با رفتن 
من موافقت نمودند. پس از چند روز دوک مرا بەشام دعوت کرد و گفت که به‌رفتن 
من خرسند است و از خدمت‌کردن به‌مخدوم ماء فرمانروای ونيز خشنود. آنچه بابت 
فدية خویش بەسوداگران تاتار و روس بدهکارم او خود خواهدپرداخت. ضیافتی که 
مرا بدان خواندند شاهانه بوه نه همان از نظر طعامهای گونا گون بلکه از همة جهات 
دیگر. پس از شام به‌رسم آن دیار به‌خانة خویش بازگشتم. پس از چند روز دیگر 
دوباره دوک مرا به‌شام دعوت گرڈ و به گنجور خود فرمان داد تا آتچه پول برای 
پرداخت به‌سودا گران روسن و تاتار نیاڑ ذاشتم به‌من بپردازد. سپس به کاخ او رفتم و 
پوست قاقم (تنها پوست) بر من پوشاندند و نیز هزار پوست سنجاب به‌من دادند که 
با خود به کشورم بردم. همچنین به‌درخواست او از دسپینا دیدن کردم و بعد از سلام 
و تعارفات معمول مدتي دراز به گفت و گو پرداختيم. وی با مهربانی و ادب فراوان با 
من رفتار کرد و از من بجد خواهش کرد که از جانب او به‌سرور خود فرمانروای ونیز 
درود فرستم. 


جناب سفیر مسکو را ترک می‌گوید و پس از عبور از لیتوانی و 
لهستان و آلمان به‌ایتالیا می‌رسد. 


۹ 


روز بعد مرا دعوت کردند که با دوک ناهار بخورم. پیش از آنکه پشت میز غذا 
بنشینیم وارد اتاقی شدیم. در آنجا عالیجتاب مارکو و یکی از منشیان دربار مرا با 
احترام فراوان پذیرفتند. دوک از من خواهش کرد که به‌سرور خود فرمانروای ونیز 
اعلام دارم که او از بهترین دوستان ایشان است و می‌خواهد که این دوستی دوام 
داشته‌باشد و گفت که با طیب.خاطرپه‌من اجازۂ رفتن می‌دهد, و اگر چیز دیگری 
بخواهم به‌من خواهدداد. هنگامین که دوک با من سخن می‌گفت خود را عقب کشیدم 
اما او با مهربانی بسیار بەمن نژدیک شتد. آنگاه به‌همة پرسشهایش پاسخ دادم و 
چنانکه سزاوار بود از وی سپاشگزاری کردم بیش از یک ساعت به‌گفت و گو 
پرداختیم. از روی نهایت پاکدلی پاره‌ای از جامه‌های زربفتش را که آسترشان از 
پوست قاقم و بسیار زیبا بود به‌من نشان‌داد. سپس از آن اتاق بیرون آمدیم و پس 
از اندکی به‌پشت میز ناهارخوری نشستیم. این بار ناهار مفصلتر از حد معمول و 
طعامها رنگین‌تر بود و بسیاری از بزرگان دربار حضور داشتند. 

هنگامی که میهمانی پایان یافت از سر میز برخاستم و در برابر حضرت دوک 
ایستادم و او به‌بانگی بلند که به گوش همه رسید با لحنی مودبانه از من وداع کرد و 
دربارة حضرت فرمانروای ما حسن نیت فراوان ابراز فرمود و من نیز با شیوه‌ای 
شایسته پاسخ گفتم. سپس جامی بزرگ و سبمین به‌سن دادند که پر از نوشابه‌ای 
بود که از عسل می‌سازند و گفتند که باید آن را بنوشم و جام را برای خود نگه‌دارم. 





این رسم اختصاص به‌موآردی دارد که بخواهند احترام فراوان دربارۂ سفیران یا 
دیگران بجای‌آرند. 

اما چون نوشیدن ان همه می لاجرعه برای من زیاده از اندازه بود ربعی از 
ان نوشیدم و حضرت دوک که از خوی من آگاه بود چون دید که بیش از آن قادر په 
میگساری نیستم فرمود که جام را تھی کنند و به‌من دهند. پس دست ان عالیجناب 
را بوسیدم و از خدمتش مرخص شدم. بسیاری از بزرگان دربار تا پلکان مرا بدرقه 
کردند و در آنجا با ابراز دوستی و محبت فراوان مرا در کنار گرفتند. آنگاه به‌خانه 
رفتم و هر چند سا و برش سفر را یمه آماده کرده‌بودم !ما سارکو می خواست که 
پیش از عزیمت با او ناهار بخورم. 

در بیست و یکم آنویه ۱۴۷۶م. ([۸۸۱/۸۸۰ھ.ق.] پس از انکه خود و 
ها ها تم خن انی اهار افا ما کوش کت تین اواو رھ شراستیء 
همه به‌سورتمه نشستیم و رو بەراہ نهادیم. این سورنمه‌ها یا به‌اصطلاح آنان 
«سنی»ها که تنها بر روی بخ می رائند به‌خانه‌های کوچک می‌مانند. و یک‌اسیه‌اند, 
هر کس سورتمة مخصوص به‌خود.دارد که در آن می‌نشیند و هر قدر جامه لازم 
باشد می‌پوشد و اسب را می‌راند: این شورتمه‌ها بسیار سرپعند و چنان ساخته 
می‌شوند که گنجایش خواربار و دیگر چیزهای مورد نیاز را داشته‌باشند. بطریق 
انطا کیه یا برادر لودوویکو که به‌امرٌ دوک و شکایت و اعتراض مارکو بازداشت شده 
بود پس از کوشش فراوانی که بکاربردم آزاد شد. قراربود که همراه ما بیاید اما چون 
دیدم که بظاهر بدین کار راغب نیست تنها با کسان خود براه‌افتادم. 

دوک مردي را گماشته‌بود که همراه ما باشد و فرمان داده‌بود که در تمام 
قلمرو به‌هر منزل که رسيديم راهنمایی با من روانه کنند. شامگاهان در دهکده‌اي 
پسیار عجیب بیتوته کردیم و با اینکه می دائسٹیم به‌سبب سرمای شدید ان کشورها 
و مدام عبورکردن از جنگلها رنجها و دشواریهای فراوان در پیش خواهيم‌داشت هر 
مشکلی را به‌جان خریده و به‌چیزی جز روز و شب در سفربودن نمی اندیشیدم. از 
چیزی باک نداشتم چه سخت آرزومند بودم که از آن مرز و بومها و راه و رسمها 
بگریزم. 

در تاریخ بیست و دوم آن دھکدہ را ترک گفتیم و پس از أنکە دائم در 
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وڈ شدید بەپیش راندیم در تاریخ بیست و عفتم بەشھرکی رسیدیم که ویا:ما! 
نام داشت. از آتجا که بیرین آمدیم از ملزل وول راهتما بت گرفتيم تا اینکه 
به‌شهرکی دیگر به‌نام اسمولنسک' فرودآمدیم و از آنجا با بلدی دیگر ای 3 
از قلمرو دوک گذشتیم و وارد لیتوانی 2" که تابع کازیمیر " پادشاه لهستان است 
سپس به‌سوی شھرکی موسوم به‌تروچی " راندیم و اعلیحضرت پادشاہ لیتوانی را د 
آنجا یافٹیم۔ 
باید توجه داشت که از بیست و یکم ژانویه که مسکو را ٹرک گفتیم تا 
دوازدھم فوربه که به‌تروچی رسیدیم پیوسته از میان جنگل می‌گذشتيم و آن 
سرزمین هموار و دارای نیه‌های انگشت‌شمار بود. گاه روستایی می‌يافتیم و در آنجا 
ارام می‌گرفتیم اما معمولا در جنگل می خوابیدیم. در نیمروز به‌هر جا که پیش از ما 
اتش افروخته و يخ شکسته و اسان را آب داده‌بودند فرودمی‌آمديم و ناهار 
می‌خوردیم» هیمه بر آتش می‌نهاديم و بر گرد آن می نشستیم تا به خوردن مختصر 
طعامی که داشنیم بپردازيم. براستی که رنج فراوان بردیم. زیرا همین که یک سوی 
ما گرم می‌شد ناچار سوی دیگر را یه‌جانب آتش می‌کرديم. من خوابیدن در سورنمه 
را بر زمین‌خفتن نرجیح مي‌دادم. سه "روز حرکت کردیم و دو شب بر رودی منجمد 
خوابیدیم و می‌گفتند که سیصد میل طی راه کردەایم که این خود راهی دراز بود. 
اعلیحضرت که از ورود من آ تاه شده‌بود دو تن از بزرگان دربار خویش را نزد 
من فرستاد تا از اينکه سلامت رسیده‌ام تبُریک بگویند و مرا دعوت کنند تا روز 
دیگر با او ناهار بخورم. در آن روز که پاتزدهم فوربه بود پادشاه خلعتی از حریر گلدار 
و استر قاقم برایم فرستاد و مرا با یکی از سورتمه‌های سلطنتی که شش اسب زیبا 
بدان بسته‌بودند به کاخ شاهی بردند. چهار تن از بزرگان پیاده و خارج از سورتمه و 
دیگران با شکوه تمام همراه ما در حرکت بودند. چون به‌تالار بار رسیدیم پادشاه را 
بر تختی سخت آراسته ديدم با دو پسرش که هر دو جوان و مانند فرشتگان زیبا 
بودند. بسیاری از نجبا و اعیان نیز حضور داشتند. در پرابر اعلیحضرت کرسیی برایم 
یواست ای اک رای مایت ای سس دة ا [: 


1. ۷۷٣٣ع ٭ہخ:‎ 27. 500٤0 3. 93810117 ۹4*۰٣ 


»1 سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


پدرم می‌بود نیش ار ام همه مهر و اذبی که در حقم ابراز فرموده‌بود نمی‌نمود. من 
خواستم و سخت کوشیدم که زانوزنان سخن گویم. اما پادشاه اجازه نفرمود که پیش 
از نشستن بر کرسی لب بگشايم. سرانجام پس از آنکه کراراً امر فرمود ناچار فرمان 
بردم. انگاه مسافرت خود را باختصار برای اعلیحضرت بیان کردم. ماجرای خویش 
را در دربار آوژون‌حسن شرح دادم و شمه‌ای از قدرت آن پادشاه و آداب و عاداث 
مردم کشورش بر زبان رأندم. چنین می‌نمود که او به‌دانستن این مطلب سخت 
راغب است. همچنین از آداب و رسوم و توآنایی تاتاران و خطرهایی که در راہ سفر 
بر من روی‌داده‌بود سخن گفتم. پادشاه جنان مايل به‌دانستن اینها بود که با دقت 
قراوان نیم ساعتی بەسختنائم کوش داد. آنگاه به‌نام حضرت فرمانروای ونیز از 
اع لیحضرت وھ سے س را مرا خلعت و افتخار تسجیت وا 
باورکرڈٹی نیست که : نا اسر a‏ انگاه گفت که با عاد فة 
وافر داستان آوزون‌حسن : تاتاران 7 شنیذەاست : بعین ذارد که آنچه گفنهام 
کر سیت است. سپس فر مود که بسیوم از آن کسی را ندیده‌است که به‌وی سخن راست 
بگوید. سرانجام مرا بەاتاق دیکر بردند وردیدم که بر میزها خوان طعام گستر ده‌اند. 
پس از اندکی نفیر شیپور برخاست و پادشاه با دو پسرش با شکوه و جلال وارد 
دست جب قرار پر فتند. اق من پھلوی اسقف بود و از اعلیحضرت جندان فاصله 
نداشتم. بسیاری از رجال دربار نیز با فاصله بر سر میز نشستند. می‌پندارم که عدۀ 
همه ما بیش از چهل تن بود. خوراکها را به‌مقدار قراوان در مجموعه‌ها می آوردند و 
پیش از آوردنشان نفیر شیپور برمی‌خاست. در برابر هر یک از میهمانان به‌رسم ما 
ایتالیاییها کارذ گذاشته بو دند. ٹوو ساعتی بر سر شر ماندیم ۲ در طی أن مد 

اعلیحضرت پرسشھاپی ٹربارۂ سمْر من مبی‌گر مود که پاسخ کامل می‌دادم. همین که 
ضیافت بپایان‌رسید برخاستم و از اعلیحضرت رخصت خواستم و پرسیدم که آیا 
اوامر دیگری دارد. او با مھربانی ہسیار جواب داد و گفت که سلام او را بەفرمائروای 
ونیز برسانم و به‌فرزندان خود نیز فرمود تا همان سخنان را به‌من بازگویند. آنگاه در 
ضمن اذا مراسم احنرام از اعلیحضرت 8 فرزندانش رخصت خواستم و تسان شاه 
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مرا محت مانه تا خانەام بدرقه کردند. اعلیحضرت دستور داد که راهنمایی همراه ما 
روان شود و وظیفۂ او این باشد که در سراسر قلمرو اوہ راهنمایان و پاسداران ما را 
ملازمت کنند تا در هر جا بسلامت سفر کنیم. 

در تاریخ شانزدهم از تروچی بیرون آمدیم و تا بیست و پنجم در راہ بودیم. 
در این روز به‌جایی بەنام ایونیسی ' رسيديم. از ایونیسی که خارج شدیم به‌لهستان 
وارد شدیم. در آنجا به‌فرمان شاه منزل به‌منزل راهنما به‌خدمت می‌گرفتيم. چون 
به‌شهری رسیدیم که ورشو" نام دارد و در زیر فرمان دو پرادر است با احترام تمام از 
من پذیرایی کردند. راهنمایی در اختیار ما گذاشتند تا ما را به‌لهستان برساند. 
چنانکه پیش از این دربارة این کشور گفته‌ام اکنون نیز می‌گویم که لهستان 
سرزمینی است زیبا و چنین می نماید که گوشت و خواربار فراوان دارد اما میوه در 
آنجا پندرت ببارمی‌آید. در لهستان دژها و دهکده‌ها دیدیم اما شهری نديديم که 
نامش یادکردنی باشد. هر شب به‌هر جا می رسیدیم خانه و مسکن می یافتیم. از ما 
بخوبی پذپرایی می‌کردند. لهستان کشوری امن است. 

در تاریخ اول مارس ۸۱۴۷۷ (۸۸۲/۸۸۱ه.ق,] بود که بەاین شهر رسیدیم و 
چون از مسکو تا آنجا همة راہ را با سورتمه طی کرده‌بوديم. من و همراهانم بسیار 
خسته بودیم: هم به‌جهت سرمای شدید و هم به‌سبب مشکلات دیگری که تحمل 
کرده‌بودیم؛ از این رو تا پنجم مارس درین شهر زیبا ماندم. خانه‌ای راحت داشتیم و 
هر چه می خواستیم فراهم‌می‌کردند. برای ادامة سفر اسب در دسترس بود. 

در تاریخ پنجم از ورشو خارج شدیم و به‌شهر دیگری آمدیم که مساریگا" 
نام دارد و به‌همان پادشاه تعلق دارد. پس از انکه این شهر را ترک گفتیم به‌مرز 
لهستان و آلمان رسیدیم و از آنجا که محلی خالی از خطر نیود بیمناک گذشتیم. 

در تاریخ نهم به‌فرانکفورت رسیدیم و آن شهری است متعلق به‌مارکی 
براندنبورگ. در همان خانه‌ای فرود آمدیم که هنگام مسافرت از ونیز بەایران متزل 
کرده‌بوديم. صاحبخانه مرا شناخت و سخت شگفتی نمود. با احترام و مهربانی تمام 
مرا پذیرفت و گفت هنگام عبور از مرز کشور از خطرهای بزرگ رسته‌ایم. 


بح کح نیسحت کت ڪڪ 
3ء 2-۷ تعاوجا .1 


۳ در فتن ۳۵952۲122 ر, ک, یں ۱۲۸ 





۱۹ سفرنامه‌های ونیریان در ایرانِ 


در تاریخ دهم از فرانکفورت بیرون آمدیم و همچنان که بەسیر و سغر در 
آلمان ادامه مي‌داديم میدیدیم که اوضاع و احوال دهات و قلاع و بلاد و اماکن و 
مساکن رو به‌بهبود و پیشرفت است. در تاریخ پانزدهم که به‌نزدیکی شهری بهنام 
ایان' رسپدیم کشیش استفانو را ملاقات کردم که به‌مسکو نزد من بازمیگشت و 
مبلغی که حضرت فرمانروای ونیز بابت فدیة من پرداخته‌بود همراه داشت. بآسانی 
می‌توان دریافت که نا چه حد از دیدار یکدیگر شادمان شدیم و ابن تصادف نیز 
مانند دیگر تصادفات ناشی از عنایت پروردگار بود. پس از آنکه یکدیگر را در بر 
گرفتیم و گفتتیها را بەھم گفتیم به‌شهر ايان فرودآمدیم و در آنجا آرام گرفتیم. 

در تاریخ هفدهم از شهر ایان بیرون آمدیم و در بیست و دوم مارس به 
نورنبرگ رسیدیم که شهری است بسیار زیبا. چنانکه پیش از این اشاره کرده‌ام 
چون بسیار خسته بودم و می‌خواستم به‌مناسپت میلاد حضرت عیسای مسیح روزه 
بگیرم (و این قوبترین دلیل بود) بر آن شدم که تا پایان عید در آنجا بمانم. براستی 
که در آن شهر خوب استراحت کردیم که سخت بدان نیازمند بودیم. 

در تاریخ بیست و ششم تورنبرگ را ترک گفتیم. باید دانست که این شهر را 
شهرداری اداره می‌کند اما تابع امپراتور است. هر شب در شهرهای خوب و بزرگ 
بیتوته می‌کردیم (که از جمله باید أکسبورک را یاد کنم) و از بسیاری از این گونه 
شا شا لاتق 

پامداد چهارم آوریل ۰۱۴۷۷ [۸۸۲/۸۸۱هق.] که مصادف با جمعة‌الصلیب ۲ 
بود به‌شهر ترنت " رسیدیم و چون شنیده‌بودم که سیمون مقدس؟ در آنجا معجزه 
کرده‌است. نه همان وظيفة خود دانستم که تربت پاک او را زیارت کنم و مراسم روز 
عید فیام را بجای‌آرم. بلکه خواستم تا مناسک اعتراف به‌گناهان و عشای ربانی را 
نیز ادا کنم. پس در تاریخ ششم که یکشنبۂ عید قیام بود با کسان خود عشای رپانی 
را گزاردم و برای بجای‌آوردن مراسم عید در ترنت آرام گرفتم. 

در صبح هفتم در حالی که مشتأق رسیدن به‌خاک پاک وطن بودیم و با این 
شور و شوق که می‌توانی باسانی تصور کنی - و هر روز را در چشم ما سالی 


lan .۱‏ شاید بنا باشل ۔م. 
Good Friday 3. Trent 4. 0‏ .2 





سفر تام آمیر وزیو کنتار پنی -فصل نہ ۱۹۳ 
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می نمودہ به‌ترک ترنت گفتیم و پیش از آنکه روی به‌راه نهیم از اسقف محترم آن 
دیار که در بزرگداشت من کوشیدہ و از من بخوبی ہڈیرایی کرده‌بود. رخصت 
خواستیم. پس از عزیمت از ترنت به‌اسکالا" رسیدیم که نخستین شهر ایتالیایی 
تابع فرمانروای مخدوم ما فرمانروای ونیز بود. چون می‌خواستم نذر خویش را 
بجای آرم به‌سوی سن ماریا دی مونته آرتون " رھسپار شدم. در ظهر نهم بدانجا 
رسیدم. پس از بجای‌آوزدن مراسم نذر و نیاز از برادر سیمونه کلانتر محل رخصت 
خواستم و به پورتلو" واقع در پادوا آمدم. نیز مراسم شکرگزاری بەدرگاہ خداوند ما 
عیسای مسیح و مادر گرامیش را فراموش نکردم که مرا از آن همه خطرات و 
مشکللات ر هائده و به‌جایی که می خواستم بسلامت رسانده‌بودند. این بیش از حد 
انتظارم بود. هر چند چسمم در این جهان بود جانم در قبول این حقیفت تردید 
داشت. زیرا وقتی به‌سرگذشت خویش می‌اندیشیدم با توجه بەآنچه بر سرم آمده‌بود 
در زنده‌ماندن خود دود می‌شدم. به‌برآدر و خانواده‌ام نوشته‌بودم تا بدانتد که روز 
پنجشنبه دهم ماه نزدیک غروب به‌ونیز خواهم‌رسید اما آتش شوق چندان تیز 
شده‌بود که نتوانستم این ترتیب را رعایت کنم. پس پیش از سپیده‌دم در کشتی 
نشستم و دو ساعتی از روز برآفده به‌تسوفاسین" رسیدم. پیش از فرودآمدن در 
خانة خود خواستم به کلیسای سنا مازیا دی گراسیه" بروم و نذر خود را بجای‌آورم. 
از این رو از کنار ساحل می‌راندیم که تاگاه برادر خود مسر اوگوستین" را در کانال 
دا گودچا" همراه دو تن از برادرژتهایم دیدم؛ از دیدن من سخت حيرت کردند چه 
یقین کرده‌بودند که من مرده‌ام. پس از آنکه همدیگر را با مهربانی در آغوش گرفتیم 





1. 558 2. 2. Maria di Monte 018 3. St. Simone 

Portcllo 3. 2052506‏ 4 
Graktia‏ آ۵ Marîa‏ .5 با ساتا مار با ده کرات 5۲3216 Maria delle‏ 53183 «ب‌عفیده 
هنر شناسان شاهکار لثوناردو دا وبنچی تصویری است که بر روی گچ دیوار کلیسای ده در شهر میلان 
کشیدەاست و شام بازپسین با باصطللاح عشای ربانی آجر نام دارد... و اگرچه بر اثر گذشت زمان و غفلت 
مردمان و نمناکی مکان گچها آسیب دیده‌است با این همه پیوسته عدة فراوانی از زاشران از سر احلاص 
بهزپارت آن می‌رونده (سرزمین و عردم ایتالیا اثر فرانسیس وینوار, ترجمۂ منوچهر امیری» چاپ دوم: بتگاه 

ترجمه و نشر کتاب» ص. ۱۷۵). 


7. Messer Augustine 8 Canal dlella Oiudecca 





۱۹۴ سقرنامه‌های ونیزیان در اپران 


کچھ سے ص ارت ی کر رک 
به کلیسای سانتا ماریا دی گراسیه رفتیم۔ همچنان که در پنجشنبه اتفاق افتاده‌بود 
در این روز نیز شورای پرگادی برپا بود. همچنین وظیفۀ خود دانستم که پیش از 
رفتن به‌خانه. ادای احترامات راء به‌پیشگاه حضرت فرمانروای ونیز بروم و گزارش 
مأموریت خود را معروض دارم. از این رو با همان وضع و ھیأتی که داشتم به‌شورای 
پرگادی رفتم. پس از بجاآوردن مراسم احترام به‌من فرمان دادند که به‌کرسی 
خطابه برایم و آنچه گفتنی بود گزارش دهم. من نیز چنین کردم. از آنجا که حضرت 
شاهزادة ما اندکی کسالت داشت و به‌شورا نیامده‌بود پس از پایان گزارش از شورا 
رخصت خواستم و نزد فرمانروا رفتم. از دیدن من سخت شاد شد و من پاره‌ای از 
آنچه کرده‌بودم برایش گفتم. 

سپس به‌خانه رفتم. بیدرنگ به‌درگاه خداوندی نپایش کردم که دربارة من 
جندین لطف و عنایت فرموده و مرا از ان همه خطرها رهانده و به‌نزد خانواده‌ام 
با زگر دانده‌یود چه بارها اتقاق افتاده‌بود که از دیدار مجددشان نومید شده‌بودم. 

در اینجا سفرنامث خود را بیایان‌می‌رسانم. شاید می‌توانستم این کتاب را 
به‌بیانی دلاویزثر بنویسم اما ترجیح دادم که حقیقت را چنانکه می‌بینید ساده و 
بی‌پیرایه شرح دهم و از آوردن, مطالپ دروغ که به‌سبکی بدیع و دلکش تحریر 
بافته‌باشد بپرهیزم. اگر می‌بینید که از ذکر پاره‌ای از مطالب مربوط به‌آلمان 
چشم‌پوشیده‌ام شگفتي مکنید زیر! شرح و تفصیل دربارة کشوری که این همه با ما 
نزدیک است و بخوبی آن را می‌شناشیم درانظرم زاید می‌نمود. 


مختصری دربارة قلمرو اوزون‌حسن ۱ 
: ۱ عو ۲ 9 : لے : ۱ 

کشور پهناور اوزون حسن محدودست بەاسبراتوری عثمانی و قره‌مانبه . 
رت ان ولایتی که به‌آن شی زر تسب تر 0 ق شنت که تاز جدود ناجيه ۳ 
بەسرزمین سلطان عثمانی‌متصل می‌شود. 
۱ نے ے ود زاون ہو ۴ ِ ۱ 
نه با قدرت نظامی برترء از جنگال جهانشاه درآورد. و سپس او را بەھلاکت رساند. 
۱ 2۲2۳۵۵14 نام قدیم کلیکیه. سم. 

Aleppo 4 lausa‏ .3 2 رل 





سفرنامة آمپروژیو کنتارینی ۔فصل نه ۱۹۵ 
آخرین ولایستی که بان می رسیم شیراز است که به‌مسافت بیست و یک روز 
مسافرت از تبریز و در جهت مشرق جنوب شرقی آن فراردارد. امپراتوری ایران نیز 
محدود است به کشور جغتای که این جغتاییان فرزندان سلطان تاتار ابوسعید! 
نیز سح ود ات بدماد که متعلق ابیت به‌شروانشاه قرمانروای شماخی که 
به‌اوزون‌حسن خراج سالانه می‌پردازد. ایران با گرجستان نیز هم‌مرز است که 
پادشاهش باگراتی است. حد دیگر ایران گرجستان " است که آن سوی دشت 
گی ۴ ۳4 1 = 2 = ۳ -- iu‏ 1 

۱ رزنجان ہہت را جھ۔ تسیز صاجب سر میتی است کد ان 

ت 4 5 
بایتخت سد وو پا اما تسد 2 
ات بسیار خشیگ. بل و سا درحتی ۵ بد دم شود 8 ذر الب جاشا آب گوارا سل ست 
نمی‌آید. با این همه هر گونه خواربار و میوه که با آبیاری بعمل‌می‌آورند در ایران 
و آوزون خسن کر من مردی شفتادساله و لاغر و کشیده‌قامت 
ای 07 داشت بسیاں ® بات : و 7 جس لسر بود کہ يدر جنگ نذاشیت: 
آوزون‌حسن از ژنی دیگر سه پسر داشت که بزرگترین آنان سلطان خلیل نامیدہ 
می‌شود. می‌گفتند سی و پنچ‌ساله است و اوزون‌حسن شهر شیراز را به‌وی سیرده 
بوت د تسر توم مه سو بة یعقه نب ون پائزد٭ەساله ٹوٹ ء آما نام یسر سوم را کے ھ قت 
سالی دذاشت ت بیاد‌ندارم. شاه | ز زن دیگری پسری دِاشت بەنام مقصودبیک که با دار 
پیکار جسته‌بود. و من او را که بەزنجیر کردەبودند هر روز می دیدم و گتاهش این 
بود که بەاتفاق اغورلومحمد بر ضد پدر توطثه کرده‌بود. سرانجام بەفرمان 
آوزون‌حسن وی 7 گشتند۔ سخت راغب ہودم که از اشخاص مختلف ميزان نیروی 


اوزون‌حسن را تحقیق کنم. پاره‌ای از کسان که میزان قدرت او را بەحد اعلا تخمین 





Sultan Busech ê. ۸ 3. 35‏ .1 
۴ در مت ۲518۵18 که در حاشيه به‌ارستجان معنی شدء‌است: و بايد ار زنجان باشد واقع در دیاربکر؛ 
ته ار ستجان فارس۔ -م. ثد در مٹن دهم در حاشیه اصفهال. 
û. Lacubei‏ 


سس سس 


۹۶ سفرنامه‌های ونیزیان در اپران 
می زدند می‌تفتند که پنجاه‌هزار سوار دارد. اگرجه همد سوارانش زبده نبودند. 
همچنین می‌خواستم بدانم که در جنگی که اوزون‌حسن با عثمانیان کرد عدة 
سپاهیانش چند تن بودند. به‌من گفته‌شد که گویا بیش از چهل‌هزار تن در نبرد 
شرکت جسته‌بود‌ند. این را از کسانی شنیدم که خود در آن جنگ پیکار کرده‌بودند. 
اما آنان می‌گفتند که غرض از این لشکرکشی مصاف‌دادن با عثمانیان نبود بلکه 
مقصود آن بود که پیرمحمد فرمانروای قره‌مان را به کشورش که در تصرف عثمانی 
بود بازگر دانند. آوزون‌حسن نیز آهنگی جز این نداشت و کساني که جز این 
می پندارند بەعقیدۂ غالب مردم در اشتباهند. من این فرصت را داشتم که همه جیز 
را بشنوم و بدانم. در اینجا آنچه دیدہ و شنیدەام بیان می‌کنم و از ذکر بسیاری 
چیزهای دیگر که در ضمن بسیار مهم شمرده‌نمی‌شوند چشم‌می‌پوشم. زیرا 
نمی خواهم که داستان سفرم پر بەدرازا کشد. 


پایان سقر نامك اپرلن 
به‌خامة آقای آمبروزیو کنتارینی 


ات 


سفر نامه 
کاتر ینو زنو 





سات کے 
مر رو ی وزرا سرا 


دیباچۂ مترجم انگلیسی چارلز گری' 


پایان سدۂ پانزدھم مسیحی مصادف با دورانی از تاریخ مشرق‌زمین 
بخصوص ایران است که چندان آگاهی از آن نداریم۔ تندباد پورش تیمور بر این 
سرزمین تاربخی وزیدن گرفت و جز ویرانه‌ای بر جای تگذاشت. از این رو این چهار 
سفرنامه‌ای که از اروپاییان بجای‌مانده بخصوص از نظر تاریخی و جغرافیایی دلکش 
است و به‌ضميمة سفرنامة جوزافا باربارو و کنتارینی که جزو مجموعة راموزیو" 
مي‌باشد مجموعة کاملی از سفرنامة ابتالیاییان مربوط به‌این دوره را تشکیل 
می‌دهد. برای پی‌بردن به‌حفایقی که در این کتابها مورد بحث است باید انگیزه‌ای 
که این سفارتها و رسالتها را موجب شد و تغیبرات و تحولاتی را که در نتایج آنها 
مؤثر افتاد مورد توجه فرارداد. 

در اروبای شرفی امپراتوري بوزنطی (بیزانس) پس از انحطاطی تدربجی و 
طولانی سراتجام در برابر نیروی ترکان عثمانیی درهم‌شکست و همچنان که تیمور 
آفت روان آسیاییان شده‌بود عتمانیان نیز بلای جان اروپاییان گشتند با این تفاوت 
که ثبات و دوام و تحرک امپراتوری عتمانی نقطة مقابل دولت مستعجل تیموری 
لو 

امید دولتهای مسیحی بر اینکه بتنهایی بتوانند در برابر این دشمن سهمکین 
پایداری کنند بیهوده بود. و ونیز آن جمهوری بزرگ و توانگر و شکوفان آن روزگار 


١۔‏ در اینجا مقدسه و ترجمه و تحشيذ چارلز گری آغاز سی‌شود. رجوع کتید به‌دیباچة مترجم 
فار سی. 
Ramusio‏ .2 





a‏ سفرنامه‌های ویز بان در ابر ان 


با سیاستی توأم با دوراندیشی کوشید که همة شهریاران مسیحی را بر ضد عثمانیان 
برانگیزد. 

مجارستان و لهستان سرگرم جنگهای دائمی با مسلمانان بودند. اما آتش 
حسادتهای ناچیزی که هیچ خطر قریب‌الوقوعی نمی‌تواند آن را فرونشاند باعث شد 
که دیگر دولتها با خونسردی به‌پیشنهاد ونیز بنگرند. پس ونیز از غایت اضطرار نظر 
بر مشرق‌زمین آقکند و در انجا دودمان نوخاسته‌ای سراغ کرد که جای خود را در 
شاهنشاهی باستانی ایران استوار کرده و دشمن دیرینة عثمانی بود. پس از مرگ 
تیمور ایران اسماً تابع اخلاف او بود. هر چند دو طایفۂ ترکمان که با هم رقابت 
داشتند اماراتی در آذربایجان و دیاربکر بنیان نهاده‌بودند: یکی از آن دو قره‌قوینله 
یا سیاه گوسپندان خوانده‌می‌شد و دیگری آق‌قوینلو با سپیدگوسپندان؛ و دشمن 
خونی همدیگر بودند. نخست قره‌گوینلو به‌ریاست قره‌محمد بهروی کار آمده و 
پسرش قره‌یوسف معروف در سال ۱۴۱۰ م. [۸۱۳/۸۱۲ھ۔ق.] بوغ تسلط نوادگان 
تیمور را شکست. اسکندر فرزند قره‌یوسف با شاهرخ جنگید و پس از مرگ او 
برادرش جهانشاه در ۱۴۳۷م. [۸۴۱۱۸۴۰ھ.ق.] نه تنها عراق و فارس و کرمان را 
گرفت. بلکه در سال ۱۴۵۷م [۸۶۲/۸۶۱ھ.ق.] هرات را شهربندان و یغما کرد. 
قره‌قوینلو تا سال ۱۴۸۶ ما [۸۹۲/۸۹۱ه.ق] بر اریکۂ سلطنت مستقر بودند. 


آمیران قره‌قوینلو 
گرۃمحمد 
| 
قر ۵ بوسقب 
۱ 'بوسعید ۱ 
حپانشاه که به‌دست اسگتدر گشته شد اسگثدر 
۱۶۸-۷ م. 
[۸۷۳-۸۴۰ هقی ] 
| 
حستعلبی 


در این سال رٹیس طایفة رقیپ قره‌قوینلو بەنام اوزون‌حسن که در دیاربکر 
استقرار یافتەبود لشکر جهانشاه را در نبردی که جهانشاه در آن کشته‌شد شکست 





سفرنامڈ کاترینو زنو دیباچة چارلز گری ِ 





داد. آق‌فوینلو بر ایران سروری یافتند و اوزون‌حسن سپاه پیروز خود را به جنگ 
سلطان أو سعید: شاهرادة فرمانروای تیصو چیه رت و او ۳ نیز ہزانودرا ور لب 

شرحی که سر جان ملکم دربارة سلطنت اوزون‌حسن می‌دهد سخت ناچیز 
است. همین قدر می‌گوید که اوزون‌حسن رئيس طایفة ترکمانان اق‌قوینلو پا ترکان 
وابسته به‌عطايفة سپیدگوسیندان بود و در دپاربکر موفق به‌تأسیس دولتی نیرومند 
کوٹ 

سلسله‌ای که آوزون‌حسن بنیان نهاد بایتدربه خوانده شده‌است. کار این 
دودمان از زمان تیمور گورکان بالا گرفت و تیمور به‌آنان در آرمنستان و بین‌النهرین 
اقطاعاتی داد. حسن پس از شکست‌دادن رقیہش به‌جنگ سلطان آبوسعید رفت و به 
سبب کاردانی و مهارت در جنگ ایلاتی و غارتگری بر او ظفر یافت» وی را اسیر کرد 
و پرٹتری امپراتور رن انت ٹہ کر 0 بختثش ۳ 5 3 از او 
بسختی شکست یافت, و نقشٹھائ حاه‌طلبانه‌اش نقش برآب شد. وی پس از یازدہ 
سال سلطتت در هفتادسالگی درگذشت. همة مولفان در دلاوري و خردمندی این 
شهریار همداستانند.ریکی از سین آروپایی مقیم دربار او می‌گوید که او مردی 
لاغر ۹ ہلندقامت 5 سحت گشادهرو سۇ كه لشکرش بال پر پنجاه‌هزار سوار بوت و 
قسمت اعظم اسبهای آنان از یک نژاد بود». سپس سملکم میگوید این سفیر را 
جمهوری ونیز نزد اوزون‌حسن فرستاده‌بود تا از او بر علیه عثمانیان باوری جوید. 

پیش از آمدن این سفیر. اوزون‌حسن. که در آن هنگام فرمانروای دیاریکر 
بود» با عثمانیان درآویخته و بر عهده گرفته‌بود که از کالویوحنا و از افراد خاندان 
نجیب کمننی  '‏ یکی از آخرین امپراتوران طرابوزان - در مقابل سلطان محمد 
ذو صن دفاغ کند. ازدواج اوزون‌حسن یا ٹڈسپینا سشاهراده‌خانم زیبا 2 دختر گالویوحنا 
باعث تحکیم رشتۂ این اتحاد و موجب خویشاوندی آوزون خسن با بعضی از 


شش سڈییٹ‫ ‏ ہے 


1. Calojohannes 2. 011111671.۔ا‎ 





11 سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


خاندانهای شاھزادگان وئیز تسد ۲ این رڈ راء برای فرستادن سغیر بەدرگاء ڈی 
هموار گشت. ونیزیها تست کشم امد به‌طیع سرکش 3 جاه‌طلیی آوزون‌حسن 
دوخته‌بودند. و البته نومید نشدند» زیرا اندک نرغییی کافی بود که این سربازی را 
که تا آن زمان شکست نیافته‌بود به‌جنگ با دشمن موروثی برانگیزد. اوضاع پرهرج 
و مرج و رقابت رژسای طوایف و قبایلی که برای بدست‌آوردن قدرت با هم کشمکش 
روشنایی پرفروغ رقیبش دولت عثمانی قرارداده‌بود. اما نفرت دیرینه همچنان بر 
جای بود و ابرانیان می‌خواستند که با اراده, اگر نه با نیروی خویش. با قدرت نظامی 
عثمانیها بستيزند. ونیزیها بر ان شدند که سفیری به‌دریار اوزون‌حسن بفرستند اما 
مشکل گسیل‌کردن فرستاده همچتان برجای بود. وظیفة رسولی که می‌بایست از 
ونیز به‌ایران برود پرمخاطره بود. زیرا آفت و بلای ترکان از شش جهت وی را در 
وے ے ۱ ۱ ۱ 0 ۲ 

مسیان می‌گرفت. خواهر ملکذ دسپینا بەنکاح نیکولو کرسپو' دوک فرمانروای 
۵ 1 ۰ 3 نے - 5 
آرشیپل درآمده‌بود و به‌نوبة خود هر چهار دختر او با چهار تن از شاهزادگان 
بازرگان‌پيشة ونیزی ازدواج کرده‌بودند. که یکی از ایشان مسر کاترینو زئو بود: مردی 
دلیر و بااستعداد. این مرد در هيان اکفا و اقران خود و بیش از همه. در تعهد این 
رسالت شریف اما پرمخاطره. لایق و شایسته می‌نمود. وطن‌پرستی زنو او را بر آن 
داشت که مخاطراتی را که پیش از رسیدن به‌مقصد و هنتام عبور از ممالک دشمن 
5 نواحجی ناشناخته در .ی 1 بو دید ساك تفت بیثگارہ. عاقبتث مسلامت به‌حصور 
پادشاه ایران رسیدہ و بدین سان مزد شهامت خود را گرفت اگرچه هنگام سفر در 
قرەمان با موانح 3 مشکلاتی عظیم موجه سل هبوت 

شهربار ایران بخوبی از زنو پذیرایی کرد. خالة زنو ملکه دسپینا سخنان و 
دلایل آو را تایید نمود و سرانجام زنو موفق شد که آوزون‌حسن را به‌جنگ با 
عشمانیان برانگیزٹ, 

در ۱۴۷۲م. [۸۷۷/۸۷۶ھ.ق.] ایرانیان به‌فلمرو عثمانیان تاختند و آن 


ر 


1. Nicolo Crespû 
اع ماھ ر به‌فر انس اعم اھ که اس در لغت به‌معتی مجمم‌الجزایر است به‌مجمع‌آلجزایری‎ ۲ 
اطلای می شر د که قزر سدیترانه شرقی و در ذریای اڑہ فر اردارد. -ع.‎ 





سفرنامذ کاترینو زنو ‏ دیباچه چارلز گری ۳۳ 
به‌باد ویرانی و غارت گرفتند. اما قسمتی از سپاهیان فراری عثماتی که تحت 
فرماندهی مصطفی, فرزند دوم سلطان محمد دوم بودند بخشی از لشکر ایران را 
که زیر فرمان یکی از سرداران اوزون‌حسن بود شکست دادند. سال بعد خلیفة 
عثمانی" با لشکری جرار بەایران حمله برد اما هنگامی که می کوشید در ملطیه از 
رود فرات بگذرد با مقاومت سخت مدافعان رویاروی شد و ناگزیر عقب‌نشینی کرد. با 
این همه اوژون‌حسن به‌دنبال این کامیابی بی‌پروا به تعقیب دشمن پرداخت و در 
تایده" از ترکان سخت شکست یافت. پس اوزون‌حسن کاترینو زنو را به‌سفارت نزد 
شاهان مسیحی و از جمله پادشاهان لهستان و مجارستان فرستاد و خواست تا 
آنان را به‌پیکار با عثمانیان برانگیزد. 

سپس جوزافا باربارو و آمبروزیو کنتارینی " به‌جانشینی زنو تعپین و به‌دربار 
ایران گسیل شدند اما نتوانستند با هیچ دلیل و برهان شاه ایران را به‌جنگ با 
عثمانیان وادار کنتد. 

شرح مسافرتهای زنو در مجموعة راموزیو از روی نامه‌های زنو فراهم شده 
است. زیرا راقم سطور نتوانست نسخه‌ای از سفرنامة زئو را یدست‌آورد. بدین جهت 
شرح مطالب جغرافیایی در« این سفرنامه نسبت به‌سفرنامه‌های دیگران کمتر 
صراحت دارد و راموزیو در مجموعة خود روایت زنو را با اینکه از نظر تاریخی مقدم 
بر دیگر روایات است پس از جندین سفرنامه قرارداده‌است. سفرنامة زنو دارای 
ضمیمه‌ای است در تاریخ ایران که از دیگر منایع اخذ شده و مشتمل است بر ذکر 
وقایمی که پس از رسالت کاترینو روی‌داده‌است. باربارو و کنتارینی جانشینان زنو 
بودند و سفرنامة هر کدام موضوع کتابی جداقانه است. 

دومین مولفی که اثرش در این مجموعه آمده‌است مسر جووان ماریا 
آنجوللو" می‌باشد که در خدمت ترکان عتمانی و در جنگهایی حاضر بود که با 
ایرانیان می‌کردند. او روی کارآمدن اوزون‌حسن را باختصار بیان می‌کند و تفصیل 
حملات عثمانیان را از دیدگاه آنان و همچنین جزئیات سفر جنگی آنان را شرح 
می‌دهد. همو و همچنین زنو از شورش اغورلومحمد بر ضد پدرش آوزون‌حسن ياد 


در هتن Grand Turk‏ یھی ترک بزرگ۔ سم 
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۲۴ سفرناعه‌های ونیزیان در ابران 


کرده‌اند. پس از مرگ آوزون‌حسن و پسرش یعقوب ایران به‌واسطة جنگهای داخلی 
که میان اعضای فرمانروای خاندان آق‌قوینلو درگرفت دچار هرج و مرج شد و 
سرانجام انقلابی کردہ و از زیر این بار قد برافراشت. انقلابی که در تاریخ جهان نظیر 
ندارد. ته فقط سلسلة سلطنتی و شکل حکومت تغییر یافت بلکه شاهنشاهی ایران 
در میان دودمانی ایرانی از نو زنده شد. و دوران تسلط طولانی بیکانگان بپایان‌آمد. 

از همه مهمتر مذهب و آیین مردم ایران پاک دگرگون گشت و این امر 
موجپ شد که فاصلة میان ایرانیان و دشمنانی که آنان را در ميان گرفته‌بود‌ند 
بیشتر و بیشتر گردد و ملیتی بوجوداید. دودمان صفوی که دیگر روی کار آمده‌بود و 
تخت سلطنت خود را بر ویرانه‌های حکومت آق‌قوینلو نهاده, نسب خود را توسط 
امام هفتم موسی [ع] به‌علی [ع] داماد پیغمبر می‌رساند: 


مہوسیے 


باه 


شیخ صفي‌الدین اسحاق (که نام سلسله صفوی یداو منسوب است) 
1 
اجه علی 
۱ 
شيخ آبراهیم 
۳ اکه خواهر آوزون حسن را یەڑنی گرقت) 
شیخ 3 که زتش مارنا دختر اوزون‌عسی و ملگۂ دسییٹا بود 
ا فقوي" 


شادطھماسب 


۱ 
شاه‌عیاس بسزرگ 


اپرانیان سران دودمان صفوی را از اولیا می‌پنداشتند و هنگامی که شیخ 





۳ انز س SOF‏ یەاعتبار ابنکه اروپاپیھا ضفو بهد را اصوف یه سی خو اندند و متصوف سی ین اشتتلہ, -م. 


حیدرہ داماد اوزون‌حسن. سر از فرمان رستم‌بیگ" پادشاه ایران پیچید عده 
فراوانی بدو پیوستند. مع‌هذا این شورش به‌جایی نرسید. در دوران فرزند شیخ 
حیدر یعنی کسی که بعدها شاه‌اسماعیل نام گرقت شورش بشمررسید. او توانست 
سلسلة آق‌فوینلو را که بسرعت رو به‌زوال نهاده‌بود براندازد. بخصوص که این 
دودمان در اواخر کار دچار کشمکشی درونی شده‌بود که ميان دو برادر به‌نام 
الوندبیگ و مرادخان بر سر تصاحب تاج و تخت درگرفته‌بود. همین ستیزه و پیکار 
بیش از پیش کار آق‌قویتلو را زار کرد. آنجوللو داستان فتوحات اسماعیل» و 
نبردهای او را با ازبکان پیرو شیبانی‌خان و ترکان عثماتي تابع سلطان سلیم اول 
بەرشتۂ تحریر درآورده‌است. دشمن نخستین. یعنی شیبانی‌خان در تبرد عظیمی 
که در ۱۵۱۴م. [۹۲۰/۹۱۹ ه.ق.] در مروشاهجان درگرفت تارومار شد" اما دومی 
شاه‌اسماعیل را در دشت جالدران» نزدیک خویء شکست داد و تہربز بددست 
سلطان سلیم افتاد. در اینجا آنجوللو تاریخ ایران را به‌حال خود می‌گذارد و به‌شرح 
مفصل و جانداری از جنگ سلطان سلیم با مصریان می‌پردازد. این همان 
محاربەای است که به‌شکست آن کشور بزرگ بعنبی مصر انجامید و افتادنش به‌دست 
سلطان سلیم و کشته‌شدن دو تن از آخرین سلاطین سصر" قانصوه‌الفوری و 
تومان‌بیگ ° 
سومین سفرنامة متعلق به‌مجموعة راموزیو از زاب ان مولفی گمنام است که ميان 

دمشق و حلب و ابران بازرتانیی سید واا یت وابیش از هشت سال یعنی از ۱۵۱۱ تا 
۵.۰ [۹۲۵/۹۱۶ھ.۔ق.] در ایران گذرائدہ و از نزدیک شاهد دورآن پرشکوه شاه 
اسباعیل صفوی بوده‌است. سیک نقارش این سفرنامه بیجیده‌ترست اما در عین 
آنکه مطالب آن از نظر تاریخی صحیح است. شهرها و روسناها را با تفصیل بیشتر 
وصف می‌کند و این آمر طبیعی است زیرا نویسنده مردی بوده‌است بازرگان و برای 


(. در متن اقلا نوشته شاده‌اسست. ۔م۔ 
۲ این نبرد در سال ٩۱۶‏ هجري مطابق با ۱۵۱۰ مپلادي واقع شد ته در سال 4۱۹ -م. 
۳ مراد سلسلة ممالیک برجی است که از ۷۸۴ تا ۹۲۲ هجری قمری مطابق با ۱۳۸۲ تا ۱۵۱۷ میلادی در 
مسصر سلطنت تردن -ع. ۴ در مٹن 0۲1ات اء 8807ا . خافورالغوری که مأخذی بدارد. دم 
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کسب معلومات جفرافیایی پیشه‌اش از پيشة سفیر مناسیتر بوده‌است. 
وی در آغاز سفرنامة خود با تفصیل بسیار به‌وصف راہ حلب به‌تبریز 
می‌پردازد. سپس شرحی از تبریز بدست‌می‌دهد و از وقایع تاربخی که در دوران 
اقامتش در آن شهر روی‌داده‌بود یاد می‌کند. 
بین این دو نویسندة اخیر و نویسنده دیگری که اکتون مي‌خواهم درباره‌اش 
سخن بگویم فاصلة زمانی وجوددارد. مراد وینجنتو دالساندری" سفیر ونیز است که 
به‌سال ۱ م. [۹۷۹/۹۷۸ھ.ق.] به‌دربار شاه‌طهماسپ فرستاده‌شد و این پسر 
همان شاه‌اسماعیل صفوی است که به‌سال ۱۵۲۴ م. [۹۳۰ھ۔ق.] درگذشته‌بود. نول ' 
در کناب خود. تاریخ عمومی ترگان از این مرد نام مي‌برد و در اینجا ما مخنصری از 
تاریخ ایران مربوط بەدورۂ فاصل مپان مأموریت سفیران سایق و لاحق ونیزی را که 
از کتاب تولز گرفتەایم نقل می‌کنيم: در سال ۱۵۲۴ م. [۹۳۰ ه.ق.] ابراهیم‌پاشا که از 
ترویج مذهب شيعه به‌دست شاه‌اسماعیل به‌خشم آمده‌بود سلطان سلیمان را 
به جنگ با اسماعیل صفوی برانگیخت. از این گذشته یکی از ایرانیان به‌نام آلمه "که 
برادرزن شاه‌طهماسب بود. از بیم آنکه شاه به‌حساب اخاذی او برسد عصیان کرده 
بود» و این ابراهیم‌باشا را در عزم خویش راسخ کرد. پس از تهیة مقدمات جنگ 
سلطان سلیمان ابراهیم‌پاشا و القاص را با سپاهی به‌سوریه فرستاد و در فصل بهار 
این دو سردار بی‌آنکه مانعی در راه خود بینند تا تبریز به‌پیش راندند. 
در آن هنکام شارب یود و به‌جنگ کاظم‌پاشا" شاهرادة 
گرگانیان خراسان" رفته‌بود اما چون شنید که تختگاهش به‌دست عشمانیان افتاده 
است پشتاب برای دفاع از شاهنشاهی خود بازقشت. 
Alessandri‏ نا ¥incentio‏ .1 
۲ sعااممK‏ 11:44۵ مورخ انگلیسی که در ۱۶۰۳ مبلادی تاربخی دربار؛ ترکان نوشته‌است با عتران 
ال پر 
e Turke from rhe first begimig of ar Nation‏ ھ General History‏ 
۳ در متن 1180148]. مراد المه‌تعلو است. (نوایی) 
۴ 853ھ تا 210 کا. شاه‌طهماسب به‌جنگ ازبکان رفته‌بود. شاید مراد از کاظم پاشا, حاجم‌خحان وده که 


چارلزگری آن را بەصورت کاظم‌پاشا درآورده‌است. (نوایی) 


3. Corasine Hyreanians 


شاه سلیمان چون خبر کامیابی سرداران خود را شنید از فرات و ملطیه 
گذشت و در ثبریز به‌آنان پیوست. طهماسب که بارای نبرد با سلیمان را نداشت 
به کوههای بالای سلطانیه عقب نشست و سپاہ عتمانی که می‌کوشید او را دنبال کند 
سخت بستوه‌آمد؛ و بەواسطۂ ناسازگاری هوا ناگزیر به‌عقب‌نشینی شد. سپس 
سلیمان به‌بین‌النهرین بازگشت و بغداد را گشود و ولایات بایل و بین الٹھرین را 
ضمیمة امپراتوری عثمانی کرد. در سال بعد ۱۵۲۵م. (۹۴۲/۹۴۱ھ.۔ق.] سلیمان 
دوباره تبریز را گشود و یغما کرد و چون دید که حریف طهماسب نمی‌شود به‌قلمرو 
خویش بازگشت, در حالی که سوار نظام ایران وی را در لی این سفر جنگی 
مستأصل کرده‌بود. سرانجام سپاه عثمانی را که تحت فرماندهی دلی‌منتس" بود در 
وال روما ارہ ات تسه سوب ات ند ای هی ا ای رگ که 
دوست و مشاور سلیمان نیز بود از نظر بیفتد و به‌فرمان وی بقتل‌رسد. بعدها آلمه 
حاکم بُسنی " شد. در سال ۲.۱۵۳۹ القاص‌میرزا شاهزادة فرمانروای شیروان و 
برادر شاه‌طهماسب علم طغیان برافراشت. سلیمان بر ضد شاه از القاص‌میرز 
حمایت کرد آما در جنگ طولانی و خسته کننده‌ای که بین فریقین درگرفت واقعة 
مهمی اتفاق نیفتاد جز افتادن وان به‌دست عثمانیان: زیرا شاه ایران شپوة دیرین 
جنگی خود را بکاربست و وضع دفاعی گرفت و به‌نواحی کوهستانی عقب‌نشینی 
کرد. همین که میان سلیمان و القاص‌میرزا اختلاف افتاد دومی به کلده ‏ گربخت و 
در آنجا وی را از سر غدر و خیانت به‌شاه‌ظهماسب سپردند و او موجبات فراهم‌کرد 
تا برادر را در زندان بقتل‌رسانند. بایزید پسر سلیمان پس از آنکه سر از فرمان پدر 
بیجید در سال ۱۵۵۶ ۰." به‌دربار شاه‌طهماسب پناه برد. شاه نخست او را با 
ملاطفت پذیرفت اما سپس چون در حق وی بدگمان شد پیروانش را از پیرامونش 
پرا کند و آنان را بقتل‌رساند؛ و خود بایزید را به‌زندان افکند. سلیمان با هر وسیله‌ای 
ES‏ 8 ۵ .1 
۳ سایکس, تاریخ عصبان الفاص‌عیرزا را ۱۵۴۸-۱۵۴۷ مبلادی برابر با ۹۵۵-۹۵۴ هجری قمری نوشته 
است ( تاریخ یران تألیف سر پرسی سایکس, مشن انگلیسی. ص. 4۱۴۵ -م. 
Chaldea‏ .4 
ثد سایکس تاریخ این واقعه را ۱۵۵۹ء (۹۶۷ھ.۔ق۔) سی تویسد (همان کتاب» صی. ۱۶۶ ۔م. 





۸ سف‌نامه‌های ونیزیانِ در ابران 


که در اختیار داشت کوشید که بایزید را بەوی تسلیم کنند. اما طهماسب ہدین کار 
رضا نداد. با این همه پس از چندی به کشته‌شدنش خرسند شد. سرانجام وی را با 
چهار تن از پسرانش خفه کردند.! هنگامی که سلطان سلیم دوم بر تخت نشست 
شاه‌طهماسب سفیرانی برای امضای پیمان صلح به‌قسطنطنیه فرستاد و این میثاق 
در سال ۱۵۶۸ م منعقد شد. 

اما دربارۂ وینچنتو دالساندری: مورخ انگلیسی نولز در ضمن وقایع سال 
۱۹ م. [۹۷۹/۹۷۸هق.] جنین می‌نویسد: 





«هنگامی که این امور صورت می‌گرفت ونیزبان که می خواستند بیش از 
پیش سلطان عتمانی را گرفتار مشکلات کنند چنین صلاح دیدند که در صدد 
آزمایش برآیند و در صورت امکان طهماسب پادشاه ایران را به‌جنگ با او برانگیزند 
چه طهماسب شهریاری سخت مقتدر بود و از عثمانیان نفرنی بی‌پایان داشت. زیراء 
هم میان ایرانیان و عثمانیان بر سر عقاید خرافی و موهوم اختلاف بود. و هم شاه 
خود صدمات متعدد و گونا گونی از عتمانیان دیده‌بود. پس ونیزیان رسالت خود را 
به‌مردی سپردند به‌نام وینچنتو دالساندری که یکی از وزیران دولت ونیز بود و از 
زندان عثمانیان در قسطنطنیه گريخته و تازه بەونیز بازگشته‌بود. مردی بود سخت 
خردمند و پرتجربه, و از آنجا که بغایث نکته‌سنج بود و در زبان ترکی مهارت داشت 
وی را در تعهد چنین.سهمی, شایسنه‌تر از دیگران بافتند». 

«دالساندری پس از دریافت نامه‌ها و دستورهای مجلس شیوخ ونیز, از ساز 
و برگ سفر هر چه می‌خواست فراهم‌ساخت و سپس روی بهراه نهاد و از میان 
آلمان و لهستان و بیشه‌های مائسیا "گذشت و آنگاه در جام ترکان به‌مونثاسترون؟ 
درآمد که بندری است در کنار دریای سیاه و در دهانه رود بزرگ بوریس‌تنس"؟ 


١۔‏ فقتل بايزید و چهار فرزندش بهدست ساطان سلیمان صورت‌گرفت. اما رفتار ناجوانمردانة 
شاه‌طهماسب و تسلیم شاهزادکان پناهندة ترک به‌دشمن لک ننگی است که بر دامن سلطنتش نشسته‌است. 
سایکس می نویسد که شاه‌طهماسب میهمان خود بایزید را در ازای ۲۰۰,۰۰۰ سکه زر به‌سلطان عشمانی 
فررخت (عمان کتاب. ص, ۱۶۶), -م. 

۲ در محن 08۲ لے 80ا۷ که تلفظ انگلیسی نام ابتالیابی رینچنتو دالساندری است. -م. 


3. Macsla بل‎ Moneaslroh 5. Boristhenes 
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قراردارد, در آنجا به‌قصد طرابوزان به کشتی نشست. اما بادی مخالف وی را بە٭سوی 
سینوپ" راند که شهر مهم تجاری است. از آنجا از میان راههای سخت و دشوار 
به کوتاهیه " رفت. در اثنای سفر پیوسته از جانب چپ آن مرز و بوم می‌راند تا 
په‌دست سپاهیان عثمانی نیفتد که در آن زمان از اطراف و اکناف رو به‌سوی قبرس 
نسهاده‌بودند. با این همه بەدست گروهی از لشکرپان عشمانی افتاد و پس از 
مواجه‌شدن با خطرات بسیار خود را از چنگ عشمانیان که او را نیز ترک 
پنداشته‌بودند رهاند. سپس از کوره‌راهها و راههای درشتناک از میان کوهها و 
بیشه‌ها گذشت و سرانجام به‌ارزروم رسید که یکی از بلاد مستحکم عثمانیان است. 
از آنجا از نواحی سرحدی عثمانی گذشت و عنان عزیمت به‌جانب گرجستان 
معطوف ساخت. سفر دالساندری از انظار مخفی نماند و این راز در فسطنطنیه بر 
جاسوسی که در لباس دوست به‌خانة این سفیر - واقع در پرا ‏ - آمد و شد داشت 
فاش شد و دانست که دالساندری قصد دارد که به‌ایران رود. از این رو چند پیک 
به‌دنبالش فرستادند تا بەشتاب هر چه تمام سه راہ از راههایی را که یکسرہ به‌ایران 
می‌پیوست و می‌پنداشتند دالساندری ناچار از یکی از آنها خواهدگذشت فروگیرند 
و این پیکان را نامه‌هایی در دست بود,حاکی از شکل و شمابل و قد و قامت و دیگر 
علائم و آثاری که از روی آتها به‌نیکوتزین وجهی این مرد شناخته‌می‌شد. اما او در 
چنان سرزمینی پرخطر به‌همه چیز با تزدید می‌نگریست. عاقبت از ترس جان: 
همراهان خود را بر جائ نهاد و یا سرعتی باورنکردنی خود را از ارزروم به‌تبریز 
رساند. پس از آنکه مسافتی بعید طبی کرده‌بود پیکهای ترک به‌آن سامان رسیدند و 
چون از رفتن او خبر یافتند تا آنجا که ممکن بود وی را دنبال کردند اما به‌او 
ٹر سید نك ا, 

«دالساندری پس از ورود به‌تبریز دانست که تختگاه در قزوین است و 
تاآنجا دوازده روز راہ بسود. در تاریخ چهاردهم اوت آن سال ۱۵۷۱ . 
[۹۷۸ ه.ق.] چون به‌قزوین رسید بر حسب اتفاق با تنی چند از سوداگران انگلیسی 
ملاقات کرد که پیش از آن با اپشان آشنایی داشت. به‌پایمردی انان نه همان با 





1. Sinope 2. 7 3. Pera 





٤‏ سفرنابه‌های ونیزیان در آیران 


حیدرطهماسب  '‏ پسر سوم شاه س گفت و گو کردہ بلکه رسوم و تشریفات دربار 
ایران را نیز از انگلیسیان آموخت و اينکه در آنجا چگونه باید رفتار کند. در أن 
موقع از سال' ایرانیان به‌سبب گرمای طاقت‌فرسا بیشتر کارهای خود را در شب 
انجام‌می‌دادند. از این رو دالساندری را نیمەشب نزد حیدر بردند و او غرض خود را 
از مسافرت و سفارت بیان کرد. شب دیگر به‌نزد پدر سالخوردۂ حیدر بار یافت و 
اعتبارنامة خویش را به‌وی تسلیم کرد. و بەنام مجلس شیوخ ونیز اعلام کرد که 
سلیمان امپراتور عثمانی عهد خود را شکسته‌است و بر آن است که قبرس را از ید 
تصرف ونیزیان بیرون آورد» و با آزمندی و غرور فراوان به‌مسیحیان حمله برده 
اییت. همین که از کار آن دیار فارغ شود به‌ظن قوی به‌ایران خواهدناخت زیرا علت 
خصومت او با ایرانیان همان است که با ونیزیان دارد یعنی حرص و طمعی سیری ۔ 
ناپذیر برای احراز سیادت و قدرت. بهانة سلطان طماع عثمانی آن است که هر 
پادشاهی هر چه غنی‌تر باشد به‌همان نسبت دشمنانش بیشتر است:. 

«پس از آن دالساندری دلاوري مسیحیان و آمادگی حیرت‌انگیز آنان را در 
جنگهای خشکی و دربایی با عثمانیان شرح داد. و با همذ نیروبی که داشت 
په ترغیب و تشجیع شاه ایران بر داخت و حمله‌بردنش بەخاک آل‌عتمان که فا 
اوان سرگرم پیکار با قبرسیان بوذ - زا لازم شمرد و به‌شاه اصرار کرد که قسمتی از 
قلمرو ایران را که سلطان سلیمان پدر سلطان سلیم از تصرف ایران خارج کرده 
است دوباره بچنگ‌آورد. گفت که جنک را در خارج از کشور بهتر از داخل می‌توان 
اداره کرد زیرا این شاه ابران بود که زمانی که فرمانروایان مسیحی ساکت نشسته 
بودند با عثمانی محاربه و در برابر نیرویشان مقاومت کرده‌بود پس اکنون جای آن 
نبود که در بیروزیها و کامیابیهایی که در پیش داشت تردید کند. زیرا اینک 
یادشاهان مسیحی با او همدستی می‌نمودند. گفت که اگر شاه خطاهایی را که در 
گذشته کرده و زبانهایی را که دیده‌است از یاد برده‌باشد نباید چنین پندارد که از 
صلحبی استوار برخوردار است. در این حال روزی خواهددانست که با این اشتباه 





۰ 12024 02۲( مگر حیدر چندساله بود که سفیری را پذپرفته‌بود. (نوایی) 
1 مقصود مژلف فصل تایستان است زیرا چند سطر قبل از ان می‌گوید که سفیر ونيز در ماه او بت 
به زوین رسید. -م. 
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فقط جنگ را به‌تأخیر افکنده و به‌روزگاری خونین‌تر موکول کرده‌است. همین که آن 
عثمان‌لو بر قبرس چیره شد بیدرنگ عساکر پیروز خود را متوجه ایران خواهدکرد. 
گفت که پایان هر نبردہ آغاز نبردی دیگر است و هرگز امپراتوری عثمانی بر یک 
حال باقی‌نخواهدماند. گفتار سلطان عثمانی مهم نیست باید به کردارش توجه 
داشت. گفت که سلاطین عثمانی به‌اقتضای زمان گاه ہزور و گاہ بنیرنگ. به‌هر کدام 
که بهتر کامشان ۳ برآورده‌است توسل جسته‌اند. گفت که باره‌ای از پادشاهان با 
صلح ساختگی و پیمان نااستوار توانسته‌اند بعضی را اغوا کنند و انان را تا هنگامی 
که جمعی دیخر را درهم‌نشکسته‌اند در بی‌خبری نگاه‌دارند. سفیر ارزو کرد که روزي 
فکر و تیرنگ سلطان عشمانی به‌جهانیان آشکار شود و این انديشه در ضمیر 
پادشاهان راه‌یابد که اگر با هم اتفاق کنند ہآسانی بر آن ترک چیرہ خواهندشد و این 
کار بسی بهتر از آن است که از هم جدا باشند و هر یک از خود بتنهابی دفاع کند. 
گفت که در روزگار تذشته این شاهان گاہ آراده نمی‌کردند و تاه زمان اقتضا نداشت 
که با هم متحد شوند. اما | کنون باید به‌حگم مصلحتِ مشترک در برابسر دشمن 
با مقداری بیشتر از چنگ سلطان غثمانی بیرون خواهدآورد و اگر نتیجۀ پیکار جز 
این باشد نیز همین اراده کزدن به جنگ وروباروشدن با دشمن به‌علمانیان ثابت 
خواهد‌کرد که شاه اپران از کارزار نمی‌هراسد. و به تمان سفیر این بخانه راہ حفظ 
امنیت مشترک ایران و دولتهای مسیحی است و این کار برای هر دو طرف یعنی 
پادشاهان قسف تست بسیار آسانثر از تحمل سیر وی دسم سیت مگر آنکه این 
شهریاران بخواهند که خود کار خویش را مشکلتر کنندہ, 

اسخنان سفیر را بەسمع قبول شنیدند و شاه در پاسخ گفت که در این کار 
تأمل خواهدکرد. در ضمن خانه‌ای نیکو برای اقامت سفیر و همرآهانش تعیین و 
مبلغی فراوان از طرف شاه برای هزینة آنان مقرر شد. اعیان دولت نیز بارها 
ضیافتهای شاهانه به‌افتخار سفیر بریا کردند. سفیر همجنان از ایشان درخواست 
م ی‌کرد که در برانگیختن شاه به جنان محاربتی شریف. پاپمردی گنندہ. 





TIT‏ سرنامه‌های ونیزیان در ایران 


«در آن زمان شاه را پسري بود به‌نام اسماعیل. مردی سخت دلاور که در آن 
هنخام تحت نظر بود زیرا با گستاخی فراوان به‌مرزهای قلمرو سلطان عتمانی 
متوفاء لش عثمانی لِسةہوٹِ متزلزل کر ده‌بود». 

٭دالساندری بےەنزد این شاهراده نیز بساریافت, شاهزاده که در آتش 
انتقام جستن 0 عشمانیان می سوخت 3 خون‌دل می خورد گفت ارزو داشت که با شاه 
در این معنی با وی همداستان مي‌بود یا خود: نیروی شاهی داشت. گفت که اکر 
بخت با وی یار شود براستی آنجه در دل دارد در عمل نشان‌خواهدداد. دربارۂ این 
شاهزاده پس از این بیشتر سخن خواهم‌گفت. هنگامی که کار سفیر در دربار ایران 
بکندی پیشرفت می‌کرد و این تأنی بیش از حد انتظار سفیر بود. به‌دربار ایران خبر 
رسید که مسیحیان در حال پیروزی بزرگی در جنگ دریایی عليه عثمانیان هستند 
و سفیر با بهره‌مندی از این موقع بیش از پیش شاه را به‌درآویختن با عثمانی 
برانگیخت 3 اصرار کرد که شاه با پیوستن بےاتحادیة پادشاهان مسیحی و با 
دست‌بردن به‌شمشیر, خود را در پیروزی آنان سهیم کند. حال که بخت از علمانیان 
برگشته‌است. شاه که آن همه دغلۍ و زیانکاری از آنان دیده‌است دست از دوستی 
بی پایۂ آن قوم بردارد. گفت که آکنون] تلها وقتی است که شاه ایران می‌تواند فر و 
شکوه دیرین را بازیابد و دیگر نه چنین فرصتی پیش خواهدآمد و نه این فرصت 
پایدار خواهدماند. اگر او چنین موقع متانشبی را ازدست‌بدهد زمانی خواهدرسید 
که کار از کار گذشته‌است و بازیافتتش محال خواهدیوده. 

اندرز و رأی سفیر را به گوش هوش شنیدندہ اما نفس گرمش در آهن سرد 
شاه سالخورده درنگرفٹ: چون در ان هنخام گرفتار عصیان و اغتشاش در ماه پوت 
یا از جنگهابی که در سابق با سلطان عثمائی کرده‌بود خسته شده و اکنون از صلحی 
که با او برقرار کرده‌بود خشنود بود. پس به‌سفیر ونيز چنین پاسخ داد که از آنجا که 
سلاطین مسیحی میان خود اتحادی دائمی برقرار کرده‌اند. وی دو سال در انتظار 
وقایع خواهدنشست و سپس به‌اقتضای موقع به‌جنگ پا صلح مصمم خواهد‌شد. 





1. در ستن فالتا و مراد از آن بعتأنکه چند سطر پابین تر می نو یس شیر وال اسست. مع 





سفرنامة کاترینو زئو دیباچۀ چارلز گری ۳ 
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:این تصمیم شاه که دور از حزم و بصیرت بود بعدها برای دولت آیران 
پشیمانی بی‌حاصلی ببارآورد» و اساس مملکت را متزلزل کرد؛ و این هنگامی بود که 
پیشگویی پیامپرانة سنای ونیزء که توسط سفیر خود به گوش پاد‌شاه ایران رسانده 
بود. به‌حقیقت پیوست. زیرا همین که جنگ قبرس بپایان‌رسید و صلح میان عثمانی 
و ونیز برقرار شدہ سلطان مراد" پسر سلطان سلیم که به‌جای پدر بر تخت نشسته 
بود با شاه ایران مصاف داد و کشور بزرگ ماد" را که اکتون شیروان ' می خوائند از او 
گرفت با قسمت مهمی از ارمنستان بزرگ" و تبریز تختگاه شاهان اران که ذکر آن 
در جای خود بياید. در این زمان بود که شاه ایران که در سایق به جنگ با عثمانیان 
پا اتحاد با فرمانروایان مسیحی رضا نمی داد پشیمان شد که چرا پیش از این پند 
نیکخواهانة ونیزیان را نشنیده‌است؛ چون سرش به‌سنگ خورده‌بود بیهوده آرزو 
می‌کرد که شاهزادگان مسیحی دوباره سلاح برگیرند و همراه وی بر ضد عشمانیان 
یستیز تل.ا 

در سال ۱۵۷۶ م. [۹۸۴ھ.ق.] پس از مرگ شاه‌طهماسب اغتشاشهایی در 
اپران پدیدآمد که سلطان مراد سوم از آن بهره‌جویی کرد. طهماسب پازده پسر 
داشت: سلطان محمد خدابند:ة که متلا به‌ضعف بصر بود؛ اسماعیل, جنگجویی 
سرکش که در قلعة قهقهه میان تبریز و فزوین زندانی بود؛ حیدر فرزند سوم که گروه 
نیرومندی از درباریان از او حمایت می‌گردند؛ و دیگر پسران به‌اسامی محمود. 
سلیمان» مصطفی اما ها ی عا چاو را چ سب آراهيم و اسماعیل کوچک. 

شاه‌طیماسب پیش از مرگ اسماعیل را بەجانشینی برگزید." این کار حیدر 
را سخت ناخشنود کرد. اما چون در دربار می‌زیست خویشتن را شاه خواند؛ لیکن 
باران اسماعیل دارای قدرت بودند. حیدر را محبوس و بزودی مقتول کردند." 
اسماعیل چون بر تخت نشست هشت تن از برادران جوانتر خود را بقتل‌رساند و 
دست تعدی بر رعیت دراز کرد" و خود نیز پس از یک سال سلطنت به‌سرنوشت 





1. Amurath 2. Media 3. Bilan 4. دا روش‎ the real 
این مطلب درست نیسست. اسماعیل هیجنان در زندان بوذ که پدرش مر د. دنوایی)‎ .۵ 
۶ى حیدر در هجوم ط قداران اسماعیل گر فدار و کشته‌شد. انوایی)‎ 
او حتی کس فرستاد تا محمد خدابندہ را بکشد, اما پیش از اجرای این فرمان خودش درگذشت.‎ ۷ 


1۴ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
برادران خویش گرفتار آمد و به‌دست خواهرش کشته‌شد. بزرگان ایران محمد 
خدابنده را بر تخت نشاندند و او چون در صدد خونخواهي برادران خویش برآمد 
فتنه‌ای بزرگ در کشور افتاد و سلطان مراد بر آن شد که از آب تیره ماهی بگیرد. 
پس گرجیان را که زیر فرمان لونداوغلی' بودند و همچنین مردم شیروان را به 
عصیان برانگیخت. با این همه پس از سالی چند رجال ایران سلطان محمد نالایق 
را برکنار کردند و راہ برای سلطنت فرزندش عباس هموار شد. این شاهزاده که شاید 
بهترین پادشاهی بود که پس از قرنها در ایران به‌تخت می‌نشست از سال ۱۵۸۵ م. 
[۹۹۳ھ.ق۔]' در ایران به‌فرمانروایی پرداخت و همان است که در تاریخ بذنام 
شاه‌عباس بزرگ معروف است. 


دیباچۂ راموزیو " 

بر عهده گرفته‌ام که شرح مسافرت آقای کانرینو زنو" نجیب‌زاده را در ایران 
ہیان کنم. این سفر هنگامی اتفاق افتاد که جمهوری ما با عثمانیان در جنگ بود و 
ما می‌خواستیم که آنان را از سوی مشرق با سپاه اوزون‌حسن بستوه‌آوريم و این 
داشت» خویشتن را سرور ایرانیان کرده‌بود و قسمت مهمی از ولایات مجاور آن 
سامان ر بك تصرف حون درأورده‌بود. یسن چين ماسب ديدم که ب4شرح قشم 
جنگھا بیردازم, خواه آنها که در درون خاندان سلطنتی ابران روی‌دادہەاست 3 خواه 
نبردهایی که ایرانیان با عثمانیان کرده‌اند. بخصوص می‌خواهم چگونگی روی 
کارامدن اوزون‌حسن را بیان کنم که مردی بود بزرگزادہ و تھیدست و کارش از 
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دیگر برادران زارتر بود (غرضم جهانشاه برادر ارشد او است که به‌سلطنت ایران 





۱ در متن اا ٤0٥۷ع1.‏ [در تواریخ ایرانی لو ندارغلی آمده‌است. نوایی ] 
۲ سال جلوس شاه‌عباس اول ۱۵۸۷ مطایق با ۹۹۶ می‌باشد. -م. 
۲ این دیباچه به‌قلم راموزیو 128080 است و بقیه [یعنی من سفرتامة کاترینو زنو] را نیز همین 
نویسنده از روی نامه‌های رسمی کاترینو زنو فراهم‌آورده‌است, 
Catering Zendê‏ .4 
۵ در مت تجیانوساه آمده‌است. جهانشاه برادر اوزون‌حسن نبود زیرا این دو بتر تیب سردودمان امرای 


سی 





سفرنامڈ کاترینو زنو - دیباچۂ رامرزیو ۲1۵ 
رسید) و بیش از سی سرباز و دژی کوچک نداشت با این همه بعدها به‌چنان شوکت 
و عظمتی رسید که بر سر امپراتوری تمام آسیا با آل‌عثمان درافتاد. همان خاندانی 
که در روژگار سلطان محمد دوم" بلای جان مردم مشرق‌زمین شده‌بودند. 

و اما در اینجا به‌اختصار تمام در بیان شیوه‌ای خواهم‌کوشید که آوزون حسن 
بکاربست و بەسلطنت رسید, یعنی دلیری و زیرکی اوء چه این سخنان را شایستة 
بازگفتن به‌ملت خویش می‌دانم. زیرا در میان تمام پادشاهان مشرق‌زمین که. از 
زمان شکست ایرانیان و انتقال حکومت آنان به‌یونانیان» به‌جهانداری رسیده‌اند 
هیچ یک فر و شکوه داریوش ویشتاسپ و اوزون‌حسن را نیافته‌اند. اگر بخت با او در 
برد دوم وی با عثمانیان که در «ترجان 'ہ انفاق اقتاد یاری کرده‌بود - همچنان که 
در نخستین تبرد آو با عثمانیان در کتار رود فرات سازگاری نموده‌بود "- شک 
نیست که با این دو پیروزی خویشتن را سرور آسیا و مصر گردانده‌بود. اما دریغا که 
پاره‌ای از پادشاهان مشرق‌زمین با همة توانایی و هوشمندی که آنان را بوده‌است 
مورخانی نداشته‌اند که در ستایش و بزرگداشت کارهایشان بکوشند" زیر می‌بینيم 
که در میان سلاطین مصر و شاهان ایران جنگاورانی نامور بوده‌اند که نه تنها با 
پادشاهان بربر* جنگجوی نامبردار عهدیاستان پهلو می‌زده‌اند. بلکه با فرماندهان 





٭ قر هفوینلو و آق‌قو پنلو بودند و این دو طایقه تا هم رقابت داشخند. سلسلەای که اوژون‌حسن بنیاد نهاد پعنی 
آق‌قو ینلی بایندربه نیز خوائدہ شاه‌امتت و ذوران اعتبار آنان از,روزگار فرمانروابی تیمور آغاز می‌گردد که در 
ارمنستان و بین‌النهرین اقطاعانی برای آق‌قوینلو معین کرده‌بود. [برادر اوزون-حسن؛ جهانگیر بود. نواتی] 

۱. محمد دوم نخستین سلطان عشمائی است که از ۱۴۸۱-۱۴۵۰ م. [۸۸۶/۸۵۳ھ.ق.] مسلطنت کرد. 
[نخستین سلطان عثمانی عثمان اول است ۷۲۶-۶۹۹-م.] 

۲ در مشن ۲21808 در تواریخ قارسی همه جا اسم این تاحیه را ترجان نوشته‌اند. م 

۳ روخ شود به‌مقد مه این سق ناعه. م 

۴ اہن مطلب که در آن زمان شاهان اپران شاعران يا مورخانی نداشتند که در ستایش اعمال ایشان 
بکوشند نابجاست. زیرا باصطلاح دوران باشکوه ادییات فارسی در شرف انفضا بود و دو تن از ارين 
شاعران بزرگ: جامی و هاتفی جامی: در دربار ابوسعید و جانشین وی حسین میرزا [یا سلطان حسین بایفرا] 
نوادگان روشنفکر تبمور شهرت یافته‌بودند. هاتقی متوفی در ۱۵۲۲م. [۹۲۹/۹۲۸ه.ق.] مهمترین منظومهاش 
را در ستایش پیروزی شاه‌اسماعیل بر ازبکان سروده‌است که در سال ۱۵۱۴ م [ ۹۲۶/۹۱۹ ه.ی,] اتفاق آقتاد. 
دو مورخ بزرگ یعنی میرخحواند و خوندمیر نیز در این روزگار می‌زیسته‌اند. -م. 

ٹا مراد از بب جنانکه می‌دانيم: هر دم یر بوناني بوده‌است.-ع. 





۳۶ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


بزرگ یونان و روم در داشتن تمام اوصاقی که نشانۀ سرداران شایسته است 
همسری می‌کر ده‌اند. سحن بر سر آن است که کارنامة این مردان به‌ما اروپاییان که ` 
ستایشگر فضایل رجال دوست و بیگانه هستیم به‌صورتی چنان ممسوخ و ناقص 
می رسد که از چند سخن نارسا نمی توائیم تاریخی کامل فراهم‌آوريم. پس عجب 
مدارید اکر می ہینید که در این یادداشت در پاره‌ای از موارد حق مطلب را ادا 
نکرده‌ام. چه اگر آگاهی بیشتری داشتم چنین می‌کردم زیرا چنانکه پیش از این 
گفته‌ام آقای کاترینو پس از آنکه به‌سفارت به‌دربار اوزون‌حسن رفت چندین نامه 
بەمن نوشت و لب و لباب این تاریخ مختصر را از ان نامه‌ها فراهم‌کرده‌ام خرسندی 
خاطر کسانی را که سخنانی دربارۂ صفویان شنیده‌اند و آرزومندند تا از اوضاع و 
احوال شاهنشاهی ایران آگاه شوند. و من نیک می‌دانم که در نوشتن این تاریخ به 
مضمون و مفهومی جز آنچه دیگران نوشته‌اند - خویشتن را در معرض خرده گیری 
دیگران درآورده‌ام چه زدودن آثار نخستین از اذهان این و آن دشوار است اما 
پیش از آنکه عیب‌جویان بر من بتازند خواهش دارم که بر پاکی نیت من بنگرند. نه 
آنکه مرا متهم کنند که خواسته‌ام خود را در کار جهان داناتر از دیگر نویسندگان 
جلوه دهم و از این راہ شهرتی بدست‌آورم. اما قطعاً باید هر چه زودتر آنچه یکی از 
بستگان آوزون‌حسن دربارۂ او گفته و اطلاعات خود را از خاله‌اش. ملکه دسپینا؛ 
بدست‌آورده‌است باورکنيم نه آنچه دیگران در تاریخهای خود آورده و تنها 
خواسته‌اند از روایات بعقضتی ارمنیان سود جسته‌باشند. مراد ارمنیانی هستند که 
برای کوچک‌نمودن آوزون‌حسن آوازه درانداخته‌اند که وی از نسل شاهان نبود و در 
آن هنگام که بر پاره‌ای از نقاط ارمنستان فرمان می‌راند با پراکندن مال فراوان و 
پدست!وردن دل سپاهیان فرصت یافت تا بوغ اطاعت جهانشاه را بشکند و از روی 
خیانت او و پسرش را به کشتن دهد. 

و این نوبسندگان برای پیرایه‌بستن بر چنین دروغی می‌گویند که با فتل 
جهانشاه تسل مولئونکر' که در قدیم یکی از شاهان بزرگ پارت بوده‌است منقرض 
شد. همه می‌دانند که این سخنان ناصواب است زیرا اگر اوزون‌حسن شاهراده نیو 


تست ادا( .1 





سفرتامة کاترینو زئو ۔دیباچة راموز بو 0 
چگونه می‌توانست خود را خدایگان ایران کند بخصوص ابرانیان که بیش از هر 
ملتی والاتباری و شهزادگی را ارچ می‌نهند. قطع نظر از نمونه و مثال باستانی یعنی 
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داریوش ویشتاسپ پسر آتوسا . دختر کوروش, از آخرین کسی که نزدیک بەروزگار 
نوخاسته را در پناه خود گرفت همچنان که در عهد باستان آتوسا فرزند خود 
داریوش را ازگزند روزگار برکنار داشتەبود 

ما نباید باور کنیم که هواداران پادشاهان قدیم ' (اگر براستی چنانکه این 
مولفان می‌گوبند جمعیتی از هواداران آنان وجودداشه‌باشد) بدین زودی 
بر می‌اقتادند زبرا چنانگه ٹر سورك بسیار ی از کشورهای جسیاجی دیده‌ایم محال 
با این همه در روزثار سلطنت امزون‌حسن از نظر داخلی جنگ خانگی و کشمکش 
ارون روی‌نداد مگر فتنهة اغورلومحمد که باعث اہن کار نیز قذرت‌طلبیی 1 بوت نك 
دار و دستة سلسلة سابق. پس این تاریخ را بخوانید بی‌آنکه بر تفسیر و توضیح من 
خرده گیرید و اگر می‌توانستم «سفرتامة آقای کاترپنوه را بدست‌آورم که نخستین 
بار گزارشی از وضع ایران داده‌اسَت - پیش از جوزاقا باربارو و آمیروزیو کنتارینی 
به‌عنوان سفیر جمهوری کشور ما ونیز بهابران رفت ممکن بود که بتوانم به‌بسیاری 
دیگر از مطالب اشاره کنم و سختانی بگویم که آمورد فبول دوستداران این گونه 

اما با وجود جست و جوی بسیار به‌یافتن سفرنامة کاترینو زنو کامیاب 
نشدەام 3 يشن دارم کسی بت كه از و تود ان ا تاه باشد 0 3 روک نایکاری 
نخواهد که نشانی از آن دھد. اگر آن را بيابم آنجه در این اوراق نوشته نشده‌است بر 
قلم خواهم‌راند. اما چنانکه در مثل میگوبیم آن که به‌فدر مقدور کوشد بسیار کارها 


١۔‏ داریوش شوهر آتوسا بود ته فرزند او.-م. 
۲ چنانگه پیش از این دبدء‌اپم در ايران دو طایقة رقیب بر سر کار بودند: قرەقوینلو و اق قوبئلو که 
ٹیو تة برای گب ققرت 3 سیاست: در ابر ان یا شم نزاخ داشستئد اوزول‌حسین ار نیس شیاه اققو تلو با 
-٦‏ کو چ ال بوڈ 








١٦۸‏ سار نامقدھای ونیزبان در ابران 








دسترس نداشتم پیش از این نتوانستم بەنقل مطالب او پردازم. 


در سال یکھزار و جهار صد و پنجاه ١۴۵ا‏ م. [ ۸۵۳/۸۵۲ ص.ق,] پس از میلاد 
سرور ما عیسای مسیح که جهانشاه شاه ایران بود حسنبیگ' (که خود را به‌سبب 
کارهای بزرگی که کرده‌بود آوزون‌حسن خوانده‌بود زیرا این کلمه در فارسی به‌معنی 
امرث بزرگ! اتک که نمی‌خواست به‌فرماندهی دژی کوچک خرسند باشد اندک 
اندک حق دیگر برادران را که بەقدر او نیرومند نبودند غصب و دستشان را از 
ایالاتی که در زیر فرمان داشتند کوئاه کرد" و ایشان یا بەسبب آنکه طبعاً مردمی 


۱ در من داویھ ترلز عتاادی؟ تعسن‌بيگ را ڈتاا8 اھ ضر اند جاسست. 

۲ تازیان او را حسی‌الطویل خوانده‌اند و این لت دلیل بر آن است که قاعتش بیش از حد عادي بلند 
بوده‌است. باریارو او را مردی بشیار یلندبالا و لاع وختت می‌کند. طریل عربی ترجمه آوزون ترکی به‌ععتی 
ادرازہ است: نه «بزرف». اوزون در ترکی اصلاً به‌معنی دراز است نه بزرگ. (مترجم وسحشی انگلیسی در 
يادداشتي که در پایان کتاب نوشته‌است چنین مي‌کوید: «اوزون در تركي به‌سعنی دبلنده است و حق با کاترینو 
ژنو است که معتی دوم این لشت یعنی فیزرگہ را در نظر داشته‌است. ترکان مدعیند که اردشیر درازدست از 
ناد ترک بوده‌است زیرا در نظر انان دستهای دواز نان قدرت و عظمت است. -م. 

۳ اسرای آق‌قو ینلو به‌شرح ذیلند: 
قرەعثمان (که بەدست اسکنٹر امیر فردقوینلو کشتهشدا 

۱ 


اوزونغحسن (مزی سلسلة پادشاهان پایندری [آق‌قوینل ]) 
اغورلومسمد زینل خلیل بعشوب مار تا (کە بععقد شیخ حہدر درآمد) 
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٦‏ سفر نامدای ویز بان در ایران 





جنگجو نبودند یا بەدلایل دیگر زندگانی آرام را بر مخالفت ہا جاه‌طلبی حسن‌بیگ 
ترجیج دادند. پس او بی هیچ زحمت اعتبار و اشتهار حاصل کرد. آوزون‌حسن 
مردی نبرده و دلاور و مهمتر از همه سخت آزاده بود و این فضیلتی است که 
بندرت در فرمانروایان بزرگ دیده‌می‌شود. و اگر از آن بهره‌مند باشند مهرشان در 
دل سپاهیان می‌نشیند؛ به‌شرط آنکه این فضیلت را در جا و مقام خود بکاربرند و 
در حق مردم شایسته روا دارند وگرنه کسی که این شرط را رعایت نکند به‌سخافت 
رأی یا زیاده‌روی منسوب خواهدشد. 

اوزون‌حسن چنین راهی درپیشگرفت و بسی برنیامد که گروهی از 
جنگاوران بدو پیوستند و توانست پانصد سوار گزین بر خود گردآورد و به‌دژ بزرگ و 
نامی شهر آمد" بتازد و بخت چنان با وی یار بود که توانست دز را با آن همه اشتهار 





١۔‏ در عتن ۵011۵ مراد شهر آمد (دیاریکر) است که بنا بر وواپات شرقی طهمورت پیشدادی آن را بنا 
کرد و تسطنطین قبصر در استواریش کوشید و گویا بارویی عظیم از سنگ سیاہ بر گردش کشید. از اسن رو 
ترکان غالبا آنجا را «قره‌آمده یا آمد سیاہہ خوانند. بظاهر پاره‌ای از ساختمانهای آن به‌سیک رومی است اگرچه 
سنگ‌نوشته‌های کوفی بر قسمتهای مختلف بارو دیده‌می‌شود. جان مکدانلد کینپر (1۵۵10 3۵6 عنام[ 
۲ مشاور امور سیاسی سرجتان اکم معروف. مؤلف نخستین کناب جغرافیای ایران است 
به‌نام بادداشتهاي جفرافیایی Jp‏ تمد فنصو Cepia Memoire of the‏ 4] سی‌نویسد: 
٥خائەفغا‏ از سنگ ساختے شده‌است و ریا سی‌نماید. اما کوچه‌ها با اینکه ستگقرش است باریک و کٹیف 
است. دز در شمال شھر قرازدازه کارآن نیرا دیراری)اہشوار محصور است و به‌یسیاری سیاطهاو 
ساختمانهای زیبا تقسیم شده‌است و پاشاو صاحیمنصبانش در الجا اقاست دارند. میگویند: جمعیت 
شهر بالغ بر سی و هشت‌هزار تن است که قسمت اعظم آن ترک و ماہشی ارمنی و کُردو یعقوبی [مراد 
یعقوبیان یا یعافب پیروان یعفوب برادعی مسس کلیسای مونوفیزیتی است.-م.] و کاتولیکند. غلات و 
عواربار در بازار انا فراوان است و روستاهای اطراف حاصلخیز است و بخویی کشتکار.شده. مردم 
شهر قماش و سیمینه و مسینه و آهنینه سی‌سازند و به‌بغداد و تسطنطنیه صادر می‌کنند. شهر دباربگر از 
دور زیبا می‌نماید. بلندی گوههاي پپرامون و پیج و حم دجله و ارتفاغ دیوارها و برجها با گنبدهای مساجد 
شکوه و عظمتی به‌شهر می‌بخشد بسیار بیشتر از آنچه در این فسمت از جهان دیده‌ام. در اینجا در بهاران آب 
دجله تا ارتفاع پسیاری بالا می اید اما در ماه دسامیر عمق رود چنان اندک بود که آب از بالای زانوی اسبم 
تدای اول رکٹ ملا رق شیور آز این رود از پلی می‌گذرند که بر ان زده‌اند و دوازده دهانه دارد و 
محل آن در ٹیم میلی پایین شهر است. از دیاربکر تا ماردین شصت میل و تااررفه دویست و هشتاد و هشت» و 
تا ملطیه صد و هفتاد و دو و نیم میل است. عرض جغرافیایی آن ۳۷ درجه و ۵۵ دقیفه و ۴۰ ثائیه, و طول 
جغرافیابیش ۳۹ درجه و ۵۲ دفیفه شرفی است. این مطلب را اتای سیمون 21710185 با مشاه ات شسشخصی 


سی 
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بگشاید و از آن روزگار مردم آن سامان از او پشتیبانی کردند. از این رو اندیشید که 
باسانی می‌تواند خود را فرمانروای کشور ایران کند مشروط بر آنکه هوادارانش که 
اکنون با دل و جان با وی همراهی می‌نمودند همچتان وفادار مانند. پس سپاهی 
عظیم از آنان فراهم‌آورد و آمادۂ کارزار شد تا اگر جهانشاه با وی بستیزد بخت 
خویش را در آوردگاه بیازماید. جهانشاه که از آهنگ برادر' بیمناک شدهبود همین 
که از خبر حمله و تصرف «آمده بەدست برادرش آگاه شد مصلحت ندید که از 
معرکه برکنار ماند و اوزون‌حسن را بگذارد تا بر عذت و عذت خویش بیفزاید 
و زیانهایی را که معمولاً پس از هر جنگ پدیدمی‌آید جبران کند. از این رو 
سپاهی فراهم‌آورد و تقریباً با همذ قوایی که در ایران داشت به‌جنگ اوزون‌حسن 
رفت. در این حال جمعی از بزرگان ایران که با هر دو دوستی داشتند و می‌دانستند 
که اگر این و آن با هم درافتند خراییها در کشور پدیدخواهدآمد ميان دو 
برادر میانجی شدند و می‌توانستند با رنج بسیار کارها را به‌صلح و صفا برگزار کنند 
الا اینکه جهانشاه سیصد غلام‌بچه به‌عنوان خراج از اوزون‌حسن مطالبه کرد و 
چون دومی بدین کار رضا نداد پپشنهاد‌های صلح و سازش همه بی‌ثمر ماند. 
گفته‌بود «مگر پسران زیردستان خودرا"تابع امر خویش کرده‌ام که بتوانم آنان را 
به‌عتوان خراج به‌جهانشاه بدهم یا مگر می‌توانم آنان را مانند فرزندان خود از سر وا 
کنم؟ اگر جهانشاه بخواهد به‌زور شمشیر آنان را از دست پدران و مادرانشان 
بگیرد بدین کار خرسند تخواهم‌بوة کی اگربدانم که جان بر سر این کار خواهم 
نهاد و همچنان که مردم باید از شاه فرمان برند شاه نیز باید از مردم خود دفاع 
کند. مبادا کسی چنین پندارد که این پسران را به‌ارادة خود از دست خواهم 





که جود مسقق نمو ده‌است. 

موف تاب یادداشتّمای جراقیای ایران در مال ۱۸۰۰ میاادی در ایران سفر کرده و مشاهدات 
خود را در جغرافیای مفصل خویش اورده‌است که در سال ۱۸۱۳ بەچاپ رسیده. گفتنی است که پکی 
طی آن نامه از لیدی کینیر خوآهش کرده که هر چه زودتر به‌ایران باز گر دد تا سادا دوری آن باتر در شرھرش 
مژثر افتد و سر جان را دچار وسوسه بازگشت از ایران کتد. (اقتباس از دکٹر ابوالفاسم طاهسری: سیر فر هنگ 
اران شر بر تایا یا تاریخ ڈو پست‌ساا ۸ بالات ایرانی» تهس آل: انهسن آثار ملی,؛ TET‏ 

۱ اوزون‌حسن برادر حهانشاه نبود. منسوب به‌قییله‌ای دير بود. 





1۳۹ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


داد 

این پاسخ چنان در سردم کارگر افتاد که کسی نبود که جان خود را 
در راه آوزون‌حسن بر کف نٹھد۔ چون خویشتن را محبوب همکان دید جھانشاہ 
را با چاره‌گری به‌دشت ارزنجان' کشاند و در آنجا با وی پیکار و حریف را 
اسیر کرد و پسرش راء که فرار بر قرار گزیدہ و از تبریز نیز گذشته‌بود. دنبال 
کرد 

مورخان ایرانی می‌نویسند که محمد دوم سلطان عثمانی که می‌ترسید اگر 
اوزون‌حسن به حشمت و بزرگی ہرسدہ و روزی به‌او آسیب رساند خواست از جهانشاه 
حمایت گند و قدرت آزدست‌رفته را به‌وی بازگرداند. از سویی آوزون‌حسن که منتظر 
وقوع اغتشاشاتی بود. فرزند خود اغورلومحمد را که جوانی نبرده بود به‌تبریزه که 
مرکز ناحیتی بزرگ بود. فرستاد و از سوی دیگر خود کوشید تا سراسر ایران را 
به‌اطاعت خود درآورد. پس تمام سرزمینی را که تا دریای هند امتداد داشت مسخر 
کرد و امپراتوری نیرومندی بنیان نهاد که حدودش چنین پود: در مشرق رود سند و 
تاتارستان "» در مغرب گرجستان " و طرابوزان " و فره‌مانیه و سوریه و ارمنستان 
صغیر“ در جنوب عربستان و دریاق هند. در شمال دریای با کو. اکثریت مردم کشور 
اصلی اوزون‌حسن. ارمنیان هسیحی و نزادهای بومی اپرانی بودند. سرزمین او 
بەوسیلڈ سلسله کوههای مَمَتدَقی خدا می شود که محل سکونت کردهاء مردمی 


۲ در متن فعتتبعش. ار زنجان Eran)‏ با 5723) نام شهر و تاحیفاق است به‌همین تام شھر سر 
شاخة شرقی قرات نهاده‌است و در جنوب ارزروم ثراردارد از شمال بەجنوب دشت ہاریکی ہا شیبی ملایم 
امتداد دارد و مانند آبراهة وسیعی است که آب کوههای شمالی و دو کوہ دیگری راکه در دو سو فراردارد یعنی 
مزورداغ و کشیش‌داغ در آن جاری می شود. از این گذشته دشت ارزنجان کاملاً هموار است و هیچ سنگ و 
برآمدگی در آن دیده‌لمی‌شود مگر چند تپ مصنوعی در گوشة شرقی ارزنجان مرکز پادگان است و اخیراً 
سرباز خانه‌های جدید در آنجا ساشته‌اند. شهر و روستاهای اطراف دارای دو هزار انه با بنا به‌محاسبات 
معمولی شصت هزار سکته است. خاک این ناحیه حاصلخیز است و غللات و پنبه و مره و عندوانه فراوان 
ببارمی‌آورد. 

۲ دامن متصرفات اوژون‌حسن تا این حد نمی‌رسيد زیرا حتی ہس از آنکه ابوسعید آخرین شاهراد: 
تیموري را شسکست‌داد کو مت خراسان و هرات و کابل و دیگر نواحی ددست صانسینان مان شاع اد 
افتاد. 

3. 3 ۹. Trebizond 5. Lesser Armenia 


سشر نامه کائرہنو زنب -کتات EEE‏ ۳( 


مستقل بود و بر قسمتی از این ناحیه فرمانروای بتلیس" حکومت می‌کرد و او پس 
از چندین سال که حشمت اوزون‌حسن را مشاهده کرد فرمان وی را گردن نهاد. 
چون در آن روزگار سپاهیان عثمانی به‌فرماندهی محمد دوم - ترک بزرگ' س بیش 
از پیش کر و فر می‌کردند و عظمت قوای عثمانی چشمهای مردم آسیا و اروپا را 
خیرہ کرده‌بود اوزون‌حسن همان کاری را کرد که شاهان بزرگ می‌کنند. این 
پادشاهان چون می ‌بینند سلطان کستاخ و ماجراجوی دیگری در جنگ پیشرفت 
کرده‌است به‌دبد؛ غیرت در کار او می نگرند. اوزون حسن ی از بیم آلکە مبادا 
قدرت عظیم آل‌عثمان بنیاد پادشاهی ایران را ویران کند. پیمان یگانگی و 
رشتة خویشاوندی با کالوبوحنا' امپراتور طرابوزان استوار کرد. دخترش دسپینا 
را به‌زنی گرفت مشروط بر آنکه در کیش تصاری باقی‌بماند. این امپراتور یکی 
دیگر از دختران خود را به‌عقد لرد نیکولو کرسپو دوک آرشیپل » درآورده 
بود و از این دو چهار دختر بوجودآمده‌بودند که بعدها با عزت و احترام با 
چهار تن از نجیب‌زادگان طراز اول ونیز ازدواج کردند. از یکی از آنان به‌نام 


۱. بتلیس فلا با به‌ارمنی پنگشی :۳2۵۵81 نیا در وسط راہ میان دیاربگر و وان قراردارد و در اینسا 
بود که ساطان سلیمان قانونی [و بەقول مترجم انخلییی و دیگر مورخان اروپایی سلیمان محتشم 501(1080] 
نم تال 5ید the‏ در ۱۵۳۵ ء. [ ۱۳۲۲۸۴۱ قر.ی:] سکستی فاحش یافت. در این باره کینیر 5109۵8۲ چنین 
می نویسد: #شهر در سراسر نلعت اعظم دره امتداد دارد. غانه‌ها به‌طرز روئنوز 8000007 [؟] از معدیگر 
قراردارد. دژ بر فراز کوهی بلند ساشفته شلات که دشت را از انب مغرب محدود می‌کند. جمعیت شهر و 
روستاهای مجاور بالغ بر بیست و شش هزار تفر و مرکب است از کردان و ترکان و ارمنیان و سوریائیان. 
ارمنیان چهار کلیساو چهار دیر دارند و بر روی هم در آنجا بیش از غالب معالک اسلامی از آزادی 
بر خوردارند و با آنان با احترام بیشتر رفتار می‌شود. زهینهای اطراف بتلیس بسیار بارور است و انواع شلات 
در آنها بعل می ‌آیاد مانند پنبه و شاهدانه و برنج و زیتون و عسل و دنبلان و قارچ, در حوالی بتلیس شن و 
ستگریزه فراوان و کوههای آن دیار پر است از شیر و گرگ و خرس. معادن سنگ سرخ و سفید یز به‌فاصلة 
کمی از شر شف تواست 

٢۔‏ فرنگیها میگفتند ترک بژرگ ولی ما می‌گفتيم سلطان ترک توابی) 

۳ معمصھنامل Cao‏ که در مشن #صداماو) تو ٹته شدعاست) با بو حنای سیاه 01837[ اعدا بر آدر 
دارود آخرین امیراتور مسیحی طر ابوزان از خاندان نجیب کمننی ۷0۳0691 است و او آخرین فرد این 
" سلسله است. طرایوزان در سال ۱۴۶۱ [۸۶۶/۸۶۵ ه] به‌دست محمد دوم سلطان عثمانی افتاد. ارزونحسن 
پیش از آنکه به‌سلطنت رسد و هنگامی که هنوز امیر دبارہکر بود دسپیتا را به‌زنی گرفته‌بود. 


۴ رک صفحۂ ۲۶۷ 
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فیورنزا" که با خاندان کُرنارو" وصلت کرد بانو کاترینا" ملک قبرس زاده‌شد و آقای 
جورجو وکیل ". والنزا" همسر آقای جووانی لوردانو دلا سامیتارا " شد که پسر 
مرحوم الویس وکیل" بود و این زوج بلاعقب بودند. دختر دیگر به‌نام لوکرتیا" با 
خاندان پریولی" ازدواج کرد و از اوه آقای نیکولو وکیل " متولد شد. آخر از همه 
ویولانته "" بود که به‌عقد کاترینو زنو نجیب‌زاده درآمد و این مرد سپس سفیر ونیز در 
ایران شد. از این دو تن پیٹرو'' و از او کاترینو ولادت یافت و دومی سال گذشته مرد 
به‌رحمت ایزدی پیوست و فرزندش آقای نیکولو "" هنوز زنده است. در زمانی که 
هم جهانیان از قدرت ساطان محمد ترک بزرگ واهمه داشتند کاتربنو زنو 
نجیب‌زاده که پیش از این از او نام بردم از طرف جمهوری ما به‌عنوان سفیر به‌دربار 
اوزون‌حسن گسیل شد تا اگر کشور ما نتواند شهریاران مغرب‌زمین را به‌جتگ با 
دشمن مشترک برانگیزد - همان دشمنی که حرص و آزی بی‌پایان به کسب قدرت 
داشت و سودای امپراتوری جهان در سر می پخت دستکم پادشاهان مشرق‌زمین 
را نسبت به‌عثمانیان نگران و از اعمال آنان بدگمان سازد. 

بخت ناسازگار که بسا با آرزوهای بزرگ آدمیزادگان می ستیزد باعث شد که 
جمهوری ما که در آن هتگام در اوج "عظمت بود و با تصرف سرزمینهای بسیار 
ستارة افبالش می‌درخشید در سالیان اخیر به‌نبردی شکوهمند همراه ایالت 
لومباردی"" بر ضد فیلیپو ویسکونته " پیوست و متصرفات خود را در آن مرز و بوم 
وسعت بخشید اما همین کار خسادت پاد‌شاهان ارویا را برنگیخت و ترسیدند که 
مبادا روزی حشمت و ثروت ونیز مایة نکبت آنان شود و از همه بدتر آنکه مبادا این 
جمهوری که از نظر ادارة امور داخلی از امپراتوری روم درگذشته‌بود به‌مرور دهور 
به‌عظمت همان امپراتوری برسد. پس هنگامی که ونیز همة آنان را به‌اتحاد در برابر 
سلطان محمد فراخواند گویا با توطثه‌ای که از پیش با هم کرده‌بودند آشکارا از قبول 
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دعوت ونیز سر باز زدند. از این رو یاکان ما که در آتش شوقی مقدس می‌سوختند و 
آرزو داشتند که در سیاستی که بر ضد عشمانیان پیش گرفته‌بودند کامیاب شوند 
سخت مضطرب گشنند و دیدند آتش رشکی که در دل دیگران افروخته‌اند مسکن 
است عالم مسیحیت را تباه سازد. زیرا اگر جمهوری مقندری مانند ونيز که در 
دریاها و در یونان تسلط داشت و با تصرف بسیاری از جزایر بزرگ بر ثروت خود 
افزوده‌بود کوچکترین شکستی می‌یافت دیگر عثمانیان برای حمله به‌ایتالیا هیچ 
مانعی بر سر راه خود نمی‌دیدند. همچنان که این مطلب در موضوع تصرف 
اوترانتو ' به‌حقیقت پیوست. 

اما آنجه بیشتر ماية نفرت و نگرانی آنان شده‌بود این بود که سلطان عثمانی 
چون به‌اهمیت حفظ دوستی با جمهوری ما پی برده‌بود آشتی می جست و اعضای 
مجلس شیوخ می دیدند که پس از آنکه دیگر کشورها بەدست عنمانیان از پای 
درآمدند خودشان بسھولت صید دام قاتحان خواهندشد. ایتک هنخامی که اعضای 
مجلس شیوخ خود را با چنان مشکلی رو به‌رو می‌دیدند چهار تن از سفیران 
اوزون‌حسن به‌ونیز آمدند و آنان عبارت بودند از حاجی محمد" مراد ؛ نیکولو و 
چفارسا"؛ مردانی همه محترم و مقرب "شاه که با پیشنهادهای فراواتی از نزد مخدوم 
خود آمده‌بودند. می‌خواستند که با ما عهد و پیمانی محترم بر ضد عثمانی و عليه 
«سلطان» [مصر] بتدند مشروط بر آنکه ونیزیها با نیروی دریایی خود به‌هر دو کشور 
عثمانی و مصر حمله برئد. ونیزیها که دیدند بزرگترین پادشاه مشرق می‌خواهد در 
این جنگ با آنان متحد و هم‌پیمان شود خشنود شدند و پيشنهادش را پذیرفتند و 
ادعا کردند که همیشه از دوستان خوب شاه بوده‌اند. گفتند که این جنگ از هر 
جنگ دیگری که در سایق کرده‌اند برایشان دلپذیرتر خواهدبود. 


Otranto ۱‏ [نام شهر ی است در جتوب شرقی ایتالیا] در ناحيۂ آپولیا داانامھ در سال ۱۳۸۰ م. 
[ ۵۸۸۴ ع ق. ] به‌دست احمدپاشا 118ععع 7011واءش اقتاد که در والونا هعمااد۷ واقع در مقدونیه به شستی 
نشست و قسمت اعظم آپولیا را به‌باد غارت گرفت. اما سلطان محمد او را ترد خود فراخواند تا در جنگهایی 
که در آسپا می‌کرد وی را شرکت دهد. پادگان عثمانی پس از یک سال مقاوست به‌دلخواه نعود به‌آلفونسو دوک 
کالابر یا داءطھلمت ۵۶ Duke‏ ,6088الث تسلیم شد تول تاریخ تر کان ص, ۲۳۳ 
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پس حاجی محمد در ونیز ماند و سه تن دیگر نزد پاپ و شاه ناپل رفتند تا 
در صورت امکان این دو را نیز وارد پیمان کنند. از این رو مجلس شیوخ ونیز 
سزاوار دید که سفیری به‌دربار اوزون حسن شاه بفرستد تا هم او را به‌جنگ مشترک 
با عنمانیان و دفاع از آنان برانگیزد و آتش کینۂ او را دامن زند و هم نمابندۂ 
عظمت و اعتبار جمهوری ونیز در دربار ایرآن باشد. بنا بر این نخست ی 
میکله ' به‌سفارت برگزیده‌شد اما وی تن زد. آنگاه شیوخ جاکومو دا متسو" را 
ہرگزیدند واو نیز زیر این بار نرفت. عاقبت در سال ۱ھ [۸۷۶/۸۷۵ھ.ق.] کاترینه 
زنو را انتخاب کردند. کاترینو با خشنودی مسافرت بەایران را بر عهده گرفت و تنها 
انگیزه‌اش در این کار عشق به‌دین مقدس بود. او فرزند دراگون زنو" بود که در 
دمشق مرد پیش از آن سالها در بصره" و مکه و ایران بسربرده‌بود از این رو کاترینو 
تا حدی با ان مرز و بوم آشتایی داشت و از آنجا که خواهرزاد: ملکڈ دسپینا زن 
اوژون‌حسن بود خود را تنها شخصی می‌دانست که لیاقت این سفارت را داشت؛ و 
از این راه می‌توانست خدمتی نیکو و سودمند به کشور خود کند. اما چون مقصد 
ناپدید و سفر دراز و پرخطر بود و کسی پیدا نمی شد که با کاترینو همراه شود دولت 
ما که نمی خواست از کاری که بر عهده گر فتدبود منصرف گردد با توجه به‌این شمه 
مشکلات به‌چاکرانی که حاضر بودند با او همراه شوند مزد بیشتر و توشۂ بهتر وعده 
کرد و از این راه توانست چند مرد دلیر را اجیر کند که به‌انواع مشکلات خو 
گر فته‌یودند و به عشق دستمرد فراوان و بهشوق سیاحت جهان با خشنودی خدمت 
سفیر را پذپرفتند. پس از تمهید این مقدمات کاترینو در تاریخ ششم ژوئن همان 
سالی که به‌سفارت برگزیده شده‌بود به‌دربار اوزون‌حسن فرستاده‌شد. مأموریتش از 
جانب دولت ونیز ان بود که پیشنهاد کند که ما حاضریم یکصد کشتی مسلح کوتام۵ 
و بسیاری کشتیهای بزرگ و کوچک دیگر را مسلح کنیم و با آنها به‌امپراتوری 





Francesco Michele 2. Giacomo da 176 3. Dragon 20‏ .1 
۴ [در متی a88۲3‏ 8] بصره 133578 با 3 در سال ۴۳۴ م. [۱۵/۱۳ د۔ق۔] به‌فر مان عمی ساختەشد 
و در حال حاضر جمعیت آن شصت‌هزار تن است. در ساحل غربی شطالعرب و به‌فاصلة هفتاد میل از دھانۂ 
آن قراردارد و از نظر بازرخانی بسیار مهم است. بصره در ۱۶۶۸ م. [۱۳۷۹/۱۰۷۸ ه.ق. ] به‌دست آل عثمان افتاد. 
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ی ا ا ڪڪ 
عثمانی از راه دربا حمله بریم مشروط بر آنکه او نیز از راه خشکی با همۀ نیروهای 
خود به‌عثمانیان بتازد. کاترینو با این مأموریت از ونیز خارج شد و پس از چند ماه 
به‌رودس فرودآمد و سپس وارد سرزمین قره‌مان شد و آنگاه با زحمت بسیار به 
ایران رسید. من نمی‌توانم تفصیل سفر او را بازگویم زیرا چنانکه پیش از این 
کشته‌ام ہا وجود جست و جوی بسیار نثوانستم کتاب او را که چاپ شده‌بود بدست 
آورم. 
ع! ي u 4 1 ۰ ٦‏ 

کاترینو چون بەدربار اوزون‌حسن فرود آمد با شادمانی و احترام فراوان 
پذیرفته‌شد, زبرا سفیر جمهوری مهم و مقتدری چون ونیز دوست و هم‌پیمان 
ابران بود. آنگاه پس از ملاقات شاہء اجازه خواست که دسپیناخاتون را ملاقات گند 
با این کار موافقت نشد زبرا مطایق مرسوم چنین اجازه‌ای به‌هیچ یک از ایرآنیان 
داده‌نمی‌شد. جه در میان آنان رسم و عادت بر این است که بانوان را کسی نبیند. و 
اکر دیده‌شوند این بدان ماند که در میان ما کسی زنا کر ده‌باشد. 

از این رو هنگامی که زنان ایرائی در شهر و دڑ گردش می‌کنند یا بر اسب 
سوار می شوند و در سلک ملازمان:شاه با شوھران خود بەجنگ می‌روند روی خود 
را با توری که از موی اسب بافته‌اند می‌پوشانند و این تور جنان ضخیم است که از 
میان آن بأسانی می توانند دیگران را ببینند اما رویشان را کسی نمی‌بیند. با این 
همه با اجازة مخصوضن شاه توانست دسییناخاتون را به‌نام جمهوری ونیز ملاقات 
کند. سر شمین که به‌حصور شاغبانو بار یافت 3 این از حال اق أ گاه تسه خواهرزاده 
و خویشاوند خود را به‌لطف فراوان پذیرفت. او را خوشامد گقت و با اصرار بسیار 
پرسید که آیا دیگر خواهر زادگانش زنده‌اند یا نه و احوالشان چگونه است. کاترینو با 
مسرت فراوان پاسخ گفت و به‌تمام پرسشهایش جوابهای رضایت‌بخش داد. پس از 
آن چون خواست به‌مقر خود بازگردد خاتون اجازه نداد و او را در کاخ خود 
نگەداشت و دستگاه جداگانه‌ای برای اقامت او و همراهانش معین کرد. هر روز از 
این کار از جانب شاه ایران نشانة ادای احترام فراوان است. سپس چون خاتون 
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دلیل خاص‌آمدن کاترینو را شنید وعده داد که همۀ نقوڈ خود را در این راہ بکاربرد, 
و مراتب دوستی خود را به‌جمهوری معظم ما اعلام فرمود. در واقع این ملکه. 
کاترینو را وسیله‌ای ساخت تا اوزون‌حسن را به‌جنگ با عثمانیان برانگیزد. این نیز 
انخارنگردنی است که چون کاترینو با دسیینا خویشاوندی داشت چنان مورد 
مرحمت و محرم اسرار اوزون‌حسن شد که حتی هر وقت و هر ساعت که می‌خواست 
بەاندرونی شاه و ملکه رفت و آمد می کرد. از همه مهمتر آتکه حتی هنگامی که 
اعلیحضرتین در بستر خفته‌بودند. می‌پندارم که هیچ پادشاه مسلمان یا مسیحی 
حتی به‌نزدیکترین بستگان خود چنین اجازه‌ای نداده‌باشد. این دسپینا مؤمن‌ترین 
زن روزگار بود و پیوسته نصرانی نیک‌اعتقادی یشمارمی‌رفت و هر روز رسماً مراسم 
عشای ربانی را به‌آیین کلیسای یونان برپا می‌کرد و خود با اخلاصی فراوان در آن 
شرکت می‌جست. شوهرش نیز با آنکه مذهبی دیگر داشت و دشمن کیش همسر 
بود. هرگز سخنی در این باره به‌او نگفت و وی را به‌ترک کیش خویش نخواند. 
براستی مایة شگفتی است که چگونه این با آن سازگاری نموده و چگونه آن همه 
عشق و محبت در میان ایشان بترقرار بوده‌است. کاترینو نیز پس از دیدار این 
پاک‌زن مسیحی وی را برانگیخت تا شئوهر خود را به‌جنگی پی‌گیر با عشمانیان 
تشجیع کند زیرا آنان دشمن سرسخث همه مسیحیان و بخصوص با او و نزادش 
مخالف بودند و از این رو پدرش را کشته ' و دستگاه سلطنتش را برچیده‌بودند. 
بدین دلایل خاتون چندان گفت و کرد تا شوی را برانگیخت که او که طبعاً مایل 
به‌خوارکردن نیروی عثمانی بود به‌خط خود به‌پادشاه گورگورا یعنی فرمانروای 
گرجستان نوشت که جنگ را در آن سامان با عثمانیان آغاز کند و دسپینا هنگامی 
که شوهرش طرح این جنگ را درمی‌انداخت و سپاه گردمی کرد بشتاب کشیشی را 
که همراه کاتریئو بود به‌ونیز فرسناد با نامه‌هایی به‌خط خود به‌عنوان دولت 
قوی‌شوکت ونیز و همه خویشاوندان خود. 

اما بهار سپری شد و چون خبری از تدارکات جنگی ونيز نشد که کاترینو 
وعده ذاذه و گفته‌بود جمپوری ما سرگرم ان است؛ و این کار مقدمة حمله به‌عثمانی 





١۔‏ داوود: بازپسین امپراتور طرابوزان عم دسپیناخاتون بود و پدرش پیش از این درگذشته‌بود. 
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خواهدبود. شاه رفته رفته نومید شد و کمتر از سایق سخنان سفیر را باور کرد. از 
این رو خواست با لشکری جوار که فراهم‌آورده‌بود با بعضی از امرای تاتار که 
دشمنانش بودند کارزار کند. اما جمهوری ما که از فرستادن پیک و پیام کوتاهی 
نمی‌کرد وی را پیوسته از چگونگی کارها آگاه و این مطلب را تأیید می کرد که 
ونیزیها هرگز در وفاکردن بەوعدۂ خود قصور نخواهندکرد. از این رو در تاریخ ششم 
ژانویه بیست ماه پس از عزیمت کاترینو از ونیز جوزافا باربارو" را به‌عنوان سفیر 
برگزیدند و او را با هدایایی به‌نزد شاه آیران فرستادند و آن عبارت بود از شش توپ 
دژگشای بزرگ و تفنگهای فتیله‌ای" و تفنگهای جنگی بەتعدادی کثیر و باروت و 
دیگر مهمات» شش توپچی, یکصد تفنگچی و دیگر سربازانی که در بکاربردن توپ 
مهارت داشتند. از سوی دیگر دریاسالاری برگزیدند و او را با نیروی دریایی عظيمي 
به‌کرانه‌های قره‌مان فرستادند و او پس از ورود به‌مقصد و پس از پیکارهای 
مختصری که با دشمن کرد چندین دژ را که عثمانیان گشوده‌بودند پس گرفت و آنها 
را به‌فرماندهان تابع امیر قره‌مان تسلیم کرد. " این امیر چون اجازه داده‌بود که 
کاترینو از خاک او بگذرد ناگهان مورد حملة عثمانی قرارگرفت و نیروی خویش را 
ازکف‌داد" زیرا چندین دز اور که مجهز به‌سرباز و مهمات کامل بود از چنگش 
بدرآوردند و ناچار فرار کرد و به‌نزد آوزون‌حسن رفت و وی او را به‌مهر و لطف 
پذیرفت و امیدوارش کرد که آب رفته را به‌جوی بازآرد مشروط بر آنکه آن دژهایی 
که امیر قره‌مان ادعا می‌کرد هنوز به‌خاطر او پایداری می‌کننده به‌وی وفادار مانند. 
اما امیدہ که غالباً آرزوهای مردم را بر باد می‌دهد. امیر قره‌مان را مأیوس کرد زیرا 
فرماندهان این استحکامات با رشوه گرفتن از عثمانیان به‌بدنامی تن دردادند و 


به‌امیر خون خیائت کردند و دژهایی را که در تصرف داشتند به‌دشمن تسلیم کردند. 





1. iusafat Barbaro 

۲. به‌انگلیسی 185182 ھ. -م. 

۳ مراد پیراحمد است که بعدها در سال ۱۴۸۶ [۸۹۲/۸۹۱ھ] بایزید دوم او را غلوب و مقتول کرد؛ زیرا 
بهبرادر یاغیش زی ڑیم [< جم] یاری کرده‌بود. نگاه کثید بەنولرہ تاریخ ترکان» ص۔ ۰۳۴۶ ؛پیراحمد در زمان 
سلطان محمد به‌دست احعا۔پاشا سر کوب گردیده. (توابی) 

۴ ناه کنید به سفر ٹامڈ اتحولله: فصل ۲. 


تست تسس سس 


۰ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
سلطان محمد پس از گشودن این قلعەھاء سفیرانی از قسطنطنیه بەایران فرستاد و 
از آنچه کرده‌بود از اوزون حسن پوزش خواست و صلح شرافتمندانه و دوستی او را 
مؤکداً خواستار شد. 

اما روزی که قرار بود سفیران عثماني به‌حضور شاه باربابند کاترینو به 
اتاق او وارد شد و با دلایلی قانع‌کننده با او سخن گفت و دسپیناخاتون آن را تأیید 
کرک سپس امیر قره‌مان که از زادبوم خود آواره شده و به‌حضور شاه آمده‌یود 
التماس و استغاثه کرد که در این تیره‌روزی که بدو روی نموده‌بود تٹھایش نگذارند. 
از این رو سفیران را بی‌رعایت تشریفات مرخص کردند. آنگاه شاه بیدرنگ فرمان 
جنگ داد و سپاه خود را آماده‌پاش داد و بشتاب خود را به‌شهر بتلیس رساند و 
کس به‌دنبال کاترینو فرستاد و پیام داد که می‌خواهد که سفیر با او به‌لشکرگاه 
اپران برود تا ببیند که او با چه سرعتی خود را آمادۂ کارزار کردەاست: یکی به‌خاطر 
خود و حفظ امنیت ایران دیگر به‌ترغیب جمهوری ونیز و همچنین به‌سبب حمایت 
از آسیبی که اخیراً به‌فرمانروای قرەمان وارد آمده‌است که دوست و متحد شاه 
است و وی نمی تواند که امیر قرەغان را که دست بر دامن او زده‌است به‌حال خود 
رها کند. 

کاترینو این سخنان را با خشنودی فراوان شنید و از شاه به جهت عنایتی که 
دربارة دولت قوی‌شوکت ما داشت سخت سپاسگزاری کرد. سپس به‌همراه یکی از 
سرداران او بەنام عمرییگ برای بازدید از جنگاوران شاه رفت که چنانکه در یکی از 
نامه‌های خصوصی خود می‌نویسد شمارة آنان صدهزار سوار بود (از جمله 
گماشتگان آنان که همراه مخدومان خود به‌جنگ می‌رفتند). پاره‌ای از این سواران 
و اسبانشان به‌سبک ایٹالیابیان مسلح شده‌بودند. بعضی از آنان بدن خود را با 
چرمهای محکم و ضخیمی پوشانده‌بودند که پیکرشان را از هر ضربت سهمگینی 
مصون می‌داشت و برخی حریر نازک با لفافی بسیار ضخیم بر تن داشتند که تیر بر 
آن کارگر نبود. گروهی چاراینه‌های زراندود و جوشن بر تن کرده و بسیاری با 
سلاحهای تعرضی و دفاعی مسلح بودند. شگفت‌انگیز بود که می‌دیدی چکونه این 
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۱ ۱ ۹" ۱ ٠2و‏ 
سپاھیان بخوبی و زبردستی خود را بەانواع اسلحه آراسته‌اند. چاکران و 





۱. کیثیر دربارڈ عد؛ سپاھیان ایران چنین مي‌گوید: «سپاه [یا بەاصطلاح اعروز ارتس] شاهنشاهی ایران 
عبارت است از گارد سلطنتی که عدة آنان نزدیک به‌ده‌هزار تن است. پس از آن «غلامان» یا بندگانِ شاه که 
شریباً سه‌هزار نفر می‌باشند. نخستین» نوعی چریک [ذناناننت] بشمارمی‌روند که موظفند در پایتعخت یا حوالي 
آن بسربرند؛ و هر آن ممکن است آنان را به‌حدست فراخوانند. دومی پیوسته ملازم حدمت اعلیحضر نند و 
بیش از دیگر سپاهیان شاه هیبت و احثرام در دلها دارند. اما نیروی نظامی شاهنشاهی آیران متکی بر جمعیت 
ایلات و عشایر دلیر است. هنگامی که شاه می‌خواهد سپاهی فراهم‌آورد بەرؤسای عشایر سختلف فرمان _ 
می‌دهد که به‌نسبت ليرو و توآنایی عشایر خود عده‌ای سرباز په‌اردوی همایون بفرستند. هر شهر و روستا نیز 
باید بر اساس سهمیه [018ازاو باصطادح بتیچه بر وزن مدیره» رجوع کنیا به مالک و زاوع در ایران: تألیف 
پروفسور لمتونء ترجمۂ ملرچهر آمیری: بتگاه ترجمه و نشر کتاب, چاپ سوم ص, ۷۷۳] عده‌ای سرباز آماده 
کنند. سپاهی که بدین گونه فراهم‌می‌آید ناچار کاماڈ غیر منظم و بیشتر سواره نظام است و چون بندرت جامه و 
جیره می‌گیرند» نها امید غارت در آنان همبستگی پدبدمی‌آورد. شاه کنونی شاید بتواند با کوشش بسیار 
سپاهی بدین گونه به‌شمار: یکصد و پنجاه‌هزار یا شاید دویست‌هزار تقر فراهم‌سازد. تا کتون پادشاهان ایرال 
دفاع از سرزمین خویش را به‌عهدة سوارهء‌نظام بسیار همتاژ خود نهاده و در این راء تامیاب شده‌اند. اسلحه 
سواره‌نظام ایران عبارت است از شمشیر کج, یک جفت طبانچه, یک قرابینه و گاھی یزہ یا تیر و کمان. تمام 
ایٹھا را مثناوباً با سرعت فراوان و مهارت و زیردستی کامل بکارمی‌برند. طپانچه را پا در کمربند فرومی‌برند یا 
در جلد زین می‌نهند. تفنگ یاکمان را حمایل مي‌کنند و نیزہ را که سیک و دارای دسته‌ای از خیزران است با 
دست راست بکار می‌برند. سوارءنظام آیران یکا عیب بؤرگ و اساسی دارد که سربوط بەسازمان آن است: عیبی 
که لطمهای ژرف به کامیابی آن در میدان جنگ مي‌زند و عائع از ابراز ٹھور و دلبری فطری سواران می‌شود. ان 
عیب اینکه اسلحه و اسب او به‌طور کلی ازات دلت نیست و متعلق بەخود سپاهی است و غالباً تمام دارایی 
سپاهی همین سلاح اوست و چو تاا گر انب و ایل یو از دست بدهد زیائش را جبران تمی‌کتند طبعاً 
تمام هتش متوجه حفظ آنهاست. پیداست که همین آمر غالباً ممکن است مصایبی بزرگ ببارآورد. گاه ثابت 
شدەاست که این ترتیب ضربتی سهمگین به‌آبرو و آوازة سپاء ایران زده‌است. مسواران ایران مانند سواران 
عثمانی دربند آراستن اسبهای شود با تجملات و اشیاء پرزرق و برق نیستند. زین و لگام اسبان سواره‌نظام 
ایران برای کارکردن ساخته شده‌است نه به‌قصد تظاهر و تجمل. به‌فرمان نادرشاه لگام و رکاپ عربی هتروک 
شد و به‌جای آنها لگام آبخوری و رکاب آهنین رسم رابج شد. زین اسب نیز بسیار سبکتر از ان است که در 
میان ترکان غثعانی و معالیک معمول است. اما حانة زین اندکی کوتاه و برای کسی که بدان عادت نکر ده‌است 
ثاراسحت است. سواران ایران با وکابهای بسیار کوثاه سواری می‌کنند با این همه تسلطی حیرتانگیز بر اسبهای 
خود دارند و می‌توانند آنها را در عین جولان در لحظه‌اي متوقف کنند. سواره‌نظام ایران عانند تمام تیر وهای 
غیرمنظم سوار از هماهنگ‌بودن در جنگ عاجزند و نمی‌توائند یه‌ثیروهای نظامی با انضباطی مانند نیروهای 
دولتهای اررپایی ضربت کاری فرودآورند. اما چون گسترش و جنیش آنها ہی اندازه سریع و هر کس از نقشی 
که دارد آگاه است: از این رو غعتگامی که متفرق و پراکندہ می‌شوند عائند زماتی که مجموعند و در یک جا 
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خدمتگاران این سواران نیز بر مرکبهایی نیکو سوار می‌شوند و زرههايي از آهن 
صیقل بافته دربرمی‌کنند. به‌جای سپر کوچک' که سربازان ما دارند سیرهای کرد 
حمل می‌کنند که با آن جوٹ را می پوشائند ھٹ ۶ھ" سخت برنده 
بکارمی‌برند. سرورانی که نام بردم عدۂ سپاهیان ایران را به‌چهل‌هزار نفر برآورد 
کردند. همه سربازانی دلیر. عدۂ چاکران آنان را نیز شصت‌هزار تن تخمین زدند. در 
غیج قشونی سواره‌نظامی بسپهسر از سوارەنظام ایران ج دہ نشد داست. مردانبی 
بلندقامت و سخت نیرومند بودند و در بکاربردن سلاح خود بسیار زبردست. به‌حدی 
که می‌گفتند که دستذ کوچکی از آنان می‌توانست فوجی از لشکر دشمن را شکست 
دهد. شاه پس از عرض لشکر با تمام سپاه به‌راه‌پیمایی و پیشروی به‌سوی خاک 
دشمن پرداخت. پیراحمد" امیر قره‌مان و همة پسران شاه که جوانانی دلاور بودند. 
دسییناخاتون وداع کند. اما چون از نزد او بازکشت, لشکر جنان بسرعت راہ پیموده 
بود که دوباره نتوانست به‌آن بپیوندد. پس سخت دل‌آزرده شد و با پاتصد سوار بهراه 





٭ گردمی‌آیند. پرهیبت و هراس‌انگیزند. چنتالکه پیش از امن گغتەام سپاهیان ابرانی مواجب مستمر 
نمی‌گیرند, و امپد غارت تنها مایةٌ همبستگی آنهاستِ. از این رو می ہیٹیم که شاه ناچار سالی یک بار دست 
به‌لشکرکشی می‌زند و با روسها و افقانها با ترکمانها؛ که هسایه‌های دیوار بەدیوار ایرانند. می‌جنگد. قشرن 
ایران جیزی از علم جدید جنگ نمی‌داند و از اصول ساعتن استحکامات و فن حمله و دفاع پاک بی خير 
است. توپخالة صحرابی ایران بیشتر عباوت است از زنبورکخانه: که بر شتر سوار و از پشت آن آتش می‌کنند. 
فشون ایران نیز دارای توبهای کوچکی می‌باشد اما راههای مرزی برای حمل و نقل آنها هیچ مناسب نیست و 
از آنجا که قنداق توپها را بسیار بد می‌سازند. یا به‌واسطة بر عورد به‌تخته‌سنگها با افتادن در پرتگاهها: 
می شکند یا پس از چند بار تیراندازی متلاشی مي‌گردد. عیب دیگر سازمان قشون ایران در این است که بکلی 
فاقد افسرآن خحوب» و در نتیجه فاقد سلسله مراتب تظامی شایسته است. قشونی که مردان لایق و آزموده برای 
هدایت یا قرماندهی نداشته‌باشد یا نتواند حقرق سپاهیان را ب‌روش مرتب و منظمی بپردازد تقریباً محال 
است که به‌مرتبه کمال برسد. در ايران مقامات لشکری از مقامات کشوری تفکیک نشده‌است. رژسای عشایر 
که نسیت به‌هم حسادت می‌ورزند فرماندهان افواج زیردست خود نیز می‌باشند. به‌همین سبب میان عملیاتِ 
جنگی آنان هماهنگی لیست و اطاعت و انضباطی را که مطلفاً در امور نظامی ضرورت دارد رعایت نمی کتند. 
در غیاب شاه و شاهزاده, سپهسالاري با صدراعظم است. و چون غالبا این افراد از درجات کاسلةً کسوری به‌آن 
مقاع رسیدهاند فررماندهی قشون ممکی است به‌دست کسی بفتد که هرگز جنگ ندیدءاست.» 
۱ به‌اصطللاح انگلیسی ۲٭ا < دا8 م. 
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خود رفت اما در ارغتی " مردم آن سامان بر آنان تاختند و تلفاتی فراوان بر آن گروه 
وارد آوردند و کاترینو بسیاری از سربازان خود را ازدست‌داد و پس از تحمل مشکلات 
عدیدۂ دیگر رو به‌سوی توقات" نهاد و سرانجام سپاهیان خود را بەخرپرت' رساند و 
در آتجا چون شنید که بزودی اوزون حسن از راه می‌رسد خاطرش آسوده شد. لشکر 
ایران در ماه سپتامبر وارد ارغنی شد: آمدند و کشتند و سوختند و مردم را به‌باد 
غارت گرفتند و قطعه قطعه کر دند و هراس و وحشت در دلپا افکندند. جناتکه شمه 
کس از برایر این طوفان گریخت. آوزون‌حسن هنگام عبور از ارزنجان و توقات به‌هر 
جا که رسید با همان خشم و کینه شهرها و روسناها را سوزاند و بەکارل' که آزان 
قره‌مان بود بتاخت و آنجا را بکشود. 

مصطفی فرزند سلطان عثمانی که با احمدپاشا٭ در لارنده" از شهرهای 
قره‌مان اقامت داشت از شنیدن این خبر سراسیمه به‌سوی قونیه گریخت و مادرش 
را به‌افیوم قره‌حصار * فرستاد که به‌مسافت پنچ روز راہ از قسطنطنیه است. اما 
ایرانیان به‌سوی قونیه روان بودند که سلطان عثمانی دو نامه به‌پسر خود نوشت و 
به‌وی فرمان عقب‌نشینی داد و گفت که از روی بی‌پروایین با دشمن درنياویزد» زیر 
هر پیروزی ناچیزی بر دلیری آثان می‌افزود و ممکن بود که به‌هر کاری دست زنند. 
مصطفی پس از خواندن نامه‌های پدر چون می‌دانست که حق با اوست به کوتاهیه 
عقب نشست و در آنجا داووذیاشا را ملاقات کرد که بیگلربیگی آناطولی را داشت و 
سرگرم فراهم‌آوردن سپاهی جرار ار هردان کاززار بود. در این هنگام :ترک بزرگ: 


١۔‏ .در سحن ادات که همان 31[81855) است و ان نام محلی است در ارزتجان. این محل. به‌اسعمال 
بسیار قوی ارغتی است. (نوایی) 
A. 21‏ 
Kharput ۲‏ ڈدر Carpete ja‏ واقم در دره‌ای است که قدما آن را دره سوفنه 502608 ٤ت‏ ۷3118 
خوانده‌اند. نگاه کتید به سفرفامڈ بازرگان ونیڑی۔ در همین مجموعه. 
Carl 5. Acûmat Fasha 6 Lulla‏ .4 
۷ در متن ۵880 که همان قرنیه 10018 (یا 10011158) است. قونیه از شهر‌های اسبای صفیر و 
دازای سی‌هزار جمعیت است و فرشباقی در آنجا رواج دار د. قو تیه پایتخت سلاطین سلجوقی بو د. 
۸ در متن 37320638 3افت که همان 111523۲ ۸۲۸ انا است و ان شھری است داراي پنجاه هزار 
سکاه و در دویست میلی ازمیر قراردارد و ترپاک بەحد قراوان در انجا بعمل می‌آید. 


۳۳۴ سفرنامه‌های ونیزیان در ابران 
صلاح ندید که در پایتخت بماند. جه می‌ترسید که لشکر یانش در غیاب او خود را 
ببازند و بر خاک آناطولی بتازند و قدم به کشورش گذارند و دژهایش را بگشایند. از 
این رو با همه درباریان خود به آسیا آمد و چشم‌براه نشست تا بزودی با اوزون‌حسن 
و لشکر ایران رویاروی شود. اما در این اثنا جاسوسان خبر آوردند که یکی از 
سرداران اوزون حسن فتنه‌ای در آن سامان برانگیخته و با چهل‌هزار سوار دست 
به‌غارت و کشتن و سوختن برده و در همان ایام رو به‌پورسه نهاده‌است تا آنجا را 
طعمۂ آتش سازد و شاه با بقیة قوا در عقب مانده‌است. پس سلطان عثمانی. 
مصطفی را با شصت‌هزار از بهترین سواران خود به‌جنگ فرستاد و آنان بشتاب رو 
به‌سوی دشمن نهادند تا هر چه زودتر با او درآویزند و نگذارند که بیش از این 
ویرانگری کند. لشکر ایران چون پی به‌آهنگ عثمانیان بردند عقب‌نشینی کردند. 
بخصوص که مي‌دانسنند عدة آنان از دشمن بسی کمترست و چون غنیمتهای 
به‌فرماندهی مراد" که با شتابی فراوان ایرانیان را دنبال می‌کردند به‌آثان رسیدند و 
در لحظه‌ای تار و مارشان ساختند و دوهزار تن از عتمائیان را با سردارشان مراد 
ریز ریز کردند. هنوز این کارزار بایان نگرفته‌بود که مصطفی‌پاشا با ہقیة لشکر از راہ 
رسید و بشدت بر لشکر ایران تاخت و اینان در سوی دیگر با همان دلاوری پای 
فشردند. هر دو سو ساعنها با دليری پیکار کردند و کمان می‌رود که در هر حال 
پیروزی آزان ایرانیان بود اگر خود را نخست در جنگ با آن چهارهزار طلاية 
عثمانی خسته نکر ده‌بودند. زیرا هنخامی که مصطفی‌پاشا با سربازان تازه‌نفس از راه 
رسید آنان را از آن نبرد و از رنج راه خسته دید. و از این رو پیروز شد" گرچه 
تلفات فراوانی داد. در نامه‌های کاٹرینو زنو که این تاریخ از روی آنها فراهم 
آمده‌است شمارۂ کشتان بات تشد«است. شمین قدر گفته شدەاست که یوسف‌خان ۲ 


۲ در مشن الاق1ل که همان انار است. س 

۴ تولز می توپسد: ابر آنيان در لین جنگ فاتح شدند و مصطقی نا گزیر گر بخت. تاریخ ترگلن. ص ۴۱۰: 
همچنین نگاه کنید به‌آنچه پس از این خواهدآمد. 

ید ۳ من ۱ آي دار گتآپ ڈیار کر باه تس ۹ن یوسف بیگ۔ -م. 


سغرنامه کاتر بنو زنو ۔کتاب نخحست TT‏ 


سردار اوزون‌حسن به‌دست عثمانیان اسیر شد و پیراحمد امیر قره‌مان با بیشٹر 
سپاهیان خود گربخت و جان بدربرد. در سراسر زمستان پادشاه ایران و سلطان 
عثمانی سرگرم تهیة تدارکات جدید برای جنگ بودند تا دوباره در بهار با هم پیکار 

افزون‌حسن در آغاز تابہستان جنگ را آغاز کرد و چند تن از جاسوسان 
عثمانی را دستگیر ساخث و فرمان داد تا دستهایشان را بریدند و از گردنهایشان 
آویختند و ایشان را بدین هیأت بەعثمانی با گر داند. 

در این هنگام نامه‌هایی به کاترینو رسید به‌قلم پیترو موچنیگو' که در آن 
زمان دریاسالار بود و سپس «دج "» شد. جوزافا باربارو در این نامه‌ها به‌وی خبر 
ذادمہود که حصرت فرماثروای ۳ هدایایی برای شاه اران گر ستاده 0 ٹیروی دربایی 
ونیز به‌قره‌مان رسیده‌است. از همه مهم‌نر آنکه وی با خشنودی فراوان آگاہ شد که 
نیروی دریایی ما پاره‌ای از دژهای دشمن را گرفته و آنها را به‌سرداران امیر قره‌مان 
سپرده‌اند. این نامه‌ها چنان مای شادی و امیدواری اوزون‌حسن شد که امر کرد تا 
این خبر را در سراسر لشکر ایران پراکندند و فرمان داد تا به‌نشانة دوستی و احترام 
7- رید .090 ۲ + : 
نسبت به‌جمهوری ما همراه با نفیر شیپورها و غرش زنبورکها نام ونیز را بستایند و 
بر آن درود فرستند. پس چنان هیابانگی برخاست که از چند فرسنگ به گوش 
سی ر تسسك. 

آن عتمانلو [سلطان مخمد) نیز پس از کوششهای فراوانی که بکاربرد به آسیا 
رفت و در آماسیه از شهرهای کاپادوکیه " که سنجق* پسرش بایزید " بود حصاری 
شد. این ہایزید همراه مصطفی‌پاشا و پدرش به‌جنگ رفتند و پسر سوم سلطان 


1. Pietro Mocenigo 

۳ توت قالیٹربن عیام در دست‌اه شم میت وشیز پوده‌است. دجھا معمو لا از شود انعتیاراتی 
ند اشنا عم 

۳ در متن 23000130286 که مترجم انگلیسی آن را در حاشپه معادل با 2۵111811۳۵ توشته‌است. -م. 

4. Cappadocia 

۵ در متن فافغداعصد5 که مترجم انگلیسی آن را حر حاشیه معادل لوصف نوشتهاست:و اما سنق یا 
ستحاق از تقسیمات کشوری عشمانی اسست معاد سر ستال. سم 

۶ سپس ہەنام بايزید دوم معروف شد و از ۱۳۸۱ تا ۱۵۱۲ م. [۸۸۵ تا ۹۱۸ھ.ی.] سلطئت کرد. 


۳۶ سفرنامه‌هایی وئیز یال در ابران 


عثمانی که نامش جم‌سلطان" بود در قسطتطنیه ماند. از آنجا که مشکل لشکرکشی 
به‌فاصلة پانزده یا بیست روز بر سر راہ احتمالی دشمن قراردارد ویران می‌کنند. از 
این رو آنکه سودای تاختن بر ایران دارد اگر توشة کافی همراه نبزد با از گرسنگی 
در راخ می‌میرد. با با سرشکستگی عقب می نشیند و یا در دام دشمن می‌افتد. 
سلطان محمد پس از آنکه در این باه ہا قوم ٹیگ مشورت کرده‌بود ساز و برگ 
بسیار برگرفت و لشکر خود را به‌پنج ستون تقسیم کرد. 

فرماندهی ستون اول را که عبارت بود از سپاه ینی‌چری و دیگر سربازان که 
جمعاً عدۂ آن به سی‌هزار می رسید و گل سرسبد سپاه آل‌عثمان بشمارمی‌رفت 
خود شخصاً بر عهده گرفت. 

فرماندهی ستون دوم را که آن نیز عبارت از سی‌هزار تن بود. باپزید 
عھدەدار سد. 

ستون سوم عبارت از سی‌هزار تن بود از جمله دوازده‌هزار تن والاشی که 
سرکردة ایشان باسارابا" نام داشت و در این جنگ بەیاری عثمانیان آمده‌بود؛ 
سرداری ستون سوم با مصطفی‌پاشا بود. 

سرداری ستون چهارم با ترکی بود به‌نام خاصه‌مراد پالئولوگوس " که 
بیگلربیگی روم‌ایلی " بود. شمار این ستون به‌شصت‌هزار می رسید و در بین آنان 
عدۂ بسیاری از رعایای مسیحی سلطان عثمانی وجودداشتند. 





۱ این هسان تاه - صاز یا ... 22۳8 شوربخت است که بر سر تاج و تخت با بايزید جنگید و از 
او شکست خورد و نخست به‌عصر و سپس به‌رودس Rhodes‏ گر بجخت. او را به‌رم برد پاپ ایتوسان هشتم 
فرستادند اما پس از جندی بەتحریک آلکساندر بور جا لہورڑیا) Alexander Borgia‏ آن مرد بدنام مسعوعش 
گردند زیرا بورجا ناجار شدہہود که شاهزاد؛ عشمانی را به‌شارل عشتم پادشاء ق, انسه Charles VIII‏ تسلیم 
کنل [جمز پزم ضبان جم‌ساطان" ست نواپہی] 

۲ موب به‌والاشی لبه‌انگلیسی ۸۷۵13۶٥13۵‏ یا ادلاد )W‏ نام تاحیه‌ای است در جنوب رومانی که 
از اواخر قرن چهاردهم میلادی خراجگزار ترکان عشمانی بود و در ۱۸۶۴۱ ع. با ملداوی ( 6۵113۵ متحد شد 
و از این اتساد درلت رومانی بوجودامد. -م. 

3. Basaraba 
در سی ۳۵۱۵6۵1۵ ۲۵0۲۵۲ [همان خاصدم اد است۔ نواہی]‎ ۴ 
روم‌ایلی یا روملیا به‌ناسية اروپایی‌نشین خاک عثعانی اطلاق می‌شد. -م.‎ .۵ 





سفر نامه قار ینو ژلو ۔کتاب نخست ۳۳۷ 


بر ستون چهارم. که چهل‌هزار تن بودند. داوود بیگلربیگی آناطولی" فرمان 
می‌راند. از اینها گذشته سواران داوطلب معروف به آقنجی" با فرمانده خود آمده 
بودند و عدة ایشان به‌سی‌هزار می رسید. این سواران پیشاپیش لشکر عثمانی به 
مسافت سی و چهل و پنجاه میل حرکت می‌کردند و در حین عبور از روستاها هر 
چه می ‌یافئند غارت می‌کردند. می‌سوختند و دست به کشتار میزدند. آنان 
دلاورترین سپاهیان ترک بودند و وظیفۂ ایشان گردآوردن خواربار برای اردو 
ہجوت 





سلطان عثمانی با این لشکر جرار از آماسیه حرکت کرد و با خود نیز 
چند توپ سنگین برداشت و با نظم تمام براه‌افتاد. شهر سیواس " را که در جانب 
چپ لشکر بود پشت سر نهاد. این همان شهری است که در کرانۀ رود ایریس 
اقزل ایرماق]' نهاده‌است و از کوههای طرابوزان جاری است. لشکر عتمانی 
پس از عبور از آن سامان به‌دشتی کوتاه درآمد که در میان سیواس و کوه 
توروس " قراردارد. سپس ترکان بر سر راه خود به‌نیکسار ‏ رسیدند که دڑی سخت 
استوار ازان ایران بود و چون نمی‌خواستند وقت خود را در راه تلف کنند 
بان حمله نبردند و همچنان پیش رفئتد و شهر قویلەحصار" را که در سمت چپ 
بود در پشت سر نهادند و این شهر در سیان کوههاست و روستاهای بسیار 
پیرآمونش را گرفته‌است. همین که از کوهها سرازیر شدند در نزدیکی قره‌حصار 





1. Natalia 

۲ در متن هھ که مترجم انگلیسی در حاشیه معادل و۸414 نوشته‌است.-م. 

۲ سیواس بەمسافت شصت سیل از ثوقات و در ساحل قرل‌ابرماق قراردارد و صسنعت آن تھیة 
بت پسمیهشای دز #ستت و کو سیت 

۴ در متن کنا که مترجم انگلیسی آن را در حاشیه معادل با 1515 نوشته و علاوه گرده‌است که این 
همان قزل‌ایر ماق کنونی است. 

5. ۷١ا١‎ Taurus 

۶ در متن 011861 که مٹرجم انگلیسی در حاشیه ان را معادل 3۷16587 نب شته‌است. 

۷ در متن 8۴ا ان که مترجم انگلیسی در حاشیه آن وا معادل با شویلی حصار نوشته و چمنین 
افز ودهاست: اقو بله حصار بنا پر نے سییر بت ات ۹ پر ساحل سوناف >8 با ارادعسیش جا 
تقطت5 511تك۳۷۵) تراردارد که به قزل‌ایررماق می ر یزد این شهر آندعی پابین‌تر از قر ه‌حصار شابین 8ء855 
Kara ۲‏ فر ارداردر قو بنلو حصار نیز و آنده‌می شود.: 





TTA‏ سر نامه‌های ونیزیان در ارال 





شاہین' که معدنهایش معروف است توقف کردند. 

ساکنان ان دیار همه گریخته و به کوهها پناه برده‌بودند. از این رو لشکر 
بی‌آنکه در جایی درنگ کند بەپیشروی تا شهر اجین' کە در دشتی وسیع قرار 
دارد ادامه داد. در آنجا در کلیسایی حکیمی را بافتند که گرداگردش کتابهای 
بسیاری دیده‌می‌شد " و خود علی‌رغم آن همه هیابانگ و قتریاد و فغان سرگرم 
خواندن بود. سواران آقنج ی ؟ او را با شمشیر باره باره کردند. دیخر مردمان همه 
بەآن سوی فرات گریخنه‌بودند. سپاهیان عثمانی از آنجا بیرون آمدند و به‌روستایی 
رسیدند که ارزنجان" نام داشت و این همان ارمنستان صغیر است. در اینجا 
به‌رود فرات که تا ملطیه " چندان مسافتی نداشت نزدیک شدند و در این محل 
بود که سفیر سلطان قاهره با بازده حمازه نزد سلطان عتمانی آمد و تیری که بر 
و سفیر و همراهان پر جمازه سوار شدند و رفتند و در یک روز مسافتی عظیم 
پیمودند؛ زیرا جمازه چنان تندرو است که بیش از هر چارپا بی هیچ درنگ راہ 
می‌نوردد. از اینجاست که بوحنای پاک خروسوستوم" در تفسیر آن آیۀ مشکل از 


۱. در متن تفت کے مترجم و محشی انگلیسی در حاشیه آن را معادل با قره‌حصار شابین 
Kara Hissar‏ جھماتام اڈ برشته و ین افزوده‌است: «هنوز به‌داشتن معادن زاج سفید 210711 معروف 
است. دڑ بر فراز کوهی دا ازدیگر کوهها قراردارد که ارتفاعش تقریباً ششصد پا و سحیطش سیصد سیل 
است و دارای استحکامات طبیعی فراوانی اتبت و وسیله‌ای که برای رساندن آب به‌قلعه در زمان محاصره 
تعبیه کرده‌اند همانهاست که در مورد بسیاری از دژهای کهن دیده‌می‌شود یعنی کندن جوی بەشکل پلکانی 
در مان تختەسنگھا. گویا این شهر یکی از بلادی بوده‌است که گنج سهرداد 81101861312088 مذکور در جفرافیای 
استرابون 34۳900 در آن فرارداشته‌است. تجارت زاج سفید سخت از روني افتاده‌است زیرا امروز فقط 
به‌شهر ستاتهای عشماني سادر مي‌شو د. کلم شابین" به‌سعتی زاج سفید. است. ر. ک. لسترنج: ص. ۱۵۶. 

۲. در متن 808تش که مترجم انگلیسی عربارة آن در حاشپه احتعال می دھد که همان 0ات است ایر 
کنار فرات در راء ارزنجان به‌ملطیه نگاه کنیا به سفرٹامڈ اتجوللو فصل شسم». م. 

۳ این واقمه را مفایسه کید با واقعة مرگ ارشمیدس. 

۴ در متن 138ع ۸3 که مترجم انگلیسی آن را در حاشیه معادل 5ا[88 ۵ نوشته‌است.-م. 

۵ در متن هدن که مترجم انگلیسی آن را در حاشیه مطابق با ارزنسان می‌داند. 

۶ ماه Malatia‏ عیان علیتته 818160 قدیم وات در تزدیگی فرات یا مراد 10۲24 در عرض 
جغرافیاہی شمالی ۲۰ درجه و ۲۶ دقیقه و طول جغرافیایی شرقی ۳۸ درجه و ۲۷ دقیقه است. 

7. St. John Chrysostom 





سفرنامة کاٹریلو زنو ۔کتاب نخست ۲۹ 





انجیل متی' که حخونه مجوسان پرستش عیسی راء توانستند در مدتی کوتاہ از 
مشرق به‌بهودیه آیند. می‌پندارد که ابشان با جمازه آمدند که گویند تسیز تک‌ترین 
چارپایان در سفرهای طولانی است. لشکر عثمانی اینجا را ترک گفتند و در طول 
ساحل در جهت مخالف جربان رود پیش رفتند. ولی اوزون‌حسن در کرانة آن سوی 
رود با شمه لشکر ایران صفآرایی کرده‌بود. 

شنی بسیاری می‌دهد. و از این رو گذاره کردن رود از ساحلی به‌ساحل دیگر آسان 


کی 


أست. 

اوزون‌حسن لشکری پرشکوه از لسدیھا ' داشت که همان پارتها" باشند و نیز 
از ایرانیان و گرجیان و کردان و تاتاران. سرداران نامداری که بر آنان فرمان می راند 
عبارت بودند از اعورلومحمد" و خلیل " و زینل" پسران اوزون‌حسن و پیراحمد۸ 
امیر فره‌مان. اما اگر چه لشکر اوزون‌حسن عظیم بود. لشکر عثمانیان را نیز بزرگ 
یافت و دید که در پهنه‌ای به‌وسعت میدانی که لشکر او در تصرف داشت گسترده 
شده‌اند. پیش از این چنین خبری پرا کنده شده و به گوش او رسیده‌یود؛ اما باور 
نکرده‌بود. پس مدتی از تما ات اج شر حیران شد و سپس با شگفتی گفت: 
اهاي قحبه سن, نه دربادوراع' که در زبان|فارسی بدین معنی است اي پسرک ... 


۲. اشاره به‌اية ۲ از باب دوم انجیل عتی است که می‌گوبد پس از زادن عیسی مجوسی چند از مشرق 
به‌آورشلیم آمده گفتند کچاست آن مولود که پادشاه بهود است زیرا که ستارۂ او را در مشرق دیدہایم و براق 
پر ستش آو آمدہایمء۔ مولف قاغوس کتاب میدس می‌نو بسد: 3... بەعا معلوم نیت که مجو سانی که در هتی 
ذکر می‌کند از کدام مسلکت و شهر آمدهء‌بردند جز اينکه خر آمدن مسیح را از بهودیانی که پراکنده بودند 
شنیدند ...» (قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تألیف ها کس امریکایی: بیروت ۱۹۲۸ م..-م. 

۲ این کار تنها در فصل کمابی ممکن است زیرا جزيره‌اي در قرات نیست جز سواحل شنی [یا 
به‌اصطلاح جفرافیایی گرانماسه که شرح ان در صفحۂ بعد خوامدآمد].۔م 

۳ در متن 05هاعها[هایا لگری = لزگی مراد نیسست؟: نوایی ] 

4, Parthians 5. ابیت .5 ار دنا‎ 7٦ Enzeinel 
۔8‎ 5:6 

۹, اصل عبارت بەانگلیسی جئین است: +100-67 7تل aHaicabesen ne‏ مترچم انگلیسی در یادداشتی 

که در آخر کتاب آورده‌است می‌توپسد که به‌جای عبارت «نه دنتی دره احتمالا دنه دریا در٤‏ ۲۲ع عفتعت عهه 


سوہ 
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چه اقیانوسی» و خواسته‌بود که این لشکر جرار را بەدریا تشبیه کند. 

آنگاه سلطان عنمانی که می‌پنداشت با گستاخی می‌توان بر نیروی 
اوزون‌حسن پیشدستی کرد و پیشرفتش را متوقف ساخت به‌بیگلربیکی روم‌ایلی 
خاصه‌مراد پالئولوگوس فرمان داد که با سپاهیان خود از رود بگذرد و ساحل مقابل 
را بچنگ‌آورد» و اگر در این کار کامیاب می‌شد شکستگی آشکار بر اوزون حسن و 
همة لشکرش وارد می‌آمد. از آنجا که یالئولوگوس جوان و بی‌پروا بود از پیم آتکه 
مبادا گستاخیش مایڈ لغزش گردد سلطان به‌محمودپاشا فرمان داد که به‌هنتام 
ضرورت وی را راهنمایی کند. 

وی با سپاهی آنبوه تاختن گرفت. بانگ کوس و بوق و شیپور و نای برخاست. 
درفشها به‌اهتزار درآمد و سپاه به‌بستر رود فرودآمد و از یک کرانماسه" بر کرانماسۀ 
دیگر گذشت. آنگاه اوزون‌حسن که از این کار گستاخانه برافروخته‌بود نیرویی 
شگرف که برگزیدۂ لشکرش بود به‌درون رود فرستاد و در آنجا ایرانیان با عثمانیان 
به‌جنگ پرداختند و هیچ یک از دو طرف نمی‌خواست یک وجب عقب نشیند. در 
حالی که هر دو لشکر در دو کرانة زود ایستاده‌بودند و این صحنه را می نگریستندہ و 
یساران خود را به‌پیکارکردن برمی‌انگیختند و دل و جرأت می‌دادند. سرانجام 
عشمانیان پس از دادن تلفاتی سنگین, شکست بافتند و از کرانماسه‌ها راندەشدند. 
در این گیر و دار بسیاری از آنان غرق گشتند و آب ایشان را برد. از بس ایرانیان 
دمادم بر ترکان می‌تاختند آتش جنگ دوباره برافروخته‌شد و پیکاری سخت 
خونین‌تر و بی‌رحمانه‌تر از کارزار نخستین درگرفتء زیرا سپاه عثمانی هنگام 
عقب‌نشینی سردار خود را ازدست‌داد. آب» خاصه‌مراد پالتولوگوس را برد و تقریباً 
غرق شد و عثمائیان که می‌خواستند او را پاری کنند دست از جان شستند و با 


خوائندہ را به سفرتامط انجوللوه فصل هفتم؛ مراجعه می‌دهد که در آنجا این عبارت ترکی به‌صورتی نزدیگ 
به‌صورت مذکور در بالا آمده‌است. اما معنی عضمون فحش اوژون‌حسی این است که ای قسبه: جه دریایی 
آسست؟ م 

5 کر انماسه بر وژن شبانکاره #پسته‌ای از باه لباز در یا یا رود که ھنگامی که آب پایین اریت پد بلاز 
می‌گردده به‌انگلیسی 52۳0281 (فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی. تألیف احمد آرام و ... سصطفی مقربی. 
تھراں؛ آذرماه ۸ -م. 
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حریف درآویختند.! از این رو دوباره چنان نبرد خونیاری درگرفت که پیدا نبود 
کدام یک از فریقین بیشتر کامیاب شده‌است. با این همه سرانجام ایرانیان پیروز 
شدند و پشت دشمن را شکستند و او را از دم تیغ گذراندند و به‌پس رآندند و 
حاهدمراد در رود فرات غرق a‏ 

محمودپاشا که در کرانماسة مجاور صف آرایی کرده‌بود از دیدن این حال 
بزبرکی تا کرانذ اصلی عقب نشست و همین که ایرانیان دشمن را تعقیب کردند و 
بدانجا رسیدند. برای سومین‌بار با آنان درآویخت و دلیرانه پیشروی ایرانیان را 
متوقف ساخت. اگر شب فرانمی‌رسید و هر دو طرف از یکدیگر جدا نمی‌گشتند. 
محاربه‌ای شدیدتر از آنچه روی‌داده‌بود رخ می‌نمود. 

برخی بر آنند که فرارسیدن شب دست اوزون‌حسن را از پیروزیی بزرگ 
کوتاه کرد چه اگر محمود‌پاشا شکست می خوردہ ایرانیان افتخاری عظیم حاصل 
می‌کردند و بر کرانة دیگر دست‌می‌یافتند و چون سلطان عثمانی نمی‌توانست در آن 
سرزمین کوهستانی توپخانة خود را بکارگیرد» یا با سواره‌نظام خود میدانی وسیع را 
فروگیرد. بیقین طعمۂ تیغ دشمن می‌شد. زیرا هنگام زد و خورد در رود بیش از 
پانصد تن از سپاهیان ایران کشتذنشتند اما از لشکر عثمانی پانزده‌هزار تن کشته یا 
در آب غرق شدندہ و عده‌ای بنتتظان به‌اسازت درآمدند. 

از این رو سلطان عتمان ی که هزاران نگرانی و گمان بر دلش راه‌یافته و 
به‌ستوهش آورده‌بود از بیم شبیخون دشمن شب همه شب لشکر خود را در حال 
آماده‌باش نگاه‌داشت. روز دیگر جیرۂ اضافی ميان همة سربازان پخش کرد 
و بردگان را آزاد ساخت. به‌شرط آنکه با اردو به‌قسطنطنیه بازگردند. آنگاه 
پس از صف‌آرایی لشکر در امنداد رود به‌سوی بالا بازگشت و چون به‌نزدیکی شهر 


۱. این نبرد در نزدیکی ملطیه در ۱۳۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ھ.ق.] وقوخ یافت. 

۲. تولز می‌گوبد که مصطقی پسر عالی‌رتبة محمد دوم و [خحاصه ]مراد پاشای روم‌ایلی که در جنگ 
کشثەشد در نسردی که با شکست عشمانیان در ۱۳۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ه.ق.] پایان بافت فرماندهان سپاء 
تشمانسی بودند. وی نیز از نبرد دیگری سض می‌گوید که سال بعد درگ فت و سلطان محمد خود در 
میدان جنگ حاضر بود و شکست یافت: و یکی از پاشاهای او کشته‌شد. شاید از همین یک جنگ دو 
واقعه و دو روایت ساخته و پر داخته باشند و به‌احتمال قویتر در نبردی که پیش از این پاد شد ایرانیان پیروز 


کل پل 
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بایبرت" رسید آن شهر را در دست راست پشت سر نهاد و از کوههایی که ارمنستان 
بزرگ را از آرمنستان صغیر جدا می‌کند گذر کرد و راهی را در پیش گرفت که 
به‌سوی شمال غربی و در جهت طرابوزان کشیده شده‌بود. 

چون عثمائیان در کدارهای رود فرات بدان‌سان که وصف کردم شکست 
یافتند اوزون‌حسن را پسران و همة لشکر برانگیختند که عثمانیان را دنبال کند و 
ثمرة چنین فتح بزرگی را به‌هدر ندهد زیرا ابرانیان نیروی دشمن را آزموده‌بودند و 
بخواری در آن می‌نگریستند و چشم داشتند که از هر کارزاری پیروز بیرون آیند. 
پس شاه در کرانة دیگر به نعفیب دشمن پرداخت تا به‌قصد او پی‌بیرد» اما چون 
ایرانیان دیدند که عثمانیان از فرات دور شده‌اند به‌اوزون‌حسن اصرار کردند که از 
رود بگذرد. زیرا می‌دیدند که ترکان آشکارا می‌گريزند. شاه پر خلاف ارادة خود بدین 
کار تن درداد. گفتیم بر خلاف اراده‌اش» زیرا مردی زیرک. واقع‌بین و کهته‌سرباز 
بود. آن دستور عالي علم نظام را بخاطرداشت که می‌گوید: :برای دشمن‌گریزان 
راهها را از زر و پلها را از سیم بسازید». باری درخواست کسان خود را پذیرفت تا 
ببیند با آن همه شوق و آرزو چکونه در جنگ پیروز می‌شوند. پس چهل‌هزار از 
ماهرترین و دلیرترین سپاهیان ,جود برگزيش و فرات را گذاره کرد و بشتاب لشکر 
دشمن را دنبال کرد و پسر ارشد خود خلیل را در آن سوی رود نهاد با همۀ گرجیان 
و تاتاران و بسیاری دیگر ازسریازاني که نگهبان پار و بنه بودند. در پایان ماه اوت 
بەقلة پاره‌ای از کوهها رسید و از آنجا لشکر آل‌عتمان را در دره‌ای که در جهت 
طرابوزان قراردارد. مشاهده کرد. چون از پیروزی اخیر خود می‌پنداشت که بآسانی 
می‌تواند بر عثمانیان چیره شود و آنان را فراری کند سپاه را آراسته کرد. 

عثمانیان چون راہ را بر خود بسته‌دیدند و دانستند که یا باید به‌زور شمشیر 
آن را بکشایند ہا تن به‌ننگ و بدنامی داده شکست یابند و از دم تیغ بگذرند؛ 
به‌حکم ضرورت خود را با شوق فراوان آمادۂ جنگ کردند." آنگاه سلطان عثمانی 





(. در متن ۳0:۵1:6 که معرجم انگلیسی در حاشیه آن را مطابق بایبورت ۳21000۳8 دانسته که همان 
بایبرت است و می‌نویسد ادر کرانه رود تراک 8 یا دلچوروج‌سو 1ك ۵٥ات3‏ فراردارد که در نزدیکی 
پاطو مه ہەاوکسین ۳۷۳۵ [< دریای سیاہ] می ریزد و تقریباًواقع آاست در شعال آر یجان م. 

۲ مقصود جنگ تابده 213ط2]" است. 
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حفاظت ارده را به اوسترفه ! سپرد و پادگانيی که عده آنان تست فراوان بود در 
اختیارش نهاد. از جانب دیگر, خود از کوهی که به‌دست لشکر ایران نیفتاده‌بود, بالا 
رفت. آوزون‌حسن چون دید که عثمانیان از اردوگاه خارج شدند پسرش اغورلومحمد 
ر با سپاهی از ددهزار سوار هنظام فرستان تا با آوستر فقو مصاف ټ هپ و امین عافیت و 
امیر قرەمان سپرد و میسرہ را به‌زینل. خود شخصاً فرماندھی قلب و همۀ پیادگان 
را که وضعی سخت عالی داشت بر عهده گرفت. جنگ در ساعت چھاردھم آغاز شد 
و هشت ساعت دوام یافت. ایرانیان چنان با دلیری در برابر آن لشکر عظیم پایداری 
کرذند که دیدن دلاوری ایشان ماب حیرت بود و اگر مصطفی پاشا فرزند سلطان 
علمانی با سیاهی نازه‌نفس به‌میمنة امیر قره‌مان حمله نکرده‌بود. باز تا مدتی دیگر 
هد 1 ۳ ت + Mf‏ ہب کے وك :7 0 
میدان را تھی کرد ان قسمت از لشکر ایران دستخوش هرج و مرج شد." زیرا امیر 
فره‌مان با عقب‌نشینی رده‌های جنگی جناح راست اوزون‌حسن را بر هم زد و چون 
از یک سو لشکر پراکنده شده‌بود و از بسوی دیگر دشمن از مقایل به‌وی می‌تاخت 
حون 5 در چنان تنگنایی باقت که تر سید کت محاصرۂ اسمن افتد. از این رو از بیم 
نابسامانیی اوضاع از اسب خود بیاده سل و بر مادیانی باذ‌پیما که بو سك برای روز 
مبأثا در کنار حوث نکه‌می داشت بر مشستت و جون ذید که ساعت بدساعت دسمن بر 
چون این بدید با دلیری فراوان خود را به‌میان پیادگان افکند و کوشید که پیشروی 
گند تا مبادا با حمله دشمن همة لشکر منهزم گردد. اما هر قدر هم که این جوان 
دلاور می‌توانست شا برابو خشم 3 درنده‌جویی عثمانیان پایداری کنده چون 
سرانجام به‌دست آنان گشتەشدہ ایرانیان شکست یافتند و هزیمت گرفتند. 
اغورلومحمد که رشئەیوٹ ٹا بهآن اردوی عثمانی بتازد که اوسترفو نگاهبانش بو ۵: ۳ 
پایداری سخت او مواجه شد. با این همه آمیدوار بود که بموقع آنجا را تصرف گند 





150ا .1 
۲ نولز می‌گوید که توپخانة عثمانی بزرگترین صدمه را بەایراتیان زد همچنان که در نبرد چالدران نیز 
چٹین شد. 
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اما چون از شکست پدرش آگاہ گردید, آندک اندک عقب نشست و با خطری بزرگ 
رو ہےەرو شه و آن اسیرشدن به‌دست دشمن بود. زیرا پیش از عقب‌نشینی. 
عثمانیان همة دشت را فراگرفته‌بودند. با این همه با کوشش بسیار گریخت و به‌پدر 
پیوست. آوزون‌حسن چون خود را در لشکرگاه خویش که تا آوردگاه ده ميل فاصله 
داشت در امان ندید از فرات گذشت و با بقیةالسیف لشکر خود به‌درون کشور خود 
عقب نشست. این نبرد در سال ۱۴۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ھ.ق.] روی‌داد و در آن ده‌هزار 
تن از ایرانیان و چهارده‌هزار تن از عنمانیان به‌خاک هلاک افتادند. 

سلطان محمد که فاتح شده‌بود بر آن شد که به‌دنبال طالع خویش بشتابد و 
با جنگ و ستیز بر پاره‌ای از کشور دشمن سیادت یاہد. از این رو پس از گردآوردن 
لشکر برای دومسین‌بار یسوی شهر بایبوت پیشروی کرد و ده فراوانی از 
آقنجیهایی را که حشر کرٹەیون 4 تر کل مك میرفتند بەتیغ ہی دریع مر دم ان 
سامان ازپای‌درآورد. پس از این ضرب‌شصت دیده‌وران به‌مردم خبر دادند که 
سلطان عثمانی با بقية لشکر خویش بشتاب می‌آید. پس در حالی که با کشتن آن 
عدة کثیر از سپاه دشمن, باصطلاح دل خود را خنک کرده‌بودند, به کوهها یناه 
پرڈئد. ترکان جون به تدار رود فرانت همان جا که نخستین برف درگرفتەبود رسیڈئد 
ہبی شیچ مقاومتی از روٹِ کاس آقنجیها: همجتان ار طلايه بو دند. 

پس به‌سوی آززنجان پیش رفتند و شهرها و روستاها را خالی از سکنه 
یافتند. بعد از چهار روز ب‌قره‌خصار شابین رسیدند که دژی است بر فراز گوه. 
عثمانیها آمادة حمله شدند و بدین قصد چند عرادۂ توپ به کوه دیگری' که مشرف 
بدان شهر بود بالا بردند. از آنجا پانزده روز مدام شهر را بمباران کردند. سرانجام 
فرماندهی که نامش داراب و از چاکران زینل پسر اوزون‌حسن بود و بر شهر فرمان 
می‌راند, چون از مرگ سرور خود آگاہ شد دژ را به‌دشمن تسلیم کرد. عشمانیان از 
قره‌حصار بەسوی قویلەحصار' روان شدند. شهری که نمی‌خواست با چنان دشمنی 





١۔‏ لشکریان عثمانی پس از عبور از رود فرات ظاهراً شروع به‌عقب‌نشیلی به کشور خود گردند, انا 
اینگه چرا تا نزدیک ملطیه رفتند بخوبی معلوم نیست. 

۲ در متن 38۲ات نگاه کنید به‌صفحات قبل, بنا به سفرنامه اتجوللو عثمانیان نزدیک ارزنجان سود 
که به فرات رسیدند و فقط أقتجبھا در طلب آذوقه و علیق از فرات گذشتند. احتمال ان امر بسیار بیشتر است. 


گستاخ زورآزمایی کند. و به‌همین سبب از در تسلیم درآمد. در این هنگام به‌سلطان 
عثمانی خبر رسید که آوزون‌حسن سرگرم آن است که لشکر خویش را به‌حال 
نخست بازارد و بر سر آن است که در صورت امکان دشمن را از سرزمین خود براند. 
از این رو صللاح ندید که به‌پیشروی ادامه دهد و خود را با خطری رو بەرو سازد که 
سپس نتواند خویشتن را از آن برهاند. پس ناگهان از عزم خویش منصرف شد و پا 
شتابي هر چه بیشتر به‌سیواس و از آنجا به‌توقات" بازگشت. در این شهر بود که 
سفیر مجارستان اقامت داشت و سلطان عثمانی پیش از جنگ ہا ایران از روی ریا و 
چاپلوسی بهاو گفته‌بود که نخست می‌خواهد از جنگ با ایران فارخ شود. و سپس با 
پادشاه او که از در آشتی درآمده‌بود پیمان صلح ببندد. غرضش از این کار این بود 
که در آن بحران از سوی لشکر مجار آسیبی به‌وی ترسد. اما پس از آنکه در جنگ با 
ایران پیروز شد: سفیر را بی عقد پیمان مرخص کرد با این حیله و چارەگری توانست 
پادشاه مجارستان را بفریبد و همه مسیحیان جهان از این کار سخت آزرده‌خاطر 
شنت ای لب که مایق کیک ابی که اکر باه عجار از ایخ قرف بر 
جسته‌بود حتی با نیرویی اندک مي‌توانست عثمانیان را از یونان براند و نیز همه 
مردم آسیا را مرعوب کند. 

سلطان عثمانی پس از بایان جنگ ایران و عثمانی به‌شرحی که پیش از این 
گفتیم با شادی فراوان به فستطنطنیه با زگشت و مصطفی پاشا را در ہ٭سنجاق: خود 
گذاشت و وی بزودی در انتجا کر کف شه احم اشا با لشکری جرار به‌سوی لارنده از 
شهرهای متعلق به‌فرمانروای قره‌مان رفت که در نزدیکی کوه توروس است. چنین 
وانمود کرد که دربارة مردم آن دپار نیات صلح‌جویانه دارد و رفته رفته دل بزرگان 
آن شهر را بدست‌آورد. گاه این و گاه آن را با مهربانی و فروتنی به‌نزد خود خواند تا 
با او به‌خوان نشینند. مدتی این نیرنگ را بعاربست تا دربارة او یا لششر عثمانی 
بدگمان نشوند. عاقبت؛ روزی برای عزیمت خویش معین کرد. پیش از حرکت تمام 
بزرگان شهر را به‌میهمانی رسمي خواند. در اثنای اینکه شاد و خرم با او سرگرم 
خوردن و نوشیدن بودند. به‌یاری گروهی از سربازان خود که مأمور این کار کرده‌بود 


۲ 1081 در پنجاه و شش میلی سیواس قراردارد۔ جمعیتش جهل‌هزار و شجارٹش ہسیار پسرروق 


اسهد 


ایشان را به‌زندان افکند و پنهانی در جاهایی معین آنها را خفه کرد. با این تمهید 
باسانی بر آن سرزمین کوهستانی مسلط شد و همۀ مردم را اسیر کرد و به‌یونان 
فرستاد. و بەجای آنان دیگران را ساکن آن مرز و بوم کرد. در زمانی که این وقایع در 
خطة قره‌مان روی‌می‌داد آوزون‌حسن که در عرض مدتی کوتاه. نخست سعادتی 
عظیم یافته و سپس بخت یکباره از او برگشته‌بود. به‌سبب عقب‌نشینی اخیر خود 
سخت پریشان‌خاطر بود. زیرا طی سالیان دراز این شهرت را حاصل کرده‌بود که 
شکست‌ناپذیر است. اکنون با یک ضربت دشمن این شهرت و آوازه ناپدیدشده 
می‌نمود. از این رو دو سفیر یکی لهستانی و دیگری مجارستانی را که در دربار او 
بودند هر دو را مرخص کرد تا شاهد شوربختی او نباشند و از این راہ بر ادبارش 
نیفزایند.! 

و از آنجا که بزرگترین مایة امیدش شاهزادگان مسیحی بودند و چون 
می‌دید که سود ایشان سود اوست کاترینو را با نامه‌هایی که به پادشاهان فرنگستان 
نوشته‌بود گسیل کرد تا از ایشان یاری جوید و در وجود خطری که هر دو طرف را 
تهدید می‌کرد اصرار ورزد و بکوید که او اساسا به‌تحریک و تشجیع جمهوری ما و 
دیگر دولتهای مسیحی با عثمالی پیکار جسته‌بود. 

بدین کونه همة سفیرآن دسته‌جمعی از دربار شاه براه‌افتادند و کاترینو از ان 
دو جدا شد تا به‌سفر خود ادامه دهد و به‌سالواتوپولو" واقع در دریای اعظم " آمد و 
از انجا عبور کرد و به کافا درآمد ودر این دریانورد‌ی سوار کشتی مردی شده‌بود از 
مردم جنوا که نامش لوگی دا پوتزو" بود و این شخص چون در اثنای راه شنید که 
کاترینو سفیر ونیز در دربار آوزون حسن بوده‌است خواست او را به‌قسطنطنیه نزد 
سلطان عثمانی برد. زیرا کافا تابع و خراجگزار عثمانی بود. 

از این رو مردم شهر اعلامیه‌ای صادر و مجازات شدید معین کردند تا کسی 





١۔‏ چنین می‌نماید که بر علاف آنچه وبسندۂ ونیزی می‌خواهد در ذهن ما رسوخ دهد دیگر پادشاهان 
مسیحی یکباره چنان کوردل نبودند که از محاسن و مزایای اتحاد با ایران غاقل باشند. 
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امد‌است: شنیدستم که در دبای اعظم !به گردابی درافتادند با هم ... (نواپی) 
A. Lugi da Pozzo‏ 


سفرنامة کاترینو ژنو ۔کتاب نخست ۲ 
کاترینو را مسکن ندھدہ و بەھیچ روی او را پذیرایی و باری نکند. با این همه اندرثا 
اسکاراتلی " که یکی از اتباع درستکار جمهوری ونیز بود بی‌آنکه دربار؛ کیفری 
اندیشد که ممکن بود دامنگیرش گردد هواداری از دولت ما را ارزنده‌تر از جان و 
مال خود شمرد و شبانگاه پنهانی با زورقی به کنار کشتی آمد و پس از ادای مقصود 
و مقصد خویش سفیر را برداشت و سلامت به‌ساحل رساند و وی را در خانه خویش 
پنهان کرد. کاترینو چون دید که سیم و زر ندارد نسخت دچار زحمت شدہ اما یکی از 
چاکرانش به‌نام مارتین وی را به‌اصرار فراوان وادار کرد که او را از راه مزایده بفروشد 
و پولش را خرج کند. کاترینو این همه آزادگی و وفاداری را ستود و چون از 
بی‌چیزی و نیازمندی بجان‌آمده‌بود آن مرد را همچنان که پيشنهاد کرده‌بود از راه 
مزایدہ فروخت و پولی را که از این راہ بدست‌آورد به‌مصرف رساند. این نمونة نادری 
است از خادمان باوفا و روراست. که آن را باید با آنچه در روزگار باستان روی 
می‌داده‌است سنجید. روزگاری که گفته‌اند چاکرانی چنان وفادار بوده‌اند که برای 
نجات جان خواجگان خود حاضر بوده‌اند کشته‌شوند. با این همه جمهوری ما از 
فدردانی از مردی که چنین خدمنین به‌یکی از اتباع بسیار شابستة ونیز کرده‌بود 
غافل نماند و علاوه بر پرداخت فدیة او هستمریی درباره‌اش برقرار کرد تا ماية 
معیشت خود کند و این نمونه‌ای است برای دیگران تا ارزش خدمت و ابراز 
وقاداری بەدولت را در نایند. 

کاترینو از کافا نامه‌هایی به‌دولت معظم ونیز نوشت و در آنها همة وقایع 
جنگهای اخیر را بیان کرد و گفت که چگونه اوزون‌حسن او را با مأموریتهای پنهانی 
نزد یادشاهان فرنگ فرستاده‌است تا ایشان را بەجنگی جانانه عليه دشمن مشترگ 
برانگیزد» زیرا شاه بر سر آن است که در آغاز بهار با عمۂ قوای ایران به‌جنگ با 
عثمانی دست‌یازد و بار دیگر بخت خویش را در آوردگاه بیازماید. مضمون این 
نامه‌ها برای حکومت ونیز سخت پذیرفتنی بود. زیرا حاکی از خبرهایی بود که تا آن 
هنگام از هیچ منبعی نرسیده‌بود. اما چون شنیدند که جوزآفا باربارو هنوز به‌ایران 
نرسیده‌است بنا بر مأموریتی که او هنگام قبول سفارت پذیرفتەبودہ رهاکردن جانب 
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شاهی را که دوست ایشان و دائم بر سر فول و پیمان بود موافق شأن خود نیافتندہ 
بخصوص که اکنون کاترینو دربار ایران را ترک گفته‌بود. از این رو در تاریخ دهم 
سپتامبر ۱۴۲۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ھ.ق.] مجلس شیوخ ونیز آمبروزیو کنتارینی را به‌عنوان 
سفیر ونیز در دربار ایران برگزید و او چنانکه در سفرنامه‌اش نقل شده‌است در 
سیزدھم فوریه رھسپار مقصد شد. این مرد نیز برای رسیدن به‌کافا از آلمان و 
لهستان عبور کرد و سرانجام بەایران رسید و در آنجا جوزافا باربارو را دید که پیش 
از او بەآن دیار رسیدہہود اما شاه او را به گرمی ہسیار نپذیرفت: شاید بەجھت آنکه 
در دیگر فرمانروایان ما وعده و گفتار بسیار دیده‌بود و عمل و کردار اندک. جمهوری 
ما هرگز فولهایی را که بهاو داده‌بود نقض نکرده و اکنون همچنان آماده بود که با او 
در خطری واحد شریک شود باز هم شاید به‌جهت آنکه شاه از حیث قدرت نظامی 
به‌سلطان عثمانی نمی رسید زیرا سپاهیانش مزد نمی‌گرفتند و هر گاه به‌خدمت 
خوانده‌می‌شدند پر او گرد می‌آمدند. 

باری یدین دلایل شاه کنتارینی را از خدمت خویش مرخص کرد و سخن از 
کلیات گفت و وعده داد که در آینده بر ضد دشمن دست به‌پیکار خواهدزد و چون 
گنتارینی از بازگشت به‌ونیز امتتاع داشت شاه گفت که او از دولت خود جنان 
مأموریتی تدارد و او را وادار کرد که با سفیری دیگر: یعنی فرستادۂ دوک بورگوندی 
ایران را ترک گوید» و آمبروزیو که از شاه رنجیده‌خاطر شده‌بود به‌جهت این 
بی‌اعتنایی کوشید که با سخنان بستیار از بلندنامی اوزون‌حسن بکاهد. در ضمن 
کاترینو پس از تحمل رنجهای بسیار و خطرات فراوان به‌یاری میکله امان ' 
به‌لهستان رفت و دید که کازیمیرشاه ؛ جنگ بپهوده‌ای با پادشاه مجارستان 
درپیوسته‌است. با این همه کاترینو رسالتی را که از اوزون‌حسن داشت اعلام و 
اصرار کرد که کازیمیر به‌خطر بزرگتری که عالم مسیحیت را تھدید می‌کند توجه کند 
و بداند که سلطان محمد پس از غلبه بر پادشاهان نیرومند مشرق‌زمین به‌سراغ 
مغرب‌زمین خواهدآمد و پیشنھاد کرد که وی با اوزون‌حسن متحد شود و از سوی 


سد 


1. Michele Aman 
کازیمیر چهارم ۷ 22۱111۲ از ۷ م. تسا ۷۲۳۹۷۲ 1 بلطتت شور د, ار ۰ اعسیان و انم ام سو تو لی‎ .1 
و غمچٹین مجارھا را سرکوب کرد.‎ ۵ 


سقرناعة کاترینو زر -کتاب تست ۲ 
عرب بر دشمن بتازد همچنان که شاه ایران نیز از سوی شرق بەاو خواهدتاخت. 

پادشاه با لطف و مهربانی سخنانش را شنید و پاسخ داد که به‌سبب جنگ با 
مجارستان نمی تواند که با عثمانیان که دست اتحاد بدیشان داده‌است کارزار کند. 
کاترینو که از این سخن به‌تمابلش پی‌برده و دانسته‌بود که نمی تواند او را به‌فرستادن 
سفیر یا نامه به‌اوزون‌حسن برانگیزد سخن بسیار راند و وی را پند داد که با مجارها 
صلح کند و گفت که آگر نمی‌خواهد با ترکان بجنگد دست کم تباید کاری کند که 
مجارها در این بحران وظیفه‌ای را که در برابر جهان مسیحیت دارند انجام‌ندهند, 
همان وظیفه‌ای که آنها مطابق عادت در بسیاری از جنگهای دیگر که با دشمن 
کرک دافتهانت تادر ادات ابع سان تان کر کادسی گ۶ر فتاه 
بەسفیران مجار بار داد و سه‌روزه با ایشان پیمان صلح بست. 

هنگامی که کاترینو در لهستان بود دید که پائولو اوگنی‌بنه" از طرف دولت 
معظم ما به‌سفارت نرد آوزون‌حسن می‌رود. پس تامه‌هایی را که به‌شاه ایران نوشته 
بود به‌دست او داد مشحون از سخنان دلنشین و سراپا ترغیب و تشجیع وی به 
پیگیری و دلیری در جنگی که آغاز کرده‌بود. گفته‌بود که به‌هر نحو باشد پادشاهان 
مسیحی چون ببینند که شاه براستی جنگ با عتمانیان را اشاز کرده‌است از او 
پشتپپانی ور اوس و کاترینو نیز در ثار خود اصرار خواهدورزید و با همه نیرویی 
که در اختیار دارد ماموریتی را که شاه بهاو تفویض کرده‌است از جانب او برای 
فرنگیان بیان خواهدنمود. همراه این نامه‌هانامه‌ای نیز با همان لحن به‌یاد‌شاه 
گرجستان و به ملیکو' پادشاه منگرلیا نوشت و پس از آنکه به اوگنی‌بنه سفیرپخیر 
گفت رو به‌سوی مجارستان نهاد. در آنجا پادشاہ مجار ماتیاس کوروینوس " او را با 
احترام پذیرفت و این شهرپار از جهت نیروی جنگی و فضل و دانش نه تنها 
نامی‌ترین پادشاه مجارستان. که مبرزترین سلاطین جهان مسیحی بشمارمی‌رفت. 
کاترینو با لحنی چنان راسخ و رر دربارة مأموریتی که از اوزون‌حسن داشت 
سخن گفت که پادشاه که خود طبعاً مایل به‌جنگیدن با عثمانیان بود قول داد که 


س سنن 
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د٢‏ سفرنامه‌هایی ونیزیان در ایران 
هسرگز از پشتیبانی شهریاری دریغ نکند که آن همه شایستة احترام جامعة 
مسیحیت بود. سپس بیشتر در خلوت با کاترینو سخن گفت و چون به‌مقدار 
شجاعت و فضیلت او پی‌برد وی را به‌لقب اشرافیت ممتاز کرد و افتخارات بسیار 
به‌وی ارزانی داشت و این نکته را در منشور خاصی می توان یافت که بدین مناسبت 
در بیستم آوریل ۱۴۷۴م. (۸۷۹/۸۷۸هق.] در بودا" صادر شده‌است. زیرا در آن 
تمام مساعی و زحماتی که کاترینو در این راہ بکاربرده نقل شده‌است. 

کاتریتو مجارستان را ترک گفت و به‌ونیز آمد و از آنجا که وی به‌چنان سفری 
دور و دراز رفتەبود و چون کسی بخاطرنداشت که هیچ فرد ونیزی تا آن زمان برای 
خدمت به‌میهن خویش سفری چنان طولانی و مهم اختیار کرده‌باشد تمام مردم از 
خواص و عوام با هلهلة شادی او را پذیره شدند. بخصوص بستگانش که در او مانند 
خدایی می‌نگریستند که از آسمان بر زمین فرودآمده‌باشد. مجلس شیوخ ونیز چون 
از رسالتی که اوزون‌حسن بر عھدۂ کاترینو نهاده‌بود آگاه شد و به‌حسن نیت او 
دربارة جمهوری ما پی‌برد. چهار سفیر برگزید و به‌دربار پاپ و پادشاه نایل گسیل 
کرد و کاترپنو را به‌عنوان سفیر شاه آیران همراه ایشان فرستاد و او را بر دیگر 
سفیران مقدم شمرد. مجلس شیوخ وتیز این گروه را در تاریخ بیست و دوم اوت 
یکھزار و چهارصد و هفتاد و چهار میلادی [۸۷۹/۸۷۸ھ.ق.] به‌سوی مقصد روانه 
کرد. با این همه رسالت ایشان حاصلی نبخشید زیرا در آن هنگام در میان پادشاهان 
فرنگ نقار و کدورت برقرار بوک و چنین می‌نمود که نوعی حسادت مرگبار مانع از 
این بود که سلاح برگیرند و آن پادشاه بزرگ و دلیر را یاری کنند. آن هم شاهی که 
تازه خود و کشور خود را به‌دست هوسیاز طالع سپرده‌بود تا نشان‌دهد که از جان و 
دل در برافکندن دشمنی می‌کوشد که آشکارا سودای سیادت بر جهان را در سر 
می‌پخت. 

پیش از عزیمت این سفیران. بەجوزافا باربارو که در قبرس بود نوشتند که 
بايد به‌سفر خود ادامه دهد و به‌دربار آوزون‌حسن برود» و پس از آنکه زمانی دراز در 
فاصلة میان ونیز و قره‌مان گذرانده‌بود مأموریت خود را بی‌ثمر نگذارد (زیرا او در 


1. Buda 
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تاریخ پنجم زانویه ۱۴۷۱م۔ [۸۷۶/۸۷۵ھ۔ق۔.] به‌سفیری ہرگزیدەشد و پس از وصول 
نامه‌ای که ھماکنون از آن یادکردیم و در تاریخ اول ژانویە ۱۴۷۳م. [۸۷۸/۸۷۷ھ.ق.] 
نوشته شده‌بود روی بےمقصد نهاد). آری عاقبت دست از جان شست و روی 
بەمقصد نهاد تا به‌میهن خویش خدمت کند و پس از تحمل خطرهای فراوان در 
تبریز بەپیشگاہ اوزون‌حسن باریافت و این واقعه چنانکه در سفرنامة خودش 
می‌نویسد به‌سال هزار و چھارصد و ھفتاد و چھار میلادی [۸۷۹/۸۷۲۸ ه.ق.] رو یداد 
وآن شھریار مقدمش را گرامی شمرد و با لطف و عنایت از او پذیرایی کرد. این 
جوزافا باربارو می نویسد که شاه آیران را در اوچ عظمت و شهرت یافتەبودەاست 
زیرا در آن هنگام سفیران هند را که هر سال به‌رسم معهود سالانه تحف و 
هدایایی به‌نشانة اطاعت برای شاه می‌آورند - با شکوه و جلال فراوان پذیرفته‌بود. 
اما جتگی که میان او و اغورلومحمد فرزند دلیرش روی‌داد بلتدنامی و هوشمندیش 
را که تا ان زمان خلل‌ناپذیر بود تباه کرد؛ زیرا از غم عصیان چنان فرزندی دلاور که 
فا اسآ و اروا قیاع یجید تار حم وق اف ات ا 
فراموش کرده‌بود ‏ بخصوص انديشة جنگ با عثمانیان را یکباره از سر بدربرده 
ٹوٹ 

و اما سبب بروز پیکار میا پدار و پسر آن بود که کردان که مردمی کوەنشینند 
چون به‌اوزون‌حسن و عظمت شاهتشاهی ایران رشک می‌بردند خواستند تا با 
افشاندن تخم نفاق, صلح و ضفا زا درآن سامان بر هم زنند. از این رو در افواه 
چنین شایع کردند که آوزون‌حسن مرده‌است و آغورلومحمد بیدرنگ این خبر را 
ہاور کرٹ زیرا امید داشت که پس از مرگ پدر بر تخت سلطنت ایران بنشیند. از این 
رو لشکری که پدر برای حفظ بغداد" یعنی بابل سابق و همۀ سرزمین دیاربکر" بهاو 
سپرده‌بود. گردآورد و بیدرنگ شیراز را که از شهرهای مرزی ایران است تصرف و 
تقریباً همة کردان را به‌جانب خویش متمایل کرد زیرا همین که شنیدند 
اغورلومحمد فرمانروای شیراز شده‌است فوج فوج به‌نزدش شتافتند و همة کشور را 


1. Bagadet 
در معن 81816813 که مترحم انگلیسی در حاشیه آن را دباریکر دانسته‌است.‎ .۲ 
در مشن 50785 که مترجم انگلیسی در حاشبه آن را شیراز شمرده‌است.‎ ۳ 
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تا حدود تبریز زیر یی خود نهادند و بەباد غارت گرفتند. 

از این رو اوزون‌حسن با «نگهبانان شاهی»" یعنی لشکر آماده به‌خدمتی که 
پیوسته به‌عنوان پاسداران سلطنت بر گرد خود داشت نبرد را آغاز نمود و با شتاپ 
فرآوان به‌سوی شیراز حرکت کرد. اعورلومحمد از شنیدن این خبر به‌هراس افتاد, 
زیرا پیش از شنیدن خبر حملة پدرء به‌دروغ و دغلکاری کردان پی‌برده و دانسته‌بود 
که از فرط خامی و زودباوری, بی‌آنکه به‌عواقب کار بیندیشد دست به‌شمشیر 
برده‌است. پس برای فیصل‌دادن چنین مهمی دست پاری به‌سوی سران و بزرگانی 
که با او و پدرش دوست بودند دراز کرد و کوشید تا از پدر به‌جهت خطایی که ازو 
سرزده‌بود بخشایش طلبد. اما چون شنید که آوزون‌حسن با دلی پر از کین به‌جنگ 
او می‌آید دانست که اشتباه کرده‌است و ترسید که به‌او خیانت ګنند و جان خود را 
از دست بدهد. این واهمه چنان در او قوت گرفت که حتی بی‌آنکه با لشکر پدر 
رویارو شود گریخت و خود را به کشور عثمانی در مرز سنجاق بایزید - پسر ترک 
کبیر - رساند و کاری کرد که بایزید با رضای پدر پاسدارانی بر او گماشت؛ و 
اغورلومحمد توانست از ترکان پناهندگی جوید. و تحت حمایت ایشان درآید. از 
این گذشته برای مطمئن‌ساختن بایژید. زن و فرزندان خود را به آماسیه " فرستاد» و 
خود نیز به‌نزد او رفت. شاهرادة ترک به‌او سخت حرمت نهاد و خوشامد گفت. چون 
این جوان دلاور نمی‌توانست این وضع را تحمل کند خواست بخت خود را که از او 
برگشته‌بود بار دیگر بیازماید (زبرا گفته‌اند بسا که شوربختی به‌نیکبختی بدل 
می‌گردد. به شرط آنکه آدمی وظیفه‌ای را که نسبت به‌خود دارد از یاد نبرد». بدین 
قصد به‌قسطنطنیه رفت تا اگر میسر شود سلطان محمد فاتح - ترک کبیر = را 
به‌یاری خود برانگیزد. سلطان در حق او محبت فراوان کرد و وعده‌های بسیار داد 
زیرا سلطان محمد مردی دلیر بود و بیش از پیشینیان خود که سلاطین عشمانی 
بودند ستایشگر نڑادگی و دلاوری بزرگان قوم بود. گفتارش نیز به‌قدر کردار بود. چه 
سلطان محمد آرزو داشت که آوازه و بلندنامی اوزون‌حسن را بر باد دهد و کسی 

١۔‏ ۳۵۲0۵ [- باب درگاه].-م. 


۲ ۸9212 زادگاه اسٹراہون 31۲۵00 و مہتربدات 111131103865 اکنونِ شھری است مهم دارای 
سه‌هزار جمعیت. تجارت ابریشم در آنجا رونقی بسا دارد. آماسیه در کنار رود یکشیل ایرماغ قرار نارد. 
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شده‌بود نستیزد. پس اندیشید که اگر اغورلومحمد را یاری کند از این کار سود 
فراوان خواهدیرد: با دشمنی افکندن میان پدر و پسر, نیروی ایران را فرسودہ 
خواهد کر د. 5 اين کار سیب خواهدشد که شر آبنده خودش: با حانشینانش. اک 
کشور را بەزیر فرمان دراورند. 

اغورلومحمد با قوای امدادی عثمانیان وارد شهرستان سنجه" شد که در 
مرز ایران قراردارد و کشور پدر را با تاخت و تازهای مکرر به‌ویرانی کشاند. 
آوزون‌حسن با اینکه چند دسته سوار و پیادہ برای دفع حملات پسر فرستاد که 
اکتون شمشیر به‌روی پدر کشیده‌بود. بظاهر چنین نمی‌نمود که می‌خواهد آن همه 
گزندهای فرزند را تلافی کند زیرا در جلوت و خلوت مي‌گفت که از این بابت سخت 
عمگین است. ازین رو چندی برنیامد که تمارض کرد و اندک‌اندک با کسانی که بیش 
از دیگران به‌آنها اطمینان داشت. خواه به‌جهت آنکه در حقشان نیکیی کرده‌بود» و 
خواه به‌سببی دیگره در کنج خلوت نشست و در ایران و عثمانی آوازه درافکند که 
سخت پیمار است. سرانجام تو سل همان مردم خبر مرگ خویش را در خارج از 
ابران پرا کنده کرد. بزودی نامه‌ها و پیامها به‌اغور لومحمد فرستادند و او را از خبر 
مرگ پدر آگاہ و از زبان زعمای قوم درخواست کردند که بشتاب به‌ایران بانآید تا 
مبادا برادرانش خلیل و یعقوب' - تا تصیب کدام شود - پادشاهی را از او بربایند 
که براستی به‌جهت شهاهتی که اغورلومحعد داشت حق او بود نه دیگر برادران. 
برای نک این نیرنگ را بهتر پرده‌پوشی کنند مراسم کقن و دفن او را در شهن با 
شکوه فراوان بجاآوردند. 

بدین گونه اغورئومحمد تیره‌بخت که به‌حکم تقدیر با پای خود به گور 
آمده‌بود فراموش کرد که پیش از اين. خامی و زودباوری قراوانش وی را از خانمان 
رانده و از شهر بدرکرده‌بود تا از دشمن یاوری جوید؛ خصمی که بظاهر روی خوش 


1 در هتن 28 دىرہارۂ این شهر رجوع شود پەلسٹرنج ہس ۲ ۔م۔ 

۲. در متن ۷21301000 که مترجیم انگلیسی در حاشیه آن را مطابق با ی قوب ات15 دانسته و 
نوشتەاست ہپس از آوزون‌سسن در سال ۱۳۸۷ م [ ۸۸۲/۸۸۲ ه.ق.]بر تخت سلطنت نشت [یعقوب,: پس 
از قتل خلیل پسر و جانشین اوژون‌حسن؛ به‌سلطتت رسید. توایی ]- 


۲۵۴ سفر نامه‌های وئیز یان در ایران 
ببه‌وی می‌نمود تا فرصت را غنیمت شمارد و از خوارشدنش بهره‌مند گردد. 
اغورلومحمد داستان مرگ پدر را راست انگاشت و پیامهایی را که بداو رسیده‌بود 
بەبرخی از کسان خود گفت و چنان شتابزده به‌سوی ایران روان شد که پس از چند 
روز به‌تبریز رسید. در اینجا کسانی را که به‌او نامه نوشته و از مرگ پدر آگاهش کرده 
و به‌تصرف تاج و تخت امیدوارش ساخته‌بودند بازپافت. ایشان او را به‌نهانخانة پدر 
که خود را سخت از انظار دور داشته‌بود - رهنمون شدند» و آن جوان نافرجام 
هنگامی پی بدین راز برد که با پدر رویاروی شد. از او دشنامها و سخنان سخت 
شنید. آنگاه به‌زندانش افکندند و بسی برنیامد که قصد جانش کردند. این بود فرجام 
کار اغورلومحمد که از یس دلیر بود ایرانیان پیوسته او را «دلاوره می‌خوانند. مردی 
که بی‌شک سخت مبارز و جنگاور و شایستة تخت و تاج پدر بود؛ اگر فریفتة قدرت 
و جاه‌طلبی نمی شد و در داوری شتاب نمی‌کرد؛ و اگر رشتة عمرش درازتر می‌بود. 
کشور ایران از برکت وجودش فر و شکوهی بیشتر می یافت و شهرتی بدست‌می‌آورد 
بیش از آنجه بعدها در عهد سلطنت خواهرزاده‌اش شاه‌اسماعیل حاصل کرد. پس از 
مرگ اغورلومحمد نه عثمانیان به‌ایران تاختند و نه اوزون‌حسن تا زنده بود کاري 
ارزنده انجام دان. 

و اما کاترینو پس از انجام‌دادن مأموریتی که به‌فرمان اوزون‌حسن و 
جمهوری ونیز بر عهده گرفته‌بود به‌ونیز بازگشت. بزرگان قوم و عامذ مردم بزرگش 
شمردند و به‌پیشبارس شتافٹند خان مجبوب همگان شد که همه دیدہ به 
دیدارش دوختند. مردی را پیش روی داشتند که در عین رو به‌رو شدن با خطرات 
عظیم نه تنها اروپاء که قسمت اعظم آسیا را درنوردیده‌بود. از این رو به‌نشانة 
عتایتی که در حق او داشتند وی را به‌عضویت شورای عشره" برگزیدند؛ آنچه مایة 
افتخار بسیار و بی‌سابقة او شد این بود که در آن شورای بزرگ تنها هفده رأی 
مخالف بهاو دادند. اما آنچه بیش از این مایڈ حیرت بود آنکه هنگامی که در کوچه و 
بازار می‌گشت خلقی چنان عظیم بر وی گردميآمدند که بزحمت می توانست تام 
پردارد و بەراہ خود برود. 


1. The 0100131 of Ten 
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پس درست گفته‌اند که راه افتخار تنگ و دشوار است. گزنفون مبی‌نویسد که 
هرکول ' رنچیردن و نامورشدن را از گمنامی و آسوده‌زیستن برتر می‌دانست. کاتریتو 
نیز مانند او می‌خواست که به‌میهن خویش خدمت کندہ و نام نیک بدست‌آورد» از 
این رو هرگز از رنج و خطر نمی ‌اندیشید. از اینجاست که بیقین می‌توان گفت که 
احترامی که از راہ شایستگی و با رتچ و همت بلند کسپ کرده‌باشی. طرف نسبت با 
تکریم و تعظیم ظاهری مردم نیست؛ این در برابر آن هیچ و پوچ بشمارمی‌رود. 


۱ ايوس (یا اشیل) 8غ ہود نه هر کول [با هرقل] که دربارة ار گفته‌اند که زندگانی گو تاه 
بلندآوازه را به‌دیرزیستن در گمنامی, رجحان می‌نهاد. 


کتاب دوم 


چون بخوبی می‌دانم که مردم در همه جا شیفتة بدایعند و بخصوص 
تاریخ‌دانان مستعد قبول اخبار شاهان نامدار می باشند مناسب چنان ديدم که بر 
روایتی که پیش از این نقل کردم شرحی مختصر بیاورم از جنگهایی که پس از مرگ 
آوزون‌حسن میان ایران و دیگران درگرفت. خوانندگان از این شرح مختصر 
درخواهندیافت که جه شگفتیها کے توان دربارة اين پادشاهان نوشت. کاش ایرانیان 
گذشته از تمدن و آداب و عاذات نیکوء و دلاوری و جنگجویی دارای ادبیاتی بودند 
که می‌توانست بەضبط و تدوین اخبار و اعمال ایشان, بپردازد و آنها را برای 
ستایش آیندگان بجای‌گذارد. آما پادشاهان مشرق‌زمین نباید در حسرت چیزی 
باشند جز اینکه درخت علم و ادب دز میان قوم ایشان بارنگرفت؛ کاش دانشدوستی 
را بعاقتخارات تظامی خود می‌افزودند تا آن مددکار این می‌شد و شاهان ایران 
بلندآوازه‌تر از پادشاهان ما می‌گردیدند." همچنان که موضوعات دلکش محرک 
نیروی نویسندگی است. نويسندة زبردست نیز غالباً می‌تواند آنچنان آثار قلمی 
درخشانی پدیدآورد که حتی در میان نوشته‌های پرارزش مُثّل اعلای فخامت باشد. 


١۔‏ ادبیات فارسی در آن زسان در ارج عظمت بود و پاره‌ای از ستارگان فدر اول ادب در آن عهد 
در حشیده‌اند, نگاه کنید به‌اوایل این سفرنامه.-م. 

۲ این همه جهل و بی خبری راموزیر سفرنامه‌لویس ایتالیایی حاکی از آن است که کاترینو زنو و دیگر 
سفیران ونیز که وی آٹارشان را ندوین کرده‌است هموطنان خود را از فرهنگ و تمدن بخصوص از ادبیات 
ابران عامداً یا من‌غیر عمد بی‌خبر نگاهداشنه‌بودند وگرنه او نمی‌بایست این همه از نبودن تاریخ و تاریخ‌نویس 
و دانش و ادب در ایران نالیده و تنها فدرت جنئی و نظامی ایران را ستو ده‌باصد. -ع. 


سفرئامة کاتریتو زنو -کتاب دوم ۲۵۷ 


آمدیم بر سر کاری که انجام‌دادنش را بر خود فرض دانسته‌ايم. پس 
میگوییم که بعد از مرگ آغورلومحمد اوزون‌حسن مدتی کوتاه زیست و در شب عید 
خاچ‌شویان» در سال ۱۴۷۸م. [۸۸۲ه.ق.] درگذشت. و از خود چهار پسر برجای 
٠: َ ۰‏ 1 .لے اے 87 5 1 
نهاد که ينك بسن ۳ بک مادں 3 یکی از دسییناخاتون دسر امیراتور طرایوزان بود, 
این پسر در همان شب مرگ پدرش به‌دست سه برادر دیگر کشته‌شد. هر سه جنان 
عشق به‌سلطنت داشتند که همین ماية رشک و بیزاری ابشان نسبت به‌هم شد تا 
یی س کے له دی کے ۱ ۳ ۳ 
حدی که پسر دوم برادر مهتر را کشت و فرمانروای یگانه شد و نام او یعقوب بود. 
دسپینا پیش از این واقعه از شوهر خود جدا شده‌بود و در مرز دیاربکر" در 
۳ 0 تا 9 د 7 
شهر خرپرت می زیست و در همان جا بود که مرد و وی را در شهر در کلیسای 
E E A A E ۴‏ ی ۷ 
جرجیس پاک به‌خاک سپردند و مزارش حتی تا امروز زبارتگاه است. اوزون‌حسن 
از وی سه دختر داشت نخستین مارتا بود که به‌عقد شیخ حیدر" فرمانروای اردبیل؟ 
درآمد و آن شهری است در شمال شرق تبریز و بین این دو نقطه سه روز راہ است. 


۲ عقصود کالو یر سنا 1018۳1۳65 ماو است. 

۲. مقصود خحلیل و بەقول مترجم انگلیتیٰ لاهن امیت. -ع. 

۳ در متی اقطاع0) 31800076 است که اسر جم انگلیسی آن را در حاشیه همان یعقوب ۷۵۵00 
دانسته‌است. در اینکه جزء اول کلمه جا کو ہو شمان یعفوب است تردیدی نیست. اما جزء دوم کلمه که بەزیٹل 
ختم می‌شود همان زینل بیگ پسر او روح است که در جنگ با ترکان کشته‌شد. نکتة مربوط به‌زینل را 
دکتر ٹوابی به‌مترجم عتذکر شد م‌اسسد سر 

۴ در متن 18180:68 که معرجم انگلیسی اب را مطایق با دیاربگر می‌داند. 

۵ در متن 2۷۵16۲3۵ که مترجم انگلیسی درباره آن چنین می ویسد: «از کتابهای دیگر چنین برمی‌آید 
که مراد همان شهر خرپوت "۰11۵۲0 ات اناذاءعت) وافم در ایالت دیاربکر است. نگاه کیا بے سفرنامة 
آتجوللو, قصل ۱ لسترنج دربار: خرپوت می ‌نوبسد: «قلم حصی‌زیاد که اہن حردادبه از آن گفت و گر 
نموده... به‌عقید؛ یاقوت اسم عربی شهر آرمنی‌نشین «حرت‌پوت» بوده که امروز آن را ربوطه گویتد. 
سحمداللّه مستوفی آن را خر برت می نآمد و ففط می‌گوبد: شهری بزرگ است و هواي حوب داردہ (لسترنج. 
جغرافیای تاریخی سوزمینهای خلافت شرقی. ترجمۂ محمود عرفان. چاپ اول: ص. ۰۱۲۵ -م. 

۶ ععع .5 نگاه کید به سفرئامڈ بازر گان ونیزی: فصل ۳ 

۷ او را در شهر دیاریکر مدقون کردند. 

۸ك در عتن 302310376 که متر جم انگلیسی در حاشیه آن را همان «شیخ حیدرہ دانسته‌است. 

٩‏ اردییل که قبر شيخ حیدر و شاه‌اسماعیل در آنجاست در دشت مغان قراردارد و اکنون اهمیت دیرین 


را از دست دا وامیت, 





۵۸ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


شیخ حیدر رٹیس قبیلة قره‌قوینلو (سیاەگوسفندان') پا فرقة صوفیان و پیشوای 
آیین نو بود. این فرقه بەسبب کثرت مریدان سخت قدرت گرفته‌بود." تمام ایران 
میان دو دسته تقسیم شده‌بود: یکی به‌نام آق‌قوینلو " و دیگری قره‌قوینلو "؛ مانند 
دسته گولف" و گی‌بلین " و همچنین دستة بیانچی " و پری* که در ایتالیا بر سر کار 
بودند. دو دختر دیگر اوزون‌حسن و دسپیناخانون با مادر خود زندگی می‌کردند و از 
ثروتی عظیم برخوردار بودند. پس از مرگ مادر همچنان در دیاریکر می‌زیستند. اما 
چون از درگذشت پدر آگاه شدند و دانستند که نابرادربهایشان بی‌رحمانه برادر تنی 





این دو دختر را کشته‌اند» از ترس آنکه به‌سرنوشت برادر دچار شوند گوهرها و دیگر 
چیزهای گرانبهایی را که داشتند گردآوردند و بەحلب و از آنجا به‌دمشق گريختند. 

در اینجا یکی از دختران به‌سال یکهزار و پانصد و دوازده کاترینو پسر پیترو 
پسر کاترینو را که سفیر ونیز در ایران بود دید و این بازرگان جوان در آن زمان در 
دمشق سرگرم داد و ستد بود. دختر اوزون‌حسن چون وی را خویشاوند خود یافت 
عشق و محبت فراوان به‌وی نمود و از آنجا که آهنگ بازگشت به‌ایران داشت و 
شنیده‌بود که بخت با خواهرزاده‌اش اسماعیل یار شده و او را بر ایران شهریار کرده 
است می‌خواست که کاترینو را نیز همراه خود پبرد و به‌وی وعده‌های فراوان داد و 
قول داد که او را به‌منصبی و جاهی برساند, اما حب وطن و دلبستگی به‌خویشاوندان» 
کاترینو را از قبول خواهش این بانو بازداشت و پس از آنکه از حسن نیت و 
مهربانیش سپاسگزاری کرد از رفتن به‌ایران به‌سبب اشتغال به‌امور مهم و تعلق 
خاطر به‌سرزمین نیاکان عذر خواست. 

یعقوب که برادر بزرگترش را کشته‌بود روزگاری دراز سلطنت کرد. سرانجام 


۱. در متن 38٢83510671‏ که خود مولف آن را در بین دو هلال بەہسیاء شوسفندان» سعلی گرده‌است و 
مترجم انگلیسی در حاشیه قرافویون 0000 12۳9 می نویسد۔ شیخ حیدر نسبتی ہا «سیاه گوسفندان» 
لاست م 

۲ این سخن ناصواب است زیرا خاندان صفوی به‌هیج یک از قبایل ترکمان وابسته نبود [این سطلب 
اندکی مبهم می‌نماید زیرا شاه‌اسماعیل نوة دختري اوزون‌حسن. سردودمان آق‌قو ینلو بود] 

۳ در متن 308 ۷۷۲62 که مترجم انگلیسی در حاشیه آق‌قویون 10118 ل۵ نوشته‌است. 

4, Black Çacari 5. 500865 û, thibellines 7. Bianchi 
8. Neri 


سفرنامة کاترینو زلو ۔کتاب دوم ۹ 


چنانکه میگویند بر اثر توطئۂ زنش. که چندان پاکدامن نہود: بقتل‌رسید 
پس از او پسرش الوندبیگ" بر تخت نشست که گذشته از ایران بر دیاربکر و 
قسمتی از ارمنستان بزرگ ‏ مجاور رود فرات - فرمان‌می‌راند. در زمان او فرقه 
«سیاه گوسفندان» چنان از برکت وجود شیخ حیدر" حیثیت و اعتبار یافت که دیگر 
افراد خاندان آق‌قوینلو راہ زوال و انحطاط سپردند. شیخ حیدر را «ولی» یا «خواجه 
و یا پيامبري " باید خواند که با سے TE TORRE‏ 
عمر بود, مریدان و مردمانی که هوادار آیین وی بودند بر خود گرد کرد و چنان در 
کار خون کامیاب شد که در این عهدی که از آن پاد مي‌کتيم عمه اه را از اولیاءالله و 
وجودی تقریباً الهی می‌پنداشتند. شیخ حیدر از مارتا دختر اوزون‌حسن و 
دسپیناخاتون شش فرزند. سه پسر و سه دختر داشت. هر چند همسرش دختر 
بانوبی مسیحی بود. دشمن دین ما بشمارمی‌رفت. زیرا خوبشتن را سرکردۂ فرقه‌ای 
غارتگر ساخته‌بود" و تا دورترین نقاط مانند سرزمین چرکسها تاخت و تاز می‌کرد و 
همه جا را به‌باد یغما می‌گرفت و عدۂ بیشماری را اسپر می‌کرد و به‌ایران‌یعنی 
به‌شهر خود اردبیل می‌آورد. با این دست‌اندازیها گذشته از غنایمی که از راہ 
غارتگری بدست‌می‌آورد چنان بلندآوازه شد که بزودی همة بزرگان فرقه‌اش 
پشتیبان او شدند. پس از آنکه لشکری عظیم آراست دوباره به‌سرزمین چرکسها 
تاختن گرفت. بعد از عبور از سا که از آنجا تا اردبیل هشت روز راہ است 


۱. در متن واھ است که مترجم انگلیسی در حواشی خود دریارة او چنین می نویسد: ہنیز معروف 
یه‌الموت ٦010لالش‏ با الرندبیگ ۳۱00۵8 که تخت و تاجش بی مدعی و بی‌منازع نماند» زیرا برادرش 
مرادخان با او بنای ناسازکاری و عصیان نهاد و در بابل 13808۷16013 و غارس دستگاه حکومت حید». دربارة 
الموت. براون جنین میگوید «... ظاهراً مپرزامحمود با میرزاالوند 2۳4 مقصود بوده و تحویف 
شدەیاشدہ ابراون: از سعدی تا جامی. تر حمه عی‌اصغر حخمت: هي. ۴۵۹)۔۔ع۔ [بعد از بعقوب: پسرش 
بایستفر پادشاه شد. نوایی ] 

۲ در متن ۵878( ت5۵ و شيخ حیدر نسبتی با سپاه کوسفندان (ٹرەقوینلو) نداشت. ۔م. 

۳ از پیروان علی یعتی علوی بود [در ثرجما انگلیسی به‌جای علری سپواً علتی ۸1306 نر شحه‌اند که 
به‌ظن غالب اشتباه چاپی است نه سهو مترجم انگلیسی]. ۴ نگاه کنید به اتجوللو, فصل 1۲. 

م ۸ ال شیروان بزرگترین و مهمترین بخش قفقاز جتوبی است که از رودخانه‌های بسار مشروب می سود ر 
که بزرگترین آنها د کوره است. پاہتخت شماحی شپروان است که بنا به‌نوشتة ری کر تقو یر f.‏ 


ےچ 





TF‏ سفرنامه‌های وئیز بان در ایران 


بەدربند' رسید که از آنجا تا شماخی پنج روز راه است و عدۀ سپاهپانش به‌پنچ الی 
شش‌هزار تن می رسید که همه سربازانی بودند نبرده و دلیر و نیک‌آموخته. دربند 
شهری است که اسکندر در معبر کوههای خزر " ساخت تا راہ تاخت و تاز سکاها را 
سد گرده‌باشد. این گذرگاہ چنان تنگ است که صد سرباز مصميی می توانند راہ بر 
هزار هزار تن ببندند. موقع دربند چنان است که استوارترین شهرهای مشرق‌زمین 
بشمارمی‌رود زیرا بر فراز قلۀ کوهها قرارگرفته و دارای دو دیوار است که تا دریاس 
که شهر و بندر ه را در میان میگیرٹ - امنداد دارد. کشتیها در این بندر که بیش 
از سیصد قدم وسعت ندارد لنگر می‌اندازند و شهر دربند چنان استوار و مستحکم 
است که اگر از آن نگھبانی کنند کسی نمی‌تواند وارد آن شود. دربند یگانه معبری 
است که از آنجا می توان به‌سرزمين چرکسها داخل شد. مردم آن ديار آن‌جا ر 
دمیرقایو ‏ می‌خوانند که به معنی «در آهنین» است نه از آن رو که براستیی در آهنین 
ڈر آنجا وجوددارد بلکه بدان حپت که آن محل ر برابر حملة مهاجمان سحت 
د ۱ ا : 








* تقسیم می‌شود. می‌نویسد: «شماخحن نو در شتی در کنار رود آق‌سویی به‌سافت پنجاه ورست از رود 
کوره قراردارد و فاصله‌اش تا دریا نیز به‌هنتین مقدار است. شهر به‌شکل چهار کوش است و طول هر ضلعش 
هشتصد فدم. دیوارهای شهر که دز دست تعمیر است و به‌صورتی نسبتاً ئیکو این کار انجام‌می‌گیرد - از 
عشت شام بشید شده‌است و بر گرد آن دی بسیار زراب و پھنٰ کشیدەداند۔ ھنگامی که این تسهر در 
۵ م. [۱۲۱۳/۱۲۰۹ ھی به‌دست اعام کان افتاد جمعیت شهر را بالغ پر شش هزار تن می‌دانسشند. 
اما آن پادشاء ستمکار سنگدل شهر و روستاهای مجاور دشت را مبدل به‌ویرائه کرٹ و تا فوریڈ سال بعد آنجا 
را تر کا نگشت۔ جر آبه‌های شعاخی قدیم که روزکاری شهری بزرگ و پر‌جمعیت بود شبوز بساقی‌اسیت اما 
بوتە‌زار آنیوهی ان را از انظار تقر یبا مخفی داشته‌است. این شمان شماخه 3۳3۳02705 قدعاست که سوقعی 
عوب دارد و در زاو به‌ای قراردارد که شاه جنویی کرعھای فففاز بدبدآورده‌است.۱ [رود کر با کور با کرش 
همه منسوب بەگوروش بزرگ است]. ۱ 

۱ در عتن برینتو 1716016 که مترجم انگلیسی در حاشیه آن را با دربند منطبق دانسته و ترشته‌است 
«دربند دڑی است استوار در کرانڈ دربای خزر و شبه‌جریرة آبشوران نزدیک دمیرقاپو با دووازۂ آهنین ففقان 
نگاه کنید به آنجو تلو فصل ۱۶.» 

2. کب‎ ۳۱۵۱ Mountalns 
در متن ۸۳01۲۵۲۵1 که مترجم انگلیسی در حاشیه آن را دسر قاپو 12۳00 اصع نوشته است.‎ ۳ 
دربارۂ ادربنده نگاه کنید به سفر نام عار کو پوو ترجمة سر ضنری یول؛ حواشی و تعلیقات این‎ .۴ 


سم 








می‌دیدند نه بەشیخ حیدر اجازۂ عبور از دربند دادند نه از بیم کسانی که با او بودند 
دیاری را به‌دیار خویش راہ دادند. بلکه بیدرنگ پیک و نامه به‌الوندشاه فرستادند و 
او را از ماجرا آگاه کردند. و آمادة دفاع از خود شدند تا اگر شیخ حیدر بخواهد بقهر 
و غلیه از ذربند عبور ګند با او درآویزند. 

شاه اژ نیات 3 مقاصد سیخ جیڈر سحثت نگران 3 از کارش بسیار بدگمان 
شد زیرا می دید که حیدر به‌اتکای قدر و منزلتی که در میان مردم دارد و با کمک 
مریدانی که با دادن غنایم فراوان آنان را توانگر کرده‌است ممکن است به‌مرور دهور 
خویشتن را چنان نیرومند گرداند که بتواند دست او را از پاد‌شاهی کوتاه کند و خود 
جنان سلسله‌ای قوی بنیان نهد که کسی پارای حمله بر آن سلسله را نداشته‌باشد. 

شیخ حیدر چون دید که راہ ورود به‌دربند را بر او بسته‌اند سخت بر مردم 
آن سامان خشم گرفت و بنای تاخت و تاز نهاد و هر چه نیرو داشت بکاربرد تا مگر 
بر آنان دست‌یابد. چون این خبر به‌الوند رسید بیش از آن درنگ‌کردن را جایز 
نشمرد زیرا ممکن بود که تأخیر بسیار آفاتی ببارآورد. پس شتابزده لشکری گرد کرد 
و به‌سوی دربند روان شد. بسرعت خود را بدانجا رساند و بموقع به‌داد رعایای 
خویش رسید. چون خبر نزدیک‌شدن لشکر الوند به‌شیخ حیدر رسید از حمله 
بەدربند دست بازداشت و آماده کاززاربا الوند شد. پیکاری سخت ميان دو طرف 
درگرفت. پیش از آنکه کفة ترازو به‌سود این سنگین و به‌زیان آن سبک شود جنگ 
ساعتها بشدت دوام بافت؛ سرانجام صقوف لشکر شیخ حیدر به‌واسطة کثرت عدۂ 
دشمن فذرهم‌شکست و با اینکه اتباعش چون شیر می جنگیدند یکی باقی‌نماند که 
جان بسلامت‌برد یا زخمی کاری به‌وی نرسد. عاقبت سر شیخ حیدر را بر ليزه کردند 
و به‌تبریز فرستادند و در ملا عام در معرض تماشای مردم نهادند. پس از آنکه 
شادمانی کردند و این پیروزی را جشن گرفتند سر شیخ را پیش سگان افکندند. 
خبر به‌اردبیل رسید که زن حیدر و فرزندانش در آنجا بودند. مریدان این صوفی, 
سخت ماتم گرفتند. با این حال سکوت کردند و غم خود را پنهان داشتند تا بهانه‌ای 
٭ مترجم شاهکار تحقیق است: 
New vork, Charles‏ وبڈ p.‏ ,ا air Henry yule, The Book of ser Marcopolo, Yol.‏ 

Scribner's Sons, 1926 





1۶۲ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


هک ات یتح 
بەدست شاه ندهند و خشم او رابرنینگیزند. اما از آنجا که هر کس هنگام بروز وقایع 
ناگھانی بیمنااک می شود فرزندان شیخ حیدر بر جان خود ترسیدند: یکی به‌آناطولی 
گریخت, دیگری به‌حلب و سومی به‌جزیره‌ای واقع در آق‌تمر" که مسکن مسیحیان 
ارمنی و به‌نام مادر مقدس خداوند ما ناميده‌می‌شود: در اینجا چهار سال در خانڈ 
کشیشی پنهان بود و در ایران کسی از او نام و نشانی نداشت." 

این جوان که اسماعیل خوانده‌مي‌شد در این هنگام سیزده سال از عمرش 
می‌گذشت. " سخت نیک منظر پود با رفتاری شاهانه. نمی دائم در چشم و جبین جه 
داشت. هر چه داشت نور بزرگ‌منشی از آن می‌تافت. آشکارا نشان‌می‌داد که روزی 
پادشاهی بزرگ خواهدشد. کمال معنوی نیز با جمال صوری در او جمع بود. در آن 
توجوانی نبوغی سرشار و افکاری بلند داشت که دیدنش در آن توسالی و تازه‌جوانی 
باورکردنی نبود. از این رو کشیش مهربان که خویشتن را ستاره‌شناس می‌دانست و 
از روی صور کوا کب حوادث آیندہ را خبر می داد با رمل و اسطرلاب طالع او را دید: 
پیش بینی کرد که روزی سرور آسیا خواهدشد. از این رو با شوق بیشتر کمر 
بهخدمت او پست. و تا آنجا که در قدرت داشت با او از روی مهربانی و گذشت رفتار 
گرد و بدین گونه گردن او رازیر بار منت و حقشناسی خویش خم کرد. 

اسماعیل که در آرزوی بدست‌آوردن دارایی نیا کان خود بود پیش از آنکه 
به‌هیجده‌سالگی برسد آن محل زا ترک گفت و بەقرەباغ؟ و سپس به گیلان" رفت؛ 





1 در متن ۸۹۲۵۲۱۵۲ که مٹرجم انگلیسی دربار: آنٰ در حاشیه چنین می‌نویسد: دا کتمر ۵۵۳086 با 
درباجه وات و سبب انکه ان را اکتمر محوانده‌اند این است که جائلیق ارمنیان در آنجا مقیم است». 

۲ تولز می‌نویسد که اسماعیل به‌عی رکانیا ۲۱۳۳:۵01۸[ کرگان] ر به ۳۳۳۵85 گے بخت. ناه کید 
به سفر نام بازرگلین وتیزی» فصل سیزدهم و همچنین به‌صفحهة بعد. [آنیجه در واریخ معتبر امه این است: 
اسماعیل را با برادرانش در قلعة استخر فارس زندانی کر دند]. 

۳ اقوال نوبسندگان دربارۂ سن اسماعیل مختلف است (نگاه کنید به سفوفامة بازرگلن ونیزی, قصل 
سیزدهم) اما گمان دارم که این روایت درست است. 

۴ در مشن کارایاک 0تاهتهت که مترجم انگلیسی در حاشیه دربارۂ آن چنین می‌تویسد: اقرەباغ 
سرزمیتی است میان رود کور و رود ارس .رود "کور" فرهباغ را از شیروان جدا می سازدہ. 

۵ در مشن گیلون 11100 که مترجم انگلیسی دربار؛ آن چنین می‌نویسد: « گیلان شهرستانی است در 
کرائة جنوب غربی دریای خزر که غنی و پرجمعیت است. خاک آن سامان بسیار بارور است و مہوع و برنج و 


_ 


سفرنامة کائرپنو زئو ۔کتاب دوم ۶۳ 
خانة یکی از دوستان سالخوردة پدرش را بازیافت که نامش پیرخال" بود؛ وی از 
مشاهده حال اسماعیل به‌رقت آمد زیرا پدرش را در زمانی دیده‌بود که فرمانروایی 
ت ۳ 1 ا 
بزرگ بود. پس نهانی نامه بەاردبیل فرستاد و همۀ پیروان طریقة صفوی را که 
می‌دانست پدر پا برادر یا خویشاوندان خود را در نبرد دربند یعنی در جنگ با 
مخالفان خود. آق‌قوینلو, ازدست‌داده‌اند خبر کرد تا مگر حقی را که شیخ حیدر بر 
آنان داشت به‌یادشان آورد» و ایشان را به‌یاری پسر او اسماعیل برانگیزد که از 
نهانگاه خود نزد او آمده‌بود تا میراث پدر را بدست‌آورد و طريقة صوفیان را از نو 





سه لات ہخوہی در آنا بعمل می‌آید. اما نجارت عمد؛ گپلان در پرورش ابریشم است که هر سال معادبری از 
آن از رشت و لنگرود؛ دو شهر عمدۂ گیلان: به‌هشترخان صادر می‌شود. جمعیت گیلان بالغ بر ششصدهزار 
مین است4. ١۔‏ در مش ا۵ہ۳۱۲. 

٦۔‏ یعنی پیروان علیء یا بهتر است گفتەشودہ پیروان شیخ حیدر منسوب به‌نام جدش شيخ صفی‌الدین 
اسحاق. خاندال صفوی از اعقاب امام مرسي [ع ] امام هفتم غستند, 


امام موسی [ع] 5 


چنیا زه عولھر اوزونحسن رآ زی گرفٹ4 
شیخ حیدر له با مارٹا دختر آوزون‌حسن و دسییناخانون ازدہاج ترذ 
طا | 
ر کے ۱ شاءاسماعیل صفوبی 
وش ۱ 
لع اسپ 


سس 


تین اسفاعیل محمد کا بش د 


شاه‌عباس بير 
73 ه,[صقویه از سادات و از آل علی (ع) نبودند. نگاه کنید به شیخ صفی و بارش توشتة احمد کسروی]. ۳ 


ڈ ۶ 


۶۴ سفرنامه‌های ونیز یان در اپران 
زنده کند. از این گذشته اگر کسی از چنان جوان زیبای والاتباری انتظار کارهای 
نمایان داشت آن مرد سالخورده قول می‌داد که اسماعیل شگفتیها خواهدنمود زیرا 
می دید که وی دارای آنجنان قدرت فکر و سرعت ادراک و شجاعت ذاتی است که تا 
آن زمان در هیچ یک از معاصران خود ندیده‌بود. 

این نامه‌ها چنان در مردم اردبیل اثر کرد که برای یاری‌کردن به‌اسماعیل در 
رسیدن بدین مقصود پا برآوردن نیات دیگری که داشت حاضر بودند همه قدرت و 
نفوذ خود را بکاربرند. پس آسماعیل نهانی فرمانهایی فرستاد تا قوم وظیفۂ خود را 
بداند. دویست تن از مریدان خویش را در گیلان بر خود گرد کرد و مردم اردبیل 
دویست تن دیگر در اختیارش نهادند و اسماعیل با این فوا آماده شد که کار خود 
راء که با فرخندگی آغاز شده‌بود. حسن ختام بخشد. از این رو در دره‌ای که 
کمینگاهی مساعد بود موضع گرفت و در وقتی مناسب شتابزده بەدژ محمودآباد' 
روان شدہ با حمله‌ای ناگهانی نگهبانی قلعه را درهم‌شکست و سپس دوباره آن را 
مرتب و منظم کرد و تگهبانان بهتری به کار گماشت. سپس وارد شهر شد و به 
سپاهیان خویش فرمان داد تا آنجا را غارت کنند و مردم شهر را از دم تیغ بگذرانند. 
این دژ غنی است چون در گنا یکی از/یندرهای دریای با کو قرارگرفته‌است. و از 
آنجا تا تبریز هشت روز راه است و از مازندران " و دیگر نقاط کشتیهای پر از کالا 
به‌مقصد تبریز و شماخی و تکام ایران به‌این بندر وارد می‌شود. 


(, در ستن ۱2۲۷۵۲1۵8 که در صفحۂ ۲۷۲ به‌صورت و۱۷2۳:۵۲6۵ آمده‌است. -م. 

۲. در متن ۱۱۵050806۲670 که مترجم انگلیسی آن را در حاشیه مازندران نوشته‌است و دربار؛ آن 
چنین شرح داده: «مازندران قسمتی از یرکانیا [ گرگان] است که رشته کوههای البرز آن را از عراق [عجم] 
جدا می‌کند. از نظر شیاک و آب و هوا شبیه گیلان است. الا آنکه کوه و جنگل بیشتر دارد. از نظر بازرگائی 
ابریشم آن به‌پای گیلان ئمی رسدہ اگرچه تجارت ابریشم این شهرستان قایل توجه است. سردم سازندران 
جنگجر ترین مردم ایران بشمارمی‌رفتند و تا مدئی نسبتاً مدید در برابر ثبروی تیمور پایداری گردند. جمعیت 
مازندران قریب یک میلیرن و پانزده‌هزار تن اسست. شهرهای عمد: آن عبارت است از ساری مرکز مازندران. 
بارفروش [= بابل امروز] که بیش از یکصدهزار تن جمعیت دارد, آمل؛ فرعآباد [۳۳۲۵020] و ارف [< 
بھشھر امروز ] که کاخ شاه‌عباسی آن معروف است. همان شاهی که راه عظیم و حیرت‌انگیز سعروف بهراه 
سنگفرش مازندران [بەاصطلاح مترجم انگلیسی تة:عل تت۶ اه ×٢‏ دادت] بەفرمان ار ساختەشد و 
اکترن آن را به‌ویرانی افگنده‌اند.» 


سر نامه کاترپنو زنو کتاب دوم اع 


پس از گشودن این د اسماعیل فرمان داد که همة غنایم را در آنجا گردآورند 
و همه آنها را میان سپاهیان خود تقسیم کرد. هیچ چیز از آن همه اشیاء گرانبها 
برای خود برنداشت. زیرا با این بخشندگی و جوانمردی می‌خواست دل زیردستان 
را بیش از پیش بدست‌آورد؛ چه. می دانست که پایداری پادشاهیها و امپراتوربها 
بسته به‌همین قدا کاریهاست. پس آوازث کرم و دلاوری او بزودی در کشورهای بیگانه 
پیجید. خاطرة پدرش که او را از اولیاءالله می‌شمردند جلوه و درخشش بیشتری 
یاثت. فرقة صقوی که از شنگام مرگ او سحت ضعیف شد٥بود‏ دوبارہ جنبش آغاز 
کرد و برخاست و نظر عدۂ بیشمار از کسانی را که جویای نام بودند به خود جلب کرد. 
بدین گونه اسماعیل پنج‌هزار سرباز بر خود گرد کرد و رفته‌رفته این آرزو در دلش 
راه‌یافت که بتواند بی هیچ خطر کارهاپی بزرگتر از آنچه کرده‌بود انجام‌دهد. 

سپس چون دید بأسانی می تواند خویشتن را سرور شهر شماخی سازد ۔- 
زیرا که احتمال جنگ و ستیز در این کشور نیود! و آن دو بیش از عده‌ای معدود 
ساخلو نداشت شتابان با لشکر وك پدسو ی شماخی رقت. همین که این خير 
به‌شروانشاه رسید" - که فرمائروای آنجا یود چون دید که دفاع در براہر اسماعیل 

2 ہس ہے il‏ -] . ۳ 2۱ ۵ ۰ قرب 

ہےیھوٹت است ن4 ٹز تسخیرناپڈیر کیان واقع ٹر سور شماخی گربخت. پس 
سامان همه را تار و مار کرد و با دست‌یافتن بەگنجی شایگان که در آنجا یافت. 
خویشنن را توانگر نموده ماننک گذشته ان را خوّد تقسیم کرد و بدزیردستان بخشید. 

این پیروزی دوم که با چنان کامیابی صورت پذیرفت. نام اسماعیل را 
بەڈروۂ شهرت و اعتبار رساند بەحدی که عده‌ای بیشمار به‌افراد لشکریانش که در 


.١‏ تاج و تخت الوندبیگ بی‌منازع نبود. او در این بارہ با پرادرش مرادخان که بر ہغداد و شیراز فرمان 
می‌راند کشمکش داشت., نگاه کنید بەحاشیة ص. ۲۵۹. 

۲ در عٹن 56۲11710012 که مترجم انگلیسی چیزی در توضیح آن ننوشته‌است. پیداست که مراد همان 
فر خ‌یسار شیروانشاء آخرین فرد سلسله شیروانشاهان است که شیر انشاه ممدوح خحاقانی از نیا کان او بوده 
سس سض 

٣‏ در متن کولیفان «علفانات است که مترجم انگلیسی فقط اشارہ بەابن می‌کند که اہن تام در چند صفح 
بعد نیز آمده‌است (صفحذ ۵۶ متن انگلیسی). ۔م۔ 


FF‏ سار نامه‌های ریز پان در ابرا 


نواحی مجاور تقویت می‌شدند افزوده‌شد. 

از این رو الوند بیش از روزگار پدرش هراسان شد. همة بزرگان ایران را به 
دربار فراخواند و پس از گردکردن سپاه به‌جنگ اسماعیل رفت. اسماعیل چون 
نیروی خود را ضعیف‌تر از آن یافت که نبرد کند» و اگر فرصتی بهاو داده‌می‌شد از 
جنگ با شاه روی‌گردان نبود از بعضی از رجال گرجی مسیحی که کشورشان مجاور 
قلمرو اسماعیل بود یاری خواست. ایشان عبارت بودند از اسکندربیگ و گرگین‌بیک 
و میرزامحمدبیگ . اینان چون دشمنی دیرینه با الوند داشتند و می‌خواستند او را 
براندازند از این فرصت که اسماغیل را یاری کنند بهره جستند و بر آن شدند که او 
را بر ضد الوند یاوری دهند. پس هر یک از آنان سه‌هزار سوار نزد اسماعیل فرستاد 
و بر روی هم نه‌هزار سرباز کارآمد پر اسماعیل گردآمد. گرجیان مردمانی هستند که 
در روزگار باستان ایبری " خوانده‌می‌شدند و در گذشته مانند امروز مسیحی بودند. 
این قوم پیوسته در مرزهای طرابوزان با عتمانیان جنگیدەاند. اسماعیل با 
خشنودی به گرجیان خوشامد گفت و بسیاری هدایا به‌ایشان بخشید و خود را با این 
سپاه امدادی گرجی دارای لشکری گزین دید که شمارة سربازان آمادة پیکارش 
به‌شانزده‌هزار تن می رسید 

از آنجا بەنیت مصباف‌دادن با لود بیگ براه‌افتاد تا اگر فرصتی بابد جنگ را 
آغاز کند. بدین گونه هر دو طرف در میان تبریز و شماخی نزدیک رودی عظیم " 
رویاروی شدند. در آنجا الوئد که دارای لشکری با سی‌هزار پیاده و سوار بود جنگ را 
آماده شد. دو پل را تسخیر کرد که تنها راہ عبور اسماعیل به‌درون سرزمین الوندبیگ 
و قرارگاه او بود. او این کار را بدین نیت کرد که دشمن چون راہ را بر خود بسته بیند 
از روی گستاخی که مي‌گویند غالبا با بختِ سازگار همراه است ‏ بەیک حمله بر 
او نتازد و او را پر خلاف اراده‌اش وادار به‌جنگ نکند. 

اما اسماعیل که می ترسید با خودداری از جنگ و ضایع‌کردن وقت» شهرت 


۱ در مث 2 Gurgur‏ ر اعتاوت] ۷ ر. ک. صفحه ۲۲۵ 
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۳ گور با ارس و بەاحتمال بیشٹر دوس است [ابن جنگ در شرور در سوالی نخجوان و در ګتار رود 
ارس زوی‌داد]. 


سفرنامۂ کاتریئو زنو -کتاب دوم ۳۶۷ 


و اعتبار خویش را ازدست‌دهد - بخصوص بدان سبب که می‌دید الوند با تسخیر 
پلهاء خود را از هر حمله‌ای ایمن داشته‌است - چون از زد و خوردهای کوچک بیزار 
بود. از بخت خوش, گداری در رود یافت و شبانه خاموش و آرام از آنجا گذشت و 
پس از تشکیل ستونی سنگین بر دشمن تاخت و کشتاری عظیم کرد. این شبیخون 
هنکامی روی‌داد که کسان شاه نیم‌برهنه بودند و فرصت نیافتند تا سللاح برگیرند. 
سپاهیان مسلح و هیبت‌انگیز اسماعیل عدۂ کثیری از آنان را طعمة شمشیر خود 
کردند؛ اگر اینجا و آنجا مردانی دلیر پای فشردند. ولی تاخت و تاز صفویان چنان 
شدید و بیرحمانه بون که در یک لحظه بر اثر رگبار مداوم حملات و ضربات به‌عقب 
راندەشدند و ناچار شریک سرنوشت دیگران گشتند. شبیخونی از این هراس‌انگیزتر 
کسی به‌یاد ندارد. زیرا در آن ظلمت محض شبانه میدان جنگ را تنها جرقه‌های 
نله رشن بی ماع و در سام رآ یسرم کا یاک بردو ت و نوا 
که تاخت و تازو کشت وکشتار چنان لشکری جرار پدیدآورده‌بود به گوش می‌رسید. 
لشکری که دشمن او را دنبال کرده‌بود و از برابر خصم می‌گریخت. الوندبیگ که 
بدشواری با معدودی از یاران گریخته‌بود. به آمد" بازگشت و در آن شهر به‌تحکیم 
موقع خود پرداخت. 

و اما اسماعیل که با آن همه بلندنامی چنان لشکری عظیم را از دم شمشیر 
گذرانده‌بود. فرمان داد تا ھمڈ غنایم را گردآوردند و میان سیاهیان خود قسمت 
کرد. بی‌آنکه چیزی برای خویش برداشته‌باشد. روز دوم خود را بەدروازۂ تبریز 
رساند و چون با مقاومتی مواجه نشد آنجا را گشود و به‌باد یغما گرفت. و مخالفان را 
تار و مار کرد. سپس چون می‌خواست از سرداران و بزرگانی که با شیخ حیدر در 
نبرد دربند پیکار کرده و در مرگ او دست‌دآشته‌بودند. انتقام گیرد. دستور داد تا 
جسدهایشان را از گور بیرون آورند و بر سر بازار بسوزانند. هنگامی که لاشه‌ها را 
زار می‌بردند اسمامیل دسته‌ای از دووست روسپی و چهارضد دزد در برایرآنها 


۱. در متن ۸0۲ نوشته شده‌است که مترجم انگلیسی آن را در حاشیه فقط «دباربگره دانسته‌است. 
سال انکه پی‌شکگ این کلمه «امده است که حامد ٹیر گفته‌اند. همان آمیدای رومی (۵00102 است که بعد ها 
دیاربخر یام گرفت و امروز نیز آمد با قره‌آمد خوانده‌می‌شود: یعتی آمد سیاه: زیا از سنگ سیاه مساخته 
شده‌است (لسترنج, جغرافیای تاریخی سرزمیتیهای خلافت شرقی؛ صس, ۱۱۴). نیز رک صی. ۰۲۲۳ -م. 


TFA‏ سفرنامەھای ویر بان در اپران 


براه‌انداخت» و چون می‌خواست که آن بزرگان را بیشتر خفیف و خوار کند فرمان 
داد تا سر دزدان و قحبگان را بریدند و با جسدهای آن بزرگان در آتش سوختند. 
بدین نیز راضی نشد و فرمان داد تا نامادریش را نزد او آوردند. این زن پس از مرگ 
پدر اسماعیل به‌عقد یکی از اعیان درآمده‌بود که در واقعۂ نبرد دربند از هواداران 
شاه بود. اسماعیل باه ناسزا گفت و از هر راهی که می‌توانست بەوی اهائث و 
ملامت کرد و سرانجام فرمان داد تا چنان زن فرومایه و ناشایسته را به‌سزای اندک 
بی‌حرمتي که در حق پدرش کرده‌بود سر بریدند. 

مردمان و بزرگان نواحی مجاور تبریز که از تسخیر آن شهر به‌دست اسماعیل 
و شکست شاه آگاه شده‌بودند. نسبت به‌اسماعیل اظهار انقیاد کردند. مگر ساخلو 
النجق قلعه " که در شمال تبریز است و فاصله میان تبریز و آنجا دو روز راہ است. و 
در این محلء و در ده شهر مجاور آن مسیحیان کاتولیک اقامت دارند که پس از دہ 
سال وفادارماندن به‌الوندبیگ چون خبر مرگ او را شنیدند قلعه را با خزانة عظیمی 
که داشت. طبق شرایطی به‌اسماعیل تسلیم کردند و او پس از تصرف این در خود 
را با عنوان تازۂ صفوی"ء شاه ایران خواند. 

اما مرادخان " پسر.الوندبیگ لشکری از سی‌هزار تن آراست و به‌یاری قوای 
امدادی عثمانیان به‌جنگ با براذر برزخاست و کوشید تا مگر تخت و تاج را که حقاً 
ازانِ خود می‌دانست از چنگ او بدرآورد. قصدش این بود که بر همۀ قلمرو پدر 
فرمان‌راند و در ہما عل کے امام شکست خاندان خود را از فرقة 
صفوی بازستاند. چون اسماعیل این خبر بشنید بیدرنگ لشکری گردکرد و به جنگ 
مرادخان رفت. این دو شاهزادة جوان در دشت تبریز با هم درآویختند و تا زمانی 
که هر دو سلاحی در دست داشتند. هنرنماییها کردند. آما صفویان دلیر و کهنه‌سریان 
که در زیر درفش فرخندۂ سردار خود به‌پیروزشدن خو گرفته‌بودند. تيغ در ميان 
سپاهیان مرادخان نهادند و پس از کشتارهای عظیم آنان را تار و مار کردند. آن 


١۔‏ در عتن 308188131 لے ر. ک۔ صشسات ۵ و ۳۳۷ «م. 
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۳ در متن ۱۷0۲2608۳ مترجم انگلیسی دربارذار در حاشیه چئین می‌نویسد؛ ہمرادخان برادر 
الوندبیگ بود نه پسر آو و بر فارس و بابل و غیرہ فرمان می‌راند.» 





سفرنامه کاتریئو ژنو ۔کتاب دوم ۶۵ 





جوان نگون‌بخت چون از سر و سامان‌دادن بەکار خویش نومید شد با بقیةالسیف 
لشکر خود بەدیاریکر' گریخت. این وقایع در سال یکھزار و چهارصد و نود و نه 
آن هنگام باز رفته رفته مایڈ وحشت همة مشرق‌زمین گردید. 
سال بعد اسماعیل به‌دیاربکر که هنوز مردمش هوادار مرادخان بودند لشکر 
کشید و خود را بر پاره‌ای از اماکن مهم آن سرزمین فرمانروا کرد و از آنجا که 
علاءالدوله" بەواسطۂ بدگمانی و بیمی که از عظمت اسماعیل داشت مرادخان را 
کشور علاء‌الدوله در ميان این دو نیرو قرارداشت. سپس راه ارزتجان و سیواس را در 
پیش گرفت و به‌مزرین " فرود‌آمد. در حالی که از قلمرو سلطان عثمانی گذشته و 
بهای خواربار و مالیات راهداری را پرذاخته‌بود و اسی بەمردم آن سامان نرسانده 
و خود را خواهان نکوپیوندی با سلطان عثمانی نشان‌داده‌بود؛ بدین گونه به‌سرزمین 
۱ ۱ ۳ 7 ی . ۵ 
علاالدوله و به‌شهر البستان ' فرودآمد و در یک روز از کوهستان گذشت و به‌مرعش 
رسید و هم آن سرزمین را طعمة شمشیر و آتش و یغما کرد. اما علاءالدوله که به 
کوهستان قره‌داغ "گربخته و در آنجا به تحکیم موضع خود پرداخته‌بود نخواست که 
همة ئیروی خویش را به خطر افکتد آسخت مواظب بون که مبادا با اسماعیل از در 
جنگ درآید. در عوض دسته‌هایی از شواران آزموده می‌فرستاد که گاه در روز و گاه 
در شب به‌قوای صفوی دستبرد زنند و به کوهستان بگریزند و بدین‌سان پیوسته به 


۲ در مین 1212:6002 که مترجم انگلیسی درباره او در حاشیه چنین سمی‌نویسد: #مرادخان برادر 
الو ندبیگ یز بدانجا پناء بر ده‌بوده 

۲ در من اداه که منظور علایالدوله ذوالتدر است. واگ ص ۴۳۳۳ 

۳ در ستن 3۷1852013 که بدا-عتمال وی همان مزرین مذکرر در کتاب دیاریکربه (اص. 4۳۲ است. ۔م۔ 

۳ در متن ۵۵2521 که مترجم انگلیسی در حباشیه آن را همان الیستان 20ادادالش دانسته‌است و 
نو بل ته اشصست میل از مرعش فاصله دارد و ده‌هزار تن جمعیت6۔ 

۵ در مشن 2۲25 که مترجم انگلیسی در حاشیه آن را مرعش دانسته‌است و می‌نویسد که تا 
اسکندرون شصت میل فاصله دارد پایتشت قدیم قرر‌سان است. 
۶ر در متن ۲۵۵ات که مترجم انگلیسی در حاشیه آن را قرەداغ یا کوه سیاہہ نوشته‌است. 


۳۷۰ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
لشکر دشمن آزار می‌رساند. پس اسماعیل که از بیست و نهم ژوئیه تا اواسط نوامبر 
در آن دیار مانده‌بود بی‌آنکه در این لشکرکشی کاسیاپ شده‌باشد به‌جهت کمبون 
خواربار و قحط و غلا, و فرارسیدن زمستان به‌ملطیه از شهرهای سلطان عثمانی 
عقب‌نشینی کرد و از آنجا به‌تبریز رفت. در حالی که در راہ بسیاری از سربازان خود 
را ازدست‌داده و عدۂ بیشماری از آسبان و شترانش از شدت سرما و کثرت برف از 
پاي ذرآمد:بودند, 

اما این نابهره‌مندی پای عزم اسماعیل را سست نکرد. سال بعد چهل‌هزار 
سریاز گردآورد و به حصن‌کیف ' از شهرهای بابل که در دست مرادخان بود حمله برد 
تا خویشتن را از بیم آنکه گزندی از دشمن بیند آسوده سازد. از این سو مرادخان 
سپاهی از سی و شش‌هزار تن پیاده و سوار گردکرد و رو بەسوی سیواس " نهاد تا 
حریف را از تاختن بر حصن‌کیف بازدارد. پس اسماعیل او را دنبال کرد و تا اصفهان 
تاخت, بدین امید کد در آنجا با مرادخان مصاف دهد و خواست بخت خویش را در 
این ماجرا بیازماید چه به‌دلیری سپاهیان خود یقین داشت. پیش از این لشکریان 
ایرانی و غیرایرانی که در زیر فرمان الوندبیگ بودند رفته رفته خواهان سروری و 
فرمانروایی اسماعیل شدهبودند. شرفت کار اسماعیل جنان وحشتی در دل 
سپاھیان دشمن افکند که اندک اندی از لشکرگاہ خود گریختند و بەاردوی صفویان 
پیوستند. این جریان چنان ماب بهت و حیرت مرادخان شد که کوشید تا با 
اسماعیل صلح کند و سفیرانی نزد او فزستاد و اظهار انقیاد کرد به‌شرط آنکه تنها 
بغداد را در دست او باقی‌گذارد. اما چون اسماعیل آرزو داشت که فرمانروایی بگانه 
باشد, نه فرستادگان او را پذیرفت و نه شرایط صلح را. مرادخان از روی نومیدی و 
از بیم آنکه مبادا به‌جنگ او افتد با فوجی از سەھزار سوار به‌سوی حلب گریخت. در 
آنجا نیز سلطان عثمانی از ترس آنکه اسماعیل را بر ضد خود برانگیزد او را بهآنجا 
E‏ راهان Ss‏ مال کت آج ہے لوا با تیانت افو 
محیت پذیرفت» چه پیش از این از یاران جانی او بود و به‌مرادخان وعده داد که اگر 


.١‏ در متن #8فففت). بەظن قوی همان حصن‌کیف (یا حصن‌کیفا) مذکور در تاریشهای دوران آق‌قوینلو 
و صقو به است. ر. ش. صس. ۳۳۸۵ 


۲ در مت سیوأس 5۷25 که مت رم انخلیسی مبغلط در سحاشیه ان را #در اینجاً سیرازة نوشته‌است. 


سفرنامة کاترینو زنو -کتاب دوم ۲۷۱ 


فرصتی دست‌داد دوباره قدرت ازدست‌رفته را بەوی بازگرداند و چون می‌خواست 
بیشتر امیدوارش کند یکی از دخترانش را به‌عقد او درآورد. 

چون اسماعیل به‌شرحی که گفتیم مرادخان را شکست داد با همة لشکر 
به‌دیاربکر آمد و خویشتن را خدایگان بفداد و سیواس" نمود و بسیاری از کروههای 
مخالف را سرکوب کرد و پس از استقرار نظم و گماشتن ساخلو به‌تبریز بازگشت. 
سال بعد یعنی در ۸۱۵۰۸. [۱۴/۹۱۳٩سق.]‏ پس از فراهم‌آوردن تدارکات عظیم 
به‌پیکار شیبانی‌خان " تاتار و فرمانروای سمرقند رفت که اتباعش را جفتای یا 
به‌عبارت دیگر قباسبزان " خوانند. خان در آن زمان با لشکری پیروز در مرز ایران 
بود و ہەفتوحات بسیار در این سامان کامیاب شده‌بون. پس از تسخیر سرزمین 
مسلمانان شهر بزرگ هرات ' و النگ کهدستان" و خواف را گرفته و در آخر 
ساندرم " و ساری* را که دو شهر از بزرگترین بلاد واقع در کرانة دریای مازندران 


۱ در متن 52/25 که مترجم انگلیسی باز در حاشیه آن را بغلط شیراز نوشته‌است. 

٣‏ شیبانی خان یا شیبکخان از اعقاب چنگیز کبیر و دشمن باہر: سرسلسلة پادشاهان سلسلڈ تیموری 
هند بود که بر فراز ویرائه‌های دولت نیموری کال قدرت ازبکان را در آسیای میانه برافراشت. وی در لبرد 
سرو شاهجان که در سال ۱۵۱۴ ع. [۱۹ ۲۶/۹ هرق ] روک داد به‌دست شاه‌اسماعیل, مغلوب و مقتول شد. نگاه 
کنید به بار ناس ۸710 ۶ء فتظ تر جمه آفاي ارسکین ۲۳۵۷۱8۶. [م اد کتاب بای نامه یا واقحات بایر ی با 
تزوک بابر ی است د کتابی تار یخی به‌ترکی جفتانی از ظھبرالدین محمد بابر... موسس سلسله نیموری هند. 
دربر دارد.» برای تفصیل بیشتر رجوع کید به دایر فالسعارف قار سی به‌سر پر ستی دکتر غلامحسین مصاحب]. 

۲ در فتن قباسبزان (پوشندگان قبای سبز 25193735 ree‏ که مترجم انگلیسی در حاثيه مراد از این 
اصطلاح را آهل ستت دانسته‌است. در مورد این مطلب: ر۔ گے۔ ھں۔ فا 

۴. در متن 2۶۱ که بیشک همان "هری" است و مٹرجم انگلیسی درہارۂ آن در حاشیه چنین می نویسد: 
دھرات از نظر تاریخ ایران شهری است بسیار مهم که حقاً آن را کلید یا دروازۂ هند حوانده‌اند. بسیار مستحکم 
است و مرکز بازرگانی کایل و بخاراو هندوستان و ايران است؛ جمعیتش جهل‌غزار ٹن و اکنون تابع افغانستان 
اسست.8 لٹ در فتن قال دتفا که عترجم انگلیسی چیزی دریارۂ آن تن وشتەاست. -م. 

۶ در متن 03۲8 که مترجم انگلیسی در حاشیه ان را «خواف» نوشته‌است. 

۷ در متن 5230946610 که مترجم انگلیسی دربارۂ آن می نویسد قشاید مرلکاز آن آمل یا بالفروش [کذا. 
مقصود بارفروش یا بابل امروز است]واقع در مازندران است. 

۵ ساری مر کز مازندران شهری است مستحکم دآرای پانز ده‌هزار جسععیٹ+باعشترخان و شھرھای 
ایران تجارتی پررونق دارد. سافتسی تا بارفروش [یابل ] بیست میل است. 


۳4 
۱ 


است کشوده‌بود و با این جهانگشایی همة مردم مشرق‌زمین را در هراس و وحشت 
افکنده و بخصوص مایة بیم و نگرانی [شاه‌اسماعیل] صفوی شده‌بود که دشمن اهل 
سنت بود. از این رو اسماعیل با همة لشکر به‌اصفهان بازگشت و در آنجا اردو زد. اما 
یاشیلباش پیرو که بهانه می‌جست تا با صفویان به جنگ و ستیز پردازد از اسماعیل 
راہ عبور خواست تا برای گزاردن حج به‌مکه رود. این درخواست اسماعیل را بیمناک 
کرد و به‌تقاضای او تن‌درنداد و با سواره نظامی بسیار نیرومند به‌تحکیم مواضع 
خود در مرز قلمرو شیبانی‌خان پرداخت. و در نمام سال ۱۵۰۹م. [۹۱۵/۹۱۴ ه.ق.)] 
لشگر خود را در آن سامان نگاه‌داشت بدین نیت که اگر خان تاتار خواست با توسل 
به‌زور راه گشایی کند با وی درآویزد. سرانجام به‌پایمردی تتی چند از بزرگان ایران و 
تاتاران - که با هر دو طرف دوستی داشتند - صلحی میان ایشان برقرارشد. 
اسماعیل که نا گزیر از جنگی به‌جنگ دیگر می‌رفت در سال بعد بر ضد 
فرمانروای شیروان " لشکر کشید. زیرا از ادای خراج سالائه سر باز زده‌بود. اسماعیل 
پس از ورود به‌دشت قره‌باغ که وسعتش بیش از یک‌هزار میل است و در میان آن 
سرزمین کُنار ‏ قراردارد که ابریشم کناری را از آنجا می‌آورند - لشکر به‌تسخیر 
شماخی فرستاد و پس اناا فو گلیستان " که دژی است بس استوار و در همان 
ناحیةۂ شماخی قراردارد آن را و نیز دژ محمودآباد" را که از قلاع بسیار مستحکم آن 
سامان است از ذروة قدرت فرودآورد. آنگاه در طول ساحل دریای مازندران پیش 
راند و بسیاری از دژهای استوار دیگر را گرفت زیرا سرزمین شیروان در طول همان 
دریا ب‌مسافت هفت روز قراردارد و از محمودآباد آغاز می شود و به‌دربند پایان 
می‌یابد؛ در این امتداد سه شهر بزرگ و سه دژ دیده‌می‌شود. اسماعیل پس از این 
فتوحات به‌ایران بازگشت و به‌مناسبت پیروزیهایی که پافته‌بود چندین روز خود و 


۱. در من 151955 که مٹرجم انگلیسی در حاشیه آن را شیبانی‌خان نوشته‌است. دربار؛ این مطلب: 
ہر گے عقلطاعة چاپ دوم غمیین کثالب. -ع. 

۲. در متن سیرآن 51٥88‏ که مترجم انگلیسی در حاشیه آن را شیروان می نویسد۔ 

۳ در متن ۱3167 که مترجم انگلیسی در حائبه ان را هعقب می‌تویسد. 

۴ در متن اماب که ذکر آن یک بار دیگر در صفحات قبل آمدء و مترجم انگلیسی نتوانسته‌است آن 
راباہ اسان مت متطبق سازد. -م. 

لد در عتن ۷12010887 که ملف در ص, ۲۶۴ 071381ہ ا نوشتعاست. ۔م۔ 





سفرنامه کاترپنو زنر -ختاب دوم ۳۷ 


همذ شاهزادگان و بزرگان کشور به‌جشن نشستند. 

پس از اندک زمانی جنگی هراس‌انگیز میان او و شیبانی‌خان تاتار که پیش 
از این نام بردم درگرفت که منشأً آن جاه‌طلبی و همچشمی ميان این دو بود. 
شیبک‌خان با سپاهی گران به جنگ صفویان آمد و کارزاری شدید و خونین" بین 
فریقین دربیوست. که خان تاتار در آن ساعتها دلاوریها نمود. با این همه نیروی 
دشمن بر وی چیره شد و پیکار به‌دفع و شکست او انجامید. شیبانی از معرکه جان 
بدربرد و به‌سمرقند گریخت. 

این بزرگترین پیروزی بود که [شاه] اسماعیل تا آن هنگام بدست‌آورده‌بود 
زیرا با دشمنانی جنگیده‌بود که در هم مشرق‌زمین جنگاورانی بزرگ و نامور بشمار 
می‌رفتند. از این رو سلطان مصر و سلطان عثمانی سخت از قدرت اسماعیل بیمناک 
شدند و تار و مار شدن سیاه تاتار را به‌دست اسماعیل هموارگشتن راه او در تسخیر 
آسیا و مصر دانستندء جه گذشته از شیبائی‌خان تاتار در تمام مشرق زمین پاد‌شاهانی 
توأناتر از ایشان نبود. 

از این رو «ترک بزرگ» سلطان سلیم چون شنید که اسماعیل سرگرم جنگ 

۳۹ ۳ ۳ رز جج کے 75 ى 0 7 سے uf‏ 
پا مر دم شهر سمرقند است کاله رز رین شھر اسر کی شهریار ثاتار بوذ س 
لشکری عظیم از عثمانیان فراهم‌آورد.و خود در پیشاپیش آنان در سال ۸۱۵۱۴. 
٩۲۰/۹۱۹(‏ ه.ق, آبه جنگ :اران رفت و به‌سوی,رود سیواس" روان شد که از آنجا تا 
گفت تقریباً در نیمه‌راه میان آن هر دو شهر قرارگرفته‌است. پس از عبور از رود 


۱ نیود بزرگ مروشاهجان (= مرو) به‌سال ۱۵۱۴ . [۹۲۰/۹۱۹ھ.ق.] روی‌داد. شهر مرو پابتخت فدیم 
مرگیانا ۳1268120 به‌دست اسکندر بنیان نهاده‌شد و انطیر خوس نیکاتور در تزبین آل شهر کوشید و نام 
انطا کیه ەتاھ بر آن نهاد. روزگاری دراز پاپتخت سلجوقیان از جمله الب ارسلان بزرگ بود که مزارش 
در همانجاست. اکنون از اهمیت و اعتبار افتادہ و بارها ازیکان دست به‌غارتش گشوهه‌اند. 

۲. نگریخت: و در جنگ گشته‌شد. 

۳ سمرقند شهری است که روزگاری تقریباً پایتخت جهان بشمارمی‌رقت ژیرا به‌عنوان تختگاه تیمور 
در همه جا معروف بود؛ اما اکنرن از اهمیتشی بیار کاسته شده‌است. مسافتش ٹا بخارا یکصد و سی سیل و 
هنوز مر کر کاروان سوداگران است. جمعیت آن ده‌هزار تن است. 

۴ رود ایریس یا فزل‌ایرماق کنونی. 


YF‏ سفرنامه‌های ونیزیان در اہران 


لای" از میان سرزمین ارزنجان بەپیش تاخت. اسماعیل که در تبریز بی لشکر 
منظم خود بسرمی‌برد س زیرا لشکر سرگرم محاصره کردن سمرقند بود چون این 
خبر بشنید باشتاب نیروهای دیگری گردکرد و پس از جمع‌آوری لشکری نسبتا 
نیکو دو تن از دلیرترین سرداران خود را بر آن گماشت که نام یکی استاجلو" و نام 
دیگر ساروپیره" بود و ایشان را بەجنگ سلیم فرستاد تا با زد و خوردکردن با 
دشمن از پیشرفت او مانع شوند و شاه بتواند قوای کافی برای واردگردن ضربت در 
میدان جنگ و مصاف‌دادن با خصم گردآورد. این لشکر عبارت بود از پانزده‌هزار 
سواره‌نظام که همگی سپاهیانی زبده و باصطلاح گل سرسبد مردم ایران بشمار 
می رفتندہ زیرا در میان شاهان ایران رسم نیست که در هنگام جنگ سپاهیان 
مزدور بگیرند, و تنها به‌لشکر آماده به خدمتی که نگهبانان شاهی " خوانده‌مي‌شوند 
مزد می‌دهند. از این رو نجیب‌زادگان ایران که خوب تربیت شده‌اند و توجه بسیار 
به‌سوارکاری دارند. به‌هنگام ضرورت به‌طیب خاطر به‌جنگ می‌روند و هر یک 
به‌نسبت توانایی خویش عده‌ای سرباز که اسب و سلاحشان به‌خوپی اسب و سلاح 
سروران ایشان است با خود بەخقامت شاه کمر می‌بندند. با این همه هرگز بەاین کار 
دست‌نمی‌زنند مگر در مواردی که بخواهند از میھن خویش دفاع کنند. حال آنکه 
اگر سپاهیان ایران مانند عثمانیان مزد می‌گرفتند. شک نیست که لشکر عشمانی 
ہمراتب بهتر و برتر از لشکر عثمانی بود. این حقیقتی است که هم کسانی که با این 
دولت سر و کار داشته‌اند به‌ان توجة کرده‌اند. 

بانوان ایرانی همراه شوهرانشان مسلح به‌جنگ می‌روند و شریک سرنوشت 
ایشان می‌شوند. مانند مردان می‌جنگند. بدان گونه که آمازونهای" روزگار باستان 
نیز در جنگ چنین هنرنماییهایی می‌نمودند. 


۱ نصا » ابربس 8ت1( قرلایرعاق). 

Amare ۲‏ ساثت‌شاد. این استاجلو همان مرادخان استاجلر است اما مراد بطور سغلوب ۸187561 
در شن آهدباست. 

۳ در من Samper‏ ٣٣ے‏ که منظور همان ساروپیره مذکور در احسئ لت اریخ ررملو است. 

۴ در متن ۳۵۲4۵ [= درگاه باب ]؛ در صس. ۲۵۲ نیز آمده‌است. 

۵ 0220۲0 ودر افسانه‌های بونانی قبپله‌ای از زنان که هیچ مرد وا به‌سرژمین شود در آسیای صغیر) 
راہ نمی دادئد و رقت خود را بەشکار و نبرد می‌گذرآندند . .ہ 2 دای رۃقالمعارف قارسی)۔ ۔م۔ 


سفر نامه کاثریلو زتو شتات درم ٣‏ 

باری آن دو سردار. خان استاجلو و ساروپیرہ رو بهراه نهادند و چون شنیدند 
اسماعیل که از تبریز آمده‌بود در آنجا اقامت داشت. چون آگاہ شد که سلیم با 
لشکری جرار رو به‌ایران نهاده و جنگ را ساخته‌است فرمان داد تا سپاهش مواضع 
دفاعی را سخت استوار کنند و خود برای گردآوردن افواج بیشتر به‌تبریز بازگشت تا 
کر آینده» آماده با دشمن رویاروی شود." خوی شهری است که می‌گویند بر فراز 
ویرانه‌های آرتا کساتا ی باستانی بنا شدەاست و مسافتش تا تبریز بیش از سه روز 





1. وی مرکز ناحیه‌ای است ٹروئمند و بازرگانی ان با علمانی [و دیگر شهرهای) ایران نسبتاً حائز 
اهمیت است. جبعیتش پیت و پنج‌هزار تن و شهری است خوش‌ساخحت و زیبا در کرانه‌های اق چای از 
شعبه‌های رود ارس [جمعیت خوی مطابق سرشماری سال ۱۳۲۵ هجری شمسی ۳۴,۴۹۱ بوده‌است]. 

۴ بنا یەقول نولز نبرد چالدران در عفتم وت ۱۵۱۴ م. [دوم رجب ۹۳۰ ه.ق.] روی‌داد. نولز می‌گوبد که 
آسماعیل خود در این کارزار حاضر بردو در جنگارری شگفتیها نمود, زیرا با سی‌هزاو سرباز به‌قشون عشمانی 
که عده سا کرش سیصدھزار تن بود حمله کر د. سواره‌نظام ایران از هر سو بر عثماتیان چیره شددند,اگر چه در 
ابن معرکه یکی از فرماندهان بزرگ خود به‌نام اوستااوغلی [ آاجت-1818]استاجلو]. را ازدست‌دادند. داکتون 
اپرانبان آماده‌بودند که از هر سوی بر سلیم: با آن شمه نیرو که در زیر فرعان داشت, بتازند؛ در این حال 
سنان‌پاشا با جناحی که بر آن فرسان می‌واند باکر جه درهم‌شکسته و ضعیف گشته‌بود سای انیان را از میان 
انبوه کشتگان پیاده‌نظام دنبال کرد و در فوقع مناسب به‌داد [سلطان] سلیم رسبد و با افراجی تازه‌نفس که از 
چدگال قهر و غضب اوستااوغلی گر یختهبودند. پیٹ از آنکه عشمانیان شکست یابند ورق را به‌سود آنان 
بر گر داند. اما آنجه بخصوص نایة کامیایی عشمانیان شد شجاعت فتورناپذیر الیس‌بیگ [عتادناش علی‌بیگ] و 
براذرش محمد بود, این دو از سلاالة خاندان شوبت سولخوزی اعع۳0100 بودند و این خاندان بعد از 
آل‌عشمان. از دیگر خاندانهای ترک والانبارترند. این دو برادر از نظر دلاوری شبیه پدرشان سولکوزیوس 
8401805 بردند و این همان کسی است که در زمان بايزید بر فد ونیزبها شا شریولی لللا۳11 کاخت. 
سلیموس [سلیم] نیز که فمچنان به کامیابی شود امیدوار بود و هنوز دلسرد نشده‌بود خود را در ميان توپخانۂ 
معظمی که داشت محصور کرده و آن را چون بازپسین تیر ترکش, ذخیرہ نموده‌بود تا هنگام فسرورت آتش 
کند. اما از سویی عله‌ای بیشمار از سپاهیان ایرانی و عساکر عشمانی به‌نعا ک هلاک افتادند» و از سوی دیگر گرد 
و غبار و دود و دمة هعراء با غرش توپها لشکریان هر دو طرف را کور و کر ساخته‌بود. اسبهایشان چستان از 
بانگ تندرآسای توپها هراسان گشته‌بودند که عدان اشعتبار از کف سواران بدررفته‌بود. پس نبرد متو قف شد و 
غالب از مغلوب بازشناخته نمی‌شدد. نولز دامن سخن را می‌کشد. و می‌گو ید که اسماعیل اندکی مجروح شد و 
ٹاگریر از میدان جنگ عقب نشست: و همین باعث شد که علمانیان تفسی تازه کنند. [الیس‌بیگ (علی ‌بیگ) 
همان لمتو ج‌اوغلی است که به‌دست شاهءاسماعیل کشته‌شد. نوایی ]. 

۳ در متن قاففقانظ که مترجم انگلیسی در حاشیه دربارة ال چنین هی‌نویسد امحل ۸۲13880123 


-جہ 


مہ سغر تاعدھای ریز یال در ايرا 


راہ نیست. از این رو از نظر [شاه] اسماعیل چنین می‌نمود که بەجھت نزدیکی تبریز 
به‌خوی خواهدتوانست خود را بەمیدان برد برساند. ہدین سہب به‌سردارانی که 
پیش از این نام بردم صریحاً فرمان داد که منتظر باشند تا او با نیروهای تازه‌نفس 
برسد و بهاتفاق هم دشمن را عقب برانند. با این همه اندگی پس از عزیمت 
اسماعیل تغالب تبریز لشکر عثمانی با آرایش جنگی در بیست و چهارم اوت از 
راه رسید و در دشتی که به‌جالدران معروف است گسترش یافت؛ و در اینجا بوذ که 
ایرانیان نیز آرذو زده‌بود‌ند. 

ایرانیان چون دیدند که دشمن با چنین گستاخی رفتار می‌کند و آنان را 
به جنگ برمی انگیزد از تأختن بر او خودداری نتوانستند کرد بخصوص که در 
گذشته در ساية عنایت بزرگترین پادشاهان مشرق‌زمین آن همه نبردها کرده و پیروز 
شذۃہوڈند۔. از این گذشته شب قبل. چندین ذستّه سوار از نیریز آمدہ 0 به‌آنان 
پیوسته‌بودند و عدۂ سپاهیان ایران را بر روی هم بەہیست و چهارهزار تن رسانده 
استاجلو ۲ دیگری ۳ ساروپیره ہر عهده گرفت. همین که شیپور جنگ زوسلد 
دلیرانه بر دشمن ٹاخٹند۔ خان استاخجله که پیشا پیش شمة بوت بر سپاه آناطولی' 
چنان جانانه تاخت که صفهایشان در هم شکست و براستی تار و مار شدند. ایرانیان 
از عثمانیان چنان کشتاری کردند که در آن بخش از آوردگاه بر دشمن پیروز شدند. 
جز آنکه سنان‌پاشا بهیاری آن گروه برخاست و افواج قره‌مانی را بەپیش راند و 
فرار را بر قرار ترجیح دهند دوباره گردآورد و به‌پیش راندند. ایرانیان در برابر 
سنان‌پاشا مقاومت کردند و همچنان دلیرانه پای فشردند و حتی پس از آنکه ستون 
خان‌استاجله در هم‌شکست. جانانه جنگیدند. 

ساروپیره چون دید که قره‌مانیها موقع خود را تغییر دادند و بر خان 


٭ باستانی واقم در کرائة ارس اندکی در جتوب ایروان است» و اما آرتا کساتا «6دعاوهتش: «شهر باستانی: 
پایتخٹ قدیم ارهتستان بر ساحل چپ رود ارس در ۲۷ کیلوهتری شهر ایروان» در ارسنستان گنوتی: در 
بم به‌دست کوربولو سرداز رومی ویران شدہ۔ ( دایرةالمعارف فارسی), ۔م 

1. Nalolia 


استاجلو تاختند ستون خود را فشرده کرد و بر جناح سنان‌پاشا تاختن گرفت و 
قره‌مانیها را درهم‌کوفت و در لحظه‌ای. به‌قوای سلطان حمله برد. سواره‌نظام ایران 
با اينکه پرا کنده بودند و بخوبی رهبری نمی‌شدند. افواج مقدم پنی‌چریها را 
درهم‌شکستند و آن پیاده‌نظام نامور را درهم‌ريختند. چنانکه گفتی صاعقه بر پیکر 
آن لشکر گران و نیرومند فرودآمده‌است و آن را به‌دو نیمه کرده. سلطان که نگران 
آن خونریزی و کشتار بود. عقب‌نشینی آغاز کرد و خواست روی از معرکه برتابد و 
بگریزد؛ اما سنان‌پاشا که به‌هنگام ضرورت فریادرس بود. فرمان داد که توپها را 
بیاورند و به‌سوی ینی‌چریها و ایرانیان آتش بگشایند. اسبهای ایرانیان چون بانگ 
تندرآسای آن ادوات و آلات دوزخی را شنیدند رم کردند و هر یک به‌سمتی از 
دشت گریختند و از فرط ترس و وحشت به‌عنان‌کشیدن و مهمیززدن سواران اعتنا 
نکردند. سنان‌پاشا چون این بدید از سواره‌نظامی که به‌دست ایرانیان درهم‌شکسته 
شده‌بود فوجی فراهم‌آورد و به‌هر جا که رسید سپاهیان ایران را پراکندہ ساخت. 
چنانکه بر اثر کوشش او سلطان سلیم که پنداشنه‌بود جنگ را باخته‌است. از کارزار 
پیروز بیرون درآمد. براستی گفته‌اند که اگر تویخانة دشمن در ميان نبود ۔- 
به‌شرحی که گفتیم مایة ترس ووخشت اسبهای ایرانیان نمی‌شد. زیرا پیش از آن 
چنان هیابانگی نشنیده‌بودند اتروئ عثمانی هر چه بود تار و مار می‌شد و 
سپاهیان عشمانی از دم شمش ایزانیان مي‌گذشتند. اگر سلطان عثمائی شکسته 
می‌شد. قدرت [شاه] اسماعیل بیشن از قدرت, تیمور می‌گردید. زیرا تنها با آوازۂ 
چنین ظفری می‌توانست خویشتن را خدایگان مطلق آسیا بنامد. 

باری به شرحی که گفتیم ایرانیان از سلیم شکست یافتند. اگرچه به‌نیروی او 
نیز تلفاتی عظیم رسید. ساروپیره را اسیر گردند و در حالی که سراپا مجروح بود 
بسشرد E‏ ماق و کشا وی کید که صاع ات SES‏ 
روی خشم و آزردگی بەاو گفت: ای سگ! کار گستاخی تو به‌آنجا رسیده‌است که با 
من که جانشین پیغمبر و خدای روی زمینم می‌جنگی؟» ساروپیره بی‌آنکه کمترین 
اثری از ترس در چهره‌اش هویدا شود پاسخ داد: «اثر تو خدای روی زمین بودی 
به‌جنگ سرور من نمی ‌آمدی,ء اما خداوند ترا از دست ما نجات داده‌است تا اینکه 
زنده به‌دست او افتی, آنگاه او انتقام گناهی را که در حق او و ما کرده‌ای بستاند». 


رو سفر نامهایی ونیز بان در ایران 


سلیم که از شنیدن این سخنان سخت برآشفته بود گفت: ہہبرید و این سگ 
۳ بگشید٥8.‏ 5 او پاسخ داد: «می‌دانم که اجل من و سیده‌است آما تو خود را آماده کن 
که کفارة خون مرا بدهی زیرا تا یک سال دیگر سرور من به‌خدمتت خواهدرسید و با 
تو همان کاری را خواهد کرد که به‌فرمان تو با من خواهندکرد. این بگفت و در دم او 
را قطعه قطعه کردند. پس از این ماجرا سلیم اردوگاه را برجید و به‌خوي رفت و در 
آنجا با همه لشکر چند روزی آرام گرقت. آنگاه خبر این ظفر را در دیگر کشورها 
پرا کند و فتحنامه‌ها نوشت و به‌جاهای مختلف فرستاد؛ بدین مضمون که در جنگ 
پیروز شد٥است‏ ڈ3 اسباعیل چا ر نیردی که در دشت چالدران' درگرقفشەبود 
بەتن خویش در چالدران نبود حتی فوج کهنه‌سربازان او که در آن هنگام سمرقند 
۳ در حلقة محاصره گرفتەہودند در نبرد چالدران شرکت نداشتند. اسماعیل جون 
خبر شکسته‌شدن لشکر خویش را ہشنید بقیةالسیف را که در تبریز فراهم‌آمده 
بودند گردآورد. آنگاه با زن و همة دارایی خویش از آنجا بدرآمد و روی به‌قفزوین ۲ 


.١‏ نولز می‌کوید: این جنگ مهم:در دشت چالدرانء نزدیک شهر خوی, درگرفت سان دو پادشاه بزرگ 
در روز هفتم اوت ۱۵۱۴ سال پس از میلاد خداونق ما۔ در این نبرد از فشو سلیم بیش از سی‌هزار تن کشته 
شل از جمله قاسم‌پاشا Bassa‏ ۴ا نایب اعظم او در اروپا و هفت سنجاق که دو تس از برادراب 
جداعدہ آ3۵ در آن بردند؛ هنگامی که برادزی می خواست برادر دیگر را نجات دهد هر دو با هم کشتەشدند. 
علاوہ بر پیادگان عادی که او چندان عنایعی, یاه آنان نداشت قسمت اعظم سواران ایلیری 1118128 و 
مقدونی و حدبی و اپیروتی ۴0۱۲0۱ و نسالیایی 08 ء ترا کی 1117261517 را که بی‌شک چشم و چراغ 
لشکر او بودند ازدست‌داد زیرا در آن جنگ مرگیار یا کشته با بسختی زخمی شابند, با وجرد این همه تلفات: 
دشمنانش اقرار کردند که پیروز شده‌است و فرسنتادگانی از حوی و دیگر شهرهای آن سامان و نیز شهر بزرگ 
تبریز بەنزد او رفتند و فول دادتد که نیازمندیهای او را برآورند و هر چه فرمان دهد اطاعت کنند. پس سلیم 
مستقیماً به‌سوی تبربز رفت و خواست آنجا را بییند و آن شهر را که یکی از بلاد عمدۂ شاهان اسران بود 
به‌تصرف خود درآورد. مسافت تیریز از خوی که نبرد در آنجا روی‌داد به‌قدر دو روز راہ است, و شاید همان 
شهر مشهرری باشد که در روزگار باستان اکباتان [٭ هگمتانه پا همدان] حوانده‌می‌شد و مسافتش تا بریای 
خحزر یکصد و پنجاه میل است. مردم شهر هنگام ورود عشمانیان مقادیر فراوانی خواربار از دروازڈ شهر برای 
آتان آوردند. سلیم لشکر خود را در حوعه شهر مستفر گرده و پنداشته‌بود که جای‌دادن لشکریانِ در آن شهر 
بزرگ پرجمعیت دور از حرم و احتیاط است. همین فدر به‌اين دلخوش شد که دروازه‌ها را بەرویش بگشایند 
و آنها را با پاسدارانی تیر ومند حراست کرده. 

۲. در متن ۲۱3کهن) که مترجم انگلیسی درپارة آن می‌نویسد د گمان فی دهد که قزوین است8۔ 


سفرنامة کاٹریئو زتو ب شتاب ارم ۳۷۳۹ 


نهاد که در شرق تبریز به‌فاصلة شش روز راہ قراردارد. در اینجا دوبارہ بەگرداوردن 
لشکری دیگر پرداخت تا بار دیگر به‌تن خود بخت خویش را در جنگ بیازماید. 
پس از عزیمت آسماعیل سلطان عثمانی به‌تبریز رسید و مردم شهر او را 
ه‌لطف و خوشی پذیرفتند. زیرا دیدند سزاوار نیست که زندگانی خود را به‌خطر 
افکنند. چون دریافته‌بودند که در برابر دشمنی که آن همه مردان دلیر برای دفاع از 
ایران با او جنگیده و کاری از پیش نبرده‌بودند گریزی و گزیری ندارند. سلیم تنها 
سه روز در آنجا ماند و چون دید که هیچ یک از مردم شهر و بزرگان نواحی مجاور 
بهاو اظهار انقیاد نکردند" ترسید که مبادا اسماعیل بیش از آنچه وی اندیشیده‌بود 
نیرومنٹ باشد: و پراستی که جنین بود. زیرا هم بزرخان ایران رفته ,فته با قوای 
خود به‌جهت حفظ امنیت کشور بهاو پیوستند۔ از این رو سلطان عثمانی ہا عده‌ای 
از هنرمندان ماهر و پانصد بار از خزانة خود براه‌افتاد و بی‌آنکه آسیبی به‌شهر 
برساند به‌سوی فرات راند. در طول راه مواجه با صدمه و آزار گرجیان " شد که با 
افواجی از سوارەنظام سیک اسلحه تسس به‌غارت‌گردن بار 3 بنك لشکر او ژشنك و شم 
کسائی را که حتی بەمسافتی چنان اند از اردو عقب مانده‌بودند از دم تیغ 
میگڈراندند. این دستبرد‌ها جنذان مکرر شد که آقنجیها که بر حسب عادت دست 
کم جهل پنجاه میل از لشکر دور می‌شذند؛ دیگر جرأت نکردند که از آن جدا شوند 
زیرا این دشمنان چریک سرسخت. در همه جا شمشیر در میان آنان می‌نهادند: و 
فقط به‌ضرب شمشیر از پا درنم ی آمدنف بلکه گرسنگی نیز ماية هلاک آٹان بود زیرا 
کار آنان گرداوری اذوقه برای لشکر بود و چون از بیم. دست بدین کار نمی‌زدند و 
در این گیر ۲ دار [شاہ] اسماعیل لشکر حون 7 سحت تسیر و منك گر ده‌بود 9 


۱ نولز می‌نویسد که در این هنگام ینی‌جریها شوریدند. 

۲. ولز می‌نویسا: ساطان عشمانی با سرعت تمام در حرکت بود مع‌هذا همین که سواران گرجی 
یعنی طلابة لشکر [شاء] اسماعیل از دور عشمانیان را دیدند پیش از آنکه دشمن بتواند فرات را گذاره 
کند, چنان وحشت و هیجان در دل آنان انکندند که در آن سوی رود دوهزار تن از عثمائیان که می خواستند 
بشتاب از آب بگذرند غرق شدند و توپهای متعددی در گل و لای فرورفت و بسیاری از بار و بنة ال‌عشمان وا 
آب برد. گرجیان خود را به تصرف غنایمی که برجبای مبانده‌بود خرسند کردند و دست از تعقیب دشمن 
بر داستند. 


+ با سقر ناهه‌های ونیزیان در ايرال 


امیدوار بود که هر چه زودتر با دشمن درآویزد. پس به‌سوی تبریز راند و چون در 
آنجا شنید که سلطان عتمانی از آنجا رفته و چنان با سرعت به‌عقب‌نشینی پرداخته 
است که به گرد او نخواهدرسید. سزاوار چنان دید که در آنجا بماند و در این کار مهم 
با احتیاط بیشتر گام بردارد. از این رو نامه‌ها و سفیرانی نزد سلطان مصر و شاهزاده 
علاءالدوله و پادشاه گرجستان فرستاد تا به‌ایشان ثابت ګند که اگر بداتقاق او با 
سلطان سلیم نجنگند سخت خود را به خطر خواهندافکند زیرا اگر ایران شکست 
یابد آن کشورها نیز طعمة شمشیر دشمن خواهندشد. آن شهریاران به‌سخنان این 
سفیران با رضا و رغبت گوش دادند, زیرا از ظفریافتن سلیم بر صفویان بیمناک شده 
بودید. 

پس ایشان با هم عهد بستند. و [شاه) اسماعیل و پادشاه گرجستان و 
سلطان مصر' و علاوالدوله هم‌پیمان شدند تا به‌هنگام ضرورت بر ضد سلطان 
علمانی یکدپگر را یاری کنند. و صریحا شرط کردند که سفیر عثمانیان را نپذیرند, 
اما سلطان مصر این شرط را رعایت نکرد؛ و همین مایة برافتادن او و انقراض قدرت 
ممالیک شد. زیرا پس از اندک زماني سلطان عتمانی سفیری به‌دربار مصر فرستاد و 
پادشاه مصر او را بر خلاف شرایط پیهان پذیرفت و ہار داد. از این رو هنگامی که 
سلیم به‌سوریه رفت تا با سلطان مصر پیکار جوید اسماعیل او را پاری نکرد زیر 
می‌ترسید که خود را یعیث گرفتار شر ګند" 

پس از آنکه پیمان به‌شرحی که گفتیم بسته شد اسماعیل که یکباره آمادۂ 
نبرد با عثمانیان بود سفیراتی با هدایایی چند نزد سلطان سلیم فرستاد که در آن 
هنگام در آماسیه بود. هدایا عبارت بود از دبوسی از یک پارچه زر و زین و 
شمشیری مرصع با نامه‌ای بدین مضمون: «اسماعیل. پادشاه بزرگ ایرانیان این 
هدایا را برای تو ای سلیم می‌فرستد که مناسب با شأن و مقام تست زیرا که این 


.١‏ خافورالغوری, بنا به‌ضیط مترجم انگلیسی, و غلط است. صحیح آن قانصوهالغوری است. -م. 

۳. در متن سوریا 8012 که مترجم انگلیسی در حاشیه سوریه نوشته‌است. 

۳ نواز دلیلی دیگر برای این کار ذ کر می‌کند و می‌گوید که لشگر ایران برای دفاغ کشور بسیاز سناسب 
بود اما نه برای جنگیدن در خارج از مرزهای ایران. از این رو [شاہ] اسماعیل نخواست که حود را با حطر 
حمله بەعثمانی مو اجه کند. 


سغرنامة کاتریٹو زنو ۔کتاب دوم ۸۱ 
ھدایا بەملک تو می‌ارزد. اگر تو مردی دلیری آنها را خوب نگەدار زیرا من می‌آیم و 
آنها را از تو می ستائم و سر و سلطنتت را که غصب کرده‌ای بر باد می‌دهم جه 
شایسته نیست که ووستازادگان بر ا تشك ولایت فرمائروا باشندہ. این نامه چنان 
خشم سلیم مغرور را برانگیخت که می‌خواست فرستادتان او را بقتل,رساند. اما 
پاشاها او را از این کار بازداشتند. با این همه از شدت غضب فرمان داد که کوش و 
بینی سفیران ایران را بریدند و ایشان را با آن حال با نامه‌ای بدین مضمون نزد 
اسماعیل بازگرداند: «سلیم سلطان اعظم عثمانی بی آنکه به‌عوعو سک اعتنا کند 
پاسخ او را چنین می‌دهد که اگر او قدم بدین دیار نهد با او همان معامله خواهدشد 
که سلف من محمد با سلف او آوزون‌حسن گکردہ. 





حر کی اسوک 


سفو نامه 


آنجوللو 





مرت رر 
مر زکرم اف 


ديباچة جووان باتبستا راموزیو! 
بر سفرنامۂ جووان ماریا آنجوللو' 


هر کس در وقایع و حوادثی که موجب دگرگونی کار آدمیان است اندیشه 
کند در حیرت فرومی‌رود. اما آنانکه تاریخهای باستانی را می‌خوانند بیشتر حیران 
می شوند زیرا می‌بینند بسا جمهوریها و دستگاههای پرعظمت و قدرت سلطنت از 
میان رفته و در پاره‌ای از موارد نام و نشانی نیز از آنها برجای تمانده‌است. همان 
وقایم و حوادت باعث شدماست که بسیاری از اقوام ترگ دیار خود گفته و مانند 
رودهای سرکش تندگذر به‌دیگر مردمان تاخته و آنان را از سرزمینشان بیرون 
رآنده‌اند و بدین نیز خرسند نشده تام مرز و بومشان را دگرگون کرده‌اند. از این رو 
اکنون می‌بينيم که ريشة بسیارق از نژادھا شناخته نیست. برای مثال از ایتالیای 
بینوا یاد می‌کنیم که پش از انقراض اهیراتوری روم گروهی فرآوان از ملتهای بیگانه 
و وحشی از شمال بدان سرزمین سرازیر شدند و مردمان را بی‌خانمان و زبان عامه 
و نام شهرها و رودها و کوهها را دگرگون کردند. شهرها را از جای کندند» و سپس در 
تقاطی تزدیک بهجاهای اصلی شهری دیگر ساختند. 

این واقعه نه تنها برای ایتالیا بلکه برای ولایت گل " نیز روی‌دادهاست زیرا 
همین که ملت درنده‌خویی چون فرانکها آنجا را تصرف کردند نامی از آن سرزمین و 
فان سای نانک سی گار برای ر تاا اتِفاق افتاد کہ:اکتوخ کات 


1. :و ٭-طّط(ت)‎ Barista Ramusio 
2. Glovan Maris Angolello 
در من اا که همان اسو است (تقریباً فرائسة گنوئی)۔۔م.‎ ۳ 





AF‏ سفونامه‌های وتیزیان در ایران 





خوانده‌می‌شود و برای پانونیا' که اینک مجارستان نام دارد؛ و نیز برای بسیاری 
دیگر از کشورها که برشمردن آنها مایة ملال‌خاطر است. اما از ذکر نام پوتان بینوای 
دردمند نمی شکیبم؛ پونانی که همه نویسندگان روزگار کهن؛ ان را ستوده‌اند و در 
قدیم کانون دانش و سرمشق آنسانیت بوده‌است. اما اکنون خوار و زار در چنگ 
امپراتوری عثمانی افتاده‌است و طوایف وحشی و بی‌فرهنگ در آن خانه کرده‌اند. 
این بلا بر سراسر آسیا فرودآمده‌است زیرا چنانکه در سفرنامۀ مارکو پولو و سفرنامة 
موڌ 9 مي‌خوانيم تاتاران از حدود ختا و ختن دست به‌ایلغار زده و همۀ 
کشورهای آسیا را گشوده و در سرزمینهای جدیدی که مسکن گزیده‌اند نام 
شهرستانها را دگرگون کرده و نامهایی که با ذهن فاتحان مأنوس بوده‌است بر آنها 
نهاده‌اند. چنانکه شهرستانهای مرو " و باختر" و سفد* را که در مجاورت دریای 
مازندران قراردارد چون به‌دست جغتای برادر خان بزرگ " گشوده‌شد از ایالت 
ترکستان که آن سوی جیحون و سیحون است جدا کردند و نام آنها را اولوس 
جغتای " نهادند. 

گروهی بیشمار نیز آمدند و در آسیای صغیر رحل اقامت افکندند یعنی در 
بی‌تی‌نیه " و فریجیه" و کاپادوکیه و پافاگونیه " ونام آن را ترکیه "" نهادند. در همان 
زمان که هلاگوخان "که خودزاسزورماد و پارت و ایران (عجم کنونی) "" گردانده‌یود 
چون درگذشت جانشینان وی بةآن تواحی نامهای گوناگون دادند. حتی در روزگار 


7458 .1 
۲ در متن ۲۳۵۳۲۱8۳ عا متقصرداز مرد آرعنی نمی دائیم کیسٹ!-م. 
8 .3 42 .4 72 .3 
٥80 ۶‏ دعت مراد از حان بزرگ اوکتای قاآن است که برادران مارکو پولو در سفرنامة ود از او 
بنیکی یاد کرده‌اتد و از عظمتش داستانها زده و نامش را در روزکار خود بر سر زبان مردم اروپا افکندند. -م. 
۲ در فتن کشور جفتای اشادتدم اه ۶۷۲ 106 که در تواریخ فارسی و مفولی بەاولوس جغتای 
مغر وفه است. سم 
Phrygia‏ ,9 72 .8 
۰ ۳20280018 چنین است در من و صحیح پافاا گونیه است. -م. 
Turkey‏ .11 
۲ در متن ٥ھ‏ 116و در حاشیة گری: «هلا گر خان فرزند و جانشین چنگیز بزرگ و فاتح بغداده. 
۳ در ستن 6113 تڈے و در حاشیه ٭عجعی ٤‏ که مراد همان عراق عجم است. 





سل رناعة آنجوللو دیہاچڈ راموزیو ٢۸۷‏ 


ما شاەاسماعیل که پسر یکی از دختران اوزون‌حسن است این سرزمیتها را به‌نام 
خود خوانده‌است. 





پاره‌ای نوشته‌های دقیق به‌دست من رسیده‌است که در آنها سرگذشت و 
کارهای آوزون‌حسن_ یا مترادف آن حسن‌بیگ سابق‌الذکر و همچنین سرگذشت و 
کارهای شاه‌اسماعیل را که «صفوی» است روایت کرده‌اند. از این رو مناسب دانستم 
که این نوشته‌ها به‌دنبال سفرنامة مارکو پولو و سفرنامة مرد ارمنی منتشر شود. از 
این تذشته موضوع همه این کتابها یکی است. اگر جه در عین وحدت. روایتها 
مختلف است. پس گمان می‌کنم که مایة سرگرمی فراوان خوانندگان من خواهدبود. 

چنانکه می بینیم نخستین مؤلفی که از زندگانی آوزون‌حسن سخن می‌گوید 
سلطان محمد دوم «ترک بزرگ» را خدمت کرده و در محاریات ترک بزرگ" با لشکر 
اوزون جسن که در کنار ووث قرات روی داد شرکت داشتەاست. 

نام دومین مؤلف دانسته ئیست اما بیداست که مر دی پودهاست نیز هس و 
خردمند که در ضمن کسب و کار خیش سراسر ایران را گشته‌است:۲ 

ہر آثار اين ذو مؤلف ڈو تفر نامه ڈایگر افزودہایم پکی بد‌حامك جتاب جوزافا 
بارباروء دیگری بەقلم جناب آمبروزیو کنتارینی. هر دو از سروران ونیزیند که دربارۂ 
یک موضوع کتاب نوشته‌اند. 

پس اکنون دربارة اوضاغ و احوال ایران در روزگار اخیر تاریخی ہدستداریم 

آرزومندم که طالع مدد می کرد و می‌توانستم سفرنامة جناب کاترینو زنو' 
شواليه را بدست‌آورم که نخستین سفیر ما بود که به کشور اوزونحسن فرستادەشد. 


1. صاعلا‎ Cassano 
این نبرد در نزدیک ملطیه در نقه‌ای نرسیده به‌رود فرات در مدخل درء گرگر 267267 (الجیا‎ ۲ 
درگرفت. اکنون اثری از این جریره‌ها باقی‌نیست. شاید با توجه به‌فصل سال بتوان گفت که آنها‎ )5 8 
چیزی جر تر انماسه‌های رودخانه نبوده‌است.‎ 
مراد از «دومین سژلف» بازرگان ونیزی است که ترجمه سفرنامه‌اش پس از سفرنامة آنجوللو‎ ۳ 
خحو اد آمد. -م.‎ 
4. Catering Zeno 


اما آن کتاب با اینکه چاپ شده. بەجھت طول زمان چنان تایاب شده‌است که النادر 
کالمعدوم. براستی که کاترینو سابق‌الذکر یکی از آزادمردان کم‌نظیر و شایسته‌ایست 
که در آن روزگار در جمهوری فخیمۂ ما وجودداشت. از این رو در سال ۱۴۷۱ م. 
[(۸۷۶/۸۷۵ھ.ق.] وی را به‌سفارت در دربار آوزون‌حسن شاه برگزیدند تا او را به‌جنگ 
با عثمانیان برانگیزد. زیرا در آن هنگام جمهوری ونیز با آنان سرگرم جنگی خونین 
بود. کاترینو مانند پکی از اتباع نیکوی ونیز. به‌عشق وطن این وظیفه را بر عهده 
گرقت و از طول مدت و خطر سفر نهراسید و با خرستدی کامل و به‌امید آنکه بیش 
از هر کس دیگر وسیلة کار خیر باشد رو به‌مقصود نهاد. 

کالویوحنا امپراتور طرابوزان یکی از دخترانش را به‌نام دسپیناخاتون به‌عقد 
اوزونحسن پادشاه ایران درآورد و دختر دیگرش موسوم به‌والنزا را به‌دوي آرشیپل ' 
به‌نام لرد نیکولو کرسپو داد. والنزا از دوک چهار دختر و یک پسر داشت: فرانچسکو" 
که جانشین پدر شد و خلف او جا کومو کرسپو » بیست و یکمین دوک ناکسو ‏ هنوز 
زنده است. دخترهای والنزا همه با عزت و احترام در ونیز شوهر کردند. نام یکی از 
آنان فیورنزا" بود مادر ملکة قرس و جناب جرجو کورنارو" شوالیه و برادرش 
وکیل " که بسیاری از کاردینالهای محثرم از اعقاب او هستند. دختر دیگر تامش 
لوکر تیا بود که با جا کومو پربولی " نجیب‌زاده زناشویی کرد و او پدر نیکولو پریولی" 
وکیل است. سومی والتزا رن جو لردانو " نجیب‌زاده شد و چهارمی ویولانته که با 
کاترینو زئو سابق‌الذکر ازدواج کرد. 

دسپیناخاتون اگرچه در ایران و در دوردست بود. پیوسته به‌یاد خویشاوندان 
بود و عشق خواهرش والنزا زن دوک آرشیپل و خواهرزادگانش راء که در ونیز بودند. 
در دل داشت. از این رو این آزادمرد یعنی کاترینو زنو با رضای خاطر به‌ایران رفت و 
همانا که اندیشه‌اش به‌خطا نرفته‌بود زیرا پس از تحمل دشواریها و خطرها در تبریز 
بەحضور آوزون‌حسن و همسرش دسپیناخاتون باریافت و ملکه شوهر خواهرزاده‌اش 
را شناخت و کاترینو از آن دو احترامات و نوازشهای فراوان دید و چون در مزاج 

1. Duke of the Arehipelago 2. Fraibeseo 3. Giacomo Crespo 


4. Duke of Naxo 3. 8 5. Clore 0 7, ۲ 
8 Jacomo تام‎ 9 Nicola Priolî I0, Gio. ھ]‎ ۶٥ 


شاه نفوف فراوان یافته‌بوذ توانست خدمات بسیاری به‌سود جمهوری ونیز انجام‌دهد 
که کاترینو زنو در کتاب خود شرح داده‌است. خنانکه پیش از این گفتیم نتوانسته‌ایم 
نسخه‌ای از آن کتاب را بدست‌آوريم. 

اوزون‌حسن شاه که می خواست بر کاترینو حرمتی بیشتر نهد او را به‌عنوان 
سفیر خود در دربار شاهان فرنگ برگزید تا او بخصوص پادشاهان لهستان و 
مجارستان را به‌جنگ با عثمانیان برانگیزد. 

اما چون کاترینو نزد ایشان رفت و دید که با هم سرگرم پیکارند. نزد دیگر 
پاد‌شاهان رفت. 

در این ھنگام دولت فخیمۂ ما که از رقتن کاترینو به‌دربارهای شاهان فرنگ 
آگاه شد به‌جای او جوزافا باربارو و پس از او آمبروزیو کنتارینی را به‌رسالت برگزید 
که می‌پندارم سفرنامة کنتارینی که در بازگشت به‌ونیز از راه دریای مازندران و رود 
ولگا و سرزمین تاتاران سفر کرده‌است. خوانندگان را سخت سرگرم خواهدساخت 
زیرا مشحون است از بدایع وقایع و شرح و تفصیل حوادثی که هر روز بر وی گذشته 


ست 


سرگذشتی کوتاه از زندگانی و کارهای شاه اوزون حسن' 
به جام 
جووان ماریا انجوئلو 


حسن‌بیگ پادشاه اپران دختر امپراتور مسیحی طرابوزان را بەڑتی 
می گیرد و پس از آنکه از او دارای پسراتی می‌شود. همسرش با دو 
دخترش به‌ایین نصارا راهب می‌گردند. پدر این زن را به‌اسارت 
به‌قسنطنیه می‌برند. 


اوزون‌حسن نیرومندترین پادشاه تبریز و ایران چندین زن به‌همسری 
برگزیده بود از جملة آنها یکی به‌نام دسپیناخاتون که دختر پادشاه طرابوزان بەنام 
کالویوحنا که از قدرت سلطان عثمانی. مراد دومء هراسان بود و می‌خواست با 
بستگی به‌حسن‌بیگ خود را در روز مبادا پشت‌گرم کند. از این رو دخترش را به‌عقد 
حسن‌بیگ درآورد به‌شرط آنکه بر کیش نصارا باقی‌ماند. و کشیشانی برای اجرای 
مراسم مذهبی به‌خدمت او بکمازد: حسن‌بیگ از این زن دارای یک پسر و سه دختر 
شد از این دختران نام نخستین مارتا بود که همسر شيخ حیدر شد پذر [شاه] 
اسماعیل صفوی. دو دختر د یگ ر نزد,جادر خود ماندند و پس از چندی بر آن شدند 
که از شوهر جدا شده کنج عزلت گزینند. اوزون‌حسن درامدی هنگفت برایشان 
مقرر فرمود و خرپرت" را که در مرز سرزمین دیاربکر است نشستنگاه آنها کرد. آن 
بانو در اینجا روزگاری دراز بسربرد و با دو دخترش به‌آیین نصارا زیست و پس از 
مرگ در شهر «آمده در کلیسای سن جورجو" بەخاک سپرده‌شد و حتی تا امروز 


A Short Narrative of the Life and Acts of the King Ussun ۰‏ .1 
۲. در متن 152۲۷16۲۶ . گری آن را خرپوت کنونی 81۳01 نوشته و خواننده را به سغفرقامة بازر گان 
ونیزی: فصل سوم؛ و سفرنامڈ کاترینو زنوه رجوع داده‌است که پیش آز این گذشت. 
۴ 110۳80) 530 یا جرجیس پاک گری می‌نویسد: ١‏ کلیسای سن جورجو یا مار جرجیس 
[0٤5‏ ۵۶ کليساي کهن یعقوبی بود اما اکنون به‌ویرانی افتاده‌است.» ناه کنیل بے سفرئامڈ 
کاترینو زنو. 


مزارش در آن سامان باقی‌است. پسر او یعقوب" یا جووی‌بیگ" نزد پدرش 
حسن‌بیگ ماند و چون بیست سالی از عمرش گذشت در همان شبی که پدرش 
مرث؛ بەدست سه پسر دیگر حسن‌بیگ که از زنی دیگر بودند خفه شد. خواهرانش 
یکی به‌نام الیل " و دیگری به‌اسم ازیل " چون از مرگ برادر آگاه شدند آهنگ گریز 
کردند, و پس از بستن بار سفر به‌حلب و از آنجا به‌دمشق رفتند. هموطنان ما غالبا 
ایشان را در انجا دیده‌اند. هنوز یکی از این دختران زنده است. برگردیم بر سر 
کالویوحنا که خواست دخترش را به‌عقد حسن‌بیگ درآورد و از این راه کشور خود 
را در برابر دشمن حفظ کند و همچنان فرمانروای طرابوزان بماند. همین قدر باید 
بگویم که پیش از آنکه از این و آن مدد جوید سلطان عثمانیلشکر به‌خاک او کشید 
و چون کسی به‌فریادش نرسید امپراتور بینوا ناگزیر خود را به‌دشمن تسلیم کرد“ 
پس او را به‌قسطنطنیه بردند و باحترام با وی رفتار کردندہ اما او سالی نگذشته‌بود 
که در ۱۴۶۲ م. [۸۶۷/۸۶۶ھ.ق.] درگذشت, * 


۷ تام این پسر مقصودبیگ بوده نه عقرب م. 
Juibic 3. Eliz 4, Eziel‏ 2 
۵ آخرین امپرائور طرایو زان داوود گمتتوس ٥0018005‏ 38۷[8] برد. کالویوحنا برادر بزرگترش بود 
و پیش از حملد عشمانبها بدروه زندگی گفته‌بود.-م. «داوود کمنٹوس بەفرمان سلطان محمد فائح با چند 
فرزندش یکجا کشته‌شا..ه (توایی) 
۶. طرابوزان را سلطان محمد دوم در ۱۴۶۱ [۸۶۶/۸۴۵ھ] تسخیر کرد. 


پیراحمد با برادرش ایراهیم می جنگد تا قره‌مانیه را از جنگ برادر 
بدرآورد و به‌یاری سلطان عثمانی بەمقصود خود می‌رسد. اما سپس 
سر از فرمان سلطان می پیچد و به‌ایران می‌گزیزد. 


پس از چندی حسن‌بیگ بر سر کشور قره‌مانیه با سلطان عثمانی جنگید 
زیرا هر دو نسیت به‌آن سرزمین ادعا داشتند. قره‌مان در روزگار باستان کلیکیه 
خوانده‌می‌شد اما بعدها قره‌مان خواندندش و هنوز بدین نام شناخته‌است. 

قره‌مانیه از قرەمان' گرفته شده‌است که نام رئیس یکی از قبیله‌های عرب 
بود و روزگاری یکی از نوادگانش به‌نام توروان ' دارای هفت پسر شد. پس از مرگ او 
این فرزندان به‌جان هم افتادند و پنچ تن از ایشان مردند و دو تن به‌نام ابراهیم؟ و 
پیراحمد* بجای‌ماندند. ابراھیم که هوادارانش بیشتر بود خود را فرمانروا کرد و 
پیراحمد به‌دربار سلطان عثمانی گریخت که دعوی خویشاوندی با وی را داشت. 
پیراحمد ھنگامی که در قسطنطنیه بود پیوسته از سلطان عثمانی درخواست مې کرد 
که او را در برانداختن پُرادر و نشاندن بر تخت سلطنت یاری کند و در عوض او تابع 
سلطان عثمانی خواهدشد. 

سلطان عثمانی هنگامی که این پیشنهاد را با نیت خویش سازگار یافت 
نیروی کافی در اختیارش نهاد. ابراهیم. امیر قره‌مان. چون این بشنید آمادة دفاع 





1. Caramania 2. Caraman 
باید اورحان باشلد.-م. ۴۔ در متن 888 ۵اث که پهن وشت گری همان ابراهیم است.‎ rua ۳ 
در من ۳۱۳۵0۳۲6۲ که گری می نویسل همان پیراحمد است و خواننده را به سطر نامه زنب رو‎ ۵ 
می‌دهد.‎ 





سفرنامة آنجوللو -فصل دو ۳۴ 


از کشور خویش شد. در سال ۱۴۶۷م. [۸۷۲/۸۷۱ه.ق.] دو لشکر در میان قره‌حصار 
7 1 بد ۳ ۰ ۳ إا مد ۲ ۲ 

شابین و شهری بەنام نیکسار رویاروی آمدند و گروهی بیشمار از هر دو طرف 
کشته‌شد. سرانجام پیراحمد پیروز گردید و بی هیچ مخالفتی فرمانروای کشور شد. 
ہرادذرش که فرار بر قرار اختیار کرده‌بود از اسب افتاد 0 دنده‌ها یش شکست و بر اثر 
آن جان سپرد. با آپن شمه پیراحمد بیش از دو سال ہا صلح و صفا ہر اریکة سلطئت 
مسنقر نشد. زیر رسم بزرگان آل‌عثمان بر این است که سالی یک بار به‌دستبوس 
سلطان روند و به‌نسبت جاه و مال خود تحف و هدایایی به‌او پیشکش کنند و در 
این مراسم. سلطان ایشان را می‌نوازد و خلعتهای فراوان به‌اینان می‌دهد. پیراحمد 





چون می‌خواهد با عیسویان بستیزد با سپاهی به‌مدد او بیاید. اما پیراحمد فرمان 
نبرد و سلطان عثمانی از نافرمانیش سخت خشمگین شد و به‌تن خویش به‌پیکارش 
رفت. بخشی از سرزمین او را تا حدود قونیه گرفت و پسر دوم خود مصطفی 
چلبی" را به‌امیری آن سامان گماشت و لشکری عظیم به‌او سپرد. یکی از سرداران 
آزموده‌اش را نیز با سپاهی مأمور تصرف بقیة آن مرز و بوم کرد. پیراحمد چون دید 
که ایستادگی در برابر لشکر عثمانی بیهوده است سرکردگانی بر پاره‌ای از دژها 
گماشت و کشور خویش را ترک گفت و به‌ایران نزد شاه حسن‌بیگ پناه جست. چون 
به‌تبریز رسید مقدمش را گرامی شمردند و خواهش او را که برای راندن دشمن مدد 
می‌خواست به‌سمع قبول شنیدند و نیرویی که شمار سپاهیانش چهل‌هزار تن بود 
بسیج کردند. فرمانده این لشکر یوسف‌خان " بود. مردی سخت نامی» شایسته و دلیر 
که عملیات جنگی را آغاز کرد و بزودی به‌شهر توقات " رسید» و همة آن دیار را 
طعمۂ آتش و شمشیر خود کرد. شهرکهای پیرامون آن شهر را سوخت و نخواست 





۷ در سن 3837 که گری آن را فقرہحصار شاہینء نوشته و حوانسنده را به سفرنامة زنو روغ 
دادماسٹ, ر. کا صفحف ۲۳۸. ۲. در مشن ۸549۲ که گری اعتمال می‌دهد ٹیکسار اقا پاشد. 

۳ در مشن عوهت است. گری دربار؛ آن می‌نویسد: نام شهر «قونیه» است. اما از مشن بیشتر چنین 
برمی‌آید که نام رودي است؛ شاید مراد رود ایریس [قزل ایرماق] باشد. 

۴ در مشن نعمت که گری آن را در حاشیه به‌صورت ۲00616066 آورده‌است و دربارۂ آن نوشته‌است 
«جلیی یا بزرگ‌زاده 90016 از عنوانهایی است که در میان شاهزادگان عثمانی معمول است». 

۵ در مشن پوسف. ۶ در مشن ا۵٥٥٣‏ که گری آن را در حاشیه 10021 نوشته‌است. 





۳۹۲ سقرنامه‌های ونیزیان در اران 
که با حمله بر دژها فرصت را ازدست‌بدهد و در عوض دست به‌یغما و ویران‌کردن آن 
سامان کشود. چندان که هر کس به‌دژی گریخت. در این هنگام سلطان عثمانی پسر 
خود را با یکی از سرداران خویش بەنام احمدپاشا" به‌تصرف دژهای قره‌مان 
گماشت و او در برابر شهری مستحکم به‌نام لولا" اردو زد. چون گوش مردم آن شهر 
با غرش توپ آشنا نبود. تسلیم شدند. مصطفی با آنان به‌سنگدلی رفتار کرد. سپس 
ساخلویی بر شهر گماشت. و چون شتید که لشکر ایران در آن حوالی اردو زده‌است 
اما اوزون‌حسن خود در آنجا نیست به‌قونیه عقب نشست و از نظر ایمنیء زنان و بار 
و بنة خود را بەمحلی به‌نام افیوم قره‌حصار ‏ فرستاد که در مغرب قونیه و بر سر راه 
قسطنطنیه و بر فراز کوهی بلند قراردارد؛ از انجا تا قونیه چهار روز راه است. 

اردوی مصطفی چند روزی در قونیه برقرار بود و چون عثمانیان شنیدند که 
لشکر ایران به‌آنان نزدیک می‌شود و نیروی خود را برای مقابله با دشمن کافی 
ند بدند به که تاهیه ؟ پس نشستند. در آنجا داوودپاشا بیگلربینگ آناطولی سرگرم 
گردکردن سپاه بود تا در برابر لشکر ایران ایستادگی کند. «ترک بزرگه نیز با همۀ 
دربار خود و بخشی از لشکر رومانیایی از تنگه گذشته‌بود تا به‌اردوی دیگر خود 
بپیوندد. وی فریب نیروی دشمن را خورده‌بود که پاره‌ای از قوای قره‌مانی بهاو 
ملحق شده و در آن سرزمین در حال پیشروی بود. 


سس سس سس 
١۔‏ در متن 132958 )702 و در حاشية گر ی ۳۵۵1۵ اخس طك 
قافا :2 
۳ در من ۵۲۲913587 1ا5 و در محاشية گری در اہن باره چنیر, آمده‌است فيزم فرهحصار ۵10*017 
ara ۲‏ سف ناما نا 
Cutayeh‏ ,4 


مصطفی با ایرانیان که همراه پیراحمت به‌جنگ عثمانیان و دفاع از 
قره‌مان آمده‌بوذند پیگار می‌کتد و آنان را شکست می‌دهد. 
اوزون‌حسن ونیزیها را یه‌جنگ یا عشمانیان و فرستادن توپ برای او 
بر ی آنگیزد. 





۳ 


مصطفی چون شنید که اوزون‌حسن به‌تن خویش در آنجا نیست و لشکر 
ایران از سوار و پیاده بر روی هم به‌پنجاه‌هزار تن می‌رسد از پدر رخصت خواست و 
با احمدپاشا و نیروبی شصت‌هزار نفره. که بیشتر سوار بودند آهنگ جنگ با ایرانیان 
کرد. دشمن چون از حرکت او آگاه شد دیگر پیشروی نکرد و به‌سرزمین قره‌مان 
عقب نشست تا از نیروی امدادی و خواربار بهره جوید. لشکر عشمانی پس از آنکه 
چند روز با شتاب فراوان راہ یمود به‌چایی رسید که تا لشکرگاه دشمن فاصلة 
جندانی نداشت. 

سپیده‌دم نیرویی که به‌شمار چهارهزار تن سوار به‌فرماندهی یکی از 
سرکردگان -به‌نام آرنو' س فرستاده‌بودند به‌لشکرگاه ایران تاخت و در حین جنگ و 
ستیز بقیة لشکر عثمانی به‌یاری آن چهارهزار سوار آمدند که سخت با دشمن 
درأويخته‌بودند. آرنو با بیش از دوهزار تن از سانش کشته‌شد. 

ایرآنیان چون خود را کامروا دیدند با عثمانیان جانانه جنگیدند و در کارزار 
سخت دلیری نمودند. اما پس از آنکه عده‌اي فراوان از هر دو طرف کشعه‌شد در 
سومین ساعت پیکار ایرانیان به‌عقب‌نشینی آغاز کردند و علمانیان آنان را شکست 
دادند و یوسف و دیگر سرداران ایران به‌اسارت دشمن درآمدند و بسیاری دیگر 
کشته‌شدند. چادرها و بار و بنة لشکر ایران با غنیمتهای فراوان از اسب و شتر و 


١۔‏ در مسن آرنو ا02 گر . 





AF‏ سفر نامدھای ونیز یال در ابران 


دیگر چیزڑھا به‌دست عثمانیان افتاد. پیراحمد امیر قرەمان که مردم تشورش با او 
پار و سازگار بودند وسیلتی برای فرار یافت: اما چون در دیار خود ایمن نبود به 
ایران نزد آوزون‌حسن بازگشت. 

سلطان عتمانیی حون از پیروزی حود آگاه شد فرمان داد تا در قسطنطئيه 
جشنها و سورها برپا کنند و برای فرزند خویش مصطفی‌پاشا و دیگر سرداران 
شدیەھای بسیار فرستاد. پس از این شکست شاه حسن‌بیگ سفیری نزد بزرگان ونیز 
فرستاد تا با سلطان عثمانی بەجنگ برخیزند. زیرا اکنون او بەتن خویش بەپیکار با 
عثمانیان می‌رود. از این گذشته از وئیزیھا درخواست توپخانه کرد که پس از اندک 
زمانی با نیروی دریایی خود بەقبرس برایش فرستادند. اما دیر رسید یعنی پس از 
آنکه حسن‌بیگ با عثمانیان جنگیدہ و بسختی شکست خورده و بەتبریز بازگشته 


۲ 


بود. در اینجا بود که آقای جوزافا باربارو با تویخانه به‌درگاهش رسید. 


سلطان عشماٹی عقذمات جنگ ۳ قراشم می سازت ۳ ہەٹن خویش 
یەتیرد اوزون‌حسن برود۔ در بیان آرایش لشگر او هنگام اردوزدن و 
در زمان پیشروی. 


نی 


سلطان عثمانی پس از آنکه در جنگ پیروز و بر قره‌مان فرمانروا شد چون 
دید که آوزون‌حسن با یاری‌کردن به‌پیراحمد. با سلطان از در دشمتی درآمده‌است 
در سال ۱۴۷۲ م. [۸۷۸/۱۸۷۷ھ.ق.] بر آن شد که بەوی نشان‌دهد که هیچ ترسی از او 
ندارد. پیش از این با آوزون‌حسن پیکار کرده و این نکته را به‌او فهمانده‌بود. اما 
اکتون می‌خواست قدم از این فراتر نهد و طعم قدرت عظیم خود را بهاو بچشاند. 
پس در بهار سال دیگر به‌تمهید مقدمات, جنگ پرداخت تا به‌تن خویش به‌جنگ 
اؤزون‌حسن رود و بدین آهنگ فرمان‌داد که سپاهیانی بیشمار گردآورند. چون 
هنگام کارزار قرارسید در همان سال با دربارخود از تنگه قسطنطنیه گذشت و 
پە اسيا ذرآمد. چون به کاپادوکیه رسید در دشتی نزدیک شهر آماسیه که اقامتگاه 
بایزید چلبی' پسر ارشد سلطان بود توقف کرد. 

این دشت غاز-اواشی " نام دارد که بەزبان ما بەمعنی «دشت غازه است و 
می تواند توشة لشکرهای بزرگ را فراهم‌آورد و آب و علف به‌مقداری عظیم در آنجا 
بدست‌می‌آید زیرا در پیرامونش بسیاری شهرها قراردارد. چون این شهر بر سر راهی 
قرارداشت که سلطان می خواست بگیرد بر آن شد که آماسیه را مرکز گردآمدن 


(. ذر مرح اطاعاعت اجه که گری در حاشیه ہاب ید جلیی ععتاع[۵ع۲ اععهزد۳ نرشته‌است. 
۲ در مین اججها که گر در ساشیه ان را غماز-اواشی لاه -حهظ به‌معنی دشت غاز 


۵ 5 ۶ بو ڈعداسٹ, 





AA‏ سفرنامه‌هاي ونیزیان در ایران 


لشکر عظیم خود قراردهد. چنانکه پیش از این گفتیم به‌همة سرداران و سرکردگان 
لشگر خوت فرمان داد که خود را آماده کنند و در موعد معین پس از آنکه همه چیز 
را فراهم‌کردند. در آن شهر گردآیندہ و آنان نیز به‌فرمان او رفتار کردند. اما چون 
سلطان عشمانی می‌دانست که جنگی بسیار بزرگ در پیش دارد بر آن شد که همة 
مقدمات جنگ را به‌اقتضای عدۂ سرباز و کمبود ساز و برگ و آمنیت کشور فراهم 
کند. از این رو از سه پسری که داشت نخستین و دومین را مأمور جنگ کرد یعنی 
٠‏ ك : ۰ ۰ ظ سے و لاد 
بایزید پسر مهتر و مصطفی پاشا پسر دوم؛ و سومین را که جم' نام داشت با رایزنانی 
نیکو در قسطنطنیه گذاشت تا نگهبان امن و امان ملک پدر باشد. همین که لشکر 
عثمانی در دشت غازان گردآمد و آراسته شد سلطان فرمان داد که سیاهیان را در 
اردوگاه و راهها مستقر سازند و در رفع نیازمندیها و تأمین آسایش آنان بکوشند. 
نخست بر آن شدند که پنچ سردار عمده برگزینند که یکی از آنان سلطان 
عثمانی در رأس دربار خود بود با سی‌هزار سپاهی از سوار و پیاده. دومین سردار 
پسر مهترش بایزید بود که او نیز سی‌هزار تن زیر قرمان داشت و نگهبان ميمنة پدر 
بود. سومین سردار دومین پسرش مصطفی‌پاشا بود که او نیز بر سی‌هزار تن فرمان 
می‌راند از جمله دوازده تن والاشی از زیردستان پاشای والاشی" که سرکرده‌ای 
داشتند به‌نام باسارابا و آپن ستون کر میسرة سلطان قرارداشت. چھارمین سردار 
و 9 ۹۸ ۵ 
بیگلربیگ رومایلی بود به‌نام خاصه‌مزاد "از خاندان پالتولوگوس" و چون جوان بود. 
محمودپاشا را رایزن او کزدن چه او مهم‌ترین و دورآندیش‌ترین مرد امپراتوری 
عثمانی بشمارمی‌رفت و مشاور سلطان پیشین, پدر سلطان کنونی و همچنین 
خاهد‌مران وك شلد سیاهیان زیر فرماندهی خاصفمران, شصت هزار تشن سوب و 
ترکیب یافته‌بود از مسیحیان و یونانیان و آلبانیاییان و سوریان. این ستون در 
مقدمة لشکر سلطان قرارداشت. پنجمین سردار بیگلربیگ آناطولی به‌نام داوودپاشا 





5 دز هتو E‏ که گری 3 تایه ی نو ساد جيم بسا زیسزیم» ر که سفقر نام زنو». و مراد همان 
ج سلطا است۔ ڪڪ 
Basha of Wallachia 3. Bataraba‏ ے 
۴ در متن .083ااتاکھ که گری در سحاشیه ۹۲3 نوشته‌است و به‌نظر دکتر نواہی همان اص مراد 
اي = 


۶. ٣ادتتاصقا‎ 5. Maumget Bassa 


سفرنامةٌ انجو للر ۔فصل چهار ۳۹۹ 





بود مردی شایسته و خردمند. عدة سپاهیان این ستون چهل‌هزار تن بود از جمله. 
سواران و پیادگان مسلمان. این ستون ساقة لشکر سلطان عثمانی بود. بدین گونه 
سلطان با همة دربار خود در وسط قرارگرفته‌بود و چهارستونی که پیش از این یاد 
کردیم وی را در میان گرفته‌بودند. پس فرمان داد که همه سپاهیان خیمه‌هایشان 
را که عدۂ آنها فراوان بود به‌تتاسب درجه و مقام برپا کنند بی‌آنکه آرایش پیشروی 
را ازدست‌بدهند یا لشکرهای خود را ترک گویند. بلکه لشکرها را چنان آرایش 
دهند و به‌هم نزدیک کنند که گویی هر یک موضعی مستحکم است. اما پیوسته 
برای آمد و شد سپاهیان در اردو راہ بگشایند و در میان هر ستون فضایی به‌شکل 
چهارئوشة بزرگ ایجاد کنند زیرا هر ستون بازاری برای طعام پخته و علوفه و دیگر 
وسایل آسایش داشت. از این گذشته بر هر ستون یساولان " و دژبانانی گماشته 
بودند با قدرت تمام تا نظم را در اردو برقرار سازند و از آشفتگی مانع شوند. هر یک 
از آن چهار سردار ناگزیر بود که دیده‌بانان و نگهبانانی بر سپاہ خود بگمارد. گذشته 
از این پنج ستون که نام بردیم. ستونی دیگر از آقنجیها" بود. که به‌آنان مزد 
نمي‌دهند مگر غنیمتهایی که در جنگهای چریکی بچنگ‌می‌آورند. آقنجیها با بقیة 
لشکرہ آردو نمی زنندہ بلکه در خاک دشمن از هر سو پیشروی می‌کنند و دست به 
ویرانی و غارتگری می‌گشایند. با این همه در میان آنان انضباطی عالی برقرار است. 
هم در هنگام غارتگری و هم در مورک تمام کارهای مهمی که بر عهده می‌گيرند. عدۂ 
آقنجیها سی‌هزار تن بود همة سنوارانی زیده و فرمانده آنان سرداری دلیر بود به‌نام 
محمودآقا ". 


55765058 .1 
۲ در متن اتاتدچٹ که گری در حاشیه کازل نلھ نوشته‌است. 
Maumiit Aga‏ .3 


در بیان آنکه خواربار لشکر راہ ربا-امیتی»! قراهم می‌کند تا 
سپاهیان از فراوائی نعمت برخوردار باشند. 


۵ 


در فراهم‌کردن خواربار دقت و کوشش بسیار می شود تا لشکر از فراوانی 
نعمت برخوردار باشد. و بدین قصد آرپا-امینی که عنوان صاحب‌منصبان 
سررشته‌دار عثمانی است و هر یک. فرمانده دویست و پنجاه تن است - به‌این کار 
گمارده‌می‌شود. هنگامی که ساطان عثمانی جنگ را آغاز می‌کند وظیفة سرهنگان 
سررشته‌دار این است که یک روز پیش از آنکه لشکر به‌ناحیتی معین برسد و در 
آنجا اردو زئد به‌مردم آن دیار پیام مي‌دهند تا از این کار آگاہ شوند. بدین گونه 
حکام و فرمانروایان نواحیی که قلمروشان در مسیر لشکر سلطان قرارگرفته‌است 
خواربار فراوان برای لشکر فراهم‌می‌کنند. مردم از هر طبقه به‌طیب خاطر می‌آیند 
تا هم کالای خود را در اردوبازار عرضه کنند و هم به‌سپاهیان خوشامد گویند و با 
ایشان دوستی نمایند. زیرا یقین دارند که هرگز کسی به‌حقشان تجاوز نخواهدکرد؛ 
و وای بر کسی که جرأت تعدی به‌مردم داشته‌باشد که در این حال بشدت کیفر 
۳2 ۱ 

عدۂ فراوانی از دوره‌گردان. قصابان. نانوایان, آشپزان و بسیاری دیگر 
به‌دنیال آردو روان سی‌شوند. می‌روند. کالا می‌خرند و می‌آورند و به‌سپاهیان 
می‌فروشند. و سودی حاصل می‌کنند. بزرگان و توانگران نیز دست بدین کار 


۱. در متن 052:11167نش (شاید: آرپا-اسیئلر) که گری در حاشیه آن را آربا- امینی 5780۷+ 3مھ 
بەمعتی امین جو [آرپا بهترکی یعتی جو] 53716۷ 106 ۵۶ 45٤٥۲‏ نرشته‌است. 


می‌پازند. کسانی که به‌دنبال این کسب و کارند در همذ موارد از لطف و حمایت 
مقامات دولتی برخوردارند تا بتوانند وسایل رفاه آردو را فراهم‌سازند. از این رو در 
تحام مدتی که اردوگاه برقرار است اگر دشمن راہ را نبسته‌باشد نعست فراوان است. 

هنگامی که فرمانروای عثمانی می‌خواهد به‌جنگ دشمن برود و از قلمرو 
خود خارج شود و خواربار فراوان نیست و باسانی بدست‌نمی‌آید بر آن می‌شوند که 
راہ معینی را درپیش‌گیرند. چتانکه در هنگامی که سلطان عثمانی به‌جنگ 
اوزون‌حسن می‌رفت وارد روستاها شدیم و از مرزهای آناطولی به‌مسافت ده روز راہ 
دور افتاديم. تا سه ماه وسایل ارتباطی خالی از خطر با مرز عشمانی قطع شد. 
چندان که جم‌سلطان فرزند سلطان عثمانی که ادارة امور مملکت را در قسطنطنیه 
بهاو سپرده‌بودند بیش از چهل روز از پدر و لشکر او بی خبر ماند. سرانجام شایع شد 
که سا همه شکسته و تار و مار شدەایم. جم این شابعه را بای کرد و کوشیدکه 
فرماندهان دڑھا و دیگر کارگزاران کشور را هوادار خود کند و سلطان عثمانی از 
شنیدن این خبر چنان رنجید که مشاوران و رایزنانی را که چنان راهی بەجم نمودہ 
بودند کشت: نام یکی از این رایزنان سلیمان ' و دیگری نظیف‌بیگ " بود. 

باری هنگامی که لشکر عثمانی از,مرز دور و وارد خاک دشمن می‌شود و 
به‌خواربار نیاز می‌پابد این آرپا-امینیها وظیفه دارند که به‌دورترین نقطۂ قلمرو 
سلطان خود که در آنجا غله فراوان سراغ دارند کس بفرستند و به‌مردم هر شهر 
فرمان دهند که فلان تعداد شتربار کندم و جو به‌لشکر بفرستند. این شهرها با 
حومه‌های خود باید فرمانبردار باشند و آن مقدار گندم و جوی که تعیین شده‌است 
برای ناظران خواربار بفرستند. از این گذشته باید توشه کافی برای سربازان و 
چهارپایانی که خواربار لشکر را حمل می‌کنند فراهم‌سازند تا از برگی که به‌فرمان 
سرداران لشکر تهیه کرده‌اند چیزی کاسته نگردد. و هنگام توزیع خواربار همان 
مقدار که دستور داده‌اند حاصل شود وگرنه مردم آن شهرها سرزنش می‌بینند و 
زیان می‌برند. هتگامی که این ناظران در موعد معین به‌اردو می رسند خود را 
به‌زیردستان سرهنتان سررشنه‌داری ارده که پیش از این باد کردم می‌شناسانند و 


1. Carestra Solciman 
= شای نصو ح‌بیگ بو ڈواأسیثت,‎ Nasufabege و‎ 


.۳ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


این سرهنگان جایی برای استقرار ایشان تعیین می‌کنند. بر همة بارهای خواربار 
نظارت می‌نمایند و بی‌دستور آرپا-امینیها به‌آنها دست نمی زنند و تا هنگامی که 
خواربار از راههای دیگر فراهم نشده‌است. به‌توزیع بارهای رسیده نمی‌پردازند. ولی 
زمانی که راهها بسته و به‌خواربار نیاز باشد. کارگزاران اردو نزد رسای سررشته‌داری 
آردو می‌روند و می‌گویند که فلان احيه نیازمند گندم و جو است و این سالاران 
سررشته‌داری یک یا چند تن از ناظران را با اتباع و ملازمان خود نزد کارگزاران 

می‌فرسند. یکی از نشیان خود را نیز ھمراہ ناظران میکنند _گاہ یکی از سران 

سار نیز با آنان همراه است - خواریر را کارگزاران در بزار با بهایی که برایش 
تعیین کرده‌اند به‌معرض فروش می‌گذارند. و بدین گونه آن را به‌سررشته‌دار 
می‌فروشند. حساب کالایی که فروخته و پولی را که گرفته‌اند بدقت نگامی‌دارند کا 
نیرنگی بکارنرود. پس از فروش خواربار پول آن را توسط ناظر به‌مردم محل حواله 
می‌کنند و رسید مقداری را که فروخته و پولی را که حواله کرده‌اند دریافت 
می‌دارند. هنگامی که ناظر حمل غله به‌شهر و محل خود می‌رسد پول را به‌مردم 
می دهد تا به‌نسبت مقدار خوارباری که هر کس بەاردو تحویل داده‌است در ميان 
خود تقسیم کنند. و از انجا که چنیننظم و ترتیب پسندیده‌ای برقرار است تھی 
نیازمندیها اسان است. برای کسانی که ندیده‌اند باورنکردنی است و مشاهد؛ه عدۂ 
بیشماری شتر حامل خواربار باورنکردنی است - بویژه در نبردی که با آوزون‌حسن 
روی‌داد و سلطان عشماني فرمان داد که تذشته از دستمزد عادی سپاهیان سه ماه 
مساعده یعنی یک چهارم مواجب آنان به‌نسبت درجاتی که داشتند. پرداخت 
شود. وی به‌صتدوقداران که کار پرداخت درآمدها را بر عهده داشتند نیز کمک کرد. 


i1. Seneschals of the Caump 


در بیان آتکه سلطان عشمانی شورایی برپا کرد تا بداند پس از 
بیرون‌آمدن از آماسیه چه راهی درپیش‌گیرد. در بیان متزلهای سر 
راہ و جمازه‌هايي که تحفه‌ها و هدیه‌ها از سوی فرمانروای صیدا و 
سلطان, محر آورذه‌بوذند. 


۶ 


همین که ساز و یرگ سفر همه آمادہ شد عشمانیان شورایی برپا کردند ٹا 
بذانند که از کدام واه با ید بدجنگ اوزونحسن رفت, دز مجلسی که ی مصلحت 
آراسته‌بودند وزیر اعظم یوسف با سرکردگان سپاہ آوژون‌حسن نشستند سے اینان 
کسانی بودند که سال گذشته یعنی ۱۴۷۲م [۸۷۷/۸۷۶ھ.ق.] در شکستی که در 

۱ ایب 0 3 :7 ۹ 4 
بگیسر بر لشکر اوزون‌حسن وارد کردند به‌اسارت سلطان عثمانی درآمده‌بودند و 
به‌اینان وعده داده‌بودند که ایشان را برهانید به‌شرط آنکه هر جه دربارۂ راه رسیدن 
به‌دشمن بپرسند درست پاسخ دهند. با این همه اینان را با پاسذارانی معتمد 
حرکت می‌دادند و غالبادریارة کت رکاشهّاوسخواربار و آب و ارد‌گاهها از ایشان 
پرسشهایی می‌کردند. از این گذشته سلطان عثمانی به‌پایمردی چاکران خویش 
بازرگانان 5 دیگر کسانی را که با رأة این سشر جنگی آشنا بو دنل بهار دوگاه می‌آورد 0 
از هر کدام جداگانه در این کارها بازجویی مې کرد آقنجیها نیز گوہ و دشت و بیابان 
را می‌پیمودند و مردمانی را که با وضع محل آشنا بودند اسیر می‌کردند و به‌دربار 
می‌فرستادند و در آنجا نیز از ایشان پرس و جو می‌شد. آنگاه عثمانیان آگهیهایی را 
که بدین‌سان فرآهم‌شده‌یود سبک و سنگین مي‌کردند و با احتیاط فراوان پیش 
می ر قتند. 

پس از تهیذ مقدمات لازم سلطان عثمانی لشکر را از دشت غاز و از شسهر 


1. Bagisar 


۳۰ سفرنامه‌های ونیزیان در اپران 





آماسیه حرکت داد و رو به‌سوی توقات نهاد که شهری است از شهرهای کاپادوکیه. 
لشکر پس از پیمودن راهی که معین شده‌بود به‌شهر سیواس رسید که در نزدیکی 
کوهستان قراردارد و رودی عظیم به‌نام ایریس از آن حوالي می‌گذرد و از کوههای 
طرابوزان سرچشمه می‌گیرد و بر روی آن پل سنگی بزرگی ساخته‌اند. در سمت چپ 
شهر و پس از عبور از رود به‌دره‌ای که در کوه تاوروس فراردارد رسیدیم و در دژی 
به‌نام نیکسار' فرودآمدیم که ازانِ شاه اوزون‌حسن بود. در اینجا دشمن بر آقنجیها 
تاخت و آندک زد و خوردی درگرفت و از دو طرف عده‌ای به‌نسبت مساوی کشته 
شدند. عشمانیان دوازده تن اسیر به‌قرارگاه سلطان عثمانی آوردند. بقیة نگهبانان دڑ 
در انتظار حملة عشمانیان ننشستند و از آنجا بیرون رفتند و آسیبی به‌دژ نرسید تا 
اینکه لشکر عثمانی فرارسید. و چون نمی‌خواست استحکامات دشمن را در حصار 
گیرد به‌پیشروی ادامه داد و شهری را به‌نام قویله‌حصار ‏ که در سمت چپ بود و تا 
آنجا جندان فاصله‌ای نداشت. پشت سر نهاد. این شهر در میان کوهستان قراردارد. 
در دره‌ای که روستاهای بسیار آن را در میان گرفته‌است. ما همچنان به‌پیشروی 
ادامه دادیم و به‌دامنة کوهی بلتث.در کنار شهری دیگر رسیدیم که قره‌حصار " نام 
دارد و لشکر به‌فاصلة نیم من گهر اردو زد و سپاهیان سواره‌نظام روستاها را 
لگدکوب سم ستوران کردند و آنها را به‌باد غارت گرفتند. چنانکه مردم با گله‌ها و هر 
چه داشتند به‌استحکامات وکوهستانها و دیگر جاهای امن و امان گريختند. اردو را 
برچیدیم و به‌پیشروی آذامه دادیم تا بەدشتی بزرگ رسیدیم که شهر ارجیان؟ در 
آن قرارگرفته‌است در محلی که اندکی از دشت بلندتر است و ولایت ارزنجان؟ 
خوانده‌می‌شود. اما چون شهر دارای برچ و بارو نبود مردم به‌آن سوي رود فرات 
گريخته‌بودند. با این همه معدودی از آنان در شهر مانده‌بودند. از جمله. آقنجیها 


۲ در متن 1۷1006۲ که گری در حاشیه 16507 نوشته‌است. 

۲ در متن تععدبالامت که گری در حاشبه قربلی حصار 188898 اام نوشته و خوائندہ را به سفر ناهة 
اتو فر استعه ذادواستا۔ 

۳ در متن 9۸۲۴68808 که گری در حاشیه آن را همان قره‌حصار شابپن دانسته و نوشته‌است : کانهای 
زاج سفید این شهر هنوز در کار است اما درآمد آنها اندک است. ر.اک. سفرثٹامڈ زئوص. 1۲۳۷. 

۴ شاید مراد اجین 1ا8ت است. ر. ف. سفرناعط زت 

ل در تن داش که گری ارزنجان صھع۲210تا نو شته‌است 





سفرنامة آنجوللو قصل شش ۳۰۵ 
77 سے تحت ی رم 
پس از ورود به‌آنجا ارمنی پیری را در کلیسایی پافتند که در میان بسیاری از کتابها 
نشسته‌بود. کسانی که او را بافته‌بودند چندین بارش خواندند اما پاسخ نداد و 
همچنان سرگرم خواندن کتابهایی بود که در برابرش بود. پس سپاهیان برآشفتند و 
او را کشتند و کلیسا را بر سرش سوزاندند و چون این خبر به‌سلطان عثمانی رسید 
سخت آزرده‌خاطر شد زیرا می‌گفتند که آن مرد حکیمی بزرگ بوده‌است. 

به‌سفر خود در خاک ارزنجان که بخشی از ارمنستان کوچک است ادامه 
دادیم و به‌نزد یگ روت فرات رسیدیم که تا ملطیه ! چندان دوز نيوك این سفر هشت 
روز زمان گرقت. 

لشکر توقف کرده‌بود. در حدود ساعت نه بود که ناگاه یازدہ جمازه حامل 
تحفه‌ها و هدیه‌های فرمانروای صیدا و سلطان مصر از راہ رسید. جمازه‌سواران 
مردانی بودند که پارچه‌های سفید محکم بر گرد پیکرشان پیچیده‌بودند. تو گفتی که 
اگر جز این می‌کردند نمی‌توانستند بر آن چهارپایان برنشینند زیرا جمازه‌ها با آن 
گامهای بلند که برمی‌داشتند بدنهایشان را بیش از اندازه تکان می‌دادند. از این 
یاز ده ار له بعضی سقیٹ پوست بسودند 3 برخي سياه پو ست. نخستین موف تیری 
به‌دست داشت که نامەای بے آن نصب شد‌بود و دیگران هر یک جعبة 
سرپوشیده‌ای در برابر خود داشتند پر از شیریتیهای گوناگون. بقیه حامل نان و 
گوشتهای بخنه‌ای بودند که هنور داغ بود. همین که به‌سراپردة سلطان عثمانی 
فرود‌آمدند بی‌آنکه پیاذه شوند و درتگی کنند امه و جعبه‌ها را بر زمین نهادند و 
تفتند که نود ميل رأه و در شش ساعت پیمودهاند. پاسخ ایشان را یی تفت و شنود 
در نامه‌ای نوشتند و بر سر تیر کردند و همین که از نزد ما رفتند چنین می‌نمود که 
ناگهان از انظار ناپدید شده‌اند. آری سرعت آن ستوران چنین شگفت‌انگیز است. 





۱ دار س 58ء در ححا شیاه آ2 تو شی اس 


سلطان عثمانی چون به‌رود قرات می‌رسد بر آن می شود که آن را 
گذاره گند و به‌خاصه مرآ فرمان می‌دهد که با سیاه خود حسله گند و 
راہ پگشاید. اما از ایرانیان شکست می خورد, 


چون به‌رود فرات رسیدیم و بەسوی شمال شرقی کرانه‌اش پیش‌راندیم 
دیدیم که آوزون‌حسن با لشکر خود بدان سوی رود رسیده و در جایی که گمان 
می‌برد لشکر علمانی از آنجا گذر خواهدکرد ایستاده‌است. رود در اینجا پهناورتر بود 
و کرانه‌هایی که از کل و لای پدیدآمده‌است آن را به‌نهرهای بسیار تقسیم کرده‌بود. 
هر دو لشکر در این محل روبه‌روي هم اردو زدند و رود فرات آنها را از هم جدا 
می‌کرد. آوزون حسن لشکری گران داشت و سه تن از پسرانش همراه او بودند. 
نخستین خلیل و دومی اعورلومحمد و سومی زینل نام داشت. پیراحمد امیر 
فره‌مان و بسیاری دیگر از بزرگان بان و مردمی که از ملتهای گوناگون بودند در 
اردوی شاه بودند از ایرانیان و پارتها و ارانیان و گرجیان و تاتاران. 

اوزون‌حسن پس از دیدن اردوی عثمانی از فراوانی عدۂ آنان حیران شد و 
مدتی خاموش برجای‌ماند. آنگاه به‌زبان فارسی گفت: «بای قحبه‌سن, نه دریا دور "» 
که معنی آن چنین است «وای مادرقحبه چه دریایی است». لشکر عثمانی را بەدریا 
تشبیه کرده‌بود. در همان روز که هر دو لشکر در این محل اردو زدند نزدیک ساعت 
نه علمانیان بر ان شدند که در راه گشایی بکوشند و دشمن را یکوبتد. خاصەمرادء 





٩‏ 80805 ٹالھ که مترجم در متن و در برابر این نام علاست سوال نهاده‌است اما به‌ظن قري همان 
ارانیان (منسوب به‌اران) یا البانیان است که در تاریخ ایران معروفند,-م. 
۲ در متن ۶اك وغل عم معنعنادء Bay‏ که آشکارا سی ر ساند که ارز رك خن به‌ترکی گفته‌است. 





سفر نامة انجوللو ۔فصل فقت ۷ 
س اج ج س 


بیگلربیگ روم‌ايلی" با همۀ سپاهیان خود بدین کار دست‌یازید و چون او جوان بود 
محمودپاشا" را به‌همکاری وی برگزیدند. آنگاه درفشها را برافراشتند و کوس و نقاره 
زدند و دیگر آلات موسیقی جنگی نواختند و به‌عبور از رود آغاز کردند. از نهری 
به‌نهر دیگر شنا کردند و از کرانماسه‌ای به کرانماسة دیگر گذشتند و بدین گونه به‌آن 
سوی رود فرات نزدیک شدند. 

اوزون‌حسن چون دید که دسته‌های سپاه عثمانی به گذاره کردن رود آغاز 
کرده و به کرانث نزدیک او رسیده‌اند دسته‌ای از سپاھیان خاص خود را به‌مقابله با 
آنان فرستاد. این گروه نیز تا مسافتی نسبتاً بسیار در آب پیش رفتند اما چون به 
جاپی رسیدند که نهری ژرف هر دو طرف را از همدیگر جدا می‌کرد با تیر و کمان به 
رزم پرداختند. اما چون هنوز عثمانیان اهنگ عبور داشتند سخت در این کار 
کوشیدند و گروهی از آنان از نهر گذشتند و با ایرانیان درآويختند. پیکار بیش از سه 
ساعت مدت گرفت و از هر دو طرف مردمی بیشمار کشته‌شدند. ایرانیان چون 
به کرانة رود نزدیکتر بودند بآسانی از لشکر خود مدد می‌گرفتند اما عثمانیان چون 
ناچار بودند که از گداری تنگ بگذرند. هر بار معدودی از آنان سوار بر اسب و 
شدا کنان خود را به‌یاران دیگر.میرساندند. از این رو بسیاری از آنان را اب از گدار 
برد و غرق شدند. سرانجام عشمانیان از اپرائیان شکست یافتند و بنای عقب‌نشینی 
نهادند و چون آهنگ گریز داشتند تاگزیر رود را دوباره گذاره کردند. محمودپاشا که 
به‌مسافت نیم میل از أو رد اکان رانا اتستاده‌بود نه تنها ررمندگان را پاری نکرد 
بلکه از چندین نهر گذشت و به کرانماسة دیگر درآمد. ایرانیان عشمانیان را دنبال 
کردند و کشتند و اسیر کردند و نظم سپاه عثمانی که رو به گریز نهاده‌بودند بر هم 
خورد و راہ عبور از گدار فرات بند آمد و بسیاری از آنان در گردابهایی که در این 
رود فراوان است افتادند و غرق شدند و یکی از حملة ایشان خاصه‌مراد: بیغلربیگ 
روم‌ایلی بود. هنگامی که او با بسیاری دیگر در گردابی عظیم افتاد. عثمانیان: 
بخصوص غلامان و پاسدارانش که می‌خواستند به‌یاری او بشتابند به‌ پیش تاختند و 
دوباره بر آیرانیان حمله بردند. پس از آنکه عده‌ای از ایرانیان کشته و در آب غرق 


۱ خاصعمراد بیگلربیگ روم‌اپلی. در متن ڈناوناأہ ا7۵ 0۷8۷0731عے. را ک. صفحات ۲۳۶ و ۲۹۸ 
۲, کی اصل کتاب در اپ قفصل؛ هجا میحیو ذپاشا بسهر محعا۔پاشا نوشتەآتد. ڈتوابی) 





۳۰۸ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 





شدند بقیه از چندین نهر گذشتند و عتمانیان را دنبال کردند و به کرانماسه‌ای 
رسیدند که محمودپاشا در آنجا فوجهای بسیار ترتیب داده‌بود و دوباره پیکار در 
آنجا درگرفت. 

اما ایرائیان با همه کوششی که کردند نتوانستند از نبرد تن بەتنی که با سپاہ 
محمودپاشا کردند بهره‌ای جویند. هیچ یک از دو طرف از پیکار طرفی نبست. روز 
بپایانرسید و شامگاه نزدیک شد و سلطان عثمانی که در تمام مدت با بقية لشکر 
غرق در اسلحه در کرانة رود ایستاده‌بود فرمان داد تا شیپور عقب‌نشینی زدند و 
آوزون‌حسن که او نیز غرق در آهن و پولاد بود همین کار را کرد. چون ہانگ شیپور 
بازگشتند در حالی که اوزون‌حسن از جنگ بهره‌ای بیشتر برده‌بود. زیرا عدۂ کمتری 
از سپاهیانش کشته شده‌بودند و فقط معدودی از نان عرق شده و عثمانیان کسی 
را به‌اسارت نبرده‌بودند. اما پس از گردآوردن لشکر دانستیم که دوازده‌هزار تن از 
جمله چند تن از بزرگان لشکر عثمانی نایدید شده‌اند. ما در کرانة رود دیده‌بان 
گماشتیم و ایرانیان نیز چنین کردند زیرا هر دو طرف از همدیگر بیمناک بودند. 

سلطان عثمانی از محمودپاشا سخت آزرده‌خاطر شد که جرا بەجای یاری 
گردن به خاصه‌مراد از ساحلی به‌ساحل دیگر عقب‌نشینی کرده‌است و در حق او 
بدگمان شد و پنداشت که این کار را بعمد کرده و دربارۂ خاصه‌مراد رسم دوستی را 
چندان که باید بجانیاورده‌است. با این شمه سلطان عثمانی در این هنگام بەمحمذ 

.۷ ۲ ده 

محمود. محبوب جهانی بود. پس سلطان به‌روی خود نیاورد و در انتظار زمان 
مناسب نشست تا او را گوشمال دهد بی‌آنکه خطری متوجه خود سازد. این فرصت 
شش ماه بعد دست‌داد و سلطان عثمانی فرمان داد تا او را با زه کمان خفه کنند. 





5 تولز در کباب خود تاریخ فو کان می نو بسد که هنگامی که ہایزید دوم به تخت ساطشت نشست یی از 
پاساهای بزرگ بەنام محمودپاشا ہد ڈست ینی چریپا کشتەشد اما از داسٹانی که آنجوللو E‏ ایٹجا آورده‌است 
یاد نگر ده‌است. 


اوزون‌حسن. ساطان عشمانی را که پس از شکست به کشور خود 
بازگشته‌بود. دنبال می‌کند. نبردی درمی‌گیرد که در آن اوزون‌حسن 
از لشکر جدا می‌شود و می‌گریزد و ایرانیان شکسته سی شوند و 
سلطان عثمانی پیروز می گردد. 


پس از تحمل این شکست سلطان عثمانی سخت بیمناک گشت. بر آن شد 
که لشکر خود را از کوتاهترین راه به کشور خود بازگرداند. دلجویی سربازان را گذشته 
از مرت معمول مساعده‌ای دیگر بەآنان داد. مساعدەای که پیش از ان هنگام رفتن 
بەجنگ ایرانیان» به‌سپاهیان خود داد هبوت بەآنان بخشید. همجنین همه بندگائی را 
که در اردوی او بودند آزاد کرد به‌شرط آنکه هیچ یک از سپاه او نگریزد. بلکه بهاو 
خدمت کند: مائند دیگر سیاهیان کذ بتده و برده نیستند؛ و هر جه خوآهند می‌کنند. 
به‌سرکردگان سپاه امتیازات فراوان دیگری بخشید. لشکر رو به‌راه نهاد و ما از کرانۂ 
رود به‌ پیش می راندیم و ایرانیان نیز در آن سوی رود چنین می‌کردند. در صدد عبور 
از قرات برنم ی آمدند بلکه همچنان جنگ را آماده بودن و می ذیدند که هنوز لشکر 
عثمانی عظیم‌تر از لشکر ایران است. با این همه جنانکه بعدها گزارش دادند معلوم 
شد که پسران و دیگر سرداران اوزون‌حسن او را برانگیخته‌اند تا از رود بگذرد و بر 
ما بتازد زیرا ما به‌جهت شکستی که خورده‌بوديم گریزان بودیم و در این باره 
رایزنیهای بسیار شده‌بود. پس از ده روزی قوای عشمانی از رود دور شد و شهر 
بایبرت" را در سمت راست پشت سر نهاده وارد کوهستانی شدند که ارمنستان بزرگ 
را از ارمنستان صغیر جدا می‌کند و رو به‌جانب شمال غربی نهادند و وارد دره‌ای 
شدند که بر سر راہ طرایوزان قراردارد. پایان ماه اوت و دومین‌بار بود که پس از ورود 





۱. در من 1385۲٢٢‏ که گری در حاشیه بایبورت 880076 نوشته‌است. 





۳۹ سفرنامدھای ریات در ایران 


بەاین دره آرام گرفته‌بودیم که در چهاردهمین ساعت روز" ناگاه ایرانیان بر فراز 
کوهها در سوی راست ما آشکار شدند.؟ 

پس سلطان عثمانی رو به‌سوی دشمن نمودہ بلندیها را گرفت و نخست به 
تقویت اردو کوشید و برادر فرماتروای «اسکندرلو » را که نامش اوسترفو بود به 
پاسداری از اردو و بار و بنه گماشت. پس از تھیة همه مقدمات از راههای کوهستانی 
رو به‌دشمن نهاد. داوودپاشا بیگلربیگ آناطولی را با تمام ستونش و بقیةالسیف 
سپاه رومانی را که از شکست نخست جان بدربرده‌بودند طلایه کرد و پسر مهتر 
باپزید را بر میمنه و مصطفی پسر دوم را بر میسرۂ خویش گماشت. 

بدین گونه پس از گذشتن از فراز کوهها و سنگلاخها به‌دره‌ای رسیدیم که در 
21 سویش ایرائیان صفآراپی گرده‌بودند در خطی بسیار کسترده. سلطان عثمانی 
نیز در برابر آنان سپاہ را آرایش داد. آنگاه هر دو طرف تعداد بیشماری نقاره و دھل 
و دیگر آلات موسیقار جنگی را نواختند و چنان هیابانگی برخاست که تا نشنوی 
نینداری. دامنة نپه‌ای که هر دو لشکر با هم روبارو شده‌بودند برآمدن و فرودآمدن 
را آسان بود. پهنایش یک چهارم میل و بەنسبت دراز بود و در میان کوهها موقعی 
بی‌نظم و ترتیب داشت. 

جنگ با سرسختی درگرفت. دسته‌ای به‌دنبال دستة دیگر به‌دفع دشمن 
پرداخت و چون گاه ضرورت قرامی‌رسید هر یک بەیاری نیروی خود می‌شتافت تا 
اینکە پیراحمد امیر قره‌مان که در میمتة اوزون‌حسن بود پس از پایداری جانانه از 
مصطفی‌پاشا پسر سلطان عثمانی شکست خورد و به جناح اوزون حسن عقب نشست 
و آوزون‌حسن سخت ترسید که دشمن او را در میان گیرد و این کار بأسانی ممکن 
بود. زیرا عثمانیان از هر سوی برتری یافته‌بودند. بخصوص از سوی میمنه که 
مصطفی‌پاشاء سردار بزرگ عثمانی در آنجا می جنگید. از این رو بر مادیانی عرب 
سوار شد و در اندک زمانی رو به گریز نهاد. بدین گونه عشمانیان ایرانیان را شکست 
دادند و تا جایگاه چادرها که در دشت بود و تا آوردگاه ده میلی فاصله داشت دنبال 
کردند, گروهی از اسیران را که در واقعة جنگ گدار فرات به‌دست دشمن افتاده 





١۔‏ بعلي همست یج . دع 1 نام این محل تابده 18062013 است. 
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سفرنامة آنجوللو ۔فصل هشت ِ 
بودند رهانیدند. ! چادرها را نیز غارت کردند و غنیمتی فراوان برگرفتند. از جملة 
کشتگان لشکر ایران پسر اوزون‌حسن به‌نام زینل بود که سرش را یکی از پیادگان 
عثمانی که او را در جنگ کشته‌بود به‌سلطان پیشکش کرد زیرا این شاهزاده زینل 
پس از آنکه پدرش بر مادیان سوار شد. به‌میان پیادگان درآمد و با بسیاری از 
کسانش محاصره و مقتول شد. این شکستی بزرگ بود که در آن نزدیک به‌ده‌هزار 
تن از ایرانیان کشته شدند و عدۂ بیشتری به‌اسارت درآمدند و هر روز گروهی از 
آنان را بقتل‌میرساندند. 
شب همه شب به‌شادمانی و آتشبازی و سازندگی و نوازندگی و بانگ و فرباد 
ذشت, اما چون مصطفی‌پاشا آوزون‌حسن را دنبال کرده‌بود و اکنون دو ساعت از 
شب گذشته‌بود سلطان عثمانی نگران شد و چند پیک به‌دنبال او فرستاد و مصطفی 
با ایشان نزد پدر بازگشت. پدر با جام زریتی پر از گلاب از خیمه بیرون آمد و جام را 
به‌فرزند داد و او را بوسید و به‌جهت آن همه پایداری و دلاوری سخت ستود. این 
نبرد هشت ساعت مدت گرفت تا اینکه شکست بر ایرانیان افتاد. اگر در این کارزار 
مصطفی دلیری نمی نمود و اوزون‌حسن نمی‌گریخت ایرانیان مغلوب نمی‌شدند. در 
این نبرد از عثمانیان یک‌هزار تین کشته‌شدند." در میان بار و بنه اوزون‌حسن 
ظروفی زرین یافتند که غلافهایی از مس داشتند و زرینه‌ها و سیمینه‌های دیگر 
همچنین زره‌های بسیار خوب ساختِ شیراز "که شاهکار هنر و مانند آینه بود و 
دارای طراز زرکش که آنها را استتادانه,ضیقل ذاده‌بودند و دیدنشان مايه شکفتی و 
حیرت می‌شد. عثمانیان یک‌هزار اسب و عدۂ فراواتی شتر بدست‌آوردند. نا گفته 
نگذارم که در این نبرد اغورلومحمد پسر دوم آوزون‌حسن با عدۂ فراوانی از 
سپاهیان به‌قصد حمله به‌اردوی ما آمد اما چوسرس‌بیگ' و بقية نگهیانان حملۂ او 
را دفع کردند به‌نحوی که کم مانده‌بود اسیر شود اما چون با وضع آن سامان آشنا 


. علت این واقعه را بآسانی نمی‌توان درک کرد. چنانکه زنو می‌نویسد پادشاه ایران ترکان عشمانی را 
ققط با ستونی فراری تعقیب کرد [چنین مطلبی در سفرفاعة نو دیده‌نشد]. 

۲ زنو می‌نویسد که چهارده‌هزار تن کشته شدند. 

۳ در فتن 5۳95 و در حاشیة گری جنین اسده‌است «شیراز که هتوز صنعت شمشیرسازی و ساختن 
ادرات جنگ آن مهم است». 

۴ در متن کاعسدات 0۲ گری در حاشیه می‌نویسل. در ک۔ ھی۔ ۸٩‏ استراف؟4. 





۳ سفر نامدھای ونیزیان در اران 


بود توانست بگریزد. باری اگر اوزون‌حسن به‌نخستین پیروزی خود قانع شده‌بوه 
سلطان عثمانی با سرافکندگی به‌راه خود رفته‌بود و اوزون‌حسن سرزمینی را که از 
او ثرفتند ازدست‌نمی‌داد. 

پس از آنکه لشکر سه روز آسود» سلطان عتمانی بر آن شد که از همان راهی 
که آمده‌است بازگردد. پس اردو را برچید و به‌سوی بات ت پیش راند و در آنجا دید 
که مردم شهر و حومه به‌واسطة شکست اوزون‌حسن به‌نقاط مستحکم کوهستانی 
گريخته‌اند. با این همه آقنجیها عده‌ای را اسیر گردند و دست به‌غارت تشودند. ولی 
ایرانیان بر گروهی از این آقنجیها تاختند و اسیران و غنایم را بازپس گرفتند و 
آقنجیها را دنبال کردند؛ آنان تا شهر بایبرت عقب نشستند. چون ایرانیان همچنان 
به‌تعقیب آنان پرداخته‌بودند آقنجیها از آن شهر یک شب و روزء یعنی تا بعد از ظهر 
روز بعد دفاع کردند تا خبر به‌لشکر عشماني رسید و نیروی امدادی برایشان فرستاده 
شد. ایرانیان چون این بشنیدند بازگشتند و در انتظار حملة دشمن ننشستند. پس 
ما به پیشروی خود ادامه دادیم و به کرانة رود بزرگ فرات رسيدنم. دژها و روستاها 
را تھی از مردمان و بسیاری از آنها را سوخته پافتیم. چون به گدار رسیدیم آقنجیها 
بی‌آنکه از سوی دشمن مقاوستی ببیند از آن گذشتند و روستاهای آن سوی کرانه 
را تا مسافت یک روز راہ گشتند و رمه‌هاپی از بز و گوسفند بغنیمت گرفتند. همین 
که به‌اردوگاه بازگشتند راہ «ارفنیا ۲ را در پیش گرفتیم که شهری بود در پیش روی 
ما و مردم آن گریخته‌بوه‌ند؛ در ایتجا شبی ازدو زدیم. و چهار روز پس از آنکه آنجا 
را ترک گفتیم به‌قره‌حصار " رسیدیم که بر فراز کوهی سیاه نهاده‌است. موقع طبیعی 
بسیار مستحکمی دارد زیرا بر گرد آن پرتگاههاست جز از یک سو که از آنجا پس 
از طی کوره‌راهی پرپیچ و خم و سنگلاخ می‌توان به‌دروازة شهر رسید. در آنجا اردو 
زدیم. مردم شهر خاموش بر بارو ایستاده و به‌نیزه‌های نیز و تیر و کمان مسلح 
شده‌بودند. نخست نه توش به‌سخن کسی می‌دادند و نه چیزی می‌گفتند بلکه هر که 
بەایشان نزدیک می‌شد او را بەضرب تیر از پای درمی‌آوردند تا اینکه عثمانیان را بر 
ان داشتند که شهر را با پنج توپ هدف قراردهند. دو عرادۂ توپ را بر فراز تیه‌ای 





۱. دو متن 8۲ 385ا و در حاشیه گری بییورت ۶۴ت اتھٹا . ۲ ۳16012 ارزروم یا ارزنجان. 
۲ قر٭حصار شایین. 


سفرنامةآنجوللو- فصل شاا .۲۲ 
بردند که از شهر چندان دور نبود و این دو توپ گزند بسیار ببارآوردند. پس از اینکه 
عثمانیان پانزده روز شهر را به توپ بستند و عده‌ای بسیار از مردم را کشتند ناچار 
تسلیم شدند. حاکم شهر از ملازمان زینل بود فرزند آوزون‌حسن, که در نبردی که 
پیش از این یاد کردیم کشته شده‌بود. نامش داراب" و صاحب این سنجق یا ولایت 
بود. داراب چون شنید که سرورش کشته شده‌است و سرش را بهاو نشان‌دادند 
سخت گریست و سپس با گروهی از مردم از سلطان بر جان و مال خود زنهار 
خواست. سلطان عثمانی‌شرایط او را پذیرفت. هفده روز پس از آنکه اردو زده‌بوديم. 
شهر را تسلیم کردند. از انجا برگشتیم و داراب را با خود بردیم. با این همه پس از 
اندک‌زمانی سلطان عثمانی او را آزاد کرد و سنجقی که در مرز مجارستان بود بەوی 
داد. در واقع اگر هشت روز بیشتر در برابر ما پایداری کرده‌بود. ما به‌جهت نداشتن 
خواربار دست از شهربندان برمی‌داشتیم؛ بیشتر از آن رو که اسبها بی‌علوفه بودند و 
ناگزیر به‌آنها برگ بلوط و ترکه‌هایی که ریزریز کردنده‌بودند می‌داديم. 

لشکر از آنجا حرکت کرد و به‌قویله‌حصار درآمد. مردم این شهر چون 
شنیدند که دژ مستحکم قره‌حصار تسلیم و شاهزاده زینل کشته شده‌است سفیرانی 
نزد سلطان عثمانی فرستادند وتسلیم/شدند. مردم نیکسار نیز چنین کردند. پس از 
آنکه تمام مقدمات لازم برای ادارّة این شهرها داده‌شد لشکر عشمانی حرکت کرد و 


تت 


5 در مت اراپ n‏ که کری در سا شك هی نو سل «زنو آن را داراپ Darap‏ لخو آل :اء 


حسن‌بیگ پس از شکست به‌تبریز بازمی‌گردد. سال بعد از شهر 
بیرون می‌رود. بپسرش گردنکشی می‌کند و گریخته نزد سلطان 
عثمانی پناه می جوید. اوزون‌حسن خبر مرگ خود را می‌پرا کند و او 
را بەیاڑگشت به‌تیریز برمی‌انگیزد. در تبریز وی را به گشتن می‌دهد. 


۹ 


حسن‌بیگ پس از شکست به‌تبریز بازگشت. آقای جوزافا باربارو که در سال 
۱۳۷۳ م. [۸۷۸/۸۷۷ھق.] وارد این شهر شد روایت می‌کند که امیر حسن‌بیگ در 
آن سال آرام گرفت و سال بعد در ۱۳۷۴ م. [۸۷۹ھ.ق.] بر آن شد که به‌شیوة معمول 
بیرون از شهر اردو زند. پس از جوزافا پرسید که آیا می‌خواهد همراه او برود یا نه و 
چون وی بدین کار خرسند بودبا هم رو به‌راه نهادند. پس در ماه مه امیر 
آوزون حسن با لشکر خود حرکت کرڈ, عدة سپاهیانش بیست و پنچ هزار پیاده و 
هیجده‌هزار روستایی بود. از این گذشته سه‌هزار چادر و شش‌هزار شتر و سی‌هزار 
قاطر بارکش. پنچ هزار ابستر سواری: دوهزار اسب بارکش, پنچ‌هزار زن» سه هزارپسر 
و دختر خدمتگار و بسیاری جانوران گوناگون همراه برد. این همه انسان و حیوان 
به‌دشت و بیابان رفتند و چراگاههای پسیار يافتند. لشکری که با حسن‌بیگ کوچ 
کرده‌بود لشکر زیر درفش او بود. اکنون ببینید که اگر بخواهد در هنگام ضرورت 
لشکر گردکند عدۂ سپاهیانش به کجا خواهدرسید. 

هنگامی که امیر حسن‌بیگ در روستاهای نزدیک سلطانیه بود خبر یافت که 
پسرش آغورلومحمد شیراز را گرفته‌است. شاه حسن‌بیگ چون این بشنید بیدرنگ 
اردو را برچید و به‌سوی شیراز راند. پسرش چون شنید که پدر با لشکری جرار 
به‌جنگش می آید گریخت و از قلمرو خود بیرون شد و با همسر و همة خانوادۂ خود 
بەخاک عثمانی رفت و از آنجا فرستادگانی نزد سلطان بایزید گسیل داشت و از او 


سفرناسة آنجوللو -فصل نه ۳۹۵ 
زنهار خواست. در آن هنگام بایزید در محلی که از مرز کشور اوزون‌حسن دور نبود 
بسرمی‌برد. بسیدرنگ بایزید این خبر را به گوش پدر رساند و او به‌پناهندگی 
اغورلومحمد رضا داد؛ اما گفت که بایزید نباید از سرزمین آماسیه خارج شود و 
به‌ملاقات شاهزاد؛ ایرانی برود؛ بلکه باید احترامات دیگر را در حق او بجای‌آرد و در 
عین حال از بیم نیرنگ ایرانیان مراقب اعمال او باشد. شاید بدانید که شهر شیراز' 
که اغورلومحمد نامبرده از چنگ پدر بدرآورده‌بود مهم‌ترین شهر ایران در مرز 
کرمان" و دارای بارویی سنگی آست, محیطظ ان بیست میل و جمعیئش دو بست‌هزار 
تن است. بازرگانیش پررونق و صنایعش اسلحه‌سازی و ساختن زین و برگ و دهنه و 
شس افزارھای سورت نیاز مردان 5 اسپان است. که به‌سور ید و قسطنطئيه 3 ظمڈ 
مشرق‌زمین صادر می‌شود. اغورلومحمد به‌شرحی که گفتیم به‌سیواس گریخت. زن 
و همة خانوادهاش را پیش از خود بدانجا فرستاد و خود با سیصد سوار از پی ایشان 
رفت. بایزید او را با سهرباننی پذیرفت و در نار گرفت و میهمانیهای شاهانه 
به‌افتخارش ترتیب داد. پس از چند روز اغورلوم‌حمد با سپاهیان خود سیواس را 
ترک گفت و چون به اوسوهودر رسیة ساطان عثمانی «پاسداران بزرگداشت». را 
به پیشباز او فرستان و شاهراده همراه آنان به‌قسطنطنیه درآمد. در آنجا حرمتش 
نهادند و خانه‌ای در خور أن َو وی دادند و قرار شد که به‌هزينة سلطان برای او 
و همراهانش خوراک فراهم‌شود و سلطان به‌جایی که ہار عام می‌داد رفت و اغورلو 
محمت بەدربار فزٹِ و رقت تا وی را کے تا ا هنام ندیده‌بود ملاقات کند. سلطان 
عثمانی رایزنان و سرکردگان خود را به پیشبازش فرستاد و رخصت داد تا او سواره 
تا حرمسرای دوم بیاید و رسم است که کسی جز سلطان تا انجا سوار بر اسب نرود. 
نیز اجازه داده‌شد که چون شاهراده از اسپ پیاده می‌شود شمشیر بر کمر به‌پیشگاه 
سلطان رود زیرا هیچ کس هر قدر سرور و سالاری بزرگ باشد حتی خود شاهزادگان 


٦۔‏ در فتن سپیراس STAs‏ که گری در حاشیه می‌تویسد: «شیراز: شھری است که اه‌میتش در قدیم 
ہبعراتب بیس از امروڑ بو ده‌است, 1ث در مت کرعاس 3٥٥38‏ و در حاشية گری. کر مان. 
۴ .3 
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وارد شد سلطان عثمانی از جای خود برخاست و با مهربانی به‌او سلام کرد وی را 
نزد خود نشاند و ساعتی با هم از هر دری سخن گفتند. سلطان محمد [فاتح] او را 
«فرزنده خواند و مطالب بسیاری به‌وی پیشنھاد کرد. در این ملاقات اغورلومحمد از 
سلطان نه امان طلبید و نه لطف و عنایت دیگر خواست. اما پس از آنکه جندین بار 
به‌دیدار سلطان رفت مناسب دید که درخواست کند تا بهاو در مرزهای مجارستان 
فرماندهی دهند و بهاو قول داد که پیوسته رعیتی خوب و وفادار باشد. سلطان 
عثمانی پاسخ داد که وی را در بارگاه پدرش اوزون‌حسن که دشمن او بود بر تخت 
پادشاهی ایران خواهدنشاند و بهاو سپاه و ساز و برگ داد تا پیکار را آغاز کند و او را 
به‌سیواس که در مرز ميان قلمرو عثمانی و آوزون‌حسن بود فرستاد. اغورلومحمد 
پس از آندک زمانی که به‌مرز رسید بنای دستبرد و شبیخون‌زدن نهاد و به‌سرزمین 
پدر آسیب فراوان رساند. اوزون‌حسن برای حفظ کشور خود لشکری فرستاد و با 
این همه در نبردکردن با فرزند چندان رغبتی نشان‌نمی‌داد. برعکس چنین وانمود 
می‌کرد که از عصیان پسر سخت غمگین است و کار او را مایڈ سرشکستگی خود 
می‌داند. آنگاه چنین شایع کرد که‌پیمار و بستری شده‌است. سپس چندی در کنج 
کاخ انزوا جست و بجز محارم به کسی اجازه نداد که از او دیدن کند. هنگامی که 
سرگرم این ریاکاری بود در قسطنطنیه چنین بر زبانها انداخت که اوزون‌حسن از 
غصة شورش فرزند سخت.بیمار شده‌است و سپس شایع کرد که حالش رو به‌وخامت 
نهاده‌است. و چنانکه قرار نهاده‌بود بعضی از هواداران وفادارش خبر مرگ او را 
پراکندند. بنا بر عرف و عادت پیکهایی با نامه‌ها و نشانه‌هایی نزد اغورلومحمد 
فرستادند و او را از مرگ پدر آگاه کردند و درخواستند که پیش از آنکه خلیل و 
یعقوب بر تخت سلطنت دست‌پازند به‌ایران بازگردد و بر اورنگ شاهی بنشیند. برای 
آنکه بیشتر حفظ ظاهر کرده‌باشند مراسم کفن و دفن شاه را بجای‌آوردند و در 
سراسر کشور مردم مرگ او را باور کردند. آغورلومحمد پس از دریافت سے پیام 
مختلف با علامتهای رازگونه آنچنان که در امور کشورداری معمول است چنین 
پنداشت که بازگشت وی به‌تبریز خالی از خطر خواهدبود. پس روی بدان شهر نهاد 
و با گروهی اندک از پاسداران خود پس از چند روز به‌تبریز رسید. همین که به کاخ 
رفت تا خویشتن را شاه بخواند به‌جایی بردندش که پدر در نهایت ثندرستی 


سفرئامة انجو للر -فصل له ۳۹۷۴ 
پی‌آنکه مهر پدری مانع گردد فرزند را بقتل‌رسانید. 


حسن‌ہیگ به گرجستان میی رون تا آن‌جا را غارت گند۔ فس از آنکه 
مردم آن سامان را خراجگزار خویش می سازد بەتبریز بازمی‌گردد. 
در تبریز از جھان می‌رود. یکی از سردارانش ممالیک را شکست 
فپ ثظف۔ 


ه ۱ 


این حوادث در سال ۱۴۷۵م. [۸۸۰/۸۷۹ه.ق.] روی‌داد و حسن‌بیگ تا سال 
۷ م. [۸۸۲/۸۸۱ھ.ق.] در صلح و آرامش بسربرد. در این سال لشکری عظیم 
گردکرد و چنین شایع ساخت که به‌جنگ عشمانیان می‌رود و در واقع سودای یغما 
کردن گرجستان را در سر داشت. عدۂ سپاهیانش به‌بیست و چهار یا بیست‌هزار 
سوار و قریب یازده‌هزار پیاده می‌رسید. پیش از این شمارة زنان و کودکان و کسانی 
که در پی اردو روانند و دیگران زا یا کرده‌ام. دیگر چیزی از آنان نمی‌گويم. لشکر 
ایران پس از هفت روز پیشزوی در جهت مغرب به‌سمت راست و به‌سوی گرجستان 
بازگشت. این همان کشوری امیت که شاه می خواست غارت کند زیرا گرجیان وی را 
در جنگ با سلطان عشمانی یاری نکرده‌بودند. شاه بنا بر رسمی که ایرانیان دارند 
نخست سوارنظام سبک‌اسلحه را که شمارشان نزدیک به‌پنج‌هزار تن بود از پیش 
فرستاد و آنان در سر راہ خود بیشه‌ها را بریدند و سوختند. زیرا می‌بایست از کوهها 
و معبرهایی که پوشیده از جنگلهای آنبوه بود بگذرند. پس از دو روز رهنوردی در 
سرزمین گرجستان ' دڑی یافتیم به‌نام تفلیس که مشرف بر معبری بود و تھی از 
مردم. آن را بی هیچ مقاومت از سوی دشمن گشودیم. پس به‌سوی گوری" و دیگر 
نواحی مجاور پیش راندیم و شاه آنها را و نیز قسمت اعظم کشور را به‌باد غارت 





. ظاھراً آنجر للو در این هنگام از دوی ثر خان شمان را ترک طفته و به‌اير انیان پی و تسسحا نو 2. 
۲ در متن انیا که در حاسیه 7011 نوشته شاده‌است. 


سفرنامة آنج للو -فصل ده ۳۹۹ 
گرفت. فرمانروایی که نامش باگراتی بود با پادشاه گنجه" که با گرجستان هم‌مرز 
است و نیز هفت تن دیگر از بزرتان کس نزد حسن‌بیگ فرستادند و درخواست صلح 
کردند و قرار بر آن نهادند که خراجی به‌مبلغ شانزده‌هزار دوکات در سال به‌شاه 
بدهند و او قول داد که لشکر خود را از آن سرزمین بیرون برد جز تفلیس که از نظر 
اهمیت موقع می‌خواست آن را همجنان در تصرف خود داشته‌باشد. عدۂ اسیرانی 
که گرفته‌بودند پنج‌هزار تن بود. پس از بستن پیمان صلح و دریافت خراج مقرر 
حسن ‌بیگ به‌نیریژ بازگشت و در سال ۱۴۷۸م [۸۸۲ھق.] درگذشت. از او چھار 
شاهزاده که بیست‌ساله بوذ به‌دست سه برادر دیگر که کشور را میان خود تقسیم 
گرذند» حك شسد. سپس يسر یٹوم بهنام بعقوب پادشاه؟ با برادر سپٹ خلیل ' 
همدست شد. از این رو برادر کهترش گریخت. یعقوب خود را شاه خواند و در سال 
۹ م. [۸۸۴ھ.ق.] به‌تخت شاهی برآمد. 

در سال ۱۴۸۲م. (۴)' [۸۸۷/۸۸۶ھ۔ق.] چنین اتفاق افتاد که مردم آمد شهر 
مهم دیاریکر شنیدند که ممالیک. شھر اورفه" را گشوده و به‌باد غارت گرفته و زیان 
قراوان به‌همة آن سرزمین رسانده‌اند. سزدار حسن‌بیگ بر آن شد که به‌جنگ آثان 
روت پس ہا سپاه خوك از کوههای ميان آمث 3 اورفه گذشت ۹ بك ڈث ست اور فد درآمد 
که از آنجا تا آمد سه روز.راه است. مملوکها چون این بشنیدنه صفآرایی کردند. هر 
دو سپاه رو به‌سوی هم نهادند و سرانجام کارزار درگرفت و تا نیمروز دوام یافت. 
اگرچه هر دو سپاه بنوبت یکدیگر را دفع کردند سرانجام ایرانیان پیروز شدند و 
نیمی از ممالیک و بسیاری از سرانشان را تار و مار کردند. ایرانیان بهدنبال این 


- ۷ ۶ 4 ۳ ۳ 7 ۳۹ 0 » 
پیروزی تا بیرہ ' پیش راندند و آن را با بسیاری دیگر از دژها گشودند و غنیمت 


۷ در متن 08100۲۲6 که به‌ایتالیایی تلفظ عی‌شود کنجورره. 

۴, در متن 175381588 که در حاشيذ گری «یادشاه» آمده‌است. 

۳ در عتن ۷۱۵۲۵ ولی خلیل را بزرشترین پسر اوژون‌حسن خحوانده‌اند. 

۴۔ علامت مؤال در متن و از مؤلف است. -ع. 

۵. دربارۂ اررق رک سفرنامۂ بازرگان ونیزی» فصل دوم و حاشی"ة صی. ۳۳۵ 

ي در متن ادال که در حاشیه گری چنین مي‌ویسد: بیرجیک »ا[3:7] یا بیر 37 همان شهر باستانی 


چ 





Tu‏ سفرنامه‌های ویز پان در ابران 





بسیار بر گر فتند. انگاه بەتبریز باز کشتند و در آنحا آگاه شدند که شاه آوزون‌حسن در 
شب غد خاچ‌شویان در سال (۱۳۷۸ م.) در تدسه‌است. 


ے٭ آپامیا ۵ است: ر. ک۔ سفرناهة بازرگان ونیزی؛فصل ۲ [آبامیا ضمان افيامیه است از شهرهای 
باستانی سوویه در کنار رود اروش یا نهر العاصی ] 


یعشوب پسر حسن‌بیگ پس از بەتختلشسٹن۔ زنی نابثار اختیار 
می‌کند و او چون می‌خواهد فاسق خود را به‌سلطنت رساند شاه را 
زهر می‌دهد و این کار مایة مرگ او و پسرش می‌گردد. 


۱۱ 


چنانکه پیش از این گفتم سلطان بعقوب پس از مرگ پدر خود را فرمانروای 
ع ا وو تر ۱ ۱ ۰ 
تبریز و ایران کرد و دختر شروانشاه را بەزنی برگزید که زنی بود تردامن و چون 
بەیکی از بزرگان دربار دل باخته‌بود بر آن شد که از روی نابکاری شوی را هلاک کند 
تا پس از او پادشاهی به‌آن سالار ذرباری رسد. پس با فاسق خود دسیسه‌ای چید تا 
یعقوب را بکشد و بدین نیت زهزی آماده کرد. زن نابکار که از عادات شوی آگاہ بود 
مائند معمول گرمابه را گرم لا گرم و/شاه با پسر هشت نه‌ساله‌اش به گرمابه 
رقت. در آنسا از ساعت تيس و و ز39 تا شامگاہ سائد. هنخامی که سلطان 
یعقوب از گرمابه بیرون امد و وازد حرمتتترا شد زنش جامی از شربت زهرآلود آماده 
کردهبود - چون میدانست که بعقوب بر حسب عادت همیشه پس از بیرون‌آمدن 
از حمام شربت می‌نوشد - با جامی زرین که در آن زهر ریخته‌بود به‌استقبال او آمد 
و بیش از حد معمول تظاهر به‌مهربانی کرد. اما شاه از رنگ‌پریدگی او بدگمان شد 
زیرا پیشتر در همان روز تشانه‌هایی از بدنهادی وی دیده‌بود؛ لیکن زن شرور چنان 
بخوبی تظاهر نموده‌بود که شاه کار و رفتارش را تا حدی خالی از ریا پنداشت: 
اگرچه سوء ظنش یکباره رفع نشد. از این رو هنگامی که بانو با آن رنگ پریده جام 
۱ در متن فرمائروای اناا 528 [شر وانشاه؟] ومیل است که مراد از سان موترا همان شعاخی 
باشد و ابن مطلب با این حقیقت که پوو ب داماد حلیل شپروانشاہ برد مطابقعت ذارد, فیس تشکیل شوت 
ملی در لی ص ۱۱۳ انتشارات خوارزمی ۱۳۴۱ ھ۔ش ارم بض چھار بعداز طهر . -م. 





TTT‏ سقر ناسدھای و نیز بان در ایر ان 





بەدست به‌پیشبازش آمد یعقوب فرمود که نخست خودش از آن شربت بچشد. زن 
هراسان آشفته‌حال نتوانست جواب رد دهد و پس از آنکه شربت را نوشید شوی نیز 
چنان کرد و اندکی از آن نیز به‌پسرک داد. این کار در بیست و چهارمین ساعت روز 
روی داد ان نوشابه چنان جانگزا بود که تا نیمه‌شب همگی مردند. روز دیگر خبر 
مرگ این سه تن پرا کنده شد. هم بزرگان قوم و هم مردم ایران دچار حیرت و 
وحشت شدند. بسیاری از بستگان یعقوب جاهای مختلف را گرفتند چنانکه ذکر آن 
تیاید. 


پس از مرگ سلطان یعقوب چون پسر دیگری از اوزون‌حسن باقی‌تمانده‌بود 
یکی از بزرگان که از بستگان یعقوب و نامش جلایر' بود تخت و تاج را تصاحب کرد. 
اگرچه سه سال سلطنت کرد. ولی کاری مهم انجام نداد. پس از او بایسنقر نامی 
به تخت ملک برآمد و دو سال پادشاهی کرد. رستم " جوانی بیست‌ساله جانشین او 
شد و هفت سال جهانداری نمود. در دوران او پدر صوفی " کشته‌شد. همچنان که 
خود شاه بعدها به‌دست یکی از بزرگان قوم به‌نام احمد" با توطئة مادر خویش که 
معشوق احمد بود بقتل‌رسید. پس از کشنه‌شدن رستم سپاهیان او بر یکی از 


(. در متن ٢‏ ٥ةلادالال.‏ گری دربارة او جیزی ننوشته‌است. هیحس می‌نویسد: ایس از مرگ بعقوب 
ترکمنهای آق‌فوینلو به‌دو دسته تقسیم دند گروهی بەآخرین پسر اوزون‌حسن که در آن هنگام در قید حیات 
بود و بيست و دو سال داشت به‌نام مسنیخ روی‌آوردند و گروهی دیگر به‌بایستفر پسر یعقوب گرویدند. 
بایستفر پیروز شل و بر نخت نشست. سیح کشتە شد (هینتس. تشکیل دولت ملی در اران صی. ۱۴١۱ء‏ 
انعتشارات شوارزمی: ۱ ھ ,شیاه مم 

۲. مراد رستم‌بیگ ترگمان پر مفصودبیی و نوادۂ اوزونحسسن است: ارک در ۸۹۷ ھی بر غعزادۂ 
خویشی بایسنقر ترکمان شورید و او را به‌شیروان منهزم نمود و خود بەسلطنت نشست. با آنکه نخست سلطان 
علی صفوی را حرمت داشت هر از او ترسیده در قتل او کوشید. اما شود او نیز چند سال بعد به‌دست 
احمدبیگ ترکمان که بر وی شوریده‌بود بقتل‌رسید. ( دایر قالمعارف فارسی)۔ ۔م, 

۲ مراد از «صوفی» همان شاءاسماعیل صفوی است که برادرش سلطان علی (نه پدرش حسنانکه 
آنجوللو می‌نویسد) با سلطان رستم یا رستم‌بیگ ترکمان جنگید و کشته‌شد. .م. 

۴ رستم‌بیگ به‌دست احعدبیگ ترکمان پسر اغورلومحمد کشته‌شد. اسمدییگ «در ذیقعدۂ سنڈ 
هق عمزاد؛ خود رستم‌بیگ ترکمان را گشته به‌امارت نشست اما خود او سال بعد و پس از شش ساه 
ساطئت در جنگ با اسرای سرکش خود بفتل‌رسید. بعد از او سلطان سرادببگ ترکمان به‌امارث نشست. 
احعدبہگ را بەعلم پروری و دیتداری و دادگسٹری ستوده‌انده, [ دار قالمعار ف فار سي م. 





سفرنامة انجو للو -فصل بازدہ ۳۳ 
سردارانش به‌نام قره‌بیگ " گردآمدند که در وان می زیست و پس از شنیدن خبر 
مرگ شاه و روی کارآمدن جانشین او تا تبریز پیش راند و با احمد درافتاد و او را 
ریز ریز کرد. در این حال سلطنت به‌جوانی رسید به‌نام الوند" که از خویشاوندان 
اوزون‌حسن بود و در آمد می‌زیست. مردم او را به‌ایران خواندند و به‌شاهی برگزیدند 
اما بیش از اندک زمانی شهریاری نکرد و «شاه‌اسماعیل صفوی» " وی را برانداخت. 





١۔‏ در ععن کارابس ععناهتفت) که به‌نظر دکتر عبدالحسین نوایی باید فره‌بیگ باشد. -م. 

۲ در متن الران حعنالة که مراد همان الوند یا الوندبیگ آق‌فوینلو پسر بوسفسبیگ و وة اوزون‌حسن 
است؛ از در ۹۰۳ه.ق. در آذربایجان به‌سلطنت بر خاست. در ۹۰۴ ه.ق. از محمدی‌میرزا شکست خوردہ 
بەدیاربکر گریخت. در ۹۰۵ بعد از کشته‌شدن محمدی‌میرزا بەتبریز آمده به‌سلطتت نشست. در ٩۰۷‏ هق 
شاه‌اسماعیل اول صفوی در نزدیک نخجوان او را شکست داد و تبریز را گرفت. الوندییگ به دیاریکر گر يخته 
آنجا وفات پافت؟. ( دایرڈالمعارف غار سی). -م. ۳ در متن #صوقی». 


شیخ حیدر پدر شاهاسماعیل صفوي به‌جنگ رستم پادشاه ایران 
می رود اما شکست می خورد و کشته‌می‌شود. رستم کس به‌دتبال زن 
و سه پسر شیخ حیدر می‌فرستد و آنان را به‌زندان می‌افکند اما 
پسران می‌گريزند. 


۱۳ 


در روژگار شهریاری رستم[پیگ] در تبریزه شیخ حیدر" پدر شاه‌اسماعیل 
صفوی که دختر حسن‌بیگ" را به‌همسری اختیار کرده‌بود از طریق این زن وارث 
بالاستحقاق سلطنت ایران گردید." پس بر آن شد که لشکری گردآورد و رستم[بیگ] 
را براندازد. بدین نیت عده‌ای از شفویان را جمع کرد که همه او را رئیس خود 
می‌دانستند و از او پیروی می‌گردند: از این گذشته وی را از اولیاء‌الله می پنداشتند. 
شیخ حیدر به‌زیستن در اردبیل خو گرفته‌بود و این شهر به‌مسافت سے روز راه از 
تبریزه در سوی مشرق قراردارد. حیدر همچون رئیس «دیری» بود و عده‌ای مرید 
داشت. پس از آنکه لشکری از بیست و دوهزار تن سپاهی گردآورد روی به‌تبریز 
نهاد" اما رستم‌بیگ چون از تدارکات دشمن آگاه شد پنجاه‌هزار مرد جنگی 
اماده ساخت و چون خود بسیار جوان بود فرماندهی این نبرد را که با شیخ حیدر 





7ت5 .1 

۲. مراد, مارتا معروف به‌عالمشاه‌بیگم استه -م. 

۳ پسران سلطان یعقوب زنده‌بودند یعنی الوندییگ و مرادعان که مستقیماً نسبت به‌اوزون‌حسن 
می‌رساندند [مهمتر از این نکته آنکه شیخ حیدر معاصر با سلطان یعقوب بودو بر ضد او طفیان کرد و در 
جنگ با وی کشتەشد و آن کسی که با رستم‌بیگ درافتاد و در پیکار ہا ار جان‌داد سلطان علی فرژند شیخ حیدر 
و برادر شاءاسماعیل بود ته خود شیخ حبدر.] 

۴ این روایت با آنچه دبگر مزلقان نوشته‌اند اختلاف دارد: آنان صریحاً می‌نویسند که شیخ حیدر, 
صرف نظر از آنکه غایت مقصودش چه بود آهنگ جنگ با شاه را نداشت, بلکه سرگرم جهاد با چ رکسها بود. 





سفر نامه انجوللر ۔ قصل دوازده ۳۵ 


دربیش‌داشت به‌یکی از سرداران خود به‌نام سلیمان‌بیگ" سپرد. شيخ حیدر چون 
شنید که لشکر دشمن از لشکر او نیرومندتر است. به‌محلی به‌نام «وان» نزدیک خوی 
عقب نشست. در انتظار آنکه دیگر بزرگان مخالف با رستم از سوی غرب به‌وی 
بپیوندند. اما حرکت سلیمان سردار رستم [بیگ] چنان سریع بود که شيخ حیدر 
ناچار با او درآویخت. بی‌آنکه منتظر رسیدن نیروی امدادی بیشتری شود. جنگی 
خونین درگرفت. " صفویان چون شیر جنگیدند با این همه پس از آنکه عده‌ای از هر 
دو طرف کشته‌شدند سرانجام لشکر تبریز پیروز شد و شیخ حیدر با عده‌ای از 
کسانش کشته‌شدند. پس از شکست در جست و جوی جنازة شيخ حیدر برآمدند که 
سرانجام کشیشی ارمنی آن را یافتء و پیروان حیدر جسد او را بەاردبیل بردند و در 
آنجا دفن کردند." در تبریز این پیروزی مایه شادمانیهای فراوان شد. رستم پس از 
شنیدن خبر شکست دشمن و مرگ حیدر بیدرنگ کسانی به‌اردبیل فرستاد تا زن و 


سه پسرش را دستگیر کنند و می خواست ایشان را بقتلرساند, اما به‌خواهش 
بعضی بزرگان آنان را رها کرد. با این همه فرمان داد تا در جزیرة آق‌تمر إأكتمر]“ 


۱ مراد امپر اعظم سلیمان‌بیگ بیژن ابیجن )او غلو است :که حتی در دورة آوژولن‌حسن به‌عنوان مردی 
جنگی و قاتح قلعه بدلیس در کر دستان شھرت دائیت.: (ھینٹسں, تشکیل دولت ملی در ایران: صں. ۱۰۸. 

۲. چنانکه پیش از این گفتیم پادشناہ ابران که با شپخ حیدر جنگید و او را عغلوب و مقترل کرد سلطان 
یعقوب آق‌قوینلو بود نه رستم آق‌قو بنلو. 

٣‏ زنو می‌نویسد که این جنگ نزدیک د رتد درگرافث که البته از «ران» بسیار دور بود. [هینتس 
می‌نویسد: #در مرز طبرسران در دامنهُ کوه البرز نزدیک روستای درتنت در چهارشنه نهم ژونیه ۱۴۸۸ م. اجه 
۳ھ رک کار به جنک کشیدہ: صی. 5.۸ ۱.] 

۴ ہدر بحبو حڈ جنگ تیری که بخطا رفته‌بود به‌او [شیخ حیدر ] اصابت کرد. سیخ از اسب بنه‌زمین 
اقتاد ... علی‌آقا که دربان (قایرجی) سلطان بعقوب بود سر شیخ را از بدن جدا ساعت ... امیران پیروزی 
خوه را به سلطان گزارش دادند و سر حیدر را به‌نزد او فرستادند... جسد حیدر را قزلباشها در حال ماتم 
شستند و در کفن پیچیدند و در دهکدة القندیار در ناحیڈ دهکندی واقم در ولایت طبرسران دفن گردند. 
شاءاسماعیل ...در طبر ران امر بەلیش قیر پدرش کرد و بقایای او را به اردبیل برد و در انجا در حوالی خیاو 
در آرامگاه باشگوهی بەخاک سپرده, اهینتسء تشکیل دولت ملی در ابران. صں۔ ۱۱۰-۱۰۸ انتشارات 
کر e‏ 

۵ 113۳۳8۲ ۸8 هسان در باجه وان است که ارمنیان چنین می خوانتد۔ آين جزیرہ تا اعروز مقر جائلیق 
[= عاد اوت عنران رزساي مذهبی ارمنستان] است و لابارد 18850 توصیفی کامل از ان کر دهاست. 
ررگ. صفحۂ ۲۶۲ 





۳:۴ سقرنافه‌های وئیزیان در اران 





اقامتگاہ ارمنیان مسیجی: زندانی سو‌تل. ر این جزیرہ بیش از ششصد خازد 5 
کلیسایی به‌نام خاج‌پا فک ساخته شده‌است 5 ٹر 2 صد کشیش ہەریاست بطریق 
پسرمی‌برند. پس سه پسر شیخ حیدر را به‌آن جزیره فرستادند و مادرشان در 
تبریز ماند؛ و برای دومین‌بار به‌عقد یکی از امیرانبی درآمد که دشمن شوشر 
سابقشش ہوٹ, پسران تبك سال در این جزیرہ ماندند اما رستم کید از گریختن 
آنان بیمناک بود و بعضی از یارانش او را به کشتن آنان تحربک می‌کردند فرمان 
داد تا پسران را بیاورند. روزی که پیکهای سلطان به‌نام رستم[بیگ] از ارمنیان 
تسلیمکردن آنان را خواستار شدند ارمنیان با ناخشنودی بسیار به‌این کار تن 
دردادند زیرا ایشان محبوب همگان بودند بخصوص اسماعیل که صباحت 
منظر و آداب و عادات پسندیدہ داشت. بعد از آنکه ارمنیان آنان را ہە پیک 
سلطان تسلیم کردند (نیکو بنگرید که به‌خواست پروردگار آنجه باید بشود 
می‌شود) یکی از بزرگان ارمنی به‌دیگران خطاب کرد و گفت: ما این پسران را 
که ما را فریفته و خواسته‌باشند به‌جایی برند و فرار دهند. آنگاه سخت سرزنش 
خواھیمشنید و پان شاه ما ممکن اسست لیم له «فرمان من کوا۔ پس من پر آنم که 
نباید پسران را بهاو ہسپاریم تا اینکه اعتبارنامه بیاورد و ما بتوانیم ان را محض 
احتباط نخاه‌دار یم همه بر۔این سخن همداستان شدند بخصوص از 7 رو که از 
تسلیم‌کردن آنان سخت نانخشنود بوذند. پس پیک را گفتند که باید از شاه نامه 
بیاورد و چون از انجا تا تبریز مسافتی راہ بوذ بیش از هفت روز گذشت تا پیک 
بازگشت. در این مدت پسران و مادرشان' را در زورقی نشاندند و از جزیره به 
ہے ا 2 کے ےت کے 372+77 
کشور قرەباغ' واقع در مشرق بردند. این سرزمین مجاور شماخی " و اردبیل 
است که ازانِ پدر این پسران بود و مردم آن دیار غالباً از صفویانند و حرمتی 
عظیم در حق پدر آن نوجوانان داشتند. در اینجا بود که آنان را به‌مدت پنج 


۳۳۰ ستانکه بیش از این آمد‌است مادر این پسران برای دومین‌بار شوهر کرد. تیر نگاه کیل به ھی۔‎ ٩ 
که فته شده‌است آسماعیل. مادر خود را بقتل رساند. این مطلب مریوط است بدنامادری اسماعبل که در‎ 
سفرتامۂ کاتریٹو زنو: ص. ۲۶۸ نیز شرحی دربارة وی امده‌است.‎ 

۲ در مین ٥۵۲۵۵85‏ و در حاشیه قرعباغ. ۳ در متن 58018:6018 و در حاشیه شیالحی. 


سفر نامه آنجو للو ۔فصل دوازده ۳۳۷ 


سال پنهان کردند بی‌آنکه کسی چیزی دربار؛ ایشان بشنود. در این هنگام 
اسماعیل نه‌ساله بود و زسانی که به‌شماخی تاخت هنوز به‌چهارده‌سالتی 


ر 


در بیان اینکه چگوته اسماعیل, پسر حیدر: زاذه و پرورده شد. وی 
یه‌سرداری می رسد و بر شروانشاه می تازد و او را شکست می دھد و 
قلمرو او را بدست‌می‌آورد. سپس آهنگ تبریز می‌کند و آنجا را 
می گشاید. 


۱۳ 


در این پتج سال. دوستان پدر این پسران که به‌دیدن ایشان می رفتند آنان 
را به گردآوردن لشکر و بازگرفتن متصرفات پدر برمی‌انگيختند. پس پسران پانصد 
مرد دلاور و وفادار گردآوردند. این گروه که چون مردم سراسر کشور به‌فرزندان 
حیدر گرویده و مهر ورزیده‌بودند - اسماعیل را به‌فرماندهی خود برگزیدند. زیرا 
جوانی مهربان و دلاور و دارای طبعی, آتشین بود. اسماعیل هنگامی که از شکم 
مادر زاده‌شد مشتی گره کرده و خونین داشت" و این نشانه‌ای بود چشمگیر و همین 
که پدر او را دید گفت: «بیقین مرد بدی خواهدشده و با مادر کودک همداستان شد 
که نباید او را زنده نگاه‌داشت. اما خواستة کرد گار جز این بود زیرا هنگامی که او را 
برای کشتن می بردند کسانی که بدین کار مأمور بودند از دیدن زیبایی کودک برقت 
آمدند و بر وی رحم کردند و ببارش آوردند. پس از سه سال که پسرگ مایه امید 





. در متن سرمانگلی ۂ[ت1328:ء5 است که ظاهراً جزء دوم این کلمه قلی (سرمانقلی) است که گری 
چپڑی درباره آن ننوشتداست۔ و در تاریخهای فارسی نیز به‌این نام برتخورده‌ام. .در هر حال این فرماتروایی که 
آتجوللو از او نام می برد و با شاه‌اسماعیل جنگیدەاست کسی جز فرخیسار پادشاه شیروان پا شیروانشاه 
تنواندیود و شاید جرء ال سرعائقلی یعنی سرمان مصحف شیروان و جزء دوم قلی باشد که در تر کی به‌معتی 
سار است ماينلد علیقلی). دز ان صورت شاید دشمتان شیروانشاه او با به‌طعنه شیروانتلی 
می‌خوانده‌اند. -م. «اولا شاید مراد از سرمانقلی شرواناوغلی باشد. ثانیأً فر خیسار شروانشاه در جنگ با 
شاه‌اسماعیل کشته‌شد نه اسیر۔ہ (توابی) 

۲ این افسانه را یه چنگپڑ نیز نسیت داده‌اند, ۳ 





سفرئامة اج للو -فصل سیزده ۳۷۹ 
فراوان شد بر آن شدند که وی را به‌پدر نشان‌دهند و همین که فرصت مناسب پیش 
آمد کودک را در برابر او نهادند و چون پدر بچه را برداشت و پرسید که کیست در 
پاسخ گفتند که پسر اوست. پدر شادمان شد و مهر بسیار به‌وی نمود. 

باری پس از آنکه پانصد سرباز سوار و پیاده گردآوردند از رودی بزرگ بهنام 
کور' گذشتند که در جهت شماخی جاری است و به‌دریای خزر می‌ریزد. سپس 
به‌سوی شماخی روان شدند و جاسوسان خبر آوردند که فرمانروای آن سامان به‌نام 
شروانشاه با سرداران خود اتجمن کرده‌است تا لشکری گردآورد و به‌جنگ اسماعیل 
برود. یکی از این سرداران گفته بوده‌است که «خداوندگارا این کار را ب‌من رها کن و 
من عهد می‌کنم که سر آن مردک را نزد تو بیاورم؛ سپس هفت‌هزار سپاهی 
گردمی‌کند و به‌جنگ اسماعیل می‌رود. باری صفویان چون دیدند که شماخیان با 
نیروی بسیار به‌تبرد آنان آمده و در دشت رده آراسته‌اند به‌بالای تبه‌ای عقب‌نشینی 
کردند. شماخیان تیه را در میان گرفتند و دشمن را در حلقة محاصره درآوردتد اما 
بخت با شاه‌اسماعیل سازگار بود و او از ضعیف‌ترین موضع دشمن بر وی تاخت و 
سپاه قزلباش "» شمشیریدست چنان نیرو کردند که هزار و پانصد تن از دشمتان 
بیدرنگ تسلیم و بقیه تار و مار شدند» صفویان اسب و سلاح به‌غنیمت گرفتند و 
به‌دنیال این پیروزی به‌سوی شماخی شتافتند. چون خبر این شکست به‌پادشاه 
شماخی رسید با بقیة لشکر خود به‌دشت نبرد آمد اما چون سپاهیانش انضباط 
نداشتند شکست خو شتا سماعیل بر جان او بخشود و پس از 
گشودن شهر غنایم بسیار به‌لشکریان خود بخشید. بسیاری از دیگر دژهای سرزمین 
شیروان را نیز گشود. اسماعیل پس از آنکه خویشتن را بر این سرزمین فرمانروا 
کرد دژی را که پوکوسکو " خوانده‌می‌شد و بر سر راہ تبریز بود در محاصره گرفت 
و این دژ محلی بود پرثروت. اسماعیل آنجا را با حمله گشود (برادر کهترش 


۱. کور با کوروش. 
از این وو من ی تکرار و نیز مأنوسی‌بودن ذهن عوائندگان فار سی با اصطلاح ترلباش کاهی این قلمة را 
بکار بر دهام. = 
Pucosco‏ .3 





۳۳٣‏ سفرنامههای ونیزیان در ایران 


بایستقر" در رزم کشته‌شد) و هر چه غنیمت بدست‌آورد بەسپاھیان خود بخشید. 
پس بیرون از ایران آوازه درافتاد که اسماعیل پسر شیخ حیدر سرزمینهای از دست 
رفتة پدر را بازیافنه‌است و از بس به کسان خود جوانمردی می‌کند فدایی او شده‌اند, 
از این رو عده‌ای بیشمار از مردم بەاو پیوستند. پس چون نزدیک به‌چهل‌هزار تن بر 
او گردآمدند آهنگ تبریز کرد و پیش از آنکه رو بەراہ نھد پرسید که یونائیان 
هنام که شاهتشاهی ایران را در دست داشتند با مردم چگونه رفتار می‌کردند؟ و 
چون دانست که آنان زیانی به کشور نرساندند و با همه مهربانی می‌نمودند به‌جانب 
تبریز پیش راند و چندان سختگیری کرد که همه سخت هراسان شدند و کسی را 
یاری رزم‌کردن با او نماند. الوند که در آن زمان شاه ایران بود چون دید که از قهر 
دشمن در آمان نیست فرار بر قرار برگزید و زن و گنجی که داشت با خود برد و 
به‌آمد. شهر قدیم " خود, رفت. 

بدین گونه در ۹ م. [۳ ۴/۵۰ و ٩‏ ھ.ق.] در همان سال 5 شش ماه یس از 
اغاز جنگ شاەاسماعیل صفوی خویشتن را بر تبریز فرمانروا کرد. پس از ورود بدان 
شهر با نهایت بی‌رحمی در حق گروه مخالفان رفتار کرد چنانکه بسیاری از مردم. از 
ملایان گرفته تا زنان و کودکان» را زیرژویز کرد. سرانجام همه مردم پیرامون آن 
سامان فرمان او را گردن نهادند و همه ساکنان شهر شعار او را که جبه‌ای سرخ‌رنگ 
بود بر تن کردند. در این نبرد بیش از بیست‌هزار تن کشته‌شدند. آنگاه فرمان داد تا 


استخوان چند تن از برُرگان را از گور بیروّن آوردند و سوختند. مادر خود را نیز 


کشت" زرا بیادآورد که شنیده‌است: آن زن» پس از زادن اسماعیل. خواسته‌بود او 
را بکشد. از این گذشته آن زن از خاندان دشمن بود. 





۱. پایستقر یا به‌قول آنجوللو باسینگور 8۸55086 برادر شاه‌اسماعیل نبود. پسر سلطان یعقوب بود که 
مدتی کوتاه از ۸٩۶‏ تا ۸۹۷ع.ق. امارت کرد و به‌دست پسرعمش رستم‌بیگ برافتاد. -م 

۲ مراد دیاربکر شهر موروئی أق‌قوینلو است. 

۲ بنا به‌قول زنو اسماعیل نامادری خود وا بقٹل رسائد نه مادر خویش راء و این امر بیشتر محتمل است. 
[نیز: راک صفحات ۲۶۸ و ۳۲۶ 


اس ای ا مس نی او ا کیت مدمه و ود 
پادشاه می‌خواند. پس از این پیروزی بهاو سفارش می‌کنند که زنی 
به‌همسری برگزیتد؛ او چنین می‌کند و سپس به‌بغداد می‌تازد و 
پیروز می‌شود. بدین گونه فرمائروای بسیاری از کشورها می‌گردد. 


۱۳ 


اسماعیل سراسر زمستان را در تبریز گذراند. در سال *۱۵۰م. [۹۰۵/ 
4۶ ..ء در آغاز سال بر آن شد که به‌جنگ مرادخان" برود که پس از مرگ 
یعقوب عراق" را گرفته‌بود و این کشور مشتمل بود بر اصفهان " و یزد" و شیراز "با 
بسیاری دیگر از شهرهایی که در زیر فرمان شاهان ایران بود. پس لشکری از 
بیست‌هزار تن فراهم‌آورد که همه از صفوپان دلاور بودند و رو به‌دشمن نهاد و شنید 
که مرادخان با پنجاه‌هزار تن آمادة جنگ با اوست. با این همه همچنان تا کازرون" 
پیش راند. از آنجا به‌شیراز رف کر مر خراسان" یا قم" قراردارد. در آنجا جنگ 
درگرفت و سرانحام مرادخان کشتته‌شد. سیپاهیانش شکسته و پر کنده شدند. 
اسماعیل بر تمام نواحی دست‌یافت. پس از این پیروزی» پیش از آنکه به‌تبریز 
بازگردد, همة یاران وی را پند دادند که زنی به‌همسری برگزیند اما با اینکه 


۵ .1 
٢۔‏ در متن 840۲80630 که برادر دیگر الوندبیگ بود. ۳ عراق عجم. 
۴ در مت 5۳220 در حاشیه. ایفهان. 
۵ در مشن ئ18 آمده‌است که گری در حاشیه #یزده می‌نویسد. 
5۷۲3٤ 7 0‏ ہت 


۸ در معن 87ؾ و در حاشیة گری خرآسان: الا اینکه گری نمی‌تویسد که شیراز در سر حد خحراسان 
بچسسستا. سا - 


Gon‏ .تا 





۳۳۹ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


اسماعیل در آنديشة این کار بود بانویی که شایست؛ جنین پیوندی باشد نيافتند. 
سرانجام پس از گفت و گوی بسیار گفتند که فلان بزرگ زنی در خانه دارد که نوۀ 
سلطان یعقوب پسر اوزون‌حسن است. زنی زیبا به‌نام تاجلوخانم . پس اسماعیل 
کس فرستاد و زن را از آن مرد طلب کرد. خواجه به‌پیکها پاسخ داد که بانو در آنجا 
نیست. اما چون اسماعیل در فرستادن آن زن اصرار کرد, خواجه به‌جای او زن 
دیگری را به‌جامة نیکو آراست و گفت که جز او زنی دیگر در خانه ندارد. قاصدان 
چون دیدند که شکل و شمایل این زن با آنچه شنیده‌اند سازگار نیست گفتند که 
امن ان زنی نیست که می‌خواهند. فرمان دادند که هم دختران را حاضر آورند و 
تاجلوخانم در میان آنان بود اما پیکها او را نشناختند و بازگشتند. شاه‌اسماعیل 
فرمان داد که به‌خانة ان مرد بازگردند و دوباره دختران را بنگرند و آنان نیز چنین 
کردند و این بار او را شناختند و آراستند و با خود بردند. 
اسماعیل چون او را دید گفت: «اين همان زنی است که وصفش را شنیده 
بودم» و وی را به‌همسری اختیار کرد. اما چون شاه بسیار جوان بود و بیش از پانزده 
یا شانزده سال نداشت او را بەیکی از اعیان سپرد تا از وی مواظبت کند. پس از سه 
سال شاه زن را طلب کرد و بان مرد قفت: اتو در این سه سال توانسته‌ای که درست 
به‌دلخواه خود با او رفتار گئی؛ مرد پاسخ داد: «قربان باور نکنید. خودم را خواهم 
شت». شاه‌اسماعیل گفت: «مردی بسیار نادانی». پس ان زن را به‌عقد خویش درآورد. 
بعد از آنکه شاه‌اسماعیل کشور عراق را گرفت در سال ۱۵۰۱م. [۹۰۷/۹۰۶هی.] 
به‌تبریز بازگشت و بەسبب پیروزی در جنگ جشن و سروری عظیم برپا کرد. 
سال دیگر بر آن شد که به‌بنداد " بتازد که ناحیتی است پهناور در سمت 





.٦‏ در من 134111028000 و این همان تاجلوخائم یا تاجلی‌خانم یا تاجلوبیگم است که بے گفتا 
نو پسندگان عدمانی معشوفة شاء‌اسماعیل بود و در جنگ چالدران بەدست مسیح پاشازاده سردار عثمانی اسیر 
شد و ہپس از دو شب اقامت در اردوگاہ سلطان با بخشش یک جفت کوشواره خود به‌وی, که بەشکل قلوه‌ای 
از لعل بودء خود را آزاد ساخت و در لباس مردانه از اردوی سلطان سلیم گریخت و به‌تبریز رفت». (تشکیل 
شاهنشاهی صفویه ص. ۲۰۵-۲۰۴ انتشارات دانشگاء تهران, ۱۳۴۵ ه.ش.). -م. 

2. Erach 

۳ در متن 5383088 اه ا مقصود مولف از ابن کلمه شهر بغداد و شهر های پیراسون آن است زبرا 

جنان‌که در حاشية بعدی لوصح داده ل واس CE‏ از هر باد بهنام بالدا که باد گر ده‌اسست. -م. 


سثر نامه آنجرللو ۔فصل چهارده ۳۳ 


5 = ومع ١‏ ۔ 1 ۳ Î‏ ۰ 3 
جنوب شرقی تبریز و تا انجا سیصد میل راہ است. پس لشکری گردکرد و روی 
به‌راه نهاد. فرمانروای آن سامان" با سپاهی عظیم جنگ را ساخته‌بود اما نه در 

u. 7‏ 1 و ا ۳ 
دشت بل در شهر بغداد که در روزگار باستان آن را بابل بزرگ می خواندند و رود 
فرات از میانش می‌گذرد. شاه چون بەدو میلی شهر رسید شبی بخشی از باروی 
شهر فروریخت و بیم و هراسی عظیم در دل شهریان برانگیخت چتانکه هر یک رو 
به‌گریز نهادند. امیر نیز ناگزیر از ریگزارهای صحرای عریستان که مساحت آن 
شانزده روز راه است گربخت و نخست از بغداد به‌دمشق و سپس از آنجا به‌حلب 
رفت و پس از چندی اقامت در آن شهر شاهزاده علاءالدوله" دختر خود را به‌وی 
داد و او را در آن محل مستقر کرد. شاه‌اسماعیل در بفداد" ماند و نواحی بغداد و 
۰ ۷ گے 7 7 1 

سپس موصل و جزیرہ را گرفت که شهری است بزرگ و رود دجاه از ميان ان 
صیگڈرٹ۔ این را سرزمین بيز النهرين نیز خوانند. شاەاسماعیل پس از این 
کشورگشاپی در سال ۱۵۰۳ م. [۹۰۹/۹۰۸ھ.۔ق۔] بەتبریز بازگشت و به‌جهت پیروزی 
خویش جشن و سرور برپا کرد. در ۱۵۰۴م. [۹۱۰/۹۰۹ھ۔ق.] هنقامی که ہەتبریز 
برآفراشته‌است. از این رو در صداد انتقام پرآمد و لشکری گرد کرد و به‌جنگ او وت 
گیلانشاہ چون این خبر بشٹید بی‌ذرنگ فرستادگانی نرك شاهاسماعیل تسیل داشت 

۱, بغداد در جنرب غربی تبریل است له جنوب شر فی ا ما ۲. مرادشان. 

۳ در ستن 5531838 که گر ی آن رآ در حاسیه بغداد دانسته و درباره ان چئین نو شته‌است: تبغداد در کنار 
دجله قراردارد ثه فرات اما چنین می‌پندارند که شهر جدہد عله محل قدیم بابل ہاستانی است*. 

4. Babylon the Great 

با در Prince Aa dul a‏ و الادولی ساس ا که ار و باییان ها الذو له دا داد آر مراد آؤ 
علابالدولة علاء الد و له نوادۂ ناضرالدیسنٰ دےحجورل ذوالقدر آخسرین ارد از عاندان دوالقدر است. خاندان 
تر کمایان ذوالقدر در سدۂ هشتم هجری روی کار آمدند و بر قسمٹی از نواحی شرقی اسپای غير ار رزه 
علياي رود فرات در ولایات مرعش: البستان. خرپوت: آمد و اورفه حکوست می‌کر دند. -م. 

۶ جنانکه پیش از این گفتم مزلف بغداد را بائداک 121886 می و اند. -م. 

۷ جزیرۂ ابن‌عمر بر ساحل دجله ر.ای: سفوقامة بازرگان وئیزی» فصل ۴ [جزیر؛ ابن‌عمر یا پاشتصار 
جزیرہہ نام شهری است در جتوب شرقي ترکیڈ آسيايي کنونی: در ولایت عاردین: بر ساحل غربی دجله؛ گتار 


۳۳۹ سقر نامدھای وئیریان ڈور آپران 


ناخرسندی بسیار او را عفو کرد اما میزان باج و خراج وی را دو برابر فرمود. سپس 
شاه به‌تبریز بازگشت و تا سال ۱۵۰۷م. [۹۱۳/۹۱۲ھ.ق.] با صلح و آرامش بسربرد, 


[شاه] اسماعیل بەجنگ علاء‌الدوله سی‌رود و کشور او را ویران و 
مردمش را تیاه می‌کند. الوندبیگ که از تیریز ثریخته‌بود اسیر 
میگردد۔ پسر علاءالدوله گکشته‌مي‌شود. اسماعپل» پس از شگست 
دادن خان بزرگ تاتارستان که بەایران تاخته‌بود, به‌تبریز یازمی‌تردد 
و فرمان می‌دهد که جشن و سورهای مفصل برپا کنند. 


۱۵ 


شاه‌اسماعیل پس از گرفتن بخشی از ولایت دیاربکر یعنی اورفه ۰ ماردین "۰ 
قسمت از مملکت را به‌باد غارت گرفته و بر شهر خرپرت"* دست‌بافته و یکی از 


١‏ ۶۲3) نام پاستاني شهر ادسا وا۴ع در تور نے تر که [کنوئی] است که در ۱۳۳۷ ہے تخورف ذو لت 
عشمانی درآمد و عثعائیان نام اورفه بر آن تهادند. دز قرن نوزدهم ہسباری از ارمنبان مسیحی در آنجا قتل عام 
شدنا ! ابر خالمعار ف فار سی ).دم 

۲ ماردین که مؤلف آن را 8۷6017 ر کری 5ڈ پر شه و چئین افزوده‌است: انگاہ گید به سٹو ذا 
بازرگان ونیزی. فصل ۲ و 1.۴ 

۳ ۴ خسن کیش که بر وکو یوس FProcopius‏ آن را Ciphas‏ سی نو یلہد بالدوین در بورگ Baldwin‏ 
BOE‏ 86 و زوسلن دو کررتنه 011823¥ Jecelyn dê‏ پس از آنکه به‌اسارت سوکسن 54001111817 اسر 
منوب به‌خاندان آرتق 0۳01 و جگرمش اائلہتناء[تا امیر مرصل درآمدند در آن شهر زندانی شدند. 
ر,ک. سفرنامة باژوگان ونیزی» فصل ۴۔ [این اعلام که در حاشیۂ گری آمده‌است محناج به‌توضیحاتی است که 
در همان فصل چهارم از سفرنامة بازر گان ونیزی ذ کر خحواهدشد. کنون در اینجا بابد دانست که آنچه گری ان 
را مسن یق ی نو بسا حصنکیفا هم نامیده شده‌است و آن شهری است در عراق بر ساحل راست دجله بین 
دیاربگر و جزیرۂ ابن‌عمر. در جنگھای سرزی ایران و روم به‌سبب موقع قلعه‌اش نقش عمده‌ای داشت 
( دابرۃالمعارف فار سي)] ۴. در مشن ناهلنل۵. ر۔ک۔ ص. ۱۳۳۳ 

۵ در متن ٤۲ن‏ نتانائ۵ہ) که گری آن را در حاشیه خربوت نوشته و افزوده‌است که «ژوسلن و گسانش دو 
ہار دسا بل گار تفی Balak the Urtokide‏ از سلاطین مع ررف بهرتقی] گرفتار و در این محل زندای 
شدند». ر کا جس ۲۸۶ 





۳۳۶ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 





که ایران دچار هرج و مرج بود بر آنها دست‌بافت. شاه‌اسماعیل پس از گردآوردن 
هفتادهزار سپاهی به‌سوی آرزنجان راند که شهری است زیبا در مرز طرابوزان و 
اناطولی. چون بدانجا رسید چهل روز درنگ کرد زیرا بیم آن داشت که سلطان 
عثمائی ۲ سلطان مصر در اند یش دفاع از علزءالد و له برآیشد زبرا قلمرو او در مرز 
مصر و عثمانی قرارداشت. در میان این تردید و دودلی دو سفیر یکی به‌نام قلی‌بیگ 
نزد امپراتور عتمانی بەقسطنطنيه و دیگری بهنام زکرپابیگ نزد سلطان مصر 
به‌قاهره فرستاد و بەسر خود و دیگر چیزها سوگند یاد کرد که بەآنان گزندی نخواهد 
رساند؛ فقط می‌خواهد دشمن خود علاء‌الدوله را تار و مار کند. پس از جهل روز 
گفت. اما راہ عادی را درپیش‌نگرفت بلکه به‌قیساریه ۰ شھری ازان سلطان عثمانی 
رفت؛ و در آنجا خواربار برگرفت و هر چه خرید بهای ان را پرداخت و بیرون از آن 
سامان. همة مردمان را آگاہ کرد که هر کس می‌تواند کالای خود را برای فروش به 
اردو بیاورد و اگر کسی بهای چیزی را که می‌خرد نیردازد بقتل‌خواهدرسید. در این 
باد ۱ 4 اجه 1 ۳ # ے ۳ 

شهر چهار روز ماند و سپس ببه‌البستان رفت که بر کنار رودی و در دشتی زیبا قرار 
دارد 3 ازان علاءالدوله ہوٹ۔ از ایتجا ۳ مر سن ڈو روز راہ ات 5 اسماعیل پس از 
سوزاندن روستاھای السییتان پسوی مرعشی رانك, اما علاعا لد ولد نایدید لت و بے 
استحکامات و نقاط کوهستانی عقب تشسته‌بود. این کوهستان. قره‌داغ" خوانده 
می‌شود. و تنها یک معبر بسیار دشوار دارد. اسماعیل آن سرزمین را به‌باد بغما 
گرفت و بسیاری از سربازان دشمن را که به‌قصد تاختن بر صفویان از کوهها سرازیر 





٦‏ بريه را کے تر مت 02,3( ار ڈر خاش گری ۴5159۲ شسط لاست قبسا به نیز 
خواندەائد ر ک. جغرافیای تاریخی سرزمینهای, خلاقت شرقی۔ بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ص. ۱۵۴.-م. 

۲ الیستات که بعدغا آیلستان (بر ون زاہلستان) خحرانده شدء‌است شهری است در آسیلی صقیر در 
مشرق قیساریه ہین جبل توروس و فسمت علیای نهر جبحان (فرهنگ معین) آنجوللو این کلمه را 
بر و سته وکر ٹر حاشه نین آوو دماست< «السشان Elbastan‏ با 71ء ر۔ گ, سط اة 
نوا 

۳ مراد رود جیسان است که گری در حاشیه جبحون 111000۳ 1116 نووشته‌است. -م. 

۴ در متن ۵۲8/۳28ن) و در حاشية گری قره‌داغ 13980 ۵۶2 


شدەبودند سرکوب کرد. زیرا یا دیده‌بانان شاه از آمدن آنان خبر می‌دادند با مردم 
آن سامان. در ماه ژوثشية ۱۵۰۷. [۹۱۳/۹۱۲ه.ق.] شاه‌اسماعیل وارد قلمره 
علاءالدوله شد و تا اماسط ماه نوامبر در همان جا ماند. سپس به‌سیب برف و سرما 
بر آن شد که بازگردد و بر سر راه خود به‌تبریز به‌ملطیه" فرودآمد و در آنجا یکی از 
ملازمانش به‌نام امیربیگ که مهردار شاه‌اسماعیل و از مردان بسیار مقتدر بود بهاو 
پیوست. وی الوندبیگ را که از تبریز گربخته‌بود بدین شرح دستگیر گرده‌بود: 
امیربیگ با جهارهزار مرد جنگی برای یاری به‌شاه‌اسماعیل از موصل راه‌افتاده‌بود و 
هنگام عبور از کنار آمد "که الوندبیگ در آنجا اقامت داشت چنین شایع کرده‌بود که 
آمدەاست تا او را پر ضد شاہاسماعیل مدد کند. از این رو اسیربیگ را بەآمد راه 
داده‌بودند. اما همین که وارد شھر شده‌بود الوندبیگ را دستگیر گردہ و بەنام 
شاه‌اسماعیل در زندان افکندہ و سپس او را به‌ملطیه برده‌بود که پس از چندی در 
آنجا بقتل‌رسید. من خود او را آنجا در زنجیر دیدم. 

پس از این واقعه اسماعیل رو به‌راه نهاد و از رود فرات که تا شهر ملطیه 
ده میل راہ است - گذشت و به‌سوی خرپرت پیش راند که یکی از فرزندان 
علاوالدوله' بر آن حکومت می‌کرد. این"محل را با عدۂ کافی از سربازان و مقدار 
فراوان از ساز و ہرگ و خواربار بخوبی مجهز کرده‌بودند. ولی سرانجام. همة اینها 
سودی نبخشید. زیرا شهر مسخر کتردید و حاکم کشته‌شد. سپس لشکر ایران 
به‌سوی تبریز پیش راند اما در محلی که از آنجا تا خوی شش روز راہ بود برفی گران 
بارید و بسیاری از سپاهیان و اسبان و شتران از سرما مردند و از غنایمی که از 
کشور علاءالدوله بدست‌آمده‌بود بخش عمده‌ای نابود گردید. سرانجام لشکر به خوی 
رسید. شاه‌اسماعیل در آنجا کاخی باشکوه ساخته‌بود. با سپاهیانش تا بهار در آنجا 
ماند. آنگاه به‌تبریز بازگشت و تابستان را در آنجا گذراند. سال بعد ناگزیر دست 
به کارزاری دیگر زد و آن نبرد با شیبانی‌خان فرمانروای سمرقند بود که تاتار بزرگ 


۵ .1 
۲ در متن ۵12986 و در حاشية گری امیر بیگ. 
۳ در متن ]37۱ و در حاشيیه دپارہکر۔ 
۴. نام این فرزند 3026086 ہود که به‌نظر دکتر نوایی باید بافرییگ باشد. -م. 





TTA‏ سفر تاه فاي ویر بان در ایران 





خوانده‌می‌شد. قوم او حون جبة سبز می پوشند به‌همین نام خوانده‌می‌شوند. ! 
شیبانی‌خان لشکری جرار گردآورد و به‌سرزمین خراسان و استراباد درآمد که این 
هر دو زان ایران بود و سپس بر فلمرو امیران نواحی مجاور دستیافت تا بتواند 
به‌جنگ شاه‌اسماعیل سروك اما اسماعیل آمادة پیکار بوت و با لشکری عظیم 
به‌اصفهان رفت که تا تبریز چهارده روز راه است. و در سمت شرقی ان قراردارد. 
چون به‌اصفهان رسید در آنجا توقف کرد. خان تاتار که این بشنید دیگر پیش نرفت 
3 خواست جات 7 غافلگیر کند. از او برای رقتن به که رأ خواست تا از میان قلمرو 
او بخذرد آما اسماعیل بەئیرنگ وک پی پرد و ہەاو رام نداد 3 تا هنخامی که خان تاتار 
در خراسان بود در اصفهان بسربرد و مراقب حرکات دشمن بود. 

در پایان سال ۱۵۰۸م. [۹۱۴/۹۱۳ھ.ق.] خان تاتار به کشور خود بازگشت و 
شاه‌اسماعیل نیز به‌تبریز رفت. به‌افتخار مراجعت او بازارها و کاخها را آذین بستند 
و جشنها و بازیهای مفصل برپا کردند جنانکه شرح آن بیاید. شاه‌اسماعیل قرمان 
داد که تیری یا دئلی بلند در میدان برافرازند و سیبی زرین بالای آن بنهند تا هر 
که دوان از کنار تیر گذشت و سیب زرین را به‌تیر با چیزی دیگر بر زمین افکند 


١۔‏ در متن به‌حای شییانی‌خان با ٹنیک کان پاباس 1651088 آمده‌است. کاترینو زئو در صفحۂ ۳۷۲ 
به‌جای بسیلیاس. لا سیلباس نوشته‌است. در سفرنامۂ بازرگان وئیزی» صفح ۳۹۸ نیز کسیلیاس عوطااعوت 
آسده‌است که گری در حاشية رد آن را مطابق با بشیلباش «عفظا: ۷۵۵ دانسته است بی آنکە معضی 
کلمۂ احير و مأل خود را ذ کنر کرد اشک پاشپلیتاش در ترکی به‌معنی «سیزسره است (یاشیل = سبز) و 
در این صورت یسیلیاس و لامیلباس سابق‌الذکر را نیز باید مصحف یاشیلباش دانست. چون علاوہ بر 
آنجوللو. کاترینو زنو نیز در ص ۲۷۱ شیبکخان و پیروانش را «قباسبزان» ۸اگآ 3۳207 خوانده‌است (در 
پرابر اصطلاح «رداسرشان درورو ۳: که به‌فز لباشها اطلاق شده‌است؛ ر. ک.: سفرنامة ان لله صایحه 
۷ تفریبا تردیدی باقی‌نمی‌ماند که ازبکان شیبانی کلاه سبز بر سر می‌نهادند و در برابر اسطلاح فزلباش 
(سرخ‌سر) اصطلاح یاشیلباش (سبزسر) را بکارمی‌برده‌اند. این نکته تا آنجا که من تحقیق کرده‌ام در یکی از 
ماد فارسی املءاست: محمد شايع بن محمد صالح: مجمعالمعارف و مخزن‌الصوارف زاین کتاپ با 
حلیذ‌المتقین مجلسی در یک جلد به‌چاپ رسیده‌است, تهران, کتابفروشی محمدحسن علمی. ہی تاریخ), 
محمد شفیع در عین 2٭ فصل) سوم جدول سوم در ضمن بیان «وقایم متقذعه بر قیام آل محمد و روج 
دجال می‌نویسد: و اکثر لشکر او [یعنی دجال] اولاد زنا و صاحبان کلاه سب حواهندبود.» (همان کتاب» می 
۱ ہنا بر این تردید نیست که مراد از صاحبان کلاه سبز همان «یاشیلباش؛ها پا سیزسرها یا کلاه‌سبزها در 
مقابل قزلباشها است. دربار: لغت 2/۱88 به‌معتی ودا با قبا که مأخوذ از خفتان فارسی است و اشتیاهی که 
در بکاربردنش به‌جای گلا از طرف وئیزبان روی‌داده‌است ناه کنیذ به صو ۳۹۶ م 


سفرنامۂ آنجوللو ۔فصل پانزده ۳۳۹ 





سیب ازان او باشد. پس از سیب زرین سیبی سیمین نهادند. و بدین گونه بیست 
سے ئا ت وس ا تو فام اتکی سا ڈااساعل 
اندکی می‌آسود و مختصری شیرینی با شراب ناب می خورد. زمانی که سرگرم 
خوشی بود دو پسر زیبا در برابرش آیستاده‌بودند که یکی تنگی زرین با ساغر. و 
دیگری دو کوزه شربت در دست داشت. هنگام بازی هزار تن سپاهی که پاسدار او 
هستند و آنبوهی از لشکریان و مردان که شاید شمارشان به‌سی‌هزار تن برسد 
به کناری می‌ایستند و تماشای بازی می‌کنند. پس از بازی و سرگرمی با بزرگان دربار 
برای خوردن اهار به‌کاخی ' می رود که سلطان حسن‌بیگ در حومة شهر ساخته 
است. اما امیران در جایی جداتانه بر خوان می‌نشینند. 

«اين شاه صفوی زیبا و خوشروی و بسیار دلپذیر است. چندان بلندقامت 
نیست. ولی اندامی خوش‌ترکیب دارد. سبک‌پیکر و خوش‌اندام و فربه و میانِ 
کتفهایش فراخ و مویش مایل به‌سرخی است. از ریش و سبلت فقط سبلت را 
گذاشته و دست چپ را به‌جای دست راست بکارمی‌اندازد. مانند خروس جنگی 
بی‌باک و بیش از هر یک از امرای خود نیرومند است. در مسابقة تیراندازی از ده 
سیب که هدف یود هفت سب فر اقتاد هنگامی که به‌مشق مشغول است آلات 


E‏ ا 
طرب می‌نوازند و ستایش او را می سراینذہە 


1 گری سی تو یسل که در قصل jf‏ سط اة بازر گان ونیزی این کاخ استی‌بستی 1] ]تشر حو دہ 
شلده‌است و اما استی‌بیستی تصسحیفی است از ھعشت بهست. فیس هی لو بسك اینکه کاخ عجیب پر جللال که 
فش بھشٹت نامیده‌می‌شد طق اعتقاد بازرگان وئیزی از آثار ارزونحسن جال مطلبی تست گے تا شنون 
بەثبوت رسیدہباشد. محتملاً اوزون‌حسن بنای این کاخ را شروع کردہ ولی اتمام آن در دورۂ یعقوب 
بو ڈەواأست هرا طہل گقعة خضل الله روز بھان اصفهانی) مورح ذرباريك؛ تاریخ پایان ساخعتمان این کاخ قر سال 
۶ م. («۱ تشعیي.) بوده‌است. (والعر میتی تشکیل دولت ملی در اسران. صی. ۱۳۰-۱۳۹؛ تسرجسمة 
کبتاروس جھانداری, شرعت انسارات خوارزمی. ۱۳۶۱ رش با سم 

۲. این قسست از سفرنامف اتجوللو که در وصف شکل و شمایل شاه‌اسماعیل اول است از تاریخ ادبیات 
ابران» تألیف ادوارد براون: جلد جهارم: ترجمۂ مرحم وشیا یاسعپی؛ خر شه ۹ با اصلاحاتی نشل شك -ع. 


شاه‌اسماعیل شنگامی که در سرزمین قرهباغ بود دو تن از سرداران 
خود را قرمود تا به‌شماخی بتازند و خود به‌سوی دریای خزر راند و 
بسیاری جاها را گرفت. از جمله دڑ شهر دربند که موضعی مهم بود. 


۶ 


شاه‌اسماعیل پس از آنکه پانزده روز در تبریز ماند در سال ۱۵۱۰ م. 
[۹۱۶/۹۱۵ھ.ق.] روی به‌راه نهاد و با اردوی خویش به‌خوی رفت و دوباره در آنجا 
ماند. در این شهر بود که در ۱۵۰۹م. [۹۱۵/۹۱۴ھ.ق.] بر آن شد که به‌شروانشاه 
حمله برد. شاه نه تنها بر جان او بخشیده‌بود بلکه برای دومین‌بار سرزمین شروان ' 
و شماشی ۲ را در تصرف او پاقی‌نهاده‌بوّد؛ اما همین که اسماعیل با تاتاران درافتاد. 
شروانشاه شرایط صلح را نقض کرد. از این رو پس از گردآوردن لشکر به‌سوی 
سرزمین قره‌باغ شتافت. در آنجا دشتی پهناور است که دڑی بهنام کنا ٢‏ ر'فران 
قراردارد با ہسیاری از روستاها که از مضافات آ ن است. در آنحا حریری می‌بافند که 
کناری" خوانده‌می‌شود و این نام منسوب است به‌همین محل. چون این ناحیتی 
است پر نعمت اسم مم روز در آنجا مائد ۰ دو تن از سردا ران خود. یکی 
بەنام دده‌بیگی8 و دیگری بایرام‌بیگ ؟ را مأمور جنگ با شماخیان کرد و آنجا را 
به‌ایشان بخشید. هنگامی که این دو سردار بدانجا رسیدند دیدند که شهر به‌دستور 





۱. در اصل 567730 و در حاشية گری شووان. 
٣‏ در اصل 5107120018 و در حاشیۂ گری شای 
Canarian‏ .4 2۲ ,3 
ش در مت ععطدآوت] که بەنظر دکتر توایی بابد دده‌ییگ باشد. کے 
۶ در متن 8108۳55 و در حاشية گری: «بایرام‌بیگ فاتح وان و برادرزن شاء‌اسماعیل: ر. ک. قرام 
بازرگان ونیزی. فصل *ه. 


شروانشاه از مردم تھی شده‌است. شروانشاه به گلستان گر بخته‌بود که دزی است 
پزرگ و سخت استوار و بر فراز کوه نهاده؛ اما دبد گلستان فرمان داشت که اگر 
اسماعیل به‌تن خویش در آن سامان پدیدار شود دز را به‌وی تسلیم کند. آن دو 
سردار شاه‌اسماعیل با ده‌هزار تن از مردان دلاور دز گلستان را که تا شهر ٹیم میل 
قاصله داشت در محاصره گرفتند اما از هیچ سو نتوانستند بر آن بتازند. زیرا دستۂ 
مهندس و توپخانۀ نداشتند. در همین زمان شاه‌اسماعیل از «کناره بیرون آمد و 
به‌دژ محمودآباد' رفت که دژی است بر کرانه دریای خزر. و از آنجا تا تبریز هشت 
روز راہ است. شاه‌اسماعیل آن دڑ را کشود و غنیمتهای فراوان برگرفت. آنگاه در 
طول ساحل به‌پیش راند تا دیگر دژهای کشور شروان را بگشاید. از محمودآباد تا 
دربند از راه کرانه هفت روز راہ است و بسیاری از شهرها و دژها در این راہ 
قراردارد. از محمودآباد تا شماخی یک روز راہ است. در طی حرکت به‌جایی 
رسیدیم به‌نام باکارا" که از آنجا تا محمودآباد چهار روز و تا شماخی دو روز راہ 
است. این محل را باکو نیز می نامند و یکی از بندرهای تبریز بشمارمی‌رود. 
لنگرگاهی عالی دارد و در روزگار باستان مهمترین شهر ساحلی دریایی بوده‌است 
که به‌نام آن شهر یعنی دریای پا کو خوانده‌می‌شود؛ اگرچه دیگران آن را به‌مناسبت 
کوههای کاسپی دریای کاہنپی' نامیده‌ائد. برخی نیز این دریا را دریای هیرکانی [- 
گرگان] منسوب به‌هیرکانیا [-گرئان] خوانده‌اند که | کنون سرزمین استراباد نام دارد 
و ابریشم استراباد را از آنتجا می‌آورند. 

بالاتر از باکو و به‌مسافت یک روز راہ دژی است به‌نام سیرچ" بر فراز کوهی. 
مردم دژ سه روز پایداری کردند و سرانجام با شاه‌اسماعیل از در صلح درآمدند؛ وی 
شرایط آنان را پذیرفت و شصت مرد به‌درون دژ فرستاد و حاکم سابق قلعه از آنجا 
بیرون رفت. اما آن شصت تن صفوی " چنان با سنگدلی رفتارکردند که ساکنان 


را Maumutapa‏ .1 
۳ در مشن با گرگ »92620 که همان باکو باشد. -م. 
۴ در تمام سفرنامه‌های ونیزبان دربای مازندران یا بحر خزر را دریای با کو خوانده‌اند. دربای کاسپی 
98 30اھت نامی است که امروز نیز اروپاییان به‌همان در یا اطلاق کنند.-م. 


5. Sirecli û. اههد‎ 


شروانشاه از مردم تھی شده‌است. شروانشاه به گلستان گر بخته‌بود که دزی است 
پزرگ و سخت استوار و بر فراز کوه نهاده؛ اما دبد گلستان فرمان داشت که اگر 
اسماعیل به‌تن خویش در آن سامان پدیدار شود دز را به‌وی تسلیم کند. آن دو 
سردار شاه‌اسماعیل با ده‌هزار تن از مردان دلاور دز گلستان را که تا شهر ٹیم میل 
قاصله داشت در محاصره گرفتند اما از هیچ سو نتوانستند بر آن بتازند. زیرا دستۂ 
مهندس و توپخانۀ نداشتند. در همین زمان شاه‌اسماعیل از «کناره بیرون آمد و 
به‌دژ محمودآباد' رفت که دژی است بر کرانه دریای خزر. و از آنجا تا تبریز هشت 
روز راہ است. شاه‌اسماعیل آن دڑ را کشود و غنیمتهای فراوان برگرفت. آنگاه در 
طول ساحل به‌پیش راند تا دیگر دژهای کشور شروان را بگشاید. از محمودآباد تا 
دربند از راه کرانه هفت روز راہ است و بسیاری از شهرها و دژها در این راہ 
قراردارد. از محمودآباد تا شماخی یک روز راہ است. در طی حرکت به‌جایی 
رسیدیم به‌نام باکارا" که از آنجا تا محمودآباد چهار روز و تا شماخی دو روز راہ 
است. این محل را باکو نیز می نامند و یکی از بندرهای تبریز بشمارمی‌رود. 
لنگرگاهی عالی دارد و در روزگار باستان مهمترین شهر ساحلی دریایی بوده‌است 
که به‌نام آن شهر یعنی دریای پا کو خوانده‌می‌شود؛ اگرچه دیگران آن را به‌مناسبت 
کوههای کاسپی دریای کاہنپی' نامیده‌ائد. برخی نیز این دریا را دریای هیرکانی [- 
گرگان] منسوب به‌هیرکانیا [-گرئان] خوانده‌اند که | کنون سرزمین استراباد نام دارد 
و ابریشم استراباد را از آنتجا می‌آورند. 

بالاتر از باکو و به‌مسافت یک روز راہ دژی است به‌نام سیرچ" بر فراز کوهی. 
مردم دژ سه روز پایداری کردند و سرانجام با شاه‌اسماعیل از در صلح درآمدند؛ وی 
شرایط آنان را پذیرفت و شصت مرد به‌درون دژ فرستاد و حاکم سابق قلعه از آنجا 
بیرون رفت. اما آن شصت تن صفوی " چنان با سنگدلی رفتارکردند که ساکنان 


را Maumutapa‏ .1 
۳ در مشن با گرگ »92620 که همان باکو باشد. -م. 
۴ در تمام سفرنامه‌های ونیزبان دربای مازندران یا بحر خزر را دریای با کو خوانده‌اند. دربای کاسپی 
98 30اھت نامی است که امروز نیز اروپاییان به‌همان در یا اطلاق کنند.-م. 


5. Sirecli û. اههد‎ 





TFT‏ سفرنامەعای ونیز یان در اير ان 


سابق دژ آنان را کشتند و چون از عاقبت کار ترسیدند شبانه به‌بلندیهای کوھستان 
گریختند. سرانجام دژ ویران شد. اندکی بالاتر از این دژ شهری بود بەنام سبران ' که 
بارو نداشت. آنجا را از مردم تھی یافتیم. زیرا همه گریخته‌بودند بعضی از ترس و 
برخی بەقصد ویران‌کردن آن دیار. آنجا را ترک گفتیم و پس از چهار روز به‌دربند 
رسیدیم و دیدیم که همذ مردم گریخته‌اند: گروهی به‌تاتارستان و گروهی دیگر 
به‌بالای دریای خزر و عده‌ای به‌بلندیهای کوهستان. چنانکه تنها دژ که فراخ و 
خوش‌ساخت و استوار است پایداری نمود. همه برجهاي دژ را تازه برافراشته‌بودند 
و بر فراز آنها مردان جنگی با نیزه و فلاخن و تیرکمان و مانند اینهاء جای 
گرفته‌بودند. این در دو در دارد که پیرامون آنها را با سنگهای ستبر مانند ستگی 
چخماق دیوار کشیده‌اند. اکنون پیش از شرح دیگر مطالب بعتوصیف این ده 
می‌پردازم. شهر دربند که برخی آن را دمیرقاپو" (- در آهنین) خوانده‌اند بر کرانڈ 
دریای خزر نهادهاست نزدیک سلسله‌ای از کوههای بلند که کوههای خزر تام دارد و 
دربند تنها راہ عبور به‌سرزمین تاتاران و سرزمین چرکسهاست. نزدیک این کوه 
قسمت کوچکی از ساحل قراردارد که پهنای آن از دریا تا کوه یک ميل است و دو 
بارو که از دریا تا کوه کشیده‌است و درازایش نیم میل است و این قسمت از راه 
ساحلی را سد کرده‌است. الن فیا گا #فای شش پا در آب فرورفته‌است جنانکه 
هیچ کس پیاده یا سوار بر اسب نمی‌نواند از آنها عبور کند مگر آنکه از دروازه‌ها 
بگذرد. بین این دیوارها خانه‌های متعددی ساخته‌اند زیرا دربند بندری است با 
کشتیهای بسیار که برای بازرگانی به‌هشترخان و دیگر جاها رفت و آمد می‌کنند. در 
گذشته کشتیهایی که بارشان هشتصد تن بود وارد بندر می‌شدند, اما اکنون تنها 
گشتیهای دویست‌تنی می‌توانند وارد بندر شوند. بر فراز کوه دی قراردارد که 
ناگشودنی است. شاه صفوی در برابر آن اردو زد. از این شهر که به‌سوی مغرب پیش 
رویم دریا تا مسافت شصت میل در مشرق قرارمی‌گیرد و در جایی که بەسمت چپ 
متمایل می‌گردد, کوهها از دریا دور می‌شوند و در آن حوالی بر قلة کوهی کلیسای 
سن ماری کوههای خزر ‏ قزاردارد. اما بیش از این دربارة آن چیزی نمی‌گویم که 
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جای آن نیست. شاه‌اسماعیل بیست روز سرگرم شهربندان بود و سه نقب زد که 
پیهو3ه بوث. آنگاه لشکریان شاه صفوی زیر شالودۂ یکی از برجها را کندند و جای 
گود را با هیزم پر کردند و آن را آتش زدند و دودی عظیم به‌هوا برخاست که چون 
در ید اث را ك ید نیمه‌شب کس برش شاه‌اسماعیل فرستاد وہر جان 3 مال دژنشینان 
زنهار خواست تا دژ را تسلیم کند. اسماعیل چون دید که از آتش‌زدن بنیاد برج 
طرفی نبسته‌است از پیشنھاد دژبد خرسند شد و به‌آن رضا داد. بامداد روز دیگر دز 
را تصرف کرد و در آن ساز و برگ و توشه و جنگ‌افزار فراوان یافت. من خود ديدم 
که جوشتهای بسار به‌حضور شاه آوردند. 


بسیاری از امیران به‌شاهاسماعیل وفاداری و فرمانیرداری می‌نمایند 
و او پس از پیروزی مهم خود به‌تبریز بازمی‌گردد و برای دومین‌بار 
به‌جنگ امیر سمرکند می‌رود و او را شکست می‌دهد و می‌کشد. و 
پسرانش را به‌یادگردن سوگند وفاداری وادار می‌کند؛ اما پس از آزاد 
کردن آنان پسران خان تاتار سر به‌شورش برمي‌دارند. 


۱۷ 


شاه‌اسماعیل پس از آنکه خویشتن را بر آن دژ فرمانروا کرد هشت نه روز در 
آنجا ماند تا سپاهیانش بياسایند. در این مدت بسیاری از امیران آن سامان نزد شاه 
آمدند تا فرمانش را گردن نهند» پس قبای سرخ پوشیدند و سوگند وفاداری نسبت 
به‌شاه‌اسماعیل یاد کردند. پس از.آن» شاه به‌تبریز بازگشت. چون بدانجا رسید بازار 
را فراوان آذین بستند. دسته‌های مردام بزرگداشت پیروزی را در شهر براه‌افتادند و 
بنا بر رسمء مجالس جشن و سرور شاهانه برپا ساختند. این شاه را بخصوص 
سپاهیانش می‌پرستند, و بسیاری از آنان بی‌جوشن و زره می‌جنگند. از مردن در راه 
سرور خود خرسندند. با سینه‌های برهنه به‌میدان جنگ می‌روند و فریاد می‌زنند: 
«شیخ. شیخ »که در زبان فارسی به‌معنی «خداء خداه است. دیگران او را پیغمبر 
می‌ذانند؛ اما همین قدر مسلم است که همه معتقدند که او نخواهدمرد. هنگامی که 
در تبریز بودم شنیدم که شاه از این پرستش و از اینکه وی را خدا بخوانند بیزار 
است. رسم اینان چنان است که کلاهی سرخ بر سر می‌گذارند. و در قسمتی که سر 
را می‌پوشاند گشاد و نوک آن تنگ است. دارای دوازده ترگ است به‌ضخامت یک 
بند انگشت و این دوازده ترک نشانۀ دوازده شعار دینی اس" ریش و سبلت خود 





۲ در معن 5]8اڈ قتاع گر 


است به تاه 


ی در حاشیه می نویسد اشیخ: شیخ و بدین معنی فقط به‌معني مرد مقدسی 


۲. نشان دوازده امام است نه دوازده شمار دینی (8ا ۸٤۲۸۸ء8‏ 
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را نیز نمی‌تراشند. هنوز جامة خود را دگرگون نکرده‌اند و زره ایشان عبارت است از 
جوشنی از صفحات زراندود که از بهترین پولاد شیراز ساخته‌می‌شود. برقستوان 

سپاهیان نیز کلاه‌خودهای فلزی سنگین دارند. هر یک بر اسب مي‌نشیند. 
گروهی نیزه و شمشیر و سپر دارند و برخی تیر و کمان و گرز. هنکامی که شاه 
اسماعیل زمستان را در تبربز مي‌گذراند سه سفیر سیاه‌پوست به‌نزد وی آمدند که 
شاه صفوی آیشان را با احترام فراوان پذ‌برفت. فرستادگان چون رسالت خود را 
گزاردند با هدیه‌های بسیار نزد مخدوم خود بازگشتند. چنانکه پیش از این گفتم 
شاه‌اسماعیل که در این هنگام در تبریز آسایشگزیده‌بود خبر یافت که شیبانی‌خان ' 

‌ ۳: mm ‫َ ۳1 ۰ ۰ 

امیر سمرکند با یکی از امیران ازبک و لشکری جرار دست به‌تاراج عراق یعنی 
اصفهان " و دیگر جاها کشوده‌است. پس در انديشة انتقام برآمد و به‌کار جنگ 
پرداخت و به‌همة سپاهیان خود فرمان داد که در کاشان گردآیند که و 
شرقی تبریز و میان این دو شهر بیست روز راہ است. سبب‌گردکردن لشکر در کاشان 
ات بوث که در اینجا نعمت قراوان اسنب. رین شهر باروپی از سنگ دارد و محیطش 
سه میل است و صنعتگرانی بزرگ دارد. کار کاشانیان ساختن پارچه‌های ابریشمی و 
نخی است. شاه‌اسماعیل پس از فراهم‌آوردن یکصدهزار مرد جنگی از اسقفی ارمنی 
شنید که دشمن لشکری عظیم دارد. پس رو به‌راه نهاد تا با حریف درآویزد که از 
تاتاران کینه‌ای سخت در دل داشت. زیرا در آخرین بار که با ایشان صلح کرٹ ۂبود 
در سال ۱۵۰۱ م. [۹۰۷/۹۰۶هق.] رو به‌لشکر دشمن آورد که در استراباد" مرز عراق 
بود. شام کاشان را ترک گفت و به‌سوي اصفهان رفت از کاشان تا اصفهان چهار روز 
راه است. سیس به‌دنبالکردن دشمن شتافت و خان تاتار چون از آمدن شاداسماغیل 


۱ در متن کدطاایت1. گری در حاشیه می‌نویسد: اشیبانی ان ازبکه ر. ک. زنو ۲۵۵). نگاه کنید به‌حاشية 
یح ۱۳۲۶ 

۲. در متن ۲۱۱۲8۵ و در حاشیة عراق عجم. ۳ در مشن 15۳8137 در حاشیه اصفهان. 

۲ در معن 20عکت) و در حاشیه تاشان. ثد در متن 51752۷۵ و در حاشیه استر ایاد. 








آگاہ شد تا رودخانه‌ای به‌نام افرا؟ عقب نشست که در قدیم یاریت؟ خوآنده‌می‌شد و 
از دریاچه‌ای بەنام دریاچة خراسان " سرچشمه می‌گیرد. در میان رود شهری نهاده 
است بەنام چیرار " که تاناران در آنجا موضع گرفته‌بودند و از آنجا به‌سوی صفویان 
پیشروی کردند و پس از رسیدن ایشان نزدیک لشکر ایران اردو زدند و آمادة جنگ 
شدند. آنگاه صفویان در سه ستون صف‌آرابی کردند. سرکردة سنون نخستین 
بایرام‌پیگ" امیر شماخی بود و سردار ستون دوم استاجلو " بود و فرماندهی ستون 
سوم را شاه خود بر عهده گرفته‌بود. تاتاران نیز همچنان کردند. بامداد روز دیگر شاه 
فرمود تا همۀ سازهای جنگی را نواختند و همة سپاهیان فریاد زدند «زنده باد 
اسماعیل شاه ماه بدین گونه در نخستین ساعت روزء دو لشکر با هم درآویختند و 
در حملة اول تاتاران سپاه صفوبان را به بس راندند و بسیاری را از دم تیغ گذراندند. 

تاتاران همچنان غلبه می‌کردند و شاه‌اسماعیل چون نابودشدن خود را 
نزدیک دید به‌تخستین رد پیکار شتافت و دلیرانه جنگید و از نو حس شجاعت را 
در لشکریان خود که از شکست سپاه نخست سرگشته‌بودند. برانگیخت. ایشان چون 
شاه شود را در خطر دیدند به یگ تاختند و با تاتاران چهار ساعت دلاورانه رزم 
کردند. سرانجام ستونی را که زیر فرمان, امیر ازیک بود گریزاندند و دیگران نیز از 
ایشان پیروی کردند. بدین ترتیب شاه صفوی بر تاتاران پیروز شد و حرمتی عظیم 
پافت. در این نبرد نیز مانند نیردهای گذشته نشان‌داد که مردی سخت دلاور و 
سرثاری پزرگ اأست. 

امیر ازبک " و شیبانی و پسرانشان اسیر شدند. سر آن دو را بیدرنگ بریدند. 
یکی را برای سلطان مصر و دیگری را برای سلطان عثمانی فرستادند."در این جنگ 
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۵ در متن اطعا گری در حاشیه می‌تو بسد: تبه‌احتمال قوی بایرا‌بیگ برادرژن ساه‌اسماعیل 
است قه پیش از اہن تامسن بر دسف 
۶ در متن 111م أآ38ا8ا۔ گری در حاشیه می‌نویسد لاأهاعهاونان) برادرزن دیگم شاء؛ ظاهرا مراد گری 
از اہن نام ژ پان‌سلطانِ استاجلو است. -م. 
۷ اسامی دست‌گیر شدگان مو جود است. همه ازبک بو دند. (نوابی) 
۸ پس از قتل شیبائیە شاء‌اسماعیل اسر داد دست و پایش را بر بدند و با کناف مملکت گیل داشت و 


و 
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بیش از جنگهای دیگری که در ایران روی‌داده‌بود طرفین کشته‌دادند. شاه‌اسماعیل 
شاهزادگان دشمن را نکشت. بلکه به‌زندان افکندہ و بر قلمرو ایشان» استراباد و 
خراسان و هرات دست‌یافت. همچنین بر دیگر نواحی که بر آنها غلبه یافته بود. 
هنخامی که شاه صفوی می‌خواست از آن سامان بازگردد فرمان داد که 





پسران شیبانی را نزد او آورند و به‌ایشان گفت: «شما پسران پادشاهی بزرگ هستید 
که عهد خود را شکست و به‌سرزمین من تاخت و تاز کرد و مرا بر آن داشت که بر او 
حمله برم. اکنون بر وی چپره شده و تباهش کرده‌ام اما بر جان شما می‌بخشم و 
اجازه می دھم که به کشور خود بازگردید مشروط بر آنکه کلاه قزلباش بر سر تھید' و 
این رود مرز شما باشد». جوانان جواب دادند: ٭خدا پگانا به‌هر جه بخواهی خرسندیم 
و فرمان ترا گردن می‌نهیم» بدین گونه آزاد شدند و به‌سمرقند رفتند و ما نیز 
به کاشان بازگشتيم. سراسر زمستان سال ۱۵۱۰م. [۹۱۶/۹۱۵هحق.]" را در آنجا 
گذراندیم. همین که جوانان به‌سمرقند رسیدند خبر به‌خالویشان رسید که ایشان به 
شاه صفوی اظهار انقیاد کرده‌اند. این خالو از امیران سرسخث تاثارستان بود. پس 
نزد جوانان آمد و گفت: دای نادانان» شما با پوشیدن شعار آن سگ که نه نصرانی 
است نه مسلمان, آبروی ما را ریخته‌اید.» و سخت بر ایشان برآشفت. جوانان پاسخ 
دادند که ہما آنجه در قدرت داشتیع کرديم؛ آخر پدرمان کشته و خودمان اسیر شده 
بودیم و کشورمان گشوده و لشکرمان پرا کنده‌بوده. آنگاه توبه کردند و قبای سبز را 
که شعارشان بود پوشیدند و الو قول.داد که لشکر به‌یاری ایشان فرستد تا با 
شاه‌اسماعیل مصاف دهند. در سال ۱۵۱۲ م. [۹۱۸/۹۱۷ھ.ق.] این شاهزادگان با 
خالویشان لشکری عظیم گردآوردند. و به‌سرزمین خراسان که ازان صفویان بود 
قدم نهادند و شهر چیرازو" را گرفتند و صفویان را از دم تیغ گذراندند. به‌دنبال این 





۳ بو سےا سرش ۳ از گاه انباییته به‌عنوان باد گار و شاك ند نود اطان بای يد دوم بو طتطنیه فرستاد ر 
١‏ تیصو ان کاسڈ سر زافرمود به طلا گر فته قدحبی ساخته در مجلس بزم به گردشی آود دند». اتا يط ادیبات اران 
پراون. جلد ۶ء ترجمة رشید یاسمی: صی۔ 0۵۲).۔-م۔ 

١۔‏ در مشن قبای سرخ red atan‏ که مراد همان تاج قر تباش است. 

۲. نبرد مروشاهجان که شیبانی نان در آن کشته‌شد در ۱۵۱۴ [قطعاً در ۹۱۶ھ.ق.] وفوخ یافت. 

۳ در مت وان که شابد شیر از باشد از مصافات سمر‌تند, -م. 





۳۸ سقرم تامدھای ونیزیان در آیران 


پیروزی جندین حای دیگر ۳ تسخیر کرذند. جون اپن خبر ها به‌شاه‌اسماعیل رسید 
که با لشکر خود در کوراندوه" بود بیدرنگ روی بەراء تھاد تا با آن سیزپوشان درافتد 
۳ ۲ شب ۲ ۳ ٦‏ 

و ایشان را دنبال کرد و از سرزمین خراسان تا آن سوی چاررود" نزدیک کوههای 
مجاور دریای خزر بیرون راند. در آنجا جانب حزم رها نکرد و از تعقیب ایشان دست 
برداشت و به‌چیرازو بازگشت. یکی از فرزندان خود را که چهارساله بود با یکی از 
سرداران خردمند و دلیر خود در آنجا گماشت. سپس خود به‌تبریز رفت. و ھمڈ 
لشکر خویش را از بیم بازگشت تاتاران برجای گذاشت. 
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۲ در متن 5)8 و در حاشیه گری ہجارود 31000[ پەر جب پیعان صلحی که ہین شاءاسماعیل و 
ازبکان منعقد شد مرز میان ایران و قلمرو ازیکان جبحوت پا آمودریا بود. بەعقیدۂ دکتر نوایی جارود باید همان 
چاررود یا چهاررود یا چهارجوی باشد که ذ کر آن در لسترنج نیز آمده‌است. -م. 


جمعی از ہزرگان ایران سلطان عٹعانی را به جنگ با ساه‌اسماعیل 
برمی‌انگیزند. او با سپاهیانی بیشمار بەجنگ با شاه برمي‌خیزد. پس 
از نبردگردن پیروز می‌شود و بهآماسیه بازمی‌گردد. 


۱۸ 


هنگامی که شاه‌اسماعیل در تبریز بود برخی از امیرانِ خراجگزار صفویان 
که در مرز ایران و عثمانی امارت داشتند چون دیدند که لشکر ایران را به‌خراسان 
فرستاده‌اند با سلطان عثمانی تفاهم بافتند و او را به‌ناخت و تاز در ایران 
برانگيختند. اما سلطان عثمانی هرگز جرأت نداشت که دعوت ایشان را بپذیرد؛ 
لیکن چون دید که گروهی از امیران بخصوص کردهای دشمن شاه صفوی و 
ساکنان کوهستان بدلیس" او را انبرد با شاه‌اسماعیل می خوائندہ و از آنجا که از 
میزان قدرت تاتاران خبر داشت ٭ دانست که شاه‌اسماعیل گرفتار دشواریهای 
بسیار خواهدشد؛ در سال تسایر ان شد که لشکری گرداورد و بر 
اپران بتازد. این نکته را بخوبی دریافته‌بود که اگر شاه‌اسماعیل در جنگ با تاتاران 
پیروز گردد» در نباه‌کردنش با سلطان مصر همدست خواهدشد. از این رو از 
قسطنطنیه براه‌افتاد و با سپاهی بیشمار رو به‌آماسیه نهاد و در آنجا از ساز و برگ و 
زاد و توشه هر چه می‌خواست فراهم‌کرد. در ماه مه به‌سوی توقات روان شد. 
در اینجا مناسب است که مسافت هر منزلی را از منزل دیگر به‌میل بیان 
کنم. پس میگویم که مسافت قسطنطنیه تا آماسیه پانصد میل و از آنجا تا رود 
ایریس' یعنی سیواس از راہ روستاهای توقات یکصد و پنجاه میل است. از ایریس 
۱. دربار؛ بدلیس ر. ک. زنو. ۲. ایریس در عتن لیس 8اصا امده‌است. و این رود بنا به‌توشتة 
گری در حواشی فصل ۶ از سفرنامط انجوللو همان رود قزل‌ایرماق اسست, 





۳۵۰ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 





مرز قلمرو شاه صفوی تا رود فرات" یکصد. و از آنجا تا خرپرت هشتاد میل و تا آمد 
پنجاه میل و از آنجا تا بدلیس دویست و چهل میل و از بدلیس تا دریاچه" پنجاه 
میل و درازای دریاچه یکصد میل است. از آنجا تا خوی " پنجاه میل و از خوی تا 
تبریز هفتاد و پنچ میل است. از این سر قلمرو صفویان تا آن سر یعنی تا تبریز 
هفتصد و چهل و پنج میل و تا قسطنطنیه بر روی هم ۱۳۹۵ میل است. 

پس از عبور از توقات به‌سیواس و از آنجا به‌روستاهای ارزنجان' فرودآمد و 
غنیمتهای فراوان برگرفت و بسیاری از مردم را بهآماسیه و قسطنطنیه فرستاد که 
بیشتر صنعتگران و کارگران آزموده‌بودتد یا مردان والاجام 

شاه‌اسماعیل که سو و رن خبر بشنید چون هنوز لشکرش 
در خراسان پود ہر آن ن شد که سپاهیانی هر جه بیشتر فراهمآورد از این رو بشتاب 
وخ از سرطراح کد کرک ہظام سار یک و ۵ئ نام 
ساروپیره" - به‌دیاریکر فرستاد و ایشان قریب بیست‌هزار سپاهی گردآوردند و با 
سپاهیان در گدارهای فرات روان شدند. اما چون شنیدند که سلطان سلیم با 
لشکری عظیم می ‌آید خود را در جنگیدن با او به‌حد کافی توانا ندیدند و به‌خوی 
بازگشتند که در آنجا دره پا دشنی اسّت پهناور به‌نام جالدران. در آنجا درنگ کردند 
و شاه‌اسماعیل به‌تن خویش به‌ایشان پیوست. هنگامی که در آنجا بودند سلطان 
عثمانی همچنان پیشروی می‌گرد تا به‌جایی رسید که از چالدران چندان دور نبود. 
و در طی راہ دست به‌تاراچ‌کردن و سوختن روستاها گشود. پادشاه صفوی از خوی 
به‌تیریز رفت تا سپاهیانی بیشتر گردآورد. آن دو سردار چون نزدیک‌شدن دشمن را 
دیدند بر آن ن شدند که بر او بتازند. از سوی دیگر سلطان عثمانی که آذوقة لشکرش 


۱ یعنی تا کریش کتانه .Gumish ۴۸۲٢‏ 

۲. قاصله دریاچه وان در نزدیکتر ین نفطه تا یدلیس از بیست عیل هم کمٹر است. 

۳ سافت خوی تا دریاچۂ وان نزدیک به‌یکصد سل است. 

۴ این کوتاهترین و مستقیم‌تربن راہ از توفات تا ایران است و بکلی غیر از راهی است که هماکنون ذکر 
شتا 

5. ناداعسا5‎ Mametbei 

۶ در مسئن 53۳۱۲۳۱۲8 ے8 تاكت) که جسنانته پیش از این نسوشتەام همان سازوپیره مذکور در 

اجس التواریخ روعلو است. م 





سفر نامه انجوللو ۔فصل فجده ۳۵۱ 





ناچیز بود با نومیدی می جنگید و اگر شکست می خورد عثمانیان همه نابود 
می‌شدند. از این رو در بیست و سوم اوت سال ۰2۱۵۱۴ [۹۲۰۱۹۱۹ھ.ق.] لشکر 
اول صفویان به‌فرماندهی استاجلو محمدبیگ با نیمی از قوا نبرد را آغاز کرد و آن 
عده از سپاه دشمن را که در برابرش قرارگرقته و همه از مردم آناطولی بودند 
شکست داد و تار و مار کرد. اما ستان‌پاشا با سپاهی که از روم‌ایلی آمده‌بود به‌پیش 
رأند و از ده طرف بسیاری کشته‌شدند و سرانجام سپاه استاجلو شکست یافت و 
خودش اسیر شد و سرش را بریدند. و پس از چندی نزد شاه‌اسماعیل فرستادند. در 
این هنگام سپاه دوم ایران وارد میدان شد و چنان دلیرانه جنگید که دشمن 
هزیمت گرفت و سلطان عثمانی با هم قوای خود تا جایی که ینی‌چریها و توپچیھا 
قرارداشتند عقب نشست و لشکریانش پر کنده‌شدند؛ ولی سنان‌پاشا با نبوغی که 
داشت آنان را فراهم‌آورد و منظم کرد و صفوبان شکست‌خوردند و آردوی ایران و 
یکی از زنان شاه‌اسماعیل بەدست دشمن افتاد. لشکر اپران شکسته و هر دو سردار 
کشته‌شدند. اما یکی از آنان را پیش از آنکه بکشند نزد سلطان عثمانی بردند. 
سلطان به‌او گفت: ١ای‏ سگ تو کیستی که جرأت مخالفت با حضرت ما را یافتی. 
مگر نمی‌دانستی که من و پدرم جاتشینان محمد رسول خدا [ص] هستیم و خدا با 
ماست؟؟ 

خیربیگ ' سردار گفت راخدا با تو بود به‌جنگ سرور من شاه‌اسماعیل 
نمی ‌آمدی: اما گمان مب کنچ کہ خدادست از حمایت تو برداشته‌است.! 

آنگاه سلطان سلیم گفت: «اين سگ را بکشید». و سردار پاسخ داد: !می‌دانم 
که اجلم رسیده‌است. ولی تو ای سلیم خود را آمادۀ وفتی کن که سرور من ترا 
خواهدکشت همچنان که تو اکنون مرا می‌کشی». این بگفت و بیدرنگ او را کشنند. 

سلطان عثمانی پس از این پیروزی در خوی آرام گرفت زیرا بسیاری از 
سپاهیانش کشته شده‌بودند. خبر این شکست در تبریز به‌شاه‌اسماعیل رسید." 
بیدرنگ با سپاهيانی که از نبرد با عثمانیان گریخته‌بودند رو به‌راه نهاد و زن خود 





ا و کا ہو ۲ در عتن 083۲06٤‏ که بذنظر دکتر نواپی باید خیربیگ باشد. «م. 
۳ شاەاسماعیل در جنگ چالدران حضور داشت و دلاوریهای فراوان نسود و در واقع قهرمان ثبرد 
چالدران همو بود. -م. 





۳۵۲ سفرنامه‌هاي وئبزبان در ایران 
تاجلوخانم" و خزانة خود را نیز برداشت و به‌قزوین" رفت تا سپاهی گران برای 
جنگ با عثمانیان فراهم‌آورد. این شهر تا تبریز هفت روز راہ است. مردم تبریز 
چون دیدند که پاد‌شاهشان ثریخته‌است از سلطان عثمانی وحشت گردند و دو 
فرستاده با هدیه‌هایی نزد او تسیل داشتند. سیت آ2 سلطان بهتبریز آمد و 
بیدرنگ هفتصد خانواده از کارگران ماهر را سراغ کرد و ایشان را به‌قسطنطنیه 
فرستاد. وی سه روز در تبریز ماند و چون نیازمند خواربار بود و می‌ترسید که 
ایرانیان با نیرویی عظیم بر او بتازند از آنجا بیرون رفت. در راه از نداشتن آذوقه و 
دستبرد گرجیان بستوه آمد و سرانجام به‌آماسیه رسید. 


ا ص تسس = 
۱ در متن 10813710771كة]ٴ: ر. ک. صی۔ ۳۳۲ ۲ قزوین در ستن اتانعش) امده‌است. 


شاه‌اسماعیل سفیرائی بهنزد سلطان, مصر و علاءالدوله و گرجیان 
سفیرانبی نیز به‌ذربار عثمانی با پیشکشهایی بەنشانۂ ریشخند 
می‌تازد و او را با دو پسرش بقتل می ران 


۱۹ 


همین که شاه‌اسماعیل به‌تبریز بازگشت بر آن شد که سفیرانی به‌قاهره. به 
نزد علاءالدوله و کرجیان بفرستد. این واقعه در ماه اکتبر روی داد. سفیرانی که به 
دربار سلطان مصر" فرستاده‌بود در ماه دسامبر به‌مقصد رسیدند و رسالت خود را 
اعلام کردند و سلطان پاسخ داد که حاضر است شاه‌اسماعیل را یاوری گند و با او 
پیمانی بر ضد عثمانیان ببنده و لشکری را بەیاری او بفرستد و هر دو با هم بخت 
خویش را بیازمایند. با این همنة شاه‌اسماعیل شرط کرد که ار سلطان عثمانی 
سفیراتی نزد او فرستاد ایشان را پتهان و اشکار نپذیرد؛ وگرنه پیمان صلح بین او و 
منعقد شد. سفیرانی نیز که بهدربار علاءالتوله فرستاده‌شدند کامیاب کشتند؛ و 
فرسنادگانی که نرد گرجیان رفتند نیز توفیق يافتند. گرجیان گذشته از پیمان صلح 
مواقشت کردند که هر بار که او با سلطان سلیم پیکار گند اسماعیل را با بزرگترین 
لشکری که فراهم‌آوردنش میسور باشد یاوری نمایند. پس از آن شاه صفوی 
فرستادگانی نزد سلطان عشمانی بهآماسیه گسیل کرد. ایشان عصای سلطنتی زرین 
گوھرنشانی با زین و شمشیری که آنها نیز مرصع " بودند از جانب شاه به‌سلطان 
۱ مراد خافو رالغوری است که بعدھا [اروپابیان] ار را کامپسون گاوری Cu‏ 20175581 حر آندء‌اند. 
[خافورالغوری غلط و قانصوه‌الغوری درست است.] 
۲ ما در تاریخهای خود به‌موردی از این گونه برمی‌خوريم. غرضم هدیه‌هایی است که از طرف دوفین 
کتحامنكدتا برای عاثری پتجم فرستاده‌شد [مراد از دوفین» پسر ارشد پادشاه است]. 








دادند با نامه‌ای بدین مضمون: ہما اسماعیل. پادشاہ ایران این تحف و هدایای 
خسروانی را که به‌ملک تو می‌ارزد برای تو فرستاديم. اگر مردی آنها را خوب 
نگاه‌دار: زیرا من خواهم‌آمد و آنها را از تو یس خواهم‌گرفت. نه فقط آنها. بلکه تخت 
و تاج و سر و جان ترا سلیم چون این بشنید خواست که سفیران را هلاک کند. اما 
پاشاها او ,را از این کار بازداشتند» و او خود را بەبریدن بینی و گوش فرستادگان 
خرسند کرد و ایشان را رها ساخت و گفت: «به‌ارباب خود بگوپید که او در نظر من 
سگی بیش نیست. حال هر چه می‌خواهد بد کندہ 

ولایاتی که اکنون می‌خواهم از آنها سخن بگویم تحت سیطرة سلطان 
علمانی و زیر بوغ ینی‌چریها هستند و ایشان بر سرزمین ارزنجان و بایبرت که 
دارای شهرها و دژهای بسیار است فرمان می‌رانند. این فلمرو تا طرابوزان مرز 
آناطولی را تشکیل می‌دهد و هر دو جزو ارمنستان صغیر می‌باشد. از آنجا یعنی از 
فرات کشور دیاربکر شروع می شود که مرکز آن آمد است. واقع در ارمنستان بزرگ؛ 
همچنین موصل و دشث بزرگ" که تا مرز بغداد کشیده شده‌است و قسمتی از 
بین‌النهربن است. 

چون چنین اختلالی عظیم کر کارها روی‌نمود سلطان عثمانی در ۱۵۱۵م. 
٩۲ ۱/۹۲۰[‏ هق.] با سپاهی اندک به‌توقات و آماسیه آمد. زیرا لشکر خود را به‌دو 
نیمه تقسیم کرده‌بود. فرماندهی یکی را به‌اسکندر داده و او را به‌تاختن بر شهری 
بەنام تانیا" گماشته‌بود که جمعیتش یکصد و پنجاه‌هزار تن بود و خود با نيمة دیگر 
از سپاہ عثمانی به‌جنگ علاء‌الدوله رفت که در یکی از استحکامات کوهستانی 
موضع گرفته‌بود. این شهریار چون از آهنگ سلطان عشمانی آگاه شد سفیرانی 
نزدش فرستاد و گفت که پیوسته ہا وی دوست بوده‌است و علت دست‌اندازی 
سلطان ترک را به‌قلمرو خود نمی‌داند. با این همه بر آن است که چون دلاوران در 
جنگ کشته‌شود. سلطان پاسخ داد که می‌خواهد درس عبرتی به‌وی بیاموزد تا او 
باشد و دیگر فرستادگان شاه‌اسماعیل را نپذیرد و به‌او وعدة یاری بر ضد سلطان 


1. Grêal plain 
همان ارکساغلی انعم نردیک ماطیه است که تولز آن رأ کیماسوم 145507 الا خوانله‎ 13018 ۲ 
و گفته‌است که نردیگ علتقای ملاس ۸/2125 (قره‌سو) و فرات فراردارد.‎ 


سفرنامة آنجوللو -فصل نوزده ۳۵۵ 
عشمانی ندهد. اسکندر سردار به‌تانیا حمله برد و آنجا را پس از کشتاری عظیم 
گشود. سلطان عثمانی به‌سوی قیساریه" نزدیک علام‌الدوله پیشروی کرد و کسان 
علاء‌الدوله بر او حمله بردند اما سلطان عتمانی ایشان را دقع کرد و با آن قوم با 
سات عمل رفتار نموٹ, عاد اند و له و دو پسرش اسیر شدند و سرهایشان بر یده‌شد و 
دیگران به کوهها گريختند. بدین گونه سلطان عشمانی پیروزی بزرگی بدست‌آورد. 
همچنین اسکندر که مردم تانیا را قتل عام کرد. ترک بزرگ پس از این کامیابیها بر 
ان شد که پسرانش را در آماسیه باقی‌خذارد و خود به‌فسطنطنیه باززکردد». 





١۔‏ در متن ۳2883۲1۸ قیصریه و در حاشية گری قیساربه ۳29368619 ر.اگ. ص. ۳۳۴ گری در این باره 
تین تو تواست اانوٹز می تو ید که بر ادر زادهٌ علت الم لد علی‌ببگ Beg‏ متام به‌او ححیانت شرت و دز تشه از 
سری عتمانیان به حکو عت آن سامان منصو ب شد *.-م. 


سلطان عشمانی به‌جنگ سلطان مصر می‌رود و با او رویاروی 
می شود و وی ۳ اعت سسا فپ لد شد: پو سلطان مضر تشتامی شود. 
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در سال ۱۵۱۶ء. [۹۲۲/۹۲۱ھ.ق.] چون سلطان عثمانی از پیمان سلطان 
مصر و شاه‌اسماعیل آگاه شد و شنید که قباسبزان ' شاه‌اسماعیل را سخت در تنگنا 
نھادەاند بر ان شد که با لشکری عظیم بەجنگ سلطان مصر برود. در همان سال در 
ماه مه سپاهی بەسرکردگی سردار خود سنان‌پاشا فرستاد تا از تنگه بگذرند و به 
آناطولی بروند و عده‌ای تفنگدار و توپچی به‌وی سپرد و فرمان داد که به‌سوی 
قره‌مان برود. سنان‌پاشا پس از عبور از خاک ترکمانان به‌محلی به‌نام الیستان رسید 
و چند روز در آنجا ماند تا سپاه تفس تاره کند. 

شاه‌اسماعیل جون این بشید تتفیرانی نزه سلطان ممالیک. قانصوه؟ 
مشهور به‌غوری " فرستاد و پیام داد که خود از یک طرف به‌سوی سپاه سنان‌پاشا 
حرکت خواهدکرد و بايد که او نیز از سوی دیگر پیشروی کند و بدین سان هر دو 
سنان 7 درھمشکنند. سلطان شر جےہ شاەاسماعیل گفتەہود یپذیرفت و یس از 
گردآوردن سپاهیانی گران از قاهره بیرون آمد و بەحلب رفت. سلطان عثمانی چون 
این تسیل ذر تاریخ ينم ژوئن ۶٣ث‏ . [۹۲۲/۹۲۱ھ.ق.] از قسطتنطلنےه رڈی هراد 
نهاد تا به‌سنان‌پاشا ملحق شود و در طی راہ فرستادۂ خویش قاضی عسکر؟ و 


۱ در فتن ۰8/8805 ۲۵۵ تا : ر. گ۔ ہں۔ ۲۷۱. 
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در متن ٣عطععھا آ3۵ و در حاشیة گری قاضی‌خس‌کر.‎ ۴ 





سفرتامة آنجوللو ‏ فصلل بيست ۳۵۷ 
زکی‌یاشا" را بەنزد مملوک فرستاد تا سیب آمدن وی را به‌حلب. بدان وضع 
شاهاسماعیل سر و سری است. از این رو سلطان عثمانی همد فقبهان و دانشمندان 
را کردآورد و از ایشان خواستة کردگار را پرسید. در جواب گفتند که نخستین 
خداوند نشان‌خواهدداد قدم تذارد. سلطان عتمانی پس از شنیدن این پاسخ 
رو به‌سوی حلب نهاد و پس از رسیدن بدانجانزدیک دشتی زیبا که مزار 
ابراهیم نبی در آن قراردارد اردو زد و طلایة لشکر را که چهار سپاه بود از پیش 
û ۰ = ۳‏ ۾ ا ی + 1 ب 7 ۲ 

فرستاد. از این EF‏ لشکر علمانی شب و روز اماده جنگ توت روز بعد ممالیک در 
ور سیدنث و ارات جنگی گرفتند. چون آگاھی أ مف بەسلطان عثمانی ٹر خیمه پر 
پای خاست و به‌درگاه یزدان نالید و او را بەنام بزرگ پروردگار و خداپرستی 
عتمانیان سوگند داد که همان روز عساکر مسلمانان نٹیکوکار را بر سپاه دشمن پیروز 
گرداند. پس از دعا و نماز بر اسب سوار شد و نزد پاشاها رفت و دستور داد که 
فوجهای خود را آراسته کنند و ایشان نیز چنین کردند. فرمان داد که توپهای 
بزرگ و کوچک را منظم کنند. آنگاه منپاهیان عثمانی به‌پیشروی آغاز کردند و 
غلامان سلطان که عده‌شان به‌یک‌هزار و دویست تن می رسید و جامه‌های فاخر 
بر تن داشتنه بر اسب سوار شدند و در عین آنکه مراتب نظاسی و انضباط را 
رعاست میکردند پیروڑی سلطا ر 0 در کتاه خدا خواستار بسو كتل سلطان 
نیز جامه‌ای فاخر به‌تن کرد. جوانی گرانمایه که نامش مرجیس " بود در 
التزام رکابش بود. همچنین سه‌هزار مرد که جامه‌های زریفت پوشیده و به‌تیر 
و کمان مسلح بو د ند : اینان علامان مخصوص سلطان بشعار مبیرفتند. در جاتب 
چپ سه‌هزار و پانصد تن از درباریان او و بعد از ایشان یک‌هزار و هفتصد تن 

۴۳ و ے ٭ ت 
سولاچی و نخبه‌های سپاه و سیزده‌هزار بنی‌چری از تفنگدار و توپچی 


1. Zachala Bassa 
در مین 4801108655 که همان مملوکھا پا ممالیگ و سراد از ایشان در ایتجاسپاه مملو گا مصر‎ ۲ 
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قرارداشتند. در سمت چپ اینان افواج آناطولی بودند مسلح به‌نیزه. در رأس 
آنان سنجاق ' ایشان به‌نام ساچی‌نالوجیر" رئیس طايفة ترکمان دیده‌می‌شد. در 
جانب راست جنگاوران یونانی به‌فرماندهی سنان‌پاشا و بیگلربیگی سرزمین 
یا اخیراً مسخر شده‌بود فرارداشتند. نام این مرد بیلغوش محمد" بود. 
مردان جنگی آماسیه نیز همه شمشیر بەذست دیده‌می‌شدند. لشگری بدین گونه 
آراسته در تاریخ بیست و چهارم اوت" سه ساعت از روز برآمده جنگی سخت 
خونین با دشمن آغاز کرد که سه ساعت مدت گرفت. در برابر یونانیان سیاه 
فرمانروای دمشق صف کشیده‌بود و وی امیری است بس محتشم به‌نام سیبیوس ˆ 
اناطولیان نیز با قادربیگ ' امیر حلب رویاروی بودند." سنان‌پاشا آن عده از 
سپاهیان دشمن را که در برابر او بود تا جایی که درفشها را برافراشته‌بودند به‌ عقب 
راند و دیگر لشکریان عثمانی چون دلاوری ستان‌پاشا را دیدند به‌تکمیل فتوحات 
خود کوشیدند و هر دو گروه دلیرانه پای فشردند و دشمن را بنوبت پنج شش بار 
به‌عقب راندند. سرانجام حاکم حلب پشت داد و با همة سپاه خود گربخت و 
سنان‌پاشا هم نیروی خود را متوجه فرمائروای دمشق کرد و او نیز نتوانست بیش 
از آن مقاومت کند و به‌نزد. عملوک مضر گریخت. اما یکی از جنگجویان یونانی او را 
دنبال کرد و سرش را برید. پس از اندک‌زمانی سلطان قانصوه‌الغوری نیز به‌هلاکت 





۱ در من 00اه ود خاشيةه کری تمُجاؤگلیزمدڈ. 
0 2 
۳ در مٹن 21۳01۵ که به‌نظر دکٹر تواپی بايد عجمیه (عجمیان) تر اند ورد 
۴ در متن ۳010060۳6 [همان بیلفوشی محمد است. نواہی]. 
۵ نولز می نویسد در تاریخ هفتم اوت. 
۴ در من 68 510ر در حاشیذ گری سیییوس بالران 35ات2 ڈسادطازڈ 
Caierbec‏ .۲ 
۸ نولز می‌ویسد سبب عمدۂ شکست سمالیک در این برد خیانت قادربیگ بود که با سلطان 
سلیم سر و سری داست. عشمانیان کم مانده‌بود که از سیبس 58ا5 و الفزالی ناع2دعاھ شکست ایند 
اما فرار عملي امپر حثب و بموفع‌رمیدن ستان‌پاشا سرنوشت جنگ را تغییر داذ. سيس و 
قانصوه‌الغوری هر دو در کارزار کشته شدند و این پیکار بنا بەقول نوئر در تاریخ هفتم اوت ۱۵۱۶ میلادی 
۲۲/۲۱ ضجري فمری] درگرقت بعنی در هسان روزی که دو سال پیش از آن نبرد چالدران وضسوغ 
یافته‌بو د. 





سفرنامۂ آنجوللو -فصل بيست ۳۵۹ 
رسید. سپاه مملوکان تار و مار شدند و چادرها و سلاحها و خزینه‌ها را رها کردند و 
عدۂ فراوانی از ایشان به‌حلب گربختند و پس از اندک توقفی در آنجا به‌دمشق و 
قاهره رفتند. سلطان علمانی به حلب رفت و چندی در آنجا ماند و چندین دژ را در 
آن دیار تسخیر کرد و بر هر یک ساخلوهایی از پنی‌چربها گماشت. سپس 
یونس‌پاشا" را با سپاهیان یونانی به‌تعقیب دشمن فرستاد. این سردار نزدیک 
شهری به‌نام کمان " به‌سپاه دشمن رسید و قادربیگ حاکم حلب و الفزالی ' به‌سوی 
او شتافتند. امیر گلپ به‌استقبال باشا رفث و نسبث به‌سلطان عغمانی سوگند 
وفاداری یاد کرد. الفزالی به‌مصر گریخت. قادربیگ به حضور سلطان امد و سلطان او 
را بخوبی پذیرفت و به‌وی تحفه‌هایی کرانبها از زر و ابریشم و پشم و کتان بخشید و 
او را نزد امیران بزرگ خویش نشاند. 

سلطان عثمانی به‌سوی دمشق راند و پیش از واردشدن به‌شهر نزدیک شهر 
سراپرده زد و خیمه و خرگاهی سخت پرشکوه و جلال برپا کرد. مردم دمشق 
به‌هفتاد و دو زبان سخن می‌گفنند. این سراپردہ یکی از پرحشمت‌نربن خرگاههایی 
بود که تا آن روزگار دیدہ شده‌بود. پس از چند روز آقامت در شهر دو تن از سرداران 
بونانی را به‌نام محمدبیگ و |شکٹەربیگ:مامور کرد که با سپاهیان خود به‌سوی غزه 
پیشروی کنند. و چون به‌مرز آن دیار رسیدند توقف نمایند. سرداران پس از صدور 
این فرمان روی به‌راه نهادنده تازیان و مردم مغرب در آزاررساندن به‌اردوی اینان 
سخت کوشیدند؛ با این همه هر دو به‌غزه رسیدند و به‌شهر وارد شدند تا چندی در 
آنجا بیاسابند. 





١۔‏ در من خافورالغوری و در حاشية گری سلطان ماقبل آخر مصر در ۱۵۱۶م. [۹۲۲ھق۔] کشتعەشد و 
تومان‌ہیگ جانشین او گردید. 
۲ در مشن 83553 همول و در حاشیذ گری ۴383 ع000[ گری دربارۂ او می‌نویسد: «بعدها سلطان 
سلیم یونس‌پاشا را بقل رسائدہ 
Laman‏ .3 
۴ در متن 828[1ولھ که به‌نظر دکتر نوایی همان الغزالی است.-م. 


تومان‌بیگ, سلطان جدید مصر. پس از شنیدن خبر ظفر سلطان 
عثمانی. الفزالی را به‌غزه می فرستد تا با عثمانیان بجتگد. اما 
ستان‌پاشا به‌یاری عشمانیان می‌شتابد و لشکر ممالیک را شکست 
می‌دهد. ساطان عشمانی دمشق را ترک می‌گوید و به‌اورشليم 
می‌رود+ در آنجا صدقد می‌دشد و قربانی می‌کند. 


۳۱ 


سلطان جدید قاهره. دواتدار کبیر" ملقب به‌تومان‌بیگ" بزودی از پیروزی 
سلطان سلیم آگاه سل ۲ الغزالی که سرداری دلیر بود بەمحض وروت بەقاھرہ 
رخصث خواست که پرود و با لشکر عثمانی درآویزد. عثمانیان که بەغزہ رسیل تیو دند 
پای فشردند. و الغزالی که با پنج‌هرار تن از ممالیک مجهز و مسلح از قاهره براه 
غزه بودند بیمنا ک شدند و با این همه قصد کردند که شمشیر در دست جان ذهند. 
چون این خبر به‌سلطان عشمانی رسید بر آن شد که نیروی خود را در غزه تقویت 
کند. بدین قصد سنان‌پاشا را با پانزده‌هزار سپاهی بدان صوب روانه کرد. 

0" ا ظا ہی 

الغزالی قاهره را ترک گفت و به کاتیا ' رفت و پس از عبور از کویر پرریگ 
داذند. اگ جه سخت ملول شد زیرا می دید که سنان سد راہ رسیدنش به‌مقصود 
شده‌است ‏ ہا این حال بەسپاھیان خود دل داد و اندرز داد که مردانه بجنگند و 
قول داد که در نبرد پیروز خواهندشد. شب‌هنگام خواست که بر عثمانیان شبیخون 





١۔‏ در متن 11008۲ و در حاشيه گری دواتدار تول0ع1۳2۷. 
آ دز هتن 700007001 و در احسی‌التوازیث توعنی‌بیگ صی. ۴ + در حاشیه شر تومان‌بیگ 
10 ۱۲91۳۵۶ . آخر پن سلطان عصر. 
8 .3 
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زد اما این خبر به گوش دشمن رسید و سنان‌پاشا صف آرایی کرد و بر آن شد که با 
پیروز گردد یا در جنگ کشته‌شود زیرا راهی جز این نداشت و عدۂ فراوانی از 
عربهای مغرب او را در محاصره گرفته‌بودند. عثمانیان آن شب را به‌شادکامی و 
آتشبازی گذراندند و برای پیروزی به‌درگاه خدا دعا کردند. آنگاه روی بهراه نهادند. 
مردم غزه پنداشتند که به‌عقب‌نشیتی دستزده‌اند تا به‌سلطان علمانی بپیوندند. 
پس همة سریازان زخمی ترک را هلاک کردند. و به‌الغزالی خبر بردند که سپاهیان 
عثمانی رو به گریز نهاده‌اند. وی از شنیدن این خبر سخت خشنود شد؛ اما سه 
ساعت از روز برآمده چون از دور گرد و خاک لشکر عثمانیان را دید که پنداشته 
بود فرار بر قرار گزیده‌اند - و دانست که به جنگ او می آیند رضایتش بدل به‌نفرت 
شد. و سخت از این کار حیرت کرد. سپاهیان عثمانی چون به‌دشمن نزدیک گرد یدند 
از اسبها پیاده شدند و تنگ اسبها را محکم بستند و از یکدیگر حلال‌خواهی کردند 
و با هم دست دادند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و به‌درگاه خدا دعا کردند و او را 
سوگند دادند به‌پیامبرشان محمد [ص] و چهار خلیفة او ابوبکر و عمر و عثمان و 
علی [ع] و دیگر اتبیای سلف که فتح و ظفر نصیب مسلمانان حقیقی گرداند. آنگاه 
سنان‌پاشا رو به‌سوی لشکر کرد و همه‌را اندرز داد و گفت که پیش از آن بارها 
لشکرهای بزرگتر را شکست داده و در جنگهای مهمتر از این پیروز شدەاید' و 





١۔‏ تولز در کتاب خود تاریخ ترکان. .۵۳۵ قی‌توبسد: پاشا تفنگداران خود را در جناحین مستقر 
کرده‌بود که صف آتان را تقریت کرده‌باشد و نیز تا بتوانند توپخانه را با آزادی عمل پیشتری بکاربرند و دشمن 
را آسانتر در میان گیرند. در وسطء سواره‌نظام را مستقر کرده‌بود تا بتوانند در برابر نخستین حعلة ممالیک 
مقادیت کنند. الفزالی [در مشن 6ع]02281)] چون به‌دشمن تر دیک شد سوازران سبکاسلحه عرب را از پیش 
فرستاد تا نسبت به‌جناحین دشمن عملیات اپذایی انجام‌دهند و حود با مملوکھایش مستقیم به‌قلب غشمانیان 
حمله پرد. جنگی عظیم و هراس‌انگیز درگرفت و پیروزی این یا آن فریق مورد تردید بود. عدۂ علمانیان هر 
جلد بعرائب بیش از دشمن بود با این همه نتوانستند در برایر ممالیک مسلح و دلی بابداری کنند و از 
عقب‌نشستن در برابر خصم خحرسند بو دند و چون ممالیک در صفوف عشمانی رخ کردند. اینان خود را 
باختند و در صدد یاقتن راہ گریز بر آمدند. اما در این اٹٹا به‌فرمان سنان‌پاشا تفنگداران که با نخستین رگہار 
تفنگهای خود عربها را دقع کرده‌بودند؛ سپاه دشمن را دور زدند و جناحھای آن را در میان گرفتند و از این 
رهگذر مردان و اسیان را از دور با بارانی از گلوله‌های مرگبار کشتند. در چان حالی, شجاعت به کار ممالیک 
نمی‌آمد و تفرات عشماتی توانستند آنان را در میان بگیرند. زیرا هر بار که سمائیک به‌سوی ترکان عشمانی 


سر 





FY‏ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


تحت ے ہے اد سس ہے ہے ۱۱ 
اکنون باید مردانه درایستید زیرا اگر مقدر باشد که کسی بمیرد. اگر هم بگریزد 
خواهدمرد و اگر مقدر باشد که کسی کشته‌نشود اگر هم بجنگد زنده خواهدماند. 
همچنان که توسپندان نر شایستۂ قربانیند اپشان نیز ہاید جان فدای سلطان خود 
کنند. گفت: «بگذار ید در همان حملة نخستین انتقام خون دوستان خود را از این 
سگانی که ایشان را کشتەاند بازستانیم. چه اگر اجسادشان زبان داشتند فریاد 
می زدند: بکشید بکشید! اگر در این نبرد پیروز شدید پاداشهای بزرگ از سلطان خود 
خواهیدگرفت و شهرتی عظیم حاصل خواهیدکرد و بسیاری از شما که فرودستند 
به‌درجات بالاتر ارتقا خواهید یافت.؛ سپاهیان همه پاسخ دادند: «خداوند به‌سلطان 
ما عمر دراز دهد و همذ جهان را فرمانبردار او کند. مرگ بر هر آن که تسلیم او 
نمی شود. به‌پیش! به‌پیش!». پس به‌حرکت درآمدند و هر دو لشکر رویاروی شدتد و 
چرکسها با دلاوری و گستاخی فراوان در برابر حملة عثمانیان ایستادگی کردند و از 
سه ساعت از روز برآمدہ تا نیمروز هر یک از دو فریق, دیگری را بارها به‌عقب راند. 
سرانجام شکست بر چرکسها افتاد و لشکربان عثمانی از اينکه پیروز شده و 
غنیمتهای فراوان برگرفته‌بودند شادمان بودند. ممالیک به‌قاهره گریختند و گروهی 
از لشکریان عثمانی ایشان را دنبال کردند. دیگران با سنان‌پاشا به‌غزه بازگشتند و 
سرهای سرکردگان مقتول دشمن را با کاه انباشتتد و سرهای دیگران را به‌یادبود 
جنگ از نخلها آویخنند. سلطان اعظم دویستِ سولاچی [] به‌استقبال سنان‌پاشا 
فرستاد تا از او خواهش کنند که به‌بیش راند و در محلی معین سلطان را ملاقات 





۳ پیشروی می کردند عثمانیان بتندی عقب می‌نشستند و در تمام جناحها تا آنجاکه می ٹوانستند از 
رویاروی‌شدن با سواران دشن تن‌می‌زدند و می‌کوشيدند که ایشان را بەضرب گلوله از پای درآورند. الغزالی 
چون دید که سوارانش سخت فرسوده شده‌اند و امید نداشت که دیگر از جایی وی را مدد رسد و چون دید 
که عریها از او کناره می کنند و نیز چون بی‌برد که بیشتر سپاهیان دلیرش کشته با زخعی شده‌اند و بر گردن 
خود او نیز زخمی عمیق رسیدەاست: با بفیذالسیف سپاهیان خویش از دل دشمن راہ گشود و جندین درفش 
خعود وا ازدست‌داد و دوباره از میات آن کویر ریگزا از به‌قاهره گریخت, در این نبرد حا کم اسکندر یه ارچاموس 
۷5 و نیز حا کم قاهره (اين دو تن از بزرگان معالیک بشمارمی‌رفتند) و از ایشان گذشته عد: کثیری 
از غربھا و بیش از بگ‌هزار اژ سواران مملوک نابود شدند. ستان‌پاشا نیز شاعد پیروزی را با شادی و ہی 
خوئریزی بدست‌نیاورد چه پیش از دوهزار تن از بهترین سواران و از جمله بعضی فرماندهان را که مردانی 
والاجاه بودند ازدست‌داده. 





سفر نامه آنجو للو -فصل بيست و یک ۳۶۳ 
کند. اما حون پاشا را نیافتند عزم بازکشت کردند و در راه عده‌ای از ایشان تلف 
شدند. دیگران دوباره مورد حملۂ تازیان قرارگرفتند و همه بجز شش تن به‌هلا کت 
سیاہ او خبری نیست. سلطان چون این بشنید بەخشم تمام برخاست تا په 
نجات ہونانیان دلاور بشتابد اما در این لحظه گروهی از مردم مغرب از راه رسیدند و 
از شکست الغزالی به‌دست سپاه علمانی که با پیروزی وارد عزه شده‌بودند. خبر 
دادند. عربهای مغرب که این خبر خوش را آورده‌بودند مژدگانی گرفتند و امپرانور 
می بارہد و هوا بد بود و همین مایۀ رنج فراوان و هلاکت بسیاری از سپاهیان شد. در 
اورشلیم سلطان صدقۂ بسیار به‌بینوایان شهر داد و توسفندانی فراوان قربان 
کرد جندان که روحانیان متصدی قربانی از بخشش او خرسند شدند. عثمانیان 
همچنان به‌سوی غزه می‌رفتند تا رسیدند به‌پرتگاهی هراس‌انگیز که فقط دو 
اسب می توانستند پهلو به‌پهلو از کنار آن بگذرند. تازیان گردنه را گرفته و 
سنگهای گران گردآورده‌بودنند تا هنگام عبور سلطان از بالا به‌پایین بغلتانند. 
نیز عدة بسیاری کماندار ذاش سلطان چون از این ماجر آ تاه شد فرمان داد 
که توپھا و تفنخها را آماده کد اما حون تاه ضرورت فرارسید باد و باران مانع 
از آتش‌کردن آنها شد یکچ خیچ ریهز دلاور بەنحوی توانستند تفنگهای 
خود را ہکارگیرند و بەعربھای مغربی تلفات سنگین وارد سازند و ایشان را 
منهزم کنند. هنگامی که بەغزہ نزدیک شدیم سپاھیان دلیر پونانی غرق در 
دست سلطان را ببوسد و همۀ لشکر بەدو بخش تقسیم شد و سلطان را در ميان 
گر فنند و بتو چ سلام دادذند. سیپس کی سان پاشا ۳ ملاقات 3 از او 4 لشکر 5 





1. ۲۷۲ 


٢۔‏ در عتن وه ستحعاق ی ضغم ڈو تة اسه ان تابر ۃالمعار ف ار سپی. -۳. 





۳۶۶ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


سپاچی' که بەمعنی نجیب‌زادگان است سپاسگزاری کرد و خلعتهای بسیار بەایشان 
بخشید. عثمانیان پس از چهار روز اقامت در غزه به‌غزالی " پیش راندند و این همان 
محلی بود که پیش از این نتوانسته‌بودند بدانجا روند زیرا آب نداشت. اما چون 
اکنون صحرا پر از آب باران بود بآسائی پیشروی کردند و همین که به‌غزالی رسیدند 
بیدرنگ دست به‌یغما گشودند و با این کار خواستند حمله‌ای را تلافی کنند که 
مردم آن سامان به‌سلطان کرده‌بودند. در دره‌ای که پیش از این یاد کردم. 





1 در متن 5۳9408 که شاید همان «سپاهی» است. -م. 
٢۔‏ در متن 885818 به‌نظر دکتر نوابی شاید «غزاله« باشد, -م. 


سلطان عثماتی به‌سوی قاهره پیشروی می‌کند. و سلطان مصر و 
الغزالی با او روباروی می‌شوند, اما در جنگ شکست می‌خورند و 
ساطان مصر ناشتاس می‌گريزد. سلطان اعظم وارد پایتخت او 
می شود. 


۳۳ 


آنگاه رو به‌راهی نهادیم که یکسره به‌قاهره می‌رفت و در آنجا سلطان جدید 
1 ۲ ۳ 7 ع ے | | 

مصر تومان‌بیگ سرگرم تهیه‌کردن مقدمات جنگ بود. عدة فراوانی از کارگران را 
به کندن خندق و چیدن «چینه»" بکارگماشته‌بود. توپخانه را نیز برقرار کرده‌بود. 
بدین قصد که چون لشکر ما آشکار شود آن را تار و مار کند. چجهارده‌هزار تن مملوک 
و بیست‌هزار تن از سپاهیان افدادی زا مأمورکرده‌بود که با یک حملة ناگهانی لشکر 
علمانی را درهم‌شکنند. هنگامی که به‌حومة شهر رسیدیم شش‌هزار تن از مملوکان 
به‌ما پناه آوردتد و سلطان اعظم را از همث کارها آگاہ کردند. از این رو وی نا گهان راہ 
خود را تغییر داد و از راهی رفت که بی‌دفاع بود و تویخانة دشمن نمی توانست 
گزندی به‌لشکرش برساند. جرکسها و سلطان مصر چون دیدند که سلطان عثمانی از 
راہ دیگر بدسو ی قاشرہ مبی‌ستاید: با فریادھا 3 غریوھای بلند ہر ما ثاختنف. الغزالیی 
بەسپاہ یونان: و وزیری به‌نام حلوان‌بیگ بر سپاه آناطولیه. و خود سلطان مصر بر 
سلطان اعظم حمله کردند. چنانکه از بامدادان تا نیمروز نبردی خونین برقرار بود. 


١۔‏ در من 10۳01۳081 و در حاشية گر ی 132۷ 101712111 

۲- گری می‌نویسد «در محلی به‌نام محره 1413۲۲۵ در شش میلی فاهرهه. به‌نظر دکتر نوایی محره همان 
معرہ ژادگاہ ابو العلاء معری است. م 

۳ در متن تصعالھ که تولز او را ۵3۲ات ت0ا 108ا صاع خوانده‌است. به‌نظر دختر نوایی ۲1۵۲۱1:1۶ 
همان حلوان‌بیگ است. -«م. 





۳۶۶ سقرنامه‌های و نیزیان در آیر آن 





از شوربختی. ستان‌پاشا کشته‌شد" و همراه او نیز عدۂ کثیری از ملازمانش که نان و 
نمک او را خورده و جامه‌هایی را که وی داده‌بود پوشیده‌بودند خود را فدای مخدوم 
خویش کردند. سپاهیان سنان‌یاشا او را با اشک چشم شستند و در کفنی اعلا 
پیچیدند و پس از آنکه اندکی از آب معروف زمزم که چشمة آن در مکه است بر او 
پاشیدند وی را در گوری که برایش کنده‌بودند بخاک‌سپردند. مصطفی‌پاشا چون 
دید که او پگانه مایة امیدواری لشکر عثمانی است با فریادهای رسا و دلاوری 
فراوان پیکار را آغاز کرد. سربازان آناطولی که زیر فرمان او بودند چون این بدیدند. 
چنان ہر سر خشم و غیرت آمدند که چرکسها را به‌نحوی شگفت‌انگیز مانند علف 
درو کردند. سپاهیان سلطان عثمانی و سپاہ یونان نیز مردانه جنگیدند اما چون 
افتاب غروب کرد. هر دو فریق از فرط خستگی دست از نبرد کشیدند. چرکسها که 
فرسوده شده‌بودند هزیمت گرفتند س برخی به‌قاهره و گروهی به‌دشت و بیابان 
گريختند. " یونانیان تا شب ایشان را دنبال کردند. و دست بەیغما و کشتار این قوم 
گشودند. سلطان عثمانی ان شب در میدان جنگ ماند و فرمان داد که اسیران را 
بکشند و ایشان را کشتند. عتمانیان در آن محل سه روز ماندند. روز چهارم خود را 
به‌رود نیل به‌محلی به‌نام بی‌چیزی " رساندند و دو روز در آنجا آرام گرفتند. نه‌هزار 
تن از مملوکانی که پیشروی کرده‌بودند به‌سلطان مصر پیوستند و خواستند 
به‌عئمانیان شبیخون یزنندء اما چون سلطان اعظم این بشنید فرمان داد که 
لشکریان همه شب آمادة جنگ باشتد. چون این خبر به‌دشمن رسید نقش خود را 
تغییر داد و بر آن شد که هنگام روز بر ما بتازد. چون روز شد با فریادهای 
هراس‌آنگیز بر ما تاختند. ینی‌چریها مردانه جنگیدند و سپاهیان یونان بر اسب 
نشستند و سواره نبردکردند و چون در آن روز نتوانستند بر حریف غلبه کنند هر دو 





5 سنانپاشا بەدست یکی از سرکردگان مملوک بەنام بیدون 88 کشته‌شد که نرلر کرارا از او تام 
سی بر ۵. 

٢۔‏ در متن 02807018 و در حاشیۂ گری: چاه زمزم. 

۲ نولز می‌نویسد تومان‌بیگ پس از آنکه خودش شجاعت فراوان ابراز کرد نا گزبر فرمان عفب‌نشینی 
داد و اس کار ہزردی فيفل یەفرار شف این تبرد در بیست و چھارع زانوبه ۷ م. [ ٩۲۳۲۹۲۲‏ ىی.] 
روچ داد 


4. Bichierî 





سفرئامة آنجوللو ۔فصل بی نیت و تو ا ا 





بامداٹ روز دیگر سلطان اعظم پیت دادن برخاست و تس از گزاردن نما 

فرمان داد که همة لشکر را صف‌آرایی کنند. همه بر اسب نشستند و با وقار و کبکبةڈ 
بسیار به‌مقابله با چرکسها شتافتند. ایشان با فریادهای معمول خود جنگ را آغاز 
کردند؛ بزودی جنان گرد و غباری برخاست که این از آن شناخته نمی شد. مملوکان ' 
نومید شده‌پودند و از خدا می‌خواستند که شمشیر به‌دست جان دهند زیرا گریختن 
و برجای نهادن دارایی خود را برای دشمن ننک می‌شمردند. خداوند همه کس 
خاصه هر مسلمان نیکوکاری را از این مصیبت در امان داراد. سلطان عشماني چون 
دید که قادر به‌قلع و قمع جرکسها نیست. فرمان داد که شهر را بسوزانند. بنی‌جریها 
در چند جا چنین کردند. مملوکان چون این بدیدند با فریادھا و فغانهای مخوف از 
سلطان امان خواستند و وی بر ایشان بخشود و فرمان داد که آتش را خاموشی گنند 
و اینکه همه شهر پاک نسوخت. کاری معجزآسا بود. جر کسها بیخار را با چنان 
شدت و حدنی از سر گرفتند که از آسمان تیر چون باران می‌بارید. عده‌ای بسیار از 
هر دو طرق به‌خاک هلاک افتادند جنانکه در کوچه‌های قاهره خون جاری بود و 
کارزار تمام روز برقرار بود. شبانگاه چرکسها خسته و فرسوده به‌مسجدی رفنند و 
آنجا را بەدڑی میدل کردند. سه روز و اس شب از آن مسجد مردانه دقاع کردند. 
سرانجام عثمانیان با یک حملة وسیع آنجا را گرفتند. سلطان تومان‌بیگ. ناشناس 
فرار کردہ و سلطان اعظم آرام گرفت و وو سرگرم گردکردن غنایم و بندکردن 
اسیران شدند. پس از چندی اسیران را در ساحل نیل گردن زدند. الغزالي که از 
قاهره بیرون رفته‌بود تا سپاهی از جح ورد» رو به‌سوی شهر نهاده‌بود که حبر 
شد سلطان اعظم ندا داده‌است که اگر هر جر کسپی تا سه روز تسلیم شود عفو خواهد 
شد. از این رو بسیاری از چرکسها که پنهان شده‌بودند. خود را به‌عتمانیان تسلیم 
کردند و مشمول عفو شدند. الغزالی نیز چنین کرد و با سلطان از در اطاعت درامد. 
به‌وی نیز هدایایی داده‌شد. سپس سلطان اعظم با درقش سفید بزرگ و طبل و نی 
و نقاره به‌اقامتگاه سلطان مصر رفت. عشمانیان در راه توطثه‌ای کشف کردند و 


و 


5 سلیم در قاهره نخست ممالیک را بەعقب راند و سپس یر ایشان تاخت. 





۳۶۸ سففرنامه‌های وتیزیان در آیران 


دانستند که گروهی از مملوکان قصد فرار دارند. از این رو بعضی از آنان ۳ 
بقتل رساندند و برخی را زندانی و پس از چند روز در رود نیل غرق کردند. بدین گونه 
این پادشاہ سے سلطان سلیم ار دشمنان خود انتقام گر فت. شمجئین هنخامی که 
در قاهره اقامت داشت چون شنید که مردم شهری بەنام کاتیا" سربازان ما را که 
بےآنجا فرستاده‌بوديم سورد طعن و ملامت قرارداده‌بودند. الغزالی و یکی از 
بیگلربیگیها را مأمور کرد که بروند و عربهای مغربی را گوشمال دهند و شهر را غارت 
کنند. پس از این کار و بعد از آنکه عربهای صغربی به‌هلاکت رسیدند. مردم آن 
حوالی یکباره مطیع و منقاد شدند. 





1. Calla 


سلطان عثمانی سفیرانی نزد سلطان مصر که گر بخته‌بود می‌فرستد 
و او را به‌اطاعت از خود می‌خواند. اما فرستادفان ب‌دست چرکھا 
کشسته‌می‌شوند. سساطان اعسظم» مصطفی‌پاشا را یا سپاشی 
به خونخواهي سفیران می‌فرستد. سلطان مصر شکست می‌خورد و 
مصطفی او را تعقیب و اسیر می‌کند و تزد پدر می آورد و به‌فرمان او 
سلطان مملوک را بر یکی از ذروازه‌های فاهره بەمیخ می‌کشند. 





۳۳ 


ما در قاهره هشیار کار و مراقب هم حرکات سلطان مملوک بوديم که از 

۲ وا 7 یں 7 ۱ ۱ 
رود نیل گذشته و به‌سرزمین سائتو گريخته‌بود. چون می‌خواست از تمام 
کارهای عتمانیان آگاہ شود پنهانی کسانی به‌قاهره می‌فرستاد تا مردم شهر 

۱ ا و ۲ 
را بر ضد سپاهیان ما بشوراند. حال بدین منوال بود. که عمر امیر عربهای 
3٦ mik ٣ ۳ 0 ۰‏ 7 1 
سلطان یکی از سنجفهای نواحی سائتو را به‌وی پاداش داد. عثماتیان در همه جا 
نگھبان تماستند 3 شو پھا ب شرف رود ٹیل قراردادنه جنانکه پرنده‌ای 
نیز نمی توانست از روت ندرف پسصیس ہے آرم شدند که ده تن از امیران ربا 

۱ در مین 538110 که کر در حاشيه می تویسد: 10061:37 

٦٢‏ نولز این غمر را 00۳0۱8۲ تالک [الیو مار ؟] خو اند ماسیت. 

۲ ستجاق 5327|84 با ستنجق 580[80 در تقسیمات اداری دولت عشمانی هر یک از تقسیمات جرم یک 
ولایت یا ایالت. بر طبق قانون تشکیلات اساسیه 4۱٩۲۱۱‏ سنجاق منسوخ شد و مملکت ترکیه به‌ولایات. و 
ولایات به‌قضاهاء و قضاها به‌نواحی. منقسم گردید. سنجق ظاهراً اصللاً به‌معتی بیرق است و خاصه بیر قهای 
بزرگ قابل نصب بر زمین با آنهایی که به‌طور دائم یر بثا یا بر کشتی نصب می‌شد. نزد سلاجقه سنجق از 
عالامات سلطنتی و در واقع بیرق سلطنتی بود و در تواریخ امده‌است که بر باروهای استحکاماتی که تسلیم آنها 
می شدہ ستجق نصب می‌کردند. اسراو سلاطین دیگر سنجق را از آنان اقتباس کردند. در اوآخر دولت 
سلجوقیان, اعطای سنجق یکی از مراسم انتصاب حکام تابع (خاصه تابع سر کر دة علمانبها) بود. با براسدن 
عثمانیها عنوآن سنج به‌قلمرو و حکومٹ اطلاق شد و حا کم سنجق عنوان سنجق‌بیگی یافت. ( ایر قالمعارف 
گار سی ). ےم 

رسي ۸-۰۰ 





.۳۷ سقرنامه‌های ونیزیان در ایران 





قاضیان' قاهره نزد سلطان مملوک بفرستند و بهاو اندرز دهند که از سلطان اعظم 
زنهار جوید. و سلطان به‌او وعده داده‌بود که چنانچه تسلیم شود حکومت قاهره را 
بدو واگذار خواهدکرد. اما همین که سفیران به‌قلمرو چرکسها درآمدند به‌دست 
ایشان کشته‌شدند. جون سلطان علمانی از این سنخدلی | گاه شد قرمان داد که بر 
نیل پلهایی زنند و مصطفی‌پاشا را فرمود که با همة لشکر از رود بگذرد. خبر 
به‌سلطان مملوک رسید و او با پنج‌هزار چرکس و ده‌هزار عرب شتابزده پس از یک 
شبانه‌روز به‌استقبال عثمانیان آمد. در این گیر و دار قسمتی از سپاهیان بونانی از 
اب گذشته‌بودند و بقیة لشکر عثمانی در حال عبور بودند. یونانیان از ماجرای آمدن 
سلطان مملوک خبر نداشتند اما خدا خواست که ایشان در جست و جوی جایی 
مناسب برای برافراشتن سراپردة سلطان برآیند. که از دور گرد و خاک لشکر مملوک 
را که به‌سوی سپاہ عثمانی می‌آمدند دیدند. پاک مبهوت شدند؛ بتاخت بازگشتند و 
خبر به‌سلطان رساندند. سلطان به‌مصطفی‌پاشا فرمان داد که بر اسب بنشیند و 
صف‌آراپی کند. چرکسها بر ما تاختند و لشکر عثمانی را تا جایی که درفش ما 
قرارداشت به‌عقب راندند, اما پس از رسیدن نیروی مددکار» ایشان را دقع کرديم. 
چرکسها چون این بدیدند دوپاره با ما درآویختند و دوباره ما را عقب راندند» و 
به کشتاری عظیم دست‌زدند و جوی خون روان کردند. عربهای مغربی همین قدر 
جنگیدند که چرکسها بتوانند تفس تازه کنند. از این رو عرصه بر سپاهیان ما سخت 
تنگ شده‌بود و همچتان با تلفاتی نسنگین مردانه پیکار می‌کردیم. پاشا" که همراه 
سلطان بود چون این بدید و پیدا بود که شکست خواهیم‌خورد برآشفت و شمشیر و 
گرز" خود را گرفت و به‌سوی سلطان مملوک شتافت و خواست پیش از آنکه خود 
بمیرد وی را از پای درآورد. یونانیان چون این مایه دلاوری از سردار خود بدیدند 
کوشیدند تا وی را یاری کنند. مسلم است که اگر در آن هنگام دلاوری نمی‌نمودند 
جانشان تباه می شد زیرا دشمن همگی را از دم تیغ می‌گذراند. اما شجاعت عثمانیان 


۱. در متن افا که به‌طن قريب بەیقین ثتصحیفشدۂ #قاضی است. -م, 
The Bassa‏ .2 
۴ در متن 30و00 که کری در تعلیقات خود می نویسد به‌معلی «برزدا گان [به‌ترکی «برزداغان»؛] که 
همان گرز است. این لخت در قطنطنیه تقریبا متروک شده و در والاشی محفوظ مانده‌است». 





سفرئامة آئجوللو -فصل بیست و سه 9۹ 
به‌سلطان مملوک نشان‌داد که دشمنانش پیروز خواهندشد؛ چون میدید که در این 
حال وی از مقام پادشاهی بزرگ و توانگر به‌درجة مردی بینوا و بیکس و تنهاء و از 
سرداد و چنان سخنانی تلخ بر زبان راند که هر کس شنید بر وی رقت آورد. پس از 
شکوة فراوان که توأم با گریستن بود رو به‌فرار نهاد و شب و روز اسب می تاخت تا 
به‌پلی رسید و در آنجا اندکی آرام گرفت. مصطفی‌پاشا و یونانیان او را دنبال کردند؛ 
اما وی توانست ایشان را پشت سر نهد. سلطان عشمانی از قاهره حرکت کرد و 
به‌فاصلةٌ نصف روز راہ از مصطفی‌پاشاء توقف کرد. پس از جهار روز و چهار شب که 
مصطفی‌پاشا در تعقیب سلطان مملوک بود عاقبت آن سلطان را ناگزیر ساخت که از 
فرط خستگی به‌قبایل عرب مغربی پناه برد. سپاهیان ما نیز بسیار خسته بودند و 
نتوانستند او را دستگیر کنند. پس بر آن شدند که نامه‌ای به‌مردم قبایل عرب 
بنویسند و ایشان را به‌آتش و شمشیر تهدید کنند تا مانع از پیشرفت سلطان مصر 
شوند. از این رو دژید که نامش شیخ‌الصائم" بود ماجرا را بەکسان خود گفت و 
عربهای مغربی تومان‌بیگ و چرکسها را محاصره کردند که نگریزند تا سپاهیان ما از 
راه پر ستگ, همین که و سید اتسار 7 در قبضة قدر ت خود گرفتند. جرکسها خوك 
را بهدرپاچة مجاور افکندند و سربازان ما بعضي از ایشان را با شمشیر به‌دو نیمه 
گردند و برخیی را بەاسارت درآوردنت: تومان‌بیگ در حالی که تا زانو در اب ایستاده 
بوت اسیر قسف او ۳ ٹزٹ ا بر شید و وک پیک یآبەنزد سلطان فرسٹاد 58 اؤ را از آنجه 
گذشتهہوٹ آگاہ کرٹ پیک ۳ با شادمانی فراوان پد بر قتند و همه سنحجقجیها 3 امیران 
دست سلطان اعظم را بوسیدند. پادشاه مملوک را به حضورش نیردند. بلکه در 
چادری تزدیک خیمة سلطان بازداشت کردند. پس از آن در میان عثمانیان و مغربیان 
نبرد دیگری در دژی دیگر» نزدیک رود نیل, روی‌داد. چون مردم ان سامان و 
گروهی از ممالیک پیوسته از سپاهیان ما می‌کشتند و اینان را غارت می‌کردند. 
مصطفی‌پاشا روی به‌راه نهاد و دژ را ویران کرد. پس از چهار روز آقامت در آنجا نزد 
سلطان اعظم بازگشت که دادگاهی برپا کرده و فر مان داده‌یود که نومان‌بیگ 


۱. Sêcikh Agsaim 





۳۹۷ سفرنامەھای ونیزیال در اپران 


سلطان" را سوار بر استر و زنجیر بر گردن در ولایت قاهره بگردانند و در آن دروازة 
شهر که نام باب ذوبله " دارد بەمیخ کشند. فرمان سلطان بیدرنگ اجرا شد. این 
پایان دولت ممالیک بود و آغاز قدرت بیشتر سلطان سلیم. تاریخ جنگ اخیر 
سلطان سلیم با سلطان قاهره و ممالیک را که یک قاضی‌عسکر ‏ که همراه سیاه 
عشمانی بود. بدقت برای قاضی قسطنطنیه نوشته‌بود. و در بيست و دوم اکتبر 
۷ م. ٩۲۳/۹۲۲(‏ هق.] به‌زیان توسکانی " ترجمه شد. 

در ۱۵۲۴ م. [۱/۹۳۰ ۹۲ ه.ق.] در ماه اوت خبر رسید که شاه‌اسماعیل صفوی 
نامدار درگذشته و پسر کهترش قدرت را بدست‌گرفته‌است. اما پسر مهتر با عدۂ 
فراوانی از سپاهیان با وی از در مخالفت درآمده‌است. از شاه‌اسماعیل چهار پسر 
مانده‌بود که ارشد ایشان شاه‌طهماسب" و دومی القاص‌میرزا " و سومی بهرام‌میرزا" 
و چهارمی سام‌میرزا" بود. میرزا لقبی است به‌معنی شاهزاده. در آن زمان فرزند 
ارشد چهارده‌ساله بود و پدر او حاکمی را به‌نام چایان‌سلطان " معین کرده‌بود که تا 
رسیدن طهماسب به‌سن بلوغ بر مملکت فرمان‌راند. این ثایب‌السلطته مردی بود 








1 او را نخست شکنجه دادند تا محل کنجهای عظیم و موهوم «الفوری» را که تصور مي‌شد تومان‌بیگ 
پنهان کر ده‌است بروز دهد 

۲. در مت 52۵0616 که همان.باب ذویله سذکور در شاه‌اسماعیل صفوی تألیف دکتر نواہی 
است. م ۳ در من وعدا الها و در حاشیه گری قاضی عسکر. 

۴ منسوب به‌توسکان 104188" که نام تاحیه‌ای انیت در ایتالیای مرکزی, «توسکان در اراهر قرون 
وسطی و در دورۂ رنسانس از مراکز هنر و دانش بود. زبان توسکانی زبان ادبی سراسر ابتالیا گر دید 
2 فار قالمعار فی قار سی). -م. ۵ در متن, 50112011166795 و در حاشية گری شاه‌طهماسب. 

۶ در متن 8۷1523 اه ج8 تل۸ که گری بغلط در حاشیه می نویسد «الیاس‌میرزا پادشاه شیروان: ر.اگ. 
الساندری». الیاس‌میرزا اشتباء است و درست؛ آنچنان که در ستن نوشته‌ام القاص‌میر زاست: «القاص مير زل 
وفات ۹۵۶عق,. از شاهرادگان زیرگ و سلحشور سلسلهة صفوی. پسر شاماس‌ماعیل اول صفوی: برادرش 
شاءطھہعماسب در سنه ۹۲۳۲ھ یی سلطان سلیمان پادشاه عشمانی را واداشت که به‌ابران لشکر بکشد و فتنەای 
بزرگ از این قضیه برعاست و سلطان علمانی تا تبریز آمد و رفت. القاص‌میرزا در ربیمالارل سال ۹۵۶ھ.ق۔ 
در قلعة الموت محیوس شد و چند روز بعد عده‌ای که القاص زمائی پدر آنها راکشتەیود به‌قصاص خون پدر. 
او را از قلعه به‌زیر انکندند تا هلاک شدہ ( دایر تالمعارف فارسی,).-ع. 

۷ در متن ۲۷۱۳۲۵ ا ۳۸2۲۵۳ و در حاشية گری بهرام‌میرژا: 

8. Sam اج‎ Mirza 
در محن 31120 0088 که باید چابان‌سلطان باشد.-م.‎ ٩ 


سفرنامۂ آنجوللو ۔فصل بيست و سه ۳۷۳ 
خردمند و صاحب نفوذ. اما جمعی دیگر از امیران به چېت حسدی که به‌نایبالسلطنه 
می‌بردند با همدیگر به‌ستیزه پرداختند و آتش جنگ روشن گردید. و خود را تا 
كا یه فاوط ای افو وی کنات تساه ۱ نی ا 
میان ایشان مصالحه شد و بازگشتند. 


پایان سفرنامة آنجوللو 





سفرنامة 
بازرگان ونیزی در ایران 





هه 
مرو فپ نان تی 


در بیان شدر مولف از نوشتن این سفرنامد. 


۱ 


همه می‌دانند که جملة مردمان. بخصوص دانشجویان. دانش‌دوستند؛ از 
این رو برای تحقیق در مسائل تازه بر خود رنجها هموار می‌کنند. بدین سبب 
آندیشیدم که با نوشتن شرحی از سفرهای خود در ایران و روایت‌کردن آنچه 
توانسته‌ام با اندک مایه استعداد خویش در مشرق‌زمین در طی مدت هشت سال و 
هشت ماه اقامت خود در آنجا بیاموزم محتمل است که نوشته‌های من برای 
خوانندگان دل‌انگیز باشد ج هم. از جهت بدیع‌بودن مطلب و هم از حیث اشتمال 
این کتاب پر اطلاعات مربوط به‌بسیاری از شهرهای بزرگ. اقوام و مردمان و آداب و 
عادات پیگانگان. اگر پاره‌ای ان مطالب این سفرنامه دراز و پیچیدہ باشد جشم دارم 
که خوانندة مهربان بر من ببخشد و این را فقط از عادت‌نداشتن من به‌کار 
نویسندگی بداند. اما خواتندگان باید یقین بدانند که صرف نظر از آنجه اشاره شد 
چیزی جز آنچه براستی دیده و شنیده‌ام نخواهم‌گفت و در هیچ چیز غلو نخواهم 
کرد بلکه مقصود خود را ساده و چنانکه از بازرگانی درستکار سزاوار است بیان 
خواهم‌گرد و داستان خود را با الفاظ و کلمات نخواهم‌آراست. 

اکنون مطلب را آغاز می‌کنم با ذکر اماکن و تواحیی که در آنها بسر 
برده‌ام. پس می‌گويم هنگامی که شاەاسماعیل' در سال ۰۸۱۵۰۷ [۹۱۳/۹۱۲ھ.ق.] 
برای جنگ با علاوالدولےه به‌قره‌مان آمد بر حسب اتفاق, من در لشکر او در 


١۔‏ در فتن ۱۵۳۵ 516. 





۳۷۸ سفرنامه‌های وئیزبان در ایران 


ي سید ام ات 
ارزنجان ' بودم و چهل روز در آنجا ماندم و بعد در چمشکزک . آنگاه رود فرات را 
گذاره کردم و به کشور علاءالدوله رفتم. در هنگامی که اسماعیل با شماخی ' و کشور 
شیروان " می جنگید من نیز حضور داشتم. در تبریز نیز زمانی که شیخ اسماعیل با 
لشکر خود به‌آنجا بازمی‌گشت حاضر بودم. با این همه هنگامی که همان شاه 
اسماعیل نزدیک دیاربکر سرگرم جنگهایی بود و پیروزیهایی بدست‌می‌آورد. من 
غایب بودم. مع‌هذا به‌شرح آنها می‌پردازم زیرا وقایع را از کسان مختلفی که در آن 
ماجراها حضور داشته‌اند شنیده‌ام و این کار برای من آسان بود زیرا زبانهای 
عجمی" و ترکی و عربی را بخوبی‌می‌دانم. 





۱ در ستن ارسنجان 20ع0 ا8ھ که گر ی در حاشیه سی‌تو یسد: «ارزنجان ۳۳20۳30 را ک. سفرنامة 
کاٹریٹو زنوه. 

۲ در متن 0(5082830آن). گری در حاشیه می‌نوبسد: :چیمیش گزک مدعد :”اط٦ا‏ با زادگاه 
زیمیسکس 201158688 که آرمنیان او را همان غیرآپولیس ۲۱12۳20015 می نامند: اگر چے نام قتونی آنِ 7 
به‌مناسبت زادگاه زیمیسکس امپراتور بوزنطیه (بیزانس) به‌همین اسم معمول امروزی می‌خوانند. این شهر 
امروز پنج‌هزار تن نفوس دارد؛ و بقایایی از دوران امپراتوری روم در آن دیدء‌نمی‌شود. 

۳ در مشن 517۳08001118 و در حاشیه گری شماخی. 

۴ در مشن 51۳۷۵1 و در حاشیه گری شیروان. 

۵ در من عجمی ۵*0 و در حاشيذ گری عراق عجم. 


شهرهایی که بر سر راه حلب به‌ایران فراردارد. دربارة شھر بیره. 
شھر اورفسه و چشمۂ حضرت ابراهیم که آبش نبداران را شفا 
می‌بخشت و در توصیف ماهیهای آن چشمه. در وصف چاهي که 
آیش بیماران میتلا بەبرص را بهبود می‌بخشد. در بیان عظمت شهر 
سابق‌الذگر اهر فد. 


برگردم بر سر شرح سفرهای خویش. پس گویم که در راہ حلب بهایران 
عموما 9 به تیر یزخصوصاأ بەمسافت سه روزء محلی قراردارد بەنام بیرہ' که برا 
سوی ساحل فرات نهاده‌است و وسعتی ندارد. سلطان قایت‌بیگ بارویی بر گرد آن 
کشید زیرا پیش از آن حصاری نداشت اما پیوسته دارای دژی نیکو و استوار 
بودەاست که بسیار کسان آن لتتاسره کردہ و به کشودنش کامیاب نشده‌اند. از 
جمله دواتدار که بر ضد سلطان عثمانی/ شورید. سراسر کشور و شهرها و دژها که 
ذر آن سوی رود قراردارد پیوسته زیر فرمان پادشاہ ایران بوده‌است و می‌باشد. اما 
هم سرزمینهای این سوق رود تا برسپم به‌حلب همه تحت حکومت سلطان قاهره 


ات 





۱. بیر 81٦‏ که در گرانڈ قرات قراردارد: در سابق شهری بزرگ بوده‌است که تیمور آن را گرفت و ویران 
کرد. نام یاستانی ان آپامیا ۵۸702۸ است [آپامیا را اقامیه با فامیه ٹیر خوائتد] خسرو پرویز در ۵۴۵ء. آن را 
وبران کرٹ, دوباره ساححعه‌شد, ولی ژلزله شدیدی آت را خراب نموذ ۱۱۵۲۱ ع.). ویرانه‌های شهر قدیم هنوز 
مو جود است ا دای قالمعار ف ڈٹارسی), -م. 

۲, در عتن "381156 و در حاشية گر ی و۳2۱1 که همان سیفالدین تایت‌ یه از سلاطین معروف 
بەععالیک برجی است ۸۷۲ تا #۸۷۳ ھا ق۔ مم 

۳ در ستن 5 016048] که طري درہارۂ او در حاشیه جچسنین سی نویسد: 8دواندار 1۸2۷۵0181 که بهد 
صاحب‌سصبان دستگاہ معالیک اطلاق می‌شد. تومان‌بیگ آخرین ساطان فاھرہ در ۱۵۱۷ء۔[۹۲۳/۹۲۷ھ.ق.] 
پس از مقاومتی دلیرائه در مقابل لشکر غثعانی به‌دست ساطان سلیم مغلوب و معتول شد. وی حانسین 
قانصوء غوری [بدقول کر ی: ۲3لا 1801 ] کشته‌بو د. 





FA‏ سفرنامه‌های ونیزبان در اپران 


در تمام کشورها و شهرستانها و شهرها و دژهای بین راه حلب و تبریز: و از 
تبریز گرفته تا دربند و کرانه‌های دریای مازندران» من مدتی بسربرده و داد و ستد 
کرده‌ام چنانکه شرح آنها بیاید. به‌مسافت دو روز راه از بیره» شهر بزرگی قراردارد به 
A : 7 : : 4 0 5‏ 
نام آورفه که به‌قول سکنه و تواریخ آن سامان تمرود ' بزرگ‌بارویی بر گردش کشید؛ 
و در واقع مردم دیوارهای کهنی را نشان‌می‌دهند به‌شعاع ده میل بی‌آنکه خندقی 
پیرآمون آنها باشد۔ در درون شهر دزی باشخوه قراردارد با دیوارهایی عظیم و 
عریض. اما باز بدون خندق و در داخل قلعه دو ستون زیبای بلند دیده‌می‌شود به 

۲ ۰ ۰ ی ا ۵ ٣‏ 

بلندی ستونهای شهر ونیز در میدان سان مارکو (حضرت مرقس) که می‌گویند 
نمرود بتهای خود را بر فراز آنها نهاده‌بود و آن ستونها مانند روز اول راست و استوار 
برپاست. * در این شهر بقعه‌ای است که در آنجا پدر ما ابراهیم می‌خواست پسر خود 

می‌گویند که در این محل در آن زمان چشمه‌ای می‌جوشید با آبی زلال و 





۱. اورفه که در قدیم جانشینان امنگندر آي زاراد سا عوانده‌اند همان است که در ادوار بعد به‌رها 1312 
معروف شدء‌است. اورفه یکی از مستعتوات روغ رو یکی از پایگاههای مهم روسان بر ضد پارئیان بود. در 
دوران جنگھای صلیبی افامتگاه ايدان کو ر تنه ۴۷5 ]لاجت) پود که از کتھای ادا یودند و صلاح‌اللین 
ابوہی این شهر را از ایشان گرفت. تیمور در ۱۲۲۶ م. [۸۳۰/۸۲۹ھ.ق.] انجا را غارت کرد و این شهر اکنون 
ٹابع عشمانی است. کینیر 100617 در پان‌داشتهاي خغراقیابی رن مہ Geographical Memoir of‏ 
مي‌نوبسد: فاین شهر در سرزمینی لمیزرع به‌مسافت سی و عفت ميل و دویست و سی و دو میل از دیاربگر 
قراردارد. بر گرد شهر بارویی از سنگ کشیدهاند. برای دفاع از شهر ارگی در آن ساخته‌اند. خندق را که عریضی 
و عمیق است با شکافتن ستگها پدیدآورده‌اند و به گاه ضرورت با آب رودخانه اسکیرتوس 50170905 پر 
ھی کنل اندها وش ساختنلہ و می‌گریند عدۂ مردم شهر که از ترک و تازی و ارستی و بهپردو تسطوری 
ترکیب یافته‌است بالغ بر پیست‌هزار ٿن است. مهمترین مایة زبلت شهر مسجدی است باشکوه که وقف بر 
حضرت ابراهیم است و کلیسای بزرگ ارمنیان که اکتون رو به‌ویراتی نهاده‌است. بر فراز کوھی مشرف و چیرہ 
بر ارگ شھر هر ابه‌های بنایی دیده‌می‌شود که عریها آن را قصر نمرود حوانند و نیز چندین ساسعتمال زیرژعیتٹی 
شطفت‌انگیز در آنجا و جر ددارد که ظاحراً متعلق به‌عهدی بسیار کهن است.: 

۲ در متن ۱۵۲۵۳۵۸ و در حاشية گری ترود 





3. Piazza of st. Mark 
جارلز گری در آعر کتاب یادداشتی ذربارۂٰ شهر *آور قده تو شه ات این ستونها هترز بر جاو دارای‎ ۴ 
سنگنوشتەھاہی است که ظاهراً بەزبان ختیقی است.:‎ 


سفرنامة بازرگان ونیزی در ایران -فصل دو TA!‏ 
آبیاری کند و در جایی که آب می جوشید مسیحیان گلیسایی به‌نام حضرت ابراهیم 
ساختند و چون قدرت نصارا رو به‌زوال نهاد مسلمانان این کلیسا را مبدل به‌مسجد 
کردند و تا امروز آن چشمه را چشمة ابراهیم می‌خوانند (به‌ترکی «ابراهیم خلیل 
بوناره » گویند). حتی امروز نیز مسیحیان و مسلمانان آن را حرمت می‌گذارند زیرا 
به‌این فضیلت ممتاز است که هر بیمار تبداری را که از سر ایمان قدم در آن نهد 
شفا می‌بخشد. در این چشمه ماهیان بسیاری" است که آنها را نمی‌گیرند و مقدس 
در شش میلی بیرون این شهر چشمه‌ای شگفت‌انگیز است که بیماران مبتلا 
نهند. و این ترتیب را رعایت کنند: نخست باید پنج روز روزه بگیرند و هر روز اب 
فراوان بنوشند و هر بار که آب می‌نوشند خود را با آن آب بشویند اما پس از پنج 
روز دیگر تباید خود را شست و شو دهند. ولی همچنان از آب چشمه تا روز دهم یا 
دوازدهم بنوشندہ بدین گونه از برکت آن آب از بیماری مبی‌رهند یا دست کم مرض 
شدت نمی‌گیرد. و من این خاصیت چشمه را در اورفه به‌چشم خویش دیدم و 
بیاددارم که بسیار کسان بیمار امِدنت ایند رست بازگشتند. وقتی که از تبر یز به حلب 
۱ 15۹ ۳ ۳ گا » ۳ ۱ فی ۰ .ك۵ 
بازمی‌کشتم به‌اورفه آمدم. در انجا شخصی بود قبرسی به‌نام هکتور که در نیکوزپا 
می‌زیست. این مرد که به جشمه مقدسش رفته‌بود در حالی بازمی‌ کشت که از بسیاری 
از بتاهای تاریخی اورفه پیداست که این شهر شاهانه بوده‌است. ده دوازده 
کلیسای مرمر دارد که باشکوهتر از آن است که بخواهم با الفاظ وصف و بیان کنم. 
= 3 7 ۳ ۳ ۰ : ۲ ۳ ۳ ۹ ™ 
روستاهای پیرامون شهر چنان که دل آرزو می‌کند زیبا و دل‌انگیز است. در سمت 
5 بونار در امد تر کی مععول در ر کی باعل چیہ اسسشد جع 
۲ این سنت عنوز برقرار است و ماهیانی که بدان اشاره شدهء‌است هنوز به‌هسان اندازه فراوائند و گرفٹن 
آنها را حرام می‌دانند. 
۳ بیساری په هسان اسب که به‌عریی برص می‌گویند و کسی را که بدان مبتلاست ابر سی. -ع. 
Hector‏ .#4 
ث۵ ۱۵۵۶۵ که اسر وز نیز پاہتخت قبر سي است. دم 
۴ این تأحیه اهر و ز قغر و حشگ است. 





TAT‏ ۱ سقر تامەفای ونیزیان در ایرانِ 


مغرب تپه‌ای دل‌انگیزء پوشیده از خانه‌های روستايي مسکون, و بسیاری دژهای 
باستانی است که آمروز غیرمسکون است. باغهای وسیع و زیبایی به‌شهر متصل 
است که دارای انواع میوه‌هاست با هر قدر نعمت که بخواهی. از این گذشته شهر بر 
سر راہ بغداد و ایران و عثمانی و سوریه قراردارد. مردمانش خوب و درستکارند. این 
نخستین شهری است که در قلمرو سلطان شیخ اسماعیل واقع است و مدينة اعظم 
و مرکز ایالتی است به‌نام دیاریکر که دارای شش شهر بزرگ و پانصد دڑ می‌باشد 
چنانکه شرح آنها بیاید. 





در وصق دژ جملین و شهر بزرگ قره‌آمد که امپراتور قسطنطین آن 
را بنیاه کرد. دربارۂ یتاهای زییا و لیساها و جویهایی که در ان شهر 
است و در بیان اینکه مردم قره‌آمد بیشتر مسیحی و ارمنی و 
بهودی هستند و کمتر مسلمان. در باب ایالت دیاربگر و شهرها و 
فرماتروای آن. 


به‌مسافت دو روز راه از اورفه دژی به‌نام جملین' قراردارد که بر فراز کوهی 
است و بارویش مستحکم نیست و خندقی کوچک دارد که در دل تخته‌سنگها پدید 
آورده‌اند. در پیرامون قلعه شهری است با خانه‌هایی غارمانند که با کندن و شکافتن 
کوه ساخته‌اند و روستاییان که از نسلی پست همچون کولیانند در آنها بسرمی‌برند. 
این ناحیه سخت قفر و خشک اسشو بی‌آب. اما در غارهایی که پا حفر کردن سنگها 
پدید ا وردەاند حوضهایی گود ساخنه‌اند که در بهار آنها را از آب پر می‌کنند و در 
همة سال بکارمی‌برند. 

شهر قره‌آمن که به‌مسافتَ سه روز راہ از آن د قراردارد شهری است بزرگ 
که بنا بر تاریخهای آن دار به‌دتنت رانور قسطنطین ساخته‌شد " و شعاع آن ده 
الی دوازده میل است. بر گرد شهر بارویی از سنگ سیاه کشیده و چنان قرارداده‌اند 
که گویی آن را رنگ کرده‌اند و در تمام محیط شهر سیصد و شصت برج و کوشک 
ساخته‌اند. من دو بار برای تفریح و تفرج سواره گرد شهر گشتم و برجها و کوشکها را 
که به‌اشکال و ابعاد کاملاً مختلف بود تماشاکردم." با این همه کسی که هندسه 


۱ در فتن 08160 و در حاشیة گری حسلین 0106101 ل. ,٢‏ و گ. سن. ۲۰ ۲. 

٣‏ خطاست. قسطئطین امپرآثور ففط ہاروی ندیم رومی را تعمیر کرد. 

۴ این برجها را در مواقم مختلف شاهان و امیران سلسله‌های مبختلفی که بر قرەآمد حکومت می‌کر دند 
ساخته‌اند. از والنس ۷۵۱۵09 نا سلطان سلیم فرمانروابانی که یکی پس از دیگری امده‌اند سنگ‌نوشته‌هایی 
از خود بر دیوارهاي شهر بهیادتار گذاسته‌اند. 





TAT‏ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


نداند از دیدن آنها خشنود نخواهدشد زیرا ساختمانها بسیار زیبا و دل‌انگیز است و 
در برخی قسمتها در روی آنها علامتهای امپراتوری دیدم که به‌شکل عقابی دوسره 
با دو تاج بود. ' در این شهر بسیاری کلیساهای شگفت‌انگیز و کاخها و بناهای 
ساخته از مرمر دیده‌می‌شود که بر آنها حروف بونانی نقر کرده‌اند. کلیساها تقریبا 
بەاندازۂ کلیساهای سن جووانی" و سن پائولو" یا فرائی مینوری" واقع در ونیز 
است. و در بسیاری از آنها آثار منسوب به‌پاکان بخصوص سن کویرینوس" دیده 
می‌شود که آنها را در روزگاری که مسیحیان برثری داشتند آشکارا نشأن مې ذادند. 
در کلیسای جرجیس پاک " سلاح یکی از پاکان را دیدم که در جلدی سیمین بود و 
می‌گویند که این جنگ‌افزار پطرس پاک" بودەاست و آن را با حرمت بسیار حفظ 
می‌کر دند. مقبرة دسپیناخاتون نیز در این کلیساست که دختر پادشاه طرابوزان 
بەنام کالویوحنا" بود و آن را به‌طرزی خفت‌آور در زیر رواقی نزدیک در کلیسا در 
خاک دفن کرده و بر فراز مزار چیزی مانند جعبه به‌بلندی یک گام و به‌بهنای یک 
گام و به‌درازای سه گام از آجر و خشت ساخته‌اند. کلیسایی نیز به‌نام یحیای پاک 
ساخته‌اند که زیباست و چندین کلیسای دیگر که آنها نیز زیبایی و شکوه فراوان 
دارد. در ضمن به‌یادآوردن آنها نبایت از ذکر یکی غافل شوم که نامش کلیسای مریم 
پاک پود و شرح آن برای خوانندگان کتاب من دلپذیر خواهدیود. این کلیسا بناپی 
است بزرگ با شصت محراب تة هر کدام در برابر نمازخانەای فراردارد. در داخل کلیسا 
گنبد‌هایی ساخته‌اند کا پیش از سیرصدرستویی آنها را نگاه‌داشته‌است و بر روی این 
گنبدها نیز گنیدهای دیگری زده‌اند که دارای همان تعداد ستون می‌باشد. حاصل 
نکته‌سنجی و داوریم این بود که هرگز این کلیسا را در فسمت وسط سرپوشیده 
نکرده‌اند و این نکته از طرز بالابردن بنا برمی‌آید. بخصوص از مشاعدۂ سنقاب 


١۔‏ این نشان سلاطین آیوبی و ارتفی بود نه نشان امپراتوری روم 
ای A. St. Giovanni 3. 3t. Faulo 4. Frali Minori 5. SL‏ 
ت07 St,‏ .5 
5t. Peter ۷‏ از حواریون غیسی. -م. 
۸ در مشن ۹۵1۵1810۳81 که گری در حاشیه می‌تویسد د کالر یر تا 1883008 ماق با یو نای سپا 
ں گید سیر نامه زنوا۔ 
AY ٩‏ بات مقصود حضرت مریم است. م. 





سفرنامة پازرگان وئیزی در ایران -فصل سه ۳۸۵ 





مخصوص غسل تعمید" که در وسط کلیسا قراردارد و از مرمر سفید ساخته شده 
است. به‌شکل مصطبه‌ای بزرگ که درونش پوشیده از طرحهای گوناگون بسیار 
باشکوه و زیباست و پوشیده شده‌است از یک تخته مرمر بسپار عالی که بر روی شش 
ستون مرمر صاف ھشمچون مروارید قراردارد. این ستونها نیز دارای کنده کاریهای 
زیبا و دل‌انگیز است و تمام کلیسا را پا ستگهای مرمر پوشانده‌اند. 

در این ایام قسمت شرقی کلیسا تبدیل بەمسجد شدەاست و قسمت دیگر 
به‌همان حالی است که بوده‌است. به‌صورت صومعه‌ای که کشیشان در آن می زیستند 
و دارای چشمة شگفت‌انگیزی است که آبش از زلالی مانند بلور است. این کلیسا را 
چنان عالی ساخته‌اند که چون بهشت بنظرمی‌رسد. دارای سنگهای بسیار زیبا و 
عالی و ستونهای بیشمار است ماتند کلیسای سان‌مارکو (مرقس پاک) در ونیز. 

آب این شهر فراوان است زیرا در بسیاری از جاهای آن چشمه‌های آب از 
زمین می‌جوشد. قسمتی از شهر در دشت و قسمتی بر کوه ساخته شده‌است و به 
طور کلی شهر در میان دشتی پهناور قراردارد که در پیرامونش بسیاری چشمه‌های 
آب گوارا از زمین می‌جوشد. 

شهر دارای شش دروازه است کبه سرجوخگان و سربازان از آن بخوبی 
حفاظت می‌کنند. سرجوخة هر دروازه ده دوازده پا بپیست سرباز زیر فرمان دارد و 
نزدیک هر دروازه چشعه‌اي بزرگ و زلال وجوددارد. 

در این شهر نیز مردمان وابسته به‌بسیاری ادیان بسرمی برند که عدۂ ایشان 
بیشتر از عدۂ مسلمانان است و عبارتند از مسیحیان و یونانیان و آرمنیان و : 
بهودیان. پیروان هر مذهبی را پرستشگاهی جداانه با ایین خاص خود است و از 
مسلمانان آزاری به‌ایشان نمی‌رسد. 

از جمله رودهایی که در شهر جاری است یکی بهنام شط " است که در 
مشرق روان است و آب آن در بهار به‌تحوی شگفت‌انگیز بالا می اید و بسرعت 





1. The baptismal font 2. Mastebe 
اکنون تنها چهار دروازه دارد.‎ ۳ 
در متن ا3. گری در حاشیه چنین می‌توبسد: دجلە یا شط (به‌عربی به‌معلی رود). پس از آنکه‎ ۴ 
دحله و فرات به‌هم پپوستند به‌نام شطالعرب بەخلیج فارس عیریزد.‎ 





به‌سوی حصن‌کیف" و جزیره" جاری است و در بغداد به‌رود فرات می‌پیوندد و 
سپس این هر دو بەخلیج فارس می‌ریزد. 

فرماتروای این شهر و همة ولایت دیاربکر استاجلو محمد " است و چون با 
شاه نسبت دارد بەاین مقام رسیده‌است زیرا شوهر خواهر شاه و بیش از همه فدایی 
اوست. چنانکه پیش از این گفته‌ام این ولایت شش شهر بزرگ و پنج دژ وسیع 
دارد. از این شش شهر در سابق سه شهر آن یعنی قره‌آمد"» دومی اورفه و سومی 
خرپرت* زیر فرمان علاءالدوله بود که بر آنها استیلا یافته‌بود. هنگامی که 
بعقو ب‌سلطان از دنیا رفت این شهرها را علاءالدوله گرفت. اگرچه این کار برایش 
گران تمام شد؛ زیرا هنگامی که شیخ اسماعیل حکومت شهرستان زیبای دیاربکر را 
به‌استاجلو محمدییگ وا گذار کرد به‌وی قرمان داد که به‌هر نحوی است اورفه و 
خرپرت را تصرف کند. او مانند چاکری وفادار آماده اجرای امر شاه شد. پس اورفه 
را تسخیر کرد و مردم آن دیار را از دم شمشیر گذراند. اما به گرفتن قره‌آمد کامیاب 
نشد, زیرا بر گرد آن بارو کشیده‌بودند. استاجلو محمد به گشودن خرپرت نیز کامروا 
نشد و چون این بدید اورفه را ترگ گفت و به‌ماردین " رفت و آنجا را بی خونریزی و 





1. Asanehif 2. *٭01)‎ 

0 در متن 12[(00026586 داواعهاعلات که بی‌شک همان استاجلو محمدبیگ سردار معروف است, ۔م, 

۲ در اد تاو در خاش گری فرداعد دیازبکر. 

۵ در متن ٢٥1ا‏ تة٥..‏ گری در ساشه چتین می آورد: اخر پوت که مورخان عرب آن را خوتبورت 
[ia sS Khutburt [‏ و حصن‌زیاد نامیده‌اند, اکنون در مسدارک رسعی ترکان کته ات Mauooriet‏ 
خوانده‌می‌شود. این شهر مرکز عمدۂ امرای آرتقی بود و در اینجا بود که بلک 8186ء پسر بهرام پسر ارتق 
غ٥ا2۲)‏ مجاعدان دلپر جنگهای صلیبی» ژوسلن دو کورتنه ٥000۲۷۴08‏ عل مراع[ و بالدوین دو بورگ 
ج00 40 5418010 را پس از آنکه بەدست دشمتان غالب آزاد شده‌بودند, در بند کرد ہلک همة اسیران وا 
بهاستثناي آنان که از خاندان سلطنتی ہودند نابود کرد بدین ٹرتیب که ایشان را از پارو بەزیر افکند. خربوت 
اکنون بسرعت رو به‌ژوال نهاده و در زیبای قدیمی ان واقع در فسمت پایین شهر به‌ریرانی افتاده‌است.« 

۶ مار دی مستععرۂ قدیم روم که مارد ۷138۵۴ خوانده‌می‌شد. هنوز شهری اباد است. کے 141100187 
می‌نویسد: «با اينکه در محل مرتفعی قراردارد دارای آب پاکیزۂ فراراتی است و چون در تورفتگی کوهها 
درخت مو خوب بعمل می‌آید. ارمتیها مقادیر معتتابهی شراب و عرق [ در مشن ارک ۲۲۵۸ة] تولید می‌کنند. 
خانه‌های شهر را که از سنگ تراشید؛ مرغوب می‌سازند یسیار قدیمی بنظرمی‌رسد. پنجره‌ها: کوچک است و 
دارای شبکه‌های آهنین می‌باشد. با توجه به‌اینگه شهر در سراشیب قراردارد و کوچه‌های آن تنگ است: 


س 


سفرنامة ہازرگان ونیزی در ايران -فصل سه TAY‏ 


پایداری مردم به‌تصرف درآورد» زیرا اهالی شهر بەطیب خاطر تسلیم شدند. 

هنگامی که استاجلو در ماردین بود علاء‌الدوله به‌سوی اورفه پیشروی کرد و 
کوشید تا آنجا را بگیرد. در روستاهای پیرامون شهر به‌فتل و غارت پرداخت و 
نهدید کرد که دمار از روزگار شاه‌اسماعیل پرخواهدآورد. شاه به‌سرکوب علاء‌الذوله 
شتافت چنانکه شرح آن در وقت و جای مناسب خود بیاید تا کسانی که مایل به 
شنیدن داستان آغاز کار سلطان شیخ اسماعیلند خرستد شوئد. 


٭ چنین می نعاید که ساختمانها پلکان‌وار یکی روی دیگری ساخته شدهاست. جمعیت ماردین قریب 
۶ تن است که بکهزار و پانصد تن ارسنی و دویست تن یھودی و بقیه ترک و تازی و کرد هستند. ار ستیها 
۹ در ابن شهر جندین گلیسا دارند؛ و یک بطریق Patriarch‏ که در رم درس حر آنلد‌د‌است! هر دی است سیخت 
آ گاء که حتی مورد اترام فراوان نیز فست. باروی شهر را نسبتاً رب تعمیر کرده و چند تسوپ کهته بر 
بر جهای دژ فر ارداده‌اند که اگنون سخت رو بهویرائی نهاده و از زمانی که قلعه بەدست تیمور افتادہ هر گر کال 
عرست نشده‌است. ماردین از مرصل تقریباً چھل و شش فرلانگ Furlong‏ |[ تفر ییا نه کیلومٹر و نیم] و از 
ذباربگر فیجده فر لانگ [تقریباً سه کیلومٹر و ٹیم] فار لد دارد. فارذین شهر مرزی پاشالیق [پاسایی؛ مسو ب 
به‌یاضا] بداد و بر سر راہ بغداد بهقسطتطنبه قر ار دار د. حاکم ان مسامان است و از طرف پاش تعسن می شم ذ. 


دربارۀ دژ ددو و شهر باعظمت ماردین که روی کوهی بلند نزدیک 
دشستی پسھناور ساخته شده‌است. در وصف شهر جزیره که در 
جزیره‌ای قراردارد و بسیار نی است. در باب شهر سلطنتی 
حصن‌کیف که مردمی بیشمار دارد و کیشهای گوناگون در آنجا رابج 
است. ذر شرح دو در که اکنون در محاصرۂ استاجلوه خویشاوند شاه 
اسماعیل است و در بیان پل شگفت‌انگیز شهر. 


۳ 


اکنون به‌سفر خود از محلی که تا قره‌آمد یک روز راہ است ادامه می‌دهم و 
می‌گویم که در این حال مرد مسافر نخست به‌دژی نیکو بەنام ددو" می‌رسد که بر 
جایی مرتفع نزدیک کوهي بلند قرارگرفته‌است که در پایین آن بسیاری روستاها 
دیده‌می‌شود. این شهر محلی است پرثروت. اگر از آنجا یک روز بیشتر به‌سفر خود 
ادامه دهیم به‌شهر باعظمت,هاردپن"می‌رسیم که محیطش چهار یا پنج میل است 
و بر فراز کوهی بلند به‌فاصلة بلندترین حد پرتاب یک تیر در بالای شهر قرارگرفته 
است چنانکه اگر کسی از پایین بتگرد منظره‌ای سهمناک می بیند به‌نجوی که اگر 
به‌بزرگی خانه‌ای است و هميشه چنین می‌نماید که می‌خواهد به‌زمین اقتد. 

در پای این در شهر قراردارد که با دیوارهای بلند محصور است و جنانکه 
ساختهاند. باید دانست که*آب شهر کافی فیست " زیرا آب این تاحیه شور و آندک 
است. وگرنه این شهر بهترین شهر دیاربکر می‌بود؛ چه. آب و هوابی بسیار دلکش و 
خرم دارد. این شهر جنان بلند است که اگر از داخل به‌سمت مشرق بنگرید مانند 
کنگرة دز بنظرمی‌رسد همچنین نگاه‌کردن از پای دیوارهای شهر رو به‌بالا و 


1. Dedu 2. Mirdin 
بتا بەقول کیئیر اکنون این مطلب مصداق ندارد. نگاه کتید به [آخرین حاشبه فصل قبل].‎ ٣ 





سفرنامڈ بازرگان ونیزی در ایران ۔فصل چھار ۳۸۹ 
براندازکردن بلندی قلعه وحشتانگیز است زیرا در این حال دڑ چنان دور می‌نماید 
که رنگ آن در رنگ آسمان محو می‌گردد و این منظره را می‌توان بیشتر در دشت 
در سمت مشرق, پایین‌تر از شھر؛ مشاهده کرد. این دشت از اورفه آغاز و تا بغداد 
کشیده‌می‌شود و سپس تا جزیره امتداد می‌یابد. بزرگی و پهناوریش حیرت‌انگیز 
است. سکن ارمنی مسیحی و بهود این شهر بمرانب بیش از مردم مسلمان است. 
پیروان هر فرقه در پرستشگاه جداگانه آپین مذهبی خود را بنا بر مراسم خود بجا 
می ‌آورند. 

اگر از این شهر تا دو روز به‌سوی مشرق سفر کنی می‌رسی به‌شهری که 
نامش جزیرہ' است و سکنۂ آن از نوع همان مردمانی است که در ماردین بسر 
می‌برند. بعلاوۂ کردھا و بسیاری نژادهای دیگر. این شهر در جزیره‌ای فراردارد. رود 
دجله در این ناحیه پهناور می شود و از کنار کوه دیگری می‌گذرد که اینک در انجا 
سرگرم ساختن دزی نیکو می‌باشند. حاکم این شهر کرد است اثرچه زیردست 
استاجله محمدبیگ است. هر نعمتی که بخواهی در جزیره به‌مقدار فراوان یافته 
می‌شود. مناسب دیدم که از این شهر نیز ذکری به‌میان آورم اگرچه بر سر راہ 
مستقیم دیاربکر به نیریز نیست. بلکه بر سر راہ مشرق و بر دست راست مسافر قرار 
دارد. اما اگر مستقیما راھی را که به‌تبریز می رود دنبال کنی می‌گویم که به‌مساقت 
چهار روز راہ از شهر سایق‌آلذگر ماردین به‌شهری دیگر می رسی په‌نام حصن‌کیف که 
شهری شاهانه و مدينة اعظم ایالت دیازیکر آئنت و امیری کرد بەنام سلطان خلیل ! 





۱ جزیره, بر ساحل رود دجله جانشین دز قدیمی بزابدا 623503 3ا است شه تا یورش تیمور شهر 
مهمی بشمارمی‌رقت؛ اما تیمور این شهر را گرفت و وبران کرد. جزیره مرکز عمدۂ اتابکان بود و حرایه‌های 
قلعة شهر هنوز باقی است [نام کامل جزیرہہ جزیرة ابن‌عمر است و بزابدا نام دژ معروف رومی آن است که 
اسروز «باژیداه خوانده‌می‌شود. راک. لسترنج. جفرافیای تاریضی سرزمینهای خلاقت شرقی» ترجمه 
عر فان ص. ۱۰۱]. 

۲ در مقن الات شری در حاشیه چنسن می ‌نویسد: #مراد سلطان خلیل ایوبی است که هنوز 
گورش در آنجا باقی‌است. حصن‌الکیف یا حصن‌کیف [یا حصن‌کیفا] بەمسافت سے روز و نیم راہ است از 
رژو انیس a Redlhwanis‏ پر وگو ییوس Procopius‏ از ان به‌عنو اف خسقاس لمت باد مي‌کند. سال انگ 
یکی از مؤلفان ارستی که کتابی دربارة جنگ صلیبی اول نوشته‌است این شهر رابه‌عنوان هرستکو 1۸75600:0] 
سکیف می خواند و می‌تویسد که پس از شکست بالدوین دو بورگ ×٥‏ ٥ظ‏ سل عاسلاه8 کنت 


کی 


ا سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
بر آن فرمانرواست. این مرد یکی از خواهران سلطان شیخ اسماعیل را به‌همسری 

برگزیدہ و رئیس امرای کرد ان سامان است. محیط این شهر چهار یا پنچ میل و در 
پای کوهی بلند دارای استحکامات است و رود عظیم دجله" در سمت رو به‌روی 
کوه جاری است. شهر را در میان کوه و رود ساخته‌اند و نفوسی بیشمار از مسلمان و 
ترسا و بهود دارد. مردمانی همه توانگر و تاجرپيشه . من دو ماه در این شهر ماندم 
زیرا راه تبریز را برف سنگین بسته بود. من در این مدت نتوانستم به‌میل کسانی که 
با من مکاتبه و داد و ستد داشتند به‌ان شهر عزیمت کنم. استاجلو محمد با لشکری 
از ده‌هزار تن در حصن‌کیف بود. زیرا سلطان خلیل خویشاوند" شاه‌اسماعیل 
چنانکه پیش از این گفته‌ام فرمانروای آن تاحیه بود. اما پیرو اسماعیل نبود» زیرا 
که کرد بود و کردها باغی و سرکشند؛ اگرچه قبای سرخ" می پوشند در دل هوادار 





> ادا 86888 اه لات و ژوسسلن دو کورننه de Courteîay‏ 110 بسه‌دست جح رمش 
7087 + و وكىن 30۱10088 که به‌دستگیرشدن آن دو اسیر سنجر شد ژرسان را به‌اسارت 
به حصن‌کیف فرستادند؛ حال آنکه در موصل بهاذیت و آزار بالدوین پرداعتند. عاقبت ایشان در مقابل 
پرداعت مبلغ معتنابهی فدیه آزاد شدند. اما به‌دست بلک ۵6ا88 پور بهرام پور ارتق افتادند که ایشان را در 
عرپوت محبوس کرد. شهر جدید وافع اتب بر فراز صخره‌ای پرنشیب و تقریباً دور از دسٹرس همه در 
انتهای شرقی آن دژ کهته‌ای است که آرتقیها بر روق ویرانه‌های بنایی بس قدیم‌تر ساخته‌اند. در دشتی کوچک 
در داب کوهی که در اینجا تا ساحل دععله پیش زفته‌است خر ابه‌فای شهر قدیم به‌همان نام باتی است که 
تاه + سلااطین ارتقی و ایو تی بوده‌استت, ۔پلی معظم که دارای سه طاق بزرگ و سے طاق کوچک نوک‌تیز 
می‌باشد و اکتون رو به‌ویرانی نهاده‌است بر رو یرود در محلی متصل پەشھر ساخته‌بودند. اما اص بی 
آثار و ابنية آن دیار هزارآن سفاره است که تا سه میل در یک سمت کشیده شده و در اطراف ره شش دره 
فرا رگ رفته‌است و این دره‌ها باریک و از یکدیگر جداست و این غارها در تپه‌هایی که در سمت مشرق و 
کردا گرد شهر امتداد دارد پدیدآمدہاست و ردیف روی ردیف در طم ط موازی تا نوف نبه‌هاً دیده‌ی‌شود. هر 
غاری با غار دیگر بەوسیلڈ پلکان و کوره‌راههای تنگ جناغی ارتباط دارد. این راهها و پلکانها از بلندترین تا 
پست‌ترین نقطة نهه‌ها که موازی با دشت است کشیده شدء‌است. به‌همین ترتیب آب بالای تبه‌ها را با مجرایی 
باریک که از هر غاری می‌گذرد در دسترس غارنشینان فرارداده‌اند. 

۲ در متن 561 ڑے شط) و در حاشیه دحله است. 

۲ اکنون دهخد: محفر ی است که ننها بخصد و پنجاه خانوار دارد. 

۳ داماد شاه‌اسماعیل. 

۴. به‌انگلیسی قاس ۲۵۵ که معتی آن قبای سرخ است (۵)1۵0) مأخوذ از فتان فارسی است) و 
این اشتباه است زیرا شاهان صفوی و پیروان و سپاهیان ایشان کلاه سرخ مخصوصی بر سر می تھادند که 
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صقویان ' نیستندہ فقط بدین کار تظاهر می کنند. از این رو شیخ اسماعیل که مردی 
خودکامه و تیزھوش است بزودی به‌آنچه برای مملکت خویش ضرورت داشت 
پی‌برد و خواست که حکومت سراسر دیاربکر و حصنکیف را که یکی از مھمترین 
شهرهای آن است به‌استاجلو سپارد که از مردم اناطولیه و از صفویان پا کعقیدت 
هوادار فرقة شیخ اسماعیل است. مردی است سخت فدا کار و به‌شاه بسیار نزدیک. 
پس او را به‌دیاریکر فرستاد تا به‌تن خویش برود و آن دیار را از چنگ سلطان خلیل 
بیرون آرد. از این رو چنانکه گفتم با ده‌هزار سپاهی وارد حصن‌کیف شد و سلطان 
خلیل چون دید که دشمن به‌فرمان شیخ اسماعیل بهاو نزدیک شده‌است شتابزده 
ساز و برگ فراهم‌کرد و در دو دژ, که بر کوهی مشرف به‌شهر قرارداشت. حصاری 


۳۹ 


یی 

محیط یکی از آن دزها یک میل و دیگری نیم میل است. در قلعة بزرگتر 
اتاق و مسکتی نیست و د؟ همانا کوهی است سخت سراشیب که تقریباً محیط آن 
یک میل است و مانند دیوار راست بالا رفته‌است و پای کسی به‌آنجا نمی رسد مگر 
در یک قسمت که در آن نقطه برای دفاع از معبر دژ دیوارهای بلند و برجهای 
فراوان ساخته‌اند و سپاهیانی که در دز بسرمی‌برند در این برجها خانه دارند. دز 
کوچکتر خوش‌ساخت و مپلکون آلست. گر اینجا بود که سلطان خلیل با خالخون 
خاتون " همسرش که خواهر شیج اسماعیل بود با بقیة خانواده‌اش می‌زیست. به 
فرمان استاجلو محمد نمام.اقراي دیاریکر دو این شهر گردامدند و هر چه سپاه 
داشتند با خود آوردند و شمار آنها جنانکه پیش از ایس گفتهام بهده‌هزار تن 
می‌رسید. شب و روز به‌جنگ پرداختند اما کمتر کامیاب شدند زبرا ان دو دز 
تسخیرناپذیر بود و اسب و نیزه و تیر و کمان و تفنگ مهاجمان کاری از پیش 
نمي‌پرد. 


٭ معروف به لاه یا تاج قزلباش (بەترکی یعنی سرخ‌سر) بود ولی در سفرتامة انجوللو صس. ۳۴۷ نیز وی 
به‌جای کللاه سرخ اشازه به‌قبای سرخ کر ده‌است و معلوم ٹیست که نشا این سهو چیست. گری‌در حاشیه 
می‌نویسد «قزلباشها یا سرخ‌سرهاء اسامی هقت طایفذ ترکی که بەثام قزلیاش معروف بودند چنین است: 
استاجلی شاملی تکلو [ گر ی اشتبافاً تیالو ااال نوشته‌است!] بهارلو. ذوالقد قاجار و افشارہ۔ 
5015 ,1 
۲ در متین ٥31٥008013108‏ که شاید حالخون (خال + خون) باشد.-م. 
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همچنین یک خمپاره‌انداز برنزی که چهار دهانه داشت و از ماردین آورده 
بودند و پیوسته آن را در برابر در قلعة آن شهر نگاه‌می‌داشته بوده‌اند. بکارنيامد. 
این خمپاره‌انداز را در آن کشورہ در زمان یعقوب‌سلطان و به‌قرمان او ريخته‌بودند. 
من هنگامی که در حصن‌کیف بودم چندین بار رفتم تا ببینم که آن خمیاره‌انداز را 
چگونه آتش مي‌کنند و با ان چگونه می جنگند. استاجلو محمد خمیاره‌انداز دیگری 
نیز داشت که جوانی ارمنی آن را به‌سبک عتمانیان پکپارچه ساخته‌بود. قنداق آن 
نصف طول خمپاره‌اندار بود و لوله‌اش دارای بنج دهانه بود. لشکر خان استاجله 
فقط همین دو خمیاره‌انداز را برای بمباران‌کردن دز داشتند و در قلعه سلاح 
آتشینی جز سه چهار تفنگ عرائی عجمی وجودنداشت. این تفنگها دارای لوله‌های 
کوچکی بودند که با تدبیری آنها را به‌قنداقها نصب گرده‌بودند. این تفنگپا بداندازة 
تفنگهای آرکبوز" است و بردشان بسیار زیاد است. ایشان نیز کمان زنبورکی؟ 
داشتند که به‌شکل کمانهای شاخی بود اما عمداً آنها را محکمتر از کمانهایی ساخته 
بودند که با دست کشیده‌می‌شود و دارای دسته‌ای است با آلتی که با آن زه را 
می‌کشند. شبیه آنچه ما بکارمی پریم. در این کمانها به‌جای مهره قطعه‌آهنی تعبیه 
کرده‌اند. ثیرهای این کمانیا باریک و دراز و بەاندازۂ نصف طول کمان است. مانند 
تیرهای عثمانیها پر دارد» و نوکشان ٹیز است و مسافتی عظیم طی می‌کنند. از این 
کمانها تقریباً بیست تا در پکی'اڑ این قلعه‌ها بود؛ گمان می‌کنم در دز کوچکتر 
د یل دیا سم. 

در این شهر تیه‌ای است که بر روی أن باروبی از چوب و تیر ساخته‌انده در 
پس این بارو عده‌ای از مردان با فلاخن. آتش به‌قلعه پرتاب می‌کنند. همچنان که 
دژنشینان همین معامله را با مردم شهر انجام‌می‌دهند. این بارو را بر بلندثرین 
نقطة شهر ساخته‌اند و از آنجا سنگهای فراوان پرتاب می‌کنند. آن دو توپی را که 
گفتم متوجه دژکردند تا گروههای دیده‌بانی را درهم‌کوبند و با این کار گزند بسیار 
به‌دژنشینان رساندند و باعت شدند که عدۂ فراوانی از مردم کشته‌شوند. همجنین 
دیواری از تعداد بسیاری تیرهای بزرگ ساخته‌اند که مانند جسر بالا و پایین 


سس 
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می‌رفت. این سنگر را در یک شب ساختند. و هنکامی که می‌خواستند یکی از 
توپها را آتش کنند آن را بالا می‌بردند و پس از تیراندازی آن را پاہین می‌آوردند. 
به‌هر حال بسیاری از دو طرف کشته‌شدند. از پیش از سپیده‌دم تا سروب آفتاپ 
مهاجمان سازهای جنگی می‌نواختند. تا مدت دو ماه که من در آنجا بودم پیوسته 
جنگ و ستیز در کار بود چنانکه این شهر نگونیخت به‌حال نیمه‌محاصره درآمده 
بود. سپاهیان و مردمانی که به‌جنگ می آمدند موجب اغتشاش و آشفتگی فراوان 
می‌شدند. استاجلو محمد با این وضع مدارا می‌کرد تا برای پرداختن مزد لشکریان 
پولی فراهم‌آورد. 

این شهر پیوسته امارت جداگانه‌ای بشماررفته» ولی همیشه تابع پادشاه 





ایران بوده‌است؛ براستی هم سا کنانش مردمی بسیار خوب و شایسته بنظرمی‌رسند. 
سوداگران و زنان زیبا در این شهر بیش از شهرهای دیگر دیاربکر است. بیرون از 
شهر چهار حومه وجوددارد چنانکه برایتان نقل خواهم‌کرد. در مشرق در کوهی که 
زیر د است عده‌ای غاردیده می‌شود که کافی است شهری را تشکیل دهد. پایین تر 
از شهر. شهر دیگری است با خانه‌های بسیار بزرگ. در آن سوی رودخانه ارتفاعاتی 
است که بسیار بالاتر از سطچ سط قرارگرفته و بر است از غارهایی که در انها 
کنده‌اند با اتاقها و کاخها و پلگاتهای بسیار" (از این پله‌ها به کنار رودخانه فرود 
می‌آیند و آب برمی‌دارند) و این متازل از دیگر خانه‌ها بهتر است. نزدیک این محل 
قسمت دیگری از حو شه شهر قرازهازه که در آن‌خانه‌ها و بازاری باشکوه و «خان» "ها 
برای اقامت بازرگانان ساخته‌اند. اگر از این بازار بخواهی به‌شهر بروی باید از رود 


۲ از صحن قلعۂ گهنه در انتهای شرفی شهر جدید راد سرپوشید: عجیبی آست که دارای پدعان 
مار پیج دوپست‌پله‌ای می‌باشد و در دل تخده‌سنگها احداث گرده‌اند که منتهی به‌ساحل رود می‌شود. 
اندکی بالاتر بقایای پلکانی مشابه دیدمی شود که مانند پلکان نخستین ظاهساً برای سردم شهر 
سانعته‌اند تا یتو انند از آب دجله بھرەمند شوند. در جاهایی که پلگان در معرض حملة دشسسن از رو 
بهرو بوده‌است سوراخھای بیشسار دیده‌می‌شود که شاید بر اثر پرتاب تیر پدیدآهده‌باشد. این تیرها 
را به‌جاهایی که در معرضی دید دشمن بوده‌است پر تاب عي‌گرد:اند تا ارتباط مردم را با رودخانه قطع کرد 
باشنف. 


۳ ۵۲ بابد خان باشد که در دیاربگر به کاروائسر! گفته‌می‌شد.-م. 
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بت ن 
عبور کنی و در این حال از پل سنگی' با عظمتی میگذری که آن را سخت نیکو و 
شکفتانگیز ساخته‌اند. گمان مي‌کنم که از ان بهتر نتوان سراغ کرد. این پل پنج 
دهانة بلند و پهن یکپارجه دارد و دهانة میانه را روی ہنیادی محکم از سنگ 
است که محیعطش بیست ام و بەشکل ستون ساخته شده‌است و چون در وسط 
رودخانه قرارگرفته‌است دهانة مرکزی را نگاه‌می‌دارد. این دهانه چنان پهن و بلتد 
است که یک کشتی سيصدتني بادبان برافراشته می تواند از زیر آن بگذرد. براستی 
بارها که من روی آن پل ایستاده و رودخانه را تماشا کرده‌ام از دیدن آن ارتفاع 
عظیم لرزه بر تنم افتاده‌است. اما در حالی که منظرۂ این پل را بیادمی‌آورم باید 
بگویم که سه چیز را در ایران از عجایب سه‌تانه می‌دانم یکی همین پل حص نکیف: 
: ۲ 7 چ 
دیگری کاخ حسن‌ہیگ سلطان و سه دیگر ده جمشکک '" 





۱ این پل از بناهای اشکانیان است و آخرین دعانۂ ان سال گذشته پعنی در ۱۸۶۵ م. فروریخت. 
۲ در متن 5527006 که همان حسن‌بیگ پا اوژون‌حسن سردودمان آی قو یتلو است. -م. 
ا کا ص ۷۸ ۲ 


دربارة دز کفندو و شهر بدلیس, در وصف ثبایل کرد و کردھا و 
ا ی ا و رسای ففیع اص شارت 


گمان می‌کنم که به‌قدر کافی ٹر بارۂ این شھر سخن ػفتەہاشم اگنون چتین 

می‌نماید که باپد سفری را که آغاز کرده‌ام دنبال کنم. پس گویم که در بایان آن دو 

ماهی که در حصن‌کیف بودم آهنگ بدلیس کردم و بعد از پنچ روز سفر به‌دژی 

ہو ہے ٣‏ 2 3 ۱ 

رسیدم به‌نام کفندو ‏ که یکی از امیران گرد بر آن فرمان‌می‌راند و از هواداران 

فرمانروای بدلیس است. کفندو دزی ابیت کوچک که بر قلة کوهی ساخنه‌شده؟ شمه 

آن سرزمین کوهستانی و تلکولیوت برارمي‌بينيم که آز حصن کیفا تا بدلیس راه 
پر از تیه و پشته است و عالطا تیگ خطر نا ک دارد. 

اگرچه وعده داده‌یودم که بهذ کر منازلي پردازم که به‌طور مستقیم بر سر راہ 

من قرارگرفته‌بودند. باز برای خرسندی خود و خشنودی خوانندگان» از شهری یاد 

می‌کنم که اندکی خارج از مسیر من است. و سعرت " نام دارد. در این شهر فندق و 


1 5۵2/25166 شاید سراج‌بیگ بوده‌یاشد. -م. 

۲ در ستن 2000۲). گری در صاشیه مې رید »اکتون کفندو 6168008 مو انكس شود 
و یرانه‌های آن در پرتگاه تنگی راقع در درۂ بدلیس هنوز باقی‌است». 

۳ در متن 8811 و در ساشیة گری اعد همر در ابن حاشیه چنین می‌نویساد: ابر ساحل بهتان‌سو 
0 با دجله شرقی فراردارد؛ و 70دک و دای 3ات8 نیز خوانده‌می‌شود. داتوی ع۵۳۷(1 1و کینیر 
07 آن را مطایق با تیگ انوسرتا ۲32۳9۳00۳1 می‌دانند, ا گرچه آقای اینسورت ۸05۷0۳60 اخیراً این 
عفیده را رد کردەاست زیرا خرابه‌ای بالاتر از سطح زعین در آنجا دیده‌نمی‌شود. تاسیت 361105] و ہیی 
اعا هر دو. محل تیگرانوسرتا را نزدیک نصیبین تعیین کرده‌اند, اما سکه‌های تیگران 118۳5765 در ای 
محل تیز یافته‌می‌شود». 
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گردو بسیار بعمل می ید ھمچنین مازو برای دباغی. سه دژ نیکو نیز در آن سامان 
دیده‌می‌شود که همه تابع حکومت حصن‌کیف است و نامھایشان ایخو" و ساسون" 
و ارزن " است. این ارزن حاکم بلندقامت سیاءپوست مسلمانی دارد که از بندگان 
شاه‌اسماعیل و نامش قنبرپیگ" است و پیکری و نیرویی غول‌آسا دارد. شاه‌اسماعیل 
او را سلطان خوانده و زیردست استاجله کرده‌است. 

اکنون بەیادم آمد که پیش از این گفتم که ولایت دیاربکر دارای شش شهر 
بزرگ و پنچ در است اما در آن هنگام نامشان را ذکر نکردم و اکنون نام هر یک را 
یاد مي‌کنم. شهرها عبارت است از اورفه. قره‌امد. ماردینء جزیره. حصن‌کیف و 
سعرت" و دژها اینهاست: جملین ددوء ارزن» ایخو ساسون. تمام این دژها را 
دزیدهایی است که تابم استاجلو محمدبیکند. برگردیم بهذ کر دژ کفندو که پیش از 
این یاد کردم و در نزدیکی آن در دره‌ای زرف رودی است" و خان بزرگ خوبی 
ساخته‌اند برای آسایش مردمی که هنگام باریدن برف سنگین در آن سامان سفر 
می‌کنند» زیرا در آن سرزمین برف پی‌دربی و بی‌نهایت سنگین می‌بارد. من خود 
ناچار یک ماه در آن خان بسربردم زیرا نتوانستم به‌سفر خود به‌بدلیس ادامه دهم. 
چون برفی سنگین همة ان سرزهین,را پوشانده‌بود. 

در این محل روستاییان کرد که در پاره‌ای از دهکده‌های کوهستانی 
بسرمی‌برند. " نان و خواربار و جو و علوقه را به‌بهای گران می‌فروشند. این سرزمین 
از وجود راهزنان پاک است زیرا در تمام مدتی که در آن «خان؛ بودم کسی به‌من 


با لیف .1 

۲ در فتن 5838980 و در حاثليه ساسون 32355006 

۳ در متن ۵۲۲ که گری آن را در حاشبه ۸228 نوشته و سین افزودہاسٹ: «در کتار باع 
8 نردیک روستای که اجات اکنون ویرانه است و ان شهر و این ده هنوز پسیار وسعت دارند. 
سکه‌های فراوائی در آنجا پیدا شده‌است». دربارۂ ارزن: ر. ک. لسترنج» جفرافیای تاربخی سرزمینهای خلافت 
شوشی: ص. ۱۲۱.-م. ۲ در متن 0300581062 که پیداست همان قنہربیگ است.-م. 

۵ این اسامی در متن بترتیپ چنین امده‌است: ارفه, کارامیت» میردین. جیزیره و أسانچیف. گری در 
حاشیه صحیح آن اسامی را نوشته و افزوده‌است که کارامیت (قره‌آمد) همان شهر دیاریگر است. 

۶ مراد آزین رود بدلیس‌چای است که از نزدیگ درياچة وان سرچشمه می‌گیرد و به‌بهتان‌سو با دجله 
شرقی می ریزد۔ 

۷ جهانگردان کنونی این ناحبه را طور دیگر وصف می‌کنند. 





سفرنامة بازرگان ونیزی در اہران -فصل پنج ۲۳۷ 
آسیب نرساند. هرچند که من همراه خادم کاروان‌باشی" بسیار بەاین سو و آن سو 
می‌رفتم. و اگرچه این خادم مقداری از کالای کاروان‌باشی و دیگر متاعها را به‌بهای 
ده‌هزار دوکات در حصنکیف باقي‌نهاده و من نیز سەھزار دوکات با خود داشتم با 
این همه هرگز به‌مشکلی برنخورديم. در آغاز ماه رو به‌راه نهادیم و من به‌بهترین 
وضعی که ممکن بود خود را به‌بدلیس رساندم. در آنجا پانزده روز ماندم و چشم‌براه 
خامائینیت قزوینی " بودم زیرا کارفرمای من مرا با او به‌تبریز فرستاده‌بود که پولی 
وصول کنیم. 

این شهر بدلیس " نه بسیار بزرگ است و نه بارویی بر گرد آن کشیده‌اند. اما 
در وسط شهر دژی نیکو بر فراز تپه‌ای ساخته‌اند که وسیع و خوش‌ساخت است و 
بنا به‌اخبار و سنن آن دیار بنیادگذارش اسکندر بزرگ بوده‌است. این قلعه کوشکھا 
و برجهای بلند دارد و بر گردش حصاری رفیع برافراشته‌اند. کردی به‌نام سراج‌بیگ 
هم بر شهر حکومت می‌کند و هم بر دز مردی است در برابر سلطان شیخ اسماعیل 
نیمه‌یاغی و در ایران او را فرمانروای این دژ عالی می‌دانند. تمام کردان نسبت به 
دیگر ایرانیان مسلمانانی کامل‌عیارترند زیرا ایرانیان به کیش صفوبان گرویده‌اند اما 
کردها این آیین را نپذیرفته‌ان.اگر چه قبای سرخ" می پوشندہ ولی در دل نفرتی 
شدید از ایشان دارند. 

این شھر در دره‌ای در میان کوههای بلند نهاده‌است. چنانکه از انظار 
مسافران مخفی بوده‌است و هست: و تا کسی به‌آن نزدیک نشود نمی‌تواند آن را 
ببیند. تمام آن ناحیه در حکم منبع و مخزن برف است زیرا بجز چند ماه در سال 
پیوسته در آن سامان برف می‌بارد و مردم نمی‌توانند پیش از پانزدهم یا بیستم 
آوریل در زمین بذر بکارند. بسیاری از بازرگانان این شهر را ترک می‌گویند و برای 
داد و ستد به‌حلب و تبریز و بصره می‌روند زیر چیزی ندارد که خربدنی باشد. و 

١۔‏ در فتن [38108005855) و در حاشیه کر کار وان‌باشی. 
۲ چنین است در ستن 385۷81 ۵ 0۳۳۳1۲ گری جیزی در توضیح این نام ننوشته‌است. محتمل 

است که جزء دوم گلمه: کازوم همان فزوین باشد. ر. ک. صفحات ۲۵۰ و ۴۵۵,-م. 


۳ بوياوة بذلیس (با پهلیس) ورم کنبد سارہ می ۳۲۳. 
۴ مراد از قبای سر ما تاج قز تباش ات ز. کہ کس مخ 





کالایی برای خرده‌فروشی عرضه نمی شود زیرا مردم آن دیار همه کرد و از نژادی 
پستند. مسیحیان ارمنی نیز در آنجا فراوانند. مردمانی بمراتب بدتر از مسلمانانند 
اگرچه ارمنیان همین شهر بهتر از ارمنیانی هستند که در دیگر نقاط ایران با ایشان 
برخورد می‌کنی. از میان این شهر رودی" می‌گذرد و به‌همین سبب شهری پرآب 
است. دز نیز چشمه‌ای دارد که اگرچه کمآب است. دژنشینان را پسنده است. در 
زمستان هر کس مقداری برف فراهم و در آب‌انبار ذخیره می‌کند و در تابستان 
بکارمی‌برد. این کرد. یعنی سراج‌بیگ حاکم شھرہ اعتنایی به‌سلطان شیخ اسماعیل 
ندارد. بیاد‌دارم» هنکامی که در تبریز بودم. شاه چند بار او را به‌دربار احضار کرد اما 
وی هرگز اعتماد نکرد که به‌حضور شاه رود. از این رو شیخ اسماعیل یکی از 
سرداران خود را به‌نام زمان‌محمدبیگ با فریب شش‌هزار سوار به‌پیکار با او فرستاد. 
این سپاه چون به‌مسافت دو روز راه از بدلیس رسید پیکی از پیش نزد حاکم 
فرستادہ شدہہود و فرمان آورده‌بود که زمان‌محمدییگ بیدرنگ بەتبریز بازگردد. 
کرد نیز با کسان خود عنان بگردانید و نزد شیخ اسماعیل رفت و وی را سخت 
پریشان یافت زیرا ازیکی موسوم به‌پاشیلباش " به کشورش تاخته و سرزمین يزد را 
به‌باد غارت گرفته‌بود. اسماعیل در صده مقایله برآمد و همة سواران و پیادگان خود 
را گرد کرد و به‌جنگ شییک‌خان رفت که از خویشاوندان تیمور لنگ بزرگ "و 
فرمانروای تاتارستان و خراسان " تا حدود سمرقند بود. 

ذکر آنجه در این باره دست می‌تذارم په‌جایی مناسب‌تر و همة داستان را 
پشرح و تفصیل بازخواهم‌گفت. اکنون برمی‌گردم به‌بیان آنچه نخست بر عهده 
گرفته‌بودم. 





١۔‏ مراد بدلیس‌جای است» د. ک. صی. ۳۹۶ 

۲. در متن اوھ گر کی در حاشیه می‌تویسا: لاشیبانی حان: یشیلباش ۲2۵۱1925 ر. ک. سفر ذا 
زنوه ھی۔ ۲۷۱ دربارة یشیلباش با یاشیلباش یه‌معنی سرسبز که په شیک خان و پیروانش اطلاق می‌شده‌است 
ز. گ۔ ھی ۳۳۸ 

۳ شیبانی خان از سلاله چنگیزخان و دشمن خاندان تیسوری بود. 

۴ در متن ما0818٥).‏ گری در حواشی خود چیزی در این باره نتوشته‌است. ظاهراً به‌ظن قریب به‌یقین 
شعان حر اسان است۔ عم 


در وصف دریا یا دریاچۀ نمک» و دژهای پیراسونش, ذکر شهر 
آرمناک ‏ واقع در جزیره‌ای در این دریا که ساکتانش همه ارمنیان 
مسپحیند. درباره دژ وسطان و وان که فرماتروایش زیدی‌بیگ 
خوان ده‌می‌شود و سر از فرمان سیخ اسماعیل پپچیده‌است. 
بیرام‌پیگ " به‌جنگ او فرستاده‌شد و وی سه ماه دڑ را در محاصره 
گرفت و چون دژ تسلیم شد زیدی‌بیگ شبانه گریخت. 


1 ۲ : ِ ۳ 8 ی 

انگاه از بدلیس رو به‌راه نهادم و روز دوم به‌تدوان رسیدم که دژی است 
کوچک بر فراز کوهی که در دربا پیش رفته‌است. چنانکه ذکرش بیاید. در این 
سرزمین دریا با دریاچه‌ای است که آبش شور است اما نه به‌شوری آب دریای 
آدرباتیک. درازایش سیصد میل و پهنایش در پهن‌ترین جا یکصد و پنجاه میل و 
آنها ارمنی‌نشین است. پیرآمون این درا دژهای باشکوهی است که کرد‌ها و ارمنیها 
ڈرو آنها بسر شی بر فف سن در تمام تھا به تا و سٹک پرداختەام زیرا بر سر راه خوك 
به‌تبریز» از یک سوی دریاچه رفتم. و در مراجعت. از سوی دیگر دریاچه بازگشتم؛ 
جه این د,یاچه در سر راہ قراردارد. چھار تا از دڑھا در سمت شرق درباجه واقع 
است و آنها عبارت است از تدوان که پیش از این نام بردم وسطان. وان و 


۷ .1 
۲. در سین اینجا 8۳۵01358 و در سی۔ ۴۶۱ Eairambeg‏ آمده‌است. -م. 
۳. در متن “]٦101080‏ که گری در حاشیه می‌نویسد: «تدوان 1502۳7 در ساحل دریاچڈ وان 
۴ وان یا فا 6۵ا۵ ارتميتاي باستان بتا به‌نوشته قینیر به‌عمسافت دو سل از در باجه فراردارد. «داراي 
حصاری یکو و خندقی ژرف است و چهار دروازء دارد. که یکی از آنها همان در ورودی کاخ حاکم است: 
دیگری در سمت مشرق درواز؛ تبریز خوانده‌می‌شود: و سومی در سمت جنوب: موسوم است بەدروازۂ 
وسط و چهارمی که رو به‌روی دریاچه است معروف است به‌درواژء سین لا 51018۔ در شمال قلعه‌ای دار د که 


ہے 





4 سفر نامه شای و نیز بان در ایران 


پیگری'۔ و اما دژهای واقع در سمت غربی دریاچه اینهاست: ارجیش ۰ اب لگیریس ؟ 
و اخلاط ". اخلاط چنانکە از بناهای آن برمی‌آید در قدیم شهری بزرگ بودەاست اما 
اکنون مبدل به‌دژی کوچک شده‌است. بین تدوان و وسطان جزیره‌ای بلند در دریا 
قراردارد" که تا خشکی دو میل فاصله دارد و یکیارچه از سنگ سخت است و بر 
فراز جزیره شهرکی است که محیطش دو میل است و بزرگی شهر بەاندازۂ وسعت 
جزیرہ است. این شهر که آرمناک خوانده‌می‌شود پرجمعیت است و ساکنانش تنها 
ارمتیهای مسیحیند و یک مسلمان هم در آن بسرنمی‌برد. بسیاری کلیسا دارد که 
همه خاص پرستش ارمتیهای مسبحی است. از جمله کلیسای حضرت بحیی " که 
از همه کلیساهای آتجا بزرگترست و منارش را بەشکل برج ساخته‌اند و چندان بلند 
است که بر همۀ شهر مشرف است و در میان ناقوسهای این کلیسا ناقوسی چنان 
بزرگ وجوددارد که چون آن را بنوازند آهنگش در همة آن سرزمین می‌پیچد. رو 





٭ روی تبه‌ای بلند و عمودی ساختەائد و مستقیم سر به‌آسمان برافراشته‌است. فقط از یک معبر می توان 
به‌این در راه‌یافت. این ععبر نیز چنان تنک است که تنها دو تن شاله به‌شانه می‌توانند از آن بگذرند. همیشه 
عللات و ساز و برگ نظامی در قلعه موجوذ اسث و در میان این تأسیسات, دژ کاخ «آفاه‌ی ینی‌چریها قراردارد. 
آب و نعمت در این شھر فراوان است. حانه‌ها از سنگب و کاشی ساخته شده‌است. کوچه‌ها پهن است و خرب 
سنگفرش شدہ می‌گویند که جمعیث شهر بالغ پر اپنجاەهزار تن است که دو سوم آنها ترگ و مابقی کرد و 
ارعنیند. هرای شهر پا کیزه و اطراف شهر رع ار باصفاست.» 

١‏ در متن 0۱8871 کری کر جاسبه کین می‌نویسد: #پیگری ۳۵۷۵۲ که‌اکنون بیگیر تله ۲و۳ 
0 نامیده‌سی‌شود. مشکل بتوان گفت که بر ساحل دریاچه است. بلکه مسافتی اندک با آن فاصله دارد. در 
کنار نهر کر چکی واقع شده‌است که به‌همان دریاچه می‌ریزد.» 

۲. در متن 5اش ۔ در حاشيه گری: «ارجیش؛ ارفی‌الجواز 11۷82 3-1 ءڈہ. همین مترجم توضیح 
دیگری دربار؛ ارجیش نوشته که اشنباهاً در چند سطر پس از ابن مطلب چاپ شده‌است» می‌نویسد ہارجیش 
(ارزس ۲۳65 باستانی) شهری است که سی شزا جمعیت ذارد و در فسعت شمال شرقی در یاجه قراردارد 
و سافتش نا وان سه روز راہ است!. 

gir ۲‏ اا ناش ۔ در لسترنح مل‌کور نیسسته. عم 

۴ در متن 081889). در حاشيۂ گری: فاخلاط 1881ء شهر ارمنی نشین بسیار قدیمی است کے ہعدها 
پایتخت ملوک ایوبی و سپس آق‌قوینلو شده. 

۵ه مراد جزیرة آقیئمر ۵۱-۲58۳ مرکز جائلیق ارامنه است که لابارد ۵70 بەوصف آن پرداعته 
اسسا 


٠‏ لات[ .ا5 از حو ار بون یسا سیخ . - م 


سفرنامة بازرگان ونیزی در ایران فصل شش ا 





که دارای همه گونه درخت میوہ است. این ناحیه آب و هوای سالم و فرحبخش دارد 
و کوههایی چنان بلند آن را در میان گرفته که گویی گردونسای است و نه همان در 
گرد خلیج بلکه پیرامون همة دریا کوههای سرسیید دیده‌می‌شود که جاودانه با برف 
پوشیده شدهاست. 

به‌مسافت دو روز از این محل به‌دز وسطان می‌رسی که به‌دست شيخ 
آسماعیل ویران شد و تنها شهر و بازاری از آن باقی‌است. وسطان بر کرانة خلیج 
بزرگی که در این دریاست نهاده‌است. روستاهای بسیار دارد که ساکنانش کردانند. 
فراوانی نعمت در اینجا بیش از دیگر جاهاست. در این محل مقدار بسیاری عسل 
سفید می‌سازند که گاه‌گاه با پنیر و روغن اعلا برای فروش به‌تبریز می‌فرستند. 

چون به‌سفر خود به‌مسافت یک روز ادامه دهیم به‌دژ وان می‌رسیم که بر 
فرازکوه یا تیه‌ای از سنگ سخت ساخته شده‌است و آب پا کیزه از آن به‌هر سوی 
روان است. محیط وان بیش از یک میل اما تنگ و باریک است مانند صخره‌ای که 
بر آن بنا شده‌است. همچنین بر قلة این صخره در بخشی که مانند دیوار سرپالاست 
چشمۂ آبی است که همۀ دژنشینان از آن بهره می‌گیرند." حاکم این قلعه امیری 
است کرد به‌نام زیدی‌بیگ " که از اعیان محتشم است و از اینکه فرماتروای این دز 
نیکو و بسیاری دژهای دیگر آنا گوهستان است. سخت به‌خویشتن می‌بالد. به‌نام 
خود از زر و سیم و مس سکه زده‌بود. پایین‌تر از دژ شهری است بزرگ که بیشتر 
مردمانش ارمنیند امااساکنان درون دز همه کردند. این محل یک میل از دریا 
قاصله دارد و نعمت در آنجا فراوان است. این امیر فرزندان بسیاری دارد که بر 
دژهای پیرامون وان فرمان‌می‌رانند و چنانکه گفتم خودش سخت به‌قدرت خویش 
مغرور است و سر از فرمان شاه‌اسماعیل پیچیده. شاه در فرصت دیگر یکی از 
سردارانش را به‌نام بیرام‌بیگ با ده‌هزار تن از نخبة سپاهیان به‌جنگ او فرستاد. 
هنگامی که در تبریز بودم شرح وقایع را از سربازانی که از نبرد بازگشته‌بودند شنیدم 
پخصوص از فرمانده توپخانه که مردی نیک‌سرشت و از یاران جانی من بود و آقا 

۱. بر دیوارهای این دڑ سنگ‌نوشته‌های متعددی دیدەمی شود و جای حبرت است که بازرگان ونیزی 

چیزی دربارۂ آنها نگفته‌است. 


٢‏ در متن 28010٥6‏ ولی در همذ تواریخ فارسی نام ابن یاغی صارم کرد نوشته شده‌است. -م. 





1۹1 سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


موسی‌بیگ طرابوزانی ' نام داشت. 

شنیدم که چون بیرام‌بیگ با سپاهش بهپایین قلعه رسید زبدی‌بیگ 
پرنیرنگ یکی از کسان خود را نزدش قرستاد تا از او زنهار بخواهد و به‌دستبوس وی 
برود. چون مسؤولش اجابت شد با چند تن از همراهان خود بی‌سلاح از دژ فرودآمد 
و چون به حضور بیرامبیگ رسید به‌رسم ایرانیان و صفویان بر وی سلام کرد و گفت 
در عجبم که جرا عالیجناب با این سپاہ بذینجا آمده‌است. زیرا به‌این کار نیازی 
نبوده‌است؛ چون اگر چه در گذشته نافرمانی کرده‌ام اما در آینده می‌خواهم که چاگر 
وفادار شیخ اسماعیل باشم. آنگاه سر خود را تا زمین خم کرد و هر بار که نام شيخ 
اسماعیل را بر زبان می راند چنین می‌کرد. با این کار می‌خواست آن نام بزرگ را 
تعظیم نموده‌باشد و نشان‌دهد که به‌حکم وظیفه در گفت و گو با سردار نھایت 
شکسته‌نفسی و احترام را در حق او و شاه رعایت می‌کند. سرانجام با اصرار و الحاح 
از بیرامبیگ خواهش کرد که چون به‌پیشگاه مبارک پادشاه خود شیخ اسماعیل 
رسید از راہ لطف و عنایت از او دفاغ کند و وی راکرگکر کس ا 
نماید. بیرام‌بیگ سردار قول داد که چنین کند. از قول‌دادن گذشته. ضیافتی شاهانه 
نیز برایش ترتیب داد. پس از آنکه ردو در دشت با هم ناهار خوردند, زیدی‌بیگ 
بنای عذرخواهی نهاد و از بیرام‌بیگ به‌جهت رنج و مشقتی که بەخاطر او بر خود 
هموار کرده و با چنان سپاهی گران به‌آن سامان آمده‌است پوزش خواست. سپس بر 
پای خاست و گفت: 

اسرور من مرا همراه هر کس که می‌خواهی به‌دژ بفرست تا آن را به‌دست او 
بسپارم و از تو تمنا دارم که بەمن دو روز مهلت دهی تا با تو به‌پیشگاه سلطان شيخ 
آسماعیل رویمه. سردار خواهش او را پذیرفت و یکی از امیران را که نامش منصور۔ 
بیگ بود فراخواند و فرمان داد که با زبدی‌بیگ به‌دژ رود و تا وصول فرمان 
شاه‌اسماعیل فرماندهی آنجا را بر عهده کیرد و به‌زیدی‌بیگ نیز وعده داد که از 
نفوڈی که در شیخ اسماعیل دارد بهره جوبد و کاری کند که او همچنان فرمانروای 


دز و ان سرزمین دلکش باقی‌بماند. 





١۔‏ در مت ے ھ37105 





سقر نامه باژرگان ونیزی در اپران -فصل شس f‏ 

پس از این شرط و قرارء زیدی‌بیگ رو به‌راه نهاد و امیر منصوربیگ با 
عده‌ای از سیاهیان که شاید صد تن بودند همراه او رفت تا دز را به‌نام شيخ 
اسماعیل تصرف کند. چون به‌دروازة دڑ رسیدند زیدی‌بیگ نخست به‌درون رفت و 
منصوربیگ و کساتش در پی او روان شدند که ناگاه دروازه بسته شد و یک‌هزار و 
پانصد تن از مردان مسلح که آمادة کار بودند پدیدار شدند و منصوربیگ را با همه 
کسانش از دم تیغ بیدریغ گذراندند. سپس زیدی‌بیگ با همان سپاهیان به‌سوی 
اردو روان شد و چون به‌بیرام‌بیگ قول شرف داده‌بود او و لشکریانش را در حالی 
پافت که سلاح به‌سویی نهاده و فارع از بدتمانی نشسته‌بودند. آنگاه کستاخانه با 
همة لشکر درآویخت و خون بسیاری از لشکربان را ریخت. از سپاهیان خود او نیز 
سیصد تنی کشته و بسیاری زخمی شدند. در این گیر و دار بر بیرآم‌بیگ سردار نیز 
سه جراحت رسید. زیدی‌بیگ به‌بهترین وجهی عقب‌نشینی کرد و به‌دز رفت و 
دروازه‌ها را بست و در آنجا حصاری شد و پنداشت که از هر تاخت و تاز ایمن 
خواهدبود. پس از آنکه چنین کامیابی نصیب او شد بیرام‌بیگ با دو توپ متوسط که 
در اردو داشت قلعه را به کلوله بست اما توپها کاری از پیش نبرد زیرا دیوارهای دز 
بسیار محکم و توپچیان سخت ناازموده بودند. پس از انکه دژ را سه ماه شهربندان 
کرد سرانجام توپچیان» محلی سراغ دادند که از آنجا چشمه‌ای به‌درون دژ می ریخت 
و حصاریان از آنجا آب برمی‌داشتند. بیرام‌بیک و کسانش آن دو توپ را نزدیک آن 
محل کار گذاشتند و چندان گلوله رها گر‌ند که مجرای چشمه ویران شد و آب که 
بالا می ‌آمد فرونشست. بدین گونه بیدرنگ بر جان دژنشینان تسلط یافتند و 
زیدی‌بیگ که اکنون خود را دور از امن و امان می دید بر آن شد که شبانگاه از آنجا 
بگریزد. پس با پنجاه تن از درباربان خود از دیوارهای دژ فرودآمد و بی‌آنکه نیت 
خود را بر کسی فاش کرده‌باشد خزانه و زن و دو دختر خود را برداشت و پس از 
تغییر شکل از میان کوهها گریخت و خود را به‌دیگر استحکاماتی که داشت رساند. 
روز دیگر بامدادان در همه جا شایع شد که زیدی بیگ گریخته‌است. از این رو مردم 
بیدرنگ کس به‌نزد بیرام‌بیگ فرستادند و پیشنهاد کردند که دژ را تسلیم کنند 
به شرط آنکه جان و مال ایشان در آمان باشد. بیرام‌بیگ که از کار محاصره کردن دز 


که قریب پبه‌سه ماه زمان ثرفته‌بود بستوه‌آمده‌بود فول مردانه داد و درخواست 





۳.۹ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
دژنشینان را پذیرفت. آنگاه دروازه‌های دژ را بەروی او گشودند و چون داخل قلعه 
شد گفتند که زیدی‌بیک شبانه با درباریان خود فرار را بر قرار ترجیح داده‌است. 
حال بنگرید که بیرام‌ییگ از اینکه نتوانسته‌بود دشمن را بچنگ‌آورد چه مایه 
دلتنگ و غمگین شد. باری پس از آنکه حاکمی برای حفظ قلعه برگماشت و خواربار 
کافی در اخنیار او نهاد بەتبریز بازتشت. شاه‌اسماعیل فرمان داد که در همه جا 
جشن شادی و بزم سرور برپا کنند و این رسمی است که مردم آن دیار چون چنین 
خبرهای خوشی بشنوند بجایآورند. آنگاه شاه با بسیاری از بزرگان درگاه به‌خوی 
رفت و چندی در آنجا ماند و به‌شکار و دیگر سرگرمیها پرداخت. 


در وصف دڑ الاتامدیا" و شهرهای مرند و خوی و تبریز که تختگاه 
پادشاهان ایران است و شرح دژها و کاخها و چشمه‌ها و گرمابه‌هایی 
که در آنجاست. در بیان مسجد شگفت‌انگيزي که در وسط شھر 
قراردارد. دربار؛ سردان و زنان و آداب و رسوم ایشان و وضع 
بازرئانی تیریز 


رشتة سخن را اندکی رها کردم تا خواننده را از این داستان شنیدتی" آگاه 
کرده‌باشم و اکنون باز باید به‌مطلب بازگردم و از دژ وان که پیش از این یاد کردم 
سخن گویم. از وان که بگذریم به‌مسافت سه روز راہ می رسیم به‌دژی دیگر بهنام 
الانامدیاء که ساکنان و حکمران آنها تنها ترکمانانند و ایشان مردمانی نیک‌گوهرند. 
به‌مسافت سه روز از این محل می ریم به‌مرند "که در روزگار باستان چنانکه از 
بناهای قدیمی ان برمی ا یڈ شهرزی بزرگ بوده‌است. مرند در دشتی زیبا قراردارد با 
نهر ها و باغهای فراوان آما قسمت داخلی مرند عبارت است از شهری کوچک که 
دارای بازاری است. اکر سه روز دیگر به‌سفر خود ادامه دهیم می‌رسیم به‌دشت 
بزرگ نیکویی که کوههای بلند آن را در میان گرفته‌است و در میان آن محل وسیعی 
به‌نام خوی قراردارد که در روزگار قدیم شهری بزرگ بوده‌است و این مطلب از 
دیدن جای پهناوری برمی‌آید که ویرانه‌های شهر را دربردارد. در روزگار قدیم رسم 
بر این بوث‌هاست ارو شنوز این ر اس باقی‌است) که هنخامی که شاه می خواشد با لشکر 








1. Elatamedia 
۱ مراد ویسندہ داستان آن کرد یاغی است که پیش از این گذشست -م.‎ ۲ 
در مشن ۷۵۳۵9۱ گری در ساشیه می‌نویسد: امرند شهری است تفریباً در وسط راه تبریز بەخوی و‎ ۴ 
از این نام چنین برمی‌آید که مقصود ملف همین مرند است: اما جهانگرد ونیزی صریحاً در اینجا می‌نویسد‎ 
٭ نا در‎ ٢ که مرند ہین وان و وی است. از این رو باید محل آن را در آن قسمت سفید از نقشذ کیپرت‎ 


مشرق دریاجۂ وان سراغ کر د.» 


یی سفرنامه‌های ونیزیان در ایرآن 
خود به‌جنگ رود دسته‌های سپاه همه در آنجا گردآیند. این شهر تا جندی پیش 
ویران بود اما چون شیخ اسماعیل به‌تخت سلطنت نشست به‌تجدید بتای آن شهر 
گوشید و اکنون فسمت اعظم آن را آباد کرده‌است. از جمله بناهایی که ساخته 
کاخی است بزرگ که به‌زبان فارسی دولتخانه " خوانده‌می‌شود و معنی آن «منزل 
مطبوع»" است. بر گرد این کاخ دیوارهایی از آجر کشیده‌اند و قصر و حرم" بر روی 
هم تشکیل محلی وسیع داده‌است. در داخل کاخ تالارها و اتاقهای فراوان ساخته‌اند. 
همه در زیر یک سقفہ و قصر دارای باغی بزرگ و باشکوه است. کاخ دودر و دو 
حیاط عالی دارد که آنها را بسیار خوب تزئین کرده‌اند و این مدخلها شبیه دو راهرو 
سرپوشیدۂ دیر راهبان است. در جلو دروازه‌ای که رو به‌مغرب است سه برج کوچک 
دیده‌می‌شود که محیط هر کدام هشت یارد و بلندی هر یک پانزده شانزده يارد 
است. این برجها را از شاخ گوزن نمفرونی " ساخته‌اند و همه بر آنند که آنها را در 
جهان همانند نیست. ایرانیان نیز این چیزها را سخت گرانقدر می‌پندارند. از این رو 
این برجها را از نظر جلوه و نمایش از شاخ آن جانوران ساخته‌اند زیرا کوههای آن 
سامانِ صخره‌ای. پر از نخجیر اسب بسلطان شیخ اسماعیل که این همه جانوران 
را او و آمرایش کشتەاند - پزاستی سخت, شیفتة شکار است و برای آنکه نشان‌دهد 
صیادی ماهر است قرمان داده‌است که این سه برج را از شاخ بسازند و از زیستن در 
این کاخ بیشتر از زندگی‌کردن در تبریز لذت می‌برد. زیرا این سرزمین برای شکار 
پسیار مناسب است. در این شهر نیز رنگ سرخ لاکی به‌مقدار فراوان می‌سازند و آن 
را از ریشه‌های سرخی فراهم‌می‌کنند که در زیرزمین است و با بیل و کلنگ بیرون 
می‌آورند و سپس به«هرمزه می‌فرستند؛ از این ریشه‌ها برای ساختن و بکاربردن 
رنگ سرخ در غالب نقاط هندوستان بهره می‌جویند. 

به‌مسافت یک روز از این شهر. شهرکی است به‌نام مرند" و به‌فاصلة یک روز 





۲ در متن ٥٥13078‏ 0188ات3] و در حاشية گری دولتضانه, 
Pleasant abode‏ .2 
٣‏ در متن ۸1۳8 و در حاشیۂ گری حرم. 
Namphroni‏ .۹ 


لد در عش ۲1۵۲۶06 و در حاشیة گری: «مرند .کیا یں اد 1.۴. 





سغرنامة بازرگان ونیزی در ابران ۔فصل هفت ۴۷ 
مس ا وا 6ا ورک کا0 سیک سی یک 


از مرند. محل کوچک دیگری است بەنام صوفیان' که در دشت تہریز در دامنۀ 
کوھی قراردارد: روستابی است زیبا و جوی و باع فراوان دارد. 

از صوفیان که بگذریم می رسیم به‌شهر بزرگ و باشکوه تبریز که مقر داریوش 
شاه ایران‌بوده - بعدها به‌دست اسکندر کبیر مغلوب و مقتول شد - و پیوسته 
تختگاه شاهان ایران آنجا قرارداشته‌است. سلطان حسن‌بیگ و پس از او پسرش 
یعقوب‌سلطان در اینجا می زیستند. 

بەنظر من محیط این شهر بزرگ " نزدیک به‌بیست و چهار میل است و مانند 
ونیز بارو ندارد. دارای کاخهای بزرگی است که یادگار شاهانی است که بر ایران 
فرمائروا بوده‌اند و خانه‌های باشکوه بسیار دارد. 


دو رود از میان تبریز می‌گذرد و در نیم‌میلی بیرون از شهر به‌سوی مغرب 





۱. صوقیان بر کرانة آق‌جای از شعبه‌های رود ارس و بر سر واهی قراردارد که مستقیعاً بەتبریز می‌رود. 

۲. توریز 19۲5 پا جنانکه اکنون خوانده‌می‌شود تبریز را غالباً همان اکبائان دصدادن۳ [= هکستانه, 
همدان ابروز که هیچ ربطی به‌ثبر یز ندارد] می‌دانند. کیئیر آدر عصر فشحعلی‌شاه ] می‌نو بسد: #ایرانیان زبیده زت 
نامدار هار ون‌الر شید را باتی ان شهر می‌دانند» ابا حون به‌طور کلی در سورد تاریخ شهرهای شود بسیار حاهلند 
هر گونه اطلاعی که از ایشان بدست‌آبد کمتر سورد اعتماد تواندیرد. در اینکه تبریز اقامتگاه مورد علاقۂ 
هارون‌الر شید بودهاست جای تردید تیلست هر چند نلوان او را در واقع بنیانگدار تبرپز دانست؛ احتمال دارد 
که به‌میزان معتنابهی در پیشرفت و آرابستن آن کرشیده‌باشد. تبریز در زمان شاردن یکی از بزرکترین ر 
پر جمعیت‌ترین شهرهای مشرق‌زمین بود. با به‌نوشت؛ آن جهانگرد عدة ساکنانش پانصدهزار بود. اما هیچ 
شهر به‌قدر تبریز دچار ویرانی و غازت تاش از جنگ نشذه‌است. از انجا که در مرز امپراترریهای متخاصم 
قر ارگر فته‌است بتتاوب در دست ترکان و تاتاران و ایرانیان بوده و هشت نوبت مختلف دست به‌تسخیر و 
غارئش کشوده‌اند. و اما ریرانیهای آن به‌سبب زلزله‌هایی است که در مواقم مختلف باشکوه‌ترین بناهایش را با 
خاک بسا گر ده‌است. 

«کنون جسعیت تبریز بیش از سی‌هزار تن نیست و بر روی هم یکی از بینواترین شهر‌هايی است که در 
ایران دیدهام. تبربز در دشتی بهناور در دامنة کوهی و بر کار رودی کوچک قراردارد که آبش بەمصرف 
زراعت می‌رسد. تبریز با دیواری مخروبه محصور است و تنها ساختمان مناسبی که در آن دبده‌می‌شود 
سر باز نانه ای است که شاهزاده بر ای سپاه خود ساته‌است. خرابه‌های شهر قدیم بسیار وسیع و پست و 
ناچیز است و غبارت است از تودۂ دوهم و برهعی از دبوارهای کهن شی 

بنا پر رصد آقابان اعضاي »میسیون» عرض جغرافيايی تبریز ۳۸ درجه و ۱۰ دقیقة شمالی و ۴۶ درجه و 
۷ دفیقه شرقی امست*. 

از زمان گنیر بر جمعیت و میزان نجارت تبریز بسیار افزوده شده‌است و علت این امر تا حدی ان است 
که با روسیه ارتباط دارد. جمعیت کنونی [سال ۱۸۷۰م.] تبریز تقریباً هشتادهزار تن است. 


"تس سس ل ل _ع32<2أ2حِهس<ضسهسحح 
۴۰۸ سفرنامه‌های و نیزپان در ڈیرانِ 


متا سرت سرت ی کیا ی ویز درل 
رود بزرگی روان است که آبی شور دارد. و پلی سنگی بر آن زده‌اند. در تمام نواحی 
مجاور چشیه‌هایی دیده‌می‌شود. ولی آب عمدۂ آن نواحبی از اریز است. درون 
کاخهای شاهان تذشته راء به‌نحوی شگفت‌انگیز آراسته‌اند و از بیرون با زر و 
رنگهای کونا تون پو شانده؛ 9 هر کأخی 7 سک یی و گرمابه‌ای جد! تانه است که آزپا 
را نیز زراندود کرده و با طرحهای ظریف و زیبا زہنت داده‌اند. هر فرد تبریزی درون 
اتاق خود را سراپا کچ‌بری کرده و طرحهای گوناگون را با شنگرف آراسته است. 
شرح و توصیف آن بپردازم. اما در هر حال می‌کوشم به‌نحوی این کار را انجام‌دهم. 

این مسجد :عمارت عالی‌قاپوه" نامیده‌می‌شود و بسیار بزرگ است. اما هرگز 
قسمت میانة آن را نپوشانده‌اند. در قسمتی که مسلمانان به‌عبادت می‌پردازند 
محراپ؟ یا طاقی است چنان بزرگ که اگر ٹیری پرتاب کنند بەسقف 7 نمی رسد 
اما این قسمت ناتمام مانده‌است. هم محوطه اطراف آن دارای طاقهایی است که 
از سنگهای اعلا ساخته‌اند و این طاقها بر ستونهای مرمر قراردارد» مرمرهایی چنان 
اعلا و شفاف که به‌بلور می‌ماند و همه این ستونها از حیث بلندی و پهنی یکسان و 
ارتفاعشان پنج شش قدم است. این مسجد سه در دارد که تنها دو تا از آنها باز 
مرمر ساختەنشدہ بلکه از سنکھایی بر تپائ گوناگون بنا کرٹەاند شڈ طاق را از 
طبقات تچبری ساخته‌اند ته از سنگ مرمر, در مدخل هر در لوحه‌ای از مرمر شفاف 
نصب کرده‌اند. چنان صاف و اعلا که هر کس می‌تواند عکس روی خود را در آن 

این مسجد را از روستاهای پیرامون شهر می‌توان دید حتی از مسافت یک 
میل می توان این الواح را کف پهنای هر کدامشان سه پارد است بخوبی مشاهده کر ق. 
را از تیرهای بزرگی که به‌قطعات و باریکه‌های مختلفی تقسیم شده‌است ساخته‌اند 


There is a choir that is a vault من انگلیسی چئین است‎ ۲ 





سفرنامة بازرگان ونیزی در اپران فصل عفت ۷.۹ 
-_ جح سح سح 


و این درها با صفحات مفرغی بزرگی پوشانده شده‌است که صیقل‌یافته و زراندود 
شده است. در برابر در بزرگ مسجد نهری از زیر طاقهای سنگی جریان دارد. در 
میان این ساختمان چشمه بزرگی دیده‌می‌شود که از زمین نمی جوشد بلکه چشمه‌ای 
است مصنوعی زیرا آب چشمه را موافق دلخواہ از یک دهانه جاری و از دهانه‌ای 
دیگر خالی می‌کنند. طول چشمه صد قدم و عرض آن همین اندازه و عمقش در 
وسط شش پا (فوت) است و در این نقطه سکوئی بر روی شش ستون با پایه از 
صافترین مرمرها ساخته و قسمت داخلی و خارجی آنها را کنده کاری کرده‌اند. این 
بنا بسیار کهن است اما سکو را تازه ساخته و پلی برای عبور از کنار چشمه به‌سکو 
بنا کرده‌اند. در این چشمه زورقی زیبا به‌شکل دبوسنتوره" دیدەمی شود که سلطان 
شیخ اسماعیل به‌هنگام کودکی با چھار پنچ تن از امیران سوار آن می‌شده (هنوز 
هم این کار را می‌کند) و در چشمه به‌پاروزدن می‌پرداخته‌است. 

بیش از این در این باره سخن نمی‌گویم و بەذکر دو درخت تناور نارون 
می‌پردازم که در زیر هر کدام یکصد و پنجاه تن می‌توانند بایستند و در آنجا مردم 
جمع می‌شوند و به‌وعظ و خطابه و اعلام و طرح مسائل دینی مربوط به‌آیین جدید 
صفویان می‌پردازند." 

واعظان عبارتند از دو تن از محتهدان این مذهب که یکی از ایشان چنانکه 
بسیاری از مردم می‌تویند مسائل دبنی را به‌سلطان شیخ اسماعیل تعلیم داده‌است 
و دیگری در محل حاضر می‌شود و بدقت مراقب مجلس وعظ است و مردم را به 
کیش نو درمی‌آورد. 

تبریز نیز دارای دژی زیباست که در مشرق شهر و در دامنة تیه‌ای قراردارد 
اما غیرمسکون است. جر کاخی باشکوه اتاقی ندارد. قسمتی از این کاخ را در درون 
تیه ساخته‌اند و دیدنش سخت مایۀ حيرت است. جنانکه از شرحی که خواهم‌داد 
درخواهیدیافت. این کاخ بسیار بلند است و نیمی از ان یکپارچه بنظرمیرسد. در 


۰ اط سر زورق را گریند که نیمی از آن ہەشکل انسان و نیمی بەشکل کاو نر ساخته 
باشتدہ ۔م 

۲. در اینجا مترجم انگلیسی: گری: اشار؛ مختصری بەاصول عقاید شیعه سي‌کند که چوت برای 
خوانندگان فارسی‌زبان کمترین سودی ندارد از ترجمه‌اش چسم پوشیدم. -م 





۳۰ سفرنامه‌های ونیز بان در ایران 


خارج قصر پلکانی دیده‌می‌شود که درازایش هشت تا ده قدم است و این پلکان 
بەدروازۂ شاهی کاخ پایان می‌پابد. مدخل کاخ در سرسرایی بسیار بزرگ است که در 
یک سوی آن بنای مکعب یکپارچه‌ای قراردارد که آن را به‌عنوان نهانگاه ساخته‌اند 
و بەچھار ستون بزرگ تکیه دارد که محیط هر ستون پنج قدم و دو پرابر طول 
بازوهای من در حال درآغوش‌گرفتن ستونهاست. سر ستونها را به‌طرزی شگفت‌انگیز 
کنده‌کاری کرده‌اند و ساروجی که بکاربرده‌اند مخلوطی یا سنگی است شبیه یشم 
اعلاء که براستی در نظرم چنین می‌نمود, اما چون با کارد آزمودم آن را چندان 
سحت نیافتم. این ستونها را بیشتر برای نمایش ساخته‌اند زبرا آن بنای مکعب (یا 
گنید) متکی به‌دیوارهای پهن محکمی است. اندکی جلوتر دهلیز باریک درازی 
است با اتاقهای کوچک فراوان و چون پیشتر رویم مبی‌رسیم به‌تالاری بزرگ که 
پنجره‌های متعددش به‌جانب شهر باز می شود زیرا چنانکه پیش از این گفته‌ام کاخ 
بر فراز تبه‌ای بلندتر از شهر قراردارد و از آنجا شهر و روستاهای پپراسون تا 
دوردستها دیده‌می‌شود. همه این اتاقها با قشرهایی از ساروج به‌رنگهای گوناگون 
به‌طرزي زیبا تزیین شده‌است. سقف تمام اتافها را با لاجورد و ابطلا رنگ کرده و 
زینت داده‌اند. تالاری که رو به‌شهر اسب سنونهای فراوانبی دارد که بظاهر برای 
نگاهداشتن سقف ساخته‌اند. با این همه تالار دارای دیوارهای محکمی است و 
قطعاً ستونها را برای نمایش و زیبایی برافراشته‌اند زیرا از بهترین سنگهای مرمر 
ساخته شده‌است که سفید نیست بلکه سیمگون است. در هر ستون منظرۂ شهر و 
تالار و دیگر ستونها منعکس می‌گردد. در هر یک از پنجره‌های این تالار ستونهایی 
از مرمر اعلا ساخته‌اند که از نوع و شکل ستونهاست و مانند آنها تصویرھا را 
منعکس می‌کند منتهی بمراتب بهتر, زیرا این ستونها مسطح است و از این رو نه 
تنها شهر, بلکه روستاهای اطراف و کوهها و تپه‌هایی که به‌مسافت بيست ميل 
قراردارد و نیز باغها و دشتهای پهناور مجاور تبریز نیز در آنها انعکاس می پاہد. 

از این گذشته شهر تبریز مزایای مهم دیگری نیز دارد. از همه مھمتر آنکه با 
وضع و موقعی بسیار ٹیکو در دشتی پهتاور در جهت مشرق قراردارد. در محلی که 
گویی مانند روزنی کوچک در دامنة کوهی بلند پدیدآمده‌است اگرچه این کوه 
متعلق به‌سلسله جیالی است که به‌مسافت ده میل در سوی مشرق کشیدہ شسدہ 





سفرنامة بازرگان ونیزی در ایران ۔فصل هفت ۳۱۱ 
است. در سوی مغرب دشتی دیگر قراردارد که چندان پهناور نیست و به‌مسافت سه 
میل از شهر امتداد می یابد. 

هوای تبریز چنان سازگار است که مردم را برمی‌انگیزد که با طیب خاطر در 
اعتدال متحرف شده‌باشد. تقریباً همه گوشت گوسفند می خورند که طعمی بسیار 
لذیذ دارد. گوشت گاو در آنجا بسیار بد است. مردم از آن کم می‌خورند. شراب اندک 
است با ابن همه تاه شراب سرج 3 شراب سفیدی که طعمش چون مر «مامزی "؛ 
است یافته‌می‌شود. ماهی نیز فراوان است و آن را از دریاچه‌ای" می‌گیرند که 
مسافتش تا تبریز یک روز راہ و آبش مانند آب وسطان و وان شور است. طعم این 
ماهی طبیعی نیست بلکه بویی غریب دارد و مزۂ گوگرد می‌دهد. ماهی خاویار 
فراوان به‌تبریز می آورند که از ماهیهای دریای روم کوچکتر و با این همه سخت 
مازندران می ‌آورند که ٹا نیریز نله روز راد است: از در بەنام محمودآباد. از اھ 
دریا ..." تازه به‌بزرگی جثة آدمی بدست‌می‌آید و جنان خوب است که گوشت آنها از 

میوه‌های عادی در تبریز مانند دیگر جاهای دنیا یافته‌می‌شود. گردو و 
فندق و امتال آن کم است. زیتون بسیار لذیذ و سیب هست. اما نارنج و لیمو بعمل 
نمی ‌آید. این میودھا را که دز بھاز باس نمی اد از گیلان ؟ می‌آورند که شهرستانی 
است کوچک بر کرانۀ جنوبی دریای مازندران و تا بیست و پنچ میل از ساحل دریا 
ATL‏ بش کاس 


۳1 


تبریز نیز به‌باغهای متعددی آراسته است که ثیاشان عادی در آنپا بافته 





۱. به‌انگلیسی ۳۹21۳056۷ نرعی انگور شیرین که نخست دردیونان پرورش یافته و از آنجا به‌دیگر تقاط 
برٹھ شلات ں 

۲. مراد دریاچۂ ارومیه است که آجسی‌چای [= تلخهرود] که از نزدیکی تبریز می‌گذرد ہبەآن 
می ارز 

۳ در عتن انگلیسی جای این کلمه خالی است, همین قدر از قرابن پیداست که نام جانوری دریایی از 
قلم افعاذواست۔ 

۴ در مشن 187 و در حاشیه گری گیلان, 





۲ سقرنامه‌های ونیزیان در ایران 


می شود مانند کلم و کاهو و سبزی‌خوردن و دیگر سبزیها نظیر آنچه در ونیز بدست 
می‌آید. چون شلغم و هویج و پیازچه و مرزنگوش و جعفری و اکلیل کوهی. در تبریز 
برنج بسیار» و گندم و جو فراوان است. 

از اینها که بگذریم بايد دانست که در تبریز عدة فراوانی از ایرانیان و ترکمانان 
پسرمی‌برند و همچنین کولیهایی که از هواداران فرقة صفوی بشمارمی‌روند و مانند 
بقیة مردم قبای سرخ می‌پوشند. عدة بالنسبه فراوانی از ارمنیهای مسیحی در تبریز 
اقامت دارند اما از تبریز گذشته هیچ فرد عیسوی از شر مذهب و آیین که بجویی 
نمی‌یابی. بهودیان در تبریز نیز هستند اما از مقیمان دائمی آن سامان بشمار 
نمی روند؛ همه بیگانگانی هستند که از بغداد و کاشان" و یزد" به‌تبریز آمده و از 
اتباع صفویانند و مانند دیگر بازرگانان بیگانه در کاروانسراها " بسرمی‌برند. دربارة 
مردم تبریز چیزهای شگفت‌انگیز خواهی‌شنید. مردان آن دیار بلندقامت‌تر از مردان 
کشور ما هستند. بسیار جسور و گستاخند؛ بظاهر تندرست و نیرومند و دلیر و مغرور. 
زنان در مقام قیاس با مردان کوناه‌فامتند و از سپیدی چون برف. پیراهن زنان 
همان است که بوده‌است. جامة مخصوص زنان ایرانی سینه‌باز است و پستانها و 
حتی بیگرشان را که از سپیدی مانتد,عاج است نشان‌می‌دهد. نمام زنان ایرانی 
بخصوص زنان تبریزی ترداستند" و قبای مردان در بر می‌کنند و آن را بر سر 
می‌کشند و سراپای خود را بدان می‌پوشانند. این قباها ابریشمین و پاره‌ای از آنها 
از قماش سرخ یا پشم. یا مخمل :و یا پارچه‌های زربفت دوخته شده‌است. بسته به 
وضع و حال پوشنده. مقداری از پارچه‌های مخمل و زربفت را از بروصه و کافا 
می آورند. 

در تبریز و در سراسر ایران راه و رسم نیولداری برقرار است و همه رسومات 
و عوارض راهداری و گمرک و مالیات را تیولدار وصول می‌کند. رسم نکوهیده‌ای نیز 
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۳ در مشن 83803۲1 81810 اث و در حاشیة گری کاروانسرای۔ 

۴. معلوم نیست که محرک بازرگان گمٹام ونیزی در ایراد چئین تهمت و افترای تاروایی به‌زنان اسران و 
از جمله تیربر ان زمان چیست؟ اصولاً صدور حکم کلی در مسائل انحلاقی بخصوص تعمیم یگ صفت 
نگو هیده در سورد افراد یک قوم یا جامعه کاری است دور از عقل و منطق بلکە گناهی نابششودنی است که 
انکیزه‌ای جر نادانی پا دشعتی و غرشر‌ورزی نتواند داشت. -م. 


معمول است و آن اینکه هر بازرگانی که در بازار دکان دارد بەنسبت کسب و کار 
خویش شش آسپری پا حتی پک دوکات مالیات می‌پردازد. همچنین از هر یک از 
صنعتگران - بسته به‌وضع و حالی که دارند - چنین وجوهی وصول می‌شود. زنان 
روسپی که در اماکن عمومی رفت و آمد می‌کنند نیز به‌نسبت زیبایی خود مالیات 
می‌پردازند و هر قدر زیباتر باشند باید بیشتر مالیات دهند. اما بدترین رسمی که تا 
کنون از آن نام برده‌ام این رسم لعنتی. وحشت‌انگیز, ننگین است که بوی 
نفرت‌انگیزش به‌آسمان می‌رسد و چون در ذیل به‌آن اشاره کنم پی به‌شرارت و 
شنامت آن خواهیدبرد: در این شهر مکان عمومی و مکتب پیروان لوط [با 
مخنث‌خانه] وجوددارد و ایشان نیز به‌نسبت صباحت منظر ہاج می د شند. 

هم وجوه مالیاتی به‌سود شخصی تیولدار وصول می شود و در روسپی خانه‌ها 
فرقی بین مسلمان و تصاری نمی‌گذارند. از این مالیاتها گذشته تعرفة گمرکی معمول 
و مجراست و مسیحیان هر کالا از هر جا وارد کنند ده درصد عوارض گمرکی بابت 
آن می‌پردازند. مسلمانان بابت هر کالاپی که وارد کنند فقط پنج درصد می پردازند 
اما اگر کالای خود را در تبریز نفروشند و قصدشان عبوردادن آن از تبریز باشد 
صدی چند نمی‌پردازند. بلکه همه کالارا وزن می‌کنند و به‌نسبتی معین عوارض 
گمرکی می‌پردازند. لیکن میزان عوارض گمرکی بابت کالاهایی که بھایش چهل یا 
چهل و پنج دوکات یا جنس آن اغلا یا وزنش سنگین باشد محدود است. در این 
شهر هر چه بخواهی بخریبهایش بر حستبٍ طبقه‌بندی کالا ثابت است و همه وجوه 
توسط تیولدار وصول می‌شود. هنگامی که در تبریز بودم مردی به‌نام قنبرعلی" 
عهده‌دار این مقام بود و درآمدی که بابت دریافت مالیاتها وصول می‌کرد شصت‌هزار 
دوکات بود. آمد و شد در شهر بسیار است و ابریشم از هر نوغ خام و مصنوع یاقته 
می‌شود. ریوند. مشک لاجورد و مروارید هرمز از هر گونه و سکه از هر نوع و رنگ 
لاکی بسیار زیباء نیل اعلا. پشمینه‌ها و دیگر پارچه‌هایی که از حلب و بروصه و 
قسطنطنیه می‌آورند بچشم‌می‌خورد. حریر سرخ را از تبریز به‌حلب و عشمانی 
می‌برند و در عوض قماش و نقره می‌گیرند و می آورند, 


تحت 


۱. در متن [3[(16۵1) شاید قاہر علی بو دیاش سم 


در وصف گاخی ساطدتی که حسن‌بیگ بیرون از شھر تبریز 


ساخته‌است. 


۸ 


اکنون که از شرح و وصف و مطالب گوناگون دربار شهر تبریز فارغ شده‌ام 
می پندارم که نباید از ذکر کاخ زیبایی که سلطان حسن‌بیگ بزرگ ساخته‌بود غفلت 
کتم؛ هر چند که پادشاهان سلف او بسیاری کاخهای بزرگ و زیبا در آن شهر 
ساخته‌اند. ولی هیچ یک طرف نسبت با کاخ حسن‌بیگ نیست. و این قصر بمراتب 
از هم آنها بهتر است. کاخ حشن‌بیگ چنان باشکوه است که تا کنون در ایران 
همانندی نداشته‌است. کاخ را داز مرکز باغی بزرگ و زیبا نزدیک شهر ساخته‌اند که 
فقط نهری در سمت شمال قض رو شهر را از همدیگر جدا می‌کند. در آن محوطه 
مسجدی زیبا نیز ساخنه‌اند که بیمارستانی "مجهز و سودمند بدان پیوسته است. 
این کاخ را به‌زبان فارسی «هشت‌بهشت» خوانند که در زبان ما به‌معني 
اهشت‌بخش» است زیرا هشت قسمت شده‌است. ہلندی ان سی قدم و محیعلش در 
حدود هفتاد یا هشناد پارد است و به‌هشت بخش تقسیم شده‌است و هر بخش 
بەچھار اتاق و چهار اتاق انتظار ' منقسم گشته‌است. در مدخل هر اثاقی یک اتاق 
انتظار ساخته‌اند و بقیة کاخ عبارت است از گنبدی مدور و زیباء این کاخ در زیر یک 
سقف ساخته شده‌است پا باید گقت که بتایی یک‌طبقه است و برای رسیدن به گنبد 





۱. در میتی 518اتاتاتکھ که گری در حاشیه آت وا دنت بھشت+ نوشتهاست. در ضمن بازرفان ونیزیی . 
شست‌بهشت را بغلط به دش ابش ترجمه گر ده‌است. -م, 


۲. بەانگلیسی 7 ۔.۔۔ع۔ 


و اتاقها و اتاقهای انتظار فقط یک پلکان ساخته‌اند؛ راہ ورود به‌اتاقها و اتاقهای 
انتظار از محوطه زیر گنبد است. این ساختمان در طبقة همئف زمین چهار مدخل 
دارد با اتاقهای بسیار دیگری که همه آنها به‌طرق مختلف کاشیکاری و تذهیب شده 
و چنان زیباست که مشکل بتوان کلماتی برای شرح و وصف آنها یافت. چنانکه 
پیش از این گفته‌ام این کاخ را در مرکز باغی بر صفه‌ای ساخته‌اند یا بهتر است 
گفته‌شود که مصطبه را برای نمایش منظره‌اش پرافراشته‌اند: ارتفاع صفه یک پارد و 
نیم و پهنایش پنچ يارد و شبیه به‌یک «پیانزا" است. در جلو هر یک از درهای کاخ 
راهی با مرمر سنگفرش کرده‌اند که به‌صفه منتهی می‌شود. در جلو در اصلی کاخ 
پلکانی کوچک از بهترین مرمرها ساخته‌اند که از ان به‌صفه می‌روند و این پلکان را 
از مرمر اعلا ساخته‌اند. در مرکز صفه جوی آبی با مهارت در دل سنگهای مرمر 
تراشیده‌اند. پهنای این جوی کوچک چهار انگشت و ژرفایش نیز چهار انگشت است 
و آب در این جوی, که به‌شکل تاک یا مار کنده‌اند. جاری است؛ بدین معنی که از 

یک نقطه می جوشد و در جوی روان می‌شود و پس از عبور از مسیر پیچاپیچ مدور 
به‌جای اول بازمی‌گردد و به‌مجرای دیگر می‌افتد و به‌جای دیگر می‌رود. سه یارد 
بالاتر از صفه را با سنگ مرمر.اغلا ساخته‌اند و قسمنهای پایین آن را با گچ‌بری و 
به‌رنگهای گوناگون درآوردهلا لو مضه از دور مانند آینه نمایان است 

هر گوشه از بام کاخ را ناوذانی است که آب از آن فرومی‌ریزد. این ناودانها 
بسیار بزرگ و به‌شکل اژذها و از مغرغ,ساخته شده‌است؛ هر کدام چنان بزرگ است 
که با آن می‌توان توپی ساخت. نقشهای اژد‌ها را چنان خوب ساخته و پرداخته‌اند 
که می‌پنداری جان دارند. در درون کاخ بر سقف تالار بزرگ با سیم و زر و لاجورد 
منظرة جنگهای ایران را با بیگانگان که سالها پیش از این روی‌داده‌است -نقش 
کرده‌اند؛ همچنین تصویر گروهی از سفیران را می‌توان دید که از عثمانی به‌تبریز 
آمده و به‌پیشگاه حسن‌بیگ بار یافته‌بوده‌اند با ستن تقاضاها و جوابهایی که 
اوزون‌حسن به‌ایشان داده بوده‌است این مطالب را به‌خط فارسی نوشتەائد. 
تصویر شکارگاه حسن‌بیک را نیز در حالی می توان دید که بسیاری از امیران ی درگاه 


1 ء٣‏ که پازا و پیاترا تلفظ می شود از لغات ایتالیایی است کے در زبان انگلیسی نیز داخل, 
شدەاست و اصلاً به‌معتی میدان است. -م, 
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ملتزم رکابش هستند - همه بر اسب سوارند با تازی و شاهین. همچنین بسیاری از 
جانوران مانند فیل و کرگدن را که همه حکایت از ماجراهایی می‌کند که بر وی 
گذشته‌است. سقف تالار بزرگ با لاجورد و آب‌طلا بەصورتی بسیار زیبا آراسته شده 
است. نقوش را چنان زیبا کشیده‌اند که چون تصاویر آدمیان زنده می‌نمایند. 

بر کف تالار فرش باشکوهی گسترده‌اند که ظاهراً از ابرپشم است و به‌سبک 
ایرانی» دارای طرحهای زیباست. این فرش گرد است و درست بەاندازۂ کف تالار. 
اتاقهای دیگر نیز مفروش است. این تالار نور ندارد. و فقط از اتاقها و اتاقهای انتظار 
روشنایی می‌گیرد. با این همه تالا مرکزی دارای مدخلهایی است که درهای آنها به 
اتاقها و کفش‌کنها باز می‌شود و این اتاقها و کفش‌کنها دارای پنجره‌های بسیاری 
است که از آنها نور به‌داخل می‌تابد. هر کفش‌کن فقط یک پنجره دارد اما همین 
یک پنجره به‌اندازة پدنة اتاق و به‌صورتی زیبا نصب شده‌است. پس هنگامی که این 
درها باز است. کاخ یا بهتر است گفته‌شود تالار چنان با این نقوش و اشکال زیبا 
می تابد و می درخشد که دیدئش شگفت‌انگیز استد این همان کاخی است که 
حسن‌بیگ در آنجا بار می‌داد. به‌مسافت پرتاب تیری از کاچ حرمسرای یک‌طبقه‌ای 
دیده‌می‌شود که از بس بزرگ است هزار زن براحتی می‌توانند در اتاقهای گونا گون 
2 بسربرند. از جمله اتاقها. اتاقی است به‌شکل تالار که دیوارهایش را همه زرنگار 
کرده و با گچبری آراسته‌اند و چون زمرد و بسیاری رنگهای دیگر مي‌تماید. سقف 
این تالار را با زر و لاجورد اراسته‌اند. این تالار از هر سو به‌بسیاری از اتاقها در دارد 
و همة درها با زر و لاجورد به‌شیوه‌ای عالی تزیین شده‌است و بر آنها حروف و 
نشانه‌های بسیاری از مروارید با طرحهای بسیار زیبا نگاشته‌اند. از میان این تالار 
جویی از آب زلال روان است که پهنایش یک ذراع و ژرفایش نیز همین قدر است. 
در یک سوی این حرمسرا تابستانگاهی ' است بەبزرگی چهار یارد مربع که ان را با 
مینا و طلا و لاجورد با طرحهایی که دیدنش براستی شگفت‌انگیز است آراسته‌اند. 
در اینجا شاهبانو با دوشیزگان ندیم خود بنا بر رسمی که ایرانیان دارند به 


سوزن‌دوزی سرگرم أست. 


۱ اماع اد شاید حو فاته باشد. -م. 
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اگر براستی بخواهم همة گفتنیها را دربارۂ این کاخ و این حرم بکویم رشتة 
سخن بیش از حد دراز و ادای مطلب برای من ملال‌انگیز خواهدشد. این حرم در 
همان باغ است و سه مدخل دارد یکی رو به‌جنوب. دو دیگر رو به شمال و سه دیگر 
رو به‌مشرق. در جنوبی به‌شکل هلال و از آجر ساخته شده‌است اما چندان بزرگ 
نیست و به‌باغ منتهی می‌شود و فاصله‌اش با کاخ به‌اندازة پرتاب تیری است. از این 
در که بگذرید به‌مسافت پانزده قدم در جانب چپ دالانی است که درازایش به‌قدر 
یک تیرپرتاب و پهنایش شش قدم است و از این سر تا آن سر کرسیهایی از مرمر 
اعلا دارد با گونه‌ای نرده در نقش‌برجسته‌ای از گچ به‌رنگهای گوناگون که از بس 
مپارت و استادی در ساختن آنها بکاررفته‌است دیدنش حیرت‌انگیز است. سقف را 
با زر و گچبری زینت داده‌اند. از این سر تا آن سر دالان ستونهایی از مرمر اعلا 
ساخته‌اند و در برابر آن چشمه‌ای" به‌درازای نگارخانه دیده‌می‌شود که آن را نیز در 
سنگ مرمر کنده‌اند و پیوسته پر از آب است و پھنایش بیست و پنج قدم است. 
هميشه در این چشمه چهار یا پنچ جفت قو شنا مي‌کنند و بر گرد چشمه درخت 
گل و یاسمن کاشته‌اند و از چشمه تا کاخ سلطنتی راھی هموار کشیده‌اند. 

در سمت شمال باید از جبایی هعین که مانند «نمازخانه» است و آن را 
آجرفرش کرده و بر گردش کرسیهایی از سنگ مرمر نصب کرده‌اند» گذشت. این 
مکان چندان بزرگ است که سیصد اسب در آن جای می‌گیرد و در زمان حسن‌بیگ 
امیرانی که به‌دربار می‌آمدند در اینجا پیاده می‌شدند. در این مکان دری است که 
بەباغ: به‌راهی که منتهی به کاخ پادشاهی می‌گردد باز می شود و درگاه آن طاقی 
است که بلندیش پانزده و پھنایش چهار بارد است و از بالا تا پایین به‌صورتی بسیار 
ژیبا آن را گچبری کرده‌اند. این در را از سنگ مرمر ساخته‌اند و ارتفاع آن در حدود 
یک پارد و نیم و عرضش به‌همین اندازه است. بقیڈ سنگ مرمر را با طرحهای 
مختلف بریده‌انده و هنگامی که در معرض اشعة آفتاب قرارمی‌گیرد چنان از دو سو 
می‌درخشد که مانند بلور بنظرمی‌رسد. زیرا سنگهای مرمری که در ایران بافته 
می شود شبیه سنگهای مرمر ما نیست. بلکه بسیار عالیتر است. سنگیهای مرمر ایران 


۱. اتا شاید مقصود آینما باشد با قواره‌های فراوان. -ع. 


سس سس سس  _‏ مم . . سس 


ی سفرنامه‌های ونیزیان در آپران 
مات نیست بلکه بیشتر از نوع بلور است. گذشته از این در پرشکوه شاهانه. راہ 
سنگفرش خوبی ساخته‌اند که به کاخ سلطنتی می انجامد. ۱ 

در دیگری که در سمت مشرق است. در میدانی بزرگ قراردارد و به‌باغ باز 
می‌شود. این در درگاهی اجری به‌شکل طاق دارد که ارتفاعش سه یارد و پهنایش 
دو بارد است. خالی از هر گونه تزئینات است و فقط با گچ آن را سفید کرده‌اند. در 
هشتی آن چشمه و حوضی زیبا دیده‌می‌شود. بر فراز این درگاه بالاخانه‌ای بزرگ با 
اتاقهای بسیار و تالاری سرپوشیده ساخته‌اند که مشرف به‌باغ است. در طرفی که رو 
به‌میدان است ایوانی گرد دیده‌می‌شود به‌رنگ سفید. چنان سفید که از هر چه در 
عمر خود دیده‌ام سفیدتر است. هر وقت مراسم جشن در این میدان برپا می‌شد 
حسن‌بیگ با بسیاری از امیران خود بەاین عمارت می‌آمدند. و غالباً هنگامی که 
سفیران به‌درگاه اوزون‌حسن می‌آمدند ایشان را در این ساختمان جای می دادند 
زیرا جایی است بسیار نیکو و دارای اتاقهاي فراوان. فاصله این در از کاخ سلطنتی 
بیشتر از فاصلة دیگر درهاست و از این نعطه منظرۂ باشخوه میدان دہدەمی شود با 
مسجد و بیمارستانی که در ان ساخته‌اند. و پیش از این نام برده‌ام. این مسجد که 
سلطان حسن‌بیگ ساخته‌اینت بسیار بژرگ است و دارای اتاقهای بسیاری است که 
با گچ و طلا و نیل آن را تزیین کرده‌اند. 

این بیمارستان يا «مارستان" نیز بزرگ و دارای بناهای بسیار است؛ حتی 
داخل ان را زیباتر از مسخد آرانسته‌انک. بسیاری تالارهای بزرگ دارد که درازای هر 
کدام ده پارد و پهنایشان چهار یارد است و هر یک را با فرشی که درست بەاندازۂ 
تالار است مفروش کرده‌اند. میان مارستان و مسجد فقط دیواری کشیده‌اند و خارج 
از بیمارستان از یک سو تا سوی دیگر مصطبه‌ای ساخته‌اند که ارتفاعش یک ذراع و 
پھنایش دو یارد است. زنجیری آهنین نیز از یک سو تا سوی دیگر گرداگرد این 
مصطبه کشپده‌بودند تا هیچ اسبی وارد مسجد و بیمارستان و مصطبه نشود. در 
دوران پادشاهی حسن‌بیگ و سلطان بعقوب بیش از هزار تن از بینوایان در 
بیمارستان بسرمی‌بردند و زنجیر را تا زمان مرگ سلطان یعقوب حفظ کرده‌بودند. و 





او ,1 
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سپس ترکمانان آن را برداشتند. تمام این ساختمانها را حسن‌بیگ بزرگ ساخته 
است. او چنان مردی بزرگ و شایسته بود که هرگز مانندش در ایران دیده نشده 
است. با ثیروی شمشیر بسیاری از امیران گردنکش را سرکوب کرد. در نبرد با سلطان 
عشمانی با شکستن و تار و مار کردن لشکر او فر و شکوه یافت: اگرچه در خاتمه 
کامیاب نشد چنانکه از شرحی که می‌خواهم بیان کنم پی به حقیقت خواهید برد. 


کالویوحنا پادشاه طرایوزان. سفیری به‌دربار حسن‌بیگ پادشاه ایران 
می‌فرسند و از او در برابر سلطان اعظم عثمانی باری می‌جوید. 
حسن‌بیگ قول می‌دهد که اگر کالویوحنا دخترش را به‌عقد او 
درآورد از هیچ یاری دریغ نخواهدگرد. کالویوحتا دخترش را 
به حسن‌بیگ مي‌دهد به‌شرط آنکه دختر در کیش ترسا باقی‌بماند؛ و 
دخٹر را به‌تبریز روانه مي‌کند. 


در این زمان در طرابوزان پادشاهی مسیحی می زیست به‌نام کالویوحنا" که 
2 داه .اة ۔ ۳ ۳ 1 

دختری بەنام دسپیناخاتون داشت. دختری ہسپار زیبا که زیباترین زن آن روزگار 
شمرده‌می‌شد. آوازة دلربایی و خوبرویی او در سراسر ایران پیچیده‌بود. این پادشاه 
پیش از آن در سرزمین پرصلح و صفای خود رنج و آزار بسیار از سلطان عثمانی 
دیده و اوضاع و احوال خویئن را ناسازگار و سلطنت خود را در معرض خطر انقراض 
که سفیری به‌تبریز که مجل اقامت سلطان حسن‌بیگ ‏ بود بفرستد واز او پاری 
بجوید. زیرا می‌دانست که وی پادشاهی خردهمند است. سفیر که سخت خواهان 
بازگردد به حسن‌بیگ اصرار کرد که از پاری‌کردن به‌سرورش خودداری نکند و دلایل 
بسیار یی آورد بر آنکه جرا برافتادن بادشاه مسیحی به‌حال ملک حسن‌بیگ زبانبخش 





۱, در مشن شاناقا که گری در حاشبه 0۵5 تا نو شته و خواننده را به سفرنامڈ نو صي. ٩‏ 


او جاغ داده‌اسیت. 
۲ در مستن ۸۵٥21011‏ آم5 کے همان دسہیناخاتون اسٹ و گری ملگ دسپینا ق٥اتري0ا‏ وععد0 
نو شتعاست۔ 


٣‏ اوزون‌حسن [با حسنبیگ] عنگام ازدواج با دسپینا پادشاه ایران نبود و فقط امیر دیاریگر بود. 
طرابوزان را سلطان محمد دوم در ۱۴۶۱م [۸۶۶۱۸۶۵هق.] کشود. 





سفر نامه باز ران ونیزی در ایران ۔قصل نه ۷۳۱ 





شنیده‌بود دلیاخته‌اش شده‌بود به‌فرستاده پاسخ داد که اگر مخدومش دخترش را 
همسر او گرداند نه همان از وی در برابر سلطان عثمانی حمایت خواهدکرد بلکه 
به‌مال و جان خوبش. او را یاوری خواهدداد. سفیر با این پاسخ بازتشت و چون 
بەئزد پادشاه خود رسید وی را از آنچه حسن‌بیگ خواسته‌بود آگاه کرد. کالویوحنا 
چون دید که برای ایستادگی در برابر دشمني که تازه بهاو تاخته‌بود نیروی کافی 
ندارد به‌قبول درخواست حسن‌بیگ تشویق شد و دخترش را به‌وی داد تا به‌همسری 
برگزیند. به‌شرط آنکه در کیش ترسایان باقی‌ماند و کشیشی برای اجرای مراسم 
مذهبی که در آیین راستین ما سفارش شده‌است در خدمت خود نگاه‌دارد. 

پس از بستن این پیمان دسپیناخاتون همراه بسیاری از آمیران که یا 
حسن‌بیگ به‌طرابوزان فرستاده‌بود و یا از آنجا همراه خاتون آمده‌بودند به‌تبریز 
فرودآمد. بسیاری از دوشیزگان که دختران بزرگان آن سامان بودند نیز همراه 
دسپیناخاتون آمده‌بودند تا پیوسته نزدش بمانند. کشیشی بسیار محترم نیز در 
خدمت این بائو بود که مردی بود شایسته و در طول مدت درازی که دسپینتا با 
اوزون‌حسن می‌زیست آن کشیش پیوسته مراسم عشای ربانی بجای می آورد. دسپینا 
همیشه آداپ دینی ما را رعایت می‌کرد. بانو در کاخی جداگانه نمازخانه داشت و هر 
گاه مایل بود در آنجا به‌عبادت می‌پرداخت. این بانو را چهار فرزند بود که بزرگترین 
آنان حسنبیگ' نام داشت و بقیه دختر بودند که دو تن از ایشان هنوز زنده و 


۱۳۳۷ E FEE 


١۔‏ در معن اعطاهتعش که همان حسی‌بیگ است. اما ابن اشتباه است. گری در حاشیه یهاین نکته تو جه 
نکر ده اما این مطلب صحیح را نوشته‌است: فاو را برادران ناتئیشی که پسرآن اوزون‌حسن باشند شفه کر دند 


سلطان عثماتی یەتھیة مقدمات جنگ بر ضد حسن‌بیگ و کالویوحنا 
می‌پردازد و ایشان سفيراني به‌واتیتان می فرستند و درخواست 
پیمان‌بستن و فرستادن توپ می‌کنند. در ضمن سلطان عثمانی 
پساشایی را با لشکری می‌فرستد تا در ایران تاخت و تاز کند. 
حسن‌بیگ به‌جنگ او مي‌رود و او را در نبردی شکست می‌دهد. 
سلطان, عثماتی لشکری دیگر گردمی‌آورد و به‌پیکار او می‌فرستد و 
وی را مغلوب می‌کند. سپس حسن‌بیگ به‌تبریز بازمی‌گردد. پس از 
چتدی به‌جنگ سلطان مصر که شهر اورفه را از او گرقته‌بود می رود 
و نزدیک آن شار وی را شکست می‌دهد. 

۱ 


در سال ۳۲ھ [۸۷۶/ ۸۷۷ a.‏ سلطان عثمائی چون از هد و پیمان 
میان حسن‌بیگ ۲ پادشاہ طراپوزان ٹیگ آ گام سك 7 اق گار ست ہب راشفت 0 
آزر ده‌خاطر شل پر آن شد که قدرت و شهامت آن دو پادشاہ را بیازماید. از این رو 
لشکری گران گردآورد تا به جنگ اپران رود. چون این خبر به حسن‌بیگ رسید او نیز 
که مانند سلطان عثمانی از کار حریف برآشفته‌بود به‌همة امیران خود فرمان داد که 
سپاهیان خود را با سرعت هر چه تمام گردآورند زیرا پادشاه طرابوزان او را از 
مقد‌مات متصلی که سلطان عتشانی برای جنگ با ایشان فراهی‌می کرد آگاه 
بزرگان آن سامان دوستی نزدیک داشت. از این رو حسن‌بیگ با پدرزن خود 
همداستان و بر آن شد که آنچه لازمۀ کوشش است بجای‌آرد. پس دو سفیر به‌ونیز 
فرستاد و از دولت ونیز درخواست بستن پیمان کرد تا بتوانند سلطان عثماني را که 
دشمن ایشان بود بر جای خود نشانند و وی را چنانکه شايستة گستاخیش بود 
گوشمال دهند. چنانکه شنیده‌ام سفیران توپ و تفنگ خواستند. و دولت فخیمۂ ما 
برای دفاع از پادشاه طرابوزان شر جه سفیران می‌خواستند به‌ایشان داد و 
مقدمشان را سخت گرامی شمرد. پس از آنکه کشتبی حامل توپهای فراوان آمادۂ 
حرگت شد فرستادگان در ان نشستند تا بەفرمان مخدوم خود بەغزم' بروند. 





1. 0(8 





سفرنامۂ بازرگان رنیزی در ایرآن فصن ده ۴۰۳ 





هنگامی که سفیران در ونیز سرگرم کارهای خود بودند سلطان حسن‌بیگ لشکر 
خود را که عبارت از سی‌هزار مرد جنگی بود با شتاب فرآوان گرد کرد و با کین و 
خشم تمام به‌جنگ دشمن خود سلطان عثمانی رفت. سلطان قبلا لشکری جرار 
به‌حوالی ارزنجان به‌قصد غارت و ویران‌کسردن سرزمین ایران فرستاده‌بود. 
حسن‌بیگ چون به‌دشت زیبای ارزنجان فرودآمد چند روز در آنجا ماند تا 
سپاهیانش نفس تازه کنند زیرا آنان را از پیرامون تبریز گردآورده‌بود و راهی بسیار 
دراز سپرده‌بودند. لشکر عشمانی از ترس چنین نیرویی ایرانی به‌توقات عقب 
نشست. حسن‌بیگ پس از آنکه فرمان آسوده‌باش به‌لشکر داد. و در ضمن نیروی 
پشتیبان فراوان از ایران برایش رسیدہ بر آن شد که بر عشمانیان بتازد. در آنجا 
به‌قدر دو روز راه میان هر دو طرف مسافت بود. حسن‌بیگ خود را به‌یک میلی 
اردوگاه عثمانیان رساند و پس از آنکه بامدادان لشکر ایران چادر زدند حسن‌بیگ 
به‌پاشایی که سرکرد: لشکر عثمانی بود پیام داد که روز دیگر صبحگاهان با او جنگ 
درخواهدپیوست. حال بدین منوال بود که در ساعت مقرر هر دو لشکر صف‌آرایی 
کردند و چون سپیده سر برزد ستون اول و دوم و سوم همه رده آراسته‌بودند. 
سلطان حسن‌بیگ نخستین کشی بود که بر دشمن تاخت و پیکار تا نهمین ساعت 
روز دوام پافت. در این هنگام پاشایی با سپاهی عظیم از عثمانیان سخت بر انبوه 
سیاه ایران تاخت و ایرانیان را شریعت داد. حسن‌بیگ مصیبت را نزدیک دید و 
چون هشت‌هزار سرباز رده ذخیزه 5اشت وآمی‌نوانست به‌هنگام ضرورت از آنان 
مدد جوید دلیرانه بر قلب سپاه دشمن زد در حالی که سربازان خود را به‌اویز و 
ستیز برمی‌انگیخت و در هر جا سپاهیان خصم را با داس مرگ درو می‌کرد چندان 
که سربازان آل‌عثمان در آن کارزار یکسره تار و مار شدند. حسن‌بیگ پس از آنکه 
در این نبرد بر دشمن ظفر یافت توقات و ملطیه " و سیواس را که سه شهر بزرگ 
است گرفت. سلطان عثمانی چون خبر هزیمت و شکست فسمت اعظم لشکر خود. 
بخصوص ازدست‌دادن آن سه شهر را شنید. سخت ملول و افسرده شد و در 
سراسر خاک خود به گردآوردن سپاه پرداخت, و لشکری عظیم بسیچ کرد و به‌جنگ 


۱ در متن 8481388 گری در حاشیه آن را ملطیه نوشته و لجو انت« را به سظر تامة وٹ غراجعه دادواست. 





۴۰۲۴ سفرنامه‌های ونیزیان در ایرات 
حسن‌بیگ فرستاد که آسودہ و ایمن در ملطیه مستقر شده‌بود. او نیز چون در 
جنگ تلفات فراوان داده‌بود پاره‌ای از امیران را بەایران بازگرداند تا برای نیرومند 
کردن لشکرش هر قدر که بتوانند سهاه گردآورند. از این گذشته با بی‌صبری منتظر 
رسیدن تویخانه‌ای بود که دولت فخیمة ما فرستاده‌بود. ولی چه سپاهیان پشتیبان 
و چه توبهای ونیزی با سرعتی که مقتضای زمان بود نرسیدند؛ حال آنکه لشکر 
عثمانی که بخوبی مجهز به‌تویخانه بود بموقع به‌مرزهای ایران رسید. حسن‌بیگ از 
این ماجرا نگران شد اما ناگزیر در حالی که هر ساعت چشم‌براه رسیدن قوای 
امدادی ایرانیان و توپخانة ونیزبان بود همچون شاهان بزرگوار بر آن شد که با 
لشکری که همراه خود داشت با دشمن رویاروی شود. عدۀ سپاهیان او بیست و 
چهار یا بیست و پنچ هزار تن, و ازانِ عثمانیان سی و شش هزار تن بود. دشمن در 
یک سوی ملطیه استقرار یافته‌بود و حسن‌بیگ در سوی دیگر زیرا او به‌مسافت 
نصف روز راه به‌محلی واقع در میان ملطیه و توقات عقب‌نشینی کرده‌بود و این . 
محل برای عملیات نظامی بسیار مناسب بود. عثمانیان او را دنبال کردند و در آنجا 
با دلاوری فراوان بر وی حمله بردند و هر یک از دو طرف از خود شهامت نشان‌داد. 
پس از آنکه خلقی بیشمار از هر دو فریق طعمة تیغ بیدریغ شدند حسن‌بیگ 
شکست خورد و ناگزیر به کشور خود ایران عقب‌نشینی کرد و دست از آن سه شهر 
برداشت. چون به‌تبریز رسید فرمود مجالس عیش و سرور برپا شود و از شکست 
خود چندان تنگدل نبوه زبرا چیزی در قلمرو خود ازدست‌نداده‌بود. 

پس از مدتی. جنگ با سلطان قاهره اتفاق افتاد. و حسن‌بیگ با قوای 
معتنابهی به کشور دیاربکر رهسپار شد. سلطان قاهره با ممالیک و لشکری جرار از 
اتباع خود فرات را گذاره کرد و اورفه را گرفت و با فراغ بال در آنجا دست به‌ویرانی و 
غارت گشود زیرا حسن‌بیگ هنوز به‌آنجا نرسیده‌بود. حسن‌بیگ که در آن هنگام در 
«آمد؛" و سرگرم جمح‌آوری سپاه بود تا به‌ممالیک حمله برد همین که از خبر 
افتادن اورفه به‌دست دشمن آگاه شد شتایان به‌آورفه رقت و با چنان خشمی بر 
اردوگاه ممالیک تاخت که تقریباً همه تار و مار شدند و بقیةالسیف ایشان ناچار بار 





١۔‏ در متن اھ و در حاشیة گری: «آمد دیاریک نگاه کنید به سفر نام وتو ص. ۷٢٥‏ 





سفرنامة باژرگان ونیزی در اران ۔فصل ده ۳۳۵ 





و بنه را برجای نهادند و گريختند. از این راہ غنايمي بسیار به‌دست حسن‌بیگ و 
امیرانش اقتاد. آنگاه به‌بیره رفت و آنجا را با مین 9 گلات؟ 9 افرون ‏ گرفت و 
روستاهای پیرامون آنها را غارت کرد و پس از آنکه شش ماه در بیره بسربرد با 
موکب فتح و بشارت به‌ایران بازگشت و در تبریز در کاخ هشت‌بهشت جشن برپا کرد. 





1. Besin 


۲ در متن اهاهت و در حاشية گری کلات‌النجم با قلعةالنجم صغ معاعلفگ. 
Efron‏ .3 


حسن‌بیگ می میرد و پادشاهی به‌فرزندش پعقوب می رسد. وی زتی 
تردامی و زئاکار را به‌همسري يرمي‌گزیند که شوی را زهر می‌دهد و 
ژن و شوهر و یسر خردسالشان از آن زهر جان می‌سپارند. بزرگان 
ایران روزگاری دراز بر سر بدست‌آوردن تاج و تخت با هم می جنگند 
و یکی پس از دیگری بر اورنگ می‌نشیند. 


حسن‌بیگ چهار فرزند داشت. یک پسر به‌نام سلطان یعقوب که جانشین 
پدر شد. سه دختر که هنوز دو تن از ایشان زنده‌اند و در حلب عمر بسرمی‌برند. من 
خود بارها به‌زبان یونانی طرابوزانی با ایشان که این زبان را از مادر خود 
دسپیناخاتون آموخته‌انده سخن گفته‌ام. حسن‌بیگ که در تبریز می زیست و کهنسال 
گشتهبود در سال ۱۴۷۸ م. [۸۸۳/۸۸۲ه.ق.] درگذشت و چنانکه پیش از این گفتم 
پسرش جانشین او شد که سروری بزرگ و مدتی در ایران فرمانروا بود. وی بانویی 
بزرگ‌زاده را که دختر یکی از بزرگان ایرآن بود به‌زنی گرفت اما این زن سخت 
تردامن بود و دلباخته یکی از امیران محتشم دربار شد. سرانجام این زن نابکار در 
صدد فقتل یعقوب‌سلطان شوهر خود برآمد. می‌خواست با این نیرنگ با فاسق خود 
زناشویی کند و وی را به‌سلطنت رساند چه او از بستگان نزدیک یعقوب بود و 
چنانچه یعقوب فرزندی نداشت آن امیر وارث تخت و تاج می‌شد. پس با او توطثه 
کرد و زهری جانگزا برای شوهر فراهم‌ساخت. شاه که بر حسب عادت با پسر کوچک 
هشت نه‌سالة خود به گرمابة معطر رفته‌بود از بیست و دومین ساعت روز تا غروب 
آفتاب در آنجا ماند و همین که بیرون آمد به‌حرم که مجاور گرمابه بود رفت و زن 
نابکار با جام و ساغری زرین که زهر در آن ریخته و هنگام استحمام سلطان دست 
بدین کار زده‌بود به‌استقبال شوی آمد زیرا می‌دانست که او عادت دارد که پس از 
بیرونآمدن از حمام چیزی بنوشد. زن که می خواست نیت شوم خود را جامة عمل 
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بپوشاند بیش از حد معمول شوی را نوازش کرد اما چون بەحد کافی نمی توائست بر 
حالت جهرة خود چیرہ شود سخت پریدەرنگ شدہ و این بدگمانی یعقوب را 
برانگیخت و پیش از آن نیز با مشاهدة پاره‌ای از اعمال او رفتەرفته از وی سلب 
اعتماد کرده‌بود. پس زن را فرمود که نخست خودش از نوشابه بچشد و وی اگرچه 
می‌دانست نوشیدن و مردن همان است گزیر و گریزی نداشت. اندکی نوشید و 
سپس جام زرین را به شوهرش یعقوب داد و او و پسرش بقیه را نوشیدند. زهر چنان 
قتال بود که تا نیمه‌شب هر سه مردند. روز دیگر بامدادان خبر مرگ ناگهانی سلطان 
یععوب و زن و فرزندش در همه جا پیچید. امیران بزرگ چون از درگذشت شاه آگاه 
شدند به‌جان هم افتادند و تا پنچ شش سال در ایران جنگ خانگی برقرار بود: 
امیران یکی پس از دیگری سلطان می‌شدند. سرانجام جوانی به‌نام الوندبیگ " که 
چهارده ساله بود به‌تخت نشست و تا هنگامی که سلطان شیخ اسماعیل به‌ساطنت 
رسید همچنان پادشاهی می‌راند. 





١۔‏ در متن اناسسلھ. گری بی‌آنکه اشاره په‌نام دالونده کند. در حاشیه می نویسد: «پسر یعفو ب‌سلطان که 
نواد زنس مرادخان بر سر تصاحب تاج و تخت با او درافتاد و فارس و بابل 2اه [= بغداد ] را گر قت. 


شیخ حیدر رئیس صفویان با سرکردۂ سپاه الوند می‌جنگد و سرکرده 
شکست می خورد و زندانی می‌شود. سرش را می‌برند و به‌تیریز نزد 
شاه ای رن و يەفرمان أو پیش سکگان عي‌افتنید. 


۱۳ 


در زمان فرمانروایی الوند[بیگ) در شهری که به‌مسافت چهار روز راہ در 
مشرق تبریزقراردارد بزرگی می‌زیست که مقامی برابر با مقام کنت داشت. نامش 
شیج حیدر بود؛ از پیروان نحله یا فرقه‌ای به‌نام صوفی که همکیشانش وی را چون 
قدیسان می پرستیدند و مانند رئیسی از او اطاعت می‌کردند. جماعنی از این فرقه 
در نقاط مختلف ایران و آناطولی و قره‌مان بسرمی‌برند و این قوم در حق شيخ 
حیدر که یکی از مردم شهر رکیل بود حرمت فراوان بجای‌می‌آوردند. حیدر در 
اردبیل بسیاری از مردم را بها یین"صفویان درآورده‌بود. براستی وی در حکم رئیس 
کل راهبان بود. از دختر خسن‌بیک شش فززند داشت؛ سه پسر و سه دختر. از 
مسیحیان نیز سخت نفرت داشت. کرارأً با پیروان خود در سرزمین چرکسها تاخت 
و تاز می‌کرد و آن دیار را به‌باد غارت می‌گرفت و در بازگشت. بندگان بسیار و غنایم 
فراوان برمی‌گرفت و با مسرتی عظیم به‌اردبیل می‌آمد. چون الوندسلطان به‌تخت 
ملک نشست شیخ حیدر خواست سفر جنگی معهود را ازسرگیرد» و با ترسایان 
سرزمین چرکسها بستیزد. بدین قصد سپاه خود را گرد کرد و روی به‌شماخی " نهاد 
و هشت روزه به‌آنجا رسید. از آنجا راہ دربند را در پیش گرفت که معبری است برای 
ورود به‌سرزمین چرکسها. پنج روز در راہ بود. الوندسلطان و آمپرانش چون شنیدند 
که شیخ حیدر با لشکری از چهار پنج‌هزار تن از صفویان در سرزمین چرکسها 


۱. مراد مارتا است۔ ۲ در متن 500073۵008 و در حاشیه گری شماخی. 
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پیشروی میکند و دسته‌هابی از هوادارانش بەامید غارت‌کردن بهاو پیوستعەاند 
بیدرنگ پیکهایی نزد حکمران آن کشور که از کثرت عدۂ سپاه شیخ حیدر هراسان 
بود فرستاد و پیغام داد که به‌هر نحوی شده راه پیشرفت شيخ را سد کند. شيخ 
حیدر و صوفیان او سال قبل با سپاهی نصف آنچه اکنون همراه داشت. نزدیک آن 
دژ خرابی فراوان بیارآورده‌بود. پس بیم آن می رفت که دوباره آن وقایع را تکرار 
کند. از این رو خواستند راہ عبورش را ببندند تا مباد! رفته‌رفته بر قدرتش بیفراید. 
در گذشته همواره در راه حرکت به‌سوی سرزمین چرکسها گروهی عظیم از داوطلیان 
به‌هوای غارتگری به‌او می‌پیوستند؛ عدۂ ایشان چندان زیاد بود که شیخ حیدر با آن 
نیرو بزودی می‌توانست سروری بزرگ شود باری چون به‌دربند رسید دید که معبر 
را به‌فرمان الوند سلطان بسته‌اند. دربند شهری بزرگ است. بنا بر اخبار و روایاتِ 
مردم آن دیار. دریند را اسکندر بزرگ ساخته‌است. پهنایش یک میل و درازایش 
سه میل است. در یک سویش دریای مازندران و در سوی دیگر کوهی بلند قراردارد. 
از این معبر کسی نمی تواند بگذرد مگر از دروازه‌های شهرء چه در مشرق ان دریا و 
در مغربش کوه است. کوهی چنان سراشیب که حتی گربه از آن نمی تواند بالا رود. 
دربند که نام این شهر است به‌زبان فارسي یعنی «در بسته. و هر کس بخواهد 
به‌سرزمین چرکسها برود باید از میان این شهر بگذرد که در مرز آن کشور قراردارد. 
قسمت اعظم ساکنانش بهزبان چركسي و عدۂ کثیری به‌ترکی سخن می‌گویند. 
چنانکه گفتم چون شیخ حیدر راہ عبور را بسته دید بسیار خشمگین شد و بنای 
حمله به‌دژ و معبر را نهاد. در آنجا عدۂ سپاهیان و کسانی که می‌بایست در برابر 
صفویان اپستادگی کنند اندک بود. پس شتابزده از سر ضرورت. حال خود را 
بدیاذشاہ کشو خبر دادئد و او الوئدییگ زا کہ ور تیر یز پود اد ماع آگاہ کرد نت 
بهامیران خود فرمان داد تا سپاہ گرداورند و جون دەھزار تن آماده کردند یجنگ 
شیخ حیدر رفتند که سرگرم شھربندان دربند بود. پس از چند روز بدانجا رسیدند. 
شیخ حیدر چون لشکر الوند را دید به‌تپه‌ای عقب‌نشینی کرد و در یک سوی آن 
مستقر شد و بەسربازان خود اندرز داد که مردانه بجنگند. گفت بقین دارد که پیروز 
خواهندشد و وعده‌های بسیار به‌ایشان داد. این ماجرا شامگاهان صورتگرفت. همه 
سوگند یاد کردند که دلیرانه پپکار کنند. روز دیگر بامدادان صفویان به‌نحوی 
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ستودنی برای جنگیدن موضع گرفتەبودند. رو به‌روی ایشان سردار لشکر الوندسلطان 
صف‌آرایی کرده‌بود. شیخ حیدر چون دید که از درآویختن با دشمن گریزی نیست 
نخستین کسی بود که بەخصم حمله برد و لشکریان او چون شیر جنگیدند. و یک 
سوم از لشکر الوند را تار و مار کردند. اما سرانجام حیدر شکست یافت و پیروانش را 
از دم شمشیر گذراندند. خودش اسیر شد و سرش را بربدند. سرش را به‌الوندسلطان 
تقدیم کردند. وی فرمان داد که آن را بر نیزه کنند و در سراسر تبریز بگردانند؛ و 
به‌افتخار فتح و پیروزی: نفیر از دهل و نقاره برآرند. سپس سر بریدۂ شیخ را 
به‌میدانی که گنهکاران را در آنجا به‌دژخیمان می‌سپارند ببرند و نزد سگان افکنند 
تا طعمة آنها شود. از اینجاست که صفویان از سگان تفرت دارند و هر جا سگی 


سه پسر شیخ حیدر چون خبر مرگ پدر را می‌شنوند هر یک 
به‌سویی می‌گریزد: یکی از ایشان بەنام اسماعیل به‌جزیره‌ای قرار 
می‌کند که ساکتانش ارمنیان مسیحیند و در آنجاکشیشی ارسنی 
تورات و انجیل بەاو تعلیم می‌دهد. از آنجا به گیلان مي‌رود و 
به‌خونخواهی پدر کمر می‌بندد و به گرفتن دژ محمودآباد کامیاب 
می‌شود, پس از ضارتکردن ان دی همه غنایم را به‌پیروانش 
می‌بخشد. از این رو بسیاری از سردم زیر درفش او گردمی‌آیند و 


په‌طيب خاطر به‌صفوی‌گری" می ترایند. 


همین که خبر قتل شیخ حیدر به‌اردبیل رسیدہ که زن و شش فرزندش در 
سومی به‌جزیره‌ای که چنان که پیش از این گفته‌ام در درياچة وان یا وسطان ‏ واقع 
است؛ شهری که مردمانش ارمنیان مسیحیند. و در آن دریاجه قراردارد. در اینجا 
بود که پسرش به‌نام اسماعیل که جوائیی نجیب و تقریباً سیزده جهار ده‌ساله بود 
مدت چهار سال در خانة یکی از آباء کلیسا یا کشیشان ماند. که این کشیش اندکی 
با دانش اخترشماری آشنایی داشت و به‌مدد آن دریافته‌بود که اسماعیل روزی 
سروری ارجمند خواهدشد. از این رو در تق او مراقبت و مهربانی بخصوص 
می‌کرد. و آیین پاک ما و تورات و انجیل را به‌وی می آموخت و بیهودگی و میان‌تهی 
بودن دین اسلام را بەوی نشان‌داد.؟ پس از چهار سال اسماعیل بر ان شد که 
آرمناک * را ترک گوید و به گیلان رود و در آنجا یک سال نزد زرگری * بسربرد که یکی 
از دوستان گرامی پدرش بود. و زرگر وی را پا مراقبت و حرمت فراوان در نهانخانه 


08 .1 
۲. مراد جزیرۂ آکٹامار [- آق‌تمر ] 12:2۶ ۵ مرکز جاثلیقھای ارعنی است. 
۳ اقدامات بعدی شاه‌اسماعیل در ترویح و در صورت لزوم تصیل مذغب شیعه نشان‌داد که این 
«شاگرده تا چه حد تحت تأثیر تعلیمات استاد سابق خود یعنی آن کشیش ارمنی قرارگرفته‌بودا-م. 
۴ در متن ۲۱11 و دز محاشیه کر ی ۳11111 . ر. ک. ہس۔ ۹ 
ثد گری در حاشیه نام این مرد را پیر حال ۳۳۳2۵11 نوشتهاست. 
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نگاه‌داشت. جوان در طی این مدت مکرر مخفیانه به‌برخی از بزرگان اردبیل که از 

پاران پدرش بودند نامه می‌نوشت و با ایشان تبانی می‌کرد. چون فصل بهار رسید بر 
پر خود گرد کرد تا ناگھان بر دژ محمودآباد بتازد. همجنین قرار بر این نهادند که 
دویست تن از یاران مسلح پدرش نیز به‌سوی دژ روند و نزدیک آن خود را در 

در دای تیک و له سیدة از ٹیزار پنپان کنند. 

چون همه کارها بر مدار خود فرارگرفت اسماعیل از گیلان با سپاهیان خود 

رو به‌راه نهاد و چون به‌محمودآباد" رسید به‌دروازة دژ سخت حمله برد و نگھبانان 

را کشت. چون عدۂ مدافعان قلعه آندک بود بجز زنان و کودکان. همه را از دم تیغ 

گذراند. آنگاه اسماعیل از برجی بالا رفت و به‌دویست تن از همدستان علامت داد و 
ایشان شتابان از دره بهاو پیوستند و همئی باتفاق به‌شهری که در پایین دز بود 
تاختند و ساکنانش را کشنند و غنایم بسیار بر گرفتند و به‌د؛ نزد مرد زرگر و ده تن 

از همراهان. که اسماعیل ایشان را ساخلو قلعه کرده‌بود. با زخشتند. 

۱ این در محمودآیاد در ناحشتی است غنی, زیرا بندری است که بر کرانة 

دریای مازندران قراردارد. مشه کشتهاتی که از استراباد" و ساري " و مازندران 

. می‌آیند و کالا به‌مقصد تبریز و شماخی جمل می‌کنند در این بندر بارمی‌اندازند. 
اسماعیل در این شهز گنجهای شایگان بافت و انها را در میان کسان خود تقسیم 

کرد و خود چیزی برنداشت. پس در همه جا آوازه دراقتاد که اسماعیل پسر شيخ 
حیدر آن دژ عالی را گرفته و هر چه در آنجا یافته به‌یاران و همراهانش بخشیده 

است. از این رو دسته‌دسته جنکجوبان بداو می‌پیوستند. حتی کسانی که صفوی 
نبودند گروه گروه در زیر درفش او گردمی‌آمدند. به‌امید آنکه عطایایی از آن گونه از 
اسماعیل دلیر بستانند. بدین سان در طی چند روز بیش از چهارهزار تن از 

صفویان جود را بەمحمودا پان رساندند. 


۲ ر۔ کہ سفر نامة زنو: صفیحات ۲۶۴ و ۲۷۲. 
۲ در مشن 50۳5۷ و در حاشية گری اس اباد. 
۲ در من 58۲8ء در حاشید ساری. 





سفرنامة ہازرگان ونیزی در ایران -فصل سہزدہ 7 
بەجنگ اسماعیل بەمحمودآباد بفرستد اما از این کار منصرف شد زیرا دید که با 
حمله, آنجا را نمی توان گشود به‌سبب انکه راہ دریا به‌روی بندر باز بود و با توسل 
به‌روش معمول _ محاصره و ایجاد قحط - فتح دژ میسر نبود. پس الوندبیگ ناگزیر 
لشکری برای سدکردن راہ پیشرفت اسماعیل فرستاد و امید داشت که وی را با 
دست‌زدن بەکاری نسنجیدہ و ہی پروا ازپای‌درآورد و نمی‌دانست که حکم تقدیر 


جسعے۔ 


اسماعیل به‌جتگ شروانشاه می‌رود و شهر شماخی را می‌گیرد و 
وحشت‌زده به گردآوردن نیروهای خود می‌پردازد و اسماعیل از 
ایبریها مدد می جوید و بر اردوگاه الوند شبیخون مسی‌زند. الوند 
به‌تبربز و از آنجا بەآمد دیاریکر می‌گریزد. اسماعیل به‌دنبال پیروزی 
خویش تبریز را تسخیر می‌کند. پس از شقاوتهای بسیار فرمان 
می‌دهد له سر مادرش را ببرشد. 


۱۳ 


رک انتماعیل هر رر می‌شف و به کسائی که در مالک هوادارلن او 
درم یآمدند هدایای گرانبها می‌بخشید. همین که خود را بەحد کافی زورمند 
دید بر آن شد که شماخی را بگیرد و بدین آهنگ لشکر گردآورد. در آغاز 
تاخت و تاز صفویان شروانشاه شهر را رها کرد و به‌دژی که تقریباً ناگشودنی بود 
پناه برد؛ نام این د گلستان است بر گوهی بلند نهاده‌است. آن را از سنگ 
پکیارجه کنده‌اند و در آنجا خود را ایمن بافت. اسماعیل زود براه‌افتاد و دوروزه 
خود را از محمودآباد بەشماخی رساند و بسیاری از مردم بینوای آنجا را از دم 
شمشیر گذراند. 

این شهر بزرگ و ثروتمند است. بندر و مرکز داد و ستدی عظیم دارد. 
اسماعیل و لشگرش در آنجا با غنایمی که بدست‌آوردند خود را توانگر کردند. آوازۂ 
پیروزیها و بخششهای اسماعیل در سراسر ایران و آناطولی پیچید. هر کس به‌امید 
بهروزی صفوی شد. الوندبیگ که از پیشرفت سریع اسماعیل و افزایش عدۂ 
هوادارانش سخت بیمناک بود بشتاب امیران درگاه را فراخواند و به‌ایشان فرمان 
داد که به‌جمع سپاہ پردازند. اسماعیل نیز چون از شنیدن این خبر وحشتزده بود 
سفیرائی به‌ایبر به فرستاد که تا شماخی سہ با بهتر است گفته‌شود چھار روز راہ 
است. ایبریه شهرستانی است بزرگ که سا کنانش مسبحیند و هفت تن از امیران 
محتشم بر آن فرمان می‌رانند که قلمرو دو یا سه تن از ایشان در مرز ایران یا تبریز 





سفرنامة بازرگان ونیزی در اپران -فصل چهارده ۳۳۵ 
است و نامهایشان اسکندربیگ, گرگین‌بیگ! و میرزامحمدبیگ" است. اسماعیل از 
ایشان باری خواست و وعده داد که به‌هر کس با وی همدست شود مال و ثروت 
خواشدداد و موافقت کرد که اگر تبریز را بگیرد ایبریان را از خراجی که به‌پادشاه 
ایران می پرداختند معاف فرماید. 

امیران مسیحی هر کدام سەھزار و بر روی هم نه‌هزار سوار نزد اسماعیل 
فرستادند. این ایبریاییها سوارانی نامورند و در جنگ دلیر. همین که بەشماخی 
رسیدند اسماعیل هدایایی گرانیها که از غارت شهر بدست‌آورده‌بد به‌ایشان 
بخشید. الوندسلطان که از اسماعیل جوانتر بود (اسماعیل چنانکه از بسیاری مردم 
شنیدەام نوزده‌ساله بود و الوند فقط شانزده سال داشت) چون توسط جاسوسان 
خویش از کارهای اسماعیل آگاه شد از تبریز به‌جنگ او رفت. در آن هنگام 
اسماعیل نیز با سپاهیان خود که پانزده شانزده‌هزار تن می شدند به‌پیش راند. 
سرانجام هر دو حریف در میان تبریز و شماخی با هم رویارو شدند. نزدیک 
رودخانه‌ای که دارای دو پل سنگی و فاصله‌شان از هم نیم میل بود. 

نخست الوند با لشکری اززبی‌هزار مرد در آن محل فرودآمد و فرمان داد که 
پلها را ویران و راہ عبور را بد کتشد؛ سپس در آنجا اردو زد. روز دیکر اسماعیل 
به‌ساحل رو به‌رو فرودآمد و از بخت سازگار گداری پافت و شب دیگر با همة لشکر 
خود از آن گذشت و ناگهان بر سپاهیان الوندبیگ که همه از شراب و طعام, گرانبار 
در جادرهای خود خفته‌پودند شْبیخون زد چنانکه مجال دفاع نيافتند. انگاه این 
بیتوایان بخت‌برگشته را از دم تیغ بیدریغ گذراندند. چنانکه در ساعت سه همه تار 
و مار شدند. مگر الوندبیگ که با تنی چند از همراهان به‌تبریز ‏ که گنجها و حرم 
خود را در آنجا نگهداری می‌کرد - گریخت. و از تبریز به‌دیاربکر رفت. اسماعیل 
غنیمتی عظیم از خیمه و اسب و سلاح و مانند اینها برگرفت و سپاهیانش نیز خود 
را با غنایم جنگی غنی کردند. وی چهار روز در آن محل بافی‌ماند تا لشکریانی که از 
جنگیدن خسته و ناتوان شده‌بودند نفس تازه کنند. سپس رو به‌سوی تبریز نهاد و 
در آنجا با هیچ مقاومتی رو به‌رو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر را فتل عام 
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سس و هی ورین در ایراد 
کرد. حتی سپاهیانش زنان آبستن را با جنینهایی که در شکم داشتند کشتند. گور 
سلطان یعقوب و بسیاری از امیرانی را که در نبرد دربند شرکت جسته‌بودند نبش 
کردند و استخوانهایشان را سوختند. سیصد تن از زنان روسپی را به‌صف درآوردند 
و هر یک را دو شقه کردند. سپس هشتصد تن از ملازمانی" را که در دستگاه الوند 
پرورش یافته‌بودند سربریدند. حتی همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب 
بسیاری فجایع دیگر شدند. سپس شاه‌اسماعیل " مادر خود را فراخواند که از جهتی 
با سلطان یعقوب خویشاوندی داشت (چگونگی را نتوانسته‌ام دریابم) و چون معلوم 
شد که به‌عقد یکی از امیران حاضر در نبرد دربند درآمده بوده‌است» پس از طعن و 
لعن وی فرمان داد تا او را در برابرش سر بریدند. گمان نمی‌کنم از زمان نرون تا 
کنون چنین ستمکارۂ خونآشامی به‌جهان آمده‌باشد. 





5 شر هن Blasi‏ یبعئی سید =1 به‌نظر ڈکٹر نواس ةملازم؟ء آسیستیا, 
۲ بنا به‌قول دیگران این زٹ: زن‌پدر اسماعیل بود. 


بسیاری از شهرها و امیران. فرمان اسماعیل را گردن می‌نهند بجز 
دژی ازان ترسابان که پنچ سال ایستادگی کرد اما چون دژئشیتان 
خبر مرگ الوندبیگ را شنیدند تسلیم شدند. در روستاهای نزدیک 
این دز کتابهایی که بدخط لانین و بعزبان ایتالیایی نوشته 
یواست باقتهمی‌سود. 


۱۵ 


در این هنگام بسیاری از نواحی و بلاد و قلاع مطیع و منقاد اسماعیل 
شدند. بسی از بزرگان نیز به‌حضورش باریافتند و فرمانش را گردن‌نهادند. قبای 
سرخ پوشیدند و دستش را یوسیدند؛ همه سوگند وفاداری یاد کردند بجز کوتوال 
دژی به‌نام النجق ' که به‌مسافت دو روز راه از تبریز است. این دژ و دوازده روستای 
پیرامونش محل سکونت مسیخیان ارتودوکس است که «بطریق؛ ایشان هر سال دو 
تن از کسان خود را با هدیه‌ای از بخور ند پاپ می‌فرستد. آن قوم به‌زبان ارمنی 
نیایش می‌کنند و بکاربردن زبان ایتالیایی در میان ایشان متروک شده‌است. 

در این روستاها بسنیاری از تسخه‌های خطی و کتابها به‌زبان ایتالیایی یافته 
می‌شود. هنگامی که من در تبریز بودم دو جلد از آنها را نزد من آوردند که یکی 
دربارة نجوم و دیگری در باب دستور زبان بود ایشان نیز مقادیری بسیار رنگ 
«قرمزه می‌سازند. 

چنانکه پیش از این گفته‌ام آن دژ از آخرین دژهایی بود که به‌ترسایان تعلق 
داشت. مسیحیانی که مدتی است زبان اصلی خود ایتالیایی را فراموش کرده‌اند. 


۱. در عتن 48 اعدا گری در حاشیه مي‌نویسد ہشاید النجه که واقع است در نزدیک مراغه در 
کنار رودشاتة کو چکی که به‌دریاچه ارومیه می‌ریزد اما زنو می‌نویسد که در شمال تبریز است». بر آنچه گری 
توشته‌است بايد افرود که اولاً نام این دژ التجه ٹیستء النجق است. ثاناً دو النجق داریم یکی در مراغه که گری 
از آن به‌عنوان اجه باد می‌کندء دیگری در مرئلہ -ع. 





۴۳۸ سقرنامه‌های ونیزیان در ابران 


کوتوال دژ پس از آنکه شاەاسماعیل تبریز را گرفت باز چهار پنج سالی پایداری کرد 
زیرا یکی از هواداران دولتخواه الوندسلطان بود. در ضمن حسن‌ییگ و سلطان 
یعقوب نیز گنجهای شایگان در آن دژ سپرده‌بودند تا از دستبرد این و ان در امان 
ماند. چون سرانجام خبر مرگ الوند بەدژبد رسید نخواست که بیش از آن پابداری 
کند و ده و گنجها را به‌شاهماسماعیل تسلیم کرد. 

اسماعیل اگنون قدرت سلطنت را به کف آورده‌بود و همة ملت او را به‌جهت 
پیروزبهای شگفت‌انگیزش آفرین و درود می‌گفتند و از این رو وی را «شاه؛ 
خواندند. او ملک می‌راند و مردم. همه حرمتش می‌نهادند و دوستش می‌داشتند و 
بزرگش می‌شمردند. 


کی ۱ : 
مرادخان پسر سلطان یعقوب بەجنگ اسماعیل می‌رود ٹا با او بر 
سر تاج و تخت پیکار کند. اما لشکرش تار و مار می‌تردد و خودش 
بەبغداد می‌گریزد. 


۱۶ 


هنخامی که شاه‌اسماعیل در تبریزبود مرادخان" سلطان بداد با 
لشکری از ۲۰,۰۰۰ تن به‌جنگ او رفت تا تاج و تخت را که حق خود می‌دانست 
کالہ انال ge a‏ مایا 
خود را از تبریز به‌دشتی پهناور کشید و در انجا شنید که مرادخان به‌هوای 
تصاحب غنایم فراوان شتابان,شی‌اید. این مرادخان پسر سلطان پعقوب بود. 
اسماعیل به‌چاکران و لشکریان:خود اندرز داد که مردانگی نمایند و از امیران 
ایبری مسیحی نیز خواست که کسان خود را به‌دلاوری برانگيزند تا همان 
هنری که در تار و مارکرنن لشئر الوندبیتد نموده‌بودند نشاندهند. همه عید 
کردند که چنین کنند و در انتظار درآویختن با دشمن نشستند. مرادخان چون با 
لشکر خود در دشت تبریز به‌محلی رسید که از اردوگاہ اسماعیل جندان دور 
یود در کنار نهری کوچک توقف کرد تا سپاهمانش سی تازه کنند. اسمامیل 
به‌ساحل مقابل شتافت و در آنجا موضع گرفت. هر دو لشکر در این وضع یکدیگر را 
به‌نیرد می خواندندہ و بەھمدیگر دشنام و ناسزا می‌دادند. چون نیمروز شد 
مرادخان پیروان خود را اندرز داد تا بر ضد دشمنان صفوی خود دلیرانه بجنخند 
(از سوی دیگر اسماعیل نیز چنین کرد) و آنگاه لشکر خود را ب‌سه ستون تقسیم 
کرٹ۔ 


جو 


١۔‏ دو عتن ۷01806807 و در حاشیۂة گری: «مر آدسعان ہرادر الوط 





ات سفرنامەھای ونیزیان در ایران 


شاه‌اسماعیل که مراقب حرکات دشمن بود لشکر' خود را بەدو سپاه تقسیم 
کرد پکی به‌شمارة ٩.۰۰۰‏ تن و سپاه دیگری از صفوبان که از نخستین جدا بود؛ و 
ماتند آنچه در هر نبرد معمول است فرماندهانی بر آنها گماشت. روز همه روز و شب 
دیگر هر دو لشکر زیر سلاح بودند. 

همین که سپیده دمید نفیر از سازهای جنگی فراوانی که ایرانیان در جنگ 
بکارمی‌برند برخاست و سپاهیان همدیگر را به‌دلیری نمودن در کارزار پند 
می‌دادند. پامدادان مرادخان نخستین کسی بود که با ده‌هزار مرد بر سپاه صفویان 
زد و کشتاری عظیم براه‌انداخت. اما در مدنی کمتر از یک ساعت ھمۂ سیاهیانش 
تار و مار گشتند و او ناگزیر دو ستون دیگر از لشکر خود را به‌آوردگاه کشید. 
اسماعیل نیز ناچار چنین کرد. 

چنان قتل عامی درگرفت و خونی ریخته‌شد که از زمان داریوش' تا آن 
هنگام در هیچ نبرد واحدی روی‌نداده‌بود. جنگ از بامداد تا نیمروز دوام بافت و 
بەشکست کامل مرادخان انجامید. وی با معدودی از کسان خود به‌بابل پا بهتر است 
گفته‌شود بغداد گربخت و آبرویش یاک ریخت. 

از سوی دیگر اسماعیل با واه بلند بازگشت و غنیمتی گران از خیمه و 
خرگاه و اسب بدست‌آورد. در حالی که تلفاتی اندک داده‌بود. پس سرمست از 
پیروزی به‌تبریز واردرشد و چندی در کاخ بزرگ هشت‌بهشت بەعیش و طرب 
پر داخت. 

اما بابلیها۳ به‌استتنای پنجاه یا هفتاد تن که با مرادخان گربخته‌بودند همه 
از دم تبغ گذشتند و کوهی از استخوانهای ایشان که ۲۰,۰۰۰ تن می شدند در 
میدان جنگ برجای ماند. 





۱. در این سفرنامه‌ها هبه جا لسر را بەمفھوع کد یم یعنی به‌جای قسون با ار تس بکاربر دهام. سم 

. گری در حاشیه می‌نویسد: «اين به‌هیچ وجه طرف تسب با قتل عامی نیست که تیمور در اصفھان 
بر آدان ات . مقایسذ گری درست نیست زیرا یازرگان ونبزی سخن از جنگ و خونریزی در انبرده می‌گوید. 
حال آنکه قتل عام تیمور شامل حال مردم حصاری اصفهان شد و یک ہواقعۂ جدگی1 نبود. -م. 

Babylonians ۳۴‏ مقصود بغدادیان است. -م. 


سفرنامة بازرگان ونیزی در ابران ۔فصل شائردہ ۴۴۹ 


همین یک سال ۱۴۹۹ م. [۹۰۵/۱۹۰۴ھ.ق.] آن همه هنرنماییها و کارهای بزرگ 
انجام‌داد.! 

در طی اقامت خود در تبریز می دیدم که دائم از اکناف کشور دسته‌دسته 
سپاهی به‌زیر درفش او می‌روند. بخصوص از ناحية آناطولي و عثمانی و قره‌مان. 
اسماعیل نیز به‌ایشان عطایایی در خور مقام و منصب هر یک ارزانی می‌داشت. 


(. رک سفرنامة ئو صفحات ۲۶۸ تا ۲۷۰. 


پا ناطولیه فرمان اسماعیل را گردن می‌نهند و وی به‌هر کدام. یکی 
از سه خواهران خود را می‌دهد تا همسر خود گردانند. پس از 
چندی استاجلو به‌فرمان اسماعیل با سلطان خلیل می ستیزد و 
شاه‌اسماعیل با لشکری گران به‌تن خویش بەجنگ شللاء آلدو‌له 
می‌رود و کشور او را به‌باد غارت می‌گیرد. و چند تن از پسران و 
غددای بیشمار از رعایای او ۳ بقل سي و ساند. 


۱۷ 


شهرستان دیاربکر ھمیشه فرمانبردار ایران بوده‌است. از این رو همین که 
سلطان شیخ اسماعیل بر تخت نشست خواست که همذ آن سرزمین را زیر نگین 
خود آورد. از این رو سلطان خلیل ' امیر حصن‌کیف " به‌تن خویش نزد شاه‌اسماعیل 
آمد و قبای سرخ پوشید و عهد کرد که چاکر و فرمانبردار او باشد. پس اسماعیل 
دست کرم گشود و عطایای بسیار بوي داد و او را در امارت تأیید کرد و یکی از 
خواهران خود را به‌عقدش دزآورد. از این رو خلیل با شادی و سرور بسیار 
به حصن‌کیف بارگشت. یکی دیگر از خوانین آناعلولی استاجلو محمدبیگ بود که با 
هفت تن از برادران خود؛ همهمزدانی, دلیرء به‌باری اسماعیل آمده‌بود. اسماعیل 
به‌عنوان پاداش خدمت حکومت دیاربکر را بجز حصن‌کیف به‌وی سپرد. پس 
استاجلو بر آن شهرستان بجز آمد دیاربکر و حصن‌کیف استیلا یافت. چون سلطان 
خلیل (چنانکه پیش از این گفته‌ام) سر از فرمان اسماعیل پیچیده‌بود وی بر آن 
شد که سراسر شهرستان دیاربکر را به‌زیر فرمان استاجلو درآورد. پس به‌خلیل پیام 
. و فرمان داد که شهر و دڑ را به‌استاجلو تسلیم ګند و به‌استاجلو نیز فرمود که با 
وجود نسبتی که با خلیل داشت شهر را به تصرف خود درآورد - زیرا هنگامی که 
عازم تسخیر دیاربکر شده‌بود اسماعیل, خواهر دوم خود را بهاو داده‌بود و از این راہ 


۱ء در فز Lalil‏ ار ٹر حاشية گری اسلطان علیل؛ از سلاطین او بی لاء 
۲ در حاشیۂ گری ٭حصنکیفےء ر,ک, سفرنامة اتحوللی فصل ۱۵ء 





سفرنامة بازرگان ونیزی در ایران ‏ فصل هفده ورف 
آن دو امیر با هم خوبشاوندی داشتند - اما سلطان خلیل کرد بود و کردها اگرچه 
پیرو صفویانند. ولی از ایشان نفرت دارند» از این رو خلیل از تسلیم‌کردن شهر و دز 
به‌استاجلو سر باز زد. پس استاجلو بر سر خشم امد و با سیاهی از ده‌هزار سوار تا 
سال ۱۵۱۰م. [۹۱۶/۹۱۵ھ.ق.] پیوسته با او در جنگ بود و نمی توانست بر او چیره 
شود. این همان سالی بود که من از عراق عجم' آمده‌بودم. 

کسان علاء‌الدوله کراراً در شهرستان دیاربکر تاخت و تاز می‌کردند و 
روستاهای پیرامون اورفه و جملین' و «ددوه را وبران می‌ساختند. اورفه شهری 
است بزرگ. و آن دو دیگر دژ است. ایشان شهر دیگری را نیز به‌نام خرپرت تصرف 
کرده‌بودند که یکی از پسران علاء‌الدوله حا کم آنجا بود. استاجلو هرگز نتوانسته‌بود بر 
این شهر دست‌یابد. این شهر با دژ مسنقلش در قلمرو ایران بود اما هواداران 
علاءالدوله آن را در زمان سلطنت سلطان یعقوب گرقته و در دورآن امارت استاجلو 
زیان فراوانی در آن سامان ببارآورده‌بودند. از این رو اسماعیل بر آن شد که به‌تن 
خویش بەجنگ علاءالدوله رود و او را براندازده پس از گردآوردن لشکر به‌ارزنجان 
رفت که دژی است در مرز طرایوزان و آناطولی و ایران. در اینجا نیرویی عظیم 
فراهم‌کرد و آن محل را گرفت که در دست یکی از پسران سلطان عثمانی بود. و پس 
از مرگ سلطان یعقوب بر طرایوزان نیز تسلط پافته‌بود. شاه‌اسماعیل چهل روز در 
آنجا ماند و به‌جمع آوری ٥‏ ,»هرد جنگی پرداخت که بیش از عدة کافی برای 
سرکوبی علاءالدوله بوا یتاچ ت و تاملا عثمانی و سلطان قاهره که ملک 
علاء‌الدوله در میان مرز کشورهای آن دو قرارداشت آسوده‌خاطر نبود آن همه لشکر 
فراهم کرده‌بود. هنگامی که اسماعیل در ارزنجان بود دو سفیر" یخی بهنام 
قلی‌پیگ" به‌نزد سلطان عثمانی در آناطولی و دیگری موسوم به‌زکریابیگ" به‌نزد 
سلطان قاهره فرستاد و سوگندهای سخت باد کرد که قصد ندارد به‌قلمرو ایشان 
صدمه‌ای برساند و فقط می‌خواهد با دشمن خود علاءالدوله رو بەرو شود. پس از 








۱ در متن 4260018 و در سحاشیه گر ی عمجم ۷م که باید عراق عجم باشل. م 
۲ در من ۲ و در حاشية گر ی حملین ۷0٥8‏ 618 601].. 
۳ ر ک۔ سفرنامة اتجوللی فصل ۱۵. 
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۳ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


تسس ا 
چهل روز توقف, اسماعیل از ارزنجان براەافتاد و با ۶۰,۰۰۶ سپاهی به‌چنگ 
عسلاءالد و له رفت. از ارزف‌جان تا کشور علاء‌الدوله فقط جهار روز راہ است. اما 
اسماعیل راهی دیگر درپیش‌گرفت که از کنار شهر قیساربه متعلق به‌علمانیان 
می‌گذشت و مرادش از این کار بدست‌آوردن خواربار و پرداختن بهای آن از روی 
درستکاری بود. همین که آنجا رسید فرمود تا به‌همه اعلام کنند: هر کس که خواربار 
برای فروش عرضه کند بهای خوبی دربافت خواهدداشت و کسان خود را از اینکه 
مشتی کاه برایگان از این و آن بستانند منع, و به کیفر مرگ تهدید کرد زیرا با مردم 
آن شهر از در دوستی درآمده‌بود. اسماعیل چھار روز در آن شهر ماند و سپس 
پیشروی خود را به‌سوی ناحية زیبای البستان از سر گرفت. در این محل رودی زیبا 
با روستاهای فراوان قراردارد و از آنجا تا پایتخت علامالدوله که شهری است به‌نام 
مرعش یک روز راہ است. اسماعیل نخست البستان را به‌باد غارت گرفت و سپس 
به‌سوی مرعش رائد که از آنجا علاءالدوله با پیروان فراوانش به کوههایی بلند بەنام 
قره‌داغ گریخنه‌بود و برای رسیدن به‌آنجا باید از معبری تنگ گذشت. شاه‌اسماعیل 
آن سرزمین را ویران و خلقی عظیم را بی‌جان کرد؛ از جمله تنی چند از پسران 
علاءالدوله که گاه گاه از کوهها سرازیر می‌شدند و بر صفویان حمله می‌بردند. اما 
باسانی تار و مار مي‌گشتند. زیرا کشتیهای متعددی که اسماعیل مستقر کرده‌بود 
خبر فرودآمدن دشمن را از کوهستان به‌او می‌رساندند. همچنین کسانی در میان 
قوم علاءالدوله یار اسماعیل بودند و دل با او ذاشتند. 

در تاریخ بیست و نهم ژوئیه ۱۵۰۷م. [۹۱۳ش.ق.] بود که اسماعیل وارد 
کشور علاء‌الدوله شد و تا اواسط ماه توامبر در آنجا ماند. در آن هنگام چون خواربار 
در آنجا یافته‌نمی‌شد و برف و سرما نیز مانع کارهای جنگی در زمستان بود ناچار 
ان محل را ترک گفت. 


اسیربیگ. سلطان الوند را که با سپاهیانش به‌آمد دیاریکر واه 
ذان‌فبوذدنت اسیر می‌کند و پای در زنعیر نزد شاه‌اسماعیل سی‌بر ن. 
شاه‌اسماعیل به‌دست خود الوندبیگ را تردن می‌زند. سپس شهر 
خرپرت را تسخیر و پسر علاءالدوله را اسیر می‌کند و به کشتن 
می‌دهد. پس از زمستان به‌تبریز بازمی‌گردد. 


۱۸ 


هنگام بازگشت از سفر جمشکزک" و ارزنجان به‌حلب. زمانی که در ملطیه - 
از شهرهای تابع سلطان قاهره - اقامت داشتم. امیربیگ حاکم موصل ‏ را ديدم که 
از هواداران ثیرومند شاه‌اسماعیل بود و دو رشته زنجیر زرین مرصع به‌یاقوت و 
فراوان شاه‌اسماعیل بهاو بود ھنگامی که اسماعیل می‌خواست چیزی را مهر کند 
وظيفة امیربیگ بوذ که این کار را با دست خود انجام‌دهد. وی برای خوش خدمتی 
بهاسماعیل عده‌ای از امیران را به کشتن داده‌بود. هنگامی که در ملطیه بودم ديدم 
که به‌طریقی که در ذیل می‌آبد: تسلطان الوتد جوان را که از شیخ اسماعیل شکست 
خوردەبود دستگیر گرذه‌است. 

امیربیگ با چهارصد " تن از کسان خود از موصل براه‌می‌افتد و به‌آمد دیاربکر 
نزد سلطان الوند که در آنجا می‌زپست» می رود و چئین وانمود میکند که بەیاری 
و آمدذ٥داست‏ تك او از اسماعیل بر گشته‌است. ار این رو الوند وی ر مائند معمول 
بەلطف و مھربانی می پذیرد زیرا امیربیگ یکی از امرای او بود. پس بهاو اعتماد 
میکند و اجازه می دھد با ۴۰۰ تن از کساتش وارد شهر شود. امیربیگ بەمحض 





۱ در متن +فتکا3۳0) و در حاشیه چیمیٹ کرک )وعدت ٦٦01011511‏ که همان جمشکڑک است. 
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۳۳۶ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


ورود ناگهان دست بر شانة جوان نگونبخت می‌نهد و می‌گوید که تو اسیر 
شاه‌اسماعیلی. سپس حاکمی بر شهر می‌گمارد و الوند را به‌زتجیر می‌کشد و با خود 
به‌ملطیه نزد اسماعیل می‌برد. (من در آن هتگام آنجا بودم) زیرا این شهر 
تزدیکترین محل بر سر راه کشور علاءالدوله بود. شاه‌اسماعیل در آنجا سرگرم جنگ 
و ستیز بود. آمیربیگ در آنجا با ۴۰۰۰ سپاهی صفوی که همراه خود داشت یک روز 
و نیم ماند و من خود الوند جوان را که در زنجیر کرده‌پودند در خیمه‌ای دیدم. 
امیربیگ از آنجا رفت و الوند را به‌عنوان هدیه‌ای که نشانة حقشناسی بود نزد 
شاه‌اسماعیل برد. همین که به‌نزدش می‌رسد اسماعیل فرمان می دھد که الوند را 
پیش او ببرند و با دست خود سرش رأ می زند. 

سپس شاه‌اسماعیل از بیم سرما شتابان به کشور خویش بازگشت و از ملطیه 
گذشت و تنها یک روز در آنجا ماند تا برای لشکر خواربار فراهم‌کند. سپس فرات را 
که فاصله‌اش تا ملطیه فقط ده میل است گذاره کرد و در برابر خرپرت ارده زد. 
حکومت این شهر در دست یکی از پسران علاءالدوله بود به‌نام یکربیک ' که به‌لشکر 
و آذوقة کافی مجهز بود اما این همه سودی نبخشید زیرا شاه‌اسماعیل شهر را 
گرفت و سر مرد جوان را باادست خود از تردن جدا کرد و سپس با شتاب فراوان به 
سوی تبریز روان شد. در محلی که مسافنش تا تبربز شش روز راہ بود برف و سرما 
تلفات بسیار به‌سپاهیان و اسبان و شتران او وارد کرد. ناچار صفویان قسمتی از 
غنایمی را که در کشور غلاءالدوله بدست‌آورده‌بودند برجای نهادند. با این همه 
اسماعیل خود را به کاخی زیبا که در خوی ساخته‌بود رساند و تا پایان نوروز " بعنی 
سال نو در آنجا ماند. آنگاه بر آن شد که به‌جنگ مرادخان» سلطان بغداد برود. 

اسماعیل هنگامی که به‌تبریز بازگشت دید که دو تن از برادرانش - که 
تفت اموک کیا یود بآ روش با قاقلا رعایت تی وان کی ماک یوځ که 
ایشان را بقنل, ساند: اما به‌واسطة اصرار و الحاح امیران: جوانان جان بدربردند؛ 
ولی به‌زادگاه خود اردبیل تبعید شدند و حق نداشتند که از آنجا بیرون روند. به‌هر 
یک ننها ۲۰۶ سوار دادند تا ملازم ایشان باشند. 


تست تسوا 


بت رت تا .1 


۲, در متن قنا٣‏ دا و در حاشیه: «نوروز: روز سال نو که مصادف با اعتدال ربیعی است. 


شاه‌اسماعیل با لشگر خود بەجنگ مرادخان هی ود. بسیاری از 
امیران و سپاهیان مرادخان به‌اسماعیل رو می‌آورند. مرادشان 
به‌قصد اطهار ایام سفیری نزد اسماعیل مي‌فرستد که اسماعیل 
سفیر و ملازمانش را از دم تیغ می‌تذراند. سپس مرآدخان فرار 
می‌کند و چون پشت و پناعی نمی‌یابد نزد علاء‌الدوله سی رود. او 
یکی از دختران خود را به‌مرآدخان می‌دهد. 


۱۹ 


به‌هتگام نوروز اسماعیل لشکری از سی چهل‌هزار مرد جنگی گردآورد و با 
ایشان به‌سوی کاشان که از شهرهای تابع او بود رهسپار شد و پس از چند روز 
توقف در آنجا به‌سوی اصفهان ' راند که شهری بود بزرگ و پرجمعیت و ازان 
مرادخان و او چون پیش بینی کرده‌پود که طوفان بلا به‌سویش خواهدوزید. لشکری 
از ۳۶,۰۰۰ مرد جنگی گردآورداه‌بود: شرادخان به‌شیراز آمد که شهری بزرگتر و 
زیباتر از قاهره در مصر است و بدي گونه هر دو حریف آمادۂ کارزار شدند. 
اسماعیل لشکری عظیم از همه ضقویان و مردان دلاور در زیر فرمان داشت. 
برعکس مرادخان که لسر ناچا و کاله مدان جنگ کشانده شده‌بودند. 
چون از نیروی شاه‌اسماعیل آگاہ بودند می‌دانستند که ایستادگی در برابر او محال 
استہ زیرا در نبرد پیشین با عدۂ کمتری» لشکر سی‌هزار نفری مرادخان را در دشت 
تبریز شکست داده و تار و مار کرده‌بود. از این روء بسیاری از سرداران و سربازان که 
در کار جنگ دودل بودند. به‌اردوی آسماعیل گريختند. 

مرادخان چون دید که سپاهیان از گردش پرا کنده می‌شوند و رو به‌دشمن 
می‌نهند دو سفیر با موکبی از پانصد تن از ملازمان نزد شاه‌اسماعیل تسیل داشت و 
به‌دنبال ایشان جاسوسانی فرستاد تا از نتیجۂ کار سفارت آگاه شود. مرادخان 
په‌وسیلة فرسنادگان خود نسبت به‌اسماعیل اظهار انقیاد کرده و په‌پرداخت خراج 


١۔‏ در مشن 55810 و در حاشیه: «اصفهان که در زمان شاء‌عماس به‌اوج ابادانی رسبدہ. 





FFA‏ سقر نامدهای یز یال در آپران 


رضا داده‌بود. اسماعیل فرمان داد که سفیران و ملازمان ایشان همه را از دم تیغ 
بگذرانند و گفت: «اگر مرادخان راضی بود که رعیت من شود خودش شخصأً به‌نزد 
من می آمد و سفیر نمی‌فرستاد». جاسوسان چون نتیجۂ کار را دیدند پیدرنگ 
مرادخان را خبر کردند و او فرار بر قرار اختیار کرد. همین که خبر در اردو پیچید 
بسیاری از امیران او قبای سرخ پوشیدند. 

مرادخان که می ترسید مانند الوند به‌اسیری گرفتار شود سه‌هزار تن از 
هواداران خود را که از همه وفادارتر می‌پنداشت به‌نگهبانی خویش برگزید و از 
دست قهر و غلبة اسماعیل گریخت و به‌جانب حلب تاخت. شاه‌اسماعیل چون از 
فرار او آگاه شد شش‌هزار تن از صفویان را به تعقیب او فرستاد. مراد چون از رودی 
گذشت که دارای پلی سنگی بود دستور داد تا آن پل را ویران کنند و همین که 
سپاهیان صفوی شتاپزده به‌رودبار رسیدند هر کاری را برای دستگیرکردن مرادخان 
بیهوده یافتند. مراد راہ خود را دنبال کرد تا به‌دژی رسید که دژبدش یکی از بتدگان 
او بود. چون سرورش را گریزان دید یا از آنجا که با شاه‌اسماعیل سر و سری داشت 
او را راہ نداد. مراد چون دید که کنجهایی را که در قلعه داشت از دست داده‌است 
سخت برآشفت و فرمان داد که مردم شھر کوچکی را که در پایین آن قلعه بود از دم 
شمشیر بگذرانند. سپس همچنان به‌سوی حلب راند. پس از چند روز به‌محلی در 
سی میلی آن شهر رسبد. در آنجا به‌انتظار نشست. و کس به‌نزد قایربیگ حاکم 
فرستاد و از او آمان خواست. مقدمش را گرامی شمردند و وی را با تکریم و تعظیم 
پذیرفتند. سپس چند تن از آمیران خود را به‌قاهره فرستاد و از نلطان مصر امان 
وات ساطان پم لے وی را بر شاک غود باه نامه سای ۱ از ایکا 
علاء‌الدوله آ گاه کرد. مرادخان به‌دومی پیوست و علاءالدوله از دل و جان بهاو 
خوشامد گفت و پا وی به‌جهت تلفاتی که در جنگ با صفویان داده‌بود همدردی 
نمود. مرادخان نیز به‌ئوبة خود وی را تسلیت داد. از این گذشته علاءالدوله علی‌رغم 
وضع و حالی که داشت یکی از دختران خود را به‌عقد او درآورد. 


اسماعیل پس از گشودن بنداد به‌اصفهان بازمي‌گرده تا با تاتاران 
درآویزد. پس از سائی؛ دوباره به‌تبریز می‌رود. در آنجا جشنهای 
بزرگ برپا می‌کنند. اسماعیل خویشتن را به‌بازی و تیراندازی 
سرگرم می‌کند. شرحی دربار؛ سیرت او. 


۲٢ 


اسماعیل پس از آنکه دشمن را یکبارہ تباه کرد بەشیراز و از آنجا بەبغداد 
راد و بسیاری از مردمان آن شھرھا 7 از دج شمشیر گذراند. ذر این هنخام پوث که 
تاتار بزرگ یاشیلباش ہا سپاهی گران بەایران تاخت و خراسان را گرفت و ھرات' را 

۴ ت 3 : ںہ سم 9 7 ۳ 

که شهری است پرچمعیت و از مرا کز تجارت» تصرف کرد و استراباد و مازندران و 
ساری را که از بلاد واقع در کرانه‌های شرقی دریای خزر و در مرز شهرهای نوگشودۂ 
آسماعیل بود بچنگ‌آورد. چون ان ختبر وحشت‌آثر به قوش شاه‌اسماعیل رسید با 
لشکر خود به‌اصفهان بازگشت. خان تانار کوشید که اسماعیل را اغفال کند؛ بدین 
نیت رخصت خواست که از خاک او بگذزه وابه‌مکه برود و چنین وانمود کرد که 
هي فا بل و شم دانه ۳ نف تنها بداو راہ لور نداذ بلک پیامهای پرسرزنش فرستاد ۲ 





1 در مت 581 [= ری ]و در حاشیه: هرانت ر۔ک۔ سفرثامة ٹچ صں. ۱ ۸۲۷. 

۲ است اباد. شھری اسیت با پنجاه‌هزار تن جمعیت و نزدیک دهانه رود استر ۳۵۲۵۲ در گتار یکی از 
خلیجهای دریای خزر قراردارد. استراباد مرکز شهرستانی است کوچک به‌همین نام که غالبا تابع 
مازندران است. این شهر محل مخازن و مهمات سلسلة کنونی [- قاجاریه] است. زیرا مرکز امللاک موروثی 
ایسان است. 

۳ در متن 0۵048720 گری در حاشیه مي‌تویسد: «شاید یکی از بندرهای مازندران و محٹملا 
بارفروش [= بابل] بوده‌است. ر.ک. زنوه. حدس گری صائب نمی نعاید۔ به‌ظن قوی مراد "بازرگان ونیزی" 
سان مازندران است. ۔م. 


یک سال» چشم‌براه رویاروی شدن با تاتاران, در اصفهان نشست. اصفهان همان 
ناحیه‌ای است که روزتاری نیمور لنگ بزرگ ان را با همۀ ایران و سوریه شرفت و 
هنوز یادتارهای او در سوربه بافی‌است. 

پس از یک سال اسماعیل به‌تبریز بازگشت و چون بدانجا رسید جشنهایی 
بزرگ برپا شد. بر حسب اتفاق من نیز در تبریز بودم زیرا به‌آنجا رفته‌بودم تا 

ید ا جح j “٣‏ ٭ے 
مطالبات خود را از خامائینیت قزوینی خائن وصول کنم. تا چهارده روز هر روز 
شاه‌اسماعیل با امیران خود سرگرم تیراندازی بود. در میدانی که در میانش تیری و 
بر فراز آن سیبی زرین قرارداشت (هر روز بیست سیب ده زرین و ده سیمین؛ 
برای بازی بر روی تیر می‌نهادند) و هر کس دوان دوان تیر از کمان رها می‌کرد و 
سیبی ہەزیر می ‌افکند سیت آزان او بود. شر بار که سیبی بر زمین می‌افتاد 
در حین بازی دو پسر زیبا در کنار شاه ایستاده‌بودند که یکی تنگی زرین در دست 
بو ك. هنتامی که شاه‌اسماعیل می آساید ا پسران با شراب ۲ شیرینی بهاو نزدیک 
می شوند و او گاه اگرچه سنیبی تیفگنده‌باشد. به‌خوردن و نوشیدن مي‌پردازد. 
پیوسته در این بازیها هزار تن تگهبان کمر خدمتش را بر میان بسته‌اند. از این 
گذشته قريب سی‌هزار تن از مرذم. از شهری و سباهی. بر گرد میدان به‌نماشا 
مبی‌ایستند. در مدخل بای که نزدیک کاخ است تالاری بسزرگ است که برای 
امیرانی که دار تیراندازی شرکت کر ده‌اند شام تسیک می شود. اما اسماعیل برای 
خوردن طعام به کاخ هشت‌بهشت میرود. آنگاه همۂ امیران در ستایش سرور 
خود شاه‌اسماعیل سرود می خوانند و عنایتی را که نسبت به‌ایشان دارد 

اکنون او سی و یک‌ساله است. ااپسیار' زیبا 3 صاحب وقار 3 مپانه‌با لا ست. 
صورتی دلپسند و پیکری محکم و شانه‌هایی کمپهنا دارد. ریشش را می‌تراشد و 


Chamainit of 3۷.‏ .1 
۲ قسمتی که میان دو تمان است. تقل از ترجمة مرحوم رشید پاسمی است (جلد چهارم تاریخ ادبیات 
یوان تابف اذوارڈ براول: ار ره سم 


سفرنامة بازرگان ونیزی در ايران -فصل بیست ۱ 
سبلت را میگذارد. ظاهراً مردی پرمو' بنظرنمی ‌آید. مانند دوشیڑگان دوست‌داشتنی 
و چون غزالان جوان. چابک' است. بەدست چپ کار می‌کند و از تمام امرای خود 
قویتر است. در تیراندازی جنان مهارت دار که از ده سیب شش عدد را فرو 
می افکند!. هنام مشق آلات طرب می نوازند دختران رقاص بك وة شود 
پایکوبی می‌کنند و در ستایش شاه‌اسماعیل سرود می‌خوانند. 

اسماعیل پس از چهارده روز اقامت در تبریز با لشکر خود به‌خوی رفت و دو 
ماه در آتجا ہسر لو ك. 








(. ظاهراً مرحوم یاسمی کلمڈ 9810۷ را که به‌معنی «پرمره است اشتباهاً ۵۵ خحوانده‌است که به‌معتی 
اسنگین و ثقبل» است و در تتیجه به‌جای اينکه بنویسد «ظاهراً مردی پرمو بنظرنمیآبده نوشته‌است: ظاهرا 
سنگین و ثقیل بنظرنمی‌آید؛۔ ۔م۔ 

۲. مرحوع پاسعی به‌جای ہجابکة اششباهاً اتر فا ترجمەه گم ده‌است (اصل شلمة انگلیسی fawn‏ 
به‌معنی سرزئده و چاہک و بانشاط است؛.-م. 


شروانشاه پیماتی را که با شاه‌اسماعیل بسته‌بود می‌شکند و برای بار 
دوم دست بهغارت کشور مسی‌کشاید. دو سردار را به‌این پیگار 

می‌گمارد و خودش از ٭گنارہ بیرون می‌آبد و بسباری از جاها و از 
جمله دز بزرگ و نامی دربند را مي‌کشاید. 


۲١ 


ھنگامی که اسماعیل ٹر خوش نس هی برك شروانشاه! پانشاه شیروان که 
خراجگزار شاداسماعیل بوك پیمانی که با آو پىسىك بوت شسکست. پس اسساعیل سحت 
برآشفت و لشکر گردآورد و برای دومین‌بار به‌جنگ دشمن رفت. وی در نخستین‌بار 
شیروان را از شروانشاه که بر آن فرمان می‌راند گرفته و دوباره به‌او واگذار کرده‌بود؛ 
زیرا شروانشاه عهد بسته‌بود که از پیروان وقادارش باشد و اکنون که مکر و نیرنگ او 
آشکا ر شدەہود رو بشرات نهان تا شیووان را اہ 1 با زستاند. اسماعیل نخست به اني 
قره‌باغ‌داغ ؟ پیش باند و آن ناحیتی است که یک‌هزار میل وسعت دارد و دارای دژی 
بزرگ است به‌نام «کنار» و بسياري از روستاهایی که,در تهیة پارچه‌های ابریشمین 
شهرت یافته‌اند از محال و توایع «کناره بشمارمی‌روند و به‌همین سبب آن پارچه‌ها 
را به« کناره نسبت داده و «کتاری» گفته‌اند. اسماعیل در آنجا که محلی است 
حاصلخیز چندین روز ماند. در «کناره دو سردار را مأمور کارزار کرد: یکی بەنام 
المه‌بیگ " و دیگری بیرام‌بیگ فاتح وان, که چنانکه پیش از این گفته‌ام داماد 
شاه‌اسماعیل بود و یکی از سه خواهر او را به‌زنی گرفته‌بود. دو خواهر دیگر یکی 
همسر استاجلو محمد و دیگری عیال سلطان خلیل. حاکم حصن‌کیف: شده‌بودند. 


١۔‏ چنانکه پیش از این نوشته‌ام بازرگان ونیزی شیروانشاه را از زیان دیگران و به‌طعنه سرمانقلي 
تا 500558080 (شر وانقلی) نوشته‌است. -م. 
۲ در متن تٹ٭تادعش ر در حاشیۂ گری: اقرہباغداغ که قرەیاغہ 
Lambêt‏ .3 


سفرنامة بازرگان ونیزی در ایران ۔فصل بیست و یک ۲۳ 


اسماعیل این دو سردار را مأمور جنگ کرد و بەشماخی فرستاد. چون سرداران 
به‌آنجا رسیدند شهر را از مردم تھی یافتند زیرا همه گريخته و به‌دژی بزرگ و 
نا کشودنی به‌نام کلستان رفته‌بودند که بر فراز کوهی قراردارد. کوتوال گلستان 
فرماندهی دلاور و از هواداران جانباز شروانشاه بود و از او فرمان داشت که همین 
که اسماعیل تا آن حدود نزدیک شد از شهر عقب‌نشینی کند و به‌دژ که مسافتش تا 
آنجا نیم میل است پناه برد. اولمه‌بیگ و بیرام‌بیگ چون دیدند که همه بەدڑ 
گربخته‌اند با ده‌هزار سپاهی دست به‌شهربندان گلستان زدند؛ اما کاری از پیش 
تبردند, زیرا که راه قلعه از شش جهت بر ایشان بسته‌بود و توپخانه و منجنیق" نیز 
نداستند. هنامی که سرگرم شهریندان بودند اسماعیل ہکتارہ را ترک گفت ۲ 
بەسوی محمودآباد رقت که بی‌درنگ مردم آنجا تسلیم شدند: زیرا در دفعة گذشته 
بیرحمی أو 7 آزمودهبوذ‌ند. اسماعیل همه غنابمی را که در آنجا بدست‌آور ده‌بود 
به‌سپاهیان خود بخشید. آنگاه در طول کرانة دریای مازندران به پیش راند تا دیگر 
دژهای واقع در شهرستان شیروان را که از محمودآباد تا دربند امتداد دارد و فاصلڈ 
ميان این دو نقطه هفت روز راہ است. بگشاید. در طول این ساحل سه شھر بزرگ و 
سه دژ قرارذارد. نخستین شماخی ایشت که فاصله‌اش تا دریا یک روز راہ است اما 
دیگر دڑھا یعنی محمودآباد و دربند ٹنزدیکگ ذریا نهاده‌است. نخستین دزی که در 
آن فرودآمد باکو؟ خوانده‌می‌شود که بیدرتگ بهاو تسلیم شد. بالاتر از آن به‌مسافت 
یک روز راہ دڑی دیگر هست به‌نام شیرک" که پر فراژ کوهی قراردارد و مردم دز 
اسماعیل را برای گفت و کو دربارة شرایط صلح سه روز در انتظار نشاندند. سرانحام 
اسماعیل شرایط را پذیرفت و کوتوال سابق را همچنان به کار خویش گماشت. اما 
شصت تن از صفویان را برای گرفتن دژ فرستاد. ایشان چنان از روی کبر و نخوت با 
مردم رفتار کردند که کوتوال شمشیر در میان ایشان نهاد و سپس شبانه از بیم 
شاه‌اسماعیل به کوهها گریخت و او چون کسی را نیافت تا با خون وی اتش انتقامش 
را خاموش گند فرمان داد تا دژ را ویران گنند. 


1. Engine 
در متن 38388 و در حاشیة گری: ہہاکو که گاہ دریای خزر را بەنام انجا دریای باکر خوانله‌اند».‎ ۲ 
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TAF‏ سیر تامه‌های ونیز بان در ایران 


شاه‌اسماعیل با لشکر خود اندکی پیشتر راند و بەدژی: و شهر بزرگ بی‌باروبی 
رسید به‌نام شابران که از مردم تھی بود زیرا پادشاه آن کشور فرمان داد‌بود تا آن 
را ویران کنند که خواربار به‌دست شاه‌اسماعیل نيفتد. با این همه هر روز از قره‌باغ 
برای لشکر اسماعیل أذوقة تازه می رسید. 

پس از چهار روز راه‌پیمایی شاه‌اسماعیل به‌دربند رسید و دید که مردمانش 
به کوهها یا سرزمین چرکسها گریخته‌اند و فقط نگهبانان باروی شهر مقاومت 
مپی‌کنند زیر چنائکه پیش از این وصف گرذەام برج و باروی ڈربند ہسیار مستحکم 
است. در این هنگام از هر سو تگھبانان با پرتاب‌کردن نیزه و برافراشتن درفش از دز 
دفاغ مبی کر دند. اين ار دو دروازه دارد که ہخوہی با سنگ 3 ساروج ساخنه‌اند. 
اسماعیل که پانزدەروزہ یا بیست‌روزه خود را بەآتجا رسانده‌پود بازده روز با لشکر 
چهل‌هزار تتی خود در برایر دیوار دژ توقف کرد و فرمان داد تا دو نقب زدند اما هیچ 
یک سودمند نیفتاد. سرانجام نقبی بزرگ در زیر یکی از برجهای در زدند و بنیادش 
را بر کندنف و برچ 7 به تیر ها 5 دڈسٹکھا تخبه دادند, سپس گودالی را که در زیر برج 
پدید آورده‌بودند با هیزم خشک انباشتند و آتش بر آن زدند بدان اميد که چون 





ثیرها سوخت برج فروافند. هیمة خشک بزودی سوخت و شعله‌ها از گودال سر 
کوتوال از بیخ-زیان تشر و سقوط قلعه نیمشب پیکی نزد شاه‌اسماعیل گرستان 1 
پیام داد که اگر بر جان و مال دژنشینان ببخشاید دژ را به‌وی تسلیم خواهدکرد؛ ‏ 
اسماعیل جون دید که از أن آتش‌افروزی صرفه‌ای نبرده‌است به‌پیک قول داد که ب 
پیشنهاد کوتوال موافق است. پس روز دیگر دروازه‌های دژ باز و قلعه تسلیم شد 
لشکر شاه‌اسماعیل مقادیری فراوان اسلحه و ذخایر و خواربار در آنجا بافتند ۱ 
به حضور شاه‌اسماعیل آوردند. وی هشت نه روز در آنجا مائد تا سیاهیانش تفس 
تازه کنند و در طی آن جند روز اقامت بسیاری از بزرگان فرمان او را گردن‌نهادند , 
قبای سرخ در بر تردند. 


5 در قفتن 0 که باید شمان شابران بانیل ہر کے یبا سیب + صس. 7 سم. 


اسماعیل بەتبربز بازمی‌گردد. بهاقتخار ورودش مجالس بزرگ جشن 
و سرور برپا می‌شود. در بیان عشق و ارادتی که سپاھیائش بهاو 
دارنك و و را تقریباً سائٹف هلبود هی پر ستتف. ٹر و تس امد 53 
سلاح ایشان. تارهای ننگینی که اسماعیل کرد. در بیان آینگه چگونه 
بوهین‌بار یجنگ خان تاتار رفت. 


۳۳ 


در طی وقایع آخیر من به‌تبریز رفتم و کوشیدم که هر چه زودتر مطالبات 
خود را وصول کنم و ناگزیر خامائینیت" قزوینی را به‌دادگاه کشاندم اما نتوانستم که 
از او رضایت خاطری حاصل کنم زیرا وی از لطف یکی از دوستان خود که عضو 
دادگاه بوث برخوردار بود. پس بەمن توصيه شد که به‌شاه‌اسماعیل توسل جویم. پس 
از آنکه عرض‌حالی تهیه کردم بر اسب,سوار شدم و رو به‌راه نهادم تا او را بیابم. 
سرانجام وی را در میان لشکرش درزیر بناي ویران‌شدة ارگ " یافتم. در آنجا به‌چند 
تن از امیرانی که در تبریز با ایشان آشتاً شده‌بودم برخوردم و خواهش کردم که 
وسیلتی فراهم‌کنند تا به‌پیشگاه شاه باريابم. امیران گفتند همان بهتر که تامل کنم 
تا شاه‌اسماعیل دربند را بگشاید. چه در این حال چنان از فتح و پیروزی سرمست 
خواهدشد که هر جه بخواهم می‌بخشد. این اندرز را شنیدم و در تمام مدت 
شهربندان دربند در لشکرگاه ماندم. هنگامی که ایرانیان دژ را گرفتند و فتح دریند 
پایان یافت در جست و جوی آن امیران برآمدم و عرض‌حال خویش را با اسنادی 
که دلیل طلبکاری من از مردک قزوینی بود به‌ایشان دادم. مطلب را به‌عرض 
شاه‌اسماعیل رساندند و او بیدرنگ مرا به‌تبریز فرستاد با اواسری خطاب به‌همة 


۱. در اینجا ]22002101 کے در صي. ۴۵۰ ۵۳۵18 آسدہ و شابد این دو کلمه نصحیفشدۂ 
سخا الد بن تا با ا کعالِ‌الد یہ پاش -ع. 
٢‏ در مٹن 71۲۴ که ظاهرا مصحف ارگ یعنی ارگ علیشاہ واقع در تبر یز است. -م. 





۴۵۶ سفرنامه‌های ونیزیان در اپران 


صاحب‌منصبانش که باید حق به‌حقدار برسد. فرمان را با خطوط درشت بهنام 
اسماعیل نوشتند و با مهر او که دارای علامتی به‌شکل 2 بود ممهور کردند. این کار 
را امیربیگ فرمانروای موصل انجام‌داد که مھردار اسماعیل است. مهر او را بر 
زنجیری کرده و از گردن آویخته‌است. این مهر از الماس است و در حلقه‌ای زرین 
نشانده‌اند که به‌شکلی بسیار زیبا ساخته شده‌است. بزرگی مهر بەقدر نصف گردو 
است که نام اسماعیل را در وسط و شعایر دوازده گانة فرقة" خود را در پیرامونش 
به خطی ظریف حک کرده‌اند. چون به‌تبریز رسیدم ديدم که کاری از من ساخته 
نیست زیرا حریف از آنجا گریخته‌بود. پس بر آن شدم که به‌حلب بروم اما پیش از 
آنکه تبریز را ترک گویم اسماعیل با لشکر خود به‌تبریز بازگشت و به‌متاسبت 
ورودش بسیار چیزها تدارک دیده و همۂ دکانها را برای جشن و سرور آذین 
تساه بو تن . 

اسماعیل هر روز به‌میدان می‌آمد و با امیران سرگرم تیراندازی می‌شد و 
به‌ایشان عطایای فراوان می بخشید. هنگامی که سلطان بزرگ اسماعیل در میدان 
حاضر می‌شد به‌افتخارش می ‌رقصیدند و می خواندند و آلات طرب می‌تواختند. 

این صوفی را مردم کشورش,مانند معبودی دوست‌دارند و تکربم و تعظیم 
می‌کنند. بخصوص سپاهیانشن که بسیاری از آنان بی‌زره به‌جنگ می‌روند و انتظار 
دارند که اسماعیل در پیگار تگهدار آیشان باشد. همچنین کسانی دیگر هستند که 
بی‌زره و جوشن به‌جنگ می‌روند و راغیند که در راه پادشاه خود کشته‌شوند. از این 
رو با سینه‌های برهنه به‌پیش می‌تازند و فریاد می زنند «شیخ» شبخ». نام خدا را در 
سراسر ایران فراموش کرده و فقط اسم اسماعیل را بخاطرسپرده‌اند. اگر کسی 
هنگام سواری از اسب بر زمین افتد یا پیادہ شود هیچ خدای دیگری را جز شیخ 
بەیاری نمی‌طلبد. تام او را بر دو گونه یاد می‌کند. نخست شیخ به‌مفهوم خداء دوم 
بەمعنی پیغمبر» زیرا مسلمانان می‌گویند: «لاله‌الاالله محمداً رسول‌اللّه» اما ایرانیان 
می‌گویند «لالهالالله اسماعیل ولی‌الله». از این گذشته ھمۂ مردم بخصوص 
سپاهیان اسماعیل او را جاوید مي‌دانند. اما شنیده‌ام که اسماعیل از اینکه او را 





۱. گری در حاشیبه می نویسد: اشاید مراد نام دوازدہ امام باشد.* کلم «شایده زائد است. -م. 





سفرنامة باژرگان ونیزی در ایران - فصل بیست و دو fA‏ 


خبدا با بیقمیر بخوانند خشعون نت 

ایشان بر حسب عادت قبایی سرخ می‌پوشند و بر روی آن دستاری بلند و 

۲ ۳ ۶ ۱ اخ 0 : ۳ 

مخروطی‌شئل بر سر می‌گذارند که دارای شوازده ترگ است 5 تمودار شوازده شعار 
فرقه ایشان با دوازدہ اولان علی۔ از این گذدذشته ناه ریش می ٹراشند و نك سبلت۔ 
پیراهتشان هرگز تغییر نیافتەاست و زرهشان عبارت است از چهار آینه با سینه‌بندی 
پولادین, که به‌طرزی زیہا ساخته و پرداخته و کندهکاری شده‌است. 

از زره گذشته کلاه‌خودی همچون کلاه خود ممالیک بر سر می‌نهند. یراق 
اسبها بسیار محکم است و دور آن پارچة نخی مي‌پیچند. یراق را گاه از پولاد اعلای 
شیراز و گاه از ہس می‌سازند. بر لاف براقهای ما از قطعات مختلف ساخته 
می شود نظیر براقهای سپاھیان سوریه - کلاه‌خودها و مغفرهای ایشان از زره‌های 
سنگین است ‏ سپاهیان همه سوارانند و از پیادگان اثری نیست. گذشته از کمان و 
تیرهای فراوانی که بکارمی‌برند با نیزہ و شمشیر و منجنیق نیز می‌جنگند. 

هنگامی که دومین‌بار شاهاسماعیل به‌تبریز امد کاری بس ننگین از او سرزد. 
زیرا فرمان داد تا دوازده تن از زیباتربن جوانان شهر را به کاخ هشت‌بهشت برند و با 
ایشان عمل شنیع انجام‌دان سی آنان را به‌همین نیت به‌امرای خود داد. اندکی 
پیش از آن دستور داده‌بود تاه تن از بچه‌های مردان محترم را به‌همان ترتیب 
دستگیر گنند۔ 

وقتی که از شماخی بارگشت سه سقیر گرجی بەدرگاہ رسیدند و از ایشان 


.١‏ اصل انگلیسی این عبارت چنین است: 
They are accustomed to wear a red caftan and above rhat a high conical turban made‏ 
with a dozen folds . . ,‏ 
چتانکه بارها در حواشی ابن سفرنامه و دیگر سفرناهه‌های این مجموعه یادآور شده‌ام شاەاسماعیل و 
سپاهیانشی قبای سرخ (به‌عنوان عللامت صفویه) نمی پوشیددندہ شاه سرخ بر سر می‌نهادند و از این رو 
به قزلباش یعنی سرخسر معروف شدند. کلمه‌ای که در مثن انگلیسی بکاررفته‌است چنانکه می بینید کفتان 
0 از ریغ خقتان) است به‌معنی شا با رداي بلند اہرائیان و ت انه نه به‌معنی گلاه اما در جمله «قبای 
سرخ می‌پوشند و بر روی آن دستاری بلند ...+ کلمه ابر روی» مرا دچار حیرت کرده‌است زیرا دستار را روی 
قبا نمی پوشند مگر اینکه تصور کنیم چارلز گری مترجم انگایسی سفرنامه 0311۵۳ را به‌معتی کلاه گرقته و نه 
قبا. در این صورت رم تر دید و اشکال می‌شودو نقریبا یفین حاصل مي‌کتبم که در متن ابتالیایی سفرنامه نیز 


شيره جا ا شاع سر ح1 نو شه شدءاست. -م. 





۴۵۸ سفرنامه‌های ونیز یال در ایرال 





بخوبی پذیرایی و کنیزکی به‌عنوان هدیه به‌آنان داده‌شد. 

زمانی که اسماعیل سرگرم این عیش و نوشها پود خبر رسید که ازبکان بعنی 

ود کاو فا ,0" 1 

پیروان خان تاتار سرزمین یزد را گرفته‌اند: پس بر آن شد که بیدرنگ به‌جنگ او 
رود. از این رو دست به کار ستیزه و پیکار شد و به گردکردن لشکر پرداخت و به‌همه 
بزرگان کشور فرمان داد که همۀ اتباع خود را جمع کنند و در طی مدت جنگ 

+ 3 5 ۰ 2 7 و ۲ 
همراه خود دارند. بدین گونه از هر جا نیروی کافی برای رویارو شدن با یاشیلباش 
فراهم‌آمد. لازم بود که لشکری جرار آمادۂ پیکار شود زیرا شاه تاتار سلطانی قهار 
بوک 

من در اول ماه مه ۱۵۲۰ و ۲۷ ه.ق.] در حین آن لشکرکشی تبویز را 
ترک گفتم و راہ حلب درپیشگرفتم و با اینکه پاره‌ای از همسفرانم مردمی خطرناک 
بودند به‌فضل آلهی در دوم ژوثئية ۱۵۲۰ م" به‌بیره فروذآمدم. 





۱ در عتن گسٹی ااده‌لاو در حاشیه یزد. 

۲ در متن یسلیاس و در حاشيذ گری شیبانی‌خان. درہارۂ شرح زندگانی و مرگ اي رک: تاریخ بغار 
تألیف وار ى M. amber ’s ۲۸۷٣ of Bokhara‏ 

٣۳‏ لمرد قر ذر ۴ م. ٩۳۶[‏ س.ی.] رو داد 

۴ بازرگان وئیری از تاحت و تاز ترکان عشماني به‌ایران که در زمان سلطان سلیم و به‌سال ۱۵۱۴ [۹۲۰ھ] 
روی‌داد چیزی نگفته‌است: حال آنکه ار او جچنانکه نوشته‌است تا سال ۶۰ م. [۹۲۸ھ۔یق۔] در تبریز 
بسریر ده‌باشد باید آن واقعه نظرش را جلب کر ده‌باشد. 


/ 


سفر نامه 
و بنچنتو دالساندری 





مس کے 
مرو کی رتاو در 


و بنجنتو دالساندری 


حتنئد جك 


اکنون بر عهده گرفته‌ام که به‌دولت متبوعة فخیمۂ جلیله شرحی بازگويم 
دربارة نواحی و ممالک ایران و محصولات و خلق و خوی مردم آن سامان و شخص 
شاه و صفات معنوی او و وضع حکومت و دربار و چگونگی آداب و عادات و رسوم 
حاکم بر امور مملکت و مطالب مهم دربارة اداره کردن دستگاه عدالت و درآمد و 
هزینه و تعداد و توصیف «سلطان» هایی که کاری جز فرماندهی سپاہ ندارند و 
خلاصه آنچه ذکرش برای ان عالیجناب مناسب می‌نماید. 

نام پادشاه ایران طواما ‏ امیت از خاندانی جلیل و کهن ۹۸۰ ساله که 
مستقیماً نسب به‌علی [ع] ےنب اص] می‌رسانند. وی پسر اسماعیل اول 
است که پدر اسماعیل+ شیخ خیذر "نام داشت و او مردی بود سخت نیکوکار و 
دانشمند که پیروانش وی را از اولياء خدا می‌دانند و میگویند از هزار سال قبل 
پيشگويی شده‌بود که روزی پسرش بر تخت سلطنت خوآهدنشست. از این رو پس 
از آتکه اسماعیل به‌پسر دختر سلطان اوزون‌حسن وعدة پادشاهی داد. چون 
پادشاهی را خود بچنگ‌آورد بی هیچ ترس از خدا - فرمان داد تا سر آن مرد را 
از تن جدا کنند. بدین گونه هر چند از سلاطین عثمانی آزار بسیار دید بخت با وی 


١‏ دو متن غین کلمه سلطان 5101180 بخاررفته‌است که در ژبان انگلیسی از لفات دخیل اسست. مع 
۲. ذر عتن 13۳185 و در حاشية گر 139185۲0 

۳ نگاه کتید به سفر نامڈ وہ کس. ہے 

۴ در مشن 5000113081 و در حاشيه شہخ حیدر. 





۶۲ سفر نامه‌های وئیزیان در ایران 





یار بود و نخستین کسی بود که بهتضعیف قدرت عثمانی آغاز کرد و پاره‌ای از قلاع 
معتبر سلطان سلیم را که پدر سلطان سلیمان بود بازستاند. این شهربار دیاربکر را 
تصرف کرد و آن شهری است پرجمعیت و بسیار مهم و از مراکز صنعت و موقعی 
بس زیبا دارد» زیرا گذشته از انکه از نظر طبیعی مستحکم است اکنون بەواسطۂ 
مساعی عثمانیان تقریباً تسخیرناپذیر شده‌است. حاکم این شهر از پاشاهای 
عالیرتبه است. اسماعیلی که از او نام بردم دشتها و دژهای تابع آن شهر را همه 
بەنام دپاربگر خوانده‌است. اسماعیل. گذشنه از شاه کنونی که پسر آرشد اوست سه 
پسر دیگر داشت به‌نامهای القاص‌میرزا و سام‌میرزا و بهرام‌میرزا. القاص مردی دلیر 
و بی‌باک بود و در هنگام بستن پیمان صلح با بهرام" پادشاہ شیروان هم شهر او را 
تصرف کرد و هم کشورش را که بسیار پهناور و معتبر است. و بر کرانه‌های دریای 
زر" قراردارد. همة این سرزمین به‌قلمرو شاه‌طهماسب افزوده‌شده و شاه در برابر 


I. Barcam 

۲. در ۱۵۴۹م [۹۵۶/۹۵۵ھ.ق.]نولز 5اا ۵تک جنین نوشته‌است: ةاینک سے سال برد که سلیمان 

به آرامشی می‌گذراند که از فضا اْقاص میرزا ۱۳۳۱۳2۵ 6۲6558 حکومت شپروان, که از آزارهای مکرر برادرش 
طهماسب. پادشاه بزرگ ایران به‌جان آفده‌بود گر یخت و در قسطنطنیه به‌سلطان سلیمان پناه برد تا از او بر 
علیه برادرش مدد جوید. سلیمان که من خواسٹر چنین قرصتی را غٹیعث شعارد با احترام نمام از وی 
پذبرابی کرد و وعده داد که در نزاعی که وی با طهماسب داشت لاله گند و از او در براہر نابرادریس 
حمایت کند. پس از آنکه وسایل و مقدمات جنگی بسیار عظیم را فراهم‌کرد به اسیا د رآمد؛ پس از سفری دور 
و دراز و پررنج سرانجام با لستگری جرار بهارمنتتان وارداشد. در آنجا در مرز کشور ایران نخست به‌محاصر: 
وال پرداشت. پس از ده روز مردم شهر حاضر به‌تسلیم شدند به‌شرط آنکه سپاهیان ایران مسلح و به‌عنوان 
سرباز از شهر خارج شوند؛ سلیمان نخست به‌اين کار رضا داد و شهر تسلیم شد. پس از ان سلیمان سرداران 
مهم خود را با قسست اعظمی از لشکر خویش به‌سوختن و غارت‌کردن سرزمین دشمن مأمور کرد. ایشان تا 
مدتی این کار را با شور و شرق انجامدادند و تا مسافتی دراژ در خاک دشمن راندند و حواستند که در 
زیاتکاری از همدیگر گوی سبقت بربایند, از جمله القاص‌میرزا که سلیمان به‌خاطر او این جنگ را آضاز 
کرده‌بود: مانتد دیگر سرداران به‌پیش راند و دست به‌چپاول و ویرانی کشور برادر گشوه و بر جان و مال کسی 
نبخشود. بهترین و گرانبهاترین چیزی که بدست می‌آورد به‌سلیمان پیشکش می گرد تا وی وا بیشتر ببه‌جنگ 
کشانده‌باشد اما با این کار نتوانست پادشاهی شیروان را که ازا او بود دوباره بدست‌آورد؛ زیر طهماسب 
بی‌آنکه در برابر علمانیان قدرت‌نمایی و پایداری کند به‌شیوة دیرین خود قرمان داد که مردم به کوهستانها 
عقب‌نشینی کنند و چیزی جر زمین ہی آب و گیاه در آن سامان برای آسودن لشکر عشمائی باقی‌نگذارند. از این 
رو هر چه عثمائیان پیشتر می رفتند محتاجثر می شدند بی‌آنکه به کامیابی بیشتر امیدوار باشند. و می‌دانستند که 


ست 


سار تاهه و بنجنتو دالساندری FFT‏ 





تصرف چنین سرزمین وسیعی به‌القاص‌میرزا حق‌ناشناسی نمود و بدین گونه وی را 
با خود دشمن کرد و باعث شد که بەعثمانیان پناه‌برد. القاس سلطان عنمانی را 
برانگیخت تا با لشکری جرار به‌جنگ برادرش بیاید و شهر وان ' را که در کشور وی 
بود تصرف کرد. وان در آن زمان مهم‌ترین دژ ابران بود و مسافتش تا تبریز شش 
روز راه است. از این رو ساه فرمان داد تا القاص را کشتند همجنان که همین 
معامله را پیش از این با برادر دوم خود سام‌میرزا" کرده‌بود از ترس آنکه مبادا 
این نیز بر ضد او طغیان کند - و چون پدر ایشان قبلا به‌مرگ طبیعی درگذشته‌بود 
فقط یک برادر برایش مانده‌بود که در هندوستان امارت داشت. 


چون شاه می‌خواست که یکی از دختران نزدیک خود را به‌عقد او درآورد 
وی را بەنزد خود فراخواند اما مردم نگذاشتند که او به‌قزوین ' رود و ترسیدند که 
شاه گزندی به‌جانش رساند. این شاه از زنان مختلف بازده پسر دارد و از این گذشته 


٭ همان زیانی که در نبردھای سابق در آن معلکت باعظمت دیده‌اند باز دامنگیر شان خواهدشد. پس به‌حکم 
غرور در خيره‌سري که نه همان عارض سربازان, بلکه دامنگیر سرداران عشماني شده‌بود, عواستند کۂ آن 
جنگ طولانی و بی‌حاصل را که به حاطی شر دی بیگانه درگرفته‌بود پایان بخشند. پس در میان خود رای زدند 
که با میرزا را بکشند یا او را در نرد یشلینان-یدتام کلند. عاقبت چئین نیرنگی بکاربردند. بعضی بر آن بودند که 
باید او را به کارهای خاثتانەای که در بردهای سابق انجام‌دادءاست عتهم ساخت و سلطان رابه‌او بدگػمانِ گرد 
برخعی می خواستند که این حدعه را بکازبرندو در لباس دوستی» میرزا را پنهالی از خطری که او را نهدید 
می‌کرد بترسانند. یکی باد بلگماتی در سر سلیمان می‌افکنند و دیشری تخم ترس در دل شاهزادة ایرانی 
می‌کاشت. مختصر آنکه برای ازپیس‌داندن غرم عویش نیرنگسازان به‌رماندن خرگوش و دواندن تازي 
پرداختند. میرزا که از بالای ا گهانی ترسان بود به‌یکی از شنایان قدیم پناه برد که از شاهزادگان کلده بود و این 
شاعراده از سر نهایت خیانت وق را دست‌بسته تسلیم برادرش طهماسب کرد که دشمن خونی او بود. 
طاسب ن دید که عامل آن یمه مشکلات و مصائبی که از حالپ خشمانیان دیده‌بود در بند او افتاده‌است 
شادمان شد و او را به‌زندان انکند ر برای آنکه خر اه سلیمان خواہ دیگری, جنگ وا به خاطر او ادامه تدهف یا 
وی راعایة پیروزی در جنگ نداند فرمان داد که میرزا را در زندان کشتند. ابن جنگی که ساطان سلیمان با 
ایرانیان کرد یک سال و نه ماه طول کشید و در تمام این مدت عثعانیان متحمل مشکلات فراوان شدند. و 
ایرانیان غالبا از پیکار با لشکریان عثمانی حذر می کردند تا اينکه سرانجام سلیمان که از این جنگ ملال انگیر 
بەجان آمده‌بود و از این کار نه امی بافته و نه سودی بدسٹآوردہہود صلاح دید که از آن دست‌بردارد و در 
سال ۱۵۴۹ م. [۹۵۴۲۹۵۵ ه.ق.] به‌قسطنطنیه با زگشت.» 
١۔‏ رک صفحذ ۳۹۹ 


۸2. 5810126 [۴ 3. Casrmelî 





FFE‏ سفر تامههای ونیز بان در آپر ان 





است: شرت است آرام و سر بهزیر که جود ر برای امور دنیوی گرفتار ٹڈرڈسر 
نمی‌کند و به‌ولایت کوچکی که شاه در ناحیة خراسان بهاو واگذار کرده‌است و هری" 
نام دارد خرسند است. این خدابنده سه پسر دارد که بزرگترین ایشان پانزده ساله 
است. سیمایی نجیب و طبعی بلند دارد و شاه به‌جهت فضایلی که او راست و نیز 
بەسبب آنکه هیچ یک از دیگر پسرانش فرزند ندارد وی را بغایت دوست‌دارد. 
اسماعیل؛ پسر دوم شاه. چهل و یک‌ساله است. مردی است قوی‌اندام و 
جسور و سخت دلیر و جنگ‌دوست. وی در بسیاری از نبردها که مبان ایران و 
عثمانی درگرفته شهامت خود را به‌اثبات رسانده‌است بخصوص در پیکار با پاشای 
ارزروم زیرا در آن رزم وی با اندک نیرویی از سواره‌نظام لشکر جرار پاشا را در هم 
شکست و اگر پاشا بسرعت عقبنشینی نکرده‌بود اسماعیل خویشتن را ہر ُن شھر 
فرمانروا می‌ساخت. از این رو معصومبیگ' وزیر اعظم شاه چون دید که این جوان 
که مقاصدی جاه‌طلبانه دارد ہی اذن پدر لشکری گردآورده و در زمان صلح وارد 
شاهزاده برای حکام سراسر کشور فرستاده و ایشان را بەجنگ با عثمانیان برانگيخته 
بوك كسان نشان داد و بدین خوند شاه با یز آل داشت تا او 9 در قلعه‌ای زندانیی کند 9 
بسیاری از امیران و سپاهیان را به‌نگهبانی این قلعه بگمارد. اکنون بیش از هفده 
سال است که او را بەزندان افکنده‌اند و همین امسال نگهبانان را از دز برداشتند اما 
وی را آزاد نکردند. شاه چون می‌خواهد از او دلجویی کند زتان زیبای بسیاری را 
بە٭مصاحبت وی فر ستادد‌است. اما شاهراده هرگز به‌ایشان توجه نمی‌کند و میگوید 
وی با شکیبایی زندانی‌شدن از جانب پدر را تحمل می کند اما برایش کاری است 
بیش از حد دشوار که ببیند فرزندانش نیز زندانیند. باری بندگان. شایستۂ بانوان 


۱ در متن 13406تاقتات) و در حاشية گری «محمد خد ایند سیر زا 
۳ در متن ات که در حاهای دیگری هم در این سای زارد آمده‌است و مراد شمان هری پاهرات 
امیت. دع 
۳ مراد همان کسی است که بعداً شاءعپاس کبیر خواندەشد, 
Messum Bech‏ .4 





سفرنامة ویئجنتو دالساندری ۴۶۵ 





0 مبی‌بیند که مردم با جنہ اشتيافی آرزوی بادشاه‌شدنش ۳ دارند. امیران تيز از او 
بویژه بەسبب طبع مغرور و سرکشی که دارد بیمناکند. پس اگر بر فرض روزی بر 
تہحعت نشیند ممکن است که ناگزہر ہسیاری ۳ فرماندھان سپاہ را معزول کند. و۹ با 

سلطان حیدرمیرزا! پس سوه 5 تایب بدرش: بجد دسا لد است. جثه‌ای 
خرد و چهره‌ای جذاب و زیبا دارد و در فصاحت و زیبایی و ظرافت و سوارکاری 
مردم با هم سخن از جنگ می‌گویند اگرچه خودش برای رزم و پیکار چندان شایسته 
نمی نصا ید زرا طبعی ہسیار لطلیف؛ بلكة تقریباً زنائك دار د. هوشیار و خر دمن اسف 
و در این سن و سال به‌حد کافی متین و موقر. چنین می نماید که از کار جهانداری 
آگاہ است ۲ می دآند که دیگر یادشاهان حهان حگونه ملگ می‌راننك. 

سلطان مصطفی و سلطان امیرخان و سلطان حمیدمیرزا" همه چهارده الى 
پانزده‌سالهاند و استعداد‌ی,فراوان از,خود نشان‌می‌دهند. دیگر پسران را که هشت 
لی یازدەسالعاند برای تفلیم اسان" فرستاده‌اند مگر پسر کوچک پنج‌ساله‌ای 
که نزد بدر بسرمی‌بردء زیرا در این سن وی بسیار بانشاط و خوش آیند است. دختران 
همه به‌عقد خو شاو فما داف ور بده ذختری دارایی بسیار به‌عنوان جهیز 
ڈث ادان 
دارای لبانی ضخیم و ریشی مجعد است. چیزی که بیش از همه در او جلب نظر 
مبی‌کند طبع مالیخولیایی اوست که آثار و علائم بسیار دارد. اما مهمتر از همه آنکه 
بازده‌سال است که از کاخ خود بیرون نیامده‌است. در این مدت نه یک بار به‌شکار 
فثك 9 ےك حود ۳ با چیڑھای دیشر سرگرم گرده‌است. ریت از این کار سخت 


۱ در مشن ۳۱۱۲1506 ۲قلاق) و در حاشیه حیدر میرزا. 
7:9 .3 ۱ ۱ .7 





FF‏ سفرنامه‌های ونیزپان در اران 


ببینند با زحمت بسیار دادخواهی می‌کنند و فریادشان به کوش دادرسان نمی‌رسد. 
از این رو روز و شب در برابر کاخ عدالت به‌بانگ بلند می‌گریند و گاه عدة این 
دادخواهان کم و بیش به‌هزار تن می‌رسد. پادشاه این فریادھا را می شنود و معمولا 
فرمان می‌دهد که دادخواهان را دور کنند و می‌گوید که داوران در کشور نایبان 
منند و رسیدگی به‌مظالم با ابشان است. و توجه ندارد که این ناله‌ها از جور و ستم 
قاضیان و حکامی به‌آسمان برخاسته‌است که معمولاً در کوجه و راهگذر کمین 
می‌کنند ٹا مردم را بکشند و این چیزی است که من ون دیده‌ام. و بسیاری دیگر از 
مردم نیز این مطلب را به‌عنوان حقیقت به‌من گفته‌اند که در دفتر ثبت تظلمات نام 
بیش از ده‌هزار تن نوشته شده‌است که در هشت سال اخیر بقتل‌رسیده‌اند. منشاً 
اصلی این شر و فساد قاضبانند" که چون مزد خدمت دریافت نمی‌کنند ناجار رشوه 
حرص خود می‌آفزایند. لاجرم در سراسر کشور راهپا ناامن است و مردم در 
خانه‌های خود نیز مواجه با خطرندہو تقریباً تمام قضات به‌خود اجازه می‌دهند که 
دامن تقوا را بەلوث سیم و زر آلوده کنن 

براستی می توان گفت که این پادشاه هرگز رغبت به‌جنگ ندارد؛ زیرا مردی 
است کم‌شهامت. اگر چه ,آنقدر دم از پیکار می زند که گویی جویای کارزار است. و اگر 
براستی در صواردی با لشگری در دشت نبرد ظاهر شده‌باشد به‌حکم اضطرار 
یوده‌است نه به‌طیب خاطر. هرگز جرأت نکر ده‌است که روی به‌دشمن نشان‌دهد. از 
این رو شهر بزرگ بابل واقع در نزدیک رود فرات را به‌یهای برباددادن آبروی خویش 
خوندک " خوانده‌می‌شوند و چون شاه‌طهماسب قوایی نفرستاد تا از او در برابر سپاه 


۱ در فشن آق2لاا: و در حاشیه گري ععع ااال ترجه گرده‌است. 

آ. در مشن 50113131600 و در حاشیه 38 5*77 به‌نظر دکتر نوایی محمدخان شرف‌الدین اوغلری 
تکل است. 

۳ در عتن اعدا گری در حاشیه می‌تویسا: «گردهای خونیدک 141110085۷386 ساأکن کرههای 
بهتال ۳0120 نزدیی موصا از قبیلة شرفب رگ 





سفرنامة وینچنٹو دالساندری ۱ FV‏ 





عثمانی حمایت کنند عثمانیان وی را هزیمت کردند. از این گذشته در نزدیکی بابل 
شهری است به‌نام بدلیس' و آن معبری است بسیار مهم و کلید شهرهای ذیل 
است: اخلاط. ارجیش, وان, اردل. جراز پرگری . کاسان و وان که شهر و قلعه‌ای 
است بسیار مهم همچنین مساحتی عظیم از روستاها و آبادیهای متعلق به‌نقاط 
مذکور در فوق که همه جمعاً کافی است که تشکیل امپرنشین بزرگی را بدهد. تمام 
این بلاد و قراء به‌دست دشمن افتاد. 

اما آنچه بیش از همه ماية لذت طهماسب است زن است و زر. زنان در مزاج 
او چنان تأثیری دارند که وی مدتی دراز نزد ایشان می‌ماند. و با آنان در مصالح 
مملکت خوض و غور و مسلحت می‌کند. گر چه این پادشاه غا بفایت خسیس 
است می توان گفت که دربارة زنان مسرف است و به‌ایشان پول و جواهر و از هر چیز 
به‌مقدار فراوان می بخشد زنان از شاه اجازه دارند که گاه از کاخ روخ ای 
راستی آنکه زنان بچه‌دار هنگامی که فرزندشان بیمار است به‌بهانة دیدن 
فرزند از قصر خارج می‌شوند. من مادر سلطان مصطفی‌میرزا را ديدم که چون 
شاهزاده اندکی بیمار شده‌بود. از کاخ بیرون آمده و روی خود را با حجایی سیاه 
پوشانده‌بود. همچون مردان اسب می‌راند و چهارکنیز و شش مرد پیاده همراهش 
بودند, 

این پادشاه براي: آنکه بیشتر عیش و نوش کند طرحهای بسیار می‌افکند. 
بدین قصد کسانی را نزد خود نگاه‌می‌دارد. به‌آمیران نیز کنیز فراوان می‌بخشد تا 
سربار او نباشند. هنگامی که دستور می‌دهد کنیز به‌نزدش برند وی را با جواهر و 
جامه‌های فاخر می‌آرایند. اگر چه از آنچه گفتم آزمندی شاه‌طهماسب بخوبی 
آشکار است. تفصیل بیشتری در این باب به‌آن عالیجنابان عرض می‌کنم تا مطلب 
بهتر روشن گردد؛ این پادشاه از مشرق پارچه بوسکاسینی ' و از خراسان مخمل و 


۱ در متن خةااآۂاٴقا و در ساشیه ابتلیس؛قه همال بالیس است. 

۲ اساعی ابن بلاد در من چنین اسے- 013۵ء .Ergis‏ .ھا۷۵۵ دھعراعقف ,Bêrghieri‏ گری در 
حاشیه می نو بسد: ٭اعلاط: از جیش؛ رانء اردل 61ش و جراز 122 و پرگری ۳۵۲۵۲۱ که همه ایتھا در ساحل 
درپاچۂ وان فر اردارند. احلاط مقر تأبستانی آق‌فویتلو بود وگورستان آنجا پر است از قبور بزرگان آن دودمان+. 

3. Boscasinian Cloth 





FFA‏ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


دیگر پارچه‌های ابریشمی. و از حلب پارچه‌های پشمی خواست و فرمان داد که از 
آنها جامه بدوزند و آنها را بەدہ برابر قیمت به‌سپاهیان خود فروخت. هر چه بهاو 
پیشکش کنند هر قدر هم ناچیز باشد می‌پذیرد. هميشه در مقابل هدیه‌ای که 
گرفته‌است چیزی نمي‌دهد. یکی دیگر از این موارد نک سربازی در زمان جنگ 
پسر مرد آزیکی را که از دشمنان مهم شاه بود اسیر کرد؛ این مرد قدرتی عظیم در 
سرحدات خراسان ' دارد و شاه ناچار است هر سال چهارصد تالری" که به‌پول ما 
هشت‌هزار اسکودی " است بهاو بدهد تا دست تطاول به‌کاروانهایی که از 
پرداختن یک‌هزار اسکودی به‌سرباز مورد بحث. پسر ازیک را از چنگ او بدرآورد. 
اما وی تن بدین کار نداد و در عوض پسر ازبک را ب‌طمع مریافت پاداشی بیشتر 

وی در اینکه اطرافیان را به‌نوایی برساند بسیار سخی است. غالبا ایشان را 
مگر به‌جیر و عنف پسیار. 

شاه‌طهماسب به‌عنوان آبراز تفقد ظاهراً انواع و اقسام خراجها و مالیاتها را 
به‌مردم می‌بخشد. اما غائْاً حقیقت امر غیر از این است. زیرا معمولا پس از ده سه 
سال بیدرنگ مطالبة خراجها و مالباتهای پس‌افتاده را می‌کند؛ چنانکه هنگامی که 

: ۰ کس 

در دربار آو و در سرزمین آرمنی نشین جلفا" بودم این معامله را با مردمی کرد که 
شمد از بر داخت خراج معاف شدہبودند۔ شاه نا کهان مطالبه خراج پس‌افتانده را کرٹ 
و این کار مسیحیان بینوا را به‌روز سیاہ نشاند و هنگامی که پیشکار سلطان 








١۔‏ در متن 51058811 که ظاحراً مصحف خراسان است. -م. 

۲ در سجن ت»ااها که ظاهراً جمع تالرو 121۱670 سکۂ قدیم نقرۂ ایتالیاست تقریباً معادل با ۴۵ 
شا سم 

۳ 5004 بنا بر فرهنگ بین‌المللی وبستر سکه‌ای برده‌است از نقره و گاھی طلا که تا سدۂ نوزدهم در 
ایتالیا رایج و معادل بوده‌است با تقریباً ۴ شیلینگ یا ۹۷ سنت. -م. 

۴۔ در فتن 210118 که بهاستمال قریب بەیقین جلقاست. -م. 


کسر( ارات خضول آن ال فرستهپیست و بیع بر نان رقال ادج 
کو طلبیده را مامت رد که RE‏ جامك خنوه را موض کنند و 
سپس آنها را به‌مردم عطا کند! و بعد ده برابر قیمت. بھایش را بستاند و کسی جرأت 
نکند که در پذیرفتن این جامذ خاص اظهار نارضایی کند, بلکه چون اجازه جادماند 
جامذ شاهائه بەبر گند باید سیاسگزار باشد. 

ات اداو یا هو مق وهای ابا دک ا ای دام منکن سای 
فرودست و مکار خرید و فروش می‌کتد. راست است که شش سال پیش تمام باجها 
و خراجها را در سراسر قلمرو خود ملفی کرد. مقدار آنها بیش از مقداری بود که در 
دیگر جاهای دنیا می‌گیرند (زیرا یک هفتم کالا را از صاحبش می‌ستاند و این غیر 
از مقداری است که مأموران می‌گیرند) اما در توجیه این کار می‌گویند که در خواب 
دید: فرشتگان گلویش را گرفتند و کفتند آیا سزاوار است پادشاهی که دادگر لقب 
دارد و از سلالة خاندان علی [ع] است اپن همه مردمان بینوا را به‌روز سیاه بنشاند و 
این همه سود کلان بدست‌آورد؟ سپس ہەاو فرمان دادند تا رعیت را از زیر آن بار 
گران برهاند. شاه سراسیمه از خواب برخاست و فرمان داد که این عوارض و باجها 
در سراسر شاهنشاهی لغو گردد. پیداست که با این کار توبه کرد اما سپس مانند 
گذشته برای جمع مال هزاران هزار کار دیگر کرد که نه تنها شایستة یک پادشاہ 
نیست. بلکه برازندة مرکم عادی نیز نمی‌باشد. من از بیم اطناب و ملول‌کردن شما از 
تفصیل آن می‌گذرم و از دربار او سخن می‌گویم که به‌دو دستگاه نفسیم می شود 
یکی خدمات شاهانه. و دیگری شورای دولتی. 

خادمان شاه‌طهماسب بدسه تروه با طبقه تقسیم می شوند: نخست زنان که 
دختران امیرانند و شاه یا ایشان را خریده‌است پا به‌عنوان پیشکش به‌حرم او راہ 
یافته‌انده حرم را که اقامتگاه زنان است ایشان سرای" می‌خوانند. زنان حرم همه 
کنیزکان گرجی و جرکسند که به‌شاه هنگامیی کد در کاخ می‌خوابد خدمت مي‌کنند. 
هنگامی که در بیرون کاخ می‌خوابد کنیزان در وظایف ناچیزتر در خدمت وی‌اند: 
مانتد لباس‌پوشیدن و لباس‌کندن. عدة این کنیزان چهل پنجاه تن است و خیمه‌ها 


1. Seraglio 





.۳۷ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 
و آبدارخانه را سر و سامان می دھند.' 

طبقة سوم از مردمی که از او مواظبت می‌کنند پسران نجیبپزادۂ امیرانند 
که در کاخ سلطنتی نمی‌خوابند. اما صبح و غروب از خانه‌های خود به‌خدمت 
سلطان می‌روند و عدة اپشان در حدود صد تن است. این جوانان بنوبت به‌شاه 
خدمت می‌کنند. یعنی جامه به‌دستش مي‌دهند با هنگامی که در باغ گردش 
می‌کند همراهش هستند. شاه به‌خاد‌مانی که به‌او خدمت می‌کنند مزد می‌دهد. سن 
ایشان پانزده الی بیست و پنج و حتی سی‌ساله‌اند. یعنی تا وقتی که ریش 
درنیاوردەاند ملازم دراه پادشاهند. بدین گونه به‌نسبت خدماتی که انجام‌می‌دهند 
شاه بەایشان وام می‌دهد: بەبعضی بیسٹھزار: و بەبرخی بيست و پنج هزار و 
به‌جمعی سی‌هزار اسکودی, از قرار ربج بیست درصد بەمدت دہ سال برای عده‌ای, 
و بیست سال برای عده‌ای دیگر؛ و هر سال ربح را برای مصرف خود می‌ستاند. آنگاه 
این ملازمان سلطان پولی را که گرفته‌اند از قرار ربح شصت الی هشتاد درصد در 
ازای وثيقة معتبر به‌بزرگان دربار که متتظر اعطای مقام و منصب از سوی شاهند. 
وام می‌دهند. اگر بر حسب اتفاق وامداران نتوانند ربح اصل و فرع را به‌وام‌دهنده 
بپردازند خانه و اثاث خود را می‌فروشند و پول آن را به‌طلبکار می‌دهند. تأخیر در 
پرداخت سود و غرامت بعدی, ممکن نیست. 

پاداش خدمت بزرگان آن است که ازرطرف دربار به‌منصب یوزباشی ؛ و 
سرکردة نشهبانان شاه و آمارت مصوب می‌شوند که معنی ان حکومت ولابات 
است. ھهمۂ اینپا از لوازم مقام سلطنت و مربوط به‌شخص شاه است. 

شورای سلطنتي در واقع عبارت است از یک هیأت که شاه یگانه رئیس آن 
است. دوازده امیر در آن شرکت می جویند که همه در امور مملکتی تجارب فراوان 
دارند. امرایی که گاه گاه به‌درگاه می آیند همه در شورا حضور می‌پابند. شورا هر روز 
برپاست مگر وقتی که شاه به گرمابه می‌رود با ناخنهایش را می‌گیرد. ساعات کار این 
شورا در تابستان و زمستان از بیست و دومین ساعت روز آغاز می‌شود و به‌اقتضای 
آمور ی که مطرح است تا سومین. چهارمین با ششمین ساعت شب ادامه دارد. 


آ. ظاهرا این کنیزان طبقۂ دوم* را تشکیل می‌دهند که در مشن ذ کر نکر ده‌است. م 
۲. در فتن انگلیسی طمانتاجعت که لفظاً به‌معنی قر مانده صد تن است. -ع. 


سفرنامة رینچنٹو دالساندری ۴۷۷ 

شاه روی مسندی' می‌نشیند که از کف زمین زیاد بلند نیسٹ و پسرائش 
ھنگامی که در دربار حضور دارند پشت شانه‌های او می‌نشینند بخصوص سلطان 
حیدرمیرزا که به‌عنوان نایب پدرش هرگز از حضور شاه دور نمی‌شود. مشاورانی که 
از طبقة امیرائند و نایب‌السلطنه " خوانده‌می‌شوند - عدۂ ایشان چهار ٿن است - 
در صف مقدم می‌نشینند. شاه مطالب و مباحث مربوط به‌آنها را مطرح می‌کند و از 
امیران رای و نظر می جوید. هر کدام که بخواهد عقيدة خود را بیان کند برپا 
می خیزد و به‌شاه نزدیک می‌شود و به‌پانگ بلند سخن می‌گوبد تا صدایش به گوش 
حاضران برسد. اگر در طی بحث و گفت و گو شاه نکته‌ای بشنود که برایش جالب 
توجه باشد به‌مشاوران ارشد" دستور می‌دهد که آن را یادداشت کنند. غالبا خودش 
نیز یادداشتی به‌دست خویش می‌نویسد و بدین گونه امیران بترتیب که شاه از 
اتشان سوال مس کد عقا خویش ا بیان سی گتٹد کان برای شاد کر فسااها ی 
کہ طرح کر ده‌است تردیدی باقی‌نماند در نخستین جلسة شورا حل و قصل میگردد. 
اگر همچنان در تردید باشد دلایل و آراء همة اعضای شورا را می شنود و پس از 
توجه و رسیدگی خصوصی کار را,یکسیره می‌کند. از جملة امرای مشاور یکی هم 
: ه «Û‏ ہس ہہ کی ت 3 و 
مشاوران ارشد دارای حق ری ند یل‌اذن شاه حق سخن‌گفتن ندارند و با 
هم عخلمت مقامی که ذازند به‌منصب امارت رو دیگر مقامات لشکری نمی رسند 
| گرچه نجیب‌زاده باشند. 

براستی امیری منصبی است که به‌مردان شایسته می دھند نه به‌نجیب زادگان. 
در شبهایی که شورا برپاست سیصد تن از نگهبانان مسلح به‌نام قورچی " پاس 
مىیٹھند و تا هنکامی که حِجلسة شورا بایان نگرفته‌است از بیشگاه شاه دور 


نمی شوند 9 ٹر سمل 3 حراست وی می گوشند۔ 


۶1350681 .1 
آ. در متن انگلیسی Sultan Councilor‏ در مقابل )۵0ات 21۵90 ہسععنی مشاوران ارشد کے 
چند سطر پایین‌تر بدآنها اشاره می‌کند. -م. 
۳ بهانگلیسی ۷108005 


4 Grand Courcillors 3, Curibassa 5. Curzi 





رش سفر نامه‌های ونیزیان در ابر ان 





چنین می نماید که بەحد کافی از دربار شاه سخن گفتەام. پس اکنون 
می‌پردازم بەبیان سپاه و دولت و دستگاه حکومت و مراکز ولایات و کسب و کار 
شر الب ہر 

کشوری که ازان شاه ایران است از مشرق محدود است بەھندوستان که 
واقع است در میان رود گنگ و سند, از مغرب به‌رود دجله که ایران را از 
بین‌الٹھرین جدا می‌کند و اکنون دیاربکر خوانده‌می‌شود و تا مرز بابل کشیده 
شده‌است و به‌رود فرات می پیوندد' و سپس هر دو رود در یک بستر از بصره" 
می‌گذرد و در سمت جنوب به‌خلیج فارس می‌ریزد. از شمال محدود است به‌دریای 
مازندران که دریای با کو نیز نام دارد و نیز محدودست به‌تاتارستان - ختای بزرگ ۴ 
در کشور ایران تواحی ذیل متعلق به‌شاه کنونی است: 

شیروان ". سرزمین باستانی مادھاء ارس, نزدیک ارمنستان بزرگ. خراسان, 
یزد“ هرات“ دیاربکر " و گیلان" که اکنون به‌سبب شورش مردم آن سامان دچار 
هرج و مرج است. کشور ایران دارای پنجاه و دو شهر است که مهم‌ترین آنها تبریز 
پایتخت همة مملکت است. قزوین, خراسان, نخجوان . شماخی, و دیگر شهرها را 
نام نمی‌برم. 

باید ہگویم که هیچ‌.شهری دز ایران نیست که حصار داشته‌باشد. همه گشادہ 
است. بناها محقر اسو خانه‌ها از کاهگلساخته شده‌است و مسجدی یا چیز 
دیگر نیست که شهرها را زینت بخشیده‌باشد اگرچه محل و مکان آنها به‌طور کلی 
زیباست. راهها ناخوشایند است زیرا یا پوشیده از گرد و خاک است با کل و لای, که 





۲ و از اپنجا به‌بعد شطالعرب حوائدەمی شود [و امروز اروندرود می‌خوانیم]م. 
۲ در متن 80158013 و در حاشية گری بصره. 
Tartary ûf the Great Cattal‏ :3 
۴۔ در متن 500311 و در حاشیة گری شیروان. 
۵ در مت 0785611 و در حاسیه بزد. 
۴ در متن 8881 و در حاشیه هرات [ھری]. 
۷ در این روزگار دیگر دیاربکر ازان ایران تبود. (نوایی) 
۸ در مشن ادلا و در ساشیه گر ی ۷011187 نوشته‌است. 


۹ در مشن 30810120 و در حائيه تخجوان. 


سقر تاه و بنجتو دالساندری ۳۳ 


کار سفر را مشکل می‌کند. 

در ایران غله فراوان است و عموماً دشتها زیباست. در روستاها بنا بر رسم و 
عادت. تشتزارها را اب می‌دهند. یک هفته این مزرعه و هفنة دیگر مزرعة دیگر راء 
و بدین گونه آب کافی به‌غله و مو می رسد. به‌علت کمیابی آب در بلندیها و دیگر 
عاهانی سی ان پر ساسا انا عم کات امام ھت ERKE‏ 
بخصوص گوسفندانی ہی اندازہ بزرگ مانند آنچه من در تبریز دیدم. وزن دنبة آنها 
هر کدام ده بیستی' و حتی دہ باتورایی' می شد که به‌وزن ما معادل نه پاوند است. 
با این همه خواربار در ایران باید بسیار فراوان باشد» زیرا هیچ یک از ملتهای دنیا 
به‌قدر ایرانیان نمی خورند: هر کس از پیر و جوان روزی چهار بار دست به‌خوردن 
می‌برد و گوارایی و خوبی آب. هضم غذا را آسان می‌کند. 

در شهرها و شهرکها تزیینات فراوان بکارنمی‌رود. همه روی زمین می‌خوابند. 
کسانی که سرشان به‌تنشان می‌ارزد نشکی روی فرش می‌اندازند و دیگران روی 
گلیمی ساده می‌خسیند. 

زنان غالباً زشتند اگرچه رفتار و سلوکشان عالی است. اما از حیث ظرافت 





آداب و عادات به‌پای خاتونهای ترک تی رسند. پیراهن ابریشمی در بر و چادر بر 
سر می‌کنند و چهرة خویش را می‌تشایند. گوهر و مروارید بر سر می‌زنند؛ از این رو 
در ان دبار مروارید خریدار فراون دارد. این رسم دیری نمی‌گذرد که معمول 
سد تست 

عشق و احترامبی که مردم ایران به‌شاه دارند علی‌رغم آنجه پیش از این 
دربارۂ شاه‌طهماسب گفتم - و این اندیشه را در سر پدیدمی‌آورد که بايد مردی 
منفور باشد - باورنکردنی است. زیرا مردم او را نه همجون شاه بلئه مائند خداء 
می پر ستند زیرا از سلالة علی [ع] است که بزرگتربن مایة عشق و احترام ایشان 
است. کسانی که دچار بیماری یا گرفتار دشواریند آنقدر که بەدعا از شاه یاری 
می‌جویند, از خدا پاوری نمي‌طلبند. در راہ شاه نذر و نیاز میکنند. برخی از مردم 
به‌بوسیدن آستاند کاخ او می‌روند. خانواده‌ای خوشبخت است که بتواند قماش یا 


1. Bisti 2. Batturai 





۳۷۴ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


و ا ح<- 
شالی از شاه بگیرد یا آہی که وی دستهایش را در آن شسته‌است داشته‌باشد؛ چنین 
آبی را دافع تب می‌دانند. از بسیاری مطالب که می‌توانم در این باره بتفصیل بگویم 
می‌گذرم. همین قدر یادآور می‌شوم که نه همان مردم. بلکه فرزندان و امرای شاه 
چنان با وی سخن می‌گویند که گوبی اوصاف و نعوتی که شايستة چنان مظهر مجد 
و عظمتی باشد نمی جویند و می‌گوبند «ترا می‌پرستیم که دین حی و حاضری. 
علائم این عشق و احترام را نه فقط در شهرهای مجاور پایتخت می‌توان دید بلکه 
در بلان 4 تقاط دور كس پسیاری از هر دم برآنند که شاه نه فقط دارای روح نبوت 
است: قدرت زنده کردن مرده و دیگر معجزات نظیر آن را دارد. و می‌گویند همچنان 
که بزرگترین امام ایشان یازدہ قرزند داشت. همین عنایت را که خدای متعال به 
علیی (ع) ارزانی داشته‌بود شاسل حال این شاه نیز فرمودەاست. البته این معللب 
در ست است که مر دم تبریز به‌قدر مر شع دیگر شهرها این همه عشق و احترام برای 
بەقزوین رفتداست تا ر آنجا رحل اقامت افکند زیرا دیده‌است که جنانکه دلخواه 
اوست در یریز مورت عرت واحترام سیت 

مردم تبریز بەدو دسته تقسیم, شده‌آند: یکی نعمتی' خوانده‌می‌شود و 
دیگری حیدری ا؛ این جماعت در له محله سکونت دارند یکی در پنج محله و دیگری 
در چهار محله. عدۂ ایشان در حدود دوازده‌هزار تن است. این فرقه‌ها پیوسته با هم 
دشمنی می‌نمودند. همدبگر را کستار ےی گرڈند؛ نه شاه می‌توانست از این کار 

البته می توان گفت که کد‌خداهای محله‌ها پیش از شاه در شهر فدرت دارند 
زیرا اختلاف و ناسازکاری ایشان با عمال دیوانی از اینجا آغاز شد که بهای گوشت 
کشتند و سرهایشان را به کاخ سلطنتی بردند. رسای محله‌ها این کارها را پنهانی 
انجام‌نداد‌ند؛ از این رو از ان هنخام هیچ کوششی برای محدودگردن آزادی ایشان 
معمول نشده‌است به‌حدی که آنان در سایق بعضی امرا را فقط برای حفظ امتیازات 





۳ در ال اناد ۳ که بای شمان #بعستی۲ باشد, = 
۲, ذر اصل Himicaivarti‏ که بابد همان 1×حیدریںہ باشد. = 





سار نامة ویتچنٹر دالساندری ۴۷۵ 





خوت کشته‌اند. 

از آنجا که تبریز پایتخت سراسر شاهنشاهی ایران است چنین می‌نماید که 
باید سخنی چند دربارۂ أن بگویم.! این شهر در دشتی پهناور واقع است که در 
نزدیکی چندین تپه قراردارد و مجاور مکانی مرتفع است که در گذشته دژی کھن 
در آنجا ساخته‌بودند و اکنون ویرانه‌هایش بر جای است. محیط شهر اگرچه حصار 
ندارد پانزده میل بلکه بیشتر و به‌شکل مستطیل است. از محلی بەنام نسا" تا 
دروازة شهر که از آنجا بەقزوین می‌روند به‌مساقت یک روز کوتاه راه است. اما در 
این فاصله باغهای بیشمار و فضاهای باز بچشم‌می‌خورد. تعداد کوچه‌های ثبریز 
چهل و پنج است. در هر کدام صفی از درختان دیده‌می‌شود. چتانکه می‌توان گفت 
که هر کوچه باغی است. هوای شهر در زمستان و تابستان سازگار است. میوه‌های 
تبریز از خوبی و شادابی بهتر از میوه‌های هر جای دیگر است. این شهر شهری 
است بازرگانی زیرا از سراسر کشور کالا و کاروان به‌آنجا وارد می‌شود. اما جنگ 
لطمة فراوان به‌تجارت آن زده‌است زیرا فی المٹل در گذشته دو بار اپریشم که در 
ایران فراوان است ۔۔۔ چهارصد اسکوین " می‌ارزید. اکتون فقط دویست اسکوین. 
حالا به‌باری که از راہ هرمز وارد می‌شد توجه چندانی نمی‌شود زیرا در گذشته این 
راہ از حلب می‌گذشت که اکنون رفت و آمد در آن صورت‌نمی‌گیرد. این امتعه 
همچنان از راه خشکی به‌قسطتطنیه و از آنجا به‌ملداوی" حمل می‌شود و در 
لهستان و دانمارک و سوثن و دیگر جاها پخش می‌گردد. ولي هزینة این کار چندان 
گزاف است که با وجود خطر. سودی اندک از آن حاصل می‌شود. این مطلب را 
هنگامی که در تبریز بودم از ارمنیها؛ و بعد در طرابلس از این و آن شتیدم. 

بازار تجارت همچنان در تبریز کساد بود تا آنکه یکی از نجبای انگلیسی 
به‌نام آقای طامس * از مردم لندن به‌عنوان سفیر ملکة انگلستان پا مقدار فراوانی 


۱. نگاه کنید به سفو ٹامڈ انجو للو. 
7 .3 8 .2 
۴ در ستن 8588810 و در حاشیه گری ۵83۷18ا٥.‏ 
ٹہ الکرک ےدما تت لٹ یا آنترنی جنکینسون 1601610500 ۸10560 که در سال ۱۵۴۱ء [۹۶۹/۹۶۸ھ٭.ق۔] 
ہا نامه‌ای از طرف ملکۂ الیزابت بعدربار شاه‌طهداسپ امد. 





۳۷۶ سفرنامه‌های ونبز پان در ایران 


پارچه از راه مسکو به‌تبریز وارد شد. پس از آنکه مردہ فرمانروای شیروان کالاهای 
او را هر چه بود مصادره کرد همراهانش ناچار پولی فراوان خرچ کردند تا توانستدد 
آن کالا را بازپابند. از این رو بدادامۀ داد و سند و رفت و آمد با این کشورھا تباید 
امیدوار بود. 

در سرزمین خراسان پارچه‌های ابریشمی بخصوص مخملهایی تهیه می شود 
که از نظر تفاست همانند پارچه‌های ساخت جنوا است. در دیگر جاها حریر دمشقی 
می‌بافند اما نه به‌جلا و لطافت پارچه‌های ایتالی. 

در کشور ایران بجز معدن آهن, کانیهای دیگر مانند سیم و زر و مس, يافته 
نمی‌شود. از ابن رو کسانی که از عثمانی نقره می آورند آن را با سود بیست درصد. و 
طلا را با سود چهارده با پانزده درصد. و مس را به‌سود هیجده و گاه بیست درصد 
می‌فروشند. راست است که این قیمتها گزاف است ولی علت آن این است که صدور 
فلزات از ایران ممنوع است. 

این پادشاه بر خلاف رژسای دیگر کشورها هیچ یک از اقلام درآمد خود را با 
وضع عوارض و مالیات" تأمین نمی‌کند, بلکه از طریق وصول یک ششم محصولات 
کشاورزی و غلات و دیگر رسشنیها و انگور و محصولات مراتع» بدست‌می‌آورد. 
سالانه بابت یک‌هزار «عشر ؛ زمین» سئ و شش سک طلا می‌گیرد که اندکی بیشتر 
از چهار اسکوین طلاست. عشر مقیاسی است که ده تای آن به کشتزاری عادی 
تعلق مي‌گیرد. از این رو هر کنن بابت هر میتی کمتر از نیم دوکات می‌پردازد و از 
هر خانه‌ای پنچ درصد مال‌الاجاره وصول می‌شود. مسیحیان در پاره‌ای از نواحی 
پنچ و در برخی جاها هفت و در بعضی مکانها هشت دوکات بابت هر خانوار به‌ نسیت 
آبادانی و ثروت شهرستانی که در آن بسرمی‌برند. می پردازند. شاه بابت هر گله‌ای که 
عبارت از چهل گوسفند باشد خراجی از قرار سالانه پانزده بیستی " می‌گیرد که 





۱. در مشن 165الا! که بەانگلیسی به‌هر دو معتی عوارض و مالیات است. -م. 

۲ در مشن ۳۵1 که همان اعشرہ معمول در ایران بوده‌است. خربارة انوا و افسام خراج و مالیات و 
عوارض معمول در ایران در دوران سلسله‌های مختلف رجوغ شود به سالک و زاوع در (سران نوشتة آن 
ک. س, لمتون؛ ترجمۂ م. امیری: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۹ هبش تهران.-م. 

3. 1 





سفرنامه وینچنتو دالساندری فش 





به‌پول ما معادل سه دوکات می‌شود. اما یابت احشام نر چیزی نمی‌پردازند. ولی 
بابت هر ماده گاو در سال به‌پول ما دو دوکات وصول می‌شود. و بدین منوال دیگر 
چیزها. اینهاست درآمد شاه که می‌گویند بالغ بر سه سیلیون سکۂ طلا در سال 
است. هزينة کشور که در واقع خزانه‌داری می‌پردازد بسیار اندک است زیرا شاه فقط 
متعهد است که مزد پنج‌هزار سرباز موسوم به‌قورچی را بپردازد. ابشان پاسداران 
شاه هستند و از میان بهترین و زبده‌ترین مردان کشور برگزیده‌می‌شوند. اما شاه 
طهماسب به‌این قورچیان پول نقد نمی‌پردازد بلکه جامه‌های خاص به‌سپاهیان و 
اسبانی که هر قدر بخواهد قیمت برایشان تعیین می‌کند به‌عنوان عطیة ملوکانه 
می‌دهد؛ البته اپنها را بەرسم مساعده بشمارمی‌آورد. 

شاه‌طهماسب صاحب پازده پسر است که هر کدام را درباری جداگانه و 
باش‌کوه است. اما کسی نمی داند که شاه به‌هر یک از فرزندان خود جه مقدار پول 
می دھد. در ایران پنجاہ سلطان ' هست که هنك سپاھیان کشور را ابتان آمادہ 
مبی‌کننده زیرا مملکت بەپنجاہ قسمت تقسیم شده‌است و اداره آنها در دست این 
امپران است. بجز قسمتی که شاه و فرزندانش مستقیماً بر آن فرمان می‌رانند. هر 
پک از این فرماندهان سرکردگی پانصد تا سه‌هزار سوار را بر عهده دارد. از تیولهایی 
که به‌اینان دادەمی شود عواید انی بدست‌می‌آورند» بدان مقدار که ملازمان و 
سواران ایشان را کفایت کند.و بتوانند سپاهیان را کرارأً فراخوانند. از اہن رو شاه 
به‌هنگام جنگ کاری ندارد جر اينکه از یک دو ماه قبل قاصدانی نزد این امیران 
بفر ستد+ جون ایشان پیوسته آمادة کارزارند» و بی هیچ دشواری در میعاد‌تاه حاضر 
می‌شوند. بر روی هم عدۂ سواران ایران شصت‌هزار تن است. هر چند تعداد آنها بر 
روی کاغذ بسیار بیشتر از ابن رقم است. سواران ایران عموماً نیکومنظر تندرست. 
نیرومند. خوش‌اندام. بسیار دلیر و سخت جنگاورند. اسلحة ایشان شمشیر و نیزه و 
تفنگ است؛ که همك سیاهیان می ٹوانند آنها را بکاربرند. اسلحة ایشان نسبت 
بەاسلحۂ سپاهیان دیگر کشورها بسیار بهتر و آبداده‌تر است. لوله‌های تفنگها عموماً 
به‌ طول شش وجب است و وزن گلوله‌هایشان اندکی کمتر از سه آونس است. سپاهیان 


5 ال من Sultan‏ ۳3 پیسی از این بای حاصی که در دوران صقر نید ات ساسا اشارہ کر دهام, = 





۴۷۸ سفرنامه‌های وئیز پان در ایران 


ایران این سلاح را با چنان سهولتی بکارمی‌برند که مانع کمان‌کشیدن و شمشیر 
اهیختن ایشان نمی‌شود. شمشیر را از قاچ زین می آویزند و به‌هنگام ضرورت دست 
به‌آن می‌برند بعنی تفنگ را در پشت می‌گذارند تا مانع از بکاربردن دیگر سلاحها 
شۇ ك 

اسبان را چنان نیک تربیت کرده‌اند و چنان خوب و زپبا هستند که نیازی 
به‌واردکردن اسب از دیگر کشورها نیست. این نظم و ترتیب از زمانی برقرار شد که 
سلطان بایزید ' گریخت و بەایران پناہ آورد و تعدادی اسب نژادۂ تازی و قره‌مانی 
همراه خود آورد. این اسبها را در سراسر کشور پرا کندند و بعدها هنگامی که بایزید 
را به‌فرمان سلطان کشتند هزار رأس اسب و مادیان از نسل آنچه او آورده‌بود در 
ایران وجودداشت. از این رو اسبانی بدین خوبی هرگز دبده نشده و حتی سلطان 
عثمانی مانند آنها را بدست‌نیاورده‌است. بایزید سی عرادۂ توپ نیز به‌اپران آورد که 
آنها را به سن مارکو" در حوالی دربای مازندران فرستادند» اما چندان پول و دیگر 
غنائم با خود نداشت, 

قدرت شاه در این نهفته‌است که باعث شده روستاهای واقع در دو سوی مرز 
ایران و عثمانی به‌مساقت شش روز راه»,ویران گردد و هر دژی واقع در آن سامان 
خراب شود تا از این راہ خود را بر ضذ عثمانیان نیرومند کرده‌باشد و آنها تمایلی 
به‌تسخیر و تصرف آنها نيابند. 

اکنون به‌بیان روابط و تفاهم میان شاه و شهریاران کشورهای مجاور 
می پردازم. 





١‏ بایزید فرزند سلطان سلیمان پس از آنکه در سال ۱۵۵۶ [۹۶۴ھ۔ ق.] بر ضد پدر شووید به‌دربار 
شاه‌طهماسب پناه برد و او نخست وی را بلطف پذیر قت اما پس از آنه دربارة او بدگمان شد فرمان داد تا 
پیروانش را پرا شنده کردند و کشتند و خود ہابزید را به‌زندان افکند. سلیمان هر چه می‌توانست کوشید تا 
بایزید را بچنگ‌آرد اما طهماسب بدین کار رضا نمی داد لیکن بعداً در مقابل گرفتن مہلغی هنگفت شاهزاده را 
تسلیم کرد و در نتیجه بایزید وا با چهار پسرشی تفه کردند ڈاز: Augerius Busbequius Legationis‏ 
4 5151ھ Ture,‏ [سقیقت ابن است که بایزید با برادرش سلیم بر سر کسب تاج و تخت به‌چنگ 
پردا حتند و بايزید شکست حورد و به‌ایران گریخت و سپس شاء‌طهماسب او را تسلیم برادر کرد و بایزید 
بقل رسید۔ ر. ک. دایرۃالمعارف فارسی مصاحب» تحت مدخل سلیم 11 

2Ã. Sah ۵ 





سفرتامة و بنچنتو دالساندری ۳۷۹ 

این شاه نسبت به‌سرزمینهایی که سلاطین عثمانی از او گرفته‌اند ادعا دارد. 
این نواحی از یک طرف از رود فرات تا بابل امنداد دارد؛ و از جانب مغرب تا نواحی 

1 ۲ ۷ ا‎ l= > 

۲ مب ۳ ۳ ۵ ۳ 
بدلیس ٦‏ وان» وسطان. کاشان . تلسجی 4 هالیخان 3 بایبرت 53 دیگر جاھا۔ مرديی 
مسیحی به‌نام لونداوغلی " که شھریار گرجستان است نسبت به‌شاه‌طهماسب 
فرمانبردار و وفادار و خراجگزار است. هر سال بیست هزار دوکات به‌شاه می‌پردازد 
و کشورش نزدیک دریای مازندران است. اگر میان ایران و عثمانی جنگی روی 
میداد این شاھزادہ می توانست با دەھزار سوار گرجی ٹیرومند دلاو تساه ایران ر 
یاری کند. 

پاره‌ای از طوایف ترک نیز هستند به‌نام چیندی" ساکن بعضی از کوههای 
ارمنستان صغیره در سمت دریای مدیترانه؛ عدۂ این چیندیھا اکر همه متحد شوند 





عتمانیان. 


ای حضرت شاهزاده و ای نجبّای معظم جمهوری ونیز: این بود آنچه با 
سعی و ظمت ٿر امور کشور اران شر حل میت تسس و یگ مان مشاشده کرده‌ام 
یعنی از روزی که خاک پای شعا عالیجنابان را ترک گفته و به‌ایران رفته‌ام تا 





۱ در مشن 886818 و در حاشیه واا . 

۲. در متن 5 کاواالھ و در ساشیه عادل‌جواز و بدلیس. گر ی عادل‌جواز وا ارزالجو از ا ۸۲3017 
11۷87 می نو بدا 

۳ در مشن کاسان و در حاشیة گری کاشان ۳5028 که قطعاً اشتباء است و چنان که در حاشیة ص. ۲۷۰ 
نوشته‌ام شاید مر اد حصن کیف باشل -ع. 

A. Calasçi 3. Haligan 

۴ در مشی Lentul Deghi‏ ر در حائے ااع ااا”عا با لرنتارغلی الو )جع رجو ع کید 
راع فیح ۱۲ ۲. 

۷ می‌پندارم که اینها قزلباشھای دبرسون 8٥06ا‏ و فرەداغ نزدیک مرعش باشند. اینان هنوز دشمنان 
سرسخت عشمانبانند؛ هر چند در سرزمین آنان اقاست دارند ولی از نظر اصول عفاید مذهبی با ایرانیان بیشٹر 
ساز گار ی دار نله 


کتابنامه 

ارام احمد و دیگران: فرهنگ اصطلاحات جخ راشای تھران: ناشر؟» ۱۳۳۸. 

ابویکر طهرانی: کتاب دیاربگریە بەتصحیح و اهتمام نجاتی لوغال و فاروق سوم 
با مقدمث و حواشی فاروق سومره تهران, طهوری» ٦.۱۳۵۶‏ 

امیری: منوچهر: «نقد کتاب تشکیل ذولت ملی در ایران». ترجمۂ کیکاووس 
جهانداری راهنمای کاب شماره‌های ۵ و ۴ مرداد - شهریور ۱۳۴۸. 

براون: ادوارد: تاریخ اد بات ابر ان 0 افو ته ٹا مشروطست. ترجمڈ ا سید 
یاسمیء تهران: ابن‌سینا: ATIF‏ 

براون 1 ادوارد: تاریخ انی ایر ان 3 سعد ی تا جامی» ترجمة علی اصغر حکمٹ,: 
تھران: ATTY‏ 

پیرنیاء خسن (مشیرالذو لذ)): ابر ات باستان+ جاب سوم ده جلد تھران: سازمان 
کتابهای جیبی, ۱۳۴۱. ۱ 

سیم ٭ سلیمان: ف هنکن بر انگلیسی - فارسی؛ ذو جلد: ٭ تھران, کتابفروشی بھودا 
بروحیم و پسران. ۱۳۴۷. 

خواندمیر: جیب التیر فی اخبار افراداییٹر تهران» خیام» ۱۳۲۷. 

شعارء جعفر: وازه‌هایی با مدآ رکه یلما شهار ة ال مار TTA‏ 

طاھری, ابو لقانسیم: سیر فر هنک اران EE‏ در انیا با تاریخ E‏ بست سال مطالعات ار اتی 
تهران؛ انتشارات انعمن آثار ملي ITY‏ 





اناه ۴۹۱ 





گسووی: احمند: شیخ صفی و تبارش» تهران [یایدار] ۰.۱۳۳۲ 
لسترنج. گی: جغرافیای تاریخی سرزمیٹھای خلاقت سرفی+ ترجمۂ مسجمود عرفان: 
تھران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۲۷. 


لمتون, ا ک. س: مالک و زار در ابران* ترجمة منوچهر امیری: چاپ سوم. تھران: 


مرکز انتشارات عله و فرهنگی. ۰.1۳۶۲ ۱ 
مجیر شیبانی. نظام‌الدین: تشکیل شاهنشاهی صفوته احیاء وحدت سلی؛ دانشگاه 


محمد شفیع بن محمد صالح: مجمعالمعارف و مذٛزز:الموارف (در دنبالة 

معین» محمد: فرهنگ فارسی؛ ۶ جلد تھران, امیرگبیر. ۱۳۵۶. 
بهمنیار, به کوشش حسین مجبوبی ارنگائی: ذانشخاه تھرانء ۰۱۳۴۶ 

نفیسی. علیآکبر (ناظمالأطتا): فرنودسار با فرهنگ نغیسی: ۵ جلد. تهران 
۳۲-۲۷ ۲۲[ 

نوایی: عبدالخسین (گردآورنشه): شاہاسماعیل یسال ابا اساد 3 مخ اتات نھران: 
بنیاد فرھنگ ایران: ۰۱۲۵۷۲ 

ھینٹس, والتر؛ تشکیل دولت ملي در ایرانء ترجمۂ کیکاووس جھانداری: تهران 


ب: مأخذ و مراجع فرنگی 
Sykes, Sir Percy. 4A History of Persia, 2 vols. London 3, ۱‏ 
Marco Polo. The Book of Ser Marco Polo. translated and edited by Sir Henry yule.‏ 
vols, New York 1%26.‏ 2 


Webster و‎ New Intemational Dicilortary. Second Edition 1957. 


١‏ فهرست راهنما 


آیشوران (شیەجزیرہ) ۲۶۰ 
آبلستان ےه زایلستان : 
آپامیا + بیره ۱.۲۱ 
آپولیاء ۲۲۵ 

آتوسا ازن داریوش)ء ۲۱۷ 
آجی‌چای ے تلخه‌رود 
آدریاتیک (ذریا): ۳۹۹ 
آذربایجان؛ ۲۰, ۱۰۰, ۲۲۳ 
آرارات: ۱۱۰ ۱۴۵ 

آرام احمدء ۲۴۰ 

آرپا- امینی. ۸۳۰۰ ۲۰۱ 
آرتا (شاه)» ۱۳۸ 

آرتا کساتا: ۲۷۵ 
آرسینونه. ۵۴ 

آرشییل ے دوک آرشیپل 
آرسناک,: ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۳۱ 
آرسین وامیری: TAA‏ 

آرتو, ۲۹۵ 3 
آریام» ۱۲۷ 

آریایی. ۱۰۵ 

آزوف (دریا)ء ۱۳۶, ۱۷۳ 


آزولین اسکوثارسیافیگو, ۴۴ 


آستاراء + ا 


ات 


آس (سرزمین آلانها), ۲۳, ۴۳ 
آسیاء ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۳۴ ۰۳۳۵ ۲۵۴ ۱۳۷۳ 
۳ 
TA ۲۹۷ ۷‏ ۴۶۲ 


آسیای صغیرہ ۶۱ ۰۲۳۳ ۰۲۷۴ ۰۲۸۶ ۳۳۳ . 


آسیای میائه. ۲۷۱ 

اغامحمدخان, ۲۵۹ 

آق‌تمر (جزیره): ۶۷ ۲۶۲ ۳۲۵ ۴۰۰ 
۴۳۱ 

آق‌چای (از شعبه‌های رود ارس)ء ۲۷۵: 
۳۰۷ 

یسوی (رود). ۲۵۹ 

اق ڈویٹلوء ۰۱۱ ۱۳ء ۱۴ء ۱۰۲ ۲۰۰ ۲۰۴ 
۴ ۷ء ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۷۰ ۱۳۲۲ 
۳ ۳۳۰ ۴ ۴۶۷ 

آقسنجی: ۰۲۳۷ ۲۳۸, ۲۴۴ ۰۳۷۹ ۲۹۹ 
۲ ۳۱۲ 

آلاما, ۴۴ 

آلان: ۲۳, ۴۳, ۲۷ 

آلیانی. ۰۱۲۰ ۲۹۸, ۳۰۶ 

آلساندرو. ۲۴ 

آل‌عشمان, ۴۷ء ۰ ۶۱, ۱۵۷ ۱۹۶ ۲۰۱ 
تا ۲۰۳ ۲۰۸ ۰۳۱۰ ۲۱۱ ۲۱۵ 
TTF ۲۲۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۳‏ ۲۴۱ تا 


7 
۲۷۰۹ ۳۷۶ ۲۷۵ ۲۵۲ TTA ۲ 


۱ 





فھرست راهنا 


FAT 





:۳۶۱ ۳۶۰ ۰۳۰۷ ۰۲۹۵ TAFT ۱ 

۴۶۳ ۳ 

آلفونس گابریل, ۹۸ 

آلفونسو (دوک کالابریا)ء ۲۲۵ 

آلکساندر بورجا, ۲۳۶ 

آلسان. ۳۹ ۴۷ ۰۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۸ ۰۱۸۵ 
۷ء ۰ءء AAT‏ ۱۹۴ ۰۸٢۲ء‏ ۲۴۸ 

آلویز دا موستو ۲۲ 

آمازون (زنان), ۲۷۴ 

آماسیه, ۱۰۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۵۲ ۲۸۰ء 
۳ ۴ ۳۰, ۰۳۱۵ ۰۳۴۹ ۳۵۰ تا ۳۵۵ 

۱۱۹۶ ۰۱۲۵ ء۲٢ آمبروزیو کنتارینی»‎ 
۲۸۹ TAY TTA ۱۲۱۷ TT ,۹ 

TTY TT ۱۳۲۰ :۳۱۹ ۸۲۶۷ ۰۲۲۰ ana 
۳۹۶ ۳۸۸ TAF PAT ۳۵۴ ۰ 
۴۴۵ ۰۴۴۲ FFF ۴ 

آمل. ۲۶۴ 

آمودریاء ۳۴۸ 

آموس (دڑ)ء ۱۰۲ 

آناطولی (آناطولیه» ۰۲۳۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۷ 
Te ۳۰۱ ۸۲۹۸ ۰۲۹۴ ۰۲۷۲۶ ۲‏ 
۶ ۳۵۱ ۳۵۴ ۳۵۶ ۳۶۵۱۳۵۲ 
۴ ۳۱ ۴۳۱ ۰۴۲۴ ۴۴۱ تا ۴۴۳ 

آنتونی جنکینسون» ۴۷۵ 

آنتونی دا گواسکو, ۴۵ 

آنتوئیو دی والداتا, ۱۲۶ 

آنجوللو ےج جووان ماریا آنجوللو 

آنچیولی. ۱۷۵ 

آنزولو, ۱۳۰ 

آن‌کنا (بازار). ۲۶ 


الف 
ابراغیمپاشاء شر ای ۲+۷ 


اہراھیمی (قوم). ۹۹ 

ابلگیریس (دژ) ۴۰۰ 

اپن خر دادبه. ۲۵۷ 

اہن عمر (جزیره)» ۲۳۲ ۴۳۸۶ء ۳۸۹ ۳۹۶ 
ابوالعلاء معری: ۳۶۵ 
ابوالقاسم طاهری. ۲۲۰ 
ابویکر (خلیقۂ اول): ۲۶۱ 
ابوسعید -ه سلطان ابوسعید 


اپیروتبی: ۲۷۸ 

آتایکان. ۳۸۹ 

اجین: ۲۳۸ ۳۰۴ 

اخس ال اریخ (روملو)ء ۰۲۷۴ ۳۵۰ ۳۶۰ 

احمدبیگ ترگمان: ۳۲۲ 

احمدیاشاء ۰۲۲۵ ۲۳۳, ۲۴۵, ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

احمدخان (سید...). ۲۷ 

اخلاط (دژ), ۰۱۰۳ ۴۰۰, ۴۶۷ 

اخیلوس (آاشیل)ء ۲۵4۵ 

ان‌ساء ۳۸۹ 

ادلمولغ, ۳۳ء ۰۴۱ ۱۱۱ 

ادن ۶۲ 

ادوارد باون ۱۵۵ء ۲۵۹ ۳۳۹: ۳۴۶ 
بی 

ادوارد ششم: ۲۰ 

ادیل ےھ اتیل 

ارانیان: ۳۰۶ 

أُرتقی, ۳۸۴, ۳۸۶, ۳۸۹ 

ارتمیتای باستان: ۲۹۹ 

ارجیش (نژ)ء ۱۰۳ء کی ۴۶۷ 

ارچاموس: ۲۶۱ 

ارذیسیل: ۴۳۵۷ء ۲۵۹ء ۰۲۶۱ ۲۴۲+ ۴۲۴ 
FTA ۳۲۶ ۳۲۵‏ ۳۲۱: ۰۴۲۲ ۳۳۶ 

اردذستانء ۹۹ 

اردشیرء ۲۱۹ 

اردل, ۴۶۷ 


۳ب« سأ9#سحسجس___-_ سرب وت .ہہ سے 


FAT 


ارزروم لارزن‌الروم). ۲۰۹ء ۰۲۲۲ ۳۱۲ 
۴۶۴ 

ارزنجان: ۱۰۱ ۰۱۱۱ ۱۹۵ء ۲۲۲ ۲۳۳ 
YT MFA FF ۰۲۴۲ ۸‏ جا 
۳۰۵ ۳۱۳ء ۳۳۶ ۳۵۴ ۳۷۸ ۴۲۳ 

ہے ۴۴۳ ۴۴۵ 

ارزن (دژڑ)ء ۳۵۶ 

ارس (رود): ۰۲۶۶ ۲۷۵, ۴۰۷ ۴۷۲ 

ارسکین (مترجم)ء ۲۷۱ 

ارشمیدس: ۲۳۸ 

ارغنی, ۲۳۳ 

ارفنیاء ۳۱۲ 

ارگ علیشاه؛ ۴۵۵ 

ارمستستان» ۶۱ ر ۱۰۲ ۰۴ ۱۱۰ 
۵ء ۴ء ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۲۲ 
۸ ۲۴۲۳ء ۲۵۹ ۳۷۵ ۳۰۹ ۳۲۵ 
۴ ۴۶۲, ۴۷۲, ۴۷۹ 

٩۱۰ ارمنیان»‎ 

اروپساء ۲۱ ۹۸ ۱۲۶ ATA‏ ۱۹ء کت 
۶ء ۰۲۵۴ ۳۳۳, ۳۴۱ 

ارومیه (دریاچه) ۶۱۱, ۴۳۷ 

ارونتس (رود) سه نهرالعاصتی 

ارياس ۱۰۳ 

اریستوتل دا بولونیاء ۱۸۳ 

از سعدی تا جامی۔ ۰۱۵۵ ۲۵۹ 

ازمیر, ۲۳۳ 

ازیء ۹۰ 

ازیل (دختر اوزون‌حسن)» ۲٩۱‏ 

اژه (دریا): ۵۸ ۲۰۲ 

اسپانیاء ۴۲ ۴۴ ۵۹ 

استاجلو (طایفه), ۳۹۰ 

۳۴۶ ۲۷۶ استاجلو محمدبیگ. ۲۷۲۴ تا‎ 
FF FY ۳۸۹ ۳۸۸ TAF ,۵۰ 
۴۸۵۲ ۲ 


سرنامه‌های ونیز بان در ابران 


استانلی آو الدرلی (لرد), ۱۹ 

استخر (قلعه): ۲۶۲ 

۱۳۴۵ ۳۴۱ ۳۳۸ ۱۰۰ ,۹۰ استراباد.‎ 
FFA ۳۳۲ ۷ 

استرابون: ٢۲ء‏ ۰۲۳۸ ۲۵۲, ۳۹۵ 

استواتا, ۲۴ . 

استرنگفورد ے لرد استرنگفورد 

استقانو تسستاء ۱۵۰۰۰۱۲۶ ۱۶۴ء ۱۶۵ 
IAT ۰۱۷۲۸ ۱۷۷ ۵‏ ۱۸۶ ۱۹۳ 

استقانه مالیپیره: ۵۴ 

آاستوس‌تین. ۱۴۷ 

استیرپا, ۶۰ 

استینیس سے دیمتری نا 

اسحق (فرزند حضرت اپراهیم): ۳۸۰ 

اسکارانلی سے اندرئا اسکارانلی 

اسکالا: ۱۹۲ 

اسکالونی: ۱۱۱ 

اسکندربیگ, ۰۲۶۶ ۳۵۹ ۴۲۵ 

اسکگندر گییں ۱۰۴ ۱۶۷ ۲۰۰ ۲۷۳ 
۲۴ ۰۲۵۵ ۳۹۷, ۷. ۴, ۴۲۹ 

استند, لوء ۳۱۰ 

اسشندرون. ۲۶۹ 

اسگندریے ۳۶۱ 

اسکوثارسیافیگو سے آزولیسسین 
اسکوثارسیافیگو 

اسکیتھاء ۱۰۵ 


- سلاو ۱۴۹ 


اسمو لنسک: ۱۸۹ 

آسوء ۱۳۸ 

اشرف سه بهشهر 

۱۵۱ ۰۱۴۴ اصفهان: ۸۲۰ ۸۸ ۸۹ ۹۹ء‎ 
۲۷۲ ۲۷۲۰ ۱۹۵ ۱۵۷ ۱۵۲ ۵۲ 
۴۴۹ (FEV FF ۳۴۵ TTA ۱ 

آغور لومحید, »بل ۸۶ ۷ڑاں ۱۴۷ء ۱۵۲ 


__ سس سس سس س 


فھرست رافنعا 


FA 


هرسا = 


۵ء ۰۲۰۳ ٣۱٦۳ء FN‏ ۰۳۳۲ ۰۲۳۳۱ 
۳ ۲۵۱ تا TDF‏ ۳۰۶ ۳۱۱ ۳۱۴ 
زا ۳۱۶ ۳۲۲ 

افامید سے بیرہ 

فرا (رود)» ۳۴۶ 

افرون: ۴۲۵ 

افر بقا, ۱۱۴ 

افشار (طایغه). ۲۹۰ 

افشار (محل). ۹4 

افیوم قره‌حصار ۰۲۳۳ ۲۹۴ 

اکباتان. ۲۷۸ ۴۰۷ 

اکتمر سه آق‌تمر 

۱٩۲ ۰۱۲۷ اکسپورگ,‎ 

اگوسٹیٹو کنتارینی: ۵ش ۱۴۳۸ 

الاتامدیا (دت): ۳۰۵ 

الب ارسلان: ۲۷۳ 

البرز (کوه): ۰۲۶۴ ۳٣۵‏ 

البستان, ۲۶۹ء ۱۳۳۳ FFF‏ ۳۳۴,۳۵۶ 

الدرلی ‏ استانلی آو الدرلیٰ 

الغرالی, ۳۵۸ تا ۳۶۱ FFT‏ ۰۲۴۵ ۲۶۷ 

الغوری ے قانصوه‌الغوری 

الفندیاء ۳۳۵ 

القاص (قر مانده سپاه سلطان سلیمان)؛ 
Ta‏ 

FFT ۳۷۳۳۲۳ ۰۷ القاص‌میرزا:‎ 

الکوک ے آنتونی جتکینسون 

۲۵٩ الموت:‎ 

آلمه‌بیگ تکلی ۲۰۶ ۰۲۰۷ ۳۵۲ ۴۵۳ 

TTY FFA ۰۱۱۰ النجق (قلعه):‎ 

النگ کهدستان. ۲۷۱ 

الواتی (دژ)ء ۱۰۵ 

الوزیاء ۵۹ 

الوندبیگ. ۰۲۰۵ ۲۱۹ ۲۵۹ء ۰۲۶۱ ۲۶۵ تا 
۷۰ ۳۳۳ ۰۳۲۴ ۰۳۳۰ ۳۳۱: ۳۵ء 


۴۳۵ TTF ۴۳۲ ۳۳۰ تا‎ ۴۲۷ ۳۷ 
FFA ,۴۴۶ FFD FT دا‎ ۷ 

الویس وکیل. ۳۲۳ 

الییهد, ۴۳ 

الیزابت (ملکه)» ۴۷۵ 

الیس‌بیگ ے علی‌بیگ 

اليس روف ۲۳ 

الیل (دختر آوزون حسن)» ۲٩۱‏ 

امامقلی (پسر شاه‌طهماسب). ۲۱۳ 

آمیر بیگ. ۳۳۷ ۴۴۵ء ۴۴۶, ۴۵۶ 

امیرخان ے سلطان امیرخان 

امیری ے منوچهر آمیری 

امیناچبی,ء ۴۵ء ۴۶ 

انحیل متی: ۲۲۸ 

اندر تا اسکارانلی» ۲۴۷ 

انطا کیه. ۱۵۶ ۱۶۳ AFF‏ ۲۷۳ 

انطیوخوس نیکاتور» ۲۷۲ 

۰۲۲۹ ۱۳۳۷ ۲۰۹ :۷۸ ۰۳۱ ۰۲۰ انگلستان.‎ 
:۳۵۷ ۰۳۱۵ FAD ۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۱ 
۴۷۶ ۴۷۵ ۴۷۱ ۷۰ 

انخلیسی, ۲۵۹ 

اوادمیش چای: ۲۳۷ 

اوترانتو (شهر)» ۲۲۵ 

اوچ (شهرک). ۱۳۰ 

اورحان, ۲۹۲ 

اورشلیوء ۰۱۱۲ ۲۳۴۹ء ۳۶۳ 

او یں ۳ ۰۲۲۰ ۳۱۹ ۳۳۳ ۰۲۳۵ ۲۷۹ تا 
TAF FAA PAF PAT FAI‏ ۱۳۲۲ 
TTT ۴‏ ۴۷۹ 

آوزون جسن ۸۱۳ ۱۴ء ۵۲ ۴ ۰۱۱۸ 
AFF ۴‏ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۵۱+ ۱۵۴: 
بر AFA AFF AFT‏ ۱۹۰ ۱۹۴ تا 
AF‏ ۲۰۰ تا ۲۱۳۰۲۰۴ تا ۲۱۹۰۲۱۷ 
تا ۲۲۶ ۲۲۸ ۰۳۲۳۰ ۰۲۳۵ ۲۳۱۰۲۲۳۹ 


تست سس سس سس 
TAF‏ سفرنافه‌های ونیزیان در ایران 


تا ۲۳۴ ۲۴۶ تا ۲۴۸ ۲۵۰ ۲۵۲ تا 
TAA TAY ۲۸۱ FAA ۴‏ ۲۹۰ 
۴ تا ۰۲۹۷ ۲۰۱ تا ۳۰۳ ۳۰۶ یا 
۲۱ ٣ء‏ ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۱۳۲۲ ۳۲٣‏ 
TT ۲‏ ۴۱۸ ۴۲۱, ۴۶۱ 

آوزون حسن سڪ حسن‌ییگ 

اوستااوغلی. ۲۷۵ 

اوسترفو ۳۴۳, ۳۱۰ 

اوسوشوذر , ۳۱۵ 

اوکتای قان, ٢۸۶‏ 

اوکساغلی, ۳۵۴ 

اوکسین (- دریای سیاه)؛ ۲۴۲ 

اوگاسیا, ۱۶۶ 

اوگتي‌بنه سه پائولو اوگنی‌بته 

اوگنیبن ے سر پولو اوگنیبن 

اوگوستین. ۱۹۳ 

اولوس جفتای, ۲۸۶ 

اون‌کارتو سه تسوانه اون‌گارتو 

آون‌گارتو ج زوین اون‌گارتو 

ایان. ۱۹۲ 

ایبرید. ۲۶۶ ۴۳۴, ۴۳۹ 

ایتالیا, ۲۰ ۲۴۶ ۱۳۷ ۳۹ا دی برق ئا 
۱ء ATF‏ ۰۱۲۷ ۱۳۹ء ۰۱۴۷ 1۶1 
۷ء ۹۰ء ۱۹۴۳ء ۱۹۹ء ۲۵٢۲ء‏ ۲۳۰ 
TA ۵۸‏ ۳۱۹ ۳۲۹ ۳۷۲, ۴۱۵ 
(FEA TOY ۷‏ ۴۷ 

ایتومیرء ۱۳۱ 

ایخو (دز), ۳۹۶ 

ایروان» ۲۷۵ 

ایسریس (رون)ء ۰۲۳۷ ۰۲۷۳ ۳۷۴ ۲۹۳ 
۳۴٣٣ ۲-۴‏ 2 

ایلییری: ۲۷۸ 

ایمولا سه طوماس أو ایمولا 

ایند یابو. ۲۶ 


اینسورث (آقای). ۳۹۵ 

۱ پنگرمین (ن5) ۴۵ 

ایتوسان ششتم (پاپ). ۲۳۶ 

اہوبی (سلاطین): ۳۸۴ ۳۸۹ ۳۰۰ 

ایوبی (سلطان خلیل)ء ۳۸۹ تا ۲۹۱ 
TAY FFT ۲‏ 


۱٩۱ ایوئیسی:‎ 


باب ذویله, ۳۷۲ 

بابو تامف ۲۷۱ 

بابر ے ظهیرالدین محمد بابر 

TEA ۲۶۴ ,۲۵۹ ۲۵۱ ۲۰۷ AF بابل‎ 
۴۴۹ ۴۴۰ ۴۲۷ ۱۳۳۳ ۲۷۱۹ء‎ ۷۰ 
۴۷۹ ۳۷۲ ۶۷ 

باخترء ۲۸۶ 

باربارو چ جوزآقا باربارو 

بارباریگو چ جُووان بارباریگو 

بارتل قریر» ۱۹ 

بارتولومئو روسو ۲۴ 

بارتولومئو لیومپاردوء ۱۳۸ 

بارفروش سه پایل 

باروچی ے پیرو باروچی 

باساراباء ۲۳۶ ۲۹۸ 

پاسک. ۷۸ 

باطو ۲۴۲ 

باقرییگ, ۳۳۷ 

باکاراء ۳۴۱ 

با کو ۳۴۱ء ۴ن۴ 

باکو (دریا) ے خزر (دریا) 

بالراتی: اش ۱۰۶۹ء ۰۱۱۰ ۱۴۰ اعا 
۶ء ۵ ۳۱۹ 

بالدا ک؛ ۲۳۲ ۳۳۳ 

یالدوین کو بورگ. ۳۸۶ ۳۹ 


اس سس سس سس سس .سس تے۔ تست 


فهر ست راهنما 


م۴ 


گت ا تسس مسبت 


بانو کاترینا (ملکۂ قبرس)ء ۲۲۴ 

پاییرت» ۰۱۰۱ ۰۲۳۲ ۲۴۲۴ء ۳۰۹ء ۴۱۲ 
TYA ۴‏ 

بایبورت سه باییرت 

بایرامبیگء ۳۳۰ ۳۳۶ 

بایزید (پسر سلطان سلیمان)ء ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

بایزید (فرزند سلطان محمد). ۰۲۲۹ 
TAY ۲۷۵ ۰۲۵۲ TTF ۳۵‏ ۲۹۸ 
The eA‏ ۳۱۴ کر کی ۴۷۸ 

بایستقر. ۲۵۹: ۰۳۲۲ ۲۳۰ 

بایندر به (ساسله)۰ ۰۲۰۱ ۲۱۹ 

بتلیس سه بدلیس 

بحر احمرء ٩۵‏ 

بخارا؛ ۲۷۳ 

بدلیس زیتلیس), ۶۶ء ۲۰۷, ۰۲۲۳ ۲۲۰: 
نج ۳۹۵ TAF‏ ۱۲۱۲ ۲۹۸ ۰۳۹۱ 
۶۷ ۴۷۹ 

بدلیس‌جای, ۶ی ۳۹۶ ۳۹۸ 

بدلیس (قلعة): ۳۲۵ 

بدلیس ( گوهستان). ۳۴۹ 

براندنیورگ سه مارکی براندنیورگ 

برانتالیون. ۱۳۸ 

براون ے ادوارد براون 

برسم‌سپورچ» ۱۲۷ 

ہرگامو ے ماقیو ذا 

برناردیٹوء ۱۳۸ 

برنتا (رود)ء ۶۱ 

بروصہء ۹۰ء ۴۱۲, ۴۱۳ 

۲۸۵ ۲٢ یتانیاه‎ 

بریتیش میوزیوم (موزۂ بریتانیا»» ۲۰ 

بزابدا (دڑ). ۳۸۹ 

تی 7۷9 

پسین: ۴۲۵ 

پش‌گوی: ۳ بر 


بصرف ۷۷ ۰۲۲۶ ۴۷۲ 

بغداد ۹۶, ۲۰۷, ۰۲۲۰ ۲۵۱ء ۲۶۵ء ۲۷۱ء 
TAF TAT MOF MrT ETT‏ ۲۸۹ 
FTA ۲‏ ۳۴۰ ۴۴۶ ۴۴۹ 

بقراطی ے باگراتی 

بکربیگ, ۴۴۶ 

۳۰٣٣ بکیسر»‎ 


بلکارتقی: ۲۳۵ء ۳۸۶ 


بلوروسی» ۱۲۰ 
بلیک‌رائوج. ۱۳۱ 

ينب پاک (فرقه)». ۱۱۰ 

بند امیر (رود), ۹۷ 

ہندگو (پدر کنتارینی): ۱۳۵ 
بندیان. ۰۴۳ ۱۳۹ ۰۱۶۱ ۱۶۲ 
بوداء کی 

بوران تای‌پیترا؛ ۲۹ 

بورجا سه آلکساندر بورجا 
پورگوندی سه دوگ بورگوندي 
پورگ سے بالدوین ذو 
بورپس‌تنس (رود): ۲۰۸ 
بوزئطیه (بیزانس). ۲۷۸ 
بوساگاز: ۲۸ ۳۲ 

بوسفور کیمریو» ۲۵ 

بوفور (مولف)» ۶۰ 

پولونیا ے اریستوئل دا 
بولونیا سه لودوویکو دا 
بون ےھ مویسز بون 

پوشی ۰۵۱ ۱۲۸ 

بهارلو (طایفه). ۳۹۰ 
بهان‌سی ۰۳۹۵ ۳۹۶ 
بھتان (کوهستان). ۴۶۶ 
بھرام (أرتقی)ء ۳۸۴ 
بھراممیرزا ۳۷۲ء ۲۶۲ 
بھشھں ۲۶۴ 


f‏ سفر نامه‌فایي ونیزیان در ابران 


بیانجی. ۲۵۸ 

ہبی برڈذڈی: ۲۲ 

ہی تی تیف ۲۸۶ 

بیدون. ۳۶۶ 

بیرام‌بیگ. ۲۹۹, ۴۰۱ تا ۴۰۴, ۴۵۷۲ 

۲٢٢ ۰۱۱۲ بیرونٹء‎ 

بیرہ (بیرەجوک)ء ۶۳, ۳۱۹, ۳۷۹ ۳۸۰ 
FAA ۵‏ ۴۷۵ 

بیر ج بیره 

بیزانس؛ ۱۹۹ 

بیژن‌اوغلو سه سلیمان‌بیگ 

بیستون, ۱۳ 

بیک‌ور دی (بای‌وردی): ۳۷ 

بیگیرقاعه ے پیگری (دژ) 

ہیلغوش محمد: ۳۵۸ 


بسین‌النسهرین: ٦ھ‏ کا کپ TF‏ ا 
۵۴ ۴۱۲ 


پ 
پائولو آوگئی بنہ. ۲۳۹ 
پاپ اعظي ۹۸ 
پادوا, ۱۱۲۰ 1۹۳ 
پادوواتی ۱۲۰ ۱۲۱ 
باراندریاء ۴۴ 
پارت, ۲۱۶, ۲۳۹, ۲۸۶, ۳۰۶ 
پارس, ۱۶۷ 
پافا گونیه» ۲۸۶ 
پاک (عید): ۰۳۷ ۱۲۹ء ۱۷۰ 
پالشولو گوس ۲۹۸ 
پالاستراه ۲۸ 
پالو (دز), ۱۰۲ 
پامارتینء ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
پاتونیاء ۲۸۶ 
پاویاه ۱۴۷ 


پرآء ۲۰۹ 

برا ۱۲۸ 

پرتریش» ۳۱ 

پرگادی (شورا)ء ۰۱۲۵ ۱۹۴ 

ان ۳۳۷ 

پروس. ۵۰ 

پروکوپیوس. ۲۸۹ 

پرویز سے حسروپرویز 

پریولی ےھ جا کومو پریولی 

پربولی ‏ نیکولو پريولی 

پطرس پاک ۳۸۴ 

پل (آقای.... ۱۳۸ 

پلوپونزوس. ۲۰ 

پلیتو سولینوء ۲۲ 

پشتی, ۳۶۳ 

پوتزو > لوگی دا 

پوراموس ےچ جیحان 

پورتلو ۱۹۳ 

پوزناما (پوزنان)ء ۱۲۹ 

پوکوسکو؛ ۳۲۹ 

پولس نیکوکار» ۲۵ 

پولو ے مارکو پولو 

پومپونیو ملاء ۲۳ 

پیترو (پسر کاتریٹو زنو)ء ۰۲۲۴ ۲۵۸ 

پیترو دی گواسکو. ۱۱۷ 

پیترو تویرینی» ۲۲ 

پیترو لاندو. ۲۲ 

پیترو موچنیگی ۵۴: ۲۳۵ 

پیراحمد: ۲۲۹ ۲۲۲ ۲۳۵ ۲۳۹ ۲۴۳ 
۲ ۲۹۵ تا ۲۹۷ ۳۰۴ ۳۱۰ 

پیرخال: ۲۶۳, ۴۳۱ 

پیر محمد ۱۹۶۴۶ 

پیرنیاء ۱۰۵ 

پیرو باروچی: ۱۲۰ 





۴۸۵ 





پیشدادی ے طهمورث پیشدادی 
پیگری (ذڑاء a‏ ی 


ہے 

تاباجی (دریا» ۰۳۲ ۴۳ تا ۴۵ 

تابدہ ۰۲۳۲ ۲۱۰ 

تاتار کوسیا: ۴۴ 

تاجلوخائم (تاجلوبیکم): ۳۳۲ ۳۵۲ 

تاریخ ادبیات ایران (ادوارف براون)ء ۱۵۵ء 
۳۹ ۳۴۶ ۴۵۰ 

تاریخ ابوان باستان (پیرنیا)ء ۱۰۵ 

تاریخ ایران (سر پرسی سایکس)» ۲۰۷ 

تاریخ بخارا (وامبری). ۴۵۸ 

تاریخ ترکان (نولز)ء ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۲۳۲: 
۸ء ۴۶۱ 

تاسیت: ۳۹۵ 

تالافتیمانی: ۹۵ 

تامس ےه ویلیام تامس 

تانائیس (رود): ۰۱۷۵ ۱۷۸ 

تاناء ۲۱ تا FT ۰۲۱ FA FF‏ ۳۷ ۳۴۲,۳۰ 
تا ؟۲: ۴۸ء ٹ: ٹہ AF AT‏ ۱۲۰ 
۳ء ۱۷۴ء ۱۸۰ 

تانیاء ۴ٹ ۳۵۵ 

تاوروس: ۲۰۴ 

تای‌پیترا سه بوران تای‌پیترا 

تحقیقات جغراضیابی راج بهایران 
(آلفونس کابریل), ۹۸ 

تدوان: ۳۹۹ 

ثرارساء ۱۳۱ 

تراک (رود). ۲۴۲ 

ترا کی ۲۷۸ 

ترانسیلواتی» ۳۹ 

ترجان, ۲۱۵ 

ترچ (رود)ء ۱۰۷ 


ترکان (دهتده): ۹۸ 

تر کسعان: ۹+۶ ۲۸۶ 

تسرگمان» ۸۱۰۲ ۱۱۵ ۰۱۳۶ ۱8۰ ۱۶۲ 
۴۳ ۱۹۴ 

ترگیه, ۱۰۵ ۰۲۸۶ ۳۲۲ ۳۶۹ 

ترمو (راهب): ۲۱ 

ترتت ۱۹۳۰۱۹۲ 

تروجی (تژ)ء ۵۱: ۰۱۸۹ ۱٩۱‏ 

ترویسوء ۱۳۶ 

تریستء ۶۰ 

تری‌فوسوء ۱۸۲ 

ترپوپسانو س زوان باتیستا 

تزیجیا, ۰۱۰۴ ۱۰۷ 

تسالیابیء ۲۷۸ 

تستا ے استفائو تستا 

تسوانّه اون‌گارتو ۱۲۶ 

تسوقاسین. ۱۹۳ 

تشکیل دولت ملی در لبیرانء ۰۱۳ ۲۲۱ 
۲ء ۳۲۵, ۳۳۹ 

تشکیل شاهنشاهی صفویه. (مجیر 
شیبانی): ۳۳۲ 

تست ۹۹ 

تفلیس, ٢ٹ‏ ۱۰۹ ۱۴۴۳ء ۰۱۶۰ ۱۶۵ء ۱۶۶ء 
۳۹۸ 

تکلو (طایفه): ۳۹۰ 

تکلو ے محمدخان شرف‌الدین 

تلخه ود. ۴۱۱ 

تلمانا (پارجه). ۱۶۶ 

تمینگاء فٹ: ۵۷ 

توتونی» ۲۲۸ 

تودسگو سه سباستپانو ٹودسگو 

تورات» ۱۴۵ 

توروان: ۲۹۲ 

توروس (سلسله جبال). ۶۱ء ۶۶ء ۲۲۷ 


ل ل ا ر ا ا 


۰ 


۲ 

توریز ے تبریز 

توری ( کوه)؛ ۱۴۶ 

توسکانی,: ۳۷۲ 

توقات. ۰۲۲۳ ۱۲۳۷ ۲۴۵, ۲۹۳, ۳۴۹, 
MAT ۰‏ ۲۲۳۴ء ۴۲۴ 

تولو بھادرء ۲۵ 

تومان: ۲۸ء ۴۷ء ۱۰۷ 

تومان‌بیگ. ۱۰۶ء ۲۰۵ ۳۵۸ ۳۶۰ شع 
۴۶ء PY‏ ۲۷۲۱ ۳۷۲ ۳۲۹ 

تومنی‌بیگ سھ تومان‌بیگ 

تون (قلعه). ۱۰۲ 

نیترآ کاساء ۱۰۸ 

تیگران. ۳۹۵ 

تیگرانوسر تاء ۳۹۵ 

تیمارء ۹۸ 

تیمور لنگ, ۴۸ ۱۹۹۰۱۰۲ تا ۲۱۵۰۲۰۱ 
TY ۴‏ ۲۲۲ ۲۷۷۰ ۳۷۹ ۳ 
TAA ۹‏ ۴۰ء ۴۵۰ 

تیناء ۰۱۳۶ ۱۳۷ 


ج 
جا کومو پربولی: ۲۸۸ 
جاکومو دا متسو ۲۲۶ 
جا کومو کرسپو؛ ۲۸۸ 
جاکومو کورنارو ۲۴ 
جان ماندویل: ۲۲ 
جان مکدائلد گیئیں ۰۲۲۰ ۲۲۲ ۲۳۱ء 
۹ء ۰۳۸۶ ۳۸۸ 
جران ۴۶۷ 
جرجو کورنارو ۲۸۸ 
جرجیس پاک ( ثلیسا). ۲۵۷ ۲۹۰ ۳۸۴ 
جعفر شعار ۱۱۲ 
جفتای: ۵۰ ۹۰ ۱ ۴ ۱.۰ ۱۰۲ 


سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


۳ ء ۱۹۵ء ۲۷۱, TAF‏ 

جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت 
شرفی: لسترنج» (ترجمة عرفان), 
MTA ۰۱۱۱ FF FF‏ ۰۲۵۲ ۲۵۲ 
TAF TAA TTA TTF ۷‏ ۴.۰ 

جکرمش, ۳۸۹ 

جلایر, ۳۲۲ 

جلفاء ۲۶۸ 

جم‌سلطان. ۰۳۳۶ ۰۲۹۸ ۳۰۱ 

جمشید صداقت‌کیش. ۹۸, ۹۹ 

جملین (دژ), ۳۸۳ ۱۳۹۶ ۴۳۳ 

جنکینسون ے آنتونی جنگینسون 

AFF ۰۱۳۹ ۰۱۳۴ ۰۱۱۷ ,۴۵ ۴۴ء‎ i 
۳۷۶ ضر‎ 

چئیدء ۲۰۳ 

جونکاء ۲۴ 

جورجو وکیل, ۲٢٢‏ 

جوزافا باربارو ٦۲ء‏ ائه ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۵۱ء ۱۵۷ء ۱۵۹ء ۰۱۶۰ AFA‏ ۲۰۳ 
۷ء ۹ء ۱۲۳۵ ۲۴۷ TTA‏ ۲۵۰ 
۷ء ۲۸۹, ۲۹۶ 

جو بر ذانوه ۲۸۸ 

جووان باتیستا راسوزیو. ۵۰ ۵۴ شف 
اف ۹ف ای ا۶ فم ۶۹ ا ۸۳ 
۸۶ ۹۵ء ۱۰۱ ۰۱۱۹ ۱1۹۹ء ۲۰۴۳ 
TAF TIT ۵‏ ۲۸۵ 


جووان بارباریگو ۲۴ 

جووان دا واله. ۲۴ 

جووان ماریا آنجوللی ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۸۵ 
TTT TIA ۳۰۸ ۸۲۹ ۲‏ ۳۲ 
و 

جووانی لوردانو دلا سامیتاراء ۲۲۴ 

حووی‌بیش: ۲۹۱ 


جهانداری ے کیکاووس جهانداری 





۳۹۱ 





حهانشاه ق «قو پنلوء باه بیان 44۲ ۶۷۰۳۲ 
ا ۳۴ء ٩ TIF )۴ Te“‏ ۲: 


۳۳ 
جھانگیربیگ: ۶۴ 
جهانگیرمیرزا ے جھانگیربیگ 
جیحان: ۳۳۶ 
جبحون: ۲۳۸۶ء ۳۳۴۶ء ۳۴۸ 
چیمرشاص ۵۸ 


3 
TTA چارروٹ‎ 


چارلز گری, ۱۳ء ۱۹ء ۰۱۹۹ ۲۹۷ء ۲۳۵۵ء 
FIT ۰۴۰۵ ۱۳۸۰ ۰‏ ۴۶۶ 

چالدران» ۳۰۵ ۰۲۴۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۸ TTT‏ 
۰ ۵۱ء ۳۵۸ 

جایان‌سلطان. ۳۷۲ 

چبچڑی: ۴۲ 

چریتری: ۱۰۸ 

چرتھای: ۴۳ 

جرجر (دژ)ء ۱۳۴ 

چرچیارد. ۳۵ 

چرزه ۴۵ 

خر کاسو» ۲۱ 

:۱۷۳ ۰۱۳۹ ATT چرس °^ ۴۳ء ۴۷ء‎ 
TFT ۳۴۲ ۱۳۲۴ ۰۲۳۰ FAA ۷ 
FTA FTA ۱۳۷۱ تا‎ ۳۶۹ ۳۳ PPF 
۴۶۹ ۴ 


چفارساء ۲۲۵ 

چگری (دژ)» ۱۱۰ 

چمشکزگ اد ۳۷۸ ۲۳۹۴ء ۴۴۵ 
جنگیزخان. ۰۲۷۱ ۳۲۸ ۳۹۸ 


جولیرخان: ۸۶ 
سے نیک : ہاو > 1 


۲۳ ج 


جیراں ۳۳۶ 
چیرازو ۳۴۷ 
چجین؛ ٩۳۰۹۰‏ 
جیندیء ۴۷۹ 
چیوء ۱۳۰ 


ج 

حاجی‌ترخان ے هشترخان 

حاجی محمد (سقیر آوزون‌حسن)۰ ۰۲۲۵ 
YF‏ 

حبیبالسیر ۴۵۴ 

عدہی ۲۷۸ 

حدودالعالمٍء ۱۱۲ 

حسن‌بن عمرین خطاب, ۲۳۳ 

حسین‌بیگ. ۰۴۱ ۵۲ ۴ٹ ۹ٹ ٣ٹ‏ ۵ 
MF ,۷‏ ۹۱ء ۵ ۱۰۶۱ء ۱۰۸ تا ۱١۱۱ء‏ 
۵ء ۹ء ۲۹۰ تا TAF TAFT‏ ۲۱۳ 
۰۳۱٩ ۸‏ ۰۳۲۴ ۰۳۳۹ ۳۹۴ ۴۰۷: 
۴ تا ۴۱۶, ۴۱۸, ۴۲۰ تا ۴۳۸۰۳۲۶ 

حسن‌بیگ ے آوزون‌حسن 

جسنعلی: ۲۰۱ 

حسین بایقرا (سلطان + ۲۱۵ 

حصن (رود) ۶۶ 

حصنزیان (قلعه), ۲۵۷ء ۳۸۶ 

حصن‌گیف» ۶۵ء ۲۷۰, ۳۳۵, ۳۸۶ ۲۸۸ تا 
۲ ۳۹۴ تا TAY‏ ۰۳۴۲ ۴۵۲ 

حضرت یحیی (کلیسا.ک ۴۰۰ 

حکمت ے علی‌اصفقر حکست 

حلب» ۹۵ء ۰۱۱۳ ۱۹۴ء ۰۲۰۵ ۰۲۹۱ ۳۳۲ 


۰۴۱۲ TA TAT TYA ۲۵۹ زا‎ TAF 


ج س ل ا ہس 


TAT 


FFA ۴۴۵ ۱‏ رن۴ TFA‏ ۳۷۵ 
حلوان‌بیش: ۲۴۵ 
جلد ۱۰۳۲ 
حلیفالمتفین (مجلسی): ۳۳۸ 
حمدا3۱ مستوفی. ۲۵۷ 
حمیدمیرزا مھ سلطان حمیدمیرزا 


حیدراسماعیل: ۲۰۴ 
حیدرطھماسب,؛ ۲۱۰ 
حیدرمیرزا سه سلطان حیدرمیرزا 
حیشری:؛ ۴۷۲ 
ج 
خاچپاک (کلیسا). ۳۲۶ 
خاچشویان (عید), ٦٦۱1ء‏ ۲۵۷, ۲۲۰ 
خارک» ۹۵ 
خاصەمراد ۰۲۲۶ ۲۴۰ ۲۳۱ MAA‏ ۳۰۶ 
ا ار ۳۰ 


حافاني. ۰۱۳۰ ۲۴۶۵ 

خالخون خاتون. ۲۹۱ 

خامائیتیت قزوینی» ۳۹۷ ۰۴۵۰ ۴۵۵ 

خانبالغ» ۹۲ 

خان تاتار. ۰۲۷۳ ۱۳۴۵ ۴۴۹ ۴۵۵ ۴۵۸ 

۲۱۷۲ TAF AY AF AF ۹۰ ,۷۵ a 

ختنء ۲۸۶ 

خدابندہ میرزا ے محمد خدابنده 

۳۴۷ ۳۳۸ ۱۳۳۱ ,۲۰۶ ۰۱۰۳ خراسان:‎ 
FEA ۴ FFA ۳۹ 
۴۷۶ ۲ 

خراسان (دریاجہ), ۳۴۶ 

۲۹۰ خسریرت: ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۲۳۳۲ ۲۵۷ر‎ 
FFF ۳۳۵ TAF r ۳۳۷ ۳۵ء‎ 

خرپوت سه خرپرت 

خروسوستوم (یوحتای پاک ...)» ۴۸ء 
A‏ 


سقر نامه‌های ونیزیان در آير ان 


خر (دریا), ۲۳ء ۴۸ء دش ۹۰ +1۰ ۱۰۴ 
تا ۱۰۷ء ۱۶۵ ۱۶۷ ۱۷۲ ٣۶۶ MYT‏ 
۲ ۶۴ء ۲۷۱ ۲۸۶ ۲۸۹ FT‏ 
۰ تا ۳۴۲, ۳۴۸ ۳۸۰ ۴۱۱, ۴۳۲ 
۹ء FET FEF‏ ۴۷۲ ۴۷۸ ۴۷۹ 

خزر ر کو ۲۳۰ ۳٣٣٣‏ 

خزرهاء ۲۳ 

خسرو پرویزه ۲۷۹ 

خلیج فارس, ۶۶ ۸۷۳ ۵ تا ۹۷, ۳۸۵ 

۴۷۲ TAF 

خلیل (پسر اوزون‌حسن): ۰۱۳۷ ۰۱۹۵ 
۹ء TFA‏ ۸۲۴۲ ۲۵۳ ۳۰۶ ۳۱۳ 
۳1۹۹ 


خلیل: شیروانشاه. ۳۲۱ 

خواجه علی. ۲۰۴ 

خواجه میرگ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 

خواجه نوری ے فتحعلی خواجه نوری 

خواجه توری ے هومان خواجه توری 

خواں ۱۰۰ 

خواف؛ ۲۷۲۱ 

خوشقدم. ۸۶ 

خوندک (قبیله), ۴۶۶ 

خوندمیر (مورخ): ۲۱۵ 

۲۷۶ ۱۳۷۵ ۲۰۵ ۱۱۰۳۰۱۰۰ ۶۷ خوي.‎ 
TTF ford ٣۵۰ ۰۲۲۷۲ ۳۳۲۵ء‎ ۸ 
TA 

خیاو ۳۳۵ 

خیربیگ. ۳۵۱ 


ذاراب: ۳۱۳ 

دارپوش. اوہ FF. Fey TI‏ 
داسیز ے فرانسوا داسیز 
دالساندری ج وینجنتو دالساندری 





TAF 





دانامیر (روت)؛ ۱۳۲ 

دانمارک: ۴۷۵ 

دانوب اروف ۰۳۳ 

دانوي (نویسنده)» ۳۹۵ 

داوودپاشا: ۰۲۳۳ ۲۳۷ ۰۲۹۴ ۰۲۹۸ ۳۱۰ 

داوود کُمننوس: ۰۲۳۳ ۰۲۲۸ ۲۹۱ 

دا وینچی ے لئوناردو 

۰۱۱۴ دایر قالمعارف فارسی (مصاحب):‎ 
TTT ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ +۲۷۲۵ ۷۴ ۱ 
TYA TYA TTT TFA PFT 

TA ۳۸۵ TTT ۲۲۰ ۱۴۰ ۶۵ al 
۴۷۳ ۰ 

دحلة شرقی. ۰۳۹۵ ۲۹۶ 

ددو (دڈ)ء ۳۸۸ ۳۹۶ 

دئهپیگء ۳۴۰ 

دراگون زنو, ۲۲۶ 

۰۲۶۰ ۱۴۸ ۱۶۷ ۱۰۷ ۰۱۱۰۵ دربنده ۲۴ء‎ 
FAs TTT ۲۴۰ ۳۳۵ ۰۲۷۲ ۳ 
TÛT تا‎ ۴۵۲ ۰۳۳۴ FTA 

درویش قاسم. ۱۱۸ 

درف گرگر (الجیا). ۲۸۷ 

دریای اعظم ۲۴۶ 

دسےپیتاخاتون, ۰۱۷۱ ۱۸۴۳ء ۱۸۶ء ۲۰۱ 
TTT ۲۱۶ ۲۰۴ ۲‏ ۲۲۶ تا ۰۲۲۸ 
۰ ۲۳۲ ۲۵۷ تا TAA TA‏ ۲۹۰ 
۴ ۴۲۳۰ء ۴۲۱ FTF‏ 

دشت مغان. ۲۵۷ 

دلا گودچا (کانال): ۱۹۳ 

دلچوروچ‌سو سے تراک 

۲۰٢۷ دلی‌منتس:‎ 

۳۵۸ TTT ۲۹۱ ۲۲۶ ۲۰۵ ۰۷۶ دمشق.‎ 
۳۷۶ ۳ 

دمی قایوه ۰۱۰۵ ۰۲۴۰ ۲۴۲ 

دن (روداه ۱۷۵ 


ہے 


دواتدار کبیر ے تومان‌بیف 

دوفین: ۳۵۳ 

دوک آرشیپل: ۳٢۲۲ء‏ ۲۸۸ 

دوک بورگوندی» ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۱۵۸ء ۲۴۸ 

دوک زوٹن: ۱۸۱ 

دوک ساکسونی: ۱۲۸ 

دوگ مسکو ۱۵۴ء ۱۵۸ء ۰۱۷۱ ۱۷۴ء 
۱ء 1۸۵ 

دوگ تا کسه ۲۸۸ 

دومینیکن: ۱۰۷ 

دعییت» ۸ 

دہ زدشگدہ). ۹۸ 

دشکندی: ۳۳۲۵ 

۲۲۰ ۰۳۰۱ ٠٠٢ دباربکره ۵ ۱۹۵ء‎ 
۲۶۹ ۲۶۷ ۰۲۵۹ ۱ء ۲۵۷ تا‎ ۳ 
۰۳۲۷ :۳۲۵ ۲۲۰ TTT ۲۹۰ ۱ 
TAF ۱۳۸۳ TAT TYA POF ۳۰ 
TT ۳۹٣۶ ۳۹۷۳ ۳۹۱ FAA FTAA 
۳۶۲ FTA ۴۴۳ ۰۴۳۲ ۴۳۴ ۴ 
۳۷۹ ۲ 

دیدو ے نیکولو دیدو 

دیرسون, ۴۷۹ 

دیمتری دا استینیس: ۸۱۲۶ ۱۶۸ 

دیوخور: ۲۲ 

دیونیس, ھالیکارناسی: ۲۳۲ 


1 
ذوالقدر (خاندان)» ۰۳۳۲۲ ۳۹۰ 
ذوالقدر ے شهسواربیگ ذوالقدر 
خوالقدر چ علاءالده لد ذوالقدر 
خوالقدر ہے ناصرالدین محمد شوالقدر 


یر 


رالینسون ے سر هنری رالیتسون 


تست تحت سس سس 


۱۹۴ 


راموزیو ےه جووان باتیستا راموزیو 

راهنمای کتاب (محله), ۱۴ 

رذوائیس, ۳۸۹ 

رستم‌بیگ (آق‌قوینلو), ۰۲۰۵ ۳۲۲ ۳۲۴ 
تا ۳۲۶, ۳۳۰ 

رستم سه رستم‌بیگ 

رسن ۱۸۱ 

رشت ۲۶۲ 

رشید یاسمی, ۳۳۹ ۳۴۶ ۴۵۰ ۴۵۱ 

۳۸۶ ۲۳۶ ۱۳۶ ٩۱۱۰ ۵٩ رم ۵۴ ٹف‎ 


و لته ۶۴۱ 
رودس. ۰۵۸ ۲۲۷ ۳۳۶ 


روزبهان اصفهانی -> فضل الله 

روس ۳۵ ۴۱ء ۵۳ ۰۵۵ ۱1۶۹ء ۰۱۷۵ ۱۷۲۷ 
۶۸ء JAF‏ ۱۸۶ 

روسو سه بار تولومئو روسو 

روسو ے مارگو روسو 

روسسیف ۲۳ ۳۵ ATF ۵ FA‏ ٣آ‏ 
۱۹ء AAA‏ ۱۶۳, ۱۶۷ء ۱۷۳۰۱۷۱ تا 
۵ء ۱۷۷ء ۱۸۰ء ۰۱۸۱ 1۸۳ 

٣۸۶ ۳۸۴ ۳۷۸ TAS TTF ,۲۱۶ رومء‎ 

رومانی, ۰۲۳۴ ۲۹۴ ۲۹۸ء ۳۷۸ 

روم‌ایلی. ۰۲۳۴ ۲۴۰, ۰۲۴۱ ۱۳۰۷ ۳۵۱ 

روم (دریا)» ۴۱۱ 

٣۵۰ ۰۲۷۴ روملو‎ 

روی (آقای..۔). ۲۰ 

ریازان: ۴۸ 


زاباچە (دریا)؛ ۱۳۶ 
پیدده fay‏ 

زکریابیگ؛ ۳۲۴: ۴۴۳ 
زئی‌باشاء ۳۵۷ 


زگرلی, ۱۳۷ 


سفونامه‌های ونیزیان در ایران 


زمان محمد‌بیگ: ۳۹۸ 

زنجان. ۲۰ 

زنگبار, ۱۹ 

زئو ے درا تون زنو 

زنو سڪ کاتریتو زنو 

زوئن سه دوک زوئن 

زوان باتیستا تریویسانو, ۱۸۲ 

زوان دا والد, ۳۲ 

زوان دی والکان. ۱۶۴ 

زوان گرکو؛ ۲۹ 

زوبیار: ۷۸ 

زوین اونگارتوء ۰۱۷۵ ۱۷۷ 

زیدیبیگ, ۲۹۹ ۴۰۱ تا ۴۰۳ 

زہنل اق قوینلو)ء ۲۱۹, ۲۳۹, ۲۴۳, ۲۴۴ 
۳۱٣۳۹٣! ۳۰ ۵۷‏ 
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۳ 


ژوسلن دو کور تند: TA TAF‏ 
ژیان‌سلطان (استاجلو), ۳۴۶ 


سس 
سائتو, ۳۶۹ 


ساچی‌نالوجیره ۳۵۸ 

سارسوناء ۴۵ 

سارباتیاء ۱۸۰ 

ساروپیره. ۲۷۴ تا ۲۷۶ ۳۵۰ 
سارى ۰۱۰۰ ۲۶۴, ۲۷۱ ۳۳۲ FFA‏ 
ساسون (ن3), ۳٣۶‏ 

ساکسونی سے دوک ساکسونی 
سالداپاء ۴۵ 

سالواتو پول ۲۴۶ 

سامسون: ۹۸۸ 

ساممیرزاء ۳۷۲, ۴۶۲, ۴۶۳۴ 
سامیتارا > جووانی لوردانو دلا 


سس سس اس سس تست = 


فهر ست راعتعا 


۲ 


لا ا = 


سانتا ماریا دی گراسیه (گلیسا)ء ۱۹۳ 

ساندرم: ۲۷۱ 

سان مارکو > مرقس پاک 

ساوه ۹۹ء ۱۵۰ 

سایکس ے سر پرسی سایکس 

سباستیائو تودسگو, ۱۲۷ 

سہران: ۳۴۲ 

سراجپیگ. ۳۹۵ ۳۹۷ 

شرانزه س وتوریو شرانزو 

سر پرسی سایکسں: ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

سر پولو اوگنیبن. ۱۳۵ 

سر جان ملکم. ۲۰۱» ۲۲۰ 

سرخ (دریا)ء ۹۵ 

سرزمین و مردم ابتالیا (وینوار ۲۱ء 
۶ء ۱۹۳ 

سرس سے سیحان (رود) 

سر هنری رالینسون۔ ۰۲ ۲۶ 

سر هثری پول» ۲۶۰ 

سعرت: ۶۵ ۰۳۹۵ ۳۹۶ 

سد ۲۸۶ 

سق نامه عار کو پول ۲۶۰ غ ۲۸۷ 

سفر نامة هرد ار منی» ۸۲۸۶ ۳۸۷ 

سقدء ۱۱۳ 

٠۰١۵ سخاهاء‎ 

سکستان» ۱۰۵ 

سلجوقیان. ۰۲۲۳ ۲۷۲ 

سلطان ایوسعیدء ۹۱ء ۰۱۴۵ ۱۵۲ ۰۱۹۵ 
۰ ۲۰۱۳, ۲۱۵ 

سلطان اعظم. ۳۴۶۳ء ۲۶۵ تا ۳۷۱ 

سلطان امیرخان. ۴۶۵ 

سلطان حمیدمیرزاء ۴۶۵ 

ساحلان حیدر میرزا: FFA FFA‏ ۳۷۱ 

سلطان خلیل ایوبی ے٭ ایوبی (سلطان 
خلیل) 


سلطان ع کہدے ای (سلعلان 
خلیل) 

سلطان خلیل ‏ خلیل (پسر 
اوزون حسن) 

سلطان رستم ےه رستم‌ییگ 

سلطان سلیمان: ۹۷ء ۲۰۶ تا ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۲۲۳۲ ۳۰۱ ۴۶۲ ۳۷۸ 

۰۲۱۳ ۲۱۰ ء۲٢۰۸‎ ۲۰۵ ساطان سلیی.‎ 
TT ۱۳۸۰ TYA ۲۷۷ ۱۲۷۵ تا‎ ۳ 
TEY ۰۸۲۶۰ تا‎ ۳۵۸ ۳۵۳ ۳۵۱ ۰ 
۳۶۲ FAA TAT ۱۳۷۹ ۳۷۲۲ FFA 

سلطان صیاح‌الدین. ۹۶ 

سلطان علی صفوی؛ ۰۳۲۲ ۳۲۴ 

سلطان قایت‌بیگ (سیفالدین» ۲۷۹ 

سلطان محمن» ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۱۵ ۲۲۲ تا 
۵ء ۳۳۹ ۰۲۲۰ ۳۵ء ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ 
TF ۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۲۵۲ ۸‏ ۴۲۰ 

سلطان محمد خدابنده. ۰۲۰۳ ۰۲۱۳ 
۴ ۴۶۴ 

سلطان مراد ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۲۹۰ 

سلعلان مصطف یمیرڑاء ۴۶۵, ۴۶۷ 

سلطان ممالیک. ۲۵۶ ۲۶۹ تا ۳۷۲ 

سسلطان بعقوب سے یسعقوب (پسر 
اوزون خسن) 

سلطانيه: ۸۵ ۸۶ ۱۰۰ ۱۴۹ ۵۰۶١ء‏ ۲۰۷ 
۳۹۴ 

سلفکه سه سلوکیه 

سله‌جا (دز اد ۴۱ 

سلو کیه. ۵۸ 

سلیمان‌بیگ (سردار) ۳۳۵ 

سلیمان ے سلطان سلیمان 

سلیم ‏ سلطان سلپم 

TYA ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۹۲ء‎ A) سمرقندء‎ 
۳۹۸ TTY ۰۳۴۵ ۳۴۴۳ی‎ ۳۷ 


۹ 


ستان‌پاشاء ۰۲۷۶۰۲۷۵ ۳۵۱ .۰۳۵۶ ۳۵۸ 
۰ تا ۳۴۳ ۳۶۶ a.‏ 


قسن ہازیل۔(فرقه),.۔١‏ ھ از کرس ا لیے سس 


سن جورجو ے جرجیس پاک . 


سن جووانی بائولو هلاه ۶ 


TRE‏ 7 0 ہے سد گل 
01۴ یو ج7 
سنده(رود ۲۲۲ ۷۲اه یی ہے نم 
شی ۔فرالشواء ۱۳٣‏ ےا جر + , 
سن کویزیٹوس: ۰۳۸۴ 
سن مائیوۃ ۷۷ ۹۰ء میت ہی ہد 
سن مارکو ۴۷۸ ٦7ے‏ سے سی سے 
سن فاریا دی فونته.آرتزن»:۱۹۳ .. 
سن ماری' لااد ۳۴۲ رت رین 
سن می‌شیل:دامورانو (صوننه): ۱۲۶ 
ساق ۴۷۵ ۰۸۲,۰۳ FLT‏ ۲۱ 
شواستوپول ۴۳ہ ی سے 
سوباشی, ۰۱۳۸ ۱۳۷ 3 
سوبای ۴۲-- ۰۰ . .۲ ہے ایس 
سورگاتی:(دث) )۲۲۵ سے رسک * تیاه 
سسوزیک ۴۸ء ۵۰-۵ ۵: ل212 E‏ 
پگ ۳۱۵ء ۲۱۹ ۴۴۳۳ء ۳۴۵ 
۲ ۵۰ء ۵۷ مع 
سوکسن:(امر: آرت ۳۸۹ 
سولینو سه پلینو 73 
سیاه (دریا)» ٢۲ء‏ ۶۶.۴۷:۴۳.۱۲۳ 1:1 
۴ء ۰۵ء ۱1۰۸ء ۰۹ء ۶۰۱۳۲ تا 
۸ء ۰۱۴۰ ۲۰۸ ے ات 


ید 


سیبیوس ۵۲۵۸ نی کے ال 
سیحان (رود]۔ 7۴ ےئ سیت 
سیون ۳۸۴ ریت اس ید و 
شیزج (دڑ): ۲۱ 7ی ہیں 
سیر فرھنگ ابزان دز بریتانیا (ابزالقاسم 


ج تس سم رت نت سس سس 


طاهر ی : رم ہی ا کرد 
سیرتن ۵٩‏ ی من 
سیگی (دز. ۵۴ ۵۵ ت . ۱ 
سیمبالوء ۴۵ 


سیضون مقدس)». ۱٩۲‏ پاش ف ۳۳ ۳ 
سیصو زد ( دشیشن 4: ۹۳ 1 کی 3 | 
سین لا (شروازد): ۹ عونت اس 


سینو پاه ۳۰۹ تا وه 
سینیوراه ۲ ۳ رہ از قرو نے وم 
نیو : ص, |٢‏ ۹> 7 ول موا و سے ۳ 


سسیواسء ۳ ۳۳۷ fA‏ م۷٣‏ ۷ء 
۳ء ۰۴ ۳۱۵ ۴۹۰۲۱۷۶ بے 


اروش نپ بر ۳۳ لام 3 ا د س 
شابران. ۴۵۴ وہ رم 
شاردنء ۰۷ 1 دا ھر سد ھئ ےراہ 


شارل هشتم: ۲۲۶ .رت رپ 
شامله (طابعد). ۳۹ 
شاماسماعیل صقوی ۱۱۰+ 1۹ ,تا 
TIT ۲۲ ۶‏ ۸۲۱۵ ۲۵۴.۲۸۹ 
“۷اث ۲۶۳:۲ ۲۶۵,۵۲۲ تا NEN‏ 
۰ تا ۲۷۶ INA‏ ضا ,۲۸۷۰۲۸۸ 
۰ ۲۳۲ تا YF‏ ۲۲۸ تا TET‏ 
TTA ۶‏ تا ۳۴۵۱ء ۳۵۲ ۳۵۷۳۵۶ 
TAT TYA ۳۷۷ ۲‏ ۳۸۶ تا TAA‏ 
FY ۰‏ ۳۹۵ تا ۴۰۲۴۰۱۰۳۹۹ 
۰ء RAAF‏ ۴۳۴۱.۴۷ تا ,۴۲۶ 
۸ تسا ۴۴۲۰۱۴۴۰+:۴۴۳ ۴۴۵ تا 
U Tr ۷‏ ۴۵۵ ۴۵۷ یں رزوی 
شاھرخ +۰ ہین کے 
E‏ ۰ ۴ ۶ £ تا نٹ 
۰۳۷۳ ۴۶۳۲ء ۴۶۵ تاز:۴۶۸, 
ہ۴۷۴۶ تا ۴۷۵ ۴۷۷ا ۷۹ 
شاهعباس بزرگ: ۲۰۴ء ۰۲۱۴ TF‏ ۶۴۷ 


"۰۳ 

شس 1*۴ 

شرف‌برگ (قبیله)» ۴۶۶ 

شروان» ۲۳۰ 

شروانشاه, ۱۰۴, ۰۱۶۶ ۱۶۷: ۰۱۹۵ ۳۴۲۱ء 
۳۷۸ ۳۲۹, ۸۳۴۰ ۲۵۲۰۸۴۳۳ 

شرور (نزدیک: نخجوان)ء ۲۶۶ 

شریف‌بیگ, ۲۶۶ 

شطالعرب, ۲۲۶ ۲۸۵ 

شعار چ جعفر سعار 

AFF ۰۱۶۲ ۰۱۱۴ شماخیء ۰۱۰۴ ۱۰۶۷ء‎ 
۰۲۶۵ ۲۶۲ ۰۲۵۱ ۱۹۵ ۰۱۳۷ AFF 
۳۴۱ ۸۲۳۰ ITA PTF ,۳۲۱ ۳ 
۲۵۲ ۰۳۷۴ FCT FTA ۳۷۸ ۶۴ 
: ۱ ۴۷۳ 7۷ 

شمشون» ۹۸ 

شندر (دژ)ء ۱۱۰ 

شورویء ۱۳۰ 

۹٩ شوشتر:‎ 

شونا ک: ۲۳۷ 

شهسوار بیگ ذوالقدر. ۶۳ 

شیبانی‌خان؛ ۰۱۱ ۲۷۱۰۲۰۵۰۱۲ تا ۲۷۲۰ 
۳۳۸ ۳۳۵ تا ۳۴۷: FAA ۳۴۹ FAA‏ 

شیک ابراشیم: ۲۰۴ 

شیخالصائم ۲۷۱ 

شیخ حیدر, ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۹ ۲۵۷ تا 
۵ ۲۶۱ ۱۲۶۲ ۲۶۷ ۰۲۹۰ ۳۲۴: 
FTA ۳۳۰ ۳۵‏ ۴۲۳۹ء ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 
TF‏ 

شیخ صفی‌الدین اسحاق. ۲۰۳ ۲۶۳ 

شیراز. ۰۲۰ له اا ع ۸۷ء ۹۱ء ۱۴۲۷ء 
TAN ۵‏ ۰۲۶۵ ۰۲۷۰ ۸۲۱۴ ۳۱۵: 
FFA ,۴۴۷ FFA ۷‏ ۴۵۷ 


۴۷ 


شیرگ (دز)ء 2۵ جا 
شیروان: ۲۱۲ تا ۲۱۴ء ۰۲۵۹ ۰۲۷۲۲ ۲۲٢‏ 
FFT ۳۵۲ FAT TYA ۳۲۹ ۳۸‏ 
را رج ب 
شیروانشاه ه فرخ‌یسار 
شیروانقلی: ۳۲۸ 


ی 
صارم گرد ۴۰۱ 
صباحالدین ے سلطان صباحالدین 
صداقٹکیش ےه جمشید صداقت کیش 
صغفوید ٦1ء AF‏ ۱۴, ۲۰۴, ۰۳۱۶ ۴۶۴۳ء 
پر تا ۲۷۰ »را ۸۷ء ۲۹ ۰۲ ٢٢ء‏ 
FAN FFA ۳۴۶ ۳۴۱ ۳۶‏ ۳۹۱ 
ETA ۲۱۲ ۰۳۰۲ ۷‏ ۴۲۹ء TTY‏ 
FFE ۲۳۴ FF ۴‏ تا ۳۳۸ TAT‏ 
TY‏ 1 
ضوفیان (روستا): ۴۰۷ 
صوفی سه شاه‌اسماعیل صقوی 
صیدا: ۰۵ ۲ ۱ 


طامس (پدر دسپیتا)» ۰۱۷۱ ۴۷۵ : 

طاهری ے ابوالقاسم طاهری 

طبرسران: ۳۲۵ 

طرابلس: ۰۱۱۳ ۴۷۵ 

طرابوزان. ١ث‏ ۶۶ء ۱۰۰ تا ۰۱۰۲ ۰۱۳۷ 
NFA‏ ای ۲۹ ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۲۸۸ ۲: 
TAA :۲۵۷ TEY ۷‏ ۲۹۱۰۰۲۹۰ 
۴ ۳ ۳۱۹ ۳۳۴ ۳۵۴۴ ۳۸۴ 
۳ ۴۲۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۲ ۰۳۲۶ ۴۴۳ 


سس سا سر 


TAA 


سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


س ل ر کک 


طرسوس, ۶۲ 

طسو ۱۰۴ 

طوماس آو آیمولاء ۵۳ 

۴۶۲ FFI ,۳۷۲ ,۲۰۸ ۲۰۷ طیماسب:‎ 
۴۷۸ 


طهمورث پیشدادی, ۲۲۰ 


ظ 
ظهیرالدین محمد بابر ۲۷۱ 


ع 

عاذل‌جوان, ۴۷۹ 

عالمشاہبیگم ھ مارتا (عمسر شيخ 
حیدر) 

عالی‌قاپو. ۴۰۸ 

,۱۰۳ ء٠۰٠١ عبدالحسین نواپی, ۹۹ء‎ 
٣۶۰۱۴۹ AFF ۸۱۴۰ ATA ۴ء‎ 
۲۷۵ ۵۹ ۲۵۲ NTF MTT ۶۴ 
ارک نکی‎ PFA TF MTT ۴۳ 
۴۶ FTF ۳۷۲ ۲۵ FF ۹ 

عشمانی, ۲۳۶ 

عجمی: ۰۱۴۷ ۱۴۹ 

عجمته, ۳۵۸ 

عراق: ۲۰۰ ۲۴۳۴ ۲۸۶ ۱۳۳۱ ۳۳۲ ۳۴۵ 
۷۸ء" TTT‏ 

۳٣٣٣۲٢٢ عربستانء‎ 

عربگیرں ۱۱۱ 

عرفان + محمود عرفان 

علاءالدوله ذوالقد ۶۲ء ۳۴۹ ۲۷۰ ۲۸۰ 
۳ء ۳۴۳۵ء TTF‏ ۲۵۲ تا ٣۵۵‏ ۳۷۷, 
شی لی FFF ۴۳ ۳۳۲ FAY‏ ۳۴۷ 

علیاصفر حکمت. فف ۲۵۹ 

علی‌بیگ (برادرزاد؛ علاءالدوله). ۳۵۵ 
۳۷۵ 


علی صفوی چ سلطان علی صفوی 

۴۶۱ ۳۶۱ TFT ۲۵۹ ۲۰۳ علی )ع‎ 
۴۷۴ YT ٩ 

عمربیت» ۲۳۰ 

عمر (خلیفه)» ۳۶۱ 

عیسی مسیح: ۷۶ 

عینل و زینل ےه توری (کوہ) 


2 
غازان. ۵۰ 
غاز-اواشی (دشت). ۲۹۷ 
غرالد, ۳۴۶۴ 
غزالی. ۳۶۴ 
jk‏ ۱۳۶۰ ۳۶۴ ۴۲۲ 
غلامحسین مصاحب, ۲۷۱ 


فك 

فارس: ۰۱۹۵ ۳۲۰۰ ۲۶۸ ۴۲۷ 

فاسو (رود), ۴۳ ۱۳۶ تا ۰۱۳۸ ۱۶۰ ۱۶۲ 
تا ۱۶۵ 

فاما کوستا: ۴ش ۸ش ۵٩‏ 

قتحعلی خواجه نوری. ۹۸ 

قتجعلی‌شاه. ۴۰۷ 

۱۹۵ ۱۱۳ قرات (رود)؛ ۶۳ ۹۶ ۱۰۱ء‎ 
۲۴۹ ۰۲۳۹ MTA ۸۲۲۲ ۰۱۱۵ ۷ 
TAY ۲۳۴۴ء ۲۵۹ ۰۳۲۷۵ ۲۷۰۹ء‎ ۲ 
TTT ۳۳ ۸۳۱۰ ۲۰۹ ۷ای‎ ل٣‎ 
٣۸۵ TYA TYA TOT ۳۵۰٣ ۲ 
۳۷۹ ۷۳ یر ری‎ 

فراتی مینوری (کلیسا)؛ ۳۸۴ 

فرانچسکو کورنارو, ۲۴ 

فرانچسکو میکلكد ۲٢۶‏ 

فرانسوا داسیزء ۱۰۳ 

فرانسواي پاک, ۳۱ 


_ سس سس سس تست 


۴۹۹ 


لیت ال سس ۱بٹٹسٹ شٹسٹس شض سسسش 


فرانسیس وینوار (مؤلف)ء ۰۱۰۶ ۱۹۲ 

فرانکس, ۳۶ 

۱۹۲ ۰۱۹۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۵١ فرانگفورته‎ 

فرانکیاء ۱۸۵ 

فرحآبادء ۲۶۴ 

فرخیسار شیروانشاه. ۰۲۶۵ ۳۲۸ 

فر دیناندوس: ۴ش فش ۵٩‏ 

فرهنگ اسطلاحات جنرافیانی. 
۳۴۰ 

فر هتک بین المللی وبسترء ۳۶۸ 

فر یجید ۲۸۶ 

فریر سه بارتل فریر 

فریولی: ۲۷۵ 

فضل‌الله روزبهان اصفهانی. ۲۲۹ 

فلاندر؛ ۵۰ 

فیلیپو ویسگونته ۲۲۳ 


فُیورنزاء ۰۲۲۴ ۲۸۸ 


ق 

قائم‌مقام ے میرزا ابوالقاسم 

قاجارء ۰۱۰۶ ۳۹۰ 

قاد, بیگ. ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

قازان ے غازان 

قاس ۱۱۲ 

قاسم‌بیگ: ۵۴ 

قاسمپاشاء ۲۷۸ 

قاموس مقدسی: ۲۳۹ 

قانصوه‌الغسوری (ساطان مصر)ء ۲۰۵ء 
TAA TAF FEF Ae‏ ۰۳۷۲۲ ۳۷۹ 

قاهره» ۰۲۳ ۰۷۲۷ ۲۳۸ FFF‏ ۰۳۵۲ ۳۵۹ تا 
۳۲ ۳۶۵ تا FEY‏ ۲۶۹ تا ۳۳۷۰۳۷۲ 

قایتاجی. ۱۰۴ ۱۰۶ 

قایت‌بیگ ےه سلطان قایت‌بیگ 

قاي بیگ: ۴۴۸ 


قباسبزان. ۱۲۷۱ ۳۵۶ 

۱۲۰۹ ۰۱۱۴ ۹۵ء‎ ۵٩ ۰۵۸ .۵۵ قپرس, ۴ف‎ 
۲۸۱ TAAL :۲۵۰ TTF ۰ 

قرقیزستان. ۲۸ء ۱۶۳ 

قره‌آمد ے آبد 

قسرهباغ PTF ۲۷۲ TFT‏ ۸۳۳۰ ۴۵۲ء 
۴۴ 

قرەباغداغء ۴۵۲ 

قرەبیگ: ۳۲۳ 

قرەحصار شابین, ۰۲۳۷ ۲۳۸ء ۲۴۴ ۰۲۹۳ 
۴ء ۳۱۲ 

قرمداغ ۲۶۹ء ۳۳۶, ۰۴۴۴ ۴۷۹ 

گر دسو ۳۵۲ 

قره‌قوینلی ۸۱۰۲ ۲۰۰ ۰۲۱۴ ۱۲۱۷ ۲۵۸ 
۹ 

قره‌مان. ۵۳ تا عن اث ۰ ٣گ‏ ۱1۹۴ء 
٣۳ AF‏ ۲۲۲ ۰۲۲۹ ۱۲۳۰ ۰۲۳۵ 
۹ ۲۳۳ ۰۲۴۵ ۰۲۶۹ ۰۲۷۶ ۱۲۹۲ 
۴ ڑا TAF ۳۱۰ TAF‏ ۰۳۷۷ ۴۴۱ 

گر محمد ۳۰۰ 

قره‌پوسف. ۲۰۰ 

قزل‌ایرماق سه یرپس 

قزلباش, ۱۱ء ۰۳۲۹ ۴۵۷ 

رون ۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۳ ۲۷۸ء ۳۵۲ 
FFT ۷‏ ۰۳۷۲ ۴۷۴ 

فزوینی ے خامائینیت قزوینی 

۰۲۲۰ ۲۰۸ ۱۸۳ قسطنعلتیپب ۳۷, مشا‎ 
۱۲۵۲ FFF ۳۴ ۳یرن۵‎ ٣۶ ۳۳۳ ۳۰ 
تا‎ ۲۹۶ TAF تا۰۲۹۲‎ ۲۹۰ ۳ 
TF ۰۳۳۶ PIF ۳۱۵ ۳۱ ۸ 
۱۳۷۰ ۰۳۵۶ ں۳۵۵‎ ۲۵۲ ۳۵۰ ۵ 
۳۷۵ FFT ۴۱۳ TAF ۲ 

قسطنطین (قیصر). ۲۲۰ ۳۸۳ 

قطب‌الدین. ۲۳ء ۲۴ء ۲۷ 


سو ت رل 
5.۰ 
تساو تست سسےےجےے ہے .کیا و سا 


قفقاز. ۴۳ء ۵۲ ۱۶۶ ۲۵۹ ۲۶۰ 
قلی‌بیگ, ۳۳۶, ۴۴۳ 

قم. ۰۱۴ ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۴ ۳۳۱ 
قنبربیگ, ۳۹۶ 


قنبرعلی: ۴۱۳ 

قومتپه ۲۳ 

قومس» ۱۱۱ 

قونیه. ۰۲۳۳ ۲۹۳, ۲۹۴ 

قویله حصار» 0۲۳۷ ۲۴۴, ۳۰۴ ۳۱۳ 
قویوناری» ۱۰۲ 

قهقهه (قلعه). ۲۱۳ 

قیساریه, ۳۳۶ ۵۵ ۴۴۴ 


ک 

کاپادوکیه. ۲۳۵, ۲۸۶, ۲۹۷, ۳۰۴ 

کاتاروء ۱۸۳ 

کاتارینو کنتارینی, ۲۴ 

۵٩ ,۴۲ کاتالان.‎ 

۵٩ کاتالونیاء‎ 

کاترینا ے بانو کاترینا 

کاترین پاک ۲۴ 

۸۲۱۶۲۱۴ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۱۹۷ کاترینو زنو‎ 
۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۰۲۲۴ ۹ء‎ 
TAF ۲۵۰ YF FEY FF ۴ 
۳۲۱۳ ۰۱۳۱ ۲۸۹ء‎ ۲۸۷ ۰۲۵۸ ۵۶ 
۲۳۸ ۰۳۲۰ ۵ 

کاتیا, ۳۶۰ ۳۶۸ 

کارل ٣٣٣‏ ۽ 

کاروان‌باشی. ۳۹۷ 

کازاداهوچ ۴۲ 

کازرون؛ ۳۳۱ 

کازیمیرشاه 4۵۱ ۰۱۸۹ ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

کاسپی (دریا) مه خزر (دریا) 

کاسپی (کسوه): ۰۱۰۴ ۱۰۶ ۱۰۷ 


۳۴۱ 

۴۷۹ ,۴۱۲ FY ۳۴۵ ۰۱۵۱ ۸٩ کاشان؛‎ 

کاظم‌باشاء ۲۰۶ 

کاظم‌خان. ۱۷۴, ۱۷۵ 

کافاء ۲۳ ۴۳ تا ۰۴۷ YD‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ 
۱ تا ATF‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۱۴۷ 
۸ ۰۱۶۲ ۲۴۶ تا TFA‏ ۴۱۲ 

کالامیتاء ۴۵ 

کانتی‌چیاء ۱۳۸ 

کالویوحناء ۲۰۱ ۲۲۲ ۲۵۷ AA‏ ۱۲۹۰ 
۱ ۴۲۰ تا ۴۲۲ 

٩۷ کالیکات.‎ 

کالیکود ے کولیکودو 

۱۱۴ ۰۵٩ ۲۴ کاندیاء‎ 

کاندیوت. ۵۷ 

کتاب دیباریکویف ۳ ۲١۱۰ء‏ ۰۱۰۳ ۱۱۰. 
۴ ۲۶۹ 

کرت ۱۱۴ 

سرد ۶۶ ۶۷ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۱۲۲۳ 
۹ء ۲۵۱ FAA TAF‏ ۱۳۹۵ ۳۹۷ تا 
۴۰۱۹ 

کردستان: ۶۲ ۰۱۱۳ ۱۷۴ ۳۲۵ 


کرسپو سه جاکومو کرسپو 
کرسپو ے> نیکولو کرسپو 
کرمان. ۲۰۰ ۳۱۵ 
کرمانشاه. ۱۷۴ 

گرنارو ۲۳۴ 

کرواسی. ۱۳۰ 
کشیش‌داغ (کوه). ۲۲۲ 
کفندو (دژ). ۳۹۵ ۳۹۶ 
کلات, ۴۲۵ 

کلخید. ۱۶۳ 

کلده. ۲۰۷ 


کلسچی» ۷۹ 


سس سس سس .تس سس 


فهرست راهنماً 


۰۱ 


_مہ ج س 


کلیکیه. ۶۱ ۱۹۴ ۲۹۲ 
گمننوس ے داوود گمنتوس 
کمننی (خاندان)» ۰۲۰۱ ۲۲۳ 
گناں ۰۲۷۲ ۰۳۴۰ ۴۵۲ 
کنتارینی > آمبروزیو کنتارینی 
کنتارینی ٭ اگوستینو کنتارینی 
کنتارینی ے کاتارینو کنتارینی 
کنت ے نیکولو کنت 
کنی‌لیانو, ۱۲۷ 

کوتاچیس (دژ), ۰۱۴۰ ۱۴۱ 
کوتاهیه. ۰۱۱۰ ۰۱۶۲ ۰۲۰۹ ۲۹۴ 
کوربولو (سردار رومی)» ۲۷۵ 
کورتنه -> ژوسلن دو 

۶۰ ۸۵٩ ۵۸ ۰۵۵ کورچو‎ 

کور (رود). ۰۵۲ ۲۵۹ ۲۶۶ 
کورمین» ۴۰ 

کورنارو ے جا کومو کورنارو 
کورنارو > جرجو کورنارو 
کورنارو سه فرانچسکو کورنارو 
کوروش بزرگء ۰۲۵۹ ۲۷۵ 
کوروکوس: ۵۵ 

کوروینوس ے ماتیاس گوزویتوسن 
کولونا. ۰۴۸ ۱۸۱ 

کولیکودو (بندر)» ۷۸ 

کومانها. ۲۳ 

کومانیاء ۴۵ 

کوندوس (رود)» ۶۲ 

کویرینی -> پیترو کویرینی 
کیپرت. ۰۲۳۷ ۴۰۵ 

کیتاچی, ۴۳ 

کیترچان ےه هشترخان 
کیکاووس جهانداری» ۳۳۹ 
کیمریو -> بوسفور کیمریو 
کینیر » جان مک‌دانلد کینیر 


گ 

گابریل ے آلفونس گابریل 

گاردا (دریاچه)ء ۲٢‏ 

گازاریاء ۴۵ 

گالیکو ے کولیکودو 

گالینکور -> کولیکودو 

گراسویی ۴۵ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۵ ۵١ ۴۵ ۰۳۳ گرجستان,‎ 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۰ ۱۳۷ ۶ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۲ ۱۹۵ ۰۱۶۷ تا‎ ۱۶۵ ۳ 
۴۷۹ TIA ۰۲۸۰ ۹ 

۲۶۶ ۸۲۴۲ TF TIF گرجی» ۱ء‎ 
۴۶۹ ۴۵۷ ۰۳۵۳ FAY ۰۳۰۶ ۹ء‎ 


گرد. ۹۹ 

گرکو > زوان گرکو 
گرگان. ۰۲۶۲ ۲۶۴ 
گرگره. ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
گرگین‌بیگ. ۰۲۶۶ ۴۳۵ 
گری حسن (روستا)» ۳۹۶ 
گری ے چارلز گری 
گزنفون؛ ۲۵۵ 

گلبٌدین ۲۳ 

گلستان» ۰۲۶۵ ۰۲۷۲ ۰۳۴۱ ۴۳۴ ۴۵۳ 
گل (فرانسة کنونی), ۲۸۵ 
گناوه. ٩۷‏ 

گنحه ۳۱۹ 

گنگ (رود)ء ۴۷۲ 
گواسکو ے آنتونی داء 
گواسکو ے پیترو دی 
گوتھاء ۴۷ 

گوتیتالانی, ۴۷ 

گوتیە؛ ۴۷ 

گوربولا: ۱۳۸ 

گورگوراء ۲۲۸ 





۵۰٢ 


گوری: ۰۱۱۰ ۱۴۳ء ۳۱۸ 

گولف» ۲۵۸ 

گومیش کنانه, ۳۵۰ 

گی‌بلین» ۲۵۸ 

يلان ۱۰۰ ۲۶۲ ۲۶۴ ۳۳۲ ۴۱۱ 
۱ء ۴۷۲ 


ل 

لثاتی, ۱۳۷ 

لئوپولی مه نیکوئو دا 

لٹوناردو دا وینچی. ۱۹۳ 

لکونةء ۶۱ 

لا ۹۷ 

لارندہ ۲۳۳ 

لارنس پاک (عید)» ۰۱۷۳ ۱۷۴ 

لاندو > پیترو لاندو 

لان‌کی‌سیا» ۱۳۹ 

لاهیجان. ۱۰۰ 

لایارد, ۳۲۵, ۴۰۰ 

لای (رود): ۲۷۴ 

لدیل (رود), ۰۲۲ ۲۸ 

لرد أسترنگفورد» ۲۰ 

لردانو > جو اردانو 

لر سه (رود) ۱۳۲ 

لسترنج ے جسغرافسیای تاربخی 
سرزمینهای خلافت شرقی 

لمتوج‌اوغلی, ۲۷۵ 

لمتون (پروفسور), ۸۲۳۱ ۴۷۶ 

لندن؛ ۱۲۰ ۴۷۵ 

لنکر ان ۱۰.۰ 

لنگرود. ۲۶۲ 

لودوویکو دا بولونیا, ۱۵۶ ۱۶۳, ۱۶۶ 
۸۸ 

لوری (دؤ)ء ۰۱۱۰ ۸۱۴۴ ۱۴۶ 


۹ 
۹ 


سس س__ سح 
سفرنامه‌های ونیزیان در ایران 


لوکرتیاء ۲۲۴, ۲۸۸ 
لوگی دا پوتزو. ۲۴۶ 
لولا (شهر)» ۲۹۴ 
لومباردی: ۱۴۷, ۲۳۴ 


لوم‌برلی» ۱۳۰ 
لونداوغلی, ۸۲۱۴ ۴۷۹ 


لونیچی. ۵۱ 
لهستان. ۲۳ ۳٩‏ ۰۴۱ ۸۵۰ ۵۱ ۱۲۶ تا 
۱ء ۳۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱٩۱‏ 
۰ ۰۳ ۲۰۸ ۲۴۶ ۱۲۴۸ ۲۴۹ 

۹ء ۴۷۵ 
لیتوانی؛ ١ش‏ ۰۱۳۰ ۱۳۲ء ۱۸۷ء ۱۸۹ 


لیومپاردو ے ہارتولومٹو لیومپاردو 


م 

ماتیاس کوروینوس. ۲۴۹ 

ماد. ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۶۵ تا ۰۱۶۷ ۱۲۱۲ ۲۸۶ 
۳۷۲ 

مادر سلیمان (کلیسا)؛ ۹۸ 

مارتاء ۰۱۳۹ ۸۱۶۲ ۱۶۴ 

مارتا (همسر شیخ حیدر): ۰۲۰۴ ۲۱۷ 
۹ء ۴ء ۲۹۰, ۳۲۴ ۴۲۸ 

مارتین. ۲۴۷ 

مار جرجیس سه جرجیس پاک 

۳۸۶ ۳۳۵ YT ۲۲۰ ۶۵ F۴ ماردین؛‎ 
۴۷۹ ۳۹۶ ۳۹۲ FA FAA 

مارد ےه ماردین 

مارکو پولو. ۲۳ ۲۸۶ 

مارکو روسو ۰۱۵۸ ۱۶۰ ۱۶۳ ۱۶۷ ی 
۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۸۱۷۸ ۱۸۰ تا 
۲ء ۱۸۷ء ۱۸۸ 

مارکی براندنبورگ» ۰۵۱ ۱۲۸ء ۱۹۱ 

ماری (ملکة انگلستان)» ۲۰ 

مازندرآن ۱۰۰, ۸۲۶۴ ۰۲۷۱ ۴۳۲ ۴۴۹ 


سس ہس رر رر ری ہہ ۵۳ 


قهرست راهتما ۲ 


مازندران (دریا) > خزر (دریا) 

مازو (رود)» ۱۳۹ 

مافیو دا برگامی ۱۲۶ ۱۶۵ 

مالاباره ۷۸ 

مالک و زارع در ایران (پروفسور لمتون)» 
۱۹ء ۴۷۶ 

مالیپیرو سه استفانو مالیپیره 

ماندویل -ه جان ماندویل 

متسو -> جاکومو دا 

مجارستان» ۴۷ء ۸۱۷۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۳۵ 
FFE‏ ۲۴۸ تا ۲۵۰, TAF‏ ۸۲۸۹ ۰۳۱۳ 
۶ 

مجمعالمعارف و مخزن‌العوارف (محمد 
شفیع بن محمد صالح)» ۰۱۲ ۳۳۸ 

محمدبیگ: ۳۵۹ 

محمدخان شرفالدین اوغلوی تکلو 
۴۶۶ 

محمد خدابندہ سه سلطان محمد 
خدابندہ 

محمد شفیع بن محمد صالح: ۳۳۸ 

محمد (ص)ء ۳ع ۸۷۲ ۱۱۸ء ۱۳۶۷۰۳۵۱ 
۹ ۴۶ 

محمدی‌میرزا (آق‌قویتلو)» ۳۲۳ 

محمد ے سلطان محمد 

محمودآباد, ۲۶۴ء ۲۷۲ء ۰۳۴۱ ۴۳۱۰۴۱۱ 
تا ۰۴۳۴ ۴۵۳ 

محمودپاشا: ۰۲۴۰ ۲۴۱ ۰۲۹۸ ۳۰۷ 
۳۰۸ 

محمود عرفان: ۷ء TAA‏ 

مدرس (ایالت)» ۷۸ 

مدند» ۵۵ 

مدیاء ۱۳۸ 

مدیترانه (دریا)ء ۴۷۹۰۲۰۲ 

مراچ» ۱۳۶ 


مرادبیگ: ۳۲۲ 

مرادخان» ۲۵ ۲۱۹ ۰۲۶۵ ۲۶۸ تا ۰۲۷۰ 
FFT ۳۳۱ ۲۴‏ ۴۲۷: ۰۴۳۹ ۴۴۰ 
مر ۴۴۷ 

مراد ه سلطان مراد 

مراغه» ۴۳۷ 

مرتضی‌خان. ۴۷۰۴۶ 

مرجیس ۳۵۷ 

مرزاگاء ۵۱ 

مرعش, ۲۶۹, ۳۳۳: ۰۴۴۴ ۴۷۹ 

مرقس پاک (کلیسا), ۰۱۰٩‏ ۱۵۰ ۳۸۰: 
۳۸۵ 

مرند» ۰۱۱۸ ۰۱۴۶ ۴۰۵, ۰۴۰۶ ۴۳۷ 

مرو ۰۲۷۳ ۸۲۸۶ ۴۵۸ 

مروست» ۹۹ 

مروشاهجان؛ ۰۲۰۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۳۴۷ 

مریم پاک (کلیسا), ۳۸۴ 

مریم (حضرت) ۱۱۳ ۸۱۴۳ ۰۱۷۶ ۳۸۴ 

مزرین» ۲۶۹ 

مزورداغ (کوه)» ۲۲۲ 

مساریگاء ۰۱۲۸ ۱۹۱ 

مستن ۱۲۶ 

مستوفی ے حمدالله مستوفی 

مسک و ۴۸ تا ۵١‏ ۱۷۲ تا ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ 
۰ تا ۰۱۸۳ ۱۸۵ تا MAY‏ ۰۱۸۹ 
۱ء ۴۷۶ 

مسکو (رود)» ۱۸۱ 

مسکو ه دوک مسکو 

مسیحء ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۲۱۹ 

مسیح پاشازاده (سر دار عثمانی). ۳۲۲ 

مصاحب ے غلامحسین مصاحب 

مسر ۲۳, ۶۲ء ۰۱۱۳ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ۲۳۶ 
۳ ۲۸۰ ۳۳۶ ۰۳۵۷ ۳۵۸ ۳۶۰ 
۴۴۷ 


حب ب وت مت نے 
0۴ ۱ سفرنامه‌های وئیزیان در ابران 


مصطفی پاشا (فرزند سلطان محمد). 
TY"‏ ۶۲ ۰۲۴۱ ۱۲۲۲ ۲۴۵ 
1 ۷ تا ۰۲۹۶ ۳۱۰۰۰۲۹۸ ۳۶۶ 

۹ تا ۳۷۱ وم 


معرہ: ۳۶۵ 

معری ے ابوالعلاء معری 

محصوم‌بیگ. ۴۶۴ 

E ` ۲۲۵ مقدونیه»‎ 

مقربی سه مصطفی مقربی ‏ . - 

مقصودبیگ. ۱۹۵,۱۴۸ ۳۲۲ 

مکف ۲۲۶ ۳۲۸ ۲۳۶۶ . ۰ 

مگرامن. ۱۲۰ 

ملا ‏ پومپونیو ملا 7 : 

ملداوی» ۱۲۳۶ ۴۷۵ ا لے ات بی 

م‌اطیه» ۲۰۷۰۱۱۲ ۰۳۲۰ ۲۳۸: E)‏ 
۴ ۷ء ۱۲۰۵ ۰۳۵۴۰۱۳۳۷ ۳۲۳ 


"FFF ۴۴۵ ۴‏ دی الم 
ملکم سے سر چان ملکم .۰ ٭ . 
ملیکو (پادشاه منگرلیا), ۲۴۹“ 
ممالیک ے سلطان ممالیک بش 
مسملوکان, ۱۱۳۰۶۳ ۱۱۴, ۲۸۰۳۱ 

۳۶۲ تا‎ ۳۶۰۶ ۳۵۸ TOY ۹ TIA 

۴۵۷ ,۴۲۴۰۳۷۹ ۲۷۲۱ FFA ۷ 


کہ ہس سی و 


۴۷ ا ۴- 0" ۰ ۳۶ ید 
۳ء ۱۶۰ تا ۱۶۲ ۱۶۵ ۲۴۹ ۔ 
منوچھر امیری» ۱۹۳۰۱۰۶ ۲۳۱ 

3 ۱ ۱۳۷۶ 


موچنیگو ‏ پیترو موچنیگو 


موخیا ۵۰ 

مودونه سه یہ دا وو ین 

مور ۳۰ جا تا یی 

مورسکا: ۱۶۲ تا 

موستو ے۔آئویز دا, , 

موسی‌بیگ (آقا), ۴۳۰۲ 

موسی (ع)::۲۰۴ :۲۶۳ 

موش (دز), ۱۰۳:.- 

موشون: ۱۰۲ 

۳۸۹ ۳۸۶ TAF TTY ۳۲۳ مسوضل‎ 
۴۶۶ ۵ 


مولئونکر» ۲۱۶ 
مولکوزی (خاندان): ۲۷۵ 
مونٹاسترون, ۲۰۸ ۱ 
مونت‌کاسترو» تفای ۰ ا 
مونوفیزیتی (کلیسای), ۲۲۰ ۰.. 
مویسز بون, ۲۴ 

خهرداه۳۸: > 25 ده اچ 
میتریدات, ۲۵۲ : 
میرخواند (منورخ), ۲۱۵ ء 

میا ابوالقاسم قانم‌مقام: ۲۲۰ ۰ 
میرزاالوند ۲۵۹ 

میرزامحمدبیگ ۲۶۶ ۴۳۵ .-- ۔۔ 
میرزآم‌حمود. ۲۵۹ کر ہر دایمن 
میکله امان ۲۳۸ ۰ رخ ے سی 
میکله ے فرانچسکو میکله "۱ 

میلان. ۱۹۳ 

مینورسکی» ۱۴ فش 


> 


نائین, ۹۹ 

ناپل, ۵۹, ۲۲۶ 

٤ ۳ ۲۰ تادرشاه.‎ 

ناصرالدین محمد ذوالقدر, ۰۳۳۳ - 


فهرشت راهنما 3 


ناکسو ےه دوک نا کسو 

ناورس» ۰۲۷ ۲۹ 

نخجوان, ۲۶۶ ۸۳۲۳ ۴۷۲ 

نرون: ۴۲۶ 

تریء ۲۵۸ 

۴۷۵۰٩۱ تساه‎ 

نصوح‌بیگ, ۲۰۱ 

نصیبین» ۳۹۵ 7 

نطنزه ۱۵۱ 

نظیف‌بیگ» ۳۰۱ 

نعمتی, ۴۷۴ 

تمرود. ۳۸۰ . 

نوایی ے عبدالحسین واپی 

نوح. ۱۴۵ 

نورتبرگ» ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۱۹۲ 

۲۴۱ ۰۲۳۴ ۰۲۲۹ ۲۲۵ ۲۱۹ ۰۲۰۶ نوز‎ 
۰۳۰۸ TA“ تا‎ ۲۷۸۰۰۲۷۵ TFT ۳ 
۳۶۶ ۰۳۶۵ ۳۶۱ FAA ۰۳۵۵ ۴ 
۴۶۲ ۹ 


تووگورود. ۰۵۰ ۱۸۵ 

۳۱٩ نهرالعاصی»‎ 

نیستان (شهر), ۹۹ 

نیکاتور > انطیوخوض نیکاتور 
نیکسا ۰۲۹۳::۲۳۷ ۳۰۴: ۳۱۳ 
ٹیکوزیاء ۸۵٩‏ ۳۸۱ ۰ 

نیکولو, ۰۲۲۴ ۲۳۵ 

نیکولو پریولی» ۲۸۸ 

نیکولو دا لشوپولی» ۱۸۳ 

نیکولو دیدو, ٩۳‏ 

نیکولو کاپلو دا مودونه» ۱۳۸: ۱۳۹ 
ٹیکواو کر سیو ۴ ۱۳۲۳۰۲۰ :۲۸۸ 
نیکولو کنت. ۲۳ 

نیکولو وکیل: ۲۲۴ 


ٹیل ۳۶۶ ۳۶۹ ۰ 


0۵ 


واتی, ۴۴ء ۴۴: ۱۶۳ 

واتیکان: ۴۲۲ 

TA 

وارگاری (وازگان)» ۹۸ 

والاشی, ۰۳٩‏ ۴۷ء ۲۳۶ ۲۹۸.. 

والتر هینتس» ۰۱۴ ۰۳۲۲۱۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۳۹ 

والداتا _ے۔آنتوتیو دی ۔ 

والکان ٭ زوان دی 

والنزا (دختر کالویوحنا)» ۰۲۲۴ ۰۲۸۸ 

وال ۳۸۳ ۰ 

والوناء ۲۲۵ 

واله ے جُووان دا 

واله ےه زوان دا . 

وامبری ے آرمین وامبری . 

۳۹۹ ۰۳۹۶ ۰۳۵۰ ۸۳۴۰ ۰۳۲۵ ۰۲۲۳ «jly 
۴۳۶۲ ۴۶۲۰ء‎ ,۴۵۲ ۲۳۱ ۴۰۵ ۱ 
7 ۴۷۹ ,(۷ 

2 ے فرھنگ بین‌المللی ویستر 

وان (درباچه» ۲۶۲ 

وتورنو شرانزو, ۵۴ ۵۷ ۵۹ ., .2 

ورشوه ۵۱ه ۱٩۱‏ 

وروناء ۶۱ 

وسطان. ۷, ۳۹۹, ۴۰۱, ۴۷۹:۴۳۱ 

ولگاء ٢۲ء‏ ۴۰, ۴۶ء ۴۷ء ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ AYA‏ 
۸ء ۱۸۱ء ۲۸۹ 

ولوبی» ۴۵ 

ول ور 

ولی‌محمدخان. ۰۲۷ ۳۵ ۴۰ 

ونین ۲۴, ۳۱ ۴۱ ۴۲ ۴۸۴۴ ۵٣‏ ۵۵ 
AF ۸۵ ۵۹ ۷‏ ۰۱۱۰ ۰۱۱۴ ۱۱۹ تا 
۱۹ء ۵ء ۰۱۲۶ ۰۱۳۵۰۰۱۲۹ ۱۴۸ 
۰ ۰۱۷۴۰۰۱۵۸ ۱۸۶۰۱۸۲ ۱۸۷ 
۰ تا ۱۹۴ ۱۹۹ ۲۰۲ ٣٢۷۶‏ ۲۰۸ 





0# 


سفرنامه‌های ونیزبان در ایران 





۰ ء ۲۱۰۷ء TTF‏ تا ۲۳۹ ۲۳۵ 
۶ ۷ء ۲۵۰ ۰۲۵۴ TOF‏ ۲۵۸ 
۸ء FA’ AF‏ ۳۲۲ ۰۴۴۰ ۴۷۹ 

ویازماء ۱۸۹ 

وبسکونته -> قیلیپو ویسکونته 

ویلیام ٹامس: ۳۰ 

وینجننتو دالساندری: ۶ ۰۸ تا ۲۱۰: 
۹ء ۴۶۱ 

وینچی ے لئونارده دا 

وینوار ے فرانسیس وینوار 

TAA ۴ ویولائٹہ‎ 


هاتفی جامی, ۲۱۵ 

فاغتاوسن ۶ 

هارون‌الرشید. ۴۰۷ 

هاکس امسریکایی (مژاف فاموس 
مقدس)ء, ۲۳۹ 

ها کمت. ۱۱۱ 

هالیکارناسی > دیونیس هألیکارناسي 

مالیگان؛ ۴۷۹ 

هانری پنجم» ۲۵۳ 

هدیقی» ۲۷ 

هرات: ۱ ۱۱۵ ۰۲۰۰ ۰۲۷۱ ۳۴۷ 
۹ ۴۶۴, ۴۷۲ 


هرسنکو ۲۸۹ 

مرکول, ۲۵۵ 

جرمزء ۸۵ ۹۶ 

هرودوت. ۲۳۲ 

هری. ۴۶۴ 

هشترخان: ۲۸ء ۴۶: ۴۷ء ۴۸ ۱۶۷ تا 
۹ء ۱۷۲ ۰۱۷۲۳ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ TET‏ 
FY ۱‏ 


هکتور (قبرسي)» ۳۸۱ 

هگمتانه, ۲۷۸ ۴۰۷ 

هلاگوخان, ۲۸۶ 

عمدان, ۴۰۷ 

هند (دربا)؛ ۲٢٢‏ 

۴۰۶ ۰۲۷۱ ٩۵ ٩۰ ۸ شمسددوستانء‎ 
۴۷۲ ۶۸ ۲۳ 

هومان خواجه نوری» ۹۸ 

هونیداس بزرگ, ۲۴۹ 

هیبوج - پرس» ۳۵ 

هیراپولیس, ۳۷۸ 

هیرکانیا -» گرگان 

هیرکاتی (دریا) سه خزر زدریا) 

هینتس ے والتر ھینٹس 


ی 

بادداشتهای جفرافیایی اران (کینیر)؛ 
۳۲۰ 

یاریت (رود افرا)ء ۳۴۶ 

یاسمی ے رشید یاسمی 

یاشیلباش ے شیبانی‌خان 

یاقوت: ۲۵۷ 

یأجوج و مأجوج ۱۰۷ 

بحیای پاک (کلیسا) ۲۸۴ 

۳۳۱ ۰۱۵۸ ۰۱۴٩ A ۰ ۸٩۹ ۸۷۶ یزد,‎ 
۴۷۲ ۰۴۵۸ ۱۳ء‎ ۸ 

بعقوب برادعی: ۲۲۰ 

یعقوب (پسر آوزون‌حسن)» ۰۱۹۵ ۰۲۱۹ 
۳ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۳۱۶: ۸۳۱۹ ۳۲۱ 
۲ ۱۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۳۰ تا ۰۳۳۲ TAF‏ 
۲ ۰۴۰۷ ۴۱۸ ۰۴۲۶ ۶۲۳۷ء ۴۳۶ 
۸ ۴۳۹ ۴۴۳ 

یغما (مجله)» ۱۱۲ 

یکشیل ایرماغ (رود)» ۲۵۲ 





فهرست راهتما 


۵۷ 





بن یىی چر ی ۹ء ۰۳۰۸ ۳۹۹ 
پوحنا (دوک روسید): ۴۳۹ 


یوحنای بولس: ۸۵ 
یوستینین» ۶۲ 


یوسف‌خان, ۰۲۳۴ ۲۹۳ 


يول ے سر هنری يول 


۰۱۰۸ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱ ۰۴۸ ۰۴۷ ۴۳ ۰۳۰ یونان:‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۳ AFF ۷ 
۲۹۸ ۰۲۸۶ ۰۲۷۴ ۰۲۴۶ ,۲۴۵ ۸ 
۳۷۰ ۸۳۶۶ ۳۶۵ ۱۳۶۳ ۳۵۸ ۰ 
۴۷۶ ۰۳۸۵ ۰۳۸۴ ۳۷۱ 

یونس پاشاء ۳۵۹ 


